: تالنشا‎ 
قلاق‎ pus ابن‎ pfs soe 


بۆدابەزاندنى جزرهها کتیب:سدردانی: gg ail)‏ إقرا التقافی) 
تسیل انوح العکتب راجع: رمفتدی |قرا الثقاقی؛ 
پرای دانلود کتاپهای مشتلف مراجعه: رمنقدی اقرا الققافی) 
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مشخصات ظاهری : ۶۷۲ ص. 
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موضوع : فقه اهل سنت --قرن ۱۴ 
: ریگی‌احمدی» عبدالله ۱۳۴۴ - مترجم 
BP‏ ۸۷ ۱۳۸۹ 
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۴ ترجمه: عبدالله ریگی احمدی 


re eee ae 
ace Siareie sete ESS : ee 
اول‎ - ۸٩ سال و نوبت چاپ: زمستان‎ * 
See ا‎ terre ae eae 


AVA-$ + + OY FY-¥F—4 شابک:‎ ۴ 


© مرکز پخش: زاهدان. توحید ٩‏ درب سوم شمالی 28 ۲۴۳۱۳۱۰ 
>حق چاپ و نشر محفوظ < 


EY Sere utes Ba Atha Peas aataid coe luee de tree he aeuaies Voda eee teene's مسائل فرعی درباره‌ی این باب:‎ 


توضیح در مورد قلتین: هه و FESS ARS ESSA ee see a‏ 
کراهیت ادرار کردن در آب راکد: و ههد مق و مه یه مش و ده موه موی EF‏ 
ممنوعیت فرو بردن دست در ظرف آب. پس از بیدار شدن. FE cadence tants‏ 
جواز غسل یا وضوی زن و مرد از یک ظرف ieee‏ رک کی FO‏ 
جواز وضو و غسل مرد از باقیمانده‌ی ST‏ طهارت زن: eee‏ ی ی FO‏ 
طهارت از بی وضویی و جنابت فقط با آب و خاک ممکن است نه با دیگر مایعات از قبیل 
بيذ و غیره. SASS RSs‏ عم ی هه 
بخش دوم: انواع پلیدیها e aa SR ASS‏ ۳ 
گفتار یکم: احکام پلیدیها TT‏ 
انواع پلیدیها FV RES RRS‏ 
گفتار دوم: پاکی زگی از پلیدیها ASSERT,‏ 
مسایل فرعی درباره‌ی این بخش ESA‏ و هو و مه ODES‏ 
استفراغ انسان» پاک است: Seems‏ 
منی انسان: SF Sean SSRN‏ 
خون مسلمان پاک است و دلیلی بر نجاست OT‏ وجود ندارد: DY 3 ET‏ 
پاک بودن خون مسفوح: e‏ هی ی مزا 
معنوی بودن نجاست انسان مشر ک: هت ی موه ی GX‏ 


حرمت خوردن گوشت خ وگ و نبودن دلیل بر نجاستش: A‏ ی ONS‏ 


پاک بودن ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت: و ی 


بخش سوم: درمورد آب پس‌مانده و عرق cade sate sides eee‏ ره و 
گفتار نخست: آب پس‌مانده و موم و موی موه 


مسایل فرعی مربوط به پس‌مانده و عرق: d‏ ه ماجهام ماه seca‏ مره ee diols‏ هط 
ببخش چهارم: انواع ظروف ی ی و نو aiid ene‏ 
بخش پنجم: قضای حاجت که 


بخش هفتم: وضو ew seleee‏ ما و هارمه ها هو هه هی دراه هه اه 0:9 !914 ماه ar5:6'8'6ioie 9 mies‏ 


گفتار چهارم: مواردی که رعیبرای ها راجت و امس بت 


وجوب وضو برای طواف خانه‌ی کعبه: E‏ 


گفتار پنجم: مسح بر موزه Sees‏ و ده یو واه و تاو هگ 
مسایل فرعی مربوط به بخش هفتم SRSA‏ 


بخش هشتم: غسل evades‏ هه و دی مه بخ او وه مه و هو تاه 
گفتار یکم: غسل» چه زمانی واجب می‌شود مه هرهم اه همه امه 
گفتار دوم: ارکان غسل و سنتهای آن aN sleie-dé4ea biglow a cts‏ 


LEDUC RES GECE CRE SESSA SEEDERS ا‎ 
es 


بخش نهم: تيمم aS tea beset‏ 
بخش دهم: حیض. نفاس و استحاضه tees‏ مر و یا و a‏ 


گفتار یکم: بحث حیض (قاع دگی) Cosaede‏ ی همه مه te Ue‏ بان وت 


FY hes 


FF 


ve 
spats ی ی‎ sss 


۱۰۰ 
eaensecucnconencncensne 


AVY یس‎ 


بخش یکم: اوقات نماز eee‏ 
بخش دوم: اذان و اقامه Sesser‏ 
مسایل فرعی درباره‌ی اذان eee‏ 
بخش سوم: شرایط نماز Sess‏ 
مسایل فرعی درباره‌ی شرایط نماز eens‏ 


گفتار سوم: واجبات نماز ee‏ 


گفتار چهارم: سنتهای گفتاری و کرداری نماز 


بخش پنجم: نمازهای نفل 1 
بخش ششم: سجده‌های سهوء تلاوت و شکر ... 
گفتار یکم: سجده‌ی سهو eens‏ 
گفتار دوم: سجده‌ی تلاوت eee‏ 
گفتار سوم: سجده‌ی شکر sese‏ 
بخش هفتم: نماز کسوف (خورشید گرفتگی).. 
بخش هشتم: نماز استسقاء (طلب باران) e‏ 


بآ 


پب+صسصسصسصسصسپآ۲ 


بپ.-.۰۰ سس 


eeeereasesseseeesesereseseesssone‏ و و و و و وم و وه 


تس سس 


صسصسصسصصصصص«سسسسسسپسصصص 


بآ 


ب۰+۰ سس 


|۱۱ 


ره ۱۳| 


بآ 


۰۰ 


بآ 


بآ 


ببس 


eenesnucesccnnsnnncnenanconnnsononnosanonenens 


وم و وم وم و و و موم و و و و وم و و وم وم موه 


و وووووو و وو و ووومم وو وووو و و و و موه 


Om Hemme eer e eae messenreveenseeasenneeeseseneeee 


Peewee cern eee es areseseeeeueensaeneeenesennes 


Aer weer nee nerescennevesareesesseessresseene 


Come e eee mere eee erereesesseeseresnceensonese 


بخش یکم: احکام روزه ص1۹ 
گفتار یکم: وجوب روزه‌ی ماه رمضان | 
گفتار دوم: باطل کننده‌های روره 1 


گفتار سوم: قضای روزه 0 


بخش دوم: روزه‌ی نفل eens sseecencenecteccsucnsvseneces‏ ۱-۱ 
گفتار یکم: روزه‌های مستحب ص1۳ 


] c eee eee nee e eee e teen eee eeneeteeneeensenecceneenececeeceesuns گفتار دوم: روزه‌های مکروه‎ 
Sseeneenenneseeeseeenneneeeeneesennseseenesenesneeneeneenennnnnnnsen گفتار سوم: روزه‌ی حرام‎ 


بخش سوم: اعتکاف seasesenenennenseceasnenneenenessnsnenseenneesenenanenesesensssneeeseessnns‏ 


بخش یکم:احکام زکات Sees‏ 


ee eee eee eee ee ee ee rrr گفتار یکم: نصاب شتر‎ 


بخش سوم: 5 کات طلا و نقره ص1۳ 
بخش چهارم: زکات کشتزار esecseeeeanenenesenenenseneseenesneneeceneenenenessennesennneennn‏ 
بخش پنجم: مصارف ز کات esen‏ 


گفتار یکم: واجب بودن حج هم هه هه دی ماو همم دوه 
گفتار دوم: وجوب تعیین نوع حج با نیت هو cake‏ موه 
گفتار سوم: حج پیامبر بل | 
گفتار چهارم: ممنوعات احرام N‏ 


گفتار پنجم: آنچه در طواف واجب است EE‏ 


گفتار ششم: وجوب سعی میان صفا و مروه و 
گفتار هفتم: مناسکك حج سس 


e eS CE e گفتار یکم: احکام نکاح‎ 


گفتار سوم: احکام مهریه ماو وخ واه او مرو و مه ما دی و موم 


گفتار چهارم: حکم ولیمه (گرد همایی و مهمانی ازدواج) 


گفتار پنجم: رعایت انصاف بین همسران ans‏ ین 
گفتار ششم: حقوق زن و شوهر ی و 
بخش دوم: بحث طلاق se‏ مه اهوم دم همم که امه مهم وی 


و و و و و و و و و و وم موم موه 


و و و یووم موه 


پب-۰صصصصصصصصصسصسصسصسسس_ 


soeusuenoenonncesnnsnecennenannonse 


و و و و موه هو و و و و و وم موه 


1۱ 


و و و وم موم و و و و و و موم و موه 


ووومو و و و و و موم هو و و و ویو موه 


و و یووم موه 


پب۰بپ۰۰ سس 


و و و و موه وم و وم و موم موه 


1۱ censvecerereseeneseseees 


seuneuuanesnonosonceecnenaonnnnnn 


پا 


euecncnocananenennnonnnonocsonoss 


esuneenensenanesnenaannensnansecne 


و و موم و موم و و و وم موم موه 


نومه 


|۱۳ esacecccernsesncssseree 


صسصدصدصدصصسسبسبسبس۲ 


و و و موه موم موم و موم موه 


گفتار یکم: نوا عده 


nesses idee sesane زنی که با وی آمیزش انجام نگرفته است:‎ ote 


گفتار دوم استبراء (پاک شدن رحم) کنیز اسیر یا خریداری شده 
بخش هشتم: بحث نفقه NAS‏ ره ام و 
بخش نهم: بحث سرپرستی کود ک e‏ 
بخش یکم: انواع معاملات حرام e‏ 
بخش دوم: بحث ربا ese‏ و 


pow‏ نهم: بحث شراکت 
بخش دهم: بحث رهن (گرو) 
بخش بازدهم: بحث ودیعه (امانت) و عاریه 
بخش دوازدهم: بحث غصب 


بخش سیزدهم: بحت عتق (آزادی برده) 


باب پانزدهم: بحث هدایا 
باب شانزدهم: بحتث وکالت 
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0 


مهو و وم وه 
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eeceevoesneonsnen 


موم و وم موه 
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eee eee ee ee eee ee rs 
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Pee eee ee ee nr 


۱ ee ee re rn 


eee eee eee eee rr 


renrcrenecneenncesenesreveseseres‏ وه هو و و و و 


۱ eererererenecccee ne nereeeseeenssecssees 


CRP e merece ee rere nserere cree eeenneeeteHesseensesse 


SOC m ee ener nee ne renereeerneeeeneeeeneeneteresees 


Seem eee eran resecereeersareoseenreeereneeeseseenes 


POO m meen eee n renee sreeereenrerenneessereeseereses 


PPR e er eer reese nc eeener arenes teres eunneesseese 


BOER e eae reser seree enero aeeereeeeetenneeeneees 


FFA 


بخش دوم: بحث شکار bien Sele Salta da‏ ی ها eas side share‏ ات و 


eS RS EE a بخش سوم: ذبح کردن‎ 

بخش چهارم: نوشیدنیها هه هه وی مه موه او و و 

بخش پنجم: ضیافت (مهمانی) SRA RARE‏ 

بخش ششم: ادب خوردن O A E‏ 

ip SS Ie oe inlet ieee Washes hare aS rte a بخش هفتم: قربانی‎ 

باب هشتم: عقیقه laces‏ ایک هکره وتو تزا او کی وود 
کتاب طبابت 

مشروعیت معالجه با چیزهای حلال ane ean‏ 
کتاب لباس 

وجوب پوشاندن شرمگاه در جمع و در خلوت 1 
کتاب وصیت 

تعریف وصیت SARA‏ 
کتاب میر اث 


بخش دوم: حد دزدی وم و و میم و وم و وم و وم و و 
بخش سوم: حد قذف (تهمت) esses‏ 


بخش یکم: بحث قضاوت 1۹ 


کتاب جهاد 


بخش سوم: احکام اسیر» جاسوس و صلح (آتش‌بس) eens‏ 
بخش چهارم: حکم جنگ با باغیان ese‏ 


بخش پنجم: احکام امام (حاکم) 1۳ 
رموز به کار رفته در پاورقی های کتاب وم و موم 


Us) 


Adorno 


cal cee a‏ ی رتم dil Ay a Gr Pony‏ من ر آنفستا؛ ومن 
سات Oe‏ من نیم اله قلا at‏ له 35 بضلا | لا اوی له dehy‏ اد Wand‏ ره 


مر و 7و اسهد Sh‏ مدا عند وتو Bh‏ 


DH, LY ie;‏ وآشهد أن مدا عبده ورسو 


Pees etn ee ay OE opt te J hg و‎ Soe oe gE 
ژوجها‎ Ges وخلق‎ Be) خلقجر من نفس‎ CA! #یتاا الناس انقوا‎ 
ی م2‎ cy 3 4 is پم سل‎ as ر له ۳ که ر‎ 
تسَاءلون به والارحام ان الله‎ CAN GATT pail رجالا کثیرا ونساء‎ WL بت‎ 


LETS تیدا وج بلح‎ Vis ids انوا آله‎ Le all bs 3 

Mae [احزاب:‎ 4 LS CT 

اما بعد: َأن َضدَقَ ایب كاب اه وحن gdb‏ هذى محم صل اله عليه ching‏ 
aie GA;‏ َكل حبذ َكل بذعو ضله َكل شون ار" 


)1( مسلم ش ۸۶۷/۴۳ د ش ۰۲۱۱۸ ت ش ۱۱۵ نس ۰۱۸۹/۶ شیخ آلبانی می گوید: این خطبه توسط رسول الله در 


همه ی مناسبات اعم از نکاح» جمعه و دیگر موارد خوانده می‌شد. 


الله BB‏ می‌فرماید: 


(فلولا تفر ین کل فرقة ْم طابفة هفقو فى آلنرین 4 wel‏ 


OY 


«از هر گروه Ub‏ عده‌ای در تعلیمات دینی مهارت (Aah‏ 
حمید بن عبدالرحمان له روزی در حال سخنرانی چنین گفت: «از رسول الله پو 
شنیدم که فرمود: « الله TB‏ در حق هرکس ارادۀ خیر نماید» به وی فهم دین نصیب می کند. 
من (رسول (iDEA‏ تقسیم کننده (علوم و معارف شریعت) هستم. اما عطاکنندة اصلی» الله 
SB‏ است. این امت همچنان بر دين الله BB‏ استوار خواهد ماند و مخالفت مخالفان به آنها 
زیانی نخواهد رساند تا اینکه رستاخیز فرا رسده؟؟ 
همچنین الله SE‏ می‌فرماید: 


ار 


۲ يرع آنه لین او wes‏ وین Liat‏ الم جد 
[مجادله: ۱۱]. 
«الله به کسانی از شما که ایمان آورده و بهره‌ای از le‏ دارند» درجاتی 
می بخشد. ) 
یعنی الله له مومن دانشمند را به‌وسیله‌ی مقام و آوازه‌ی نیک در io‏ و پاداش در 
oF tee‏ ۳ : ۳ 
poo]‏ مومن فاقد علم و دانش» برتری می‌دهد. 
ple‏ بن واثله می گوید: نافع بن عبد الحارث که فرماندار مکه بود» در عسفان (واقع در 
OL‏ جحفه و مکه) با عمر بن خطاب 4 ملاقات نمود. عمر Be‏ پرسید: چه کسی را 


)1( تفقه یعنی تخصص در فهم مسائل شرعی 
(۲) بخاری ش ۷۱ 


(۳)زاد المسیر فى علم التفسیر ابن جوزى. 


جانشین خود قرار داده‌ای؟ نافع گفت: یکی از برد گان آزادشده‌ام به نام «اين ابزی» Ay‏ 
عمر Be‏ گفت: برده‌ای را UH y‏ ا فر ان و ce‏ به علم 
میراث است. E‏ آری! رسول الله FO‏ فرمود: ab “il Sp‏ بهذا الکیتاب List‏ 


و et‏ به رین" 
SE alo‏ به وسیله‌ی این WES‏ ملتهایی را بالا می‌برد و ملتهایی را پست می گرداند؛. 
همچنین الله BE‏ فر موده است: 
> سهد الله VAT‏ له رک هو Lay‏ واولوا العلم UG‏ 


| a} 
۱۸ [آل عمران:‎ 4 bowl 


« الله که همواره امور هستی را به عدالت تدبیر می‌نماید. و فرشتگان 
و صاحبان cule‏ گواهی می‌دهد که هیچ معبود برحقی جز او وجود 
ندارد.» 
الله SB‏ در این آیه از گواهی علما در کنار گواهی الله SE‏ و فرشتگان سخن به‌میان 
آورده است و این بیانگر جایگاه رفیع علما و فضل و شرفشان می‌باشد. آری! علما در هر 
زمان و مکان» رهبران و سردارانی هستند که مردم را به‌سوی الله SB‏ فرا می‌خوانند و از 
نافرمانی الله BB‏ و زیریا گذاشتن احکامش برحذر می‌دارند و حق و حقیقت را بدون 
واهمه از کسی» بیان می‌دارند و اجرا می‌نمایند. 
الله SB‏ در آنجا که از دارایی و حشمت قارون و خیره شدن چشمان برخی مردم بدان 


سخن گفته است. از نقش علما در | ین ماجرا چنین می‌فرماید: 


(۱)صحیح مسلم ۹۸/۶ شرح SIF‏ 


ءام Glo Joes‏ 4 [قصص 


«و اهل علم و دانش گفتند: وای بر شما! اجر و پاداش الله بسی والاتر و بهتر 
است برای کسانی که ایمان داشته باشند و کارهای شایسته انجام دهند و این 


(بهشت) تنها نصیب صابران می گردد.» 
بنابراین ه رکس می‌خواهد رستگار bis‏ و آخرت شود باید مخلصانه در جستجوی علم 
و کسب دانش دین برآید. She‏ رسول الله سل در مورد GES‏ که علم دين را نه برای 
رضای الله كك بلکه برای اغراض دیگر کسب می کنند» چنین فرموده است: 
ےر ارم ۳ ۱ s ۷ Ge‏ 4 ت 
من تلم علا ما ينعی به وَج اله لا A‏ إلا لیصیب به Ak MSI Go Loh‏ رف 
ELI‏ بوم القيامق. 
«هر کس علم و دانشی را که فقط برای رضای الله کسب می شود» به‌خاطر رسیدن به 


همچنین de‏ 4 از بروز فتنه‌هایی در ST‏ الزمان سخن Olea‏ آورد. عمر Be B‏ پرسید: 
چه زمانی آشکار می‌شود؟ علی نله گفت: «وقتی کسب دانش bls‏ دین و Sly ple‏ 
عمل نباشد و Loo‏ به‌وسیله‌ی اعمال اخروی به‌دست آید.» ۲ 


جابر بن عبدالله code‏ گوید: رسول الله رل فرمود: 


١لا‏ تَعَلَمُوا الم لب وا به ell‏ ولا ناروا به السَمَهَاءَ وا 


E 
3 
£ 


(۱) صحیح د (Ose ٩۷/۱۰(‏ جه )٩۲/۱(‏ و البانی در «صحیح الترغیب والترهیب» OT‏ صحیح قرار داده است. 
)۲( صحیح: مصنف عبدالرزاق (۳۶۰/۱۱ ش ۲۰۷۴۳) و حاکم. آلبانی نیز آن‌را در صحیح الترغیب والترهیب (۴۸/۱ 


ش۰۷ \( صحیح قرار داده است. 


)۱( ره وگو‎ Fes 
فعل ذلك فالنار النار».‎ 


«علم برای فخرفروشی بر علما و مجادله با کم‌خردان و جلب نظر مردم» فرا نگیرید. 
اگر کسی برای این -علم را کسب - کند. آتش دوزخ نصیبش می‌شود؛. 

همچنین در حدیث صحیح دیگری از سه مرد ریاکار که نخستین GUS‏ هستند که 
آتش دوزخ با آنان افروخته می‌شود» سخن به‌میان آمده است؛ یکی از OUT‏ کسی است 
که علم دین و قرآن فرا گرفته و به دیگران آموزش داده است. الله کک نعمتهایش را به او 
با ز گو می کند و می‌پرسد: چه عملی انجام داده‌ای؟ می گوید: به‌حاطر شما علم فراگرفتم و 
قرآن تلاوت نمودم. الله BB‏ می‌فرماید: دروغ می گویی. تو به‌حاطر تعریف و تمجید مردم 
چنین کردی. و مردم از تو تعریف وتمجيد کردند. آن گاه دستور می‌دهد که او را 
hi ee ۰ a‏ ۲ 
واژگون به دوزخ بیفکنند. 

در حدیثی دیگر» رسول الله Be‏ تصویر ترسناکی از روز رستاخیز برای کسی که 
عملش مخالف با علمش باشد ترسیم نموده است. اسامه 4# می گوید: شنیدم که رسول 
الله Hy‏ فرمود: «در روز رستاخیز» مردی را می‌آورند و در دوزخ می‌اندازند. روده‌هایش 
به‌سرعت در آتش بیرون می‌ریزد و او همانند الاغی که آسیاب را می‌چرخاند. دور خود 
می گردد. دوزخیان» اطرافش جمع می‌شوند و می گویند: فلانی! تو را چه شده است؟ مگر 
تو ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی؟ می گوید: (بلی) شما را امر به معروف 
می کردم» ولی خودم LOT‏ انجام نمی‌دادم و شما را از منکر باز می‌داشتم. اما خودم آن‌را 
انحا ۱ (۳( 

جام می‌ دادم 2 


(۱) صحیح: جه ٩۴/۱(‏ ش ۲۵۴) ابن حبان» حاکم و ابن‌عبدالبر در «الجامع» و آلبانی اين حدیث و شواهد OT‏ را صحیح 
قرار داده است. صحیح الترغیب ش ۸۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۱. 


(۳)بخاری ش ۳۲۶۷ 


لقمان ple cp)‏ ) می گوید: ابو درداء غه می گفت: می‌ترسم که در روز رستاخیز 


پرورد گارم در حضور آفرید گان به من بگوید: عویمر! با علمت چه کردی؟"" 
شاعری جنین سروده است: 


اعمل بعلمک تغنم bel‏ الرجل لا ینفع العلم ان م بحسن العمل 


- ای مرد! به دانش خویش جامه‌ی عمل بپوشان تا سودی نصیبت گردد. چراکه علم 


بی‌عمل سودمند نخواهد بود. 
والعلم زین و تقوی dil‏ زینته والتقون هم فى علمهم شغل 


تلاشند. 
وحجة الله يا ذالعلم بالغه لا الکر ینفع فيها لا و لا الحيل 


ای صاحب دانش! بدان که الله ا دادن دانش» اتمام Ca‏ فرموده و هیچ عذر و 


بهانه‌ای پذیرفته نخواهد شد. 
تعلم العلم و اعمل ما استطعت به لا بلهینک ae‏ اللهو والجدل 


علم را بیاموز و تا می‌توانی بر OT‏ عمل کن و مبادا بیهوده کاری و جدل تو را از آن 
غافل سازد. 


ش۳۹ 


و الله SB‏ پیروی از فرمایشات رسول الله HOE‏ و دوری از هشدارهایشان را بر مسلمانان 


واجب نموده است. چنان که می‌فرماید: 
را ر tara‏ و لر سر سم و Bor‏ 
۵ وما ءاتدکم الرسول فخدوه وما نکم عنه فانتهوا 4 spot)‏ 
۳ 
«آنچه پیامبر به شما داده است. بردارید (و حلال بشمارید) و از آنچه 


بازداشته است. باز آیید.» 


و در پایان چنین فرموده است: 


- ورو‎ E | LG Ace 
4 شدید العقاب‎ abl الله إن‎ 12515 > 


«و از الله بترسید که عذاب و عقاب شدیدی دارد.» 


این aT‏ گرچه در مورد «غنایم» نازل شده است. ولی پیامش فراگیر و شامل همه‌ی 
دستورات رسول الله i,‏ می‌باشد؟ مگر نه این است که همه ی دستورات شربعت 
به‌وسیله‌ی رسول الله anit,‏ ما رسیده است؟ 


این aT‏ به صراحت ما را موظف می‌سازد تا تمامی دستورات رسول الله اء چه در 


قرآن و چه در سنت» را بپذیریم. 


از عبدالله بن مسعود BB‏ روایت است: «نفرین الله SE‏ بر زنی که خالکوبی می AS‏ و 
زنی که ابرو می‌زداید و زنی که به‌خاطر زیبایی» دندانهایش را از هم جدا می کند. اینان در 
آفرینش الاهی دست می‌برند». این گفته‌ی ابن مسعود oe Bd‏ گوش زنی از قبیله‌ی بنی 
اسد» به نام ام یعقوب که از قاریان قرآن بود» رسید. او نزد ابن مسعود هه آمد و گفت: 
چنین حدیثی از شما به گوشم رسیده است. ابن مسعود هه گفت: چگونه نفرین نکنم 
کسی را که رسول الله بل او را نفرین کرده است و در قرآن : نیز از OT‏ سخن به‌میان آمده 
است؟ زن گفت: من در قرآن چنین چیزی سراغ ندارم. ابن مسعود Bi‏ گفت: اگر خوب 


دقت می کردی» LOT‏ می‌یافتی. آن گاه این آیه را تلاوت نمود: 


مرو وم 


رر ARTS‏ ور رسي رو ۰ 
وما ءاتدکم الرسول فخذوه وما دكم ae‏ فانتهوأً 4 (لحدر: ۸۷ 
«و هر چه پیامبر به شما بدهد» OT‏ را بگیرید و از هر چه باز دار» از آن باز 
ایستید.» 
ام یعقوب گفت: به گمانم همسر خودت نیز به یکی از این سه مورد دچار باشد. ابن 
مسعود نله گفت: داخل شو و ببین. ام یعقوب نزد همسر ابن مسعود رفت و برگشت و 
گفت: خی چیزی ندیدم. ابن مسعود bo‏ گفت: اگر چنین می OS‏ در خانه‌ی من 
ا 
الله BB‏ می‌فرماید: 
oye ST (A tar ot gees ig‏ > 
۾ فان تکزعم فى شىء فردوه al J!‏ وّالرزسول AS Of‏ تهنوز 
بل الیرم الا خر 4 [نساء: 04[ 
gn‏ اگر در چیزی اختلاف کردید» OT‏ را به الله و پیغمبرش بر گردانید؛ اگر به 
الله و روز رستاخیز ایمان دارید» این کار برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است». 
این oT‏ مومنان را ab pe‏ می‌سازد تا برای تشخیص حکم درست مساله‌ای که در آن 
دچار اختلاف شده‌اند. نخست به کتاب الله SB‏ و در صورت نیافتنش در آن» به رسول الله 
th‏ و اگر نبود به احادیث و سنتش مراجعه کنند.!۲ 
ابو هریره که می گوید: از رسول الله se‏ شنیدم که فرمود: از چیزهایی که شما را 
بازداشته‌ام» بپرهیز ید و به آنچه شما را دستور داده‌ام» تا می توانید عمل تمایید و این‌را 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۵/۱۴) شرح نووی. 
(۲) جامع احکام الق OT‏ قرطبی (۲۶۱/۵). 


باتک Ss‏ مکھای یش ار شمارا برش و جر یز اد و SON‏ بو 


ابو رافع هه می گوید: رسول الله رل فرمود: نبینم که یکی از شما در حالی که بر تکیه 
زده است» وقتی یکی از احادیثم به او می‌رسد. بگوید: ما نمی‌دانیم؛ هر چه در کتاب الله 


باشد» می‌پذیریم. "۲ 


الله SB‏ نیز از مخالفت با دستور رسول الله Be‏ برحذر داشته و فرموده است: 
و 2 of Boo, ee 4 gE of age gt & ah ۳ te‏ 
۶ فلیخدر الذین OLE‏ عن امه ان ed‏ فتئة أو 
مه 1 
aed DIAS Stes‏ 4 [نور: ۶۳| 


«آنان که با فرمان او (پیغمبر) مخالفت می کنند» باید از این بترسند که بلایی 
گریبانگیرشان گردد یا اینکه به عذاب دردناکی دچارشان شود». 


ابو موسی Be‏ روایت می کند که رسول الله رل فرمود: «مثال من و آنچه که الله SEE‏ مرا 
بدان فرستاده است» مانند مردی است که نزد قومی می‌آید و می گوید: من با چشمان خودم. 
سپاه (دشمن) را دیدم و خطر را به شما اعلام می کنم. بشتابید» بشتابید. پس تعدادی از آنها از 
او اطا عت کردند و شب‌هنگام روانه شدند. در نتیجه» نجات يافتند. اما گروهی دیگر او را 


دروغ گو شمردند. پس ناگهانی به آنها ورش برد و آنان‌را نابود ساخت»." 


در بسیاری از آیات قرآن الله BB‏ پیروی از رسول الله BEE‏ را در کنار پیروی از خود 
بیان داشته و فرموده است: 


(۱) صحیح مسلم ش۱۳۳۷ 
۲2( صحیح: و آنرا 9 912 629 ترمذی» این ماجه و بغوی روایت کرده اند و آلبانی در (صحیح الجامع» (۱۷۲ 0۷ صحیح 
قلمداد کرده است. 


(۳)بخاری (۷۲۸۳) و مسلم (۲۲۸۳). 


۳ 


طوأطیغُوا] 


]۱۳۲ عمران:‎ ST] 6 و‎ Sali والرشول‎ vi 


«از الله و پیامبر پیروی کنید تا بر شما رحم کرده شود». 


از ابو هریره هه روایت است که رسول الله رل فرمود: «همه‌ی امتیان من وارد بهشت 
خواهند شد؛ مگر کسی که خودداری کند». صحابه ED‏ عرض کردند: ای رسول خدا 
NBL‏ چه کسی خودداری می کند؟ فرمود: «ه رکس از من اطاعت کند. وارد بهشت می‌شود 
واهر کسن او تاقرماتی کف در حع خودداری کرده است» ٩‏ 


الله SE‏ مومنان را به پذیرش دعوت رسول الله BE‏ فرا خوانده و فرموده است: 
کي ت ريي AE Ge - oe‏ رگا ۳ 
ep‏ النرین itis‏ اسَتَجیبُواً يه وَلِلرّسول إذا SUES‏ لما 
a oA‏ 
تحييڪم که [انفال: ۲۴]. 


he مومنان! وقتی الله و پیامبر» شما را به‌سوی چیزی که مایه‌ی‎ ch 


و مخالفت با امری از اوامر رسول الله وله را حرام قرار داده و فرموده است: 


وال 


زاس مش م2 ee ee 2s‏ تراد و و ام رز گور دی ٤‏ 
Lg >‏ کان لموّمن ولا موّمنه ]13 قضى الله ra) gang‏ امرا ان 
are be‏ و ge Bee ee RE See‏ رر etl a‏ ب 
يكون لهم BH‏ ين آمرهم ومن یعص الله وَرَسوله, فقد ضل 
Eye MLS‏ 4 الاحزاب: 1۳۶ 


«هیج مرد و زن ممنی در کاری که الله و پیغمبرش داوری کرده باشند» در 
oT‏ اختباری از خود ندارند. هر کس از دستور الله و پیغمبرش سریپچی LS‏ 
گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می گردد». 


(۱)بخاری ش ۷۲۸۰ 


رویگردانی از حکم رسول الله Be‏ در مسایل اختلافی» از نشانه‌های نفاق به‌شمار 
می‌رود. چنان که الله BEB‏ می‌فرماید: 


گر 2 3 
> انما کن ة قول الموّمین )15 1553 إلى له وَرسوله لیَحَچر 
موی رگ مگ a eee eee‏ ر ی هد 2 و دی 
یت of‏ یقولوا bh aa‏ واولتيك هم المفلحون 4 
«مومنان هنگامی که به‌سوی الله و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا OUT Oke‏ 
داوری کند» سخنشان تنها این است که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و 
ایشان رستگاران واقعی هستند». 
الله SS‏ سو گند یاد کرده و کسی را که رسول الله Be‏ و را گم قرار ندهد» فاقد ایمان 


دانسته است. 


4 ها‎ - 38 yo E 


ت لر ل 


۶۵ Were era gigas 
شو گنل به پروردگارت آنها ایمان ندارند ۲ آنکه تو را در‎ o>) 
اختلافاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو دلگیر نشوند و کاملا تسلیم‎ 
باشند».‎ 
و‎ OT بیانگر معانی آیات کلی‎ Be شایان ذکر است که سنتهای پیامبر‎ 
BH توضیح‌دهنده‌ی موارد مشکل و مشخص کننده‌ی موارد عام آن‌ست. چنان که الله‎ 
می‌فرماید:‎ 
الم ولعلهم‎ OP للناس ما‎ Od آلذکر‎ A Wish > 
gf, Wve 
[FF یتفکرور-ت 4 [نحل:‎ 


«و قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای 


QUT‏ فرستاده شده است و تا اینکه QUT‏ بیندیشند». 


یو یت که یی ویر قرو توس روآ و ی ارت ا 
راه دیگری ندارد. بنابراین پذیرفتن احادیث رسول الله بل و عمل کردن به‌مقتضای آن بر 
ما واجب و ضروری است. و نیز بايد اذعان کرد که تا مادامی به کتاب الله و سنت پیامبر 
گرامی» چنگ زده ایم گمراه نخواهیم شد چنان که رسول الله BBG‏ می‌فرماید: 

«ای مردم! من نیز یک انسان هستم ممکن است به‌زودی مرگ به‌سراغم ly‏ دو جیز 
گران‌مایه در میانتان می گذارم: یکی AS‏ الله SB‏ که در OT‏ هدایت و نور قرار دارد. بدان 
چنگ بزنید و دیگری اهل بیت و خانواده‌ام. و سه بار فرمود: در مورد اهل بیت من» الله 
ك را در نظر داشته باشید ° 

و در حدیث دیگری فرمود: «ای مردم! من در Ole‏ شما کتاب الله SE‏ و سنت پیامبرش 
و را می گذارم تا وقتی به آنها چنگ بزنید» هر گز گمراه نخواهید شد" 

بنابراین هر کس راه مخالفت با کتاب الله SB‏ و سنت پیامبرش HE‏ را در پیش گیرده 
دچار گمراهی IT‏ و زیان جبران‌ناپذیری خواهد شد و هر کس محکم به ریسمان 
ناگسستنی الله BE‏ یعنی قرآن و سنت» چنگ بزند» به همه‌ی خوبیهای دنیا و آخرت دست 
ا 

عمر بن عبدالعزیز als‏ می‌گوید: رسول الله و و جانشینانش روش‌هایی به‌جا 
گذاشته‌اند که پیروی از OT‏ به‌معنای تأیید کتاب الله HB‏ و اجرای بندگی او و تقویت 


دینش است. و هیچ کس حق تغییر و تبدیل OT‏ و مخالفت با آن‌را ندارد. هرکس از OF‏ 


(۱)صحیح مسلم(۱۷۹/۵ شرح نووی 
(۲)صحیح: حاکم OT‏ تخریج نموده و ذهبی نیز با ایشان موافقت نموده است و آلبانی نیز این حدیث را صحیح قرار 
داده است (الصحیحه ۴ 


(۳)الشفا بتعریف حقوق المصطفی قاضی عیاض (۵۴۲/۲). 


پیروی نماید» رهیاب و موفق می‌شود و هرکس از OT‏ سرباز زند و راهی جز راه مومنان در 
پیش گیرد؛ الله BE‏ او را به راهی که در پیش گرفته است» پیش می‌برد و سرانجام وارد 
دوزخ می AS‏ که بد جایگاهی است."؟ 


امام شافعی sls‏ می گوید: اجماع بر این است که بر هیچ کس روا نیست که سخن 
wo‏ . 4 ~ )۳( 

کسی را بر سنت و سخن رسول الله HBG‏ ترجیح دهد. 

این خر یمه لته می گوید: هر گاه حد بئی از رسول الله و به صحت رسید. سخن 
هیچ کس در مقابل آن پذیرفتنی نیست 0 

از آنجاکه تعلیم و تعلم صادقانه و مخلصانه در دین» مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته 
است» کسانی که به پاداش الاهی مشتاق و از عذابش بیمناکند» مشغول فراگیری علم فقه 
شده و برای این منظور عمری را در سفرهای دور و دراز صرف نموده‌اند و در نتیجه‌ی 
تلاشهای بی‌دریغ صاحبان این اراده‌های فولادین و خردهای مبتکر» کتابخانه‌های اسلامی 
شگفت‌انگیز و سرمایه‌های علمی هنگفتی ایجاد گردید. 

الله SB‏ تلاش آنان را ارج نهاده» به ایشان پاداش بزرگ دهد و در بهشت جاویدان 
خویش مقامشان را گرامی دارد. به deal‏ اینکه بهره‌ای از OT‏ نصیب ما گرداند و ما و پدران 
و مشایخ ما و همه‌ی مسلمانان را مورد آمرزش قرار دهد؛ چراکه او شنونده‌ی ales‏ و 


بخشنده‌ی عطاهاست. 


این بنده‌ی نیازمند رحمت‌های الهی على رغم کم بضاعتی‌ام به نوبه‌ی خود دلو خویش 
را در میان دیگر دلوها به درون دریای معارف فرو بردم و آن‌هم نه برای کسب مدرک و 
یا احراز مقام و شهرت بلکه به‌خاطر: 


(۱)همان. 
(۲)اعلام الموقعین (۲۸۲/۳). 
(۳)همان 


-رغبت و امید به پاداشی که برای معلمین در نظر گرفته شده است. 


- و ترس از عذاب دردناکی که برای کسانی که علم و اندیشه ی خود را آشکار نمی 
سازند و به کسی نفعی نمی رسانند تدا ES‏ دیده شده است. 


- به خاطر خدمت به دين اسلام که الله به‌وسیله‌ی OT‏ ما را عزت بخشید. 

- و به‌منظور مشارکت در دعوت الى الله برای اعلای کلمه الله. 

و به‌منظور مشار کت در مبارزه با جهل و باطل. 

و برای بازنمودن روزنه ای برای فهمیدن سخنان الله و پیامبر. 

-و به‌خاطر علاقه ای که برای تجمع مسلمانان بر کتاب و سنت دارم. 

- و برای از بین بردن اختلاف و بدعت تعصب مذهبی. 

- و آسان عرضه کردن فقه و مسایل فقهی به مسلمانان بدون پیچید گیهای غیر قابل فهم 


و اصطلاحات فنی و مسایل فرضی‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است. و ارائه‌ی همه‌ی مطالب 
فقهی که یک فرد مسلمان بدان نیاز دارد. 


بنابر آنچه بیان گردید بنده دست به قلم برده» نوشتن کتاب حاضر «اللباب فی فقه السنه 
والکتاب» را آغاز کردم وآنرا در چند بخش بدین‌صورت در آوردم: 

۱- کتاب الطهاره. ۱ 

۲ کتاب الصلاه. 

۳ کتاب الز کات. 

۴ کتاب الصوم. 


۵ کتاب الحج. 


۶ کتاب النکاح. 


۷ کتاب البیوع والمعاملات. 
۸ کتاب الایمان. 

4 کتاب النذور. 

۰ کتاب الاطعمه. 
۱ کتاب الطب. 
۲ کتاب ble‏ 
۴ کتاب الفرائض. 
۵- کتاب الحدود. 
۶ کتاب القصاص. 
۷ کتاب الدیات. 
۸- کتاب الجهاد. 


ضمناً این کتاب به نوعی در Got Fy‏ همه‌ی مسایل مطرح در کتابهای فقه اسلامی 
است که البته در اینجا همراه با دلایل و به روش ساده و عام فهم و به‌دور از تقلید مذهبی و 
با ترجیح دادن ch‏ راجح ارائه گردیده‌اند. برای من پیروی از حق بیش از هر چیز دیگری 
اهمیت داشته است و نسبت به هیچ گروه و فتوا و قولی تعصب نداشته ام. به اميد اينکه الله 
مرا بر همین شیوه زنده بدارد و بر OT‏ بمیراند. 

و با آن به ملاقات او بروم. چراکه حق با دلیل شناخته می‌شود همانطور که ماه‌ها با 
مشاهده‌ی هلال مشخص می گردد. و دلایل برای احکام بسان ستونهایی است برای خیمه 
ها و جوینده‌ی حقء مهمان الله و دلیل قاطم» شمشیر الله است که به‌وسیله ی OT‏ علم از 


جهل جدا می‌شود. 


بنابراین برای هیچ کس روا نخواهد بود که پس از شناخت حق با آن مخالفت بورزد. 
و بر کسی لازم نیست که از فلان عالم و امام پیروی کند SL‏ بر همگان فرض است که 
پیرو حق باشند فرقی نمی کند که گوینده‌ی OT‏ چه کسی باشد همچنین باید از سخن 
باطل» بپرهیزند. فرق نمی کند که گوینده‌ی OT‏ چه کسی باشد. زیرا الله در سوره‌ی یونس 
می‌فرماید: 

LEIS got 25 15105 >‏ 4 (برنی: ۱۳۲ 
(بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست.) 

البته با اعتراف به مراتب علمای اسلام واحترام و دوست داشتن همه‌ی آنان و ارج 
نهادن به کوششهایشان و اگر احیاناً اشتباهی از امام و عالمی صورت گرفته است عمدی 
نبوده بلکه اجتهادی بوده است که به هر صورت آنها دارای اجر و پاداش بوده» معذور 
به‌شمار می‌روند. ولی نباید این» باعث ادیده گرفتن نصوص و ترجیح دادن سخنان افراد 
OT,‏ باشد به بهانه‌ی اینکه آنها از ما داناتر و فقیه تر بوده اند بلکه ما موظف هستیم که 
اقوال گوناگون را بر نصوص عرضه کنیم و آنچه را مخالف است رد و آنچه را موافق با 
نصوص است بپذ بریم. 

چه زیبا گفته است ابن‌عبدالبر در کتاب ارزشمند خود «جامع بیان العلم و فضله» پس 
ای برادر! بر تو است که اصول را فرا گیری و به OT‏ توجه کافی نمایی چراکه هر کس به 
احکام صریح قرآن و سنت اهتمام بورزد و از سخنان فقها نیز در راه اجتهاد و تفسیر 
کلمات و جملات مشترک المعنی کمک بگیرد البته از هیچ کدام آنان کور کورانه تقلید 
ننماید و به بهانه‌ی اينکه گذشتگان بر سنت اشراف داشته و همه چیز را گفته اند دست از 
تحقیق برندارد بلکه همانند آنها به تحقیق و بررسی بپردازد و در پی فهم مسایل بوده و 
خود را مرهون آنان به‌خاطر افاداتشان دانسته از آنان به حاطر اینکه اکثر سخنانشان درست 


وده است قدردانی نماید و آنها را از لغزش معصوم نپندارد (همانطور که خودشان نیز 
خود را چنین نپنداشته اند) به راستی چنین کسی موفق و راهرو سلف صالح و پیرو سنت 
پیامبر و اصحاب به‌شمار می‌رود. 


اما کسی که پا فراتر نهد و به خود زحمت تحقیق در مورد سخنان فقها نداده از آنچه 
ذکر کردیم اعراض نماید و با Gh‏ خویش به مبارزه با اصول ثابت بپردازد و آنها را با 
مقیاس ذهن خود بسنجد پس خود گمراه شده» دیگران را نیز به بیراهه خواهد کشاند. و 
نیز کسی که همه‌ی اینها را نادیده گیرد و بدون علم مبادرت به صدور فتوا نماید کورتر و 
گمراه تر است(٩‏ 

شیوه‌ی من در Last‏ این کتاب بدین شرح است: 

۱. مشخص کردن منابم و جمع آوری مواد لازم برای هر یک از ابواب کتاب از 
کتابهای تفسیر به‌ویژه تفسیر OUT‏ احکام و کتاب‌های حدیث به‌ویژه کتاب‌هایی که بیشتر 
به فقه حدیث پرداخته اند و کتاب‌های فقهی مذاهب و فقه مقارن به‌ویژه آن‌هایی که به 
ارائه ی دلیل و مناقشه با آرای مخالفین پرداخته اند. 

۲- ترجیح دادن و تأیید نصوص و اقوالی که تکیه بر دلایل قوی تر دارند و این نه 
بخاطر تلفیق بلکه به خاطر پیروی از دلیل قوی و تسلیم در برابر حق. 

۳ تخریج احادیث و بیان Come‏ و ضعف حدیث. و در این میان از احادیث صحیح و 
حسن استدلال نموده» احادیث ضعیف حتی در فضایل اعمال را کنار گذاشته ام و مرسل 
صحابی را پذیرفته» احادیث آحاد را بر عمل اهل مدینه و همچنین بر قیاس و دیگر اصول 
مقرره مقدم دانسته ام و از آثار صحابه جایی که نیاز ory‏ با ذکر کیفیت آن از نظر صحت 
و ضعف استفاده نموده ام 


۴ احترام به اجماع واقعی ای که مخالفتی با آن به اثبات نرسیده است. 


() جامع بیان العلم و فضله (۲/ ۱۷۲) 


۵ استفاده از قیاس صحیح پس از روشن شدن علت Ole‏ اصل و فرع و نبودن فرق 
آشکار و مخفی و معارض معتبر. 


چنان که ابن تیمیه ais‏ در «رساله القیاس» ص (۱۰) می گوید: قیاس یک واژه کلی 
است که شامل قیاس صحیح و قیاس فاسد می‌شود.و قیاس صحیح در شریعت اعتبار 
دارد. 

شاگرد ایشان ابن قیم جوزی یلته در اعلام الموقعین (۱۲۰/۱) می گوید: «اصحاب 
پیامبر و در مورد استدلال از قیاس. اتفاق نظر داشتند. قیاس یکی از قواعد شریعت 
به‌شمار می‌رود و هیچ فقیهی از OT‏ بی‌نیاز نخواهد بود». 

۶ ارائه‌ی متن احادیث در صورت GLI‏ و ذکر نامهاء لقبها و اماکن و توضیح کلمات 
پیچیده و مشکل. 

۷ پرداختن به قضایای فقهی معاصر در پرتو اصول و قواعد شرعی و مقررات فقها. 

و در پایان خاطر نشان می‌سازم که مدعی عصمت از خطا نیستم فقط این‌را مطمئن 
هستم که از هیچ کوششی برای ارائه‌ی کاری که امیدوارم برای من و دیگر مسلمانان در 
دنیا و آخرت مفید واقع بشود دریغ نورزیده ام. اگر در هدف خویش موفق بوده ام لطف 
الله بوده است و در غیر اینصورت همینقدر کافی است که کار خیری در نظرم بوده و با 
تمام تلاش برای تحقق OT‏ کوشیده ام و طبیعی است که اعمال به نیتها بستگی دارد. 

خدایا! همه کارهای ما را نیک و خالص بگردان. 


صبح جمعه ۲۹ شوال ۱۴۲۰ هب 


طهارت در لغت به‌معنای نظافت و پا کی زگی است. 


«طاهر» به چیزی گفته می‌شود که از هر نوع پلیدی و آلودگی پاک باشد. مفسران 
می گویند: واژه‌ی «طهارت؛ در OTF‏ کریم برای سیزده مورد زیر به کار رفته است: 
پایان قاعد گی: 
چنان که فرموده است: 
af sere 4‏ مگ و ۳ 
# ولا تقربو ع حتی یطهرن 4 [بقره: ۲۲۲]. 
«به زنان نزدیک نشوید"" تا پاک شوند». 
غسل کردن: 
ر ور وو ص کي وه 
oly >‏ کنتم Lam‏ فاطهروا 4 [مانده: ۶] 
«و اگر جنب و ناپاک بودید» خود را خوب پاک کنید». 
استنجا کردن با آب: 
رو سے FE‏ زر و eo‏ 
# فیه رجال Ty eX‏ آن یتطهروا 4 [توبه: [VA‏ 
«در OT‏ مردانی هستند که پاکیز گی را دوست می‌دارند». 
پاکیز کی از همه نوع ناپاکی و پلیدی: 
روس و ار ر کے ve‏ رس او | 
ل ويغزل علیکم من السّماء ماء لیطه رکم dy‏ 4 [اتفال:۱۱]. 


«و از آسمان آبی بر شما فرو می‌فرستد تا شما را بدان پاک گرداند». 


)1( منظور از نزدیکك شدن» همبستری است. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


سالم بودن از هر نوع آلودکی: 
Geb 45 >‏ ازوج مره [بقره: 1۲۵ 


«و در آنجا همسران پاکیزه‌ای دارند». 


پرهیز از عمل لواط: ۱ 
کو ۳ سس 21 و 
> أخرجوا ال on by‏ ریگ إنهم اناس يَطهرون 4 
[نمل:۵۶]. 
«خاندان لوط را از شهرتان بیرون ES‏ این‌ها مردمی هستند که خواهان 
پا کی‌اند». 
پاک بودن از گناهان: 


de >‏ ین موم صدقة تطهر ik‏ بزهم وترکہم پا 14 تویه: ۱۰۱۳]. 
« بخشی از اموالشان را به‌عنوان ز کات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک و 
تزکیه کردانی». ۱ 


و 


4 abl; ae 
حير ل وَاطهر‎ AUS Bie Sst تن یدی‎ Id > 
.]۱۲ [مجادله:‎ 


«پیش از گفتگوی محرمانه‌ی خویش (با رسول الله لو صدقه‌ای پیشکش 
نمایید. cop!‏ برای شما بهتر و پا کیزه‌تر است». 


پاکی از وجود بت‌ها: 
3 یر رد ر 
ol >‏ طهرا بیتی للطایفین 4 [بقره:۱۲۵] 


«خانهام را (از وجود بت‌هاء) بزای طواف کنند گان پاک بگردانید». 


ر و جر کے ۲ a ie rare‏ ص ۳ 4s‏ 
Seley >‏ بیق للطایفی eg i)‏ والزرخع السجود 4 
[حج: 1۳۶ 


«و خانه‌ام را برای طواف USF‏ گان و نماز گزاران و کسانی که رکوع و 
سجده می کنند» پاک بگردان». 


پاکیزگی از ش رکک: 


حلال: 


>37 35 مُطهرة 14 عبس: IVF‏ 
«بلند و پا کیزه». 
«یتلوا فا igs‏ 4 ین 


«صحیفه‌ها یی پا کیزه (از شر ک) را می‌خواند». 


g‏ اور و 


» هتوا 5ء GG‏ هن bl‏ لکم 4 [هود: [VA‏ 


«ين دخترانم که برایتان حلال هستند». 


طهارت قلب از شک و تردید: 


«af‏ مس 


1۲۳۲ وه [بقره:‎ 50 (51505 p 


«اين برای شما بهتر و پا کیزه‌تر است» 


are 


aS زر‎ a3 1 3 ‘ 
1۵۳ وَقلویهنَ 4 (احزاب:‎ agli bl الُم‎ > 


«این» برای دل‌های شما و آنان (-همسران پیامبر (HB‏ پاکیزه‌تر است». 


کوتاه نمودن لباس: 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


$ ویْیَابكَ glad‏ 4 [مدثر: ۴] 
«لباسهایت را (با کوتاه کردن) پاک بگردان». 
طهارت از فحشا و بی‌بند و باری: 
یدمریم al S|‏ صطفدك وَطهرك 4 [آل ۷ 
«ای مریم! همانا cal‏ تو را بر گزیده و پاک گردانیده است». 
کتاب را با بحث طهارت آغاز کردم؛ چون طهارت از شرایط نماز و پس از شهادتین» 
مهم‌ترین رکن اسلام می‌باشد. روشن است شرط بر مشروط مقدم میب شا 
رسول الله Be‏ می‌فرماید: (يفتاح BGI‏ لور » GBs‏ کر ول 
ای 


ترجمه: «کلید نماز» طهارت» احرامش تکبیر و بیرون از آن با سلام است». 


(۱) نزهه الاعین النواظر... ابن جوزى. تحقیق: محمد عبدالکریم کاظم الراضی. 
(۲)ابوداوود (۸۸/۱عون). ترمذی (۳۶/۱) تحفه» ابن‌ماجه ش ۲۷۵ احمد و بیهقی. و آلبانی در (لارواء) (۸/۲) آن‌را 


صحیح دانسته است. 


بخش يڪم انواع آب 


نخست: آب مطلق: 

آب طبیعی که چیزی OTL‏ آمیخته نشده باشد. امام شافعی در تعریف آب مطلق 
می گوید: آبی که بر طبیعت خود باقی باشد."" 

انواع OT‏ مطلق به قرار زیر است: 


OT‏ باران» برف و تگر گت: زیر) KB abl‏ می فر ماید: 


AU ut eve Te gee در‎ we 
۱۱ «ویترّل علیکم من السَماء ماء لبطهرکم به 4 [انفال:‎ 


«و از آسمان برای شما آبی را فرو می‌فرستد تا شما را با آن پاک گرداند». 


3 حور ر ~~ سے 2 ۳2 
«وانزلتا من ZG LE‏ طهورا 4 [فرقان: [FA‏ 
«و از آسمان آب با کیزه‌ای فرو فرستادیم». 
ابو هریره Bo‏ می‌گوید: رسول الله له میان تکبیر تحریمه و قرائت» اند کی سکوت 
می کرد ر کردم: ای رسول دا coi on‏ فدایت با در این فاصله چه 


۳7 
gat 


3 بن اشرق re pi wy pills‏ من bd‏ کا 2 + an‏ من نس اللهم 
ین خَطاياي lls ell‏ ولو 

خدایا! Ole‏ من و گناهانم فاصله بیاندازه همانطور که Ole‏ مشرق و مغرب فاصله 
انداختی. خدایا! همچنان که پارچۀ سفید» از پلیدی و آلودگی پاک می گرد مرا از 


(۱)المجموع ۸۰/۱ المغنی (۳۶/۱) المنتقی للباجی (۵۵/۱). 


0) 


گناهان پاک گردان. خدایا! گناهانم را با آب» یخ و تگ رگ بشوی و پاک گردان». 
آب دریا و نهر: 

بو هربره ظه می گوید: مردی از رسول اهب پرسید: ما از طریق دریا سفر می کنیم 
دریا وضو بگیریم؟ رسول الله ا فرمود: هر رز مهف lg‏ )1 بش پاک و 
مرده‌اش حلال است). 


الله لا می‌فرماید: Ad‏ تجدوا ZL‏ فتَیَمُموا ‏ (نساء: ۴۳) STH‏ آبی ALS‏ تیمم 


کنید». روشن است که آب دریا نیز نوعی OT‏ مطلق می‌باشد و با دسترسی به آن» تيمم روا 
,۳( 


ست. 


آب زمزم: 
على Bb‏ درباره‌ی حج رسول الله iy‏ در حدیثی می‌فرماید: ...ن lS‏ دلوی از wT‏ 
bd ۰ ۰ 2 ۰ ۰ aT ۰ ۰‏ مر ام itd es on‏ 
زمزم خواست؛ آنرا نوشید و وضو گرفت و سپس فرمود: (انزعوایا بني عَبْدِ الطلب فلولا 


مه 


آن نوا ile‏ رت ۳. 


نیز از آن آب برمی‌داشتم». یعنی: برداشتن آب از چاه زمزم» فضیلت بی‌شماری دارد و من 


()بخاری ش ۷۴۴ 

(۲) صحیح. دش ۸۳ ت ش ۶۹ نس ش ۵۹ جه ش ۳۸۶ احمد. آلبانی نیز در «الصحیحه» ش ۴۸۰ آن‌را صحیح 
قرار داده است. 

(۳) المغنی این قدامه (۳۷/۱). 

(۴) عبدالّیناحمد در زوائد المسند با سند جید و معنی OT‏ در صحیحین آمده است. شیخ آلبانی در «الارواء» ش ۱۴ 


آن‌را on‏ فرار داده است. 


و برای برداشتن آب هجوم آورند و شغل آب دادن به حاجیان را از شما خانواده‌ی 


آب چاه: 

ابو سعید خدری Bo‏ می گوید: از رسول الله Be‏ پرسیدند: آیا از آب چاه بضاعه که 
در oT‏ پوشاک و گوشت سگ و چیزهای گندیده انداخته می‌شود» وضو بگیریم؟ رسول 
الله by‏ فرمود: (ان الماء طهور لا ینجسه Go pbs‏ 


(آب پاکیزه است و چیزی LOT‏ آلوده نمی کند). بضاعه نام چاه معروفی در مدینه‌ی 
منوره پوو ( 

ابوداود نقل می کند که قتیبه بن سعید درباره‌ی عمق چاه بضاعه از متولی چاه پرسید. 
او گفت: حداکثر OT‏ آن تا چانه‌ی انسان می‌رسد. ابوداود می گوید: من با دستان خودم 
چاه بضاعه را اندازه گرفتم؛ پهنایش شش ذراع بود. از متولی باغ پرسیدم که آیا چاه 
بازسازی شده است؟ گفت: خیر از اول همین گونه بوده است © 
WT‏ مانده که paid‏ کرده باشد: 

ریختن برگ درختان و چیزهایی که معمولا OT‏ با آنها سر و کار دارد» سبب تغییر 

رنگ CT‏ می‌شود. این آب نیز پاک است؛ چراکه با وجود این چیزها؛ همچنان آب 


است. 


هر چیزی که بتوان آن‌را «آب» deli‏ بدون Ad‏ و شرط. می توان برای از بین بردن 
ناپاکی» از OT‏ استفاده کرد. زیرا الله SB‏ می‌فرماید: 


)1( د ش ۶۷ ت ۶۶ نس (۱۷۴/۱) احمد ۱۵/۳ طحاوی بیهقی بغوی در شرح السنه و نووی در المجموع. آلبانی نیز 
ot‏ در «الاوراء» ۱۴ صحیح دانسته است. 
(۲) ابن الاثیر در النهایه AVE)‏ 


(۳)د (۱۲۹/۱). 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ابن قدامه می‌گوید: آپی که در اثر ماندن و نيامیختن با چیزی» تغییر یافته است» نزد 
اکثر علماء آب مطلق نامیده می‌شو د" 

ابن منذر می گوید: علمایی که ما می‌شناسیم» اتفاق نظر دارند که وضو با آب مانده‌ای 
که نجاستی در OT‏ نباشد اشکالی ندارد؛ اما ابن سیرین LOT‏ مکروه دانسته است.۲ 

ابن رشد ais‏ می‌گوید: علما اتفاق‌نظر دارند که آمیختن OT‏ با چیزی که غالبا 
نمی توان از آمیختنش جلوگیری کرد و تغیبر رنگ دادنش» صفت پاک کنندگی را از آب 

Mm. 
دوم: آب مستعمل:‎ 

به آبی گفته می‌شود که پس از وضو یا غسل» از بدن انسان می‌چکد. 
WT‏ مستعمل پاک است: 

دلیل این ادعاء حدیث جابر te‏ است که می گوید: در Se‏ که بیهوش بودم» رسول 


لله با به عیادتم آمد. ایشان وضو گرفت و از OT‏ وضویش بر من ریخت؛ پس به هوش 
آمدم © 


ابن جحیفه نیز می گوید: روزی رسول الله ie‏ هنکام ظهر نزد ما آمد. برای وضو آب 


آوردند. وضو گرفت و مردم OT‏ وضوی ایشان را می گرفتند و به دست و صورت خود 


(۱)المفنی ۴۲/۱. 
(۲)الاجماع ص ۳۳ 
(۳)بدایه المجتهد». 
(۴)بخاری ۱۹۴ 


برخی می گویند: پاک بودن OT‏ مستعمل» مخصوص رسول اله رل بوده است؛ اما 
این ادعا پذیرفتنی نیست. زیرا پیامبر ا در همه احکام با امتش مساوی است؛ مگر اینکه 
دلیلی بر خصوصیت حکمی برای ایشان وجود داشته باشد. همچنین حکم به نجاست یک 
jer‏ نیاز به دلیل دارد و در اینجا دلیلی وجود ندارد.*۲ 


این آب» پاک کننده است. دلیل این ادعاء حدیث ابن عقيل از ربیع بنت معوذ است 
که می گوید: ON)‏ النبي He‏ مَسَحَ sed‏ ین قَضل مَاءِ ان في 5 

«رسول اللہ By‏ سرش را با آبی که بر دستانش باقی مانده بود» مسح کرد». 

oer ۳ ۹ ۰ 4, 4% 2 ot S| 9 ۰ ۰ * 

ale‏ بن زید بن عاصم انصاری هه می گوبد: «ثم ادخل یه فی الاناء فاستخرجها 
قمسَح aly‏ قأقبل wie‏ و ادن" «سپس دستش را در ظرف (OT)‏ فرو برد و بیرون 
آورد و سرش را با جلو و عقب کردن دستانش» مسح کرد.» 

حدیث عبدالله با حدیث پیشین» معارض نیست؛ زیرا روش وضوی پیامبر 4# فقط 
همین روش نبوده است؛ cpl ple‏ ممکن است هر دو روش مورد استفاده بوده‌اند )© 

طبرانی در «معجم کبیر» (۲۰۹۱) روایت می AS‏ که رسول الله رل فرمود: «برای مسح 


ابو هریره BE‏ روایت می کند که چکیدن هر قطره از OT‏ وضو از اعضای بدن» گناهان 


JAY (۱)بخاری‎ 

(۲)نیل الاوطار. 

(۳)د ش ۱۳۰ آلبانی نیز آن‌را صحیح دانسته است (صحیح ابی داوود). 
(۴)بخاری ۰۱۸۵ مسلم ۲۳۵ و احمد ۳۸/۴). 

(۵)نیل الاوطار. 


)0 1 ۳ ۲ ۲ ۲ ی 
همان عضو می‌ریزد. این حدیث. به گفته‌ی امام نووی» نوعی مجاز وکنایه گویی در 
مورد عفو گناهان است؛ نه اینکه در حقیقت» گناهان جسم باشند و بریزند. (والّه اعلم). 


ابن حزم نیز می‌گوید: بدون تردید کسی که وضو می گیرد» آب را با کف دست بر 
می‌دارد و بر دستانش می‌ریزد و همه می‌دانیم و می‌بينيم که با همین آب نخست کف 
دست» سپس بقیه‌ی آن و همچنین اعضای دیگر چه در غسل و چه در وضو شسته 
می‌شود. سپس همین دست در حالی که از OT‏ قطره های OT‏ می‌افتد وارد ظرف آب 
می‌شود تا آب جدیدی برای دیگر اعضا بر دارد واین چیزی است که oly‏ فراری از OF‏ 
وجود ندارو ۲ 
سوم: آبی که با چیز پاکی د رآمیزد. 

منظور» چیزهای SL‏ مانند زعفران صابون» آرد و ... است. این نوع آب. تا وقتی 
OT‏ نامیده می‌شود. پاک و پاک کننده می‌باشد. اما اگر تغییر نام داد دیگر پاک کننده 
نیست. چنان که ام عطیه انصاری ER‏ می گوید: رسول الله وه در روز وفات دخترش 
OL;‏ نزد ما آمد و فرمود: «او را سه بار» یا پنج بان و اگر لازم بود بیش از این» با آب 
و سدر غسل دهید. در شستن آخر» از کافور استفاده کنید. وقتی غسلش DLL‏ یافت. به من 
خبر دهید». ما نیز پس از غسل» ایشان را باخبر کردیم. رسول الله یلو ازارش را داد و 
فرمود: «او را با این پارچه بپوشانید». (پیش از کفن کردن)(۴ ۱ 


ام هانی ER‏ می گوید: رسول الله له و میمونه غا از ظرفی که در آن اثر خمیر 


(۱)مسلم ۴۴ 
(۲)شرح صحیح مسلم (۱۳۳/۳). 
(۳)المحلی (۱۸۹/۱) 


(۴)بخاری ۱۲۵۳. 


آرد دیده می‌شد. غسل نمودند ٩!‏ 


در این احادیث. از آمیزش کافور و آرد در آب سخن به‌میان آمده است؛ و از آن‌جا 
که آن اندازه نبوده که نام آب را تغییر tins‏ آب صفت پاک کنند گی خود را از دست 


نداده است ° 


(1)نسائی» ابن‌ماجه با سند حسن. 
(۲)بدایه المجتهد و نهایه المقتصد (۸۷/۱). 


چهارم: آبی که با نجاست برخورد کند: 

اگر OT‏ (چه زیاد باشد چه GS‏ با نجاستی آميخته شود و یکی از ویژگی‌های 
سه گانهاش (مزه» رنگ و بو) تغییر کند» نجس می‌شود و دیگر پاک کننده نیست. دلیل این 
ام آن‌طور که ابن المنذر گفته است» اجماع علمای امت می‌باشد."* 


اگر OT‏ (چه زیاد باشد چه کم») با نجاستی آمیخته شود و یکی از ویژگی‌های 
سه گانه‌اش (مزه» رنگ و بو) تغییر نکند» نجس نمی‌شود و همچنان پاک و پاک کننده 
است؛ زیرا: 

پیشتر حدیثی از ابو سعید خدری 528 مورد چاه بضاعه نقل کردیم و نیز این که ابن 
عمر Be‏ روایت می کند که رسول الله له فرمود: 

BD‏ کان 1 gas‏ حول الت و فی لفظ ابن‌ماجه 1 ینحسه شیم «وقتی آب 
به‌اندازه‌ی دو قله باشد. چیزی آن‌را نجس نمی کند.» 

در حدیث نخست. رسول الله لو مطلقاً فرمود: آب را چیزی نجس نمی کند؛ و در 
حدیث دوم فرمود: اگر آبی به‌اندازه‌ی دو قله باشد» چیزی آن‌را نجس نمی کند. 

بنابراین اجماع علما درباره‌ی «تغییر یکی از ویژگی‌های سه گانه» به‌عنوان استثناء در هر 
دو حدیث به کار می‌رود و می گوییم: اگر آب (چه کم باشد چه زیاد.) با نجاستی آميخته 
شود و مزه» رنگ يا بویش تغییر کند. دیگر نه پاک است و نه پاک کننده. 

مسائل فرعی درباره‌ی این باب: 

اجماعی که درباره‌ی تغیبر یکی از ویژ گی‌های سه گانه‌ی OT‏ باد آور شدیم. برگرفته 


از حدیث ضعیفی از ابو امامه باهلی می‌باشد؛ وی می گوید: رسول الله ا فرمود: BU Sin‏ 


LOVIN) ص ۳۳ المجموع نووی (۱۱۰/۱) و این قدامه در المغنی‎ glee VI) 


(۲) د ش(۶۳) و ت GAY)‏ ش(۵۱۷) ابن خزیمه و ابن حبان و دارقطنی در سنن. 


ا يجُه tg‏ إلا ما CB‏ ره وطنیه ولوزه. ۲۱ 


“ne 


«آب را چیزی نجس نمی کند؛ مگر آنچه باعث تغییر بوه طعم و رنگ OT‏ گردد؛. 

توضیح در مورد قلتین: 

ابن ت ss OLS‏ می‌گوید: در مورد معنای قلتین اختلاف شدیدی وجود دارد. برخی 
گفته‌اند: پنج مسکک است. و برخی OT‏ به معنای شصت و چهار رطل دانسته‌اند. چون 
مقدار واقعی OT‏ مشخص نیست. نمی‌توان به OT‏ عمل کرد" 

حافظ ابن حجر dis‏ می گوید: در مورد معنای دقیق «قلتین» اتفاق نظر وجود ندارد. امام 
شافعی بنا بر احتیاط آن‌را ۵ مشک حجازی دانسته است۳ 

are‏ «قلتین» را به قله‌های هجر تفسیر شده است. این حدیث ضعیف و غير قابل 
استدلال می شد ° 

مقدار WT‏ کثیر: 

در این مورد نیز هیچ مستند شرعی‌ای وجود ندارد. امام بغوی می گوید: برخی از اهل 
رأی» مقدار آب کثیر را ده در ده دانسته‌اند؛ ولی در این اندازه گیری هیچ دستاویز شرعی 
ندارند )© 
چهل ذراع از اطراف چاه متعلق به اوست." این حدیث گرچه حسن است. درباره‌ی 


)1( ابن‌ماجه ۵۲۱ بیهقی؛ طبرانی و دارقطنی» البته بخش اول حدیث صحیح می‌باشد. 
(۲) الجوهر النقی (۲۶۵/۱). 

APPIN) (۳)الفتح‎ 

(۴)ابن حجر در «التخلیص؛ (۲۹/۱). 

(۵)شرح السنه AY)‏ 

(۶)دارمی و جه (۲۴۸۶). 


حریم بیرونی چاه بیان شده و به مقدار آب» ربطی ندارد. بغوی گفته است: برخی در مورد 
آب کثیر گفته‌اند: به‌اندازه‌ای باشد که با تکان دادن آب در یک گوشه» طرف دیگر آن 
> کت نکند». این سخن» آن‌قدر سست و بی‌پایه است که قابل ذکر نیست؛ زیرا توان 


افراد در OWS‏ دادن آب» متفاوت است. 


امام شو کانی می گوید: مردم در مورد اندازه‌ی آب کثیر و قلیل» سخنان زیادی گفته‌اند 
که هیچ کدم علمی نیست؛ پس خود را به ذ کر آنها مشغول نمی‌سازم.!٩‏ 

کراهیت ادرار کردن در WT‏ راکد: 

ابو هریره ob‏ روایت می کند که نبی اکرم ia ge BBE‏ «مواظب باشید که در آب راکد 
ادرار نکنید. چه‌بسا برای غسل و طهارت» بدان نیاز پیدا کنید»"". در این حدیث از ادرار 
کردن در OT‏ راکدی که فرد می‌خواهد با OT‏ وضو و یا غسل نماید» منع شده است. البته 
این بدین معنا نیست که با عدم تغییر ویژگی‌های آب. باز هم آن آب نجس شده باشد؛ 
زیرا حکم به نجاست چنین آبی نیاز به دلیل منصوص دارد و چنین دلیلی در دست نیست. 
این حدیث فقط قرد را از ادرار کردن در آب راکدی که می‌خواهد در آن غسل و با 


۰ ۳ 
وضو نماید باز داشته است © 


ممنوعیت فرو بردن دست در ظرف آب. پس از بیدار شدن. 


ابوهریره te‏ می گوید: رسول الله جک فرمود: «هرگاه از خواب بیدار می‌شوید» 
دستانتان را پیش از فرو boy‏ در ظرف آب. سه بار بشویید؛ زیرا نمی‌دانید که دستتان 


(F) “ao 5‏ 
شب را کجا گذرانده است». 


(۱)نیل الاوطار ۱۳. 
(۲)بخاری ش ۲۳۹. 


(۳)احکام الاحکام» المجموع و طرح التتریب. 


زه جمهور علماء استجایی است؛ چراکه علت شستن قطعی نیست؛ بلکه مشک وک است. 


بنابراین نمی توان این امر را واجب دانست. و اگر کسی دستانش را بر پیش از شستن› وارد 
ظرف آب کند. اکثر علما بر آنند که با چنین ی وش بای وال مک 

جواز غسل يا وضوی زن و مرد از یک ظرف. 

عايشه EP‏ می گوید: من و رسول الله وا در حالی که جنب بودیم» از یک ظرف 
آب» غسل می کردیم. ایشان ودتر از من آب برمی‌داشت و من می گفتم: برای من هم 
گذار؛ برای من هم نا 

همچین انس BS‏ می گو بد: رسول الله مه 3 و یکی از زنانش, در حالی که جنب بودند» 
از یک ظرف آب با هم غسل می کروند ۳ 

جواز وضو و غسل مرد از باقیمانده‌ی آب طهارت زن: 

چنان که ابن عباس می گوید: رسول الله Be‏ با باقیمانده‌ی آب طهارت میمونه ند 
(F) . ۰‏ 
غسل می‌نمود. 
رسول الله ا از آب‌های باقیمانده در OT‏ ظرف» غسل نمود. همسرش گفت: من جنب 
(۵) 


بودم؟ رسول الله بل فرمود: آب که جنب نمی‌شود. 


روایت است که رسول الله ity‏ حکم بن عمرو غفاری را از این که مرد با باقیمانده‌ی 


(۱)شرح السنه بغوی (۴۰۸/۱) طرح التثریب و شرح موطا زرقانی. 
(۲)بخاری ش YF‏ 

(۳)بخاری ش. ۲۶۴ البته کلمه جنابت در روایت مسلم آمده است. 
(۴)مسلم (۳۲۳/۴۸). 


(۵)د ش FA)‏ نس (۳۲۵) we‏ (۶۵) جه شش (V+)‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


OT‏ طهارت زن وضو بگیرد» نهی فرمود. این حدیث صحیح است؛ ولی به‌خاطر وجود 
احادیلی که دلالت بر جواز این مسأله دارنده حمل بر کراهیت OT‏ می‌شود."" 
طهارت از بی وضویی و جنابت فقط با آب و خاک ممکن است نه با دیگر مایعات از 
قبیل نبیذ و غیره. ‏ 
زیرا الله BS‏ می‌فرماید: 
«فلم دوأ cl‏ فََمَمُواً صعیدا Cob‏ € (مانده: © 
(اگر Kal ass OT‏ خاک پاک نمایید). 
طهارت مسلمان است» حتی اگر تا ده سال به آب دسترسی نداشته باشد و چون آب یافت» 
بدنش را با آن بشوید؛ این برایش بهتر coal‏ 
دلیل دیگی عملکرد اصحاب ‏ است که گاهی در سفرهایشان به آب دسترسی 
نداشتند و از روغن و دیگر مایعاتی که داشتند. استفاده نمی کردند.۳۳ 
کسانی که به جواز طهارت با نبیذ و غیره معتقدند» دلایل ضعیف و غیرقابل استدلالی 


aly!‏ داده‌اند. 


(۱)فتح الباری (۳۰۰/۱) و المجموع (۱۹۱/۲). 
(۲)د ش (PFT)‏ نس » ت » احمد» حاکم» بیهقی و طیاسی. 
(۳)المجموع شرح المهذب (4۳/۱). 


بخش دوم انواع پنید بها 
گفتار یکم: احکام بلید ها 


نجاست و پلیدی به چیزی گفته می‌شود که طبیعت سالم انسان؛ LOT‏ نمی‌پسندد و اگر 
به لباسش برسده LOT‏ می‌شوید؛ مانند ادرار و مدفوع."" 
باید دانست که اصل در اشیاء طهارت و پاکی آنهاست و تنها با دلیل شرعی می توان 
چیزی را نجس دانست. همچنین هیچ کس حق ندارد حکمی صادر و بند گان الله FB‏ را به 
چیزی موظف کند که خلاف دستور الله SB‏ است۲ 
انواع پنید بها 
اذرار انسان: 
انس بن مالک he‏ می گوید: بادیه‌نشینی د رگوشه‌ای از مسجد ادرار کرد. خواستند 
جلویش را بگیرند؛ ولی رسول الله و نگذاشت. وقتی کارش تمام شد. رسول الله بل 
r ~ tn ۲‏ 7‘ . ۳2 
دستور فرمود تا مقداری آب بر آنجا بریزند. 
مدفوع انسان: 
در این مورد ابو هريره روایت می AS‏ که رسول الله HDG‏ فرمود: 
«هرگاه به کفشتان با چیز پلیدی نجس CL‏ خاک پاک کننده‌ی OT‏ است» ۴ 
و باز هم از ابو هریره Be‏ روایت است که رسول الله را فرمود: 


° گاه موزه نجس شد. خاک» آنرا پاک می‌کند»‎ av 


(۲)الدراری المضيه )4۷/١(‏ والروضه النديه (۸۵/۱). 
(۳)بخاری ش. ۲۲۱ 


(۴)د ش (PAD)‏ شرح السنه بغوی (۳۰۰): حاکم؛ بیهقی و ابن‌حبان. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


به آبی گفته می‌شود که هنگام بازی و ملاعبت با همسر و شهوت. از شرمگاه مرد و 
زن بیرون می‌آید. علی EBD‏ می‌گوید: من دارای مذی زیادی بودم؛ ولی چون دختر 
رسول الله لو در خانه‌ام coy:‏ شرم داشتم که در این‌باره از رسول الله 5 # چیزی بپرسم. 
بنابراین به مقداد بن اسود گفتم که از ايشان بپرسد. او نیز پرسید و رسول الله BD‏ فرمود: 
آلتش را بشوید و وضو بگیرو.۲ 


ودی: 
آبی که پس از ادرار بیرون می‌آید. این آب» به اجماع علمای امت؛ پلید است؛ 
چنان که امام نووی می گوید: امت. بر نجاست ودی و مذی» اجماع دارو © 
بیهقی نقل کرده است که ابن عباس 4# گفت: از منی باید غسل کرد و از مذی و 
ودی» فقط باید شرمگاه را شست و وضو گرفت.۳ 
آب دهان سگت: 


در این‌باره از ابو هريره Bb‏ روایت است که رسول الله باو فرمود: 


Hp‏ 5 لب ف Sas ot)‏ له نع Ahad‏ سبع رار“ 


۳2 


«هرگاه یک سگگ. ظرفتان را لیسید» آب ظرف را بریزید و آن‌را هفت بار بشویید. 


خون حیض: 


(۱)د ش (۳۸۶) ابن خزیمه (۲۹۲) حا کم؛ بیهقی و ابن‌حبان (۲۴۹). 
(۲)بخاری ش.۱۷۸ و مسلم ش. ۳۰۳. 

(۳)المجموع (۵۵۲/۲, 

(۴)سنن کبرا (۱۱۵/۱). 

(۵)مسلم (۲۷۹) و نس (۱۷۶/۱): 


در حدیثی آمده است: زنی از رسول الله ا پرسید: وقتی خون حیض به لباسهایمان 
می‌خورد. چه کنیم؟ فرمود: هر گاه خون حیض به لباستان خورد» خون را پزدایید و لباس 
رارك یی کر gate Ol‏ نا 


سرگین حیوان حرام گوشت: 
ابن مسعود Bb‏ می گوید: : نبی اکرم لو برای clas‏ حاجت بیرون رفت و به من 
دستور فرمود تا سه عدد سنگگه برایش ببرم. من فقط توانستم دو Siw‏ پیدا کنم و به‌جای 
سنگ سوم سرگین خشک حیوانی را برداشته» نزد رسول الله ول رفتم. رسول الله ولو 
دو ینک ترا داش وس کی را کون اند و رما تن ای ۳ 
مردار: 
به حیوان مرده‌ای گفته می‌شود که بدون ذبح شرعی مرده است. ابن عباس le‏ 
می گوید: از رسول الله له شنیدم که فرمود: (اذا دبغ الاهاب فقد طهر). ۲۳ 
(هرگاه پوست رنگ زده شود.‌پاک می گردد.) 


این حدیث Sly‏ نجاست پوست حیوان خود مرده قبل از رنگ زدن و دباغی است. 


(۱)بخاری ش ۳۰۷ و مسلم ش ۲۹۱ د ش ۳۶۰ وت ش ۱۳۸. 
(۲)بخاری ش ۱۵۶ ت ش (VY)‏ نسائی» ابن‌ماجه و ابن‌خزیمه. 
(۲)مسلم ۶ احمد ت wv‏ ۱۳۳۸ وجه vw‏ ۳۹ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


- عضو قطع شده‌ی حیوان زنده. در حکم خود مرده است: 
ابوواقد لیثی می گوید: وقتی رسول الله BE‏ به مدینه تشریف آورد ساکنان آنجا 
Dole‏ داشتند که دمبه‌ی گوسفند و کوهان شتر زنده را می‌بریدند؛ رسول الله واو فرمود: 
عضو حیوان زنده مثل اعضای مردار (حرام) است.*٩‏ 
- مسلمان. با مردن نجس نمی‌شود. 
ابو هریره نله می گوید: ز نبی اکرم پال در یکی از کوچه‌های مدینه» مرا دید. چون 
جنب بودم خود را عقب کشیدم و از چشم رسول اه پنهان شدم. پس از غسل» 
خدمت رسول الله ولو رسیدم. پس فرمود: «ابو هریره! کجا بودی»؟ عرض کردم: به خاطر 
Wg. 8, ۱‏ 
مومن که نجس نمی‌شود». 
قطعاً انسان مسلمان پس از م رگ نیز مومن بوده و نجس نیست. 
همچنین ابن عباس هه می گوید: رسول الله ا فرمود: 
ص of, Fe‏ وم ۳ i‏ ی س ر 
ta SY)‏ | متام قن السلم لیس بتجس حَيًا ولا میتا. ۲ 


«مر د گانتان | نجس میندارید؛ جرا که مسلمان» چه زنده و چه مرده نجس نیست». 
مر را جس میبدازید: تر چه رده و چه مرده» نچس ي 


ابن عباس هه در حدیث دیگری نیز می گوید: رسول الله رل فرمود: 


3 م2 


لیس oe pk ple‏ سل GGG AALS‏ وین ab‏ وس بتحس 
Ste a?‏ أن عا ایگ" 


()احمد (۲۱۸/۵) ت ش ۱۳۸ و د ش ۰۲۸۵۸ 
(۳)حا کم و دارقطنی حاکم LOT‏ بر اساس شرائط شیخین صحیح دانسته است. 


(۴)حاکم و بیهقی در سنن کبرا. و حاکم آن‌را بر اساس شرایط شیخین صحیح دانسته است. 


«با شستن مرد گانتان غسلی بر شما لازم نیست؛ چراکه آنها نجس نیستند. کافی‌ست که 
دستانتان را بشویید.» 


Laci.‏ و موی انسان پس از جدا شدن از بدنش» نجس نیست. 

انس اه می گوید: رسول الله BBE‏ پس از سنگ زدن به شیطان (رمی جمره) و ذبح 
قربانی» موهای سرش را تراشید و ابوطلحه را فراخواند؛آنها را به او داد و فرمود: «اینها را 
در میان مردم تقسیم AS‏ 
-ملخ 9 ماهی مرده: 

ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: «دو مرده و دو خون» برای ما حلال 
است؛ دو مرده» ماهی و ملخ هستند و دو خون» AS‏ و طحال»." 
- حشرات مرده‌ای که خون ندارند. پاک هستند؛ مانند زنبور عسل» مور چه. مگس و عقرب 

از ابو هریره ee‏ روایت ت است که نبی اکرم وال فرمود: «هرگاه مگسی در ظرف OT‏ 
افتاد. آن‌را در WT‏ غوطه دهید» سپس بیرون بیندازید؛ زیرا در یکی از بالهایش» بیماری و 
در بال دیگرش شفا است ar‏ 

امام نووی گفته است: به اتفاق علما کرم مرده‌ای که درون خوراکی‌ها و میوه‌ها 
وجود دارد» نجس نیست ۴ 
- استخوان» شاخ ناخن, سم موی, پر کرک و شیر حیوان خود مرده؛ پاک است: 


اصل این چیزهاء بر طهارت است و دلیلی بر نجاست آنها وجود ندارد. 


(۱)بخاری ow‏ ۱۷ و مسلم APD wo‏ 
(۲)احمد. ۱۹۷/۲ جه ۰۳۲۱۸ دارقطنی (۲۷۱/۴) 3 بیهقی . نگاه الصحیحه ANVA)‏ 
(۳)بخاری ش ۳۳۲۰ احمد (۲۲۹/۲)ء د ش (۰)۳۸۴۴ جه ش ۳۵۰۵ ابن حبان و ابن خزیمه. 


(۴)شرح السنه بفوی (۲۶۰/۱۱). 


زهری یناث در مورد استخوان مردار» فیل و غیره می گوید: گروهی از علمای گذشته را 
)0 


دیدم که با آنان شانه و روغن‌دان درست می کردند و این را عیب نمی‌دانستند. 

حماد می گوید: پر پرنده‌ی خود مرده» اشکالی ندارو © 

ابن سیرین و ابراهیم می گویند: تجارت دندان فیل اشکالی ندارد.'" 

ابن حجر می گوید: سخن ابن سیرین بیانگر OT‏ است که وی» دندان فیل را پاک 
. ۳ > 4 80 
می‌داند؛ چراکه نزد وی خرید و فروش چیز نجس» جایز نیست. 
. نجاست گوشت حیوان حرام گوشت پس از ذبح: 

از سلمه بن اکوع روایت است: مردم» شب روزی که خیبر را فتح کردند» آتش زیادی 
بر افروختند. نبی اکرم لو فرمود: «اين آتش برای چیست»؟ گفتند: برای بختن گوشت. 
فرمود: «برای کدام گوشت؟ گفتند: گوشت الاغ‌های اهلی. نبی اکرم یل فرمود: 
«گوشت ها را بریزید و ظرف‌ها را بشکنید». مردی گفت: ای رسول الله و ! اگر 
aoa. ۲ . ۱ a 2‏ )۵ 
گوشت‌ها را بریزیم و ظرفها را بشوییم؟ فرمود: «این کار را نیز می توانید انجام دهید». 

انس BB‏ می گوید: روز on‏ مقداری گوشت الاغ به‌دست آوردیم. نا کهان منادی 
رسول الله ی اعلام کرد که الله SB‏ و پیامبرش BB‏ شما را از خوردن گوشت EW‏ 

. ۳ بر 6۵ 


ايندو حدیث بیانگر آن‌ست که گوشت حیوان حرام گوشت. گرچه ذبح شده باشد» 


(۱)بخاری در باب PV‏ 

(۲)همان. 

(۳)همان. 

(۴)فتح الباری (۳۴۳/۱). 

(۵)بخاری ش ۰۴۱۹۶ مسلم» (۱۸۰۲) و احمد (۴۸/۴). 
(۶)بخاری ش ۵۵۲۸ مسلم (۱۹۴۰) و احمد (۵۱۱/۳. 


نجس است. البته ايندو حد یت درباره‌ی خران اهلی آمده است؛ ولی می‌توان با قیاس» 
همه‌ی حیوانات حرام گوشت را در همین حکم قرار داد. 

گفتار دوم: پاکیز گی از پلیدیها 

از میان تمامی مایعات زداینده‌ی نجاست باشند مانند سرکه و گلاب» فقط ST‏ سبب 


پاکیزگی می‌شود. و جز با دستور شریعت» نمی‌توان چیزی را جایگزین OT‏ کرد؛ همانند 
رنگ زدن پوست و مالیدن کفش نجس. روی زمین. 
پاک نمودن لباس از ادرار کود کت: 
ابوسمح Be‏ می گوید: من خادم رسول الله iy‏ بودم. روزی حسن و حسین را نزد 
ایشان آوردند. یکی از آنها بر سینه‌ی رسول الله Be‏ ادرار کرد. می‌خواستم آن قسمت را 
بشویم رسول الله رل فرمود: بر ادرار پسر بچه آب ریخته شود و ادرار دختر بچه» شسته 


4 
سو د. 


پاک نمودن زمین: 

زمین پلید» به دو صوت پاک می‌شود: 

۱- ریختن آب بر OT‏ انس بن مالک طفنه می گوید: باديەنشينى در گوشه‌ای از مسجد 
ادرار کرد. خواستند جلوی او را بگیرند» ولی رسول الله و نگذاشت. وقتی کارش تمام 
شد» رسول الله بل دستور فرمود تا مقداری آب بر آنجا بریزند."۳ 

۲ خشک شدن با نور آفتاب» وزیدن باد و ناپدید شدن اثر پلیدی. ابن عمر Be‏ 
می‌گوید: من در زمان رسول الله رل گاهی شب را در منزل ايشان می گذراندم و می‌دیدم 
که سگان از صحن مسجد گذر کرده و گاهی بر آن ادرار می‌کنند؛ ولی کسی بر ادرار 


()د ش CVE)‏ نس (۱۵۸/۱)» جه ش (۵۲۶) و ابن خزیمه آن‌را صحیح دانسته است. 


(۲)بخاری ش. YY)‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ابن حجر می گوید: ابوداود در سنن خود با استناد به همین روایت» گفته است: زمینی 
که با برخورد نجاستی پلید شده است. با نور آفتاب پاک می‌شود. 


عظیم آبادی و مبار کپوری نیز این استدلال را تأبید کرده‌اند. 
پاک کرد لباس از خون حیض: 

در این مورد حدیثی از اسماء بنت ابی بکر شتا روایت شده است که زنی از رسول 
خدا Hy‏ پرسید: با خونی که در اثر حیض به لباسهایمان می ماند چه کار کنیم؟ رسول 
خدا ولو فرمود: «اثر خون را با مالیدن بزدایید سپس با آب بشویید»" 

و اگر بعد از شستن لباس باز هم اثری از بجا مانده بود اشکالی ندارد. بدلیل این 
حدیث ابو هريره SM‏ می‌گوید: خوله به رسول الله بل گفت: ای رسول خدا ! اگر 
اثر خون بیرون نرود چه کار باید کرد؟ رسول الله بل فرمود: شستن با آب کافی است و 
باقیماندن اثر اشکالی ندارو " 
پاک کردن دامن با حاشیه‌ی لباس زنان: 

از حمیده روایت است که از ام سلمه تفا پرسید: من دامنی بلند دارم و در جاهای 
ناپاک» رفت و آمد می‌کنم؟ ام سلمه شا گفت: رسول الله بل فرموده است: جاهای 
دیگرتی که پا کند OT‏ تمیز می PIS‏ 
پاک کردن لباس از مذی با ریختن آب: 


سهل بن حنیف می گوید: مذی زیادی از من بیرون می آمد و هميشه غسل می کردم. 


(۱)د ۲۳ در عون بغوی در شرح السنه و بخاری در تعلیقات بخاری. 
(۲) قبلا در بحث انواع پلیدیها تخریج شد. 
(۳)د ش (۳۶۵) احمد ۳۸۰و بیهقی. 


(۴)د ش (۳۸۳) » ت ش » جه ش» احمد مالک و دارمی. 


در این مورد از رسول الله gy‏ پرسیدم؟ پس فرمود: وضو کافی‌ست. گفتم: تکلیف 
)0 


لباسهایم چه می‌شود؟ فرمود: با کف دستت آب بردار و بر آن بریز. 
پاک کردن زیر کفش با کشیدنش بر زمین: 
در این مورد ابوسعد که می گوید: رسول الله بل فرمود: 
«هرگاه (برای نماز) به مسجد می‌آیید زیر کفشهایتان را نگاه کنید؛ اگر در آنها 
نجاستی دیدید بر زمین بکشید و در آنها نماز بخوانید» ۲۳ 
پاک کردن ظرف. پس از دهان زدن سک به آن: 
ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله الو فرمود: 
گر یک سگ ظرفتان را لیسید OT‏ هفت بار بشویید و با خاک آغاز کنید تا پاکك 
شود" 
پاک کردن پوست حیوان خود مرده» با رنگ کردن: 
ابن عباس که می گوید: رسول الله وا فرمود: دا دبع الاب AB‏ طهره. ۳۱ 
(هر گاه پوست رنگ کردہ شود پاک می گردد) 
مسایل فرعی درباره‌ی این بخش 
استفراغ انسان, پاک است: 
اصل در همه چیز» پاک بودن است؛ مگر اینکه دلیلی شرعی بر نجاست OT‏ پیدا شود. 
در اینجا نیز تنها درصورتی نجاست استفراغ را می‌پذيريم که دلیلی وجود داشته باشد؛ 


(۱)ابوداوود (۲۱۰) ترمذی VND)‏ و ابن‌ماجه (۵۰۶). 
(۲)احمد (۲۰/۳)» ابوداوود (۶۵۰) حاکم» ابن خزیمه و بیهقی» 


(۲)صحیح مسلم. 
(۴)#صحیح مسلم (۳۶۶) ترمذی, این ماجه و احمد. 


زیرا نجس دانستن چیزی» مستلزم این است که الله SB‏ شستن آن‌را واجب کرده باشد پس 
باید دلیلی بر این امر باشد. 


عمار بن اسر د Be‏ م ی گوید: رسول اله با فرود: «لباس به‌خاطر پنج چیز شسته 
می‌شود: ادرار» مدفوع» استفراغ» خون و ge‏ 

در این‌باره Ub‏ گفت: این حدیت. قابل استدلال نبوده و باطل و بی‌اساس می‌باشد و 
نمی‌توان چنین حکم عامی را از چنین حدیث ضعیفی استدلال کرد. 

اگر گفته شود: «استفراغ د شکننده‌ی وضو است» می گوییم: LT‏ دلیلی وجود دارد که 
هر شکننده‌ی وضو نجس است؟ 

اگر گفته شود: «جمهور معتقد به نجاست استفراغ هستندا» می‌گوییم: چنین نیست؛ 
بلکه ابن حزم خلاف این ادعا را آورده و به پاک بودن استفراغ مسلمان تصریح کرده 
است. شوکانی و صدیق حسن خان نیز استفراغ انسان را جزو نجاست‌ها ذکر نکرده و 
پاک بودن OT‏ ترجیح داده‌اند © 

منی انسان: 

از احادیث زير چنین به نظر می‌رسد که منی پاک است و دلیلی بر نجاست OF‏ وجود 
ندازد. 

عايشه فا می گوید: ... منی را با خراشیدن از لباس رسول الله BE‏ می‌زدودم و 
ایشان در OT‏ نماز می‌خواند " 


ابوداود چنین روایت می کند: منی را از لباس رسول الله SE‏ می‌خراشیدم و ایشان 


(۱) دارقطنی» بزاز و عقیلی در ضعفا وابن عدی در کامل. 
(۲)ارشاد الامه الى فقه الکتاب والسنه (مولف). 


(۳)صحیح مسلم (۲۸۵۸/۱۰۵) 


در آن نماز می‌خواند. د روایت ترمذی آمده است: «با انگشتانم...» و در روایت دیگری در 
صحیح مسلم آمده است: «در حالی که خشک شده بود» با ناخنم...» و در روایت دارقطنی 
و ابن خزیمه آمده است: «در حالی که نماز می‌خواند. همچنین ابن حبان در روایت اسود 
بن یزید از عايشه نقل شده که گفته است: من از لباس رسول الله ول اثر منی را می‌زدودم 
در حالی که ایشان نماز می‌خواند.(٩‏ ۱ 


خون مسلمان پاک است و دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد: 

جابر 4ه می گوید: همراه رسول الله رل برای غزوه ذات الرقاع روانه شدیم. در این 
غزوه» زن مشرکی توسط مردی کشته شد. شوهر OT‏ زن سوگند خورده بود که تا خونی 
از یاران محمد بل را نریزد» بر نگردد. 

رسول الله Hy‏ و همراهانش برای استراحت» در Oke‏ دره‌ای اردو زدند؛ دو تن از 
اصحاب که یکی مهاجر و دیگری انصاری بود» به نگهبانی لشکر گمارده شدند. رسول الله 
ب به آنها دستور داد تا در دهانهی دره بایستند. فرد مهاجر در محل نگهبانی دراز کشید 
و انصاری شروع به خواندن نماز کرد. در این میان» مشرکی که در تعقیب لشکر اسلام 
بود» به آنجا رسید و آنها را شناخت و سه تیر پیاپی» به‌سوی نگهبانی که نماز می‌خوانده 
نشانه رفت. هر سه تیر به هدف خورد و مرد انصاری به رکوع و سجده رفت و نمازش را 
تمام کرد و برادر مهاجرش را بیدار نمود. مرد مش رک پا به فرار گذاشت. و چون مرد 
مهاجر متوجه جاری شدن خون از جسم برادر انصاری شد» گفت: سبحان الله! چرا با اولین 
تیری که به بدنت خورد» مرا بیدار نکردی؟ او گفت: چون مشغول قرائت در نماز بودم و 
نخواستم آن‌را ناتمام Me WSK‏ 


پیامبر اة از این ماجرا باخبر شد و درباره‌ی اینکه OT‏ صحابی نمازش را با وجود 


(۱)المحلی (۱۲۵/۱) و فتح الباری (۲۳۲/۱) 


(۲)د ش (۱۹۸. احمد. بیهقی. ابن خزیمه» ابن‌حبان و دارقطنی. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


جاری شدم خون از بدنش ادامه داده بود سکوت فرمود و به این عمل وی ايراد نگرفت. 
اگر خون» وضو را باطل می کرد و یا نجس می‌بوده رسول الله رل سا کت نمی‌نشست و 
مساله را برای آنها توضیح می‌داد. زیرا سکوت در مقام سخن گفتن روا نیست. 

همچنین صححابه ate‏ همواره در جنگ‌ها شر کت می‌نمودند و بدنشان خونین می شد؟ 
ولی از هیچ کدامشان نقل نشده است که پس از خونی شدن» وضو بگیرند؛ بلکه با 
زخمهای خونین‌شان نماز می‌ خواندند. 

هشام بن عروه از پدرش و او نیز از مسور بن مخرمه نقل کرده که بعد از نماز فجره به 
نزد عمر بن خطاب نله رفت. یعنی یک روز بعد از اینکه ایشان زخم خورده بود. آن گاه به 
عمر oe‏ گفت: وقت نماز صبح است. فرمود: «آری» و در اسلام کسی که نمازش را ترک 
کنده بی‌بهر ۰ است.» سپس در حالی که حون از بدنش سرازیر بود» نماز خواند ٩!‏ 

- همچنین بخاری نقل می کند که ابن عمر دانه‌ای را در بدنش فشار داد و از OF‏ خون 
بیرون آمد؛ Sy‏ بعد از OT‏ وضو eb SG‏ 

ابن حجر می گوید: همین روایت را ابن ابی شیبه به‌صورت متصل آورده و اضافه کرده 
است: سپس نماز خواند © 

_ درحای دیگری نیز بخاری نقل می کند که ابن ابی اوفی در اثنای خواندن نماز» از 
دهانش خون بیرون انداخت و به نمازش ادامه داد © 

پاک بودن خون سفوح: 


pre‏ خون حیضء بر نجاست خون وجود ندارد. کسانی که معتقد به نجاست خون 


(۱)مالکک در موطا (۳۹/۱) و بغوی در شرح السنه (۱۵۷/۲). 
(۲)صحیح بخاری باب ۲۴ در تعلیقات. 

(۳)الفتح (۲۸۲/۱). 

(۴)صحیح بخاری باب ۳۴ در تعلیقات. 


{VFO [انعام:‎ 


Su)‏ در آنچه به من وحی شده است. بر خورنده‌ای که آنرا می‌خورد» 
هیچ حرامی نمی‌یابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت خ وک باشد که 
همه‌ی gol‏ پلیدند.» 
اما این استدلال درست نیست؛ چراکه در این aT‏ سخن از پاکی یا ناپاکی چیزی 
به‌میان نیامده» بلکه حلال و حرام بودن برخی چیزها بیان شده است. 
چند نفر شتر» در حالی به نماز ایستاد که آثار خون و محتویات شکم شترها بر بدن (و 
لباس) وی دیده می‌شد و تجدید وضو هم نکرد. 
کسانی که خون را نجس می‌دانند. دستاویزی از قرآن و سنت» جز آیه‌ی بادشده در 
بک چیز» باعث نجاست OT‏ نمی‌شود؛ اما نجاست یک چیز» سبب حرمت آن نیز 
می گردد. whe‏ صنعانی و شوکانی و دیگران نیز به این مطلب تصریح نموده‌اند. همچنین 
عايشه ee‏ می گوید: ما گاهی از داخل ظرف. گوشت بر می‌داشتیم و می‌خوردیم؛ در 
حالی که آثار خون روی OT‏ گوشت دیده می‌شد.٩‏ 
پاک بودن رطوبت شرمگاه زن: 


عایشه EH‏ می گوید: زن و شوهر در لباسهایشان با یکدیگر همخوابی می کردند و بعد 


(1)جامع البيان ابن جر بر . 


از پایان کار با قطعه پارچه‌ای شرمگاههای خود را تمیز می کردند (و بعد از غسل) در 


همان لباسها نماز می‌خواندند ° 


قاسم بن محمد می گوید: از عايشه غا پرسیدم: UT‏ عرق مردی که در حال 
همبستری با زن است» لباس را نجس می کند؟ گفت: خی " 
حرمت شراب و نبودن دلیل بر نجاست آن: 

tbe go SB الله‎ 


au گار‎ 


©“ مه و و $7774 ae‏ ر 5 ۲ ۳ ve‏ 
آلشیطن فا ogee‏ > [مانده: +4[ 
«می‌خوارگی و قماربازی و بتان و تیرها (بخت آزمایی) پلید و کار شیطان 
هستند؛ پس از OT‏ دوری کنید.» 
در اینجا مراد از رجس» نجاست حقیقی نیست؛ بلکه نجاست معنوی است. چنان که در 
سوره‌ی حج» الله SB‏ می‌فرماید: 
وم فا u‏ مس poke‏ 
# فاجتیبوا Te Nl‏ من الاوئن 4 
«از پلیدی بتها بپرهیزبد.» 
نمی‌شود. بلکه مراد نجاست معنوی آنهاست. در توضیح آیه‌ی بالا نیز آمده است که این 
اعمال باعث ایجاد کینه و دشمنی در Oke‏ شما می‌شود و شما را از یاد الله BB‏ و نماز باز 


(۱)ابن خزیمه در صحیح خود ۱۴۲/۱ ش ۲۸۰. 
(۲)ابن خزیمه در صحیح خود ۱۴۳/۱ ش ۲۷۹. 


)0 
می‌دارد. 


صاحب OES‏ «سبل السلام» می گوید: 
اصل در همه چیزء پاٹ بودن آنست و حرام بودن یک جیز» سب نجاست آن 
نمی‌شود؛ چنان که حشیش حرام است» ولی نجس نیست. ولی نجاست یک چیز» سبب 
می‌باشد. پس هر چیزی که نجس باشد» حرام بودنش قطعی‌ست؛ اما یک چیز حرام؛ 
نجاستش قطعی نیست؛ همان گونه که استفاده از ابریشم و طلا برای مردان حرام است؛ ولی 
به اجماع علماء پاک‌اند». 
بنابراین» از حرمت شراب نمی‌توان بر ناپاک بودن oT‏ استدلال کرد و بايد دلیل 
جدا گانه‌ای برای نجاست آن ارایه کرد. 
معنوی بودن نجاست انسان مشر ک: 
الله SS‏ می‌فرماید: 
on 4 2 ae 54‏ ګر 
۶ نما المشرکور- کس 4 [توبه: [VA‏ 
(همانا مشر کان پلید هستند). 
در این آیه. گرچه به پلید بودن انسان مش رک تصریح شده است. ولی دلایل دیگری 
وجود دارد که در پرتو آن می‌توان این نجاست را نجاست معنوی قلمداد کرد و گفت: 
ذات مش رک نجس نیست» بلکه اعتقادش نجس است ۲ 
حرمت خوردن گوشت Ege‏ و نبودن دلیل بر نجاستش: 
الله کک می فرماید: 


(۱)جامع البیان (۱۷/۱۰). 
(۲)فتح القدیر ۳۴۹/۲ و فتح الباری ۳۹۰/۱ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


رب #8 ِ مار و و E~G‏ 
جذ ق 1G‏ و ال G5‏ على طاعم َعَم لا أن 


و دما مسفوحا و لحم as‏ فان ft)‏ 
[انعام: ۱۴۵]. 
«بگو در آنچه به من وحی شده است» بر خورنده‌ای که آنرا می خورد» 
هیچ حرامی نمی‌يابم مگر آنکه مردار یا حون ريخته یا گوشت خوک باشد که 
همه اینها پلیدند.» 
استدلال بر نجس بودن خو کك.از at op!‏ صحیح نمی‌باشد. چراکه 
کلمه‌ی «رجس» با توجه به سیاق آیه» به‌معنای حرام بودن است. زیرا این 
aT‏ حرمت خوردن برخی از خوراک‌ها را بیان نموده است نه نجاست 
آنها را. 
پاک بودن ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت: 
" انس بن مالک be‏ می گوید: گروهی از طایفه‌ی aye‏ به مدینه آمده بودند و Gyr‏ 
ذشت که آب و هوای مدینه با آنها ناسا زگار شد. به‌دستور رسول الله بل بهدبیرون 
شهر مدینه جایی که شتران بیت المال نگهداری می‌شد - انتقال یافتند و رسول الله لو به 
آنان فرمود تا از شیر و ادرار شتران بنوشند ٩‏ 
- پاک بودن ادرار شتر با نص ade‏ و دیگر حبوانات حلال گوشت با قیاس ابت 
می‌شو > 
- همچنین مالک بن حارث سلمی به نقل از پدرش می گوید: روزی ابوموسی اشعری 
که امیر کوفه بود» با ما در دار البرید - محل آمد و شد پیک We‏ و در جایی که پس 
افکنده‌ی حوانات دیده می‌شد نماز خواند. گفتند: کنار دروازه جای بهتری است؟ 


(۱)بخاری ش ۲۳۳ و مسلم ش ۱۶۷۱. 


گفت: نماز خواندن در اینجا یا آنجا فرقی ندارد (روایت صحیح). 
نموده است: (صلی بنا ابوموسی علی مکان فیه سرقین). از ظاهر این روایت بر می‌آید که 
ببدون زیرانداز» نماز می‌ خواندند. 

- همچنین در مورد عبدالله بن مغفل آمده است که در حالی به نماز می‌ایستاد که بر 
پاهایش اثر پس‌افکنده‌ی حیوان دیده می‌شد. (اين اثر نیز صحبح است). 

- و نیز عبید بن عمیر می‌گوید: ماده شتری داشتم که گاهی در مکانی که نماز 
می خواندم» ادرار می کرد. 

- منصور می گوید: به ابراهيم نخعی گفتم: اگر پس‌افکنده‌ی حبوان به موزه» کفش یا 
پای انسان بخورد. حکمش چیست؟ گفت: اشکالی ندارد. 

حسن بصری می گوید: ادرار گوسفندان اشکالی ندارد. 

- محمد بن على بن حسین و نافع غلام آزاد شده‌ی ابن عمر Be‏ در مورد عمامه‌ی 


شخصی که پس‌افکنده‌ی شتر به OT‏ خورده بود» گفتند: لازم نیست شسته شود" 


در مورد نجاست ادرار و پس‌افکنده‌ی حیوانی که به خوردن Sole wah‏ کرده 
است. دلیلی وجود ندارد؛ البته خوردن گوشت و شیر چنین حیوانی و سوار OAS‏ بر آن» 
به‌خاطر Caley‏ بهداشت توصبه شده است. 

- جلاله: به شتره گاو» گوسفند و مرغی گفته می‌شود که عادت به خوردن مدفوع 
انسان دارد و از OT‏ بوی بدی به مشام می‌رسد. اگر این گونه حیوانات» مدتی از خوردن 
مدفوع دور نگهداشته شوند و به آنها دانه و Cale‏ داده شود خوردن گوشتشان اشکالی 


ندارد. 


(۱)همه ی این آثار را ابن حزم در «المحلی» (۱۷۱/۱) ذ کر نموده است. 


همچنین اگر چنین حیواناتی به چرا بروند و از چیزهای پاک تغذیه کنند و نیز از 
چیزهای ناپاک بخورند» خوردن گوشتشان اشکالی ندارد.!٩‏ 


- خدیث عبدالله بن عمرو بن عاص در مورد حبس چنین حیوانی تا چهل روز ضعیف 
می‌باشد. اما روایت «حبس مرغ‌ها تا سه روز»» صحیح است. چنان که در مورد ابن عمر که 
آمده است که مرغ‌ها را تا سه روز حبس می‌نمود. شیخ آلبانی als‏ این روایت را صحیح 


۲ . 0۲2 
دانسته است. 


- همچنین خوردن گوشت چنین حیواناتی و نوشیدن شیرشان و سوار شدن بر آن‌هاء 
به‌دلیل احادیثی که در این مورد وجود دارد. مکروه است. 
چنان که ابن عباس هه می‌گوید: رسول الله BE‏ از نوشیدن شیر جلاله (حیوان 
پلیدخور) نهی کرده است ۲ 
و نیز ابن عمر EE‏ می گوید: رسول الله بل از خوردن گوشت جلاله و شیر OT‏ منع 
نموده است © 
بخش سوم. در مورد آب پس‌مانده و عرق 
گفتار نخست: آب پس‌مانده 
OT‏ پس‌مانده: آبی که پس از نوشیدن» در ظرف باقی می‌ماند. 
آب پس‌مانده‌ی مسلمان: 
OT‏ پس‌مانده‌ی مسلمان» پاک است؛ اگر چه در حالت جنابت» قاعد گی با خونریزی 


(۲)الارواء vw‏ (۲۵۰۵). 
(۳)د ش (۳۷۸۶) » نس ت ش ۱۸۲۵ و احمد. 


(۴)د ش (۳۷۸۵)» ت ش ۱۸۲۴ جه ش ۳۱۸۹ بیهقی و این حدیث شواهدی نیز دارد. 


پس از زایمان باشد. 


انس د له می گوید: نزد رسول الله 4 مقداری شیر که با آب مخلوط شده wry‏ 
آوردند. در سمت چپ و راست ابوبکر ob‏ بادیه‌نشینی نشسته بود. رسول الله Be‏ مقداری 
از OF‏ نوشید. سپس ظرف را به بادیه‌نشین داد و فرمود: SG ah‏ «از راست به 
راست.» از ابو هریره که روايت است که رسول الله HOY‏ با تعجب فرمود: «سیحان الله! 
مسلمان که نجس نمی‌شوده.!٩‏ 

عایشه ا می گوید: من در دوران قاعد گی بسر می‌بردم؛ در ظرفی آب می‌نوشیدم 
سپس LOT‏ تقدیم رسول الله بل می کردم و ايشان از همان جایی که من نوشیده بودم؛ 
می‌نوشید. همچنین قطعه گوشتی را به داندان می‌بردم» سپس به رسول الله ول می‌دادم و 
پس‌مانده‌ی انسان کافر. در حال جنابت. قاعد گی و با خونریزی بعد از زایمان: 

الله BS‏ می‌فرماید: 


cash aie esa >‏ ومک یآ نت جن لک 
Ate Subs‏ 0[ من etl‏ والخصتّت م من لین 
وتوا CST‏ من ۳۹ Sastre Ty‏ أجورهن BE wed‏ 
مسفحین ولا glib! eink!‏ 4 (مائده: ۵) 


«امروز نعمت‌های پاک بر شما حلال شد و ذبیحه‌ی اهل کتاب بر شما و 
ذییحه‌ی شما بر آنان حلال است و ازدواج با زنان پاکدامن مۇمن و همچنین 
زنان پاکدامن اهل کتاب (برایتان حلال می‌باشد) جنانجه مهرشان را بپرداز بد؛ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


OF‏ هم به قصد پاکدامنی؛ نه از روی شهوت و راه‌های غیرشرعی یا برقراری 
رابطه‌ی پنهانی.» 

در این آیه الله BB‏ خوراک اهل OLS‏ و خوردن با OUT‏ را مباح قرار داده 
است و طبیعی‌ست که چنین امری مستلزم استفاده از ظروف و پس‌مانده‌ی 
یکدیگر می‌باشد. علاوه بر این» الله BB‏ ازدواج با اهل کتاب را مباح قرار داده و 
این هم مستلزم معاشرت زیاد است که نمی‌توان از عرق» پس‌مانده و آب دهان 
یکدیگر جلوگیری کرد و با این حال احکام ویژه‌ای در مورد نظافت زن اهل 


کتاب. بیش از آنچه در مورد زن مومن بیان شده است. وجود ندارد. 


- همچنین روایتی از عمران بن حصین cds‏ آمده است که رسول الله Be‏ پس‌مانده‌ی 
زن مشرکی را نوشید و به یکی از GUL‏ دستور داد تا برای رفع Cole‏ با OF‏ غسل 
)0 
نماید. 


- همچنین بیهقی در «سنن کبری» از زید ر بن اسلم نقل کرده که عمر بن خطاب JN‏ 
خمچه‌ی زنی نصرانی وضو ساخت. این روایت» صحیح می‌باشد و نووی نیز آنرا نقل 


۲ , ۲2 
نموده است. 


- در زمان رسول الله و مشرکان زیادی برای مذاکره نزد ایشان میآمدند و در 
ظرف‌های مسلمانان غذا می خوردند و آب می‌نوشیدند؛ ثابت نشده است که رسول الله BB‏ 
دستور به شستن ظرف‌ها داده باشد. از سلف صالح نقل است که از رطوبت جسم انسان 
کافر پرهیز نمایند. بلکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که رسول الله 35 فرد 
مشرکی به نام ثمامه بن اثال را به ستون مسجد بست. 


۰ (۱)بخاری ش ۳۴۴ مسلم ش ۶۸۲ 
(۲)سنن کبرا (۳۲/۱) والمجموع (۲۶۳/۱). 
(۳)بخاری ش ۳۳۷۲ و مسلم ش ۱۷۶۴ 


روشن گشت که بدن کافر و پس‌مانده‌ی او پاک است؛ حتی اگر در حال جنابت یا 


قاعد گی و یا خونریزی پس از زایمان باشد. 


پس‌مانده‌ی حیوان حلال گوشت: 
پس‌مانده‌ی چنین حیوانی پاک است؛ چراکه آب دهانش از گوشت حلال تراوش 
کرده است. ابن منذر می گوید: مسلمانان بر این امر اجماع دارند که پس‌مانده‌ی حیوان 
حلال گوشت پاک و نوشیدنش و نیز وضو با آن جایز است." 
ابن رشد می گوید: علما در مورد پاک بودن پس‌مانده‌ی انسان مسلمان و حیوانات 
حلال گوشت. اتفاق نظر دارند و در غير این دو مورد. اختلاف زیادی و جود دارو © 
- عمرو بن خارجه EUR‏ می گوید: رسول الله HB‏ سوار بر مرکبش» در میدان منا 
خطبه ol pl‏ می‌فرمود و آب دهان م رکبش بر شانه‌ام می‌چکید."" 
پس‌مانده‌ی حیوان حرام گوشت: 
الف: پس‌مانده‌ی گربه: 
کبشه بنت کعب که همسر فرزند ابو قتاده است» می گوید: روزی ابو قتاده وضو در 
حال گرفتن بود که گربه‌ای وارد شد. ابو قتاده ظرف را به‌سوی او متمایل نمود و گربه از 
OT‏ نوشید. ابو قتاده که متوجه تعجب من شده بود» گفت: ای برادرزاده‌ام! تعجب کردی؟ 
گفتم: آری. گفت: رسول الله رل فرموده است: گربه نجس نیست؛ زیرا در خانه‌هایتان 
گشت و گذار می کند. ۴ 


ب: پس‌مانده‌ی سگ: 


(۱)الاجماع ص ۳۴ 
(۲)بدایه المجتهد و نهایه المقتصد (۷۹/۱). 
(۳)احمد» ۴ ت ش ۲۱ این ‌ماجه. نسائی» طیالسی و دارمی. 


(۴)احمد (۲۹۶/۵) د ش ش ۷۵ ت ش AY‏ نس (۵۵/۱) و جه ش ۳۶۷. 


پس‌مانده‌ی سگ نجس است؛ ابو هر بره که می گوید: رسول الله iy‏ فرمود: 1349 3 


٩۳, إا 26 کم قلرفه نع له سبع یزار‎ GS 


ترجمه: «ه ر ol‏ سگی ظرفتان را لیسید» محتوا را بریزید و ظرف را هفت بار بشویید». 

نووی می گوید: جمهور بر این باورند که آب و خوراکی که سگ به آنها دهان زده 
باشد. حرام و نجس است؛ زیرا اگر پاک بود رسول الله رل دستور به ریختنش نمی‌داد 
و فرقی نمی کند که سگ تربیت‌شده Abb‏ و یا وحشی۲ 

ابن خزیمه می‌گوید: کسی که می گوبد: «پس‌مانده‌ی سک پاک است»» سخنش 
مردود می‌باشد؛ چراکه رسول الله He‏ هیچ گاه دستور ریختن آب پاک را نمی‌دهد.۳ 


~ روو و ۹ 5 م7 
پرسش: قرآن فرموده است: ploy‏ ما Selb Ral‏ .4 (مانده: ۴) 
«آنچه را که سگها برایتان گرفته‌اند بخورید». 


حتی دستور نداده است که محل برخورد دهان سگ با آن شکار را بشویید؟ پس 
چطور پس‌مانده‌ی سگ ناپاک است؟ 


پاسخ: سکوت در این مورد دلیل بر طهارت آب دهان سگ نیست. زیرا در نصوص 
دیگری نجس بودن OT‏ بیان شده است. این حالت در موارد دیگری نیز رخ می‌دهد؛ یعنی 
چون در جایی از یک مطلب سخن گفته است» در جای دیگر درباره‌ی OT‏ سکوت 
می کنر ٩‏ 


(۱)مسلم ش ۲۳۲۷۹ و نسائی ۱۷۶/۱ 


(۲)شرح مسلم ۱۸۴/۳. 


(۳)صحیح ابن خزیمه (۵۱/۱) 
(۴)بخاری vw‏ ۰۳۷ مسلم ya) vw‏ و احمد ۳۰/۶ 


بخش دوم: عرق 


عرق انسان مسلمان و کافر. حتی در حال جنابت. قاعد گی و خونریزی پس از زایمان؛ 
پاک است: 

اسماء بنت ابی‌بکر غا می گوید: زنی نزد نبی اکرم یله آمد و عرض کرد: اگر لباس 
با خون حیض آلوده شود چه LL‏ کرد؟ رسول الله Fe‏ فرمود: «نخست. OT‏ را با دست بمال 
سپس با آب بشوی» بعد در OT‏ نماز بخوان». 

در این حدیث, رسول الله BB‏ به OT‏ زن دستور داد فقط اثر خون را از لباسش بشوید 
نه تمام لباسش را. در حالی که در دوران قاعد گی» عرق زن به لباسش می‌رسد."؟ 

ابن منذر در کتاب خود» اجماع علما را در مورد پاک بودن عرق انسان» در حالت 
جنابت و قاعد گی نقل کرده است. 

در بخش پیشین درباره‌ی پاک بودن پس‌مانده‌ی انسان مسلمان و کافر» حتی اگر در 
حالت جنابت» قاعد گی و خونریزی پس از زایمان th‏ به تفصیل سخن گفتیم. پس 
عرق نیز براساس قیاس بر پس‌مانده» پاک می‌باشد. 
عرق حیوانی که به‌عنوان مر کب استفاده می‌شود: 

پاک است؛ انس EB‏ می گوید: رسول الله با بهترین» سخی‌ترین و شجاع‌ترین 
مردم بود. چنان که شبی مردم مدینه صدایی شنیدند و دچار ترس و وحشت شدند؛ آن گاه 
رسول الله He‏ در حالی که سوار بر اسب برهنه‌ی ابوطلحه بود و شمشیر به دست داشت» 
نزد OLT‏ آمد و فرمود: « نترسید. نترسید». سپس با اشاره به اسب فرمود: «مثل دریا بود 

جابر بن سمره له می گوید: رسول الله رو بر ابن دحداح نماز خواند» سپس اسب 
برهنه‌ای آوردند. مردی افسار آن را به‌دست گرفت و رسول الله Hy‏ بر oT‏ سوار شد و 


(۱)سنن کبرا (۱۸۶/۱. 


(۲)بخاری ش ۲۶۲۷ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


جلو می‌رفت. ما نیز پشت سر ایشان حر کت می کردیم. مردی نقل می کند که رسول الله 
و فرمود: 
کم ین جذق slat‏ آز مت في اب اي Mh‏ / 
«چه بسیار شاخه‌های میوه‌دار آویزان درخت خرما که در بهشت برای ابن دحداح 
مهیاست». 
مسایل فرعی مربوط به پس‌مانده و عرق: 
اسم مشر کان بر اهل کتاب و دیگران اطلاق می گردد. 
OT‏ جا که قرآن lle.‏ از مشر کان سجن Olea‏ آورده است» اهل کتاب را در بر 
نمی گیرد؛ اما برخی از اهل کتاب به‌خاطر برخی اعمال» مشر کک نامیده شده‌اند. چنان که 
در بسیاری از can COLT‏ کتاب سل بان شده است. الله BB‏ می‌فرماید: 
«کافران اهل کتاب و IS phe‏ دست‌بردار نبودند تا دلیلی آشکار بر ایشان 
(eT‏ 
همچنین می‌فرماید: 
Of >‏ آلنیین ءامنواً والنین هادواً etal‏ والتصرزی 
ور s‏ ر 3 EL‏ 7 و۶ و 
والمجوس Nga Fel cll‏ 4 [حج: ۷ 
«کسانی که ایمان آوردند و کسانی که بهودی شدند و صابئی‌ها و مسیحیان و 
زرتشتیان و کسانی که شر کک ورزیدند...» 


(۱)مسلم ش ۹۶۵ 


در این آیات» هر یک از QUT‏ مشر کان و اهل کتاب» جدا از هم بیان شده‌اند. 


اما در آیه‌ای دیگی عمل برخی از اهل کتاب «ش WES‏ نامیده شده است: 


مر هو vo‏ ۳ و ۳2 و 
واغدو جازم ye GUI reads‏ ذور. الله و الم 


Sy وجدا للم‎ Qi abd Sy iyi Gs م‎ ae آترت‎ 


78, Ge Bee 


۳ ڪور ک4 [ توبه:‎ His set 
«اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به‌جای الله به الوهیت‎ 
گرفتند؛ اما آنان دستور داشتند که کسی جز خدای یگانه را نپرستند -خدایی-‎ 
ER که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ منزه است از آنچه با وی-‎ 
می گردانند.»‎ 
شده است. زیرا در اصل دین و شریعت آنان»‎ ob در این جا از آنها به‌عنوان مش رک‎ 
شر کی وجود نداشت؛ در آیات زیر نیز الله کک تصریح می‌فرماید که همه پیامبران را با‎ 
دعوت توحید فرستاده است:‎ 
~ 14 من رد‎ ۳4 AW رم گر‎ 
.]۲۵ أا 4 [انبیاء:‎ 5 
«و پیش از تو» هیچ فرستاده‌ای را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم‎ 
که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛؟ پس مرا بپرستید.»‎ 
acc Erte 2 {10% زیر مه گیل‎ 
ور و و‎ 2 


ل ا شو؛ LT‏ در برابر [ait]‏ 


گسترده‌مهر خدایانی که پرستش شوند» مقرر داشته‌ایم.» 


I¢ et 


« وق بَعَٿَتا ی کل a5)‏ سول i‏ اَعبدُوا آله pacer‏ 


یر So‏ ۳ 
الطغوت 4 [نحل: IVF‏ 
«و در میان هر امتی» فرستاده‌ای برانگیخته‌ايم -تا بگوید- الله را پپرستید و از 
طاغوت -فریبگر - بپرهیزید.» 
ولی آنان دین الله BE‏ را تحریف کردند و در OT‏ ش رک و مسایلی به‌وجود آوردند که 
به هیچ وجه در اصل دين وجود نداشت."٩‏ 
احادیث موضوع و خودساخته. در مورد پس‌مانده‌ی مسلمان: 
نقل می‌کنند که ابن عباس 4 روایت می‌کند: رسول الله یل فرمود: نوشیدن 
پس‌مانده‌ی مسلمان از فروتتی‌ست و هرکس به‌خاطر الله FB‏ این کار را انجام دهد» (در 
بهشت) به درجاتش هفتاد برابر افزوده شده و هفتاد گناه از او بخشیده شده و هفتاد نیکی 
در کتاب اعمالش ثبت می‌گردد. "این روایت موضوع و بی‌اساس است. 
(الضعیفه: ش ۷۸). 


4 
این جمله: (ریق المؤمن شفاء) (آب دهان مؤمن» شفا است). حدیث نیست. 


(۱)دقائق تفسیر ابن تیمیه (۱۴/۳). 

(۲)الموضوعات ابن جوزی (۴۰/۳) و گفته است که حدیث توسط فردی به نام نوح‌بن‌ابی مریم روایت شده که 

متر وک است. بخاری و مسلم و ائمه ی حدیث. روایت او را نمی پذیرند. شیخ آلبانی نیز روایت مذ کور را موضوع 
قرار داده و گفته است که ابن‌جریج مدلس است. الضعیفه ش NA‏ 


بخش چهارم. انواع ظر وف 
حرمت خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره: 


حذیفه ‏ می‌گوید: رسول الله بل فرمود: «لباس ابریشمی نپوشید و در ظروف طلا و 
نقره OT‏ و غذا نخورید؛ چراکه اینها در دنیا به آنها (-کفار) و در آخرت به شما تعلق 


)0 
دارد». 


همچنین ام سلمه شتا همسر گرامی نبی اکرم بو می گوید: رسول الله ا فرمود: 
«هرکس در ظرف نقره آب بنوشده در واقع» آتش دوزخ در شکمش می‌ریزد». © 
تعمیر ظروف با نقره: 

این کار اشکالی ندارد. انس بن مالک 4 می‌گوید: ظرف رسول الله BE‏ شکست. 
ایشان آن‌را با نقره تعمیر مود(" 
جواز استفاده از ظروف مسی: 

عبدالله بن زید که می‌گوید: رسول الله بل نزد ما آمد. در ظرفی مسی برایشان آب 

)۴( 0. ae |, 

آوردیم پس با آن وضو گرفت. 
استحباب پوشیدن سر ظرف: 

ple‏ بن عبداله Be‏ می گوید: ابوحمید انصاری» کوزه‌ای نزد رسول الله لو آورد. 
رسول الله باو فرمود: «چرا سرش را نپوشانده‌ای؛ اگر با تکه چوبی هم این کار را 
می کردی» خوب Woy‏ 


(۱)بخاری ش ۵۸۳۱ مسلم ش ۲۰۶۷ و احمد (۳۸۵/۵) 
(۲)بخاری ش ۵۶۳۴ مسلم ش ۲۰۶۵ و احمد ۳۰۴/۶ 
(۳)بخاری ش ۳۱۰٩‏ و احمد ۱۳۹/۳. 

(۴)بخاری ش ۱۹۷ و ابوداوود و ابن‌ماجه. 

(۵)بخاری ش. OFF‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


استفاده از ظر وف کفار: 

ابوثعلبه خشنی #ه می گوید: نزد رسول الله بل آمدم و عرض کردم: ای پیامبر خدا 
Letty‏ ما در سرزمین اهل OES‏ (یهود ونصارا) زندگی می کنیم. LT‏ می‌توانیم در ظرفهایشان 
غذا بخوریم؟ فرمود: «در پاسخ پرسشی که درباره‌ی اهل کتاب پرسیدی» باید بگویم که 
اگر ظرفهای دیگری وجود داشت. در ظرفهای آنان غذا نخورید. در pb‏ این صورت؛ 
ظرفهای آنان را بشویید و در آنها غذا بخوریده ٩"‏ 

بغوی می گوید: شستن ظروف کفار وقتی الزامی است که نجاست آنها قطعی باشد. 

از جابر بن عبدالله که روایت است: با رسول الله با در جنگها شرکت می کردیم و 
گاهی ظرفها و مسک‌هایی از مشرکان به‌دست می آمد و استفاده می‌نمودیم واین را کسی 
عیب نمی‌شمرد."" 

ابو علبه خشنی تفه می گوید: از رسول الله HBG‏ در مورد قابلمه‌های مجوسیان پرسیدند؛ 
فرمود: «آنها را با شستن پاک بگردانید و در OT‏ غذا بپزید» همچنین از خوردن گوشت هر 


a: ۰‏ ۲ ۳ 
درنده‌ی نیش‌داری منع فرمود. 


حافظ ابن حجر می گوید: حکم ظروف مجوسیان و اهل کتاب یکی‌ست؛ چراکه اهل 
کتاب نیز از برخی نجاستها» پختن و خوردن گوشت خوکک و نوشیدن شراب پرهیز 


جواز استفاده از ظروف برای ادرار کردن: 


()بخاری ش ۸۵۴۷۸ مسلم ش ۱۹۳۰ د ش ۳۸۳۹ ت ش ۱۵۶۰ و ابن‌ماجه. 
(۲)احمد ۰۳۷۹/۳ د ش ۳۸۳۸. آلبانی در «الاوراء» ۷۶/۱ می گوید: این سند صحیح است و سلیمان‌ین‌موسی نیز آن‌را 
متابعت کرده است. 


.)۷۵/۱( ش (۵۱۲/۵) و آلبانی در «الاوراء»‎ SUT) 


حکیمه بنت امیمه به نقل از مادرش امیمه بنت رقیه می گوید: رسول الله وا (در ایام 
)0 


بیماری) در ظرفی چوبین ادرار می‌نمود» سپس آن‌را زیر تختش می گذاشتند. 


بخش پنجم. قضای حاجت 
دعای وارد شدن به توالت: 
Al‏ 


3 
د 


برای کسی که وارد توالت می‌شود» مستحب است بگوید: (بسم الله الله EF‏ 
بك من اب وا ْبائ) an‏ نام al‏ بارالها! از هر خبیث و خبائث به تو پناه می‌برم. 

علی له می گوید: رسول الله و فرمود: اگر کسی هنگام ورود به gle‏ برای قضای 
حاجت» «بسم الله » بگوید» عورتش از دید جن‌ها پنهان می‌ماند ۲ 

از انس Be‏ روایت است که وقتی رسول الله پا برای قضای حاجت وارد جایی 
می‌شد. این دعا را می‌خواند: ۳/۳۳ غود بك یناث Mtg‏ 
دعای بیرون آمدن از توالت: 

مستحب است که مسلمان ر پس از اتمام فضای حاجت و بیرون آمدن از OF‏ محل» 
بگوید: (عُفراتک) «خدایا از تو بخشش می‌طلبم» از عايشه طا روایت است که وقتی 

9 3 ~ : 

رسول الله De‏ از توالت بیرون می آمد» می‌فرمود: (SEN ab)‏ 
دور رفتن در بیابان برای قضای حاجت: 


اگر فردی می‌خواهد برای قضای حاجت به بیابان برود» مستحب است که برای مخفی 


(۱)د ش ۰۲۴ شرح السنه ش ۱۹۴ نسائی (۳۱/۱) بیهقی CHAIN)‏ طبرانی در الکبیر (۴۷۷/۲۴) به تصحیح حا کم و 
موافقت ذهبی. 

(۲)ت ش ۶۰۶ و این‌ماجه ش NAV‏ 

(۳)بخاری ش ۰۱۴۲ مسلم ش ۳۷۵ ابو cag glo‏ ترمذی» نسائی و این‌ماجه. 


(۴)د ش ۳۰ ت ش ۷و جه ش ۳۰۰. 


ماندن از دید مردم» قدری دور شود. مغیره بن شعبه 4 می گوید: رسول الله و برای 


قضای حاجت. دور می‌رفت ° 
نباید لباس را ایستاده بالا زد: 
برای کسی که در بیابان قضای حاجت می کند» مستحب است که پیش از نشستن» 
لباسهایش را بالا نزند. ابن عمر تفه می گوید: رسول الله 27 لباسهایش را بالا نمی زد 
مج سر ۲ ۳ (۲) 
مگر وقتی به زمین نزدیک می‌شد. 
حرمت نشستن رو و پشت به Abd‏ هنگام قضای حاجت در بیابان و جواز OT‏ در توالت: 
ابو Cyl‏ انصاری نله نقل می کند که رسول الله ا فرمود: وقتی برای قضای Cole‏ 
به جایی می‌روید» رو به قبله و یا پشت به OT‏ ننشینید؛ بلکه به‌سوی شرق و غرب بنشینید. 
(توضیح: جایی که شرق و غرب به طرف قبله نباشد). ابوایوب #ه می گوید: سپس به 
سرزمین شام رفتم و در آنجا ديدم که توالت‌ها به‌سوی قبله ساخته شده‌اند؛ پس خود را 
= ۰ بش he T We‏ ۰ ۳( 
به‌سویی دیگر متمایل می کردم و از الله BE‏ آمرزش می‌خواستم. 
- جابر بن عبدالله #ه می گوید: رسول الله be‏ ما را از نشستن (به‌هنگام قضای حاجت) 


رو به قبله یا پشت به OT‏ نهی فرمود. سپس خود ایشان را یک‌سال پیش از وفاتش دیدم 
)۴( 


ابن جوزی می گوید: برخی می‌پندارند که حدیث نخست با حدیث جابر نسخ شده 
است؛ در حالی که چنین نیست؛ بلکه حدیث نخست. نهی درباره‌ی بیابان است و حدیث 


(۱)دش Sul‏ ش ۲۰ نسائی و ابن‌ماجه. 
(۲)د ش ۱۴ ت ش ۱۴ دارمی و بیهقی نگاه «الصحیحه» ش ۱۰۷۱. 
(۲)بخاری ش PAP‏ مسلم ش ۲۶۴ د ش 4٩‏ ت ش A‏ نسائی و ابن‌ماجه ش ۳۱۸. 


(۴)د ش ۰۱۳ ت ش A‏ جه ش ۳۲۵ ابن خزیمه احمد حاکم و این‌جارود. 


جابر درباره‌ی مکان ساخته شده و محصور به دیوار می‌باشد ° 


حرمت Clad‏ حاجت در سیر عبور مردم و در سایه: 
ابو هریره EM‏ می گوید: رسول اکرم رالو فرمود: از دو کار که موجب لعن و نفرین 
است» بپرهیزید. گفتند: آنها کدامند؟ فرمود: قضای حاجت بر سر راه مردم و در سایه‌ی 
(محل استفاده‌ی) آنان !۲ 


مکروه بودن ادرار در محل غسل و شنا: 
حمید بن عبدالرحمان می گوید: با مردی از اصحاب رسول الله BE‏ ملاقات کردم؛ او 
گفت: رسول الله لو از اینکه موهایمان را هر روز شانه بزنيم و در محل غسل» ادرار 
کنیم. نهی کرده است. 
حرمت استاده ادرار کردن در آب: 


جابر se‏ می گوید: رسول اکرم go‏ از ایستاده ادرار کردن در wel‏ نهی کرده 
۳ 


است. 
جواز ابستاده ادرار کردن: 


ایستاده ادرار کرد. من از ایشان فاصله گرفتم. سپس به من اشاره کرد که نزدیک بیا. من 


آمدم و پشت سر ایشان ایستادم؛ آن‌گاه وضو گرفت و موزه‌هایش را مسح a pai‏ 


احادیشی که بیانگر ممنوع بودن ادرار کردن در حالت ایستاده است»ضعیف و غیرقابل 


(۱)اخبار اهل الرسوخ... توضیح: به نظر می‌رسد که در OT‏ زمان دیوارهای توالت زیاد بلند نبوده و فاقد سقف بوده 
اند. (مترجم). 

(۲)مسلم ش ۲۶۹ احمد ۱۳۷۲/۲ و د ش ۲۵. 

(۳)مسلم ش ۴ نس ۳۴/۱؛ و جه ش ۳۴۳. 


()بخارى ص ۵ مسلم شش ۳ ت شش A۳‏ نسائی» ابوداوود و ابن‌ماجه 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


استدلال می‌باشند؛ مگر عايشه شا که می گوید: رسول اکرم ی هر گز ایستاده ادرار 
نکرد. 

Lib‏ ابن حجر در پاسخ حدیث عایشه ER‏ می‌گوید: عايشه ple Gb Se‏ و 
مشاهده‌ی خودش از عملکرد رسول الله be‏ در این‌باره سخن گفته و از رفتار ایشان در 
بیرون خانه باخبر نبوده است. بنابراین نمی‌توان مشاهدات بزرگان صحابه Be‏ همچون 
حذیفه ae‏ را در این‌باره نادیده گرفت. از علی» عمر و زید بن Be Col‏ نیز به اثبات رسیده 
رسیدن قطره‌ها به بدن و لباس جل وگیری شود."" 
وجوب پرهیز از ادرار: 

از ol‏ عباس نا روایت است که نبی اکرم با از کنار دو قبر گذر کرد و فرمود: 
«این دو نفر» عذاب داده می‌شوند؛ اما نه به‌خاطر گناه بز رگی». سپس فرمود: «یکی از COUT‏ 
از ادرار خود پرهیز نمی کرد و دیگری سخن‌چین بود؛. 
ممنوع بودن استنجا با دست راست: 

ابو قتاده می گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: «هنگام ادرار کردن» شرمگاهتان را با دست 
راست نگیرید و خود را با دست راست پاک نکنید»۲ 
استنجا با آب و سنگ و چیزهایی که بتوانند جای آب و سنگ را بگیرند: 

انس بن مالک نله می گوید: هر گاه رسول الله پا برای قضای حاجت می‌رفت» من و 

(r) we an 5 ~ ت‎ 

پسر دیگری» برای او آب می‌بردیم و رسول الله رال با OT‏ استنجا می کرد." 

از عايشه EM‏ روایت است که رسول الله و فرمود: هر گاه برای قضای Cole‏ 
(۱)ت ش ۰۱۲ نس ش ۰۲۹ جه ش ۳۰۷. 


ole spl ترمذی» نسائی و‎ cog gla gl ۳ ۳ مسلم‎ A۵۴ (۲)بخاری ص‎ 


(۳)بخاری ش ۱۵۲ مسلم ش ۷۰ 


0) 


می‌رویده با خود سه سنگ بردارد و با آنها خود را تمیز نماید؛ همین کفایت می AS‏ 
رسول الله پا از استنجا با استخوان و پس‌افکنده‌ی حیوانات نهی کرده است.'" 
بنابراین جمهور علما می‌گویند: غیر از این دو (آب و سنگ» با هر چیزی که 

زداینده‌ی نجاست باشد (مانند چوب. پارچه آجر و سفال)» استنجا جایز است."۳ 

عدم جواز اکتفا بر کمتر از سه سنگت: 
به سلمان فارسی CUR‏ گفتند: پیامبرتان مه همه چیز را به شما آموزش داده است؛ 
حتی روش قضای حاجت را؟ گفت: بلی. رسول الله Oy‏ ما را از رو به قبله و یا پشت 
کردن به آن در هنگام قضای حاجت. استنجا با دست راست. استنجا با کمتر از سه سنگگ 

و استنجا با پس‌افکنده‌ی حیوانات و استخوان نهی کرده است. 

عدم جواز استنجا با استخوان و پس‌آفکنده‌ی حیوانات: 

جابر لو می گوید: رسول اکرم He‏ ما را از استنجا با استخوان و پس‌افکنده‌ی 
حیوانات منع فرمود ^ 
استحباب استتار به‌هنگام قضای حاجت: 

مغیره بن شعبه Bb‏ می گوید: رسول الله HDG‏ به من فرمود: ظرف وضو را بیاور. آن گاه 


برای قضای حاجت. آن‌قدر دور رفت که از دید من پنهان شد 


(۱)د ش ۴۰ نس ش ۴۴ و احمد ۱۰۸/۶. 

(۲)المجموع ۱۲/۲ والمغتی ۱۷۸/۱. 

(۳)مسلم ش ۲۶۲ ت ش ۱۶ نس ش ۴۱؛ د ش ۷و جه ش ۳۱۶. 
(۴)مسلم ش ۵۸و د ش YA‏ 

(۵)مسلم ش ۵۸و د ش YA‏ 


(۶)بخاری ش ۳۶۳ مسلم ش ۷۵و نسائی ش AY‏ 


بخش ششم. سنن طبیعی (فطری) 


ابو هریره که می گوید: این پنج چیز جزو فطرت به‌شمار می‌روند: ختنه کردن» گرفتن 
موهای زاید» کوتاه کردن ناخن‌هاء» گرفتن موهای زیر بغل و کوتاه کردن سبیل(٩‏ 

- عایشه Se‏ می‌گوید: رسول الله لو فرمود: ده چیز جزو فطرت و طبیعت انسان 
است که عبارت‌اند از: کوتاه کردن سبیل» گذاشتن ریش مسواک زدن» آب در بینی 
کردن» گرفتن ناخن» شستن میان انگشتان» گرفتن موهای زیر بغل و موهای زیر ناف و 
استنجا کردن. 

راوی می گوید: مورد دهم را فراموش کردم؛ شاید شستن دهان باشد."۲ 
ختنه کردن: 

ختنه کردن واجب. از سنت‌های فطری و شعائر دين Ol‏ 

- عیثم بن کلیب به نقل از پدرش می‌گوید: پدر بز رگش نزد رسول الله یلو آمد و 
گفت: من مسلمان شده‌ام. رسول الله BBE‏ فرمود: موهای کفر را از خود بزدا و خود را 


"oS ختنه‎ 


(۱)بخاری ش ۵۸۸٩‏ مسلم ش ۴٩‏ د ش ۴۱۸۰ء ت ش ۲۹۰۵ نسائی و ابن‌ماجه. 

(۲)مسلم ش DF‏ ابوداوود ش ۰۵۳ ترمذی ش 1۹۰۶ نسائی ش ۸ و ابن‌ماجه ش NAY‏ 

(۳)باید گفت در Kal‏ ختنه برای مردان واجب است تردیدی وجود ندارد اما در مورد وجوب OT‏ برای زنان» جز 
شافعی کسی دیگر از ائمه قایل نیست. بلکه دیگران WOT‏ برای زنان مستحب می‌دانند و هر دو گروه بر این نکته 
تأکید دارند که نباید ختنه زنان عمیق باشد چنان که رسول الله به یکی از زنانی که کارش ختنه زنان بود فرمود: زياد 
قطم نکن. ( ابوداوود ۳ و در دنیای معاصر اگر میبینیم که ختنه ی زنان سر و صدایی ایجاد کرده است بخاطر 
اینکه در برخی کشورهای آفریقایی که به این سنت خیلی اهمیت می‌دهند برخلاف دستور رسول الله خیلی عمیق 
قطم می کنند که منجر به زیانهای جبران ناپذیری می‌شود و اگر نه قطم خفیف نزد همه ی پزشکان مقبول است. 
(مترجم) 

(۴)د ش ۲۵۳/۱ و بیهقی ۱۷۲۱ نگاه ارواء الغلیل ش ۷۹ و صحیح ابی داوود ش ۳۸۳. 


ختنه کردن یکی از شعاثر آئین ابراهیمی است: 


ابو هریره ‏ می گوید: رسول الله لو فرمود: «ابراهیم ات در سن هشتاد سالگی ختنه 


کرد © 


لله SB‏ به پیامبرش HB‏ دستور می‌دهد که از آیین ابراهیم BE‏ پیروی نماید: 
de‏ 


فا کر رها 8g ge EL ee‏ .2 ر ۱ ر 
> نم آوخیتا AST ol US)‏ ملة (ترهيم خییفا G5‏ ان من 
و و ۳ 
المشر‌کین 4 [نحل: ۱۲۳]. 
«سپس به تو وحی فرستادیم که از LT‏ بین ابراهیم یکتاپرست پیروی کن و او 
از مشر کان نبود؛. 
استحباب ختنه در روز هفتم تولد: 
جابر بن عبدالله de‏ می گوید: رسول الله رل روز هفتم تولد حسن و حسین» عقیقه ذبح 
yes‏ اهارا حه نوو" 


همچنین از ابن عباس #ه روایت است: هفت چیز» در روز هفتم تولد نوزاد سنت است 
) 


که عبارت‌اند از: نام گذاری» ختنه و tee‏ 
گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل: 

گذاشتن ریش واجب و تراشیدن OT‏ حرام می‌باشد؛ زیرا تغییر فطرتی‌ست که الله BE‏ 
انسان را بر OT‏ آفریده و دستور شیطان است. الله کت از زبان شیطان می گوید: 


۱۹ آله 4 [نساء:‎ ab قلعت‎ ES» 


(۱)بخاری ش ۶ مسلم ش ۲۳۷ و احمد ¥YY/Y‏ 


(۲)طبرانی در «صغیر» ص ۱۸۵ 
(۳)طبرانی در «اوسط» ش DAA‏ 


«من به آنان دستور می‌دهم که آفرینش الله را تغییر دهند». 


تراشیدن ریش نوعی مشابهت با زنان است و رسول الله بل مردانی را که خود را شبیه 
زنان و زنانی را که خود را شبیه مردان می کننده نفرین کرده است. این‌را ابن عباس اه 
روایت کرده است ٩"‏ 

وقتی رسول الله دستور گذاشتن ریش را cola‏ گذاشتن OT‏ واجب می‌شود؛ چراکه امر 
برای وجوب است. چنان که ابو هریره 4# می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: «سبیلها را 
کوتاه LS‏ و ریش را بگذارید و با این کارتان با مجوسیان مخالفت نمایید». ۲ 

همچنین ابن عمر نف می‌گوید: نبی اکرم BBE‏ فرمود: «با مشرکان مخالفت کنید. 
ريشهایتان را بگذارید و سبیلهایتان راکوتاه Mabel‏ 


همچنین زید بن ارقم که می گوید: رسول الله رل فرمود: «من لم يأخذ شاربه فليس 


(F) 
منا»‎ 


«هر کس سبیلهایش را کوتاه نکند از ما نیست». 
مسواکث زدن: 

مسواک زدن در هر حال» مستحب است؛ ولی در موارد زیر استحباب آن از ASE‏ 
بیشتری برخوردار می گردد: 

الف: هنگام وضو گرفتن: 


ابو هريره ote‏ گوید: رسول الله HDG‏ فرمود: 


(۱)بخاری ش ۵۸۸۵. 

(۲)مسلم ش DO‏ 

(۳)بخاری ش ۲٩۵۸و‏ مسلم ش DF‏ 

(۴)نس ش AY‏ احمد ۳۶۶/۴ ت ش ۰۲۷۶۱ نگا: صحیح الجامع ۶۵۳۳ 


«لولا ان آشق على امتی لأمرتهم بالسواک مع الوضوء."" 


«اگر بر امتم دشوار نبود؛ به آنها دستور می‌دادم که با هر وضوء مسواکک بزنند.» 


ب: هنگام اقامه‌ی نماز: 

ابوهریره Be‏ می گوید: رسول الله له فرمود: «اگر بر امتم» (یا: بر مومنان) دشوار 
نمی‌شد. به OUT‏ دستور می‌دادم که برای هر نمازه مسواکک بزنند» © 

ج: هنگام تلاوت قرآن: 

de‏ ابن أبی‌طالب هه می گوید: ما به مسواکک زدن امر شده‌ايم. و افزود: وقتی بنده به 


نماز می‌ایستد» فرشته‌ای پشت سرش می‌ایستد و به قرائتش گوش می‌سپارد و آهسته آهسته 
به او نزدیک‌تر می‌شود؛ تا اینکه دهانش را به دهان او می‌چسباند " 


د هنگام ورود به منزل: 

مقدام بن شریح به نقل از پدرش می گوید: از عایشه Me‏ پرسیدم: رسول الله وا 
هنگام ورود به منزل چه می کرد؟ عايشه لیا گفت: مسواک می‌زد ۴ 

حذیفه اه می‌گوید: شب‌ها که نبی اکرم له از خواب بیدار می‌شد» دهانش را با 
ES gene‏ پا کیزه می کرو 
گرفتن ناخن‌ها: 
(۱)احمد ش ۷۴۰۶ نگا: الارواء ش ۷۰. 
(۲)بخاری ش. MY‏ 
(۳)بیهقی در سنن کبرا ۳۸/۱ نگاه: الصحیح ش ۱۲۱۳. 


(۴)مسلم ش ۰۲۵۳/۳ د ش ۵١‏ جه ش ۰۲۹۰ نس ش ۱۳/۲. 


(۵)بخاری ش VFO‏ مسلم ش ۲۵۵ د ش ۵۵ و نس ۸/۱ 


دلیل همه‌ی این موارد» در حدیثی در بخش نخست بیان گردید. 


حد فاصل دو وعده» چهل روز می‌باشد. انس بن مالک he‏ می گوید: رسول الله soy‏ 
برای کوتاه نمودن سبیل و گرفتن ناخن و موهای زاید بدن» چهل روز به ما فرصت Mala‏ 
مکروه بودن گرفتن موهای سفید: 
عمرو بن شعیب به نقل از پدرش می گو بد: رسول الله Hoe‏ فرمود: «موهای سفید را 
نگیرید که نور انسان مسلمان است و ه رکس در اسلام» موهایش سفید شود در مقابل هر 
تار موی یک نیکی برایش نوشته و یک گناه از او بخشیده می‌ شود" 
جواز تغییر رنگ موهای سفید با حنا و غیره و حرمت رنگ سیاه: 
ابوذر Bb‏ می گوید: رسول الله ER‏ فرمود: بهترین چیز برای تغییر رنگ موی سفید» 


۳ است‎ ten 


- ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله 27 فرمود: 


(۱)مسلم ش ۰۲۵۸/۵۱ جه ش ۲۹۵ احمد ش ۰۱۲۲/۳ ت ش ۲۷۵۸ نس و د ش ۴۲۰۰. 

(۲)احمد ۲ د ش ۲ت ش ۲۸۲۱ نسائی و این‌ماجه. 

(۳)د ش ۴۲۰۵ ت ش ۱۷۵۳ نس ش ۸۵۰۷۸ جه ش ۳۶۲۲ و احمد ۱۵۴/۵ آلبانی در «غایه المرام» ص ۸۶ میگوید: 
رجال این روایت ثقات اند. جز اجلح ولی منفرد نیست بلکه معمر نیز از سعید جریری از عبدالله‌بن‌بریده روایت کرده 


است. 


«ان الیهود والتصاری لا يصبغون فخالفوهم»"٩‏ 


«یهود و نصارا رنگگ نمی‌زنند؛ شما با آنها مخالفت کنید». 


ple -‏ بن عبدالله ob‏ می گوید: در روز فتح (مکه) ابوقحافه (پدر ابوبکر) را نزد رسول 
لله با آوردند. سرش شبیه درمنه‌ی سفید بود. رسول الله Be‏ فرمود: او را نزد یکی از 
زنان خانواده‌اش ببرید تا موهایش را رنگ بزند و از رنگ سیاه بپرهیزید " 

ابن عباس که می‌گوید: رسول الله یل فرمود: گروهی در آخر کار a) dis‏ 
موهایشان) هم‌چون چینه‌دان کبوتر رنگ سیاه می‌زنند؛ بوی بهشت به مشام این گروه 
نخواهد رسید. 
جواز مو گذاشتن و گرامی داشت OT‏ و استحباب کوتاه کردن مو و مکروه بودن 
تراشیدن قسمتی از موی سر و گذاشتن قسمتی: 

بدلیل احادیث زیر: 


foal 3‏ ی ۰ ۰ ۲ fn a‏ ۰ 2 ۳ 
عايشه فا می گوید: موهای رسول مخدا فروهشته بین شانه ها و نرمه‌ی گوش بود" 


- انس بن مالک Be‏ می گوید: موهای رسول الله وا نه لخت بود و نه زیاد پیچان؛ 
بلکه حالت دار بود و تا میان شانه و گوشهایش می‌رسید." 
)@ 


در روایتی آمده است که موهای رسول خدا Be‏ به شانه‌هایش می‌رسید. 


- ابو هریره 4# می گوید: رسول الله رل فرمود: 


()بخاری ش ۳۴۶۳ مسلم ش ۰۲۱۰۳ نسائی ۱۳۷/۸ د ش ۴۲۰۳و جه ش ۱۳۶۲۱ و احمد ۲۴۰/۲. 
(۲)مسلم ش ۲۱۰۲ د ش ۴۲۰۴ نسائی ۱۳۸/۸ جه ش TIVE‏ و احمد. 

(۳)د ش ۴۱۸۷ ت ش ۰۱۷۵۵ جه ش ۳۶۳۵ حدیث با همه طرق صحیح می‌باشد. 

(۴)بخاری ش ۸۵0٩۰۵‏ و مسلم ش ۲۳۳۸/۹۴. 

(۵)بخاری ش DAF‏ و مسلم ش ۳۳۸/۹۵. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


«من کان له شعر فلیکرمه». ۲" «ه رکس مو دارد» WOT‏ را نیکو بدارد». 
- وائل بن حجر اه می گوید: با موهایی بلند نزد رسول الله رل آمدم. وقتی چشمش 
به من افتاد» فرمود: «ذباب ذباب». یعنی شوم و نحس است. من ب رگشتم و موهایم را کوتاه 
کردم و روز بعد خدمت رسول الله لو رسیدم. ایشان فرمود: منظورم این نبود؛ ولی حالا 
بهتر شد" 
نافع از ابن عمر Be‏ روایت می کند: رسول الله و از قزع نهی فرموده است. از نافع 
پرسیدند: قزع چیست؟ گفت: تراشیدن قسمتی از موهای کودک و گذاشتن قسمتی 
Ko‏ ” 
استفاده از مواد خوشبو: 
انس ک4 می‌گوید: رسول الله BB‏ فرمود: از دنیا سه چیز نزد من محبوب و 
دوست‌داشتنی است؛ زن (مراد همسر است)» عطر و خنکی چشمم در نماز است ۳ 
- ابو سعید خدری BB‏ می گوید: رسول الله iy‏ در مورد مشک فرمود: (هو اطیب 
طیبکم.» (بهترین عطر OG‏ است». 
a?‏ + مه ۰ 
بخش هفتم. وضو 
گفتار یکم: روش وضوء شرابط صحت و فرائضش 
وضو با ضمه‌ی واو به‌معنای وضو گرفتن و با فتحه‌ی واو» به‌معنای آب وضو می‌باشد. 


روش وضو گرفتن: 


(۱)د ش ۴۱۶۳ بیهقی و طحاوی در مشکل الاثار. 
(۲)د ش ۴۹۰ نس ش ۸و جه ش ۳۶۳۶. 
(۳)بخاری ش ۵۹۲۰ احمد ش ۴/۲ و مسلم ش ۲۱۲۰» د ش ۴۱۹۳ و جه ش ۳۶۳۷ 


(۴)احمد ش ۱۲۸/۳ نس ش ۶۱۷ حاکم ۱۶۰/۲ و نیل الاوطارش ۳۹۰. 


حمران غلام آزادشده‌ی عثمان بن عفان ob‏ می گوید: عثمان برای وضو آب خواست. 


OT)‏ را که آوردند) دستانش را سه بار تا مچ شست. سپس آب در دهان و بینی کرد. بعد 
چهره‌اش را سه بار شست. سپس دست راست و بعد از آن» دست چپ را تا آرنج سه بار 
شست. آن گاه سرش را مسح نمود. سپس پای راست و بعد از COT‏ پای چپ را تا قو زک 
سه بار شست. آن‌گاه گفت: رسول الله را Be‏ دیدم که چنین وضو گرفت و فرمود: 
هرکس مانند من وضو بگیرد» سپس با حضور قلب دو رکعت نماز بخواند. گناهان 
گذشته‌اش بخشیده می‌شود. ٩!‏ 
شرایط صحت وضو: 

الف: نیت قلبی نه زبانی: 

a ۱ Zs ۳‏ 3 ۳ 
عمر بن خطاب CUM‏ می‌گوید: رسول الله Be‏ فرمود: "oD SEM (ay‏ 
«اعمال به نیتها بستگی دارد». 
O. 4 te.‏ 

ب: گفتر «بسم الله»: 

انس هه می گوید: برخی از OL‏ رسول الله ول OT‏ برای وضو خواستند. رسول الله 
له به دیگر اصحاب de‏ فرمود: LUT‏ خود OT‏ دارید؟ آن‌گاه دست مبار کش را درون 
مقدار آبی که وجود داشت. گذاشت و گفت: «توضوا بسم Cait‏ «به نام vail‏ وضو بگیرید». 
راوی می گوید: آب را می‌دیدم که از میان انگشتان رسول الله HBG‏ می‌جوشید و همه‌ی 
اصحاب te‏ وضو گرفتند. ثابت می گوید: به انس گفتم: تعداد آنها چند نفر بود؟ گفت: 


(۱)بخاری ۰۱۶۴ مسلم ش ۲۲۶/۳. 
(۲)بخاری ش ۱ و مسلم ش ۱۵۵. 
(۳)امام احمد می گوید: در مورد بسم الله گفتن در وضو حدیث صحیحی وجود ندارد. بنابراین بیشتر علما از جمله 
احمد و شافعی و احناف بسم الله را در وضو شرط قرار نداده اند ولی در استحباب گفتن OT‏ تردیدی وجود ندارد. 


(مترجم) 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ج پی‌دریی شستن اعضای وضو: 


خالد بن معدان به نقل از یکی از ازواج رسول الله BY‏ می‌گوید: رسول الله ie‏ 
متوجه مردی شد که تازه وضو گرفته بود و نماز می‌خواند و در پاهایش به اندازه‌ی یک 
درهم اثر خشکی دیده می‌شد. رسول الله بژ به او دستور داد تا دوباره وضو بگیرد."" 
فرائض وضو: 


۱ شستن چهره که مضمضه و استنشاق نیز جزو OT‏ است: زیرا الله کک می‌فرماید: 


Ci >‏ الذیی pale‏ 1541 25 إلى الصَلَوة فَاغسلوا وجوهگة4 
«ای مومنان! وقتی برای نماز بر می‌خیزید. چهره‌هایتان را بشو بید). 
اما مضمضه و استنشاق بدین دلیل است که دهان و بینی جزو چهره می‌باشند و الله BE‏ 
به شستن چهره pal‏ فرموده و رسول le Ail‏ نیز در هر وضو این‌دو را انجام داده است. 


از ابو هریره EO‏ روایت است که رسول الله ی فرمود: هرگاه وضو می گیرید» باید 


آب در بینی کند...!۲ 


همچنین از لقیط بن صبره ‏ روایت است که به رسول الله بل گفت: وضو را به من 
بیاموز. رسول الله بل فرمود: «وضو را کامل بگیر؛ میان انگشتان را خلال و آب را خوب 
وارد بینی کن؛ مگر aKa!‏ روزه باشی.» !۴ 


(۱) نس ۶۱-۶۲/۱ ابن خزیمه ش ۱۴۴ و دارالقطنی؛ نگا: صحیح سنن ابی داود» ش ۷۶ و اصل این مطلب در 
صحیحین نیز آمده است. 

(۲) احمد ۴۲۴/۳ دش ۱۷۵ 

(۳) بخاری ش ۱۶۲ و مسلم ش ۲۳۷/۲۰ 


(۴)د ش ۱۴۲ و آلبانی آن‌را صحیح قرار داده است. 


0) 


و در روایتی آمده است: (إذا CLS G5‏ قمضمض) 


«وقتی وضو می گیری» مضمضه کن». 
2 سستر دستها تا آرنج: 
زیرا الله کک می‌فرماید: 
7 4 وو و مس of‏ مسق و ٩‏ مرس 
> فاغسلوا وجو وایدیکم إلى المرافق4 [مانده: ۶] 
«.... و دستهایتان را تا آرنج بشویید». 
حدیث حمران cory‏ آزاد شده‌ی عثمان ud‏ که در گفتار نخست بخش هفتم بیان 
گردید» در همین مورد است. در روایتی آمده است که گفت: به‌سوی من بشتابید تا 
وضوی رسول الله مه را به شما بیاموزم. آن‌گاه چهره و دستانش را تا آرنج شست؛ تا 
اینکه به بازوهایش رسید. سپس سرش را مسح نمود و دستانش را بر گوشها و محاسنش 
- نعیم بن عبدالله مجمر می‌گوید: ابو هربره یه را ديدم که وضو می گرفت. تمام 
چهره‌اش را شست» سپس دستان و قسمتهایی از بازویش را شست. سپس سرش را مسح 
نمود و پاها و قسمتی از ساقهایش را شست و در پایان گفت: رسول الله ول را ديدم که 
این گونه وضو گرفت. راوی می گوید: سپس افزود: رسول الله له فرمود: «شما در روز 
رستاخیز به‌حاطر وضو با چهره» دستتان و پاهای سفید و درخشان برانگیخته می‌شوید. پس 


هر چه می‌توانید» سفیدی و درخششتان را بیفزایید» !۳ 
so‏ 
مسح سر و گوشها که جزو سر هستند: 
(۱)د ش ۱۴۴ و آلبانی آن‌را صحیح قرار داده است. 


(۲) بخاری ش ۱۶۴ مسلم ۲۲۶/۳. 


(۲)مسلم ش ۲۴۶/۳۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


چنان که در آیه ی وضو می‌فرماید: 


ر و ه و _ 
« وامسحوا برءوسکم 4 [مانده: ۶]. 
«سرهایتان را مسح کنید». 
حدیث حمران که در گفتار نخست بخش هفتم Oly‏ شد» در همین مورد است. 
وجوب مسح کامل سر بدین دلیل است که امر به مسح در قرآن به‌صورت مجمل بیان 
شده است و برای توضیحش بايد به سنت رسول الله پاک مراجعه کرد. در سنت رسول الله 
و نیز آمده است که پیامبر 2 سرش را کامل مسح می‌نمود و این دلیل بر وجوب 
وجوب مسح گوشها: 
۳ و 8 اهر ۰ ۳4 ۲ Gon‏ ) ت , 
امامه #ه می‌گوید: رسول الله Se‏ فرمود: «الأذنان مِنَ AD‏ « گوشها جزو سر 
هستند.) این حدیث با همه‌ی طرقش صحیح است. 
خلاصه اينکه مسح کامل سر واجب است؛ اما مسح کننده می‌تواند فقط موهای سر یا 
al‏ ضمری «#» می گوید: رسول الله Be‏ را دیدم که بر عمامه و موزه‌هايش مسح 


Wo, 
می کشید...‎ 


1 


مغیره بن شعبه be‏ نیز می گوید: رسول الله بل وضو گرفت و بر موهای پیشانی و 
ic‏ ۳ 
عمامه و موزه‌هایش مسح کرد. 


(۱)د ش ۱۳۴ ت ش ۳۷ جه ش ۴۴۴ نگا: الصحیحه ش ۳۶. 
(۲)بخاری ش ۲۰۵. 


(۳)مسلم ش ۲۷۴/۸۳. 


شستن پاها تا قوز ک: 


الله BS‏ می‌فرماید: 


13 م و 7 سے ورو 
«وَازجلکم إلى الکعبین 4 [مانده: ۶ 
«و پاهایتان را تا قوز ک بشویید». 


در حدیث حمران در گفتار ن نخست بخش هفتم و حدیث نعیم بن عبداله مجمر"" نیز 
بیان گردید. 


خلال کردن انگشتان دست و پا: 

از لقیط بن صبره to‏ روایت است که رسول الله ی به وی فرمود: «اسبغ الوضوء و 
خلل بين الاصابع...» ۲" 

«وضو را کامل بگیر و انگشتانت را خلال کن...» 

مستورد بن شداد he‏ گفت: هر گاه رسول الله ۲ وضو می گرفت. انگشتان پاهایش را 
با انگشت کو چک دست خلال می‌نمود © 

شوکانی می گوید: احادیث بر وجوب خلال کردن انگشتان تصریح دارند و از گفتار 
و کردار رسول الله Be‏ نیز ثابت است؛ فرقی نمی کند که بدون خلال کردن» آب به 
انگشتان برسد یا نرسد؛ زیرا چنین چیزی ذکر در احادیث نشده است و مقید کردن WOT‏ 
نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی و جود ندارو ۲ 


(۱)مسلم ش ۳۶۴/۳۴ 

(۲)د ش ۱۴۲ و آلبانی نیز آن‌را صحیح دانسته است. 

(۳)د ش ۰۱۴۸ ت ش ۴۰ جه ش ۴۴۶ و احمد آنرا با سه سند ذ کر کرده است. 
(۴)نیل الاوطارش ۱۸۷/۲۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


گفتار دوم: ستحبات وضو 
سه بار شستن دستها تا مچ در آغاز وضو: 

حدیث حمران که پیشتر بیان گردید این مورد را نیز شامل می‌شود."" 

مسواک زدن: 

حدیثی که در بخش ششم از ابو هریره Be‏ بیان گردید» مسواکک زدن را از سنتهای 
فطری برشمرد. 

سه بار مضمضه و استنشاق کردن با یک کف دست آب: 

در روایت از عبداله بن زید درمورد روش وضوی رسول الله را بیان شد که ایشان 
با یک کف دست آب. هم مضمضه کرد و هم استنشاق."" 

مضمضه و استنشاق کامل» غیر از حالت روزه: 

پیشتر در حدیثی از لقیط بن صبره Bo‏ بیان کردیم که رسول الله 4 وی فرمود: «و 
بالغ فی الاستنشاق». ""هآب را خوب وارد بینی LS‏ 

از راست شروع کردن: 

عایشه Ee‏ می گوید: رسول الله HE‏ در پوشیدن کفش. شانه زدن» طهارت کردن و 


همه‌ی کارها؛ دوست داشت که از سمت راست شروع MES‏ 


(۱)نگاه: گفتار یکم بخش هفتم. 
(۲)بخاری ش ۱۵٩‏ و مسلم ش ۱۸. 
(۳)نگا: گفتار یکم بخش هفتم. 
(۴)بخاری ش ۰۱۶۸ و مسلم ش ۲۶۸. 


حدیث حمران نیز همین مطلب را می‌رساند.!٩‏ 


مالیدن: 


عبدالله بن زید می گوید: برای وضوی رسول الله BBE‏ مقداری OT‏ آوردند. ایشان 
ساعد دستهایش را می‌مالید.۲ 

خلال کردن ریش: 

انس که می گوید: هرگاه رسول اللہ BD‏ وضو می‌گرفت؛ یک کف دست آب بر 
می داشت ت و محاسنش را ۳ آن می‌نمود 3 می‌فرمود: (Sa)‏ آمرنی ری 3( 
(پرورد گارم مرا چن چنین امر کرده است) ۲ 

شوکانی می گوید: «.... انصاف کم می کن که در مورد احادیث خلال ریش با باید 
شخ مرل ل By‏ مس Ody‏ ی a‏ ر اشاره به اختصاص این 
عمل به رسول الله Hy‏ دارد؛ پس نمی‌توان گفت که خلال کردن ریش» بر امت نیز 


(F) 
واجب است»).‎ 


سه بار شستن هر عضو: 


ابی انس be‏ می گوید: عشمان ate‏ در مقاعد (محل نشستن) وضو می گرفت و می گفت: 
L7‏ ود : . . ۲ )۵ 
با وضوی رسول اه اه شما یاموزم؟ سپس هر عضو را سه بار تست ٩!‏ 


(۱)نگا: گفتار یکم بخش هفتم. 
(۲)صحیح ابن خزیمه ش NVA‏ حاکم در مستد رک ۰۱۴۴/۱ و آن‌را Gab‏ شرایط شیخین صحیح دانسته است. 
(۳)د ش ۱۴۵ بیهقی ۵۴/۱ بغوی در شرح السنه ش ۲۱۵ 


(۴)نیل الاوطار ۱۷۹/۱۷ 


(۵)مسلم ش ۲۳۰/۹ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


مقاعد: برخی می گویند: مغازه‌های جلوی خانه‌ی عثمان be‏ بود. برخی دیگر گفته‌اند: 
«پله‌هایی بود.» و برخی معتقدند که جایگاه مخصوصی نزدیک مسجد بود که عثمان کله 
بر آن می‌نشست و به مشکلات مردم رسید گی می‌نمود و در همان‌جا وضو می گرفت. 

سه بار مسح کردن نیز مستحب است. حمران می گوید: عثمان 4ه سرش را سه بار مسح 
کرد... سپس گفت: رسول الله پا را ديدم که چنین وضو می گرفت. و افزود: هھ رکس 
کمتر از این هم وضو بگیرد» کافی است."" 


WM . تج‎ ۰ awa 
و از شقیق بن سلمه نیز همین گونه روایت است.‎ 


مس سس سس متس سب وا وب سس وا eee‏ 


(۱)د ش ۰.۱۰۷ 
(۲)د ش ۱۱۰ نگا: تمام المنه ص AY‏ 


زیرا وضوی رسول الله بل با ترتیب بیان شده است. ولی در عين حال» در حدیث 


صحیحی از مقدام بن معدی کرب روایت است: برای رسول الله OT HB‏ وضو آوردند. 
ایشان دستانش را تا مج و سپس چهره‌اش را سه بار شست و بعد از آن» دستانش را سپس 
سه‌بار مضمضه و استنشاق نمود» سپس سر و داخل و پشت گوشهایش را مسح نمود. ٩٩‏ 
cles‏ بعد از وضو: 


عمر Be‏ می گوید: رسول الله له فرمود: 
«هر کدامتان که وضو را کامل بگیرد» سپس بگوید: «أشهَدٌ آن لا 0 لاله وَحدَةٌ لا 
شریک له و آشهذ أن us‏ عبد و 925( 
دروازه‌های هشتگانه‌ی بهشت برایش باز می گردد تا از هر دروازه که می‌خواهد. وارد 
شود © 
fd. 4 € ky ۲‏ : . و fe‏ € ,. 
ابو سعید خدری 4ه می گوید: رسول الله EG‏ فرمود: هرکس وضو بگیرد و بگوید: 
«شبحانک ou‏ و بحمیک أشهد آن لا ال الا آنت أستغفرک و توب الیک» این کارش 
aT ۳ ‘ = ah ot‏ ۰ ~ ۰ ۾ (۳) 
در لوحی نوشته می‌شود و مهر (پذیرش) بر آن می‌خورد و تا رستاخیز محفوظ می‌ماند. 
دو رکعت نماز بعد از وضو: 


عثمان be‏ می‌گوید: رسول الله بو فرمود: ه رکس مانند وضوی من وضو بگیرد 


(۱)د ش ۱۲۱ و ابن‌ماجه ش FRY‏ 
(۲)مسلم ش ۲۳۴/۱۷؛ ت ش ۵۵ و در OT‏ اضافه چنین آمده است: اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین. 
(۳)حا کم ۵۶۴/۱ IS‏ صحیح الترغیب ش ۲۲۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


سپس دو رکعت نماز با حضور قلب بخواند. گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود."٩‏ 


همچنین ابو هریره هه می‌گوید: رسول الله باو هنگام نماز صبح به بلال گفت: «ای 
بلال! به من بگو: بهترین عملی که در اسلام برایت سود دارد» چیست؟ زیرا من دیشب 
صدای کفش‌هایت را پیشاپیش خودم در بهشت شنیدم.» بلال گفت: من هیچ عملی بهتر از 
این انجام نداده‌ام که در هر پاسی از شب و روز که وضوی کامل می گیرم؛ بعد از آن» هر 
قدر که الله SB‏ برایم نوشته باشده نماز می‌خوانم."۲ 

گفتار سوم: شکننده‌های وضو 

آنچه از پیش و پس آدمی بیرون می‌شود: 
الله BB‏ می‌فر ماید: 


gf‏ رت کر ay‏ نا 9ے 
طاو جاء Sol‏ منکم Ly Gs‏ 4 [مانده: ۶| 
bo‏ قضای حاجت کردید...» 


ابو هر be op‏ می گوید: رسول a‏ فرمود: «نماز شخص بی‌وضو پذیرفته نمی‌شود؛ 
مگر Sal‏ وضو بگیرد». 


مردی از حضرموت گفت: ای ابو هریره! بی‌وضو بودن چیست؟ ابو ihe oy‏ گفت: 


oo ۰‏ ۴ (۳ 
باد از بدن خرج شود؛ چه با صدا و چه بی‌صدا. 


علی بن ابی طالب که می گوید: من مذی زیادی داشتم؛ به مقداد گفتم که در این‌باره 
۰ ا 1 مر ۰ ۰ 2 (F)‏ 
از رسول اکرم لو جویا شود. رسول الله لو فرمود: باید وضو گرفت. 


(۲)بخاری ش ۱۱۴۹ و مسلم ش ۲۴۵۸. 
(۳)بخاری ش ۱۳۵ و مسلم ش ۲۲۵. 


(۴)بخاری wv‏ ۱۳۳ و سلم ۳ ۳ 


از صفوان Bo‏ روایت است: در سفر بودیم؛ ؛ رسول الله Pe‏ به ما دستور داد که 


موزه‌هایمان را د پس از قضای Cole‏ و خواب. به‌جز در حالت جنابت. تا سه شبانه‌روز در 
)0 
نیاوریم." 

عبدالله بن یزید انصاری be‏ می گوید: از رسول الله By‏ پرسیدم: اگر شخصی هنگام 
خواندن نماز به شک بیفتد که وضویش شکسته است (بادی از شکمش خارج شده 
است)» بايد چکار کند؟ پیامبر BOE‏ فرمود: «تا وقتی صدایی نشنیده و یا بویی احساس 
نکرده باشد» نمازش را رها (ese‏ ۳ 

از ابن عباس > be‏ روایت است: منی» مذی و ودی سه چیزند؛ با خارج شدن مذی و 
ودی» شرمگاه را باید شست و وضو گرفت و با بیرون شدن منی» باید غسل aS‏ 
خواب عمیق: 

حدیث صفوان بیانگر این مورد نیز می‌باشد. همچنین على « Be‏ می گوید: رسول الله 
مه فرمود: gp‏ $15 السّه tial‏ 38 تام فا 5 


«چشمها نگهدارنده‌ی مقعد هستند؛ پس هر کس به‌خواب رفت» وضو بگیرد». 
السه: مقعد. 


OV)‏ ش ۶ نس ۸۳/۱ جه ش PVA‏ از بخاری منقول است که گفته بهترین حدیث در این باره» حدیث صفوان 
ce‏ 

(۲)بخاری ش ۱۳۷ و مسلم ش ۳۶۱. 

(۳)مصنف عبدالرزاق ش ۶۱۰ و طحاوی در شرح معانی الاثار ۴۷/۱ 


(۴)د ش ۲۰۳ و جه ش FW‏ 


با خارج شدن جبزی از بدن» شخص بیدار ode‏ و آنرا احساس می کند. محدث بز رگ» 
شیخ ais SUT‏ می گوید: خواب مطلقاً شکننده‌ی وضو می‌باشد؛ زیرا دلیلی بر مقید 


ساختن حدیث صفوان db‏ و حدیث علی Be‏ یافت نمی‌شود و رسول الله BBG‏ به هر کس 
6 


که بخوایده دستور وضو داده است 
از دست دادن هوشیاری: 
ابن رشد می گوید: باید دانست که جمهور علما معتقدند که با از بین رفتن هوشیاری 
(یهوشی. دیوانگی و مستی)؛ وضو باطل است. این حکم براساس قياس بر خواب داده 
شده است؛ چراکه وقتی خواب باعث شل شدن اعضا و بی‌وضو شدن باشد. از دست دادن 
1 3۳ . )۳( 
هوشیاری حتما باعث چنین چیزی خواهد بود. 
لمس کردن شرمگاه بدون مانع و با شهوت: 
و ۲ ار ۲ ot FALE GLO‏ سر و 
بسره Bb‏ می گوید: از رسول الله gy‏ شنیدم که فرمود: «إذا مَس احدکم دکره 
تا 
«هر کس شرمگاهش را لمس کند. باید وضو بگیرد». در حدیث طلق بن Be le‏ آمده 
است: نزد رسول الله رل رفتیم. آنجا مردی بادبه‌نشین از رسول الله و پرسید: اگر کسی 
بعد از Kel‏ وضو بگیرد. شرمگاهش را لمس کند. حکمش چیست؟ رسول الله HDG‏ 
“ کر ۳ 
فرمود: «هل هو الا بضعة Ses‏ 
«مگر تکه گوشتی از بدنت نیست؟». 


a‏ آلبانی می گوید: در این سخن رسول الله با که می‌فرماید: (بضعه منک) 


(۱)تمامالمنه ص ۱۰۰. 
(۲)بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ۱۱۳/۱. 
(۳)د ش ۱۸۱ ت ۸۲ س ۱۰۰/۱ جه ش PVE‏ خزش ۰۳۳ و در کل طبق شرائط بخاری است. 


(۴)دش ۱۸۲ ت ش ۸۵ نس 0۱۰۱/۱ جه ش FAT‏ حا کم و ابن‌حبان و احمد. 


اشاره‌ی لطیفی است يه اینکه لمس CIT‏ بدون شهوت. شکننده‌ی وضو نیست؛ زیرا در این 
حالت مانند So‏ اعضای بدن است. 


اما لمس شرمگاه باشهوت. همچون دست زدن به سایر اعضا نیست؛ چراکه دیگر ی 
اعضای بدن» شهوت بر انگیز نیستند؛ این مساله بسیار روشن و واضح بوده و نیاز به توضیح 
ندارد. بنابراین احناف با استدلال به این حدیث. نمی توانند معتقد باشند که لمس شرمگاه 
ناقض وضو نیست؛ بلکه این حدیث دلیل کسانی است که می گویند: لمس بدون شهوت» 
ناقض نیست؛ با بررسی حدیث بسره BE‏ بدین‌صورت. می توان به مقتضای هر دو حدیث 
عمل نمود ٩‏ 

۵ خوردن گوشت شتر: 

براء بن عازب که می گوید: از رسول الله َو در مورد وضو پس از خوردن گوشت 
شتر پرسیدند؛ فرمود: وضو بگیرید. در مورد گوشت گوسفند نیز پرسیدند؛ فرمود: از OT‏ 
وضو Me SS‏ 

جابر بن سمره اه می گوید: مردی از رسول الله BB‏ پرسید: آیا با عوردن گوشت 
گوسفند» وضو بگیرم؟ فرمود: اگر خواستی وضو بگیر و WS‏ خیر. پرسید: آیا پس از 
خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ رسول الله له فرمود: آری» پس از خوردن گوشت 
شتر» وضو Se‏ 

گفتار چهارم: مواردی که وضو برای آنها واجب و با مستحب است 

وجوب وضو برای نماز: 
الله SE‏ می‌فرماید: 


(۲)دش ۰۱۸۴ ت ش ۸۱ جه ش ۴۹۴ احمد ۳۰۳/۴ هق NOVY‏ 


(۳)مسلم ش ۳۶۰ 


kia sig‏ لیماف وامسخوا kag‏ رجا 
۳3 


لکعبین 4 [مائده: ۶]. 


1 


«ای مومنان! هنگامی که برای نماز برخاستید (و بی‌وضو بودید) چهره‌هایتان 
را بشویید و دستانتان را تا آرنج (بشویید) و سرها را مسح کنید و پاها را تا 
قوز ک‌ها بشوبید». 
ابوهریره له می گوید: رسول الله پا فرمود: «اگر بی‌وضو باشید» نمازتان پذیرفته 
نمی‌شود؛ تا اینکه وضو iy Se‏ 
ابن عمر be‏ می گوید: از رسول الله و شنیدم که فرمود: «الله SE‏ نماز بدون طهارت 
و صدقه از مال دزدی را نمی‌پذ یرد».۲ 
وجوب وضو برای طواف خانه‌ی کعبه: 
ابن عباس که می‌گوید: رسول الله باتو فرمود: «طواف خانه‌ی کعبه. نماز است؛ اما 
سخن گفتن در ov‏ رواست» ۲ 
مستصب بودن وضو 
برای ذکر الله 3B‏ 
مهاجر بن قنفذ Bb‏ می گوید: رسول الله le‏ در حال وضو گرفتن بود که سلام کردم. 
ایشان پاسخ سلام مرا نداد تا اينکه وضویش پایان یافت. آن‌گاه پاسخ داد و فرمود: 


(۱)بخاری ش ۶۹۵۴ و مسلم ش ۲۲۵/۲ 
(۲)مسلم ش ۲۲۴ و ترمذی ش 1. 
ar)‏ شش ۰ خزش ۰۳۳۹ حاکم» دارمی» این جارود و ... 


از براء بن عازب #ه روایت است که نبی اکرم و فرمود: پیش از رفتن به 


رختخواب. وضوی کامل بگیر و بر پهلوی راست بخواب و این دعا را بشوان: 
هم نلنث وجهي لیف bis‏ آنري jy‏ که وت ظهري لك رغبه ورهب 
Gah‏ لا Laks‏ ولا ls‏ ما منك الا Hic‏ الله آم من LIST git Ges,‏ وب gill‏ 


آرسَلت». 


Al 


«پرورد گارا! با بیم و cal‏ چهره‌ام را به‌سوی تو برمی گردانم و تمام امورم را به تو 
می‌سپارم و تو را پشت و پناه خود می‌دانم. و يقین دارم که هنگام خشمت. پناهی جز تو 
ندارم. پرورد گارا! به کتابی که نازل فرمودی و پیامبری که مبعوث نمودی» ایمان آوردم». 
اگر در همان شب بمیری» بر فطرت (با ایمان) از دنیا رفته‌ای. این جملات را آخرین 
سخنت (پیش از خواب) قرار بده" 
شخص جنبی که قصد خوردن و آشامیدن و با جماع دوباره دارد: 

عايشه فا می گوید: رسول الله Be‏ اگر در حالت جنابت قصد خوردن و آشامیدن 

gs ۲ ۲ ۰ ۲‏ .. (۳) 
و خوابیدن می‌نمود» وضو می گرفت. 

ابو سعید BS‏ می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: BD‏ تی Sasi‏ هله 


۴ ts yal) 


(۱)د ش W‏ و جه ش ۳۵۰. 
(۲)بخاری ش ۲۴۷ و مسلم ش ۲۷۱۰. 
(۳)احمد ۰۲۱/۳ و مسلم ۳۰۵/۲۲. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


«هرگاه با همسرتان همبستر شدید» سپس خواستید دوباره همبستری کنید» AL‏ وضو 
بگیرید». 
پیش از سل واجب و مستحب: 

عايشه ED‏ می گوید: هرگاه رسول الله Be‏ سل جنابت می‌نمود» نخست دستانش را 

Oo. . ~ ok 
پس از خوردن خوراکی که با آتش پخته شده است:‎ 

ابو Bony‏ می‌گوید: من پس از خوردن پنیر وضو می گیرم؛ چراکه رسول الله 27 
فرمود: «توضئوا ما مست MOL‏ با (خوردن) آنچه آتش به OT‏ رسیده است» وضو 
بگیرید». 

حکم وضو در اینجاء حمل بر استحباب می‌شود؛ عمرو بن اميه خمری BE‏ می گوید: 
رسول الله لو را دیدم که از گ شت شانه‌ی گوسفند خورد» سپس برخاست و بدون 
این که دوباره وضو بگیرد» نماز خواند " 
وضو گرفتن برای هر نماز: 

بریده 4# می گوید: رسول الله Hy‏ در روز فتح مکه همه‌ی نمازها را با یک وضو 
خواند و بر موزه‌هایش مسح نمود. عمر نله گفت: ای رسول خدا BBG‏ امروز GIS‏ بر 
خحلاف عادت همیشه انجام دادی؟ فرمود: به عمد چنین کردم ای عم !۳ 
پس از بی‌وضو شدن: 

(یعنی در غیر وقت نماز و برای اینکه هميشه با وضو باشد). 


(۲)مسلم ش ۳۵۲ و نسائی ش ۱۷۳. 
(۳)بخاری ش ۲۰۸ و مسلم ۳۵۵/۹۲ 


(۴)مسلم ش ۸۶ د ش ۱۷۲ ت ش ۶۱ جه ش ۵۱۰ نس ش ۱۳۳. 


بریده BE‏ می گوید: یک روز صبح؛ رسول الله وا بلال را خواست و گفت: با چه 
عملی» بر من در بهشت پیشی گرفتی؟ دیشب در خواب ديدم که وارد بهشت شده‌ام و 
صدای پاهایت پیشاپیش شنیده می‌شد؟ بلال گفت: ای رسول خدا NBDE‏ من هرگاه اذان 


می گویم» دو رکعت نماز می‌خوانم و هرگاه بی‌وضو می‌شوم؛ بی‌درنگ وضو می گیرم. 
رسول الله بال فرمود: به خاطر همین است.(٩‏ 
پس از حمل جنازه: 
ابو هریره 4 می گوید: رسول الله له فرمود: «مَنْ Ba JS‏ یل وَمَنْ WE‏ 
seca‏ 
«هرکس جنازه‌ای را غسل داد غسل کند و هرکس LOT‏ حمل کرد وضو بگیرد». 
شیخ SUT‏ می گوید: گرچه امر برای وجوب است. ولی در اینجا بهخاطر دو روایت که 
حکم حدیث مرفوع را دارند» نمی‌توان این امر را حمل بر وجوب کرد. آن‌دو عبارت اند 
از: 
ابن عباس ee‏ می گوید: با شستن جنازه» غسلی بر شما واجب نمی‌شود؛ چراکه مرده‌ی 
شما نجس نیست و کافی است که دستانتان را بشویید " 
ابن عمر Be‏ می گوید: ما پس از غسل جنازه برخی غسل می کردیم و برخی غسل 
Migs‏ 
پس از استفراغ: 


ابودرداء اه می گوید: رسول الله بر استفراغ نمود و وضو گرفت. سپس من با ثوبان 


۱ات ش ۳۶۸۹ احمد ۳۶۰/۵ با سند صحیح طبق شرایط مسلم نگا: صحیح الجامع ش ۷۸۹۴. 
OW‏ ش 4۹۳ د ش ۳۱۶۲ جه ش ۱۴۶۳ و حدیث شواهدی نیز دارد. 
۳انگا: گفتار یکم 1 بخش دوم. 


در مسجد دمشق ملاقات کردم و در این مورد از ایشان پرسیدم؛ پس گفت: راست 
,0 


۳ ه ۲ T ds‏ : : ) 
می گوید: خود من برای رسول Ihe‏ آب وضو ریختم. 


شیخ الاسلام ابن‌تیمیه می گوید: بنا بر این حدیث» وضو پس از استفراغ: مستحب 
)۲ 
است. 


گفتار پنجم: مسح بر موزه 
مشروعیت مسح بر موزه: 
از جریر بن عبدالله de‏ روایت است که پس از قضای حاجت وضو گرفت و بر موزه‌هایش 
مسح کشید و نماز خواند. پرسیدند: چرا چنین کردی؟ گفت: رسول الله BBE‏ را دیدم که بر 
موزه‌ها مسح کرد. مردم آن‌را پذیرفتند (و بر مسح موزه‌ها؛ یقین نمودند). زیرا جریر از آخرین 
کسانی بود که مسلمان شد" 


ابن منذر می گوید: در اينکه مسح بر موزه‌ها جایز است؛ هیچ اختلافی وجود ندارد و 
اگر از برخی اصحاب له نقل است که مسح را نمی‌پسندیده‌اند» از خود آنان» خلاف این 
. (۴) 
ادعا روایت است. 
ابن عبدالبر می‌گوید: هیچ‌یک از تابعین و Soo‏ فقهای اسلام را سراغ ندارم که مسح 
را قبول نداشته باشند؛ مگر روایتی که جابر از مالک نقل کرده است که مخالف با روایات 


کتب صحیح می‌باشد و خود مؤطا و اصول مذهب مالک نیز OT‏ روایت را نمی‌پذیرد."" 


(۱)احمد ۴۴۳/۶ ت ش ۸۷و نیل الاوطار. 
(۲)مجموع الرسائل الکبری ۲۳۴/۲. 
(۳)بخاری ش ۲۸۷ و مسلم ش ۷۲. 
(۴)الاوسط ۳۴۳/۱ 

(۵)التمهید ۱۴۱/۱۱ 


در «الاستذ کار( می‌نو بسد: جمهور صحابه 3 تابعین 3 فقهای اسلام bb‏ به جواز مسج 
بر موزه هستند؛ تعداد این افراد به‌اندازه‌ای‌ست که کسی نمی تواند سخنشان را اشتباه 


دانسته و ناد owt‏ بگیرد. 


پوشیدن موزه‌ها بر وضو: 
مغیره بن شعبه BD‏ می گوید: در یکی از cla paw‏ همراه رسول الله By‏ بودم. (هنگام 
وضو) خواستم موزه‌های رسول الله Be‏ را بیرون بیاورم» فرمود: «آنها را بیرون نیاور؛ وقتی 


۳ د ا mo, Li‏ 
آنها را پوشیدم» باوضو و پاک بودم». سپس رسول الله ولاز بر موزه هایش مسح نمود. 


مدت مسح: 

مدت استفاده از موزه برای مقیم یک شبانه‌روز و برای مسافر سه شبانه‌روز می‌باشد. 
شریح بن هانی می گوید: نزد عایشه SE‏ رفتم و از ایشان در مورد مسح بر موزه پرسیدم؛ 
پس گفت: نزد علی بن ابی طالب برو. او با رسول الله 07 همسفر بوده است. از ایشان 
پرسیدیم؛ وی گفت: رسول الله He‏ مدت مسح را سه شبانه‌روز برای مسافر و یک 
wm. Loe Lyk‏ 
شبانه‌روز برای مقیم» مقرر نموده است. 
محل مسح: 

باید پشت موزه مسح شود. علی be‏ می گوید: اگر دین براساس دید گاه و اندیشه بود 
Lb‏ به‌جای پیش موزه» زیر LOT‏ مسح می‌کردیم؛ ولی من رسول الله ب را دیدم که 


(F) ۲ . ~ 2‏ 
پشت موزه را مسح می‌نمود. 


(۲۳۷/۲۵۱ 
(۲)بخاری ش ۲۰۶ و مسلم ش ۷۹ 
(۳)مسلم ش ۶۷۶ 


(۴)دش ۱۶۲ دارقطتی ش ۲۳ بیهقی» دارمی و مصنف ابن‌ابی شیبه. 


جواز مسح بر جورابها و کفشها: 


مغیره بن شعبه Bo‏ می گوید: رسول الله ae‏ وضو گرفت و جورابها و کفشهایش را 

مسح نمود ٩(‏ 
باطل کننده‌ی مسح: 

۱ پایان مدت مسح: پس از اینکه مدت سه شبانه‌روز برای مسافر و یک شبانه‌روز برای 
مقیم سپری گردید؛ به خودی خود» مسح باطل می‌شود؛ دلیل این ادعاء حدیث Je‏ که که 
پیشتر بیان گردید. 

جنابت: 

صفوان Bb‏ می گوید: رسول الله BB‏ به ما دستور داد که وقتی مسافر هستیم موزه‌ها را 

تا سه شبانه‌روز در نیاوریم؛ مگر وقتی جنب شدي" 


(۱)د ش ۱۵۹ ت ش ۹٩‏ جه ش ۵۹٩‏ احمد» نس و نیل الاوطار. 


(۲)نگا: حدیث شماره ۱ فصل سوم نواقض وضو. 


مسایل فرعی مربوط به بخش هفتم 
عدم ثبوت مسح گردن: 


بزاز در ضمن حدیثی از وائل بن حجر» جمله‌ی «مَسَح ظاهر رقبته؛ (پشت گردنش را 

و ابن ترکمانی» راویان ot‏ جرح نموده‌اند ٩(‏ 
ve‏ 3 (۲) 

طبرانی معجم کبیر خویش آورده است «حتی بل با ی سل sine Bb‏ من قبل قفا 

(دستانش را از پشت سر تا gel‏ گردن کشید). سند این روایت نیز به‌حاطر داشتن ابو 
سلمه کندی» لیث ابن ابی سلیم و طلحه بن مصرف. ضعیف و غیر قابل عمل Pl‏ 
دست زدن به زن» ناقض وضو نیست: 

عایشه We‏ می گوید: رسول الله 7 برخی از همسرانش را می‌بوسید» سپس بدون 
۱ ۱ 4 ۰ (۴) 
اینکه وضو بگیرد» برای نماز بیرون می‌رفت. 
خشک کردن اعضای وضو: 

در این‌باره Cade‏ صحیحی نقل نشده است. به‌جز این دو روایت: رسول الله BB‏ 
پارچه مخصوصی برای خشک کردن اعضای وضو داشت. این دو روایت که در ترمذی 


و دیگر کتب حدیث نقل شده‌انده به گواهی خود امام ترمذی و دیگر ائمه» ضعیف و غیر 
قابل استدلال می‌باشند. 


(۱)المیزان ش ۷۳۹ ش ۳۲۲۵ الجوهر التقی ۳۰/۲. 
(۲)الکبیر ش ۴۰۹. 
(۳)المیزان ش ۰۵۵۶۸ والتقریب ش ۶4 ش FH‏ 


(۴)ت ش ۸۶ د ش ۱۷۸ جه ش ۵۰۳ و نس ش ۱۷۰ آلبانی نیز LOT‏ صحیح دانسته است. 


aad‏ مختصر اهل سنت و جماعت 


جواز همکاری در وضو: 
مغیره بن شعبه hd‏ می گوید: در یکی از سفرهاء همراه رسول الله بل بودم. رسو ل اکرم 
بو برای قضای حاجت به جایی رفت. وقتی با زگشت» برایشان OT‏ وضو آماده کردم و 
بر دست‌هایشان CT‏ می‌ریختم و ایشان وضو گرفت. پیامبر با چهره و دستانش را شمت 
)0 
و بر سر و موزه‌هایش مسح کشید. " 
دعا هنگام شستن هر عضو وضو: 
برای هر عضو دعای جدا گانه‌ای وجود ندارد. 
Gilet‏ می گوید: برخی» دعاهایی در این مورد آورده‌اند؛ مانند Sal‏ هنگام شستن 
چهره می گویند: اللهم بیض وجهی.. .و هنگام د شستن دستها: اللهم اعطنی کتابی یمینی. 
رما مس سر الم حرم شعریعل او گام تن اه بت تدم ای 
pall‏ اط». © 
امام نووی می گوید: این دعاها و امثال آنهاه هیچ اصل و پایه‌ای ندارند و پیشینیان امت» 
آنها را در کتابهایشان بیان ننموده‌اند © 
خند بدن» شکننده‌ی وضو نیست: 
زیرا در این مورد حدیث صحیحی وارد نشده است. به‌جز حدیث منسوبی به ابو هريره 
له که می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: هر کس در نماز بخندد» Lb‏ وضو و نمازش را 
LS‏ کند. این حدیث بی‌نهایت ضعیف و غیرقابل استدلال می‌باشد. ۳ 


(۱)بخاری ش AAY‏ 
(۲)المهذب ۰۴۸۶/۱ 
(۳)المجموع ۰۴۸۹/۱ 
(۴)نگا: العلل لابن الجوزی ۳۶۹/۱. 


خون دماغ. استفر اغ» 3 زرداب» شکننده‌ی وضو نیست: 


زیرا در این مورد» دلیل قوی و قابل استدلالی وجود ندارد. مگر حدیثی از عایشه Mette‏ 
)0( 


وضو پس از خشم و غضب: 
روایت است: «هرگاه خشم AS‏ وضو بگیرد». این روایت ضعیف و غیرقابل 
استدلال می‌باشد © 
وضو پس از سخن ناسزا: 


"eo 


و 0 4 ۳۹ 
به ابن عباس 4ه منسوب است که می گوید: رسول الله ا فرمود: «حَدّث اللسان أشد 


من epi LIE‏ «بی‌وضو شدن بوسیله‌ی زبان» از بی‌وضو شدن بوسیله‌ی شرمگاه بد تر 
است). این روایت ضعیف بوده و حجت نیست !۳ 
مسح زیر موزه: 


) . . hon ۳ ۳ ۰4 ~ oo 
el جایز نیست و حدیثی که از مغیره بن شعبه که در این‌باره روایت شده ضعیف‎ 


(۱) جه ش ۰۱۲۲۱ دارقطنی ۵8/۱ و این‌الجوزی در العلل ۶۶ 
(۲)نگا: 2 ضعيف الجامع ش ۱۵۱۰. 
(۳)جوزقانی در «اباطیل» و ابن جوزی در العلل ۳۶۵/۱ 


(۴)د ش ۱۶۵ ت ش AV‏ جه ش ۵۵۰ با سند منقطع و مرسل. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


4 مه‎ *& 4a 
بخش هشتم. فسل‎ 
گفتار یکم: غسل» چه زمانی واجب می‌شود‎ 
بیرون آمدن منی در بیداری و خواب:‎ 
در مورد مذی بپرسد؛ پس‎ HE علی تفه می‌گوید: کسی را گفتم که از رسول الله‎ 
Ve. ۱ : ۱ ۰ et Ae 
فرمود: با خروج مذی» وضو و با خروج منی» غسل لازم می گردد.‎ 

ام سلمه غا می گوید: ام سلیم به رسول اکرم BS‏ گفت: ای رسول خدا با ! الله 
می‌شود؟ رسول الله BE‏ فرمود: وای بر توا فرزند پس با چه چیزی شبیه مادرش 

شیر )۲ 
می گردد. 

ا ees‏ ا و یی دک یی ل راو واج ت ول اکر 
کسی بدون اینکه در خواب چیزی ببیند» اثر منی در لباسهایش مشاهده کرد» غسل بر او 
واجب می گردد. 

زیرا خوله بنت حکیم از رسول الله بو پرسید: اگر زنی در خواب همان چیزی را 
ببیند که مردها می‌بینند چه باید کرد؟ رسول الله ا فرمود: «بر او غسل واجب نیست؛ 
مگر اینکه آبش بیرون tals‏ همان‌طور که مردها اگر انزال نشوند. غسلی بر آنها واجب 
نیست». در روایتی آمده است که فرمود: «اذا رأت الاء فلتغتسل؛.۲ OT Sh‏ را دید باید 


غسل کند). 


همچنین عايشه نا می گوید: از رسول الله و در مورد مردی پرسیدند که اثر منی 


(1)ت ش ۱۱۴و جه ش ۵۰۴. 
(۲)احمد ۰۳۰۲/۶ بخاری ش ۱۳۰ و مسلم ش ۳۱۳. 


(۳)احمد ۴۰۹/۶ نس ۰۱۱۵/۱ جه ش ۶۰۲ نگا: الصحیحه ش ۲/۸۷. 


می‌بیند» ولی خوابی shar‏ نمی آورد؛ پس فرمود: غسل کند. همچنین در مورد مردی که 


خواب را به‌یاد می آورد» اما اثری از منی نمی‌بیند» فرمود: غسلی بر او لازم نیست. ام سلیم 
ey‏ گن ت: اگر زنی اثر منی را دید» غسل کند؟ رسول الله له فرمود: آری. زنان مانند 


۲ )0 
مردان هستند. 


جماع (همبستری) اگر چه بدون خروج منی باشد: 
ابوهریره Me‏ می گوید: نبی اکرم Be‏ فرمود: «ه رگاه شوهر میان اعضای چهار گانة 
fuze‏ مور 2 0 
همسرش قرار بگیرد و همبستری کند» غسل واجب می‌شود». 
از عايشه فا نیز حدیثی با همین مضمون روایت است ۳ 
. - م eS tee‏ 473“ وەه 
در روایت ترمذی چنین آمده است: «اذا جاوز nics‏ اختان وجب a fea‏ 
«وقتی سر آلت مرد وارد دهانه‌ی شرمگاه زن شود غسل واجب می گردد». 
با انقطاع خون حیض و نفاس: 
الله BE‏ می‌فرماید: 
روم سے صر و وع و ر و مرا ر 
ably >‏ عن المحیض SLOTS Tab‏ 
صا ° ° de‏ 
را رل را ا کاو ےر 4A‏ > 
المجيض ولا تقربوهن حت يطهرن فٍذا تطهرّن فاتوهری ین 
.7 ر رو و3 
حیث آمرکم ab‏ 4 [بقره: [NYY‏ 


«از تو در مورد خون حیض می‌پرسند. بگو: آن بیماری است و از زنان در 
ایام حیض دوری کنید (جماع نکنید) و نزدیکک OUT‏ نروید تا پاک شوند. وقتی 


(۱)احمد ۰۲۵۶/۶ دش ۳۶ ge‏ ۰۱۳ و جه ش ۹۲ 
(۲)بخاری ش ۲۹۱ و مسلم ش ۳۴۸. 
(۳)احمد ۴۷/۶ مسلم ۳ ۹و ت FA uw‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


غسل کردند» از راهی که الله دستور داده است. نزد آنان برویدا. 
عایشه ee‏ می‌گوید: رسول الله لو به فاطمه بنت ابوحبیش فرمود: «وقتی دچار 
قاعد گی شدی, نماز را تر کک کن و چون (عادتت) پایان یافت» غسل کن و نماز بخوان»"" 


شیرازی می گوید: خونی که پس از زایمان جریان پیدا می AS‏ مانند خون حیض است 
)( 


و نماز و روزه و جماع در OT‏ جایز نیست. بنابراین پس از آن نیز غسل واجب است. 

نووی می گوید: اجماع علمای امت در مورد وجوب غسل با حیض و نفاس» ثابت 
است و از جمله کسانی که این اجماع را نقل کرده‌اند» این منذر و این جر بر طبری 
مسلمان شدن کافر: 

قیس بن عامر de‏ می گوید: برای مسلمان شدن» نزد رسول الله ره رفتم. ایشان به من 
دستور داد تا با آب و سدر غسل کنم. 

آنچه بر جنب حرام است: 
ماندن در مسجد: 

عايشه فا می گوید: رسول الله پا متوجه خانه‌های برخی از Ob‏ خود شد که 
درهایشان به‌سوی مسجد باز بود» فرمود: این درها را از سمت دیگر باز کنید. اصحاب Be‏ 
به sul‏ اینکه شاید اجازه و گشایشی در حقشان نازل شود امروز و فردا کردند. 
رسول الله بو فرمود: درهای خانه‌هایتان را از باز شدن به صحن مسجد تغییر دهید؛ 


She‏ ورود زنان حائض و افراد جنب به مسجد را روا نمی‌دارم.۳ 


(۱)بخاری ش ۶ مسلم ش ۳۳۳. 
(۲)المهذب SAVY‏ 
(۳)المجموع 1۶۷/۲ 


(۴)د ش ۲ زیلعی در نصب الرایه این حدیث را حسن قرار داده و احتمال ضعیف بودن آن‌را رد کرده است. 


نماز خواندن: 
طواف خانه‌ی کعبه: 


پیشتر دلایل زیادی بیان گردید که ناجایز بودن نماز خواندن و طواف کعبه را بدون 
طهارت. اثبات کرد. 

گفتار دوم: ار کان غسل و سنتهای آن 

ار کان غسل: 

١‏ نیت کردن: عمر بن خطاب Be‏ می‌گوید: شنیدم که رسول الله BBs‏ فرمود: إا 
oy Jes‏ وتا لكل ns Fr Al‏ 


«اعمال به نیاتها بستگی دارد و به هر فرد OT‏ چیزی می‌رسد که نیت می AAS‏ 


تن 


۲ شستن تمام بدن با آب. 
سنتهای غسل 
١‏ سه بار شستن دستها. 
۲ شستن شرمگاه. 
۳ وضو گرفتن در آغاز غسل (البته پاها باید در پایان غسل شسته شود). 
۴ سه بار آب ریختن بر سر و خلال نمودن موها برای رسیدن OT‏ به ریشه‌ی آنها. 
GET ۵‏ سل از سمت راست و سپس سمت چپ. 
مادرمان عايشه ee‏ می‌گوید: هرگاه رسول الله و غسل جنابت می‌نموده نخست 


دستانش را می‌شست. بعد وضوی کامل می گرفت. سپس انگشتانش را خیس می‌نمود و با آن» 
Ay‏ موهای سرش را خلال می کرد. و در OLE‏ سه بار با کف دست بر سرش آب می‌ربخت 


)بخاری ش ۱و مسلم ش ۱۹۰۷. 


غسل رسول الله مه آب گذاشتم. ایشان دستانش را دو یا سه بار شست. سپس با دست چپ 


و چهره و دستانش را شست. سپس بر تمام بدنش آب ریخت و در COLL‏ اند کی جابجا شد و 


پاهایش را شست۲ 


روش سل زن: 
غسل زن با غسل مرد تفاوتی ندارد؛ مگر اینکه وقتی زن می‌خواهد پس از حیض غسل 
کند» باید موهای بافته‌اش را بار نماید. ام سلمه فا به رسول الله BE‏ پرسید: من عادت 
دارم که موهای سرم را ببافم؛ LT‏ هنگام غسل جنابت آنها را باز کنم؟ رسول الله لو 
۲ ۲ . 5 .7 (۳) 
عبید بن عمیر نله می‌گوید: به عايشه ما خبر رسید که عبدالله بن عمرو به زنان 
دستور می‌دهد که هنگام غسل» موهایشان را باز کنند؛ عايشه نا گفت: من تعجب 
می کنم که چرا دستور نمی‌دهد که موهایشان را بتراشند؟ من و رسول الله Be‏ از یک 
ظرف غسل می کردیم و من فقط سه بار روی سرم آب می‌ریختم (و موهایم را باز 
. © 
- در حدیث دیگری عايشه تا می گوید: اسماء شتا از رسول الله Pe‏ در مورد 


عسل پس از حیض پرسید؟ رسول الله ا فرمود: 


(۱)بخاری ش ۲۴۸ و مسلم ش ۳۱۶. 
(۲)بخاری ش ۲۵۷ و مسلم ش ۳۱۷. 
(۳)مسلم ش ۳۳۰ د ش ۲۵۱» ت ش ۱۰۵ و ش ش ۱۳۱/۱. 


(۴)مسلم ش ۳۳۱ و احمد ۴۳/۶. 


مه هه نم تصیب علی رأسها فتد کله دلکا las‏ حتی يبلغ شئون Meal‏ 


«زن حائض باید آب روی سرش بریزد و محکم بمالد تا آب به ریشه‌ی موهایش 
برسد). 

در ادامه‌ی همین حدیث آمده است: «در OLL‏ غسل. یک تکه پنبه آمیخته با عطر 
برداشته و به جاهایی که اثر خون بوده است. بمالد تا بوی خون کاملاً از بین برود.» 

-زن و شوهر می‌توانند با هم و از یک ظرف سل نمایند: 

عايشه شتا می گوید: من و رسول الله HME‏ در حال جنابت از یک ظرف آب که در 
میان ما قرار داشت» غسل می‌نمودیم؛ AF‏ می گفتم: برای من هم ST‏ بگذار ۳ 

روا بودن وضو و غسل از باقیمانده‌ی آب طهارت زن: 

ابن عباس te‏ می گوید: یکی از زنان رسول الله بل از ظرفی ST‏ برداشت و غسل 
نمود. سپس رسول الله یل آمد و خواست از باقیمانده‌ی آن» وضو یا غسل نماید. او 
گفت: ای رسول خدا BB‏ من جنب بودم؟ رسول الله لو فرمود آب که جنب نمی‌شود 
(آب با غسل فردی که جنب باشد» نجس نمی‌شود).۳ 

گفتار سوم: غسل سنت 

در این موارد غسل سنت است: 
برای شر کت در نماز جمعه: 


از ابن عمر BE‏ روایت است که رسول الله BOE‏ فرمود: 


()مسلم ش ۳۳۲/۶۱ 
(۲)بخاری ش ۲۶۱ و مسلم ش ۲۲۱/۴۶. 


(۳)د ش ۶۸ ش ش ۳۲۵ ت ش ۶۵ جه ش ۳۷۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


6 ر‎ SL ۶ ° 1 - | 

دا جَاء أَحَدکم الحمعة ت۱٩‏ 

«وقتی به نماز جمعه می‌آیید» غسل بگیرید». 

ولی این دستور برای وجوب این کار نیست؛ زیرا سمره بن جندب می گوید: رسول 
۳ . رە ك ور ۶ س Loe ye‏ ° مر سر Sn Fo See‏ 
لله لو فرمود: من LES‏ ا حمُعة Sag GS‏ وَمَن JANG GSE‏ فصل . 

«هر کس روز جمعه وضو بگیرد» کافی و بجاست و هر کس غسل نماید بهتر است». 
برای نماز عیدین: 

(r) ۲ ۰. ۰ 4 . ۲ 8 - why ۲ 

از ابن عمر که روایت است که روزهای عید و پیش از رفتن به مصلا عسل می‌نمود. 
پس از غسل دادن جنازه: 

ابو هریره نله می گوید: رسول اکرم HBG‏ فرمود: کسی که جنازه‌ای را غسل داده است؛ 
MO og, aT te‏ 
غسل نماید و هر کس WOT‏ حمل نموده» وضو گیرد. 

پیشتر در حدیثی گفتیم: رسول الله له فرمود: «با شستن جنازه‌هایتان بر شما غسلی 
لازم نیست؛ چراکه مرد گانتان نجس نیستند». حکم این کار» از واجب به مستحب کاهش 
بافته است. 
غسل احرام: 

زید بن ثابت 4 می گوید: رسول الله Be‏ لباسهایش را برای پوشیدن لباس احرام 


۰ . )۵( 
در آورد و غسل نمود. 


AFF ۳ مسلم‎ ۷ wv ()بخاری‎ 

۴۹۷ ش ۰۳۵۴ ش 4۴/۲ ت ش‎ oft) 
.۲۶۵/۱ (۳)الموطا ۱۷۷/۱ و الام‎ 

(۴)د ش ۳۱۶۱ ت ش ۹٩۳‏ و جه ش ۱۴۶۳. 


wd)‏ ش ۰ و دارقطنی ش ۲۳ و بیهقی. 


برای ورود به شهر مکه: 


نافع he‏ می گوید: وقتی ابن عمر BB‏ به مکه می‌آمد» شب را در بیرون شهر» در محلی 
به نام «ذی طوی» می گذراند و صبح غسل می‌نمود و پس از طلوع خورشید وارد مکه 
می‌شد؛ او می گفت: رسول الله BE‏ چنین کرده است ٩‏ 
زنی که مبتلا به خونریزی است: 
منظور خونریزی غیر از عادت ماهانه می باشد. مستحب است که چنین زنی روزانه سه 
بار غسل نماید؛ یکبار برای نماز فجر و یکبار برای ظهر و عصر و یکبار هم برای مغرب و 
عشاء. یا می‌تواند برای هر نماز غسل کند. اسماء بنت عمیس Ee‏ می گوید: به رسول الله 
le‏ گفتم: فاطمه بنت حبیش» زمانی طولانی مبتلا به خونریزی است و نماز نمی‌خواند. 


یک‌بار هم برای نماز فجر غسل کند."" 
غسل پس از بیهوشی. 

مادرمان عایشه نت می گوید: وقتی بیماری رسول اکرم gy‏ شدت یافت. فرمود: 
LT‏ مردم نماز خواندند»؟ گفتیم: خیر» آنها منتظر شما هستند. فرمود: «طشت آبی برایم 
بیاورید». عايشه ER‏ می‌گوید: طشت را آوردیم. پیامبر BB‏ غسل کرد و وقتی 
می خواست بلند شود بی‌هوش شد. وقتی به هوش آمد» فرمود: «آیا مردم نماز خواندند»؟ 
گفتیم: خیر» منتظر شما هستند. رسول الله وا دوباره آب خواست و خسل نمود. اما وقتی 
خواست بلند شود باز هم بی‌هوش شد. چند لحظه بعد وقتی به هوش آمد. پرسید: «آیا 
مردم نماز خواندند»؟ گفتیم: خی منتظر شما هستند...۳۳ 


()مسلم ش ۲۲۷. 


(۲)د ش ۲۹۶. 


غسل پس از دفن مشر کت: 


علی od‏ گوید: نزد رسول الله HBG‏ رفتم و گفتم ابوطالب وفات کرده است. رسول 

الله Foe‏ فرمود: او را دفن کن. گفتم: او در حال شرکث از دنیا رفت؟ رسول الله فرمود: او 
)0 

را دفن کن. پس از دفن که نزد رسول الله اک و ب رگشتم فرمود: : برو غسل بگیر. 
غسل برای جماع مجدد: 

ابورافع که می گوید: رسول الله سل شبی نزد همسرانش دور زد و برای هر ER‏ 
جداگانه غسل نمود. عرض کردم: ای رسول خدا BY‏ نمی‌شود در پایان» یک‌بار غسل 
کرد؟ فرمود: این طور شایسته تر» بهتر و پاکیزه‌تر است.۲ 
مسایل فرعی فسل 
جواز ورود مردان به حمام عمومی با پاجامه و حرمت آن برای زنان: 

oa‏ 8 ار ۰ را ۵ سم وه Me‏ ساره xt‏ ره و 

جابر te‏ می گوید: رسول الله she‏ فرمود: Go OW Sar‏ بالله oI‏ الاخر SEI‏ 
اام إلا em‏ 325 ان َ ی ah‏ الوم ال جر فلا یذ pas Jo‏ 

«هرکس به الله FS‏ و روز رستاخیز Gly!‏ دارد. وارد حمام (عمومی) نشود» مگر با 
پاجامه؛ و هرکس به الله BB‏ و روز رستاخیز ایمان دارد. نگذارد همسرش وارد حمام 
(عمومی) شود؛. 

در روایت ابو ايوب انصاری آمده است: «.. و من گان GL Behl‏ وَالیوّم الاخر مِنْ 


(F) PEI GEE كلا‎ Si 


(#۱نس ش ۱۹۰ د ش ۳۲۱۴ بیهقی ۳۹۸/۳. 
(۲)د ش ۲۱۸ و جه ش DY‏ 
(۳)حمد ۰۲۳۹/۲۴ نش ۱۹۸/۱ ت ش ۲۸۰۱ نگا: غایه المرام ش .1٩۰‏ 


(۴)ابن حبان در صحیح خودش ۸۵۵۸۷ بیهقی ۱۳۰۹/۷ حاکم و طبرانی. 


«اگر زنانتان به الله BB‏ و روز رستاخیز ایمان دارند» وارد حمام (عمومی) نشوند». 


در این‌باره» از ابن عباس» قاص الاجناد» ابی ملیح هذلی و سائب ie‏ نیز روایاتی آمده 


است. 
آمیختن وضو و غسل: 
جابر بن عبداله که می گوید: وفد ثقیف به رسول الله رل گفتند: ما در سرزمین سردی 
v‏ )0( 
من سه‌بار بر سرم آب می‌ریزم. 
ee‏ ی ee‏ ل مه 2 و a‏ 
عايشه EP‏ می گوید: رسول الله at‏ پس از سل» وضو نمی گرفت. 
شیخ آلبانی می‌گوید: از ايندو حدیث نتیجه می گیریم که رسول الله وا پس از 
غسلی که در آن و با پس از OT‏ وضو نگرفته پوت نماز ی خواند !۳ 
az‏ ۰ ‌ 
بخس نهم. نیمم 
دلیل مشروعیت تیمم: 
الله SS‏ می ry le‏ 


و فم عدوا مات Lyne‏ صفیدا i,‏ قامسخوا 
Ere gd},‏ ویدیکم مه 4 [مانده: ۶] 


«.... و اگر آب نیافتید» به‌سوی خاک پاک بروید و چهره‌ها و دستانتان را 


۱مسلم ش ۳۲۸ 
a(t‏ ش ۲۵۰ ت ش ۱۰۷ و جه ش ۱۵۷۹. 
۳تمام المنه ص ۱۲۹. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


عایشه Ei‏ می گوید: باری در سفری همراه رسول الله بل بودم که در مکانی به نام 
«بیدا» گردنبندم را گم کردم. جستجوی OT‏ باعث تأخیر حرکت رسول الله مه و 
همراهانش گردید. در آن‌جا آبی وجود نداشت. مردم نزد ابوبکر BE‏ رفتند و از من 
شکایت کردند. ابوبکر ‏ در حالی نزد ما آمد که رسول الله #ه سرش را روی پایم 
گذاشته و خوابیده بود. پدرم مرا سرزنش کرد و گفت: «رسول الله BBE‏ و مردم را در 
جایی که آبی وجود ندارد منتظر گذاشته‌ای!» دیری نگذشت که الله BB‏ آیه‌ی تیمم را 
نازل فرمود. اسید بن حضیر گفت: «ای خاندان ابوبکر! این نخستین برکت شما نیست.» 
هنگام > رکت» گردنبند را زیر شتر من یافتند.! 
جواز تیمم: 

تیمم وقتی ple‏ است که فرد به‌خاطر نبود آب» بیماری و يا سرمای شدید قادر به 
استفاده از OT‏ نباشد. عمران بن حصین Bb‏ می‌گوید: در یکی از سفرها همراه رسول الله 
له بودیم؛ ایشان با مردم نماز خواند. بعد از نماز متوجه مردی شد که در گوشه‌ای 
نشسته است. پرسید: چرا نماز نخواندی؟ گفت: جنب بودم و آب نیافتم. رسول الله بل 


فرمود: «به سراغ خاک پاک برو که برایت کافی‌ست»."" 


چابر do‏ می گوید: در سفر بودیم که به یکی از همراهان» سنگی خورد و سرش زخمی 
شد. آن فرد زخمی» جنب شد و از همراهانش پرسید: LT‏ می‌توانم تیمم کنم؟ گفتند: خیره 
چون OT‏ هست. او غسل نمود و دیری نگذشت که وفات کرد. وقتی نزد رسول الله و 
ب رگشتیم» ماجرا را به ایشان گفتيم. رسول الله BE‏ فرمود: او را کشته‌اند؛ الله کت آنها را 
بکشد. چرا چیزی را که نمی‌دانستند» نپرسیدند؟ زیرا Glad‏ درمانده(ای که نمی‌داند) 


پرسیدن است. کافی بود تیمم کند یا پارچه‌ای بر زخمش می‌بست و دستی بر آن می SAS‏ 


()بخاری ش ۴ مسلم ش ۳۶۷. 
(۲)بخاری ش ۳۴۸و مسلم ش FRY‏ 


عمرو بن عاص Be‏ می گوید: وقتی رسول الله HE‏ ما را برای غزوه‌ی ذات السلال 


فرستاد» در شبی بسیار سرد» جنب شدم. از ترس اینکه مبادا هلاک شوم تيمم کردم و 
نماز صبح را برای همراهانم امامت دادم. . وقتی نزد رسول الله له و بر گشتیم > آنها > Ob‏ را 
برای رسول خدا وال با زگو کردند. ایشان به من فرمود: ای عمرو! آیا جنب بودی و نماز 
را امامت نمودی؟ گفتم: این فرموده‌ی الله BB‏ را به‌یاد آوردم: 
اہ ۳ 4 ۳ 
ولا ۳۹ اشک lol‏ له کان بکم رحیما 4 [نساء: ۳۹ 
«خویشتن را به کشتن ندهید» همانا الله نسبت به شما مهربان است». 


)۲ 
رسول الله پا خندید و چیزی نگفت. 


صعید چیست؟ 


خاک پاک می‌دانند. قرآن فرموده است: و صعيداً LD‏ ابو اسحاق می گوید: مراد 
از صعید» سطح زمین است. بنابراین انسان باید دستانش را بر سطح زمین بزند و فرق 
نمی کند که خاکی باشد یا نباشد. حتی اگر بر سنگی هم دست بزند» اشکالی ندارد و تیمم 


(۳ 
رواست. 


روش تیمم: 


عمار بن یاسر ڪه می‌گوید: رسول الله بال در مورد تيمم فرمود: «ضربة للوجه و 


(۱)د ش ۳۳۶ بیهقی ۲۲۸/۱ دارقطنی» و این حدیث شواهدی نیز دارد. 
(۲) احمد 0۲۰۳/۴ دش ۳۳۴ ابن حبان ۲۰۲ و در تعلیقات صحیح بخاری (۴۵۴/۱) 


(۳)الروضه الند یه ۱/ ۱۴۷. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


لین و ASN‏ 

«تیمم» یک ضربه است برای چهره» دستها و دو کف دست». 

عبدالرحمان بن ابزی Be‏ می گوید: مردی نزد عمر بن خطاب هه آمد و گفت: من 
جنب شده‌ام و آب نیافتم؟ عمار بن یاسر 4 عمر بن خطاب ظله گفت: به‌خاطر داری 
که من و شما در سفری جنب شدیم. تو نماز نخواندی ولی من پس از غلتیدن در خاک 
نماز خواندم. سپس جریان را به رسول الله رل گفتم و ايشان فرمود: «کافی بود که چنین 
کنی». و کف دستهایش را به زمین زد و در آنها فوت کرد و بر چهره و دو کف دستانش 

)۲ 
مالید. 


جواز تيمم بر دیوار: 

ابوجهیم بن حارث انصاری de‏ می گوید: رسول الله با از ناحیه‌ی چاه جمل می آمد. 
مردی با او ملاقات کرد و سلام داد. Oley!‏ پاسخ نداد و به‌سوی دیوار رفت» دستی بر OT‏ 
کشید و به چهره و دستانش مالید؛ سپس جواب سلام را داد. ۳ 
شکننده‌های تیمم: 

تیمم با چیزهایی باطل می‌شود که وضو با آنها باطل می‌شود. علاوه بر آن» یافتن آب و 
یا توانایی استفاده از OT‏ نیز جزو شکننده‌های تیمم به شمار می‌رود. البته نمازهایی را که 
تا آن لحظه خوانده است» صحیح بوده و نیاز به خواندن دوباره نیست. چنان که ابو سعید 
خدری هه می گوبد: دو مرد به سفری رفتند. هنگامی که وقت نماز رسید و هیچ کدام آب 
نداشتند» تیمم کردند و نماز خواندند. سپس هنوز وقت نماز تمام نشده بود که آب یافتند. 


وضو گرفتند و یکی از آنها نمازش را دوباره خواند و دیگری دوباره نخواند. سپس هر دو 


(۱)احمدء د ش ۳۲۷ وت ش ۱۴۴. 
(۳)بخاری ش ۳۳۷ و مسلم ش ۳۶۹. 


نزد رسول الله Be‏ رفتند و ماجرا را برای ایشان باز گو کردند. رسول الله Be‏ به کسی که 


نمازش را دوباره نخوانده بوده فرمود: به سنت عمل نموده‌ای. و به دیگری گفت: به تو 
)0 


پاداش می رسد. 
جواز جماع وقت نبودن آب: 

ابوذر له می گوید: OT‏ و هوای مدینه با من ناسا زگار بود. رسول الله Be‏ دستور داد 
تا تعدادی شتر به من بدهند و من در بادیه با آنان روزگار سپری کنم. سپس نزد رسول الله 
He‏ آمدم و گفتم: ابوذر هلاک شد! رسول الله ره فرمود: چه شده است؟ گفتم: جنب 
می‌شوم و آبی در آن حوالی وجود ندارد. 

ا 0/4( 

رسول الله وال فر مود: Sp:‏ الصعيد هور Gb OW AE dh‏ با (Cw‏ 

ازمین برای کسی که حتی تا ده سال آب نبیند» پاک کننده است». 
a‏ ۱ زخم و شکستگ : 

ان م میگ دلیل اد ین امر» فرموده‌ی الله FE‏ است که می‌فرماید: 


رکلف اله 5 


7 گ ارم 
Y>‏ یکلف الله نفسًا الا وسَعها 4 [بقره: [VAP‏ 
cal‏ کسی را بیش از توانش موظف نمی‌سازد. 
رسول اله واک فرمود: «ذ نکم Be gb AL‏ ما اتطعتمْ۲ 


«وقتی به شما دستور انجام کاری می‌دهم؛ به اندازه‌ی توان Lot‏ انجام دهید). 


()د ش ۳۳۸ و نس ش ۴۳۳. 
(۲)احمد ۱۴۶/۵ و د ش ۳۳۳. 


(۳)بخاری ش ۷۲۸۸ و مسلم ش ۱۳۳۷. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


پس به نص قرآن و سنت در می‌يابيم که آنچه از توان انسان خارج است. از او ساقط 
می گردد. تعیین اینکه باید مسح شود يا تیمم» به دلیل شرعی نیاز دارد. و هیچ دلیلی در 
قرآن و سنت برای اد ین کار بافت نمی‌شود؛ پس این سخن فاقد اعتبار است.٩‏ 
مسح بر پانسمان: 
مسح داد. این روایت منسوب» ضعیف و غیرقابل Na‏ ال می باش 
تیمم از بیم خروج وقت: 
است. سنت نیز تا اندازه‌ای» این حکم را گسترده‌تر نموده و تیمم را به‌هنگام سرمای شدید 
و بیماری» روا داشته است. اما دلیلی بر جواز تیمم» با بودن آب و توان استفاده از آن» 
وجود ندارد. 

پاسخ: این دلیل نیست. چراکه تنگی وقت» یا در اثر تتبلی و سهل‌انگاری شخص است 
طبق روال وضو بگیرد و اگر توانست نمازش را به‌موقع بخواند و گرنه جز خویشتن؛ کسی 
را سرزنش نکند. این دید گاه من می‌باشد و علامه شوکانی نیز بدان تمایل نشان داده است. 
اما ابن تیمیه و دیگران گفته‌اند: تیم کند و نماز بخواند. 

اما اگر تنگی وقت به‌خاطر خواب یا فراموشی باشد» وقت نماز برای چنین کسی از 
لحظه‌ای آغاز می‌شود که به یاد می‌افتد و یا از خواب بیدار می‌شود؛ رسول الله ESE‏ نیز 


og سر‎ of oe 


می‌فرماید: «من Se Ged‏ أو تام عنها قارا آن W355 13) glad‏ [بخاری و مسلم]. 


(۱)المحلی ۲/۷۴ 


(۲)دار قطنی ۱ و این جوزی در علل ۱ و جه ش FOV‏ 


«هر کس نمازی را فراموش کند یا خواب بماند» گفاره‌اش این است که هر گاه به‌یاد آورد 


(یا بیدار 48( آن‌را Glew‏ آورد». 


نباید از ترس خروج وقت» تیمم کند؛ بلکه وضو و یا غسل گرفته و نمازش را بخواند. 


شیخ الاسلام ابن تیمیه این دید گاه را انتخاب نموده و مذهب جمهور دانسته است."٩‏ 


(۱)الاختیارات. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بخش دهم. حیض,. نفاس و استحاضه 

گفتار یکم: بحث حیض (قاعد گی) 

حیض در لغت به‌معنای جاری شدن و در اصطلاح به خونی گفته می‌شود که ماهانه 
چند روز -بدون بیماری و زایمان از مهبل زن جاری می گردد. 

رنگ خون حیض: 

این خون به رنگ‌های گوناگونی است؛ از جمله: 

الف -سیاه: رسول الله رل به فاطمه بنت ابوجیش که مبتلا به خونریزی بود» فرمود: 
«وقتی خون حبضت که مشخص و سیاه است» جاری شد. نماز نخوان؛ اما اگر رنگ 
دیگری بود وضو بگیر و نماز بخوان؛ زیرا آن خون در اثر پارگی رگ است».۲ 

ب -سرخ: چرا که رنگ اصلی خون» سرخ است. 

ج -زرد: آبی‌ست شبیه چرک و متمایل به زرد. 

د چ رک آلود و flare‏ به سیاه: 

علقمه بن ابی علقمه که مادرش مرجانه کنیز آزادشده‌ی عایشه oy ED‏ می گوید: 
«زنان, قطعه‌ای پارچه یا پنبه (شبیه نوار بهداشتی کنونی) داخل چیزی می گذاشتند و اثر 
خون را که زرد ory‏ نزد عايشه شتا می‌فرستادند و کسب تکلیف می کردند. عایشه غا 
می گفت: عجله نکنید, تا سفید خالص ندیده‌اید (صبر کنید)."۲ 


در روایتی دیگر فرمود: وقتی خون را دیدید دست از نماز بکشید تا پاکی را در مایعی 


(۱)د ش ۰۲۳۸۶ نس ۰۱۸۵/۱ بیهقی و دارقطنی. 
(۲)مالکك در الموطا ش ۵۷ و بخاری در تعلیقات ۴۲۰/۱ الفتح. 


سفیدتر از نقره ببینید؛ آن گاه غسل نموده و نماز بخوانید. ۲ 


wb‏ دانست که ج رک آلود بودن خون و رنگ زردش» وقتی نشانه‌ی حیض است که 
در ایام حیض باشد و گرنه حیض نیست؛ ام عطیه SE‏ می گوید: ما در ایام پاکی؛ آب 


(YY) ۲ . « 7 ۲‏ 
زرد و چ رک الود را حیض نمی‌شمردیم. 


مدت حیض: 

در مورد کم و زیاد بودن ایام حیض و پاکی» دلایل قابل اعتمادی ذکر نشده و اگر هم 
گفتار برخی از صحابه Be‏ نقل شده است. نمی‌توان بر OT‏ تکیه نمود. در این‌باره حدیث 

-زنی که هميشه عادت است: 

این زن باید طبق عادت عمل کند. عایشه تا می گوید: فاطمه بنت ابوحبیش به نزد 
رسول الله سل آمد و گفت: من هیچ‌گاه پاک نمی‌شوم؛ UT‏ خواندن نماز را رها کنم؟ 
رسول الله HE‏ فرمود: «این خون حیض نیست؛ Sh‏ در اثر پارگی رگ به‌وجود می‌آید. 
به‌اندازه ی روزهای حیض نماز را ت رک کن» سپس خون را شسته و نماز بخوان».۲ 

ام سلمه شتا نیز در مورد زنی که مبتلا به خونریزی شده بود» رسول الله بل پرسید؛ 
رسول الله He‏ فرمود: «به‌اندازه‌ی روزهای قاعدگی خویش در هر ماه نماز را ترک 
نماید» سپس غسل کرده و پارچه‌ای در Oke‏ رانهایش بگذارد و نماز بخواند».۳۳ 

- اگر زنی» دوران قاعد ET‏ مشخص نبود» براساس رنگ خون» ایام حیض را 


(۱)دارمی ۲۱۴/۱ با سند حسن. 
(۲)بخاری ش ۳۲۶ 
(۳)بخاری ow‏ ۳۰۶ 


1 tte و‎ ۳۳ we am ۱ نس‎ ۰۷۴ wv (۴)احمد ۳۲۰/۶ د‎ 
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حدیث آمده بود که رنگ خون حیض با ple‏ خونها متفاوت و برای زنان قابل شناسایی 
است. 
جواز استفاده از زن حانض, مگر برای آمیزش: 
انس نله می گوید: یهودیان» با زنانی که عادت ماهانه Woy‏ غذا نمی‌خوردند. رسول 
الله ie‏ فرمود: «اصتعوا کل شیّْء إلا النکای ٩‏ 
«هر کاری به‌جز آمیزش» انجام دهید». 
جر یمه کسی که با همسر حائضش آمیزش می کند: 
ابن عباس خڅ می گوید: رسول الله HDG‏ در مورد کسی که با همسر حائضش همبستر 
Ok ae fe Le, :‏ ەه 
می‌شود. فرمود: «یتصدق بدینار آو بنصفی Moke‏ 
ES‏ دینار با نصف آن‌را صدقه دهد). 
یک دینار با نصف OT‏ به زمان خون بستگی دارد GET)‏ یا COLL‏ چنان که ابن عباس 
هه نیز همین را گفته است." 
گفتار دوم: نفاس 
نفاس به روزهای پس از زایمان گفته می‌شود. در این روزهاء رحم و اعضای تناسلی 
زن به حالت طبیعی باز می گردند. در اصطلاح شرعی. نفاس به خونریزی پس از زایمان 
حدا کثر زمان نفاس: 


این زمان» چهل روز است. ام سلمه فا می‌گوید: در زمان رسول الله thy‏ زنانی که 


(۱)مسلم ش ۱۶ ت ۲۹۷۷و جه ۶۴۴. 
(۲)د ش ۲۶۴ نس ۰۱۵۳/۱ ت ش ۱۳۷ و جه ش ۶۴۰ 


(۳)د ش ۰۲۶۵ SLIT‏ انتساب این فتوا به ابن‌عباس را صحیح دانسته است. 


rae ۰ a ‘ ۰ ۲‏ ۱ 4 7 
زایمان می کردند» چهل روز پس از زایمان می‌نشستند. (و نماز و روزه بجا نمی آوردند). 
حداقل زمان نفاس: 


این زمان» مشخص نیست و هیچ دلیلی در این مورد ارائه نشده است. ولی اگر 
خونریزی پیش از چهل روز قطع گردید. زن پاک محسوب می‌شود. اگر پس از چهل 
روز ادامه یافت. اعتباری ندارد و زن AL‏ نمازهایش را بخواند. 


کارهایی که در روزهای حیض و نفاس حرام است: 


برای زنی که در حال حیض و نفاس به‌سر می‌برده همان چیزهایی حرام می گردد که 


۱ ماندن در مسحد. 

۲ نماز خواندن. 

۳ طواف خانه‌ی کعبه. 

۴_روزه گرفتن: 

زن باید پس از سپری شدن روزهای حیض و نفاس» قضای روزه‌ها را به جای آورد. 
معاذه می گوید: از عايشه تا پرسیدم: چرا باید زن قضای روزه‌های ایام حیض را به جا 
آورد» Sy‏ نمازها را نه؟ عايشه EM‏ گفت: ما در زمان رسول الله Fe‏ به OT‏ دچار 
می‌شدیم. ایشان فقط ما را به ادای قضای روزه دستور می داد نه ادای قضای نماز" 


جماع. پیشتر دلیلش در حدیثی که مجازات آمیزش کننده در ایام حیض. به‌اندازه یک 
دینار با نصف OT‏ تعیین شده بود» گذشت. 


(۱)د ش ۳۱۱ وت ش ۱۳۹. 


(۲)بخاری ش ۳۲۱ مسلم ش ۳۳۵ د ش ۲۶۲ ت ش ۰۱۳۰ نس ۱۹۱/۱ و جه ش ۶۳۱. 
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گفتار سوم: استحاضه 

استحاضه به خونریزی اضافه بر ایام حیض و نفاس گفته می‌شود. 

این خون» یا در روزهایی غیر از ایام حیض و نفاس جاری می‌شود یا در امتداد حیضص 
و نفاس. در صورت دوم اگر عادت ماهانه‌اش مشخص است. اضافه بر آن استحاضه 
محسوب می‌شود. چنان که رسول الله ول به ام حبیبه EH‏ فرمود: «به‌اندازه‌ی روزهای 
حیض» دست نگهدار» سپس غسل کن و نماز بخوان»"" 

اگر بیمار بتواند نوع os‏ را با توجه به رنگش Gad‏ دهد بداند که خونی که 
متمایل به رنگ سیاه است» خون حیض و غیر از آن» خون عادی می‌باشد. رسول الله واو 


به فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: 


ANGE Wola عَن‎ sub لك‎ os Bp Sey له آنود‎ wade 55 5p 
(0 « 0 
ام هو عرق؛.‎ bes eae 


«خون حیض. سیاه و مشخصی است؛ اگر چنین بود دست از نماز نگهدار؛ و اگر 
رنگ دیگری دا شت» وضو بگیر و نماز بخوان که آن خون در اد ثر پارگی رگ می‌باشد». 

اگر دختر تازه‌بلوغ دچار خونریزی گردد و نتواند از روی SG)‏ تشخیص دهده 
روزهای حیضش براساس cole‏ ماهانه‌ی Ko‏ زنان خانواده‌اش تنظیم می‌گردد. 

این ضربه‌ای از جانب شیطان است. شش با هفت روز (الله BB‏ بهتر می‌داند) را خون 
حیض بدان» سپس غسل کن و وقتی یقین پیدا کردی که پاک شده‌ای تا بیست و چهار یا 
سی و چهار شبانه‌روز نمازهایت را بخوان و روزه بگیر. همین اندازه برای تو کافی‌ست و 


(۱)احمد ۲۰۴/۶ مسلم ش ۳۳۴/۶۵ و ابوداوود ش ۲۷۹. 


(۲)د ش ۰۲۸۶ نس ۰۱۸۵/۱ Ga‏ ۳۲۵/۱ و این Ole‏ ۰۱۳۴۸ 
uw wn‏ هی و این حے 


در هر cole‏ همین کار را کن؛ همان‌طور که دیگر زنان در روزهای حیض و SU‏ عمل 
می‌کننده.٩‏ 


احکام چنین زنی: 
چنین زنی در انجام عبادات مانند زنان سالم به‌شمار می‌آید. مگر این که برای هر نمازه 
باید وضو بگیرد. چنان که در حدیث فاطمه بنت ابی حبیش تا بیان گردید؛ و اگر برای 


بیان شد. 


(۱)احمد ۰۲۸۱/۶ د ش ۲۸۷ ت ش ۱۸۲ جه ش ۶۲۷ و حاکم و بیهقی. 


نماز دارای پنج وقت زیر مي‌باشد: 


۱ ظهر: از نیم روز تا زمانی که Gale‏ هر چیز به‌اندازه‌ی خود OT‏ چیز شود. 

۲ عصر: از پایان وقت ظهر تا غروب خورشید. 

۳ مغرب: از غروب خورشید. تا ناپدید شدن سرخی کرانه‌ی آسمان. 

۴_عشاء: از OLL‏ وقت مغرب. تا نیمه‌شب. 

۵ فجر: از آغاز سپیده‌دم» تا طلوع خورشید. 

جابر 4ه می گوید: «جبرییل ات نزد رسول الله 7 آمد تا اوقات نماز را به ایشان 
بیاموزد. او جلو رفت و رسول الله و پشت سرش و مردم نیز پشت سر رسول الله با 
قرار گرفتند و نماز ظهر را پس از زوال خورشید. به جای آوردند. وقتی سایه‌ی هر چیزء 
یک برابر OT‏ شد. نزد رسول الله سل آمد و به همان ترتیب» نماز عصر را به جای آورد. 
پس از غروب خورشید» دوباره آمد و به ترتیبی که بیان گردید نماز مغرب را خواند. پس 
از ناپدید شدن شفق (سرخی کرانه‌ی آسمان) آمد و نماز عشا را ادا نمود. سپس با آشکار 
شدن نشانه‌های فجرء دوباره آمد و نماز صبح را به جای آورد. 

روز بعد وقتی آمد که Gale‏ هر چیزء یک‌برابر OT‏ شده بود و نماز ظهر را اقامه کرد. 
نماز عصر را وقتی اقامه کرد که Gale‏ هر چیز, دو OT ply‏ چیز شده بود. نماز مغرب را 
در همان وقت سابق به جا آورد. سپس ما خوابيديم و بیدار شدیم» خوابیدیم و بیدار شدیم 
(تا اینکه نصف شب شد) آن‌گاه آمد و نماز عشاء را اقامه کرد و وقتی برای نماز فجر 
آمد که هوا Sus‏ روشن شده بود؛ اما ستاره‌ها دیده می‌شدند. بعد از ادای نماز فجره 
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فرمود: اوقات نمازه میان این دو وقت است:٩‏ 


عبدالّه بن obey pe‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: وقت نماز ظهر هنگامی است که 
خورشید از وسط آسمان بگذرد و سایدی انسان به اندازه‌ی خودش باشد و به وقت عصر 
نرسد. وقت نماز عصر تا پیش از زرد شدن خورشید است و وقت نماز مغرب. تا پیش از 
ناپدید شدن شفق» و وقت نماز عشاء تا نصف‌شب. و وقت نماز صبح» از طلوع فجر تا 
پیش از طلوع خورشید می‌باشد. وقتی خورشید طلوع کرد. دست از نماز نگهدار؛ چراکه 
خورشید در ميان دو شاخ شیطان طلوع می‌کند." 
مستحب بودن ادای نماز ظهر در اول وقت. مگر در گرمای شدید: 

جابر بن سمره he‏ می‌گوید: رسول الله بل نماز ظهر را دقیقاً بعد از زوال خورشید 
می خواند ۲۱ ۱ 
مستحب بودن تأخیر نماز ظهر در گرمای شدید: 

ابو هریره Bo‏ می گوید: نبی اکرم مه فرمود: « در شدت گرماء نماز ظهر را زمانی 
بخوانید که هوا Sul‏ سردتر شود؛ زیرا شدت گرماء از تفس دوزخ است ۴۹ 
مستحب بودن ادای نماز عصر در اول وقت: 

انس بن مالک نله می‌گوید: رسول الله Be‏ نماز عصر را زمانی می‌خواند که 
خورشید. هنوز بلند و بسیار روشن بود. (یعنی متمایل به زرد نبود). پس از نماز عصر اگر 


(۱)احمد ٩۲۳۰/۳‏ ت ش ۱۵۰ نس ۲۵۵/۱ ترمذی به نقل از امام بخاری می گوید: صحیح ترین حدیث در مورد 
اوقات نماز» حدیث ple‏ است. 

(۲)مسلم ش ۱۷۳ نس و د ش HAF‏ 

(۳)مسلم ش ۶۱۸ د ش ۸۰۶ و جه ش INE‏ 

(۴)بخاری ش ۵۳۴ مسلم ش ۶۱۵ د ش ۴۰۲ ت ش NOV‏ و جه ش ۶۷۷. 


کسی به اطراف مدینه می‌رفت. هنوز آفتاب بلند بود که به آنجا می‌رسید ٩.‏ 


گناه تأخیر نماز عصر تا زرد شدن خورشید: 
انس 4ه می گوید: رسول الله رل فرمود: «اين نماز منافق است که می‌نشیند تا اینکه 
خورشید در ميان دو شاخ شیطان (نزدیکک غروب) قرار گیرد» آن‌گاه بر می‌خیزد و چهار 
بار سر به زمین می‌زند و در آن» جز اند کی یادی از الله ل نمی AS‏ 
ګناه کسی که نماز عصرش از دست برود: 
عبدالله بن عمر نب می گوید: رسول اکرم اا فرمود: «کسی که نماز عصرش فوت 
گردد» مانند این است که اهل و مالش را از دست داده باشد».!۳ 


الله BB‏ می‌فرماید: 
ay | L< ۱1 ANIC rie Jat tee‏ 3 ۴ 
ides >‏ علی الصَلَوّت les‏ الَسَطی وقوموأ لَه قیتین 4 
[بقره: ۲۳۸]. 


«مواظب نمازها و UP perme‏ نماز ale‏ باشید و برای الله فرو تنانه بایستید). 


ابن مسعود be‏ می گوید: مشر کان در یک جنگ رسول الله رل را مشغول کردند و 
ایشان نتوانست نماز عصر را به جای آورد» تا اینکه خورشید SUIS‏ سرخ یا زرد شده بود. 
رسول الله واو فرمود: آنها ما را از خواندن نماز عصر به خود مشغول ساختند؛ الله کک 
دلها و قبرهایشان را پر از آتش بگرداند."۳ 


(۱)بخاری ۵۵۰ مسلم ۶۲۱ دش POP‏ نس و جه ش ۶۸۲. 
(۲)مسلم ش 2۲ احمد» د ش ۰۴۱۳ ت ش VF‏ و نس ۱ 


(۴)مسلم ش ۶۲۸ احمد ۴۰۴/۱ و جه ش INF‏ 


مستحب بودن خواندن مغرب در اول وقت و مکروه بودن تأخیر آن: 


سلمه بن اکوع 4 می‌گوید: رسول الله پا نماز مغرب را ldo‏ بعد از غروب 
خورشید می‌خواند."" 
مستحب بودن تأخیر عشا؛ به‌شرطی که باعث ایجاد دشواری نباشد: 

عایشه غا می گوید: رسول الله 2 باری نماز عشاء را تا پاسی از شب به تأخیر 
انداخت. بگونه‌ای که اهل مسجد خوابیدند؛ سپس به مسجد رفت و نماز خواند و فرمود: 
اگر بر امتم دشوار نمی‌شد» وقت (اصلی) نماز عشاء همین است."" 

انس he‏ می گوید: باری رسول الله و نماز عشاء را تا نصف شب به تأخیر انداخت؛ 
سپس OT‏ ادا نمود و فرمود: «مردم نماز را خوانده و خوابیده‌اند؛ ولی چون شما متظر نماز 
بودید» گویا در نماز به سر برده‌اید». انس be‏ می گوید: انگار درخشش انگشترش را در 
OT‏ شب هنوز می‌پینم. "۲ 
مکروه بودن خواب پیش از نماز عشا و صحبت بی‌مورد. پس از آن: 

ابوبرزه اسلمی Be‏ می‌گوید: رسول الله مه دوست داشت نماز عشاء را به تأخیر 
بیندازد. همچنین خوابیدن پیش از نماز عشاء و صحبت (مجلس و شب‌بیداری) پس از 


(F) u vT 
نمی بسند ید.‎ ol 


ابن مسعود Be‏ می گوید: رسول et‏ شب‌بیداری پس از نماز عشا برای گفتگو و 
و . (۵) ° 
مجلس را چیزی زشت قلمداد می‌نمود. 


()بخاری ش 0 مسلم ش ۶۳۶ د ش we FV‏ ۴و جه IM uw‏ 
(۲)مسلم ش ۹ و نس NAVIN‏ 

(۳)بخاری ش ۵۷۲. و مسلم ش ۶۴۰ 

(۴)بخاری ش ۵۴۷ مسلم ش ۲۳۷ د ش ۸و ت ش ۰1۶۸ 


(۵)جه ۳ ۳ احمد ۳۷۹/۱ و ت در تعلیقات. 


اما اگر شب‌بیداری برای مصلحت مسلمانان باشد» اشکالی ندارد. عمر Bb‏ می گوید: 


رسول الله Hh‏ شب را نزد ابوبکر در مورد امور مسلمانان می گذراند و من نیز با ایشان 
)0( 


بودم 
مستحب بودن خواندن نماز فجر در تاریکی: 
عايشه غا می‌گوید: زنان مؤمن زمان رسول الله با در SS‏ خود را در 
چادرهایشان پیچیده بودند» به نماز فجر می‌آمدند؛ سپس به خانه‌هایشان برمی گشتند و 
به خاطر تاریکی ge‏ کسی آنها را نمی‌شناخت. !۲ 
هر کس بخشی از نماز را در وقتش شروع کرد باید آنر! کامل به جا آورد: 
عایشه تفا می‌گوید: رسول الله BE‏ فرمود: هرکس ۰ یک رکعت از نماز عصر را 
پیش از غروب خورشید یا یک رکعت از نماز فجر را پیش از طلوع خورشید ادا کند» 
نماز را به‌طور کامل دریافته است.!۳ 
ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: «هرکس یک رکعت از نماز فجر را 
پیش از طلوع خورشید یا یک رکعت از نماز عصر را پیش از غروب خورشید دریابد 
نماز را Sy poe‏ کامل دریافته است " 
این حکم» عام و شامل همه‌ی نمازها می‌شود و به دو نماز یادشده اختصاص ندارد. ابو 
هربره be‏ می‌گوید: رسول الله اة فرمود: B55 AGS San‏ ی الصَ5ة درل لت 
Oe‏ 


(۱)احمد ۲۶/۱ ت ش ۱۶۹ نس ش ۸۲۵۷ نگا: الصحیحه ش ۲۷۸۱. 

(۲)بخاری ش ۵۷۸ مسلم ش ۶۴۵ د ش FIT‏ ت ش ۰۱۵۳ نس ش ۰۲۷۱ و موطا DIV‏ 
(۳)سلم ش ۶۰۹ نس ۲۵۷/۱ جه ش ۷۰۰ و احمد NAIF‏ 

(۴)بخاری ش ۵۷۹ مسلم ش ۶۰۸ احمد ۳۴۸/۲ د ش ۴۱۲ ت ش NAP‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


«هر کس یک رکعت از نماز را دریابده همهی OT‏ نماز را دریافته است». 
حکم تارک نماز: 
می‌شود. اما در مورد کفر کسی که با وجود ایمان و اعتقاد به نماز» از روی تنبلی و یا 
مشغولیت» LOT‏ ترک کند. اختلاف‌نظر وجود دارد. علت این اختلاف. احادیثی‌ست که 
تا رک نماز را BIT‏ دانسته است؛ در این احادیث فرقی نمی کند که شخص. از روی 
سهل‌انگلاری نماز نخواند یا عمدی. جابر بن عبداله et‏ گوید: رسول الله رل فرمود: 
سم پوت re‏ 2 2 4 
[EAI SS)‏ و BS‏ ترک VGH‏ «مرز میان اسلام و GAT‏ نماز است.؛ 
ok‏ 4# می گوید: رسول الله و فرمود: gale‏ اگذی بیتنا و بینكم الصّلاة من ت رکها 
ققد کف" 
«پیمان Oke‏ ما و شماء نماز است؛ هر کس آنرا ترک LS‏ کافر شده است». 
سخن راجح از میان سخنان گوناگون علماء این است که مراد از کفر در اینجا؛ کفر 
اصغر است که فرد را کاملاً از دایره‌ی اسلام بیرون نمی کند؛ بدین‌صورت می‌توان در ميان 
احادیث فوق و احادیثی که بیانگر عدم کفر تا رک نماز هستند» پیوند ایجاد نمود. 
وجوب نماز وتر شده است. مخدجی می گوید: نزد عباده بن صامت رفتم و ادعای را 
ابومحمد را به ایشان گفتم. عباده گفت: دروغ می گوید. من از رسول الله رو شنیدم که 
فرمود: aly‏ کا پنج نماز بر بندگان فرض کرده است؛ هرکس آنها را ادا نماید و سبک 
نشمارد الله BB‏ او را وارد بهشت می‌سازد و هرکس آنها را ادا US‏ الله FE‏ هیچ پیمانی 


(۱)احمد. ۳,۳۷۰ مسلم ش ۸۲ د ش ۴۶۷۸ ت ش ۲۶۲۰ جه ش NAVA‏ 


(۲)احمد ۳۴۶/۵ ت ش ۰۲۶۲۱ نس ش ۱ جه ش ۰۱۰۷۹ و حاکم. و آلبانی نیز آن‌را صحیح دانسته است. 


0) 


نسبت به او ندارد؛ با او را عذاب می دهد با می‌بخشد». 
رسول الله او در این Cede‏ در مورد تا رک نماز فرمود: الله BB‏ طبق خواست خود 
با او رفتار می‌کند. می‌دانيم که ترک نماز» از AT‏ و ش رک کمتر است. الله TB‏ در مورد 


athe 


إن لَه لا يعفر أن BH‏ به ویغفر ما دون دك لمن BS‏ 4 
[نساء: [FA‏ 
«الله» کسی را که با وی شریک قرار das‏ نمی‌بخشد و گناه کمتر از آن‌را 
برای هر کس بخواهد؛ می‌بخشد». 
همچنین ابو هريره Be‏ روایت می کند که رسول الله وډ فرمود: نخستین چیزی که در 
روز رستاخیزه از بنده با خواست می‌شود. نماز فرض است؛ اگر کامل باشد که خوب و 
گرنه گ گفته می‌شود: : ینید آیا نوافلی دارد؟ اگر داشته باشد فرایض وی با نوافلش جبران 
می‌شود؛ محاسبه‌ی همه‌ی اعمال فرضش چنین خواهد کرد" 
عباده بن صامت de‏ می‌گوید: رسول الله بل فرمود: «ه رکس گواهی دهد که هیچ 
معبودی برحقی جز الله یگانه و بی‌همتا وجود ندارد و محمد بنده و فرستادة اوست و عیسی؛ 
بنده» فرستاده» کلمه و روح الله است که به مریم سپرده شد و بهشت و دوزخ حق هستند» 
عملش هر چه باشد. الله GB‏ او را وارد بهشت می (AS‏ 
سفارش کردن کود ک به نماز: 
کودک را Lb‏ به نماز واداشت ت تا بدان خو گیرد؛ ولی بر او واجب نیست. عایشه شتا 
می گوید: رسول الله ول فرمود: «تکلیف از سه نفر برداشته شده است: ۱- شخص خوابیده 
)1( احمد ۰۳۱۵/۵ دش ۱۴۲۰ و نس ۲۳۰/۱ 


(۲)احمد ۴۲۵/۲ د ش ۸۶۴ ت ش ۴۱۳ نس ش ۲۳۳/۱ و جه ش NEYO‏ 


(۳)بخاری ۳۴۳۵ مسلم ش ۲۸ و احمد ۳۱۸/۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


تا وقتی بیدار می‌شود. ۲ کودک تا وقتی بالغ گردد. ۳- دیوانه تا وقتی هوشیار شود؛!٩‏ 

در حدیثی So‏ رسول الله BOE‏ فرمود: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز وادار 
کنید و در ده سالگی (به‌خاطر نماز)» آنها را تنبیه نمایید و بسترهای خوابشان را جدا 
کنید» ° 
حکم نمازی که انسان از OT‏ خواب می‌رود با فراموش می کند: 

چنین نمازی را باید پی‌درنگ پس از بیدار شدن و aba‏ آوردن, ادا نمود. انس بن 

ld oe ۳‏ و سے 9 2 “vw‏ یه ۵۶ وم م02 fa‏ ر ۰ 

مالک تفه می گوید: رسول اکرم By‏ فرمود: «مَنْ یی LS‏ آو نام عنها فکفارعها آن 
lat‏ إا A553‏ 

«ه رکس نمازی را فراموش کند یا خواب بماند» گفاره‌اش این است که هرگاه به‌یاد 
آورد ریا بیدار شد)» آن‌را بجای آورد». 
قضا آوردن نمازی که قصداً فوت شده است: ` 

ابن حزم می‌گوید:.... اما ترک کردن عمدی Gls‏ قابل جبران و قضا نیست و چنین 
شخصی LL‏ توبه و استغفار نموده» با خواندن نوافل و انجام کارهای نیک فراوان» GIS‏ 
کند که نرازوی اعمالش سنگین شود. 

الله SB‏ برای هر نما وقت مشخصی مقرر فرموده است که نمی‌توان WOT‏ خارج از 
وقتش ادا کرد. چه پس از وقت مقرر چه پیش از OT‏ دستور قضا آوردن نماز در حق 
کسی که عمداً آن‌را ترک کرده است. نیاز به دلیل از قرآن و سنت دارد؛ چراکه این مسأله 
مربوط به تشریع می‌باشد و اگر چنین چیزی لازم بود یقینا الله FS‏ و پیغمبر رل حکمش 
را بیان می‌نمودند و فراموش نمی کردند: « ما کان 1S OE‏ «پرورد گارت فراموش کار 


(۱)احمد ۱۰۰/۶ د ش ۴۳۹۸ نس ۰۱۵۶/۶ جه ش ۲۰۴۱ حاکم و ابن‌حبان. 
(۲)احمد ۱۸۷/۲ د ش ۰۴۹۵ حاکم و بیهقی. 


(۲)مسلم ش ۳۱۵. 


قاضی سیاغی و مقبلی تلاش زیادی برای رد سخنان ابن حزم انجام داده‌اند؛ ولی 
)۲ 


بی‌نتیجه ماندند. 
حکم نمازهای کافری که مسلمان می‌شود: 

کافر تازه‌مسلمان لازم نیست قضای نمازهای گذشته‌اش را به جا آورد. عبدالله بن 
مسعود Be‏ می گوید: از رسول اکرم مره سوال شد: آیا الله SE‏ ما را به خاطر عملکرد زمان 
جاهلیت بازخواست می‌نماید؟ رسول الله لو فرمود: «ه رکس (پس از مسلمان شدن) در 
اسلام کار نیک انجام دهد. به خاطر گناهان گذشته مورد بازخواست قرار نمی گیرد و اگر 
در اسلام» بد باشد؛ به حاطر عملکرد دوران جاهلیت و اسلام» باز خواست می‌شود».!۲ 

عمرو بن عاص Be‏ می گوید: رسول الله مه فرمود: «مگر نمی‌دانی که اسلام و 
هجرت و حج. باعث از بین رفتن کناهان IS‏ شته Pu gh gs‏ 
فضیلت نمازهای پنج گانه و جایگاه آنها در اسلام: 

انس بن مالک Be‏ می‌گوید: در شب اسراء بر رسول الله لو پنجاه نماز فرض 
گردید؛ سپس از آنها کاسته شد تا به پنج نماز رسید؛ آن گاه اعلام شد که ای محمد با 
وعده‌ی من قابل تغییر نیست؟ پس با همین پنج نماز به شما پاداش پنجاه نماز را مید 

از طلحه بن عبیدالله Be‏ روایت است: شخصی از اهالی نجد. با موهایی آشفته» نزد 
رسول الله وا آمد. زمزم صدایش شنیده می‌شد ولی قابل فهم نبود تا اینکه نزدیک 


(۱)المحلی ۱۰/۲. 
(۲)الروض النضیر ۲۶۴/۲. 
(۳)مسلم ش ۱۲۰/۱۸۹. 
(۴)مسلم ش ۱۹۲. 


(۵)بخاری ش ۳۸۸۷ مسلم ش ۲۵۹ و ت ش ۲۱۳. 


آمد. آن‌گاه متوجه شدیم که در بار اسلام می‌پرسد. رسول الله یله فرمود: «هر شبانه 


روز» پنج وعده نماز را الله OS‏ فرض نموده است». OT‏ شخص پرسید: LT‏ غیر از این پنج 
نمازه نماز دیگری بر من فرض است؟ رسول اکرم BOE‏ فرمود: «خیر» البته می‌توانی علاوه 
ye le ole‏ )0 

بر این پنج نماز» نماز نفل بخوانی». 

از ابن عمر SE‏ روایت است که رسول الله ا فرمود: «اسلام بر پنج چیز بنا شده 
است: خست. گواهی دادن بر اينکه الله» یکی است و جز او» هیچ معبود برحقی وجود 
ندارد و محمد Foe‏ رسول الله De‏ هست. دوم: اقامةٌ نماز» سوم: دادن زکات» چهارم: 
lol‏ حج» پنجم: روزه گرفتن ماه مبارک رمضان»." 
اوقات ممنوعه: 

اوقاتی که نماز خواندن در آنها ممنوع و مکروه است. عبارتند از: 

۱ هنگام طلوع خورشید تا بلند شدن OT‏ 

۲ هنگام نی‌مروز و زوال 

۴ پس از نماز فجر 

۵ هنگام غروب خورشید 

عقبه بن عامر جهنی نله می گوید: رسول الله He‏ ما را از نماز خواندن در سه وقت و 
دفن کردن مرد گان در این اوقات منع فرمود: ۱-هنگام طلوع خورشید و پیش از بلند شدن 
oT‏ ۲- هنگام نیمروز و پیش از عبور خورشید از وسط آسمان. ۳ هنگام غروب 


در حدیث دیگری رسول الله 7 Che‏ نخواندن نماز در این اوقات را بیان داشته و 


فرموده است: «نماز صبح را بخوان» سپس دست از نماز نگهدار تا خورشید طلوع کند و 
قدری بلند شود. چراکه خورشید ميان دو شاخ شیطان طلوع می US‏ و US‏ در OT‏ هنگام 
به سجده می‌افتند. سپس نماز بخوان که نماز این وقت در حضور فرشتگان ادا می‌شود تا 
اینکه Gale‏ هر چیز به اندازه‌ی یک نیزه گردد. آن گاه نماز نخوان؛ چراکه در این وقت» 
دوزخ گداخته می‌شود. وقتی Gale‏ هر چیز از آن‌سوی CST > Soo‏ کرد نماز بخوان 
چراکه نماز در این وقت در حضور (فرشتگان) است. تا نماز عصر و بعد از نماز عصر از 
خواندن نماز خودداری کن تا اینکه خورشید غروب کند. چراکه خورشید Oke‏ دو شاخ 
شیطان غروب می کند و در OT‏ لحظه کافران به سجده می‌افتند. ۲ 
نماز فجر» هیچ نمازی روا نیست تا خورشید بلند شود و پس از نماز عصرء هیچ نمازی روا 
fe .‏ + ۲ ۲ (۳) 
نیست تا خورشید غروب کند». 

اما نباید فراموش کرد که در این اوقات. نمازهای دارای سبب را می‌توان hg‏ 

ام سلمه نف می گوید: دیدم که رسول Hoe Sh‏ پس از عصر دو رکعت می‌خواند. 
در این‌باره از ایشان پرسیدم؛ فرمود: «ای دختر اپوامیه! تو درباره‌ی دو ر CaS‏ بعد از عصر 
پرسیدی. باید بگویم: عده‌ای از افراد قبیله‌ی عبد قیس نزد من آمده بودند و به‌خاطر 
سرگرم شدن با OUT‏ دو رکعت پس از ظهر فوت شد. اينهاء همان دو رکعتی بود که 


(۱)مسلم ش ۰۲۹۳ احمد ۰۱۵۲/۴ د ش ۳۱۹۲ ت ش ۱۰۳۰ نس ۰۲۷۵/۱ و جه ش NOVA‏ 
(۲)مسلم ش ۸۳۲/۲۹۴ 
(۳)بخاری ش ۵۸۶ و مسلم ش ۲۸۸. 


(۴)یعنی نمازی که سببی مقتضی خواندن OT‏ باشد مانند dod‏ المسجد و نماز جنازه و غیره (مترجم). 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


pall go 

ابو هریره EUR‏ می‌گوید: رسول الله واو هنگام نماز صبح به بلال گفت: «ای بلال! به 
من بگو: بهترین عملی که در اسلام برایت سودی داشته چیست؟ زیرا من دیشب صدای 
کفش‌هایت را پیشاپیش خودم در بهشت شنیدم؟» بلال گفت: من هیچ عملی بهتر از این 
انجام نداده‌ام که در هر پاسی از شب با روز که وضوی LIS‏ می‌گیرم» پس از آن هر 
اندازه که الله برایم نوشته است» نماز می‌خوانم.۲ 

انس بن مالک 4ه می گوید: رسول اللہ له فرمود: «هرکس نمازی را فراموش کرد یا 


ok . 7 . Tes e uk ۱‏ ۳ 
خواب رفت» کفاره‌اش خواندن OT‏ نماز» پس از به یاد آوردن و بیدار شدن است». 


همچنین ابو oaks‏ سلمی اه می گوید: رسول الله ماه فرمود: «هر oS‏ وارد مسجد 
می‌شوید پیش از اینکه بنشیند» دو رکعت نماز بخوانید». ۲ 
با توجه به این احادیث» نتیجه می گیریم که نماز نفل بی‌سبب» در اوقات پنج گانه‌ای 
که نماز ممنوع بود» روا نیست؛ اما خواندن قضای Soo‏ نمازهاء سنت فوت‌شده و نماز 
تحبه المسجد اشکالی ندارد. 
ممنوع بودن نماز غیر فرض, هنگام اقامه‌ی نماز فرض: 
ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله بل فرمود: 


رز ete g‏ مر ق رم 
>13 آَقیمت الصّلاة فلاً صلاء إلا الکتوبت.۲ 


(۳)مسلم ۳۵ 
(۴)بخاری ش ۴۴۴ و مسلم ش ۰۷۱۴ 


(۵)مسلم ش ۶۳ نس تست ش ۱ و جه ش ANNOY‏ 


هر گاه نماز (فرض) اقامه شود» خواندن نماز دیگری جز نماز فرض» روا نیست». 
مکروه بودن نماز در حمام: 
ابو سعید خدری Be‏ می گوید: رسول الله واو فرمود: 


چ ار oe‏ هو راز a‏ 
enh‏ كلها مسجد إلا apa‏ رالا 


«همه‌ی زمین» برای سجده و نماز (روا) است. جز قبرستان و حمام». 
حرمت نماز به‌سوی قبرها و نشستن بر آنها: 

ابومرئد غنوی که می گوید: شنیدم که رسول الله لژ فرمود: 

(Cues SiR. A ee, فا‎ 

Yo‏ تصلوا ی القبور ولا مجلسُوا علیها. 

«به‌سوی قبرها نماز نگزارید و بر آنها ننشینید». 

همچنین ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله را فرمود: 

sagt all. aly‏ والصاري ا نخدا فر اناه اج 

«نفرین الله SB‏ بر بهود و نصارا باد که قبرهای پیامبرانشان را محل سجده قرار (Aisle‏ © 

عایشه غا نیز همین حدیث را از فرمایشات بیماری وفات رسول الله وا نقل 
کر اهت خواندن نماز در لباسی که جلب توجه کند با در مکانی که تصویر باشد: 


عايشه فا می گوید: نبی اکرم لا در لباسی با خطوط رنگارنگ نماز خواند. 


(۱)ت ش TW‏ د ش FAY‏ جه ش ۷۴۵ نگا: الارواء ۳۲۰/۱. 
(۲)مسلم ش ۰۸ نس ش ۸۶۰ د ش ۳۲۲۹ ت ش ۱۰۵۰ و احمد ۱۳۵/۴. 
(۳)بخاری ش ۴۴۴۱ و مسلم ش ۵۲۹ 


(۴)بخایر ش ۴۳۷ و مسلم ش ۵۳۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


نگاهش به رنگ‌های OT‏ لباس افتاد. پس از اتمام نمازه فرمود: «اين لباس را به ابوجهم 
بدهید و لباس خشن و ساده‌ای را از او برایم بگیرید. زیرا هم‌اکنون, این حطوط رنگارنگک 
توجه مرا به خود جلب کرد" 


انس نله می گوید: عايشه EH‏ در گوشه‌ای از خانه‌اش» پرده‌ای تصویردار آویخته بود. 
رسول لله و به عايشه ER‏ فرمود: «این پرده‌ات را از مقابل من بردار؛ زیرا هنگام نماز 
تصاویرش جلب توجه می‌کند.»"" 

مکروه بودن نماز در محل خوابیدن شتران: 

براء بن عازب هه می گوید: از رسول الله با در مورد نماز در محل خوابیدن شتران 
پرسیدند؛ پس فرمود: «در محل خوابیدن شتران» نماز نخوانید؛ چراکه جن و شیاطین در 
آنجا وجود هستند.» در مورد محل خوابیدن گوسفندان فرمود: در آنجا نماز بخوانید که 
با بررکت است»۲ 

مکروه بودن اختصاص جای ویژه در مسجد برای نماز جز بر ای امام: 

عبدالرحمان بن شبل 4ه می‌گوید: رسول الله رل از سجده کردن مانند ن وک زدن 

کلاغ و خواباندن دستها روی زمین مانند درند گان و از اختصاص جای ویژه‌ای در مسجد» 


مانند شتر که جای ویژه‌ای را تصاحب می کند» منع فرمود. ۳ 


قاسمی در کتاب «اصلاح الساجد» می گوید: ay‏ از کسان ی که همیشه در نماز 
جماعت شر کت می کنند» جای ویژه‌ای در مسجد برای خود اختصاص می دهند و خواندن 
نماز در همان‌جا فقط بر آنان لذت‌بخش است و اگر کس دیگری جایشان را بگیرد؛ 


eee 


(۱)بخاری ش ۳۷۳ و مسلم ش DOF‏ 
(۳)دش ۰۱۸۴ ت ش ۸۱و جه ش ۴۹۴. 


(۴)احمد ۴۲۸/۳ ابن حبان ش PVE‏ نس ۲۱۴/۲» جه ش ۱۴۲۹ء و حدیث در کل حسن لغیره است. 


عصبانی می‌شوند. باید گفت که این کار نوعی نادانی و خودخواهی است و هیچ اجر و 


بخش دوم: glial‏ و اقامه 

درست OT‏ است که بگوييم اذان فرض کفایه می‌باشد و ساکنان یک شهر یا روستا؛ 
نباید آن‌را ت رک کنند. مالک بن حویرث 4ه می گوید: من و گروهی از قبله‌ام نزد رسول 
الله یل شرف‌یاب شدیم. بیست روز نزد ایشان ماندیم. پیامبر بل فردی بسیار شفیق و 
مهربان بود و وقتی علاقه‌ی ما را نسبت به خانواده‌هایمان مشاهده کرد فرمود: اب رگردید و 
درمیان خانواده‌هایتان زندگی کنید و آنها را با مسایل و احکام دین LAT‏ سازید. و هرگاه 
وقت نماز فرا رسید» یکی از شما اذان بگوید و کسی که از نظر سن, از دیگران بز رگتر 
است. امامت نماز را به‌عهده گیرد» ٩!‏ 

انس ابن مالک 4ه می گوید: هر گاه رسول الله BB‏ برای جهاد می‌رفت» تا صبح منتظر 
می‌ماند و حمله نمی کرد. اگر صدای اذان را می‌شنید» دست نگه می‌داشت و در غیر 
این‌صورت. حمله را آغاز می کرو" 
فضیلت اذان: 

معاویه Be‏ می گوید: رسول اکرم a‏ 


نطو الاس BCE‏ یوم قیاع " 
«در روز رستاخیزه گردن موذن‌ها از همه FAL‏ است». 


ابو هریره bb‏ می گوید: رسول اکرم مه فرمود: 
(۱)بخاری ش ۶۲۸ و مسلم ش IVE‏ 


()بخارى شش AD‏ 


(۳)احمد ۱۹۵/۴ مسلم ش ۳۸۷و جه ش MYO‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


of 2 0 wae ZA - “ -‏ & 2 س و 
pay‏ ضامن وَالوَذنْ SEB‏ له آزشد AEN‏ واغر PASS GM‏ 


عبدالرحمان بن عبدالله نیز به نقل از پدرش می گوید: ابو سعید خدری 4 به من گفت: 
می‌بینم که بیابان و گوسفندان را دوست داری. پس هرگاه با گوسفندانت در بیابان بودی 
و می‌خواستی برای نماز اذان بگویی» صدایت را بلند کن؛ زیرا از رسول اکرم بت شنیدم 
که فرمود: «جن و انس و هر آفریده‌ای که صدای موذن را بشنوند» در روز رستاخیز برايش 
گواهی می‌دهد».۲ 

روش اذان: 

عبدالله بن زید که می گوید: وقتی رسول الله و (پس از رایزنی و مشورت) دستور 
داد تا ناقوسی جهت گرد آوردن مردم برای نماز نواخته شود من در خواب ديدم که 
مردی ناقوسی در دست دارد. گفتم: ای بنده‌ی Lal‏ آن‌را به من نمی‌فروشی؟ گفت: به چه 
کار تو می‌آید؟ گفتم: مردم را با آن برای نماز فرا می‌خوانم. گفت: آیا تو را به چیز بهتری 
راهنمایی کنم؟ گفتم: آری. گفت: بگو: الله اکبر الله اکبر... پس کلمات اذان و اقامه را به 
من آموزش داد. فردا صبح» خوابم را به رسول الله رل با زگو کردم؛ پس فرمود: «اگر 
الله SB‏ بخواهد» خواب برحقی است. آنچه را در خواب دیده‌ای» به بلال آموزش بده که 
صدای رساتری دارد.» 


عبدالله می گوید: من کلمات اذان را به بلال آموزش دادم و ایشان نیز اذان گفتن را 
GET‏ نمود. وقتی عمر Bo‏ صدای بلال را شنید» دوان دوان نزد رسول الله BG‏ آمد و 


گفت: سو گند به خدایی که تو را به حق فرستاده» من نیز این‌را در خواب دیده‌ام. رسول 


(۱)احمد ۲۳۲/۲ د ش OW‏ وت ش ۲۰۷. 


(۲)بخاری ش ٩‏ احمد ۳ نس ۲۴ و جه ش NYY‏ 


الله پا فرمود: «الله SB‏ را شک ° 


مستحب بودن جمع دو تکبیر با بک صدا و جواب دادن اذان: 


عمر بن خطاب he‏ می گوید: رسول الله اة فرمود: وقتی موذن بگوید: الله اکبر الله 
OSI‏ شما نیز آنرا تکرار کنید و در اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله › 
چنین پاسخ دهید؛ در پاسخ حی علی الصلاه» بگویید: لا حول و لا قوه الا باه و در حی 
علی الفلاح نیز لا حول و لا قوه الا بالله بگویید؛ در پایان OI‏ وقتی می گوید: الله SN‏ الله 
اک شما نیز بگویید: الله اک الله اکبر و چون می گوید: لا اله الا الل شما نیز در پاسخ 


می گویید: لا اله الا saul‏ اگر مخلصانه و از سویداری دل پاسخ دهید» وارد بهشت 


مستحب بودن ترجیع: 

یعنی دوبار گفتن شهادتین با صدای بلند بعد از اینکه آنها را آهسته گفته است. ابو 
محذوره هه می گوید: رسول الله وک اذان را این گونه به من آموزش داد: الله اکر الله 
اکبر... اشهد ان لا اله الا الله » اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان حمد رسول الله اشهد ان 
محمد رسول الله ؛ سپس هر یک از شهاد تین را دوباره تکرار نمود. ۳ 

این حدیث با روایت چهار تکبیر» صحیح است؛ اما روایت دو تکبیر» ضعیف می‌باشد. 
برای توضیح بیشتر به کتابم «ارشاد الامه الى فقه الكتاب والسنه» مراجعه شود. 
گفتن «الصلوه خير من النوم» در اذان فجر: 

ابن عمر که می گوید: بعد از گفتن «حی le‏ الفلاح» در اذان نخست فجره دوبار 


(۱)احمد ۴۲/۴ د ش ۴۹۹ ت ش ۱۸۹ نگا: الارواء ۲۶۵/۱. 


(۲)مسلم ش ۳۸۵و د ش ۵۲۷. 


(۳)د ش ۵۰۲ جه ش ۷۰٩‏ نس ش ۶۳۰ نگا: ضعیف سنن ابی داوود ش ۵۰۵. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


می گفتند: «الصلوه خیر من النوم»"" «نماز بهتر از خواب است». از ابو محذوره ظا روایت 
است که رسول الله 7 فرمود: «عبارت الصلاه خير من النوم» دوبار در اذان اول صبح 
گفته شود" 

در آن‌زمان» یک اذان پیش از ورود وقت نماز فجر برای بیدار کردن مردم» و یکی 
پس از ورود زمان oki‏ برای حضور در مسجد گفته می‌شد و جمله‌ی «الصلاه خير من 
النوم» را در همان اذان نخست و برای بیدار کردن مردم می گفتند. پس این عبارت جزو 
اذان نیست !۳ 
استحباب اذان پیش از وقت نماز صبح: 

ابن عمر و عایشه نا می‌گویند: رسول الله بل فرمود: «بلال که هنوز اذان شب را 

و ۰ 8 5 ۲ we‏ عم (F)‏ 
می گوید. پس بخورید و بیاشامید تا ابن ام مکتوم 4 اذان بگوید». 

همچنین عبدالّه بن مسعود که می گوید: رسول اکرم و فرمود: «مواظب باشید که اذان 
بلال» مانع خوردن سحری نگردد؛ زیرا بلال» پیش از طلوع فجر اذان می گوید تا کسانی که 
مشغول نمازند» برای سحری بر گردند و آنان که خوابند» بیدار شوند. پس اذان بلال را با 


(۱) بیهعقی در سنن کبرا 0۴۲۳/۱ طحاوی در شرح معانی الآثار ۱۳۷/۱ و سند این روایت را حافظ»حسن دانسته 
است. 

(۲) د ش Wd‏ 

(۳) آنچه مولف در مورد «الصلاء خير من النوم» بیان کرد که به اذان اول قبل از ورود وقت فجر اختصاص دارد نظر 
ایشان و برخی از علما است اما نظر بیشتر علما طبق احادیث صحیحی که در این مورد وجود دارد این است که 
کلمات «الصلاة خير من النوم» با ید در اذان اصلی یعنی اذان بعد از وارد شدن فجر گفته شود و منظور از اذان اول در 
حدیث فوق این است که در اقامه گفته نشود زیرا اقامه نیز اذان است چنانکه در صحیح مسلم آمده است که «بین 
کل اذانین صلاه» ail‏ اعلم (مترجم) 

(۴)بخاری ش ۶۲۲ و مسلم ۱۰۹۲. 


صبح صادق اشتباه نگیرید».(" 


دعای پس از شنیدن اذان: 


جابر ابن عبدالله 4# می گوید: رسول اکرم ا فرمود: «هر کس پس از شنیدن اذان» این 
دعارا بخواند:لل مر wy‏ هذه oi Asal ass eel) 35a‏ دا الوَسيلَةً 
وَالْمَضِيلةء Sait‏ ماما NS gE‏ الذي وعدت 

در روز رستاخیز» از شفاعت من بهره‌مند می‌شود. 

ترجمه‌ی les‏ خدایا! ای صاحب این دعوت کامل (اذان) و نمازی که هم اکنون برگزار 
می‌شود! به محمد ا وسیله (درجه‌ای است در بهشت) و فضیلت Cube‏ فرما و او را طبق 
وعده‌ات به plas‏ محمود (شفاعت) obey‏ !۲ 

دعا ميان اذان و اقامه: 
انس Be‏ می گوید: رسول الله ره فرمود: 


Meg Ys‏ بان الق مت" 


«دعای OLe‏ اذان و اقامه رد نمی‌شود». 


پاداش گرفتن برای گفتن اذان: 
رسول الله Be‏ از گرفتن پاداش برای اذان منع کرده است. چنان که به عثمان بن ابی 
العاص نله فرمود: «تو امام قومت هستی» حال ضعیف‌ترین آنان را رعایت کن و مؤذنی 
انتخاب نما که برای گفتن اذان» پاداش نگیرد» ۳ 


(۱)بخاری ش ۶۲۱ و مسلم ۱۰۹۳. 
(۲)بخاری ش ۴۷۱۹ د ش OTA‏ جه ش ۰۷۲۲ ت ش ۰۲۱۱و نس ش ۶۸۰ 
(۳انسی در «الیوم واللیله؛ د ش ۵۲۱و ت ش ۲۱۲. 


(۴) نس در «الیوم واللیله» د ش ۵۲۱و ت ش ۲۱۲. 


استحباب چرخاندن سر و گردن» به سمت راست و چپ. هنگام گفتن حی على الصلاه و 
> علی الفلاح: 


ابوجیحفه هه می گوید: بلال 4 را دیدم که هنگام اذان» در حالی که انگشتانش در 
گوش‌هایش oy‏ گردنش را به این سو و OT‏ سو برمی گردانید." 
استحباب فرو بردن انگشت در گوش, هنگام اذان گفتن: 
ابوجحیفه 4 می‌گوید: بلال Bb‏ را دیدم که اذان می‌گفت و دو انگشتش در 
گوشهایش بود" 
استحباب اذان و آقامه. برای نمازهای فوت‌شده: 
ابوعبیده فرزند ابن مسعود هه به نقل از پدرش می گوید: مشرکان در روز خندق» 
رسول الله عم را به خود مشغول داشتند و چهار نماز ایشان از دست رفت؛ تا اینکه در 
نیمه‌های شب. رسول الله پا به بلال دستور داد تا اذان بگوید. سپس اقامه نمود و نماز 
ظهر را خواند و بعد از آن» دوباره اقامه گفت و نماز عصر را ادا نمود؛ هریکک از نمازهای 
مغرب و عشاء را نیز با آقامه به جا آورد. ۳ 
عدم مشروعیت اذان برای نماز عید: 
جابر بن سمره BE‏ می گوید: من بارها نمازهای عیدین را با رسول الله Be‏ خواندم؛ 


هیچ اذان واقامه‌ای در کار نبود © 


reo!‏ جوزی می گوید: وقتی رسول الله BE‏ به مصلا می‌رسید» نماز را بدون اذان و 
اقامه و اعلان» آغاز می‌نمود و سنت هم همین است که هیچیک از موارد یادشده انجام 


(۲)ت ش ۱۹۷ و جه ش ۰۷۱۱ 
(۳)احمد ۳۷۵/۱ نس ۱۷/۲ وت ش AVA‏ 


(۴)مسلم ش ۷۸۷ د ش ۰۱۱۴۸ و ت ش ۵۳۲. 


امام بخاری در کتابش ust‏ ب نام «فاصله‌ی اذان و اقامه» آورده و گفته است: ome‏ 


مقدار مشخصی برای این فاصله» ثابت نیست. ابن بطال می گوید: در این‌باره» زمان معین 
همان قرار گرفتن در وقت و جمع شدن نما زگزاران است )© 
Cue gion‏ بیرون آمدن از مسجد بعد از اذان: 
ابو شعثاء obo‏ می‌گوید: ما با ابو هریره هه در مسجد نشسته بودیم. موذن اذان گفت. 
مردی بلند شد و به‌راه افتاد. ابو هریره Bb‏ به او نگریست تا اینکه OT‏ مرد از مسجد بیرون 
رفت. ابو هریره هه گفت: این مرد از ابوالقاسم (محمد CGB‏ نافرمانی کرو" 
استحباب گفتن اذان در حالت ایستاده: 


سم 


“Zot % - + ow +‏ > 
رسول الله soy‏ فرمود: Ly‏ بلال تم فناد LAL‏ 
«ای بلال! برخیز و اذان بگو». 
استحباب اذان گفتن به‌سوی قبله: 


این منذر می گوید: به‌اتفاق همه‌ی علماء سنت است که موذن رو به قبله ایستاده و اذان 


بگوید» © 


(۱)زاد المعاد ۴۴۲/۱ 

(۲)بخاری ۰۱۰۶/۲ ش باب ۱۴. 

(۳)مسلم ش ۰۲۵۸ نس ش ۰۲۹/۲ ت ش ۲۰۴ د ش ۵۳۶ و جه ش ۷۳۳. 
(۴)بخاری ش ۶۰۴ و مسلم ش TW‏ 


YAY (۵)الاوسط‎ 


مسایل فرعی در باره‌ی اذان 
تسیح و درود یا شعر سرودن پیش از فجر: 


برخی پیش از اذان فجن از مناره‌ها و بلند گوهای مسجد» درود» تسبیح یا اشعاری 

پخش می کنند؛ این‌ها بدعت و مخالف سنت پیامبر بو است. ابن جوزی می گوید: 
برخی افراده شب‌هنگام با صدای بلند از مناره‌های مسجد» سخنرانی یا تلاوت Poy‏ 
می کنند و برای کسانی که در حال استراحتند یا مشغول نماز تهجد هستند» مزاحمت ایجاد 
می کنند. این کار ناپسندید است."" 
- مالیدن دو انگشت اشاره بر چشمها. هنگام شنیدن شهادتین: 

این کار بدعت است و حدیثی که در این‌باره بیان می‌شود» موضوع و ساختگی است. 

- حدیثی که می گوید: امام نباید اذان بگوید» ضعیف و غیرقابل استدلال است.۲ 

- حدیشی که اقامه را حق مؤذن می‌دانده ضعیف و غیر قابل استدلال است. ۳ 

بخش سوم: شرایط نماز 
a:‏ مس مر کر 4 
معنای لغوی cbt‏ «نشانه» است؛ الله SB‏ می‌فرماید: * فقد جاء آشراطها 4 


|محمد:۱۸]. 


«نشانه‌های رستاخیز آمده است» و در نزد فقها چیزی‌ست که با نبودنش» مشروط نیز 


)۴( sab 
نسود.‎ CL 


()تلییس ابلیس. 
()اين عبدی در «الکامل» ۰۱ و این حبان در «المجروحین» و ابن جوزی در العلل». 
(۳)انگا: الارواء ش ۲۳۷ د ش ۵۱۴ ت ش ۱۹۹ ج ش ۷۱۷ و احمد ۱۶۹/۴ 


(۴)سیل السلام. 


by!‏ صحت نماز: 


ان 7 لوة کات على OS nse bell‏ موقوا 4 [نساء: ۱۰۳] 


«نماز در وقت مشخصی بر مومنان فرض است». 
پس خواندن نماز» نه پیش از وقت صحیح است و نه پس از آن؛ مگر اینکه عذر 
موجهی وجود داشته باشد. 
وضو داشتن و پاکی جسم از جنابت: 


الله SES‏ می‌فرما ید: 


yall ee >‏ منوا إا 2b‏ إلى leit‏ فاغیلوا 
وجوهکم وَأيَدِيكم إلى المرافق وامسحوا برءُوسكم وجڪ 
gost J J‏ وان CS 2S‏ قاروأ 4 [مانده: ۶ 


«ای مومنان! چون به سعزم- نماز برخاستید» چهره و دستانتان را تا آرنج 
بشویید و سرها را مسح کنید و پاهایتان را تا برآمدگی دو طرف ھر دو پا- 
بشویید و اگر جنب بودید. خود را پاک کنید.؛ 


رسول اکرم رل فرمود: LN,‏ اه صلا بر طهور » ولا َه ین لول(" 


«الله BE‏ نماز بدون طهارت و صدقه از مال دزدی را نمی Md pd‏ 


()مسلم ش ۲۲۴ و ت ش 5 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


پا کی ز گی لباس, بدن و جای نماز: 

الله BS‏ فر موده است: 

gles ELS, ۶‏ 4 [مدثر: ۴ «لباسهایت را تمیز کن». 

همچنین معاویه هه می گوید: از ام حبیبه فا پرسیدم: UT‏ رسول الله و در لباسی 
که همبستر می‌شد. نماز می‌خواند؟ گفت: آری؛ البته اگر ملوث نمی‌شد." 

درباره‌ی پاک بودن بدن روایت است که علی Bd‏ شخصی را نزد پیامبر مک فر ستاد تا 


در مورد مذی پرسید. رسول Ty dil‏ فرمود: 
pH‏ إغسسل SH‏ «وضو بگیر 3 شرمگاهت را بشوی». 
رسول الله Hh‏ به زنی که مبتلا به خونریزی بود» فرمود: 
«غسلی عنکک الم و Le‏ " «خونها را بشوی و نماز بخوان». 
درباره‌ی پاک بودن جای Gls‏ پیشتر در روایتی بیان شد که بادیه‌نشینی در مسجد 


ادرار کرد و رسول الله و به صحابه te‏ دستور داد تا آن‌جا را بشویند.!۲ 
پوشاندن عورت: 
زیرا الله BE‏ می‌فرماید: 
AS ee ee‏ و SL‏ ر رال ام 
#یبی ءادم خذ وا Ry‏ عند کل مسجل 4 [اعراف: IVY‏ 


«شرمگاهتان را پوشانید.» 


(4)۱حمد ۱۱۲/۳ .نس ۱۵۵/۱ و جه ش ۵۴۰ 
(۲)بخاری ش ۲۶۹. 
(۳)بخاری ش ۲۲۸ و مسلم ش ۳۳۳. 


(۴)بخاری ش INVA‏ 


در زمان جاهلیت» مردم خانه‌ی کعبه را برهنه طواف می کردند. 


عورت مرد از زانو تا ناف است. رسول الله HO‏ فرمود: 
oa‏ ۹2 مار 02 iT‏ که )۱( 

«عورة الرجل ما بين Fo‏ 45 إلى MAES‏ 

«عورت مرد» از ناف و زانوی اوست.» 

رسول الله ولو به معمر فرمود: 

6598 cpa) Af فان‎ ied bi) 

«ران‌هایت را بپوشان که عورت می‌باشند». 


شیخ آلبانی می گوید: نباید در عورت بودن ران‌ها تردید کرد؛ زیرا بیشتر اقوال» این را 
تأیید می کند و بسیاری از علما نیز بدان معتقدند و علامه شو کانی در «نیل الاوطار و السیل 
الجرار» طرفدار همین نظریه است. البته شاید بتوان گفت: عورت بودن نشیمن گاههای دو 
طرف» از عورت بودن رانها مهم‌تر است؛ ابن قیم نیز به این دید گاه تمایل داشت" 

احادیث دیگری نیز در مورد پوشاندن عورت وجود دارد؛ عایشه Wh‏ می گوید: 
رسول اکرم ول فرمود: 

a ەرو ا ر سم‎ Pa 

«لا fs‏ الله De‏ حَائض إلا بخار»." 

«الله BB‏ نماز زن بالغ را بدون چادر Md pe ged‏ 


بدن واجب تر می‌باشد. 


(۱)دارقطنی ش ۳ نگا: الارواء ش ۶۷۱ و نصب الرایه ۲۹۶/۱. 
(۲)تمام المنه ص ۱۶۰. 


(۳)د ش ۶۴۱ ت ش ۳۷۷ و جه ش ۶۵۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


چادرهایشان پیچیده بودند به نماز فجر می آمدند و بعد از نمازه به خانه‌هایشان برمی گشتند 
رسول الله Ge‏ از نماز خواندن در تکه پارچه‌ای که بخشی از OT‏ روی شانه‌های 
نما زگزار نباشد» منع فرموده است. 


ابو هریره Be‏ می گوید: نبی اکرم رل فرمود: «تنها در یک قطعه لباس که بر روی 


hehe ola als‏ آن ماف ار ران" 


ابو هریره do‏ می‌گوید: گواهی می‌دهم که رسول الله Be‏ فرمود: «اگر با یک لباس 


(دوخته نشده) نماز می‌خوانید دو طرف LOT‏ در جهت مخالف یکدیگر (روی 


شانه‌هایتان) بیندازید» © 


رو به قبله ایستادن: 
الله SEB‏ می‌فر ماید: 
و gs‏ شطر prec cit‏ ارام 4 [قره: 1۱۳۴ 


«پس رویت را به‌سوی مسجدالحرام MS‏ 


بنابراین رسول اکررم Hy‏ در نمازهای فرض و نفل» رو به کعبه می‌ایستاد و به دیگران 


cot ۱‏ ره ره وس i‏ 
نیز چنین دستور می‌داد. چنان که به مسئ الصلاة" فرمود: «إذا قمت ل الصلاة فاسبق 


(۱)بخاری ش ۵۷۸ و مسلم ش ۲۴۵. 
(۲)بخاری ش ۳۵۹ و مسلم ش ۵۱۶. 
(۳)بخاری ش ۳۶۰. 


(۴) مسی Seal‏ یعنی کسیکه در نماز دچار اشتباه شده بود و این اصطلاح در مطالب آینده نیز تکرار شود 


(\) ee, oH 


ضوء نما نم استقبل a‏ 753 


«وقتی به قصد نماز برخواستی نخست وضویت را کامل کن» سپس رو به قبله تکبیر 
بگوی». 

البته هنگام ترس شدید يا خواندن نوافل در سفر به‌صورت سواره می‌توان در غير 
جهت قبله نماز خواند. عبدالله بن ple‏ به نقل از پدرش می گوید: رسول اکرم و را 


ديدم که سوار بر م رکب خویش, به همان سمتی که می‌رفت. نماز می‌خواند !۲ 


انس بن ee‏ می‌گوید: انس ابن مالک هه را دیدم که سوار بر الاغ و 
درحالی که چهره‌اش سمت چپ قبله بود» نماز می‌خواند. از او پرسیدند: چرا به سویی غیر 
از قبله نماز می‌خوانی؟ گفت: اگر نمی‌دیدم که رسول الله بار چنین می‌کند. هر گز چنین 
. ۳( 

نیت کردن: 

رسول الله وا فرمود: OBL JEN Ep‏ وتا لكل افري ما وی ... 

«اعمال به نیتها بستگی دارد و بهره‌ی انسان» OT‏ چیزی‌ست که نیت می کند». 

از آن‌جا که نیت کردن امری قلبی است» گفتن آن با زبان لازم نیست؛ ابن قیم 
می گوید: وقتی رسول الله پا برای نماز می‌ایستاد» با گفتن الله اکبر نماز را آغاز می‌نمود 
و با زبان نیت نمی کرد و نمی گفت: نیت می کنم که ادا گردانم... . این کار با هیچ سند 
صحیح یا ضعیفی نه از ایشان و نه از اصحاب Be‏ و تابعین و ائمه‌ی چها رگانه نقل نشده و 


(f) 


(۲)بخاری ش ۱۰۹۳ و مسلم ش ۴۰. 


ab‏ مختصر اهل سنت و جماعت 


lye 7‏ )\ 
کسی آن‌را مستحسن ندانسته است.٩‏ 


مسایل فرعی درباره‌ی شرایط نماز 

هکس نماز را به پایان برساند و سپس متوجه شود که نجاستی بر لباسها يا بدنش بوده 
است. نمازش درست است و نیاز به دوباره خواند OT‏ نیست؛ اما اگر در ميان نما متوجه 
وجود نجاستی شد. در صورت امکان» آن‌را از خود بزداید و به نمازش ادامه دهد. 

باری رسول الله پا با صحابه te‏ نماز می‌خواند که در Ole‏ نمازه کفشهایش را در 
آورد و در سمت چپش گذاشت. صحابه ا نیز به اقتدا از ایشان چنین کردند. پس از 
اتمام نمازء پیامبر له پرسید: چرا کفشهایتان را بیرون آوردید؟ گفتند: به‌خاطر پیروی از 
شما. فرمود: جبریل مرا باخبر کرد که به کفشهایم با چیزی نجس شده است. و افزود: 
هرگاه به مسجد می آیید» به کفشهایتان نگاهی بیندازید؛ اگر نجاستی دیدید آنها را با 
کشیدن به زمین» پاک کنید و در آنها نماز بخوانید." 

- هر کس پس از جستجو به‌سوی غیر قبله نماز بخواند: 

نمازش اشکالی ندارد و نیاز به خواندن دوباره‌ی نماز نیست. ابن عامر بن ربیعه Be‏ 
می گوید: در شبی تاریک با رسول الله بال همسفر بودیم. در تشخیص جهت قبله» دچار 
مشکل شدیم. پس نماز خواندیم. صبح که خورشید طلوع کرد متوجه شدیم که نمازمان 
به‌سوی ALS‏ نبوده است. آن گاه این at‏ نازل گردید: 


ری زر و 
USED‏ ولوأ 255 وجه abl‏ 4 [بقره: 1۱۱۵ 


ay)‏ هر سو که رخ نمایید. قبله در همان جهت است»(۲ 


(۱)زاد المعاد ۰1۹۴/۱ 
(۲)ت ش ۲۹۵۷ و جه ش ۱۰۲۰. 


(۳)ت ش ۰۲۹۵۷ جه ش ۰۱۰۲۰ حدیث دارای شواهدی نیز می‌باشد. 


رسول الله بل در نمازهای فرض و نفل» نزدیک ستره و به‌سوی کعبه می‌ایستاد. نماز 
را با گفتن «الله اکبر» GET‏ می‌نمود. دستها را بلند می کرد آن‌گاه دست راست را روی 
دست چپ و بالای سینه می‌بست و چشم به سجده‌گاه می‌دوخت. قرائت را با دعاهای 
زیاد و گوناگون در ستایش و سپاس الله SB‏ آغاز می کرد و از شر شیطان به او پناه می- 
جست. سپس آهسته «بسم الله الرحمن الرحیم» می گفت و سوره‌ی فاتحه را آیه آیه تلاوت 
می‌نمود و در پابان» با صدای بلند و کشیده. می گفت: (آمین». پس از سوره‌ی فاتحه» 
سوره‌ای Ro‏ گاهی طولانی و گاهی کوتاه» تلاوت می‌فرمود. 

قرائت نماز فجر و دو رکعت اول مغرب و عشا را با صدای بلند و دیگر رکعت‌ها را 
آهسته می‌خواند. در نمازهای جمعه» عیدین» طلب باران و خورشید گرفتگی, با صدای 
بلند قرائت می خواند. 

دو رکعت آخر نماز را کوتاه‌تر از دو رکعت نخست به جا می‌آورد. یعنی به اندازه‌ی 
پانزده آیه طولانی می کرد و گاهی فقط به خواندن سوره‌ی فاتحه بسنده می کرد. پس از 
پایان قرائت» اند کی مکث نموده» دستها را بلند می کرد» تکبیر می گفت و به رکوع 
می‌رفت و با کف دستانش و انگشتانی گشاده» زانوها را محکم می گرفت» بازوهایش را از 
پهلوها دور نگه می‌داشت و کمرش را بگونه‌ای پهن می کرد که اگر بر آن آب 
می‌ریختند» به زمین نمی‌ریخت. وقتی در رکوع آرام می گرفت» سه بار می گفت: «سبحان 
ربی العظیم» و علاوه بر آن» اذکار و دعاهای دیگری نیز می‌خواند؛ ولی از خواندن قرآن 
در رکوع و سجده» منع می‌فرمود. 

با گفتن «سمع لله لمن حمده»» سر از رکوع بر می‌داشت و دستها را بلند می کرد و 
راست می‌ایستاد و می گفت: «ربنا و لک الحمد». گاهی اذ کار دیگری بر آن می‌افزود. 


سپس تکبیر گویان به سجده می‌رفت و دستھایش را پٍ پیش از زانوها به زمین می گذاشت؛ 
دو کف دستش را کشیده و برابر شانه‌ها یا گوشها بر زمین می گذاشت و انگشتان را در 
حالی که به‌سوی قبله بودنده به‌هم می‌چسباند» پیشانی و بینی را کاملا بر زمین قرار می‌داد و 


در این‌باره می‌فرمود: به من دستور داده شده تا بر این هفت استخوان سجده کنم: پیشانی 
(و به بینی‌اش نیز اشاره می‌نمود) دو دست و زانوها و سرانگشتان دو پا. همچنین فرمود: «لا 
LS‏ لا بصیب eT‏ 50 الأرض ما Wl Cowal‏ 

«نماز کسی که بینی اش ش مانند پیشانی بر زمین گذاشته نشود» درست نیست». 

در سجده آرام می گرفت و سه‌بار می گفت: «سبحان ربی الاعلی» و علاوه بر آن نیز 
دعاها و اذ کاری می‌خواند و به خواندن دعای زیاد در این رکن» ASE‏ می‌ورزید. سپس با 
گفتن تکبیر سر از سجده بر می‌داشت و پای چپ را می گستراند و بر OT‏ می‌نشست» پای 
راست را نصب "" می کرد و انگشتانش را به‌سوی قبله قرار می‌داد. در Ole‏ دو سجده نیز 
دعا می کرد» سپس تکبیر می‌گفت و به سجده ی دوم می‌رفت و با گفتن تکبی سر از 
سجده دوم بر می‌داشت و آرام می‌نشست؛ سپس با قرار دادن دستان بر زمین؛ برای ر کعت 
دوم بلند می‌شد. 

رکمت دوم را از رکمت اول FEE‏ می‌نمود ر بس از پایان رکعت دوم مثل نشستن 
Ole‏ دو سجده که بب پیشتر بیان گردید» برای تشهد می‌نشست. کف دست راست را بر ران 
راست و کف دست چپ را بر ران چپ قرار می‌داد؛ با این تفاوت که کف دست چپ را 
پهن می‌نمود و کف دست راست را به‌صورت مشت در می‌آورد و انگشت سبابه را تکان 
می‌داد؛ به OT‏ می‌نگریست و دعا می کرد؛ در این‌باره می‌فرمود: «تکان دادن انگشت. از 
آهن نیز کار آمدتر بر شیطان است». در هر دو تشهد» التحیات و درود و دعاهای گوناگون 
می‌خواند. سپس به سمت راست و بعد هم به سمت چپ این گونه سلام می‌داد: السلام 


(۱) منظور از نصب این است که کف پایش را به سمت پشت و انگشتان را به طرف قبله قرار می‌داد. 


علیکم و رحمه Mall‏ گاهی در آخر سلام نخست. کلمه pr‏ کاته» را می‌افزود. آنچه بیان 


گردید» روش نماز زن و مرد است و در سنت. هیچ دلیلی بر تفاوت Ole‏ نماز زن و مرد 
۲ و 
وارد نیست؛ رسول الله ie‏ فرمود: «صلوا (hel ils IS‏ «آن گونه که من نماز 
خوانده‌ام نماز بخوانید.» این فرمایش» شامل مردان و زنان می‌باشد.*" 
گفتار دوم: ار کان نماز 
ابستادن؛ برای کسی که توانایی آن‌را دارد: 


ره ۸ وه مر 
وقوموا له قتنتین 4 [بقره: ۲۳۸]. «و برای الله» فروتنانه بایستید». 


عمران بن حصین Be‏ می‌گوید: من به بیماری بواسیر مبتلا بودم. از رسول الله لو 
پرسیدم که چگونه نماز بخوانم؟ فرمود: «تا می‌توانی» نماز را ایستاده بخوان. اگر 


نتوانستی» نشسته بخوان و اگر این هم برایت مقدور نبود» بر پهلو خوابیده و نماز بخوان ۲٩‏ 


se wet 2 2 <4 ۲ ۰ é . a‏ و م هه وم تمه و 
على س مى کوید: رسول الله ص فرمود: «مفتاح الصلاة الطهور و حریمها Jal‏ 3 


0% هر 


ليها ball‏ ^ 
«کلید نمازه Sb‏ و احرامش» تکبیر و بیرون شدن از آن با سلام است». 


ابو هریره تب می گوید: رسول الله HE‏ به کسی که در نماز دچار اشتباه شده بود» 


(۱)ب رگرفته از کتاب محدث بز رگ شیخ البانی رحمه الله dle‏ به نام صفه صلاه النبی ( که توسط مترجم به نام اروش 
نماز پیامیر» به فارسی ترجمه شده و انتشار بافته است. 
(۲) بخاری ش ۱۱۱۷ 


(۳)د ش ۶۱ ت ش ۳ جه ش ۲۷۵ نگا: الارواء ش ۳۰۱. 


. . 2 ت 1 Peed‏ 
فرمود: «إذا قمت إلى الصلاة iS‏ 


«وقتی برای نماز ایستادی» تکبیر بگو». 


قرائت فاتحه در هر رکعت: 


dale‏ بن صامت 4 می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: «نماز هیچ کس» بدون خواندن 
سوره‌ی فاتحه صحیح نیست» ۲ 
از ابو هریره ک4 روایت است که رسول اکرم بل بعد از سفارش مسی الصلاة به 
4“ ۳ ص 2 
خواندن قرائت» فرمود: «ثم إفعل ذلک فی صلاتک کلھا" «در تمام نمازت چنین کن». 
رکوع و حفظ آرامش در آن: 
الله BE‏ می فرماید: 


مر عو 


۰ و‎ aoe ت‎ ao ۳ oe gE 
[W الذي ءامنوا ازرکعوا واسجدواً 4 [حج:‎ GIG ط‎ 
MAGS «ای موّمنان» رکوع و سجده‎ 
ار گم حتّی تطمئن‎ Gh به کسی که در نماز دچار اشتباه می‌شد» فرمود:‎ Hy رسول الله‎ 
راکعاً» اسپس در رکوع آرام گیر».‎ 
اعتدال پس از بر خاستن از رکوع:‎ 


ابومسعود انصاری که به نقل از رسول الله وا می گوید: 


(۱)بخاری ش ۶۲۵۱ و مسلم ش FAV‏ 
(۲)بخاری ش ۷۵۶ و مسلم ش ۳۴ ت ش ۳۴۷ و نس ۱۳۷/۲. 


(۳)بخاری ش ۶۲۵۱ و مسلم ش ۳۹۷. 


«لا ری JED tel ZY‏ صلب ی CN‏ والسُجوو. ۷" 


«نماز کسی که کمرش را در رکوع و سجده راست نمی AS‏ پذیرفته نیست». 


۰ 14 4 7 ماس ۲ 
همچنین فرموده است؛ «ثم إرفع o>‏ تعتدل AEE‏ «سپس سر از رکوع بردار و راست 
بایست». 
سجده و حفظ آرامش در آن: 
الله کک می‌فر ماید: 


۳۳ 


nal GE»‏ <= .منوا آزکعواً وا سجد وا 4 | حج 

sie Saat sy ta فرمود: ا‎ Oe رسول الله‎ 

«سپس سجده کن و آرام بگیر؛ آن گاه سر از سجده بردار و آرام بنشین). 

اعضای هفت گانه‌ی سحجده: 

ابن phe‏ تلف می گوید: رسول الله He‏ فرمود: «به من دستور داده شده است که با 
هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده کنم: پیشانی - و با دست به lige‏ ش اشاره کرد 
(یعنی پیشا نی و بینی با هم)- دو دست. دو زانو و سر انگشتان پاء همچنین به ما دستور داده 
شده است که در حین خواندن نماز» موهای سر و لباس خود را جمع نکنیم». " 
آرام گرفتن hee‏ دو سجده: 

چنان که در حدیث ابو مسعود انصاری Bo‏ بیان گردید. از ابو هریره BE‏ روایت است 
که رسول الله HE‏ به مسی الصلاة فرمود: «اسچد حى Spokes‏ ساجداً gb‏ ارفع ختی 


(۱)نس ۱۸۳/۲ ت ش ۰۲۶۵ د ش ۸۵۵ و جه ش ۸۷۰ 


(۲)بخاری ش ۸۰۸و مسلم ش ۲۳۰. 


bo‏ آرامش سحده کن و پس از سجده» 5 آرامش بنشین. 


خواندن تشهد در نشستن آخر: 

عبدالله بن مسعود له می گوید: پشت سر رسول الله بل نماز می‌خواندیم و در قعده؛ 
چنین دعا می کردیم: سلام بر all‏ سلام بر جبرئیل» میکائیل و فلان و فلان. رسول الله BEG‏ 
به ما نگاه کرد و فرمود: «الله OB‏ حودش lie‏ سلامتی است. (هیچ نیازی ندارد که شما 
برای سلامتی او دعا کنید). در Lb Gli‏ چنین بگویید: Eas‏ له وَالصَّلوَات الطاب 
ie ii ae eal‏ 3455 الله ویر ste fe Che pu BS‏ ال الال - این دعا 
شامل همه‌ی بند OW‏ نیک ail‏ تن در زمین و آسمان می‌شود “ary ayy si sii.‏ 


Q) Al See do, وی ت‎ GE رو‎ EL 
mC 


واشهد ان Nhat‏ عبده ورزسو 

در مورد کلمات تشهد» روایت‌های صحیح دیگری نیز وجود دارد؛ ولی صحیح‌ترین 
درود بر پیامبر Hs‏ پس از تشهد آخر: 

رسول الله He‏ شنید که مردی بدون فرستادن درود بر پیامبر les ithe‏ را آغاز کرد. 
رسول الله بل فرمود: عجله کرد. سپس او را فرا خواند و فرمود: وقتی نماز می‌خوانید؛ 
نخست الله SB‏ را سپاس گویید» سپس بر فرستاده‌ی الله SG‏ درود بفرستید و پس از COT‏ 
دعا کنید ۲ 

ابو مسعود می گوید: در مجلس سعد بن عبادة نشسته بودیم که رسول الله BG‏ وارد 
شد. شبیر بن سعد oe‏ گفت: الله SB‏ به ما دستور داد تا بر شما درود بفرستیم. پس چگونه 


(۱)بخاری ش ۸۳۱و مسلم ش ۴۰۲. 


(۲)ت ش ۳۴۷۷؛ د ش ۰۱۴۸۱ نس ش ۳۴/۳ و این خزیمه ش ۰۷۱۰ 


هس 


درود بفرستیم! ؟ رسول الله he‏ بس از مکثی کوتاه» فرمود: بگوید: cen‏ صل على مد 


gos god 


عل ار کات ریم 5 عل ل رای رذ عل ئرق Les‏ آل SZ‏ 
E5505‏ على ابراهیم و Je‏ آل cool]‏ ك کید nd‏ 
پناه جستن از چهار چیز: 
پیش از سلام دادن LL‏ از چهار چیز به الله FB‏ پناه برد. ابو be ee‏ بی کوب 
رسول اله بو فرمود: Gp‏ شآ کم Lec‏ باه مِن أ aa J sis gs‏ ی مود بل 
من َذاب me‏ 35 عَذّاب ار وَمِنْ فة ایا ات ومن 38 فة السبح رجا" 
«هنگام تشهد از چهار چیز به الله SB‏ پناه ببرید. بگویید: خدایا! از عذاب دوزخ عذاب 
قبر» فتنه‌های زند گی و م رگ و از فتنه‌ی دجال, به تو پناه می‌برم؛. 
سلام گفتن: 
رسول الله بل می‌فرماید: 
و تحیلهاالسلیم». " «بیرون شدن از نمازه با سللام است». 
عبدالله بن مسعود he‏ می گوید: رسول الله 29 به سمت راست و چپ می‌نگریست و 
می‌گفت: PEM‏ کم B55‏ اش Sle AEN‏ 3 رة ار © 
گفتار سوم: واجبات نماز 
تشهد اول: 


ابن مسعود Bb‏ می‌گوید: رسول الّه BE‏ فرمود: پس از دو رکعت که نشستید» 


(۱)احمد ۰۱۱۹/۴ مسلم ش ۰۴۰۵ ت ش ۳۲۲۰ و د ش ۰۸۰ 
(۲)مسلم ش AYA‏ 
(۳)قبلاً بیان گردید. 


(۴)د ۳ ۶ ت ۳ ۰۹۵ نس ۳ وجه ۳ AVE‏ 


0) 


التحیات را بخوانید و بهترین دعاها را انتخاب و از پرورد گارتان بخواهید. 


رسول الله اه به مسیم الصلاة فرمود: « در وسط نماز که نشستی» با آرامش بنشین و 
نشیمن گاه چپت را بر زمین بگذار» سپس تشهد بخوان»." 
گذاشتن ستره در جلوی نماز گګزار: 
سهل بن ابی حثمه که به نقل از رسول الله وة می گوید: Bh‏ صلى EN‏ إلى pw‏ 
bic‏ نها لایقَطع ale ithe‏ صلا“ 
«به ستره‌ای که برای نماز می by NIT‏ نزدیک شوید تا شیطان» نماز تان را قطع نکند». 
دیوار» ستون» عصا و م رکب می‌تواند ستره باشد. سهل بن سعد Be‏ می گوید: فاصله‌ی 
سجده گاه رسول الله پا و دیوار» به اندازه‌ی عبور یک گوسفند بود" 
ابن عمر He‏ می گوید: رسول الله وا روزهای Le‏ و در سفر» دستور می‌داد تا سر 
نیزه‌ای پیش‌رویش قرار دهند. سپس به‌سوی or‏ نماز ge‏ خواند. 
طلحه بن عبیدالله de‏ نیز می‌گوید: به رسول الله باش گفتیم: وقتی نماز می‌خوانیم» 
چارپایان از جلوی ما می گذرند؟ رسول اهر فرمود: هرگاه چیزی به اندازه‌ی قسمت 
پایانی زین شتر جلوی شما باشد اگر چیزی عبور کرد» اشکالی ندارد.(* 
از عبدالله بن عمر Bo‏ #ه روایت است که وقتی وارد کعبه می‌شد. تا سه ذراع مانده به 


دیوار کعبه پیش می‌رفت و درب را پشت سر خود قرار می‌داد و در آنجا نماز می‌خواند. 


(۱)احمد ۳۷/۱ نس ۲۳۸/۲ نگا: الارواء ۳۳۶. 
(۲)د س ۶ 

(۳)د ش ۶۹۵ و نس ۶۲/۲. 

(۴)احمد ۲۶۳/۳» مسلم ش ۲۴۲و جه ش ۹۴۰ 


در واقع به جایی می‌رفت که بلال گفته بود رسول الله Be‏ آ«جا نماز خوانده است. ابن 
)۱ 


عمر bo‏ می گفت: اشکالی ندارد که در هر گوشه‌ی کعبه و به هر سمتی نماز بخوانیم. 


نماز گزار نباید بگذارد کسی از میان او و ستره‌اش عبور کند: 


۳ 
س ءرد 


بن عمر که می گوید: رسول اله By‏ فرمود: انآ کم pas 6 Jat‏ اب 
ندیه وراه ما Mae Altos OB Mata I Os pula‏ 

«در حال نماز که هستید. نباید بگذاربد که کسی از پیش‌رویتان عبور کند؛ اگر اصرار 
ورزید با او بجنگید؛ چرا که شیطان همراه اوست». 


ابو سعید خدری Bo‏ می گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: «هرگاه به‌سوی ستره‌ای نماز 
بجنگید؛ زیرا او شیطان است» ۳ 


eM De =‏ سگ سياه و زد: 


اگر ستره‌ای در کار نباشد» نماز باطل می گردد. عبدالله بن صامت 4B‏ نقل از ابوذر 
#ه می گوید: رسول الله م2 فرمود: «اگر در Se‏ نماز بخوانید که پیش رویتان چیزی به 
بلندی قسمت آخر زین شتر وجود نداشته باشد» و زن الاغ و یا سگگ سیاه از روبرویتان 
عبور کند. نماز قطع می گر دد.» و افزود: cole Say‏ (نوعی) شیطان است» © 


حرمت عبور از جلوی نما زگزار: 


ابوجهیم Be‏ می گوید: رسول اکرم ی فرمود: کسی که از جلوی نما ز گزار می گذرد؛ 


(۲)احمد ۸۶/۲ مسلم ش ۵۰۶ و جه ش ADD‏ 
(۳)بخاری ش ۵۰۹ مسلم ش ۵۰۵ و د ش ۷۰ 


(۴)مسلم ش ۵۱۰ احمد ۰۱۴۹۵ د ش ۰۷۰۲ ت ش ۰۳۳۸ نس ۶۳/۲ و جه ش MOY‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


اگر بداند که این کار چقدر گناه دارد؛ تا چهل توقف می‌کرد و از جلوی نما زگزار 
نمی گذشت». راوی می‌گوید: یادم نیست که رسول الله سا فرمود: چهل روز ماه یا 
lu‏ 

- ستره‌ی امام برای مقتدی نیز کفایت می کند: 

ابن عباس Be‏ می گوید: در دوران نوجوانی» سوار بر ماده الاغی به‌سوی سرزمین «منا» 
می‌رفتم. در «منا»» رسول Hy aul‏ بدون اینکه دیواری باشد» مشغول نماز بود. الاغم را 
برای چرا رها کرده» از جلوی برخی از نماز گزاران عبور کردم و خود را به صف نماز 
رساندم. به حاطر اد ین کار» کسی مرا سرزنش نکرد.۲ 

گفتار چهارم: سنتهای گفتاری و کرداری نماز 
دعای استفتاح (آغازین) 

ابو هریره BS‏ می گوید: رسول الله ole HY oe‏ تکبیر تحریمه و قرائت. اند کی سکوت 
می کرد. عرض کردم: ای پیامبر گرامی ! پدر و مادرم فدایت باد» در این میان» چه 
می‌خوانی؟ رسول الله oe‏ فرمود: «می گویم: لیذ بت وین حطاباي گم بات 
oF ew 2 Zoe‏ و 2 a‏ ۲ ۴ 1 3 
بن الشرق والغرب» للم os‏ ین bd‏ گا 38 gl cll Se HEN SB‏ 
ال خطاياي بالاء ولج agg‏ 

«خدایا! میان من و گناهانم فاصله بیانداز؛ همانطور که Ole‏ مشرق و مغرب فاصله 
انداختی. خدایا! همچنان که پارچۀ سفید» از پلیدی و چ رک پاک می گردد گناهانم را 
پاک گردان. خدایا! گناهانم را با آب بخ و تگرگ بشوی و پاک گردان».۲ 


استعاذه: 


(۱)بخاری ش ۰ احمد ۴ مسلم ش ۵۰۷ د ش ۰ ت ش YF‏ 
(۲)بخاری ش ۴۹۳ احمد ش ۳۶۴/۱ مسلم ش ۵۰۴ 


(۳)بخاری ش ۷۴۴ مسلم ش ۱۴۷ د ش VAY‏ نس ۱۲۸/۲ وجه ش ۸۰۵ 


«وقتی قرآن می‌خوانی؛ از شیطان رانده‌شده. به الله yy oly‏ 


از ابو سعید خدری هه روایت است که رسول الله َو نماز را چنین SET‏ می‌نمود: 
ay 3 3‏ ر ۰ 6و4 ۳ و 2 oY Oo.‏ 
«أعُوذ dil‏ اسيع العلیم من LAN‏ الرزجیم من هنزو ونفخه وتفه" 
آمین گفتن: 
وائل بن حجر he‏ می گوید: رسول الله 7 پس از گفتن «و لا الضالین» با صدای بلند 
میگ ت: آمین ۷ 
ابو هریره Bd‏ می گوید: رسول الله BBY‏ فرمود: وقتی امام» آمین را گفت» شما نیز آمین 
بگویید؛ Sie‏ هرکس آمین گفتنش با آمین گفتن امام هماهنگ باشد گناهان 
گذشته‌اش بخشیده می‌شود. [بخاری]. 
خواندن سوره در دو رکعت نخست: 
ابو قتاده ا می گوید: رسول الله GY‏ در دو رکعت اول نماز ظهر» سوره فاتحه را با 
سوره‌ای دیگر می‌خواند. اما در دو رکعت ST‏ فقط سوره‌ی فاتحه را می‌خواند. برخی از 
OUT‏ را طوری می‌خواند که ما نیز می‌شنیدیم. رکعت اول را نسبتاً از رکعت دوم 
۰ مه “os‏ 7 2 . ۳( 
طولانی تر می کرد. پیامبر و در نماز عصر و صبح نیز به همین شیوه عمل می‌نمود. 
ot‏ خواندن سوره در دو رکعت آخر» سنت است. ابو سعید خدری نله می گوبد: 
(۱)احمد ۵۰/۳ ت ش ۰۲۴۲ د ش ۷۷۵ و نس ۰۲۴۳/۱ 


(۲)د ش ٩۳۲‏ ت ش ۲۴۸ و جه ش ۸۵۵ نگا: الصحیحه ۷۵۵/۱ 


(۳)بخاری ۳ WS‏ مسلم ۳ ۵۱ و احمد ۳۰۵/۵ 


رسول الله He‏ در دو رکعت اول نماز ظهر» به‌اندازه‌ی سی آیه و در دو رکعت آخر 


حدود پانزده aT‏ تلاوت می‌فرمود و در دو رکعت اول نماز عصر. به اندازه‌ی پانزده آیه و 
)0 


در دو ركعت آخره به‌اندازه‌ی نصفش تلارت می‌نمود. 

سنت است که قرائت نماز صبح و دو رکعت اول مغرب و عشاء با صدای بلند و 
دیگر ر کعات. آهسته خوانده شود. 

امام نووی می گوید: سنت است که قرائت نماز فجر و دو رکعت اول مغرب و عشاء و 
نماز جمعه» با صدای بلند» و دیگر نمازها آهسته خوانده شود و مسلمانان نیز بر این اس 
اجماع دارند."" 

ابن حزم نیز سخنی شبیه سخن نووی گفته و ابن‌تیمیه آن‌را el‏ کرده است. اما 
احادیثی که امام نووی در این‌باره یاد آور می‌شود» عبارت‌اند از: 

قطبه بن مالک که می گوید: شنیدم که رسول الله و در نماز cad‏ این LT‏ را 

و 2 و 

تلاوت می کرد: 50 النخل باسقات ها ab‏ تضیله (ق ۷0۰ 

عمرو بن حریث ho‏ می گوید: شنیدم که رسول الله By‏ در نماز فجرء این آیات را 
- را ور (۵) 
تلاوت می کرد: # الیل )13 عسعس 4 [تکویر: ۱۷] 

ابن عباس 4ه می‌گوید: رسول الله و در نماز صبح جمعه سوره‌های سجده: (الم 
تنریل...) و انسان (هل اتی على الانسان....) و در نماز جمعه» سوره‌های منافقون و جمعه را 


(۱)مسلم ش ۴۵۲ و احمد ۸۵/۲ 
(۲)المجموع FOOT‏ 

(۳)مراتب الاجماع ص YY‏ 
(۴)مسلم ش ۱۶۶ احمد ۳۲۲/۴ 


(۵)مسلم ش ۱۶۴. 


0) 


تلارت می‌نمود. 
اذ کار ر کوع و سجده: 

حذیفه هه می گوید: شبی با رسول الله رل نماز می‌خواندم. وقتی به رکوع رفت» 

0) . 1 ۰ ۰ ۲ 

چنین فرمود: سبحان ربی العظیم. و در سجده فرمود: سبحان ربی الاعلی. 
تکبیرات ر کوع» سجده و بلند شدن از آنها: 

ابو هریره هه می‌گوید: رسول الله ی هنگام شروع نماز و هنگام رکوع» تکبیر 

2 . ر ام هل که ر ۳ 
می گفت. وفتی از رکوع بلند می‌شد» oo?‏ الله لمن (as‏ می گفت. و چون راست 
می‌ایستاد UST yn‏ الْحَْد» می گفت. سپس هنگام پایین رفتن برای سجده و بلند شدن از 
آن» تکبیر می گفت. برای سجده دوم نیز چنین می کرد و تا پایان نمازه به همین شیوه عمل 
می‌نمود. گفتنی‌ست که هنگام بلند شدن از قعده اول نیز تکبیر می گفت. ابو هریره Be‏ 
می گفت: نمازم از نماز همه‌ی شما به نماز رسول الله بر نزدیک تر است.*۳ 
اذ کار پس از ر کوع: 

پس از اینکه Un‏ و لک الحمد» گفت. از اذکار و دعاهایی که در این احادیث وارد 
شده است. بخواند: 

عبدالّه بن ابی اوفی نله می گوید: رسول الله وو چنین دعا می‌نمود: NG G50‏ امد 
ae‏ المَعَاوات 6 é bes 6 el 5 bes‏ ما tab ee bes ۰ ees‏ شئت من els‏ بعد 


۳۹ 


)۴( 


«الهی! حمدی که آسمان‌ها و زمین و میان آن‌ها و هر چه تو بخواهی را پر کند. از OT‏ 


(۱)مسلم ش ۶۴ 


(۴)مسلم ش ۶۰۳ 


-عبداله بن عباس be‏ می گوید: رسول الله رل پس از اینکه سر از ر کوع بلند می‌کرد؛ 


eras 


of Jo, 


BG eg ly‏ امد ملء ء السَمَوَاتِ Sis ee 25s 6 beg‏ شت من bog‏ تند فل 
لام Cs eu wells‏ » ولا معط یا متنت » 295 5 اد نت GL)‏ 


«الهی! حمدی که آسمان‌ها و زمین و میان آن‌ها و هر چه تو بخواهی را : پر کند. از آن 
توست. الاهی! تو اهل ستایش و عظمت هستی. آن‌چه تو بفرمای» هیچ کس جلوی Lol‏ 
نمی گیرد» و آن‌چه جلوی آن‌را بگیری» کسی نمی‌تواند آن‌را عطا کند. صاحب ثروت را 
ثروتش از عذاب تو نجات نمی دهد.» 

رفاعه بن رافع زرقی ف می گوید: روزی پشت سر رسول اکرم لو نماز می‌خواندیم. 
وقتی رسول الله بل سر از رکوع برداشت و eon)‏ هن کید » گفت» یکی از 
نماز گزاران این جملات را خواند: « ربا Hg‏ امد دا گرا CEB‏ مُبارگا فیه». پس از 
ادام با رسول اش بل رسد چه کی این کلمات را واه آن ما گرد کت 
من بودم. رسول الله He‏ فرمود: «سی و چند فرشته را دیدم که برای نوشتن این جملات؛ 
از یکدیگر سبقت می گرفتند و هر کدام» سعی می کرد پہ بش ازدیگری pit‏ ود( 

دعای ميان دو سجده: 
ابن عباس BD‏ می گوید: رسول انه پال در مین دو سجده‌ی نمازهای شب می گفت: » 


رب اغفر لي وار ني GIANG‏ 85519 0 


(۱) مسلم ش ۲۰۶. 


(۲) بخاری ش ۷۹۹ 


(۳) ترمذی ش ۸۵۰د ش TAP‏ و جه ش AMA‏ 


درود فرستادن بر رسول الله Bs‏ پس از تشهد اول: 
عايشه EP‏ می گوید: ما مسواکک و OT‏ طهارت رسول الله ال را آماده می گذاشتیم. 
در هر بخشی از شب که الله BB‏ بیدارش می‌نمود» بر می‌ خاست. EST gene‏ می‌زد» وضو 


می گرفت و نه رکعت (پشت سر هم) می‌خواند؛ در رکعت هشتم می‌نشست و دعا و درود 
می‌خواند. سپس بر می‌خاست و رکعت نهم را می‌خواند» می‌نشست و دعا و درود 
می‌خواند و طوری سلام می‌داد که ما نیز می‌شنیدم. 

شیخ GUT‏ می گوید: در این حدیث. به صراحت آمده است که رسول الله 4 در 
تشهد اول مانند تشهد دوم درود خوانده است. پس باید بدان عمل نمود. نمی‌توان گفت 
که این حکم» مخصوص نماز شب است. زیرا انجام GIS‏ در یک نمازه چه فرض و چه 
نفل» دلیل جواز انجام OT‏ در همة نمازهاست. ٩‏ 
سلام گفتن: 

ابن مسعود Be‏ می گوید: رسول الله وا به سمت راست و چپ رو می کرد بگونه‌ای 
I EE‏ میاه سا میداد و ی کیت لام ple‏ و رَه اش 


PAE‏ علیکم و ره اه 
گاهی نیز ه یکت سا اکتفا می کرد؛ چنان که عایشه فا می‌گوید: رسول الله بل 
گاهی با یک سلام که اند کی به راست متمایل می‌شد. نماز را به پایان می‌رسانید ( 
سنتهای عملی نماز 
رفع cp‏ 


(۱)مسلم ش ۷۴۶/۱۳۹ و asl gel yl‏ د خود ۳۲۴/۲ 
uv‏ و ابواعوانه در صحیح خو 


(۲)د ش 4۹۶ ت ش ۲۹۵» نس ش ۱۳۲۴ و جه ش AVE‏ 


(۳)ت ش ۲۹۶ و جه ش ANA‏ 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


تشهد دوم. 

- ابن عمر Bo‏ می گوید: وقتی رسول الله لو برای نماز می‌ایستاده دستانش را تا برابر 
شانه‌ها بالا می‌برد» سپس تکبیر می گفت ° 

(Y) ù 2 & ۰ = AT of = ۰ ۳۹ 

رفتن به رکوع و بلند شدن از OT‏ دستهایش را برابر نرمه گوشهایش بالا می‌برد. 

- نافع می گوید: وقتی ابن عمر El‏ نماز را آغاز می کرد» تکبیر می گفت و دستانش 
را بلند می کرد. همچنین هنگام رفتن به رکوع و برخاستن از OT‏ و هنگام آغاز رکعت 
سوم دستانش را بلند می کرد و می گفت: رسول الله BB‏ چنین کرده است. 
گذاشتن دست راست بر دست چپ در روی سینه: 

سهل بن سعد که می‌گوید: در زمان رسول الله HDG‏ به مردم دستور داده می‌شد که در 
(f) "۰‏ 

نماز» دست راست را بر ساعد دست چپ قرار دهند. 

وائل بن حجر Be‏ می‌گوید: ديدم که رسول الله sty‏ وقتی نماز را SET‏ می‌نموده 
دستانش را تا برابر گوشها بلند می کرد» سپس درون ردای خویش می‌برد و دست راست 
را بر دست چپ می گذاشت و چون می‌خواست رکوع کند آنها را از زیر پارچه بیرون 
می‌آورد و تا برابر گوشها بلند می oS‏ آن‌گاه تکبیر گفته و به رکوع می‌رفت. سپس 
می گفت: (سمع الله لمن حمده) و دستها را بلند می کرد» سپس در میان دو کف دستش 
سجده می‌نمود. 


- نگریستن به محل سجده: 


()بخاری wv‏ ۶ و سلم AY‏ 


(۴)بخاری ش ۷۴۰ 


عايشه Em‏ می گوید: رسول الله وال وارد کعبه شد و چشمش را از محل سجده‌اش 


Moo. To. o e Be 
بر نداشت تا وقتی از آن بیرون رفت.‎ 


انس ابن‌مالک 4ه می گوید: رسول الله رل فرمود: «چرا برخی از مردم» در نماز» به 
طرف آسمان نگاه می‌کنند؟» و در این‌باره» سخنان شدیدی بر زبان آورد تا gle‏ که 


فرمود: a‏ از این کار باز می آ یند ا بینایی‌شان ربوده می‌شود؛.۲ 


رعایت برخی نکات در رکوع: 


ابو حمید ساعدی Be‏ می‌گوید: وقتی رسول الله له به رکوع می‌رفت. با دستانش 
٠ 7 ۹‏ 1 . (۳) 
زانوها را محکم می گرفت و کمرش را پهن می‌نمود. 


عايشه فا می گوید: رسول الله By‏ به‌هنگام رکوع» سرش را نه بالا می گرفت و نه 
پائین؛ Kb‏ در ميان این دو حالت بود" 


به رکوع رفت» با دستانش زانوها را گرفت و دست‌ها را از پهلوهایش دور نگه داشت.* 


نخست دستها را بر زمین بگذارد. بعد زانوها را: 


7۳ 
ott رت‎ 


ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله با فرمود: «ذا سح أَحَدکم فلا برك کا ی 


لبر وضع یه JS‏ بتي 


(۱)حاکم (۴۷۹/۱) و آن‌را بر اساس شرایط شیخین صحیح دانسته است. 
(۲)بخاری ش ۷۵۰ 

(۳)بخاری ش ۸۲۸ د ش ۷۳۰ ت ش ۰۲۶۰ جه ش APY‏ نس و احمد. 
(۴)مسلم ش ۲۴۰. 

(۵)د ش ۷۳۴و ت ش ۲۶۰. 


(۶)د ش ۸۴۰ نس ش ۱۰۹۱ و احمد. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


«وقتی سجده می کنید» مانند شتر» زانو نزنید؛ دستها را پیش از زانوها بر زمین بگذارید». 

در سجده نکات زیر را رعایت کند: 

ابوحمید Be‏ در بیان روش نماز رسول الله سل گفت: وقتی سجده می‌نمود ساعد 
دستهایش را به زمین نمی‌چسباند و کف آنها را جمع نمی کرد و سر انگشتان پاهایش 


به‌سوی قبله بود. 


9 


٩ کت‎ +, 


«وقتی سجده می کنی» دو کف دستهایت را به زمین بگذار و آرنجها را از زمین بردار؛. 


ابن بحینه BS‏ می گوید: وقتی رسول الله DG‏ سجده می کرد دستانش را به‌اندازه‌ای باز 
می گرفت که سفیدی زیر بغلش دیده می‌شد." 

ابوحمید له نیز در بیان روش نماز رسول الله بل گفت: وقتی به سجده می‌رفت؛ 
رانهايش را با فاصله می‌گذاشت و هیچ بخشی از شکم ایشان بر رانهایش گذاشته 
نمی‌شد.۲ 

همچنین ابوحمید له می گوید: رسول الله By‏ در حال سجده بینی و پیشانی خود را 
کاملاً روی زمین قرار می‌داد و دستانش را از پهلو دور نگه می‌داشت و کف دستانش را 

(F) wer ۲ ۲ “ls 


در هر دو تشهد. بگونه‌ای که در سنت آمده است. بنشیند: 


(۱)مسلم wo‏ ۴ احمد و بیهقی. 
(۲)بخاری ش ۸۰۷ مسلم ش ۴۹۵ و احمد. 
(۳)ش MO‏ 


(۴)د ش ۷۳۰و ت ش ۲۷۰. 


ابن عمر EE‏ می گوید: وقتی رسول الله BBE‏ برای تشهد می‌نشست. دست چپ را بر 
)0( 


روی زانوی چپ و دست راست و به‌صورت مشت کرده بر زانوی راست می‌نهاد. 
ابو حمید de‏ در وصف نماز پیامبر HE‏ می گوید: ...و در تشهد اول» روی پای چپ 
می‌نشست و پای راست را نصب می کرد. در تشهد آخرء پای چپ را مقداری جلو می‌برد 
fe. a. ۲ ۳‏ ۳ )۲( 
و پای راست را نصب می کرد و نشیم‌نگاه را بر زمین قرار می‌داد. 
گفتار پنجم: مکروهات نماز 
دست به کمر زدن: 


ابو هریره EM‏ می گوید: رسول الله BG‏ از دست به کمر زدن در نماز منع فرموده 


)۳( 


است 
نگاه کردن به اطراف: 
عايشه شتا می گوید: از رسول الله by‏ درباره نگاه کردن به اطراف به‌هنگام نمازء 
پرسیدند؛ فرمود: «اين نوعی دزدی شیطان. از نماز بنده است» © 
تف انداختن به جلو و سمت راست: 
انس ED‏ می‌گوید: رسول الله Be‏ فرمود: «در نماز با پرورد گارتان مناجات 
می کنید؛ بنابراین به مقابل و سمت راست آب دهن نیندازید؛ بلکه به سمت چپ و زیر با 


)۵( ۲ 
Md بینداز‎ 


(۱)مسلم ش ۰۱۱۵ د ش ۸۷ نس ۲۳۶/۲. 
(۲)بخاری ش ۸۲۸ 

(۳)بخاری ش ۱۲۱۹و مسلم ش ۵۴۵/۴۶. 
(۴)بخاری ش ۷۵۱ د ش ٩۱۰‏ وت ش ۸۵٩۰‏ 


(۵)بخاری ش ۴۱۲ مسلم ش DOVIOF‏ 


نگریستن به‌سوی آسمان» در نماز: 


جابر بن سمره Be‏ می گوید: رسول اله ‏ فرمود: کسانی که در نماز به آسمان 
می‌نگرند» دست از این کار بردارند و گرنه بیم oF‏ می‌رود که روشنایی جشمانشان 
به‌سویشان برنگردد."" 

حکم نمازء هنگام آماده شدن غذا و زمانی که انسان نیاز به قضای حاجت دارد: 

۳ و ۳ ری + fee‏ ور ص ورس و بر وو 

عایشه تیا می گوبد: رسول الله واو فرمود: «لا صلاة بحَضرَة طعام و لا هو یدافعه 
الأخبنان ۲ 

«هنگامی که غذا آماده باشد یا قضای حاجت بر انسان فشار آورد» نماز درست نیست». 

خمیازه کشیدن: 

ابو هریره که می گوید: رسول الله بل فرمود: 

کی 2 و > Wie eu‏ م BILE‏ رگ و وا و سس (MW‏ 

«التئاوب من الشیطان فاذا CELE‏ آخدکم فلیکظم ls‏ اشتطاع». 

«خمیازه از طرف شیطان است؛ پس وقتی می‌خواستید خمیازه بکشید» تا می‌توانید 
oT‏ فرو برید.» 

جمع کردن مو و لباس: 

ابن عباس GR‏ می‌گوید: رسول الله اة فرمود: «لا كفت UB‏ و لا الشعره.۳۳ 


«لباسها و موهایش را (حین خواندن نماز) جمع نکند). 


(۱)مسلم ش ۴۲۸/۱۱۷؛ احمد و ابن‌ماجه. 
(۲)مسلم ش ۸۵۶۰/۶۷ د ش ٩۸و‏ احمد ۷۳/۶ 
(۳)بخاری ش ۸۱۲و مسلم ش ۴۹۰. 
(۴)بخاری ش AVY‏ و مسلم ش ۴۹۰ 


آویزان کردن لباس و پوشاندن دهان: 


ابو Boy yh‏ می گوید: رسول الله By‏ از آویزان کردن لباس و از پوشاندن دهان در 
نمازه منع فرموده است."" 

فرو بردن انگشتان در یکدیگر: 

کعب بن عجره Bo‏ می گوید: از رسول الله HBG‏ شنیدم که فرمود: وقتی وضو می گیرید 
و به قصد نماز بیرون می‌شوید انگشتانتان را در یکدیگر فرو نبرید؛ چراکه در حال نماز 

"0 ۲ 

صاف کردن خاک بیش از یکبار: 

معیقیب تفه می گوید: رسول الله HBG‏ به مردی که خاکهای محل سجده را صاف 
می کرد. فرمود: OD‏ کت قاعلا قوَاحدة. ” 

«اگر می‌خواهی این کار را بکنی؛ فقط LES‏ انجام بده؛. 

پیشی گرفتن بر امام: 

ابو هریره BS‏ می گوید: رسول اکرم ول فرمود: «کسی که سرش را پر پیش از امام بلند 
می کند» LT‏ نمی‌ترسد که الله BB‏ سرش را به سر الاغ و یا صورتش را به صورت PY‏ 
تبدیل Pols‏ 


پهن کردن ساعد‌ها در سحده: 


انس ابن مالک » Be‏ می گوید: رسول الله fy‏ فرمود: (در سجده» آرام گیرید و 


(۱)د ۳ ۳ ت ۳ PVA‏ احمد و dole spl‏ 
(۲)احمد ۲۴۱/۴ د ش ۵۶۲و ت ش ۳۸۶. 
(۳)احمد ۴۲۶/۳ بخاری ش ۱۲۰۷ مسلم ش ۴۶ د ش ۹۴۶ و ت ش ۳۸۰. 


(۴)بخاری ش ۶۹۱ و مسلم ش ۴۲۷. 


ساعدهایتان را مانند سگ» بر زمین نگذارید»(٩‏ 


گذاشتن زانوهاء پیش از دستها در سجده: 

ابو ope‏ 4 می گوید: رسول الله By‏ فرمود: Bp‏ سد أحَدکَم فلا يرك کا ر 
الم وَلیضم ء و له ahs‏ قبل 255 OO ore‏ 

گام سجده ماند شتر اتید که انا را پیش از زانوها بر زمین بگذاریده. 

گریستن به چیزی که جاب توجه کنا 
pa‏ به رنگ‌های آن و فاد پس از تام نما فرمود: «اين لباس را به بوجهم 
بدهید و لباس خشن و ساده‌ای را از او برایم بگیرید. زیرا هم‌اکنون» این خطوط رنگارنگ 
توجه مرا به خود جلب کرد». ۳" 

گفتار ششم: کارهای مباح در نماز 

در آغوش گرفتن کود کت: 

ابو قتاده انصاری اه می گوید: رسول الله او هنگام نماز خواندن» امامه شت زنب 
Gey)‏ دختریش) را که پدرش ابوالعاص بن بن ربیع بن عبد شمس بود» بر دوش گرفت. 
وقتی به سجده می‌رفت» او را بر زمین می گذاشت و چون از سجده بلند می‌شد» او را 

۴0۳ . 

دوباره بر دوش می‌نهاد. 


کشتن مار و عقرب در حال نماز: 


(۱)بخاری ش ۲ مسلم ش ۲۳۳. 
(۲)د ش ۸۴۰و نس ۲۰۷/۲. 
(۴)بخاری ش ۵۱۶ مسلم ش ۵۴۳ د ش ۱۷ نس ۴۵/۲ و احمد ۲۹۵/۵. 


جواب دادن سلام با اشاره: 


ابن عمر ob‏ بلال مه گفت: وقتی رسول الله باه در حال نماز بود و کسی به ایشان 
سلام می کرد» چگونه پاسخ می‌داد؟ بلال st‏ گفت: با اشاره‌ی دست "۲ 


جابر Be‏ می گوید: رسول الله مه مرا برای انجام CIS‏ فرستاد. وقتی نزد ایشان 
ب رگشتم» دیدم نماز می‌خواند. سلام کردم و ایشان با اشاره پاسخ داد. ۳ 

تسبیح گفتن مردان و کف زدن زنان: 

اگر در نماز» فراموشی و یا مشکلی رخ دهد مردان با گفتن «سبحان الله» و زنان با کف 
زدن» امام را متوجه اشتباهش کنند. 

ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله BG‏ فرمود: «تسبیح گفتن برای مردان و کف زدن 
برای زنان است». در روایت مسلم آمده است: »در نماز ...۴ 

منع کردن کسی که قصد عبور دارد: 

ابو سعید خدری BE‏ می گوید: رسول ال ie‏ فرمود: «هر گاه در پس ستره‌ای نماز 
می‌خوانید و کسی خواست از جلوی شما عبور کند. مانع او شوید. اگر اصرار کرد با او 
بجنگید؛ زیرا او شیطان است» © 


(1) دش ANY‏ ت ش ۰۳۹۰ نس ۱۰/۳ و جه ش ۱۲۴۵. 
()د ش ۲۱ ت ش ۰۳۹۰ نس ۱۰/۳ و جه ش ۱۲۴۵. 
(۳) مسلم ش ۷۴۰/۳۶ ج ش ۰۱۰۱۸ نس ش ۶/۳ 
(۴)بخاری ش ۱۲۰۳ و مسلم ش NF‏ 


(۵)بخاری ش ۹ مسلم ص ۹ د wv‏ ۰ احمد و این خزیمه. 


sob‏ دادن امام در قرائت: 


مسور بن یزید مالکی Be‏ می گوید: باری رسول الله He‏ در نماز آیه‌ای را جا انداخت. 
بعد از نماز» مردی به ایشان گفت: فلان آیه را جا انداختید. رسول الله لو فرمود: چرا 
یادآوری نکردی؟"" 

از جای خود ح رکت کردن. برای ضرورت: 

مادرمان ER able‏ می‌گوید: گاهی رسول الله بل داخل خانه و در حالی که در 


سته بود نماز می خواند. وقتی من می آمدم ایشان بەسوى درب که در سمت قبله بود» 
)۲ 


می آمد و آن‌را باز می‌نمود و به جای خود بر می گشت. 
بیدار کردن کسی که خواب است با لمس کردن: 
مادرمان ER able‏ می‌گوید: (چون حجره (Oy SES‏ روبروی رسول الله 7 
می‌خوابیدم؛ به‌طوری که پاهایم در سجده گاهش قرار می گرفت. وقتی رسول اکرم BBs‏ 
می خواست سجده نماید پاهایم را » با دستش می‌فشرد و من آنها را جمع می کردم. و چون 
بلند می‌شد» پاهایم را دراز می کردم. در OT‏ زمان» در خانه‌ها چراغی (برای روشنایی) وجود 


۳ 


نداشت. 
گرفتن آب دهان با پارچه و دستمال: 


SE می‌گوید: رسول الله بل فرمود: «وقتی به نماز می‌ایستید الله‎ ee بن عبدالله‎ ple 
روبروی شما قرار دارد؛ پس به سمت جلو و راست» آب دهان نبندازید؛ بلکه در سمت‎ 
بگیرید.؛‎ OT چپ و زیر پای چپ بیندازید و با اينکه با یک تکه پارچه‎ 


()د ش ٩۰۷‏ و زوائد المسند ۷۴/۴ 
(۲)د ش ٩۲۲‏ احمد ۳۱/۶ ت ش ۶۰۱ و نس ۰۱۱/۳ 


(۳)بخاری ش PAY‏ مسلم ش ۵۱۲ 


اشاره در نماز بنا به ضرورت: 


جابر هه می گوید: رسول خدا بل بنا به عذری نشسته نماز می خواند و ما پشت سر 
ایشان ایستاده نماز می‌خوانديم. رسول اکرم تلا به سوی ما نگریست و اشاره کرد که 
بنشینید پس ما نشتیم ٩‏ 

گفتار هفتم: باطل کننده‌های نماز 

به عمد» سخن گفتن: 

معاویه بن حکم Bo‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: در نماز شایسته نیست که سخنی 
از سخنان مردم گفته شود؛ چرا که نماز عبادت است؛ یعنی تسبیح» تکبیر و قرائت قرآن. "۲ 

زید بن ارقم obo‏ می گوید: در آغاز اسلام» در حال خواندن نمازه با یکدیگر صحبت 
می کردیم. اما زمانی که این eT‏ نازل شد: $ i has‏ على aa EMG EN‏ وقومو 
a‏ قیتین 4 [Wao i]‏ 

«بر نمازها مواظبت کنید به‌ویژه نماز میانه» و برای الله بافروتنی بایستید». به ما دستور 
داده شد تا در نماز» سکوت کنیم۲ 

عبور زن. الاغ و سگ سیاه از محل سجده‌ی نماز گزار: 

ابوذر غفاری 4ه می گوید: رسول الله بل فرمود: «اگر جلوی نماز مرد» چیزی به 
بلندی قسمت آخر زین شتر وجود نداشته باشده با عبور زن» الاغ و سگگ سیاه» نمازش 


(۱) مسلم ش ۰۴۱۳/۸۴ نس ۹/۳ و د ش ۶۰۲. بنا به گفته ی جمهور علما این حدیث به دلیل امامت رسول الله ص در 
حالت نشسته و اقتدای اصحاب به ایشان در حالت ابستاده» منسوخ می باشد. (مترجم) 
(۲)مسلم ش ۳۳ د ش ۱ نس و احمد. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


یقین بر نداشتن وضو: 

عباد بن تمیم به نقل از عمویش می‌گوید: از رسول الله واا پرسیدم: اگر شخصی 
به‌هنگام خواندن نمان به شک بیفتد که وضویش شکسته است (بادی از شکمش خارج 
شده است)» چه کار باید بکند؟ پیامبر Be‏ فرمود: «تا وقتی صدایی نشنیده و یا بوبی 
احساس نکرده LE‏ نمازش را رها (ASS‏ 

ترک کردن رکنی از ار کان و يا شرطی از شروط نماز به عمد: 

ابو هریره Bo‏ روایت می کند که رسول الله Ge‏ وارد مسجد شد. بعد از ایشان» شخص 
دیگری LT‏ و شروع به خواندن نماز کرد. پس از اتمام نمازء به پيامبر بل سلام کرد. 
رسول اکرم مت پس از پاسخ سلام به او فرمود: «برو و نماز بخوان. زیرا تو نماز 
نخواندی». او رفت و همان‌طور نماز خواند. سپس آمد و سلام کرد. پیامبر ب دوباره 
فرمود: «برو و نماز بخوان. زیرا تو نماز نخواندی». بار سوم نیز چنین کرد. آن‌گاه گفت: 
سوگند به ذاتی که تو را به‌حق فرستاده است. من بهتر از این نمی‌دانم؛ به من باد بده. 
رسول اکرم و فرمود: «هر وقت خواستی نماز بخوانی» نخست تکبیر بگو. سپس آنچه 
از قرآن برایت میسر است. بخوان. سپس با آرامش کامل» رکوع کن و پس از برداشتن 
سر از رکوع» راست بایست و اند کی مکث کن. بعد با آرامش کامل سجده کن. پس از 
برداشتن سر از سجده اند کی بنشین و همین شیوه را در تمام نمازهایت رعایت کن" 

خالد بن معدان که به نقل از برخی صحابه te‏ می گوید: چشم رسول الله وا به 
نما زگزاری افتاد که به‌اندازه‌ی یک درهم» اثر خشکی در پایش دیده می‌شد. رسول الله 


()مسلم ش ۵۱۰/۲۶۵ 
(۲)بخاری ش ۱۳۷ و مسلم ش ۳۶۱. 


Hy‏ دستور داد تا دوباره وضو گرفته و نماز بخواند. 


خند بدن: 
ابن منذر می گوید: اجماع امت بر این است که خندیدن نماز را باطل می OS‏ 
خوردن و آشامیدن: 
نزد جمهور نماز با خوردن و آشامیدن باطل می‌شود. 
گفتار هشتم: دعاها و اذ کار پس از نماز 
وبان a‏ می گوید: وقتی رسول الله sy‏ نماز را به پایان می‌رسانید» سه‌بار vai‏ 

می گفت و می‌فرمود: الُم أت fc‏ و ومنك السلام د 5515 SHG‏ والاگرام. ۲ 
(الھی! تو سلامی» و سلامتی از جانب تو است. تو بسیار باب رکتی» ای صاحب عظمت و 

بز ر گی) 
سعد بن ابی وقاص 4ه می گوید: رسول الله BE‏ به پناه خواستن از پنج چیز» دستور می داد 

و می‌فرمود: 

ي أَعود وود بك نا 


له اعود بك ی HS Bly AT‏ ین cht‏ وود بک آز 


ae oe 8 


ود بل من aN SS‏ ود بك من NSE‏ الق 


رَد ال Rast S35)‏ 
«خدایا! از بخل» بزدلی» فرتوت شدنی که سبب خواری گردد» فتنة Lis‏ (دجال) و wide‏ 
قبره به تو پناه Mae ist‏ 


مغیره بن شعبه hd‏ روایت می کند که رسول الله Be‏ پس از هر نماز فرض» این دعا را 


(۱)الاجماع ص Fe‏ 
(۲)مسلم ش ۰۱۳۵ نس ۱۶۸/۳ جه ش ۹۲۸ د ش ۱۵۱۳ و ت ش ۳.۰ 


(۳)بخاری ۲۸۲۲ ت ش ۳۵۶۷ و نس ۲۶۶/۸. 


Bro. B, 2 


۳ مر سو س ca ۳ of‏ ۳ ۳ 
لا اه GU GL SY tab‏ وله امد 585 de‏ کل och‏ قدیز 


می خواند: رل اله 


3 
oa 


iY AG‏ با أَغطیت YG‏ معطي لا Cas‏ لیقع دا امد منك الحد. 

«هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد. یکتایی است که شریکی ندارد. پادشاهی, از 
OT‏ اوست. و dem‏ ستایشهاء شایسته‌ی اوست. هیچ کس نمی تواند مانع بخشش تو شود. و 
کسی را که تو محروم سازی» هیچ کس نمی تواند به او چیزی عطا AS‏ سعی و تلاش فرد 
در برابر خواست توء سودی ندارد. 


4 


و و 


عبدالله بن زبیر Be‏ پس از هر نماز» این اوراد را می‌خواند: JY‏ إلا الله 255 ۱ 
ريك له لك وله مد By‏ على کل شی ju‏ لالهلا ولا حول WEB VG‏ باه 
و تلا إا له feat‏ وله الا gti‏ لا إله إلا الله غ لصین لَه الدین ولو کره 
thy SSI‏ و می گفت که رسول الله 1 پس از هر نمازء اینها را می‌خواند." 
(معبودی بجز الله [بحق] وجود ندارد» یگانه اوست و شریکی ندارد» پادشاهی از OT‏ 
اوست. و ستایش مخصوص اوست و او بر هر چیز توانا است. هیچ نیروی بازدارنده از گناهان و 
توفیق دهنده به نیکی» به جز الله وجود ندارد. هیچ معبودی جز او [بحق] نیست. جز او کسی 
دیگر را عبادت نمی کنیم نعمت و فضل از OT‏ اوست. ستایش نیکو مخصوص اوست؛ 
معبودی بجز او وجود ندارد» همه ی ما با اخلاص او را بندگی می کنیم» هر چند کافران 
دوست نداشته باشند.) 
کعب بن عجره که روایت می AS‏ که رسول الله بل فرمود: چند کلمه چنان است که 


گوینده‌ی آنها پس از هر نماز فرض» بی‌بهره نمی‌ماند: سی و سه بار «سبحان الله»» سی و 


(۲)احمد ۰۴/۴ مسلم ش ۵٩۴‏ د ش ۱۵۰۷ و نس ۶۹/۳ 


سه بار «الحمدلله» و سی و چهار بار «اللّه اکیں ° 


معاذ بن جبل اه می‌گوید: رسول الله بل فرمود: (ای معاذ! به تو سفارش می کنم که 
پس از هر GS‏ این کلمات را ترک نکنی: «اللهم آعنی علی ذکرک و شک رک و حسن 
عبادتک» (بار الھا! مرا بر ذکر و شکر و عبادت KS‏ یاری بفرما)"" 


Ao eng ے‎ 
Aj 
ر‎ 


i ۲‏ 0 
از یی امامه رولیت است که رسول اف لد فمود: کن فر الکزیی دب کل 
کنو یت من حول ELI‏ إلا الوت" 


«ه رکس پس از هر نماز فرض» آیه‌الکرسی را بخوانده میان او و بهشت چیزی جز 
مرگ مانع نمی‌شود». 
ve . 7 4‏ 9 
در روایت طبرانی علاوه بر AT‏ الکرسی. سوره‌ی اخلاص نیز آمده است. 
عقبه بن عامر می گوید: رسول الله تم به من دستور داد تا سوره‌های الفلق و الناس را 
پس از هر نماز بخوانم. 
ae ۰ ۰ ۰ 42‏ 
بخش پنجم. نمازهای نفل 
فضیلت نمازهای نفل: 
bal be‏ گنت leg‏ در در بهشت کار تو باشم. فرمود: pb‏ از این بخواه. گفتم: 
خواسته‌ی من همین است. فرمود: پس با سجده‌های زیاده مرا باری کن. (یعنی برای همراه 


(۱)مسلم ش ۱۴۴ و نس ۷۵/۳ 

(۲)احمد ۲۴۵/۵ ود uw‏ 1۵۲ و این حبان uw‏ ۳۳۴۵ و ابن خز یمه و حاکم. 
(۳)در عمل یوم والبله ش NVA‏ 

(۴)طبرانی در الکبیر ۷۵۳۲ نگا: از الصحیحه: ش AVY‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بودن با من در بهشت» LL‏ زیاد سحد ه GS‏ 
مستحب بودن خواندن نمازهای نفل در خانه: 
الاشهل خواند. پس از نماز» برخی از مردم شروع به خواندن نمازهای نفل کردند. رسول 
الله وا فرمود: این نمازها را در خانه‌هایتان بخوانید © 

زید بن ثابت Bo‏ می گوید: رسول الله 2 در شبهای رمضان برای خود حجره‌ای از 
حصیر خرما ساخته و در OT‏ نماز می‌خواند. مردم نیز به ایشان اقتدا می کردند. وقتی رسول 
الله واو متو جه این قضیه شد در خانه نشست و بیرون نیامد. سپس به آنها فرمود: «من در 
این A>‏ شب» متو جه رفتار شما شدم و نماز خواندنتان را دیدم. پس ای مردم! در 
خانه‌هایتان نماز بخوانید. زیرا به‌جز نمازهای فرض» بهتر است ple‏ نمازها را در خانه 
بخوانید» © 
اقسام نمازهای نفل: 

نمازهای نفل بر دو گونه است: مطلق و مقید. 

نوافل مقید» سنت‌هایی است که معمولاً پیش یا پس از نمازهای فرض خوانده می‌شود 
و آن نیز بر دو گونه است: be‏ کده و غير م کده. 

تعداد رکعت‌های نوافل مۇ کده. ده (Vs‏ با دوازده (۱۲) رکعت می‌باشند: 

عبدالّه بن عمر که می‌گوید: رسول الله BOG‏ دو رکعت پیش از نماز ظهر» دو رکعت 
پس از OF‏ و دو رکعت پس از مغرب (در خانه‌اش) و دو رکعت پس از نماز عشاء (در 
خانه‌اش) می‌خواند و پس از نماز جمعه» نمازی نمی‌خواند؛ مگر زمانی که به خانه‌اش 


()مسلم ش ۲۲۶ د ش ۱۳۲۰ و نس ۲۲۷/۲. 


(۲)ت ش ۶۰۴ و این حدیث شاهدی در مسند احمد ۴۲۷/۵ دارد. 


(۳)بخاری ش ۷۳۱ و منسلم ش VAY‏ 


برمی گشت. آن گاه در منزل دو رکعت نماز می گزارد ٩۱‏ 


0 a 
( 


0 ۰ By 
WED) ن بیت فی‎ Sg من صلی ای عفرة رع ف وم ول ی‎ 
(هر کس در شبانەروز» دوازده 5 ععت بخواند» در 7 بهشت برایش خانه‌ای ساخته‎ 

MD می‌شو‎ 

در روایت صحیح مسلم تصریح شده است که دوازده رکعت نفل بخواند.۳۳ 
و اما نوافل غير م ‏ کده عبارتند از: 
الف: چهار ر کعت پیش از نماز عصر: 
ابن عمر oe‏ گوید: رسول الله رل فرمود: «رحم الله إمرءأ iy! dhe‏ قبل العصر. 


BE a‏ مردی را که پیش از نماز عصرء چهار رکعت می‌خواند» مشمول رحمت خویش 


گرداند». 


ب: دو رکعت پیش از نماز مغرت: 


عبدالله بن مغفل مزنی He‏ می گوید: رسول الله $05 فرمود: a)‏ 26 مغرب نماز 


بخوانید؟ پر س پیش از مغرب نماز بخوانید». و بار سوم فرمود: «هر کس بخواهد» © 


ج: دو رکعت پیش از نماز عشاء: 


(۱)بخاری ش ATV‏ مسلم ش ۷۲۹ د ش ۱۲۵۲ء نس ش ۸۷۳ ت ش ۴۳۳ و مالک ش ۶۹ 


(۲)مسلم ش AR)‏ 
(۳)مسلم ش Ae‏ 


(۴)احمد ۰۱۱۷/۲ د ش ۰۱۳۷۱ ت ش ۴۳۰. 


(۵)بخاری ش ۸۱۱۸۳ د ش ۰۱۲۸۱ ابن خزیمه و دارقطنی. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


است؛ در ميان اذان و اقامه نمازی است». وبا سوم فرمود: «ه رکس بخواهد»."" 
رسول الله ب و پایبندی به سنت‌های فجر: 
عايشه تا می‌گوید: رسول الله و بر ae‏ از نمازهای «fai‏ به‌اندازه‌ی 


سنت‌های pd‏ پایبند نبود © 


عایشه ED‏ به نقل از رسول الله By‏ می گوید: 
BE pal (55)‏ مر GIN‏ وَمَا aged‏ 
«دو رکعت سنت فجر از دنیا و آنچه در OT‏ هست. بهتر می‌باشد». 
قرائت در سنت‌های فجر: 
عايشه ند می‌گوید: رسول الله له دو رکعت پیش از نماز فجر را به‌اندازه‌ای کوتاه 
می‌نمود که با خود می گفتم: معلوم نیست فاتحه را خوانده یا خیر؟"" 


ابو هریره etd‏ می گوید: رسول الله ا در دو رکعت سنت فجر» سوره‌های کافرون و 
اخلاص را تلاوت فرمود.!* 
ابو هریره که در جایی دیگر می گوید: رسول الله ا در رکعت نخست سنت فجر» 
م مرو 
| 


این آیه‌ی سوره بقره را می‌خواند: > قولجا اما gL‏ نزل ES!‏ و در ركعت 


Us 
واشهد بان‎ ail Lolz 2 دوم این آبه‌ی سوره آل عمران را تلاوت می‌فرمود:‎ 


(۲)البخاری ۱۱۶۹ و مسلم شش ۴ و د شش ۱۳۵۴ نس ش ش ۰۲۵۲/۳ 
(۳)مسلم ش ۷۲۵ احمد ۶ ت ش ۴۱۶ و نس ory‏ 


(۴)بخاری ۱۱۷۱ و مسلم ش ۷۲۴ د ش ۱۳۵۵ نس و مالک. 


(۵)مسلم ش ۹۷. 


دراز کشیدن بر Sole‏ راست. پس از سنت‌های فجر: 


ابو هریره اه می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: وقتی دو رکعت پیش از نماز فجر را 
خواندید بر پهلوی راست دراز بکشید."۲ 
Ate Le‏ شتا می گوید: وقتی رسول الله HE‏ دو رکعت سنت فجر را می‌خواند» بر 
MO, . .‏ 


2. so )۴( _— 2 ۰ so ۲ 
نماز وتر:‎ 

نماز وتر» سنت مکده است؛ چنان که علی بن ابیطالب Be‏ می گوید: وتر همانند 
نمازهای فرض نیست؛ ولی سنتی است که رسول الله BE‏ بدان عمل می کرد( 
وقت نماز و تر: 
نماز وتر را می‌توان در تمامی ساعت‌های شب خواند؛ چنان که عايشه غا می گوید: 
رسول الله یل در همه‌ی بخشهای شب. وتر می‌خواند و آخرین وقتی‌که نماز وتر 


می‌خواند» هنگام ru"‏ بود ۳ 


(۱)مسلم ش ۷۲۷ 


(۲)احمد ۲ د ش ۱ت ش ۰ بغوی» این حبان و این خزیمه. 
(۳)بخاری ش ۱۱۶ مسلم ش ۷۴۳ د ش ۱۲۶۲ جه ش ۱۱۹۸ و احمد. 
(۴)شرح مسلم ۱۹/۶. 

(۵)ت ش FOF‏ نس ۰۲۲۸/۳ حاکم و د ش ۱۴۱۶. 


(۶)بخاری ش 4۹۶ و مسلم ش ۷۴۵ د ش VETO‏ ت ش POV‏ و نس ۲۳۰/۳. 


خارجه بن خذامه غا می‌گوید: رسول الله Be‏ فرمود: الله کت نمازی به شما ارزانی 
داشت که از شتران سرخ رنگ برایتان بهتر است. گفتیم: کدام نماز است؟ فرمود: نماز 


qe ۲ so oye ۳‏ ۲ )0 
وتر که Ole‏ نماز عشا و طلوع فجر خوانده می‌شود. 


- مستحب بودن خواندن وت در آغاز شب: 
شب. نماز وتر را بخواند؛ و برای کسی که مطمئن است بیدار می‌شود تأخیر OT‏ برای آخر 
شب. بهتر است. 
بیدار نمی‌شود. باید نماز وتر را بخواند و اگر مطمئن است که بیدار می‌شود. آن‌را برای 


آخر شب بگذارد؛ چراکه فرشتگان به‌هنگام قرائت آخر شب جمع می‌شوند و این Fe‏ 
)۲ 


است. 
تعداد ر کعت‌های وتر: 

کم‌ترین تعداد رکعت‌های وت یک رکعت است؛ چنان که ابن عمر هه می گوید: 
رسول الله HY‏ فرمود: «نماز شب» دو رکعت» دو رکعت خوانده شود. اگر کسی احتمال داد 
که طلوع فجر نزدیک است» ES‏ رکعت بخواند تا نمازهایی را که خوانده است» وتر 
شوند» !۲ 

همچنین سه» پنج» هفت. و له رکعت نیز روایت است. چنان که Ole yale‏ عايشه "تفا 
می‌گوید: رسول الله He‏ در رمضان و غیر رمضان بیشتر از بازده ر کعت نمی‌خواند. 
ابتدا چهار ر کعت. بسیار زیبا و طولانی» می‌خواند. سپس چهار رکعت دیگر به زیبایی 


(۱)د ش ۰۱۴۱۸ ت ش ۴۵۲ جه ش ۱۱۶۸ دارقطنی» بیهقی» طبرانی و حاکم. 
(۲)مسلم ش ۱۶۳ احمد ۳۴۸/۳ ت ش ۴۵۵ و جه ش ۱۱۸۷. 


(۳)بخاری ش ٩۰‏ مسلم ش ۰۱۴۵ د ش ۰۱۳۲۶ ت ش ۴۳۷ جه ش ۱۳۲۰. 


رکعات اول به جا می آورد. در LL‏ سه رکعت دیگر می‌خواند." 


مادرمان able‏ نا در جایی دیگر می‌گوید: رسول الله پا در شب ۱۳ ركعت 


می‌خواند که پنج رکعت آن وتر بود و پشت سر هم می‌خواند و فقط در آخر 
)۲( 


می‌نشست. 

در روایتی آمده است که سعد بن هشام به عايشه شا گفت: مرا در مورد وتر رسول 
ایشان در هر پاسی از شب که الله SB‏ می‌خواست. بیدار می‌شد. مسواک می‌زد و وضو 
می گرفت و نه رکعت نماز» پشت سر هم می‌خواند؛ در رکعت هشتم می‌نشست و ذکر 
الله SS‏ را می گفت و او را می‌ستود و دعا می‌نمود. سپس بدون اينکه سلام دهد بر 
می‌خاست و رکعت هم را می‌خواند. سپس می‌نشست و پس از ذکر الله کف و دعا به 
د رگاهش» سلام می‌داد؛ سپسن دو رکعت نشسته می‌خواند و بدین صورت يازده رکعت 
تمام می‌شد. وقتی رسول الله بو پیر شد. هفت رکعت وتر می‌خواند و دو رکعت بر آن 
می‌افزود a‏ ر ععت می‌شد.۲ 

ابو هریره هه می گوید: رسول الله ما فرمود: وتر را سه رکعت نخوانید؛ بلکه پنج تا 
هفت رکعت بخوانید و وتر را با نماز مغرب شبیه نسازید." 
قرائت در نماز وتر: 


ابی بن کعب نله می گوید: رسول الله HE‏ در نماز وتره سوره‌های سبح اسم ربک 


(۱)بخاری ش ۰۱۱۴۷ مسلم ش ۱۲۵ د ش ۰۱۳۴۱ ت ش ۴۳۹ و نس ۲۳۴/۳. 
(۲)مسلم ش ۱۲۳ احمد ۰۲۳۰/۶ د ش ۰۱۳۳۸ ت ش ۰۴۵۹ نس و بیهقی. 


(۳)مسلم ش ۷۳۷ احمد ۵۳/۶ د ش ۱۳۴۲» و نس ۳۲۹/۳ 


(۴)دارقطنی ۰۲۴/۲ ابن حبان ش ۰۲۴۲۹ حاکم و بیهقی. 


الأعلى» قل يا أيها الکافرون و قل هو الله احد را می‌خواند.٩‏ 


خواندن قنوت در نماز وتر: 

حسن بن علی هه می گوید: رسول الله پو کلماتی را به من آموزش داد که آنها را 
در قنوت می‌خوانم و عبارتند از: 

للم امین ae [a3‏ فیعن عبت وَعَايٰ فیمن عاي ول یمن ENS‏ وباك ي في 
ARNG (gai UG 235 35 735 Esl‏ عَلَيْكَ اذل من E55‏ [ولا یر 


2 


هه ۲ A‏ مس سوه )۲ 
من : Louse‏ تبارکت ربا (E5655‏ 


1 


«بار الاها! مرا در زمره‌ی کسانی قرار ده که آنها را هدایت فرموده‌ای» و مرا از 
کسانی قرار ده که به آن‌ها عافیت the‏ فرموده‌ای. بار الاها! مرا جزو کسانی قرار ده که 
یاورشان هستی» هر چه به من عنایت فرموده‌ای» مبارکش گردان و مرا از قضای بد 
حفاظت فرماء این تو هستی که حکم می کنی و هیچ کس بر تو حاکمیت ندارد کسی که 
او را حمایت کنی؛ خوار نمی‌شود» و کسی که با او دشمنی کنی» هر گز عزت نمی‌یابد. 
پرورد گارا! تو ph‏ کت و بلندمر تبه هستی». 
زمان قنوت: 

زمان خواندن دعای قنوت» پس از قرافت و بیش از د کوع م ر ابی بن OS‏ 
می گوید: رسول الله و در نماز وتره پیش از رکوع» قنوت می خواند." 
مستحب بودن نماز شب: 


الله SS‏ می‌فر ما ید: 


(۱)احمد ۰۱۲۳/۵ د ش ۱۴۲۳ و نس ۲۴۴/۳. 
(۲)حمد ۰۱۹۹/۱ د ش ۰۱۴۲۵ ت ش ۴۶۴ نس ۰۲۴۸/۲ و جه ش ۱۱۷۸. 


(۳انس ۲۳۵/۳ ش ۱۶۹۹ و جه ش ۱۱۸۲. 


ae 2 og ate‏ ۾ مر ت وه 
OME Ol «‏ نی جنس وغیون (ج) ءاخذین ما gle‏ ریم انم ISS‏ 
مر رز ود ر ۳7 وس ots w F‏ - - - صد 3s ok‏ 
Gee WS JS‏ © کنو قلیلا مَنَ الیل مَا EYL Ey Opa‏ هم 
Le‏ مج گس رم 
بستغیرون GI‏ وق Ag) pe!‏ حق للسَایل خروم 4 [ذاریات: ۱۹-۱۵ 


«پرهیز گاران در Oke‏ باغهای و چشمه‌ساران به‌سر می‌برند. چیزهایی دریافت می‌دارند 
که پرورد گارشان بد Olay‏ ارزانی داشته است؛ چراکه پیشتر» از رمره‌ی نیک وکاران بوده‌اند. 


آنان اندکی از شب می‌خفتند و در سحرگاهان طلب آمرزش می‌کردند و در اموالشان 
سهمی برای بینوایان و نیازمندان بود.» 


ابو هریره he‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: 
all Sash,‏ بعد ia ll‏ صلا: الیں ٩‏ 
«بهترین نماز پس از نمازهای فرض. نماز شب می‌باشد». 
تأ کید بر نماز شب در ماه رمضان: 
ابو هریره مه می گوید: رسول الله بل بدون اينکه بر ما سخت بگیرد» ما را به نماز در 
شبهای رمضان تشویق می‌نمود و می‌فرمود: «مَّن قام رقضان إيماناً و إحتساباً ره ماقم 
من E‏ ۱ 
«هرکس شبهای رمضان را از روی ole!‏ و به‌خاطر پاداش الاهی برخیزد» تمامی 
گناهان گذشته‌اش بخشوده می‌شوند.» 
تعداد ر کعت‌های نماز شب (تهجد): 
براساس روایت عايشه غا که پیشتر بیان شد. حداقل یک رکعت و حداکثر ۱۱ 


(۱)مسلم ش ۲۰۲ و ت ش ۴۳۸. 
(۲)بخاری ش ۰۲۷ مسلم ش ۰۱۷۳ د ش ۱۳۷۱ ت ش ۶۸۳ نس ۱۵۶/۴ و جه ش ۱۳۲۶. 


مشروعیت خواندن نماز شب با جماعت. در ماه رمضان: 

مادرمان عايشه SE‏ می گوید: رسول الله He‏ در نیمه‌های شب از خانه بیرون رفت و 
در مسجد شروع به خواندن نماز کرد. برخی از مردم به ایشان اقتدا کردند. صبح روز بعله 
این خبر در میان مردم پیچید و شب دوم» تعداد بیشتری آمدند. همچنین شب سوم تا 
اینکه در شب چهارم به‌اندازه‌ای آمدند که در مسجد جا نمی‌شدند. اما رسول الله Ge‏ 
بیرون نیامد. برخی از مردم می گفتند: نماز» نماز. ولی باز هم رسول الله و بیرون نیامد؛ 
تا اینکه برای نماز فجر بیرون آمد و بعد از نماز» به مردم فرمود: «من از آمدن شما بی‌خبر 
نبودم؛ ولی بیم OT‏ می‌رفت که نماز شب بر شما فرض گردد و شما نتوانید بر OT‏ پایبند 


)0 
باشید». 


عبدالرحمن بن عبدالقاری می گوید: شبی از شبهای رمضان با عمر بن خطاب هه به 
مسجد رفتیم. دیدیم که برخی از مردم به‌تنهایی و برخی هم به‌صورت جماعتهای چند 
نفری» نماز می خوانند. عمر he‏ گفت: چه خوب است اگر کاری بکنم که همگی پشت 
یک امام» نماز بخوانند. آن گاه دستور داد تا همه پشت سر ابی بن کعب SLAB‏ بخوانند. 
شبی دیگر همراه او به مسجد آمدم و مردم پشت سر امام نماز می‌خواندند. او گفت: 
بدعت خوبی‌ست! ولی آنچه از OF‏ می‌خوابند» بهتر از چیزی‌ست که به خاطرش بیدار 


هستند؛ یعنی اگر این نماز را آخر شب می‌خواندند برایشان بهتر بود" 


توضیح: 


(۱)بخاری ش 4۲۴ و جه ش ۱۳۲۶. لازم به یاد آوری است که این همان نماز تراویح است. که در زمان رسول اکرم 
ص و صحابه چه در رمضان و چه در pb‏ رمضان از آن به عنوان نماز شب یاد می‌شد. و کوشش برخی از مقلدین 
برای تفاوت قایل بودن بین نماز شب و نماز تراویح تلاشی است بیهوده که هیچ دستاویزی از سنت صحیح پیامبر 
ندارد. مترجم 

(۲)بخاری ش ۲۰۱۰. 


از روایت عايشه غا و عبدالرحمن به این نتیجه می‌رسیم که نماز شب در ماه رمضان 


و به‌صورت جماعت» مشروع ory‏ است و رسول الله BBG‏ در شب چهارم» از بیم اینکه 
مبادا بر مسلمانان فرض شود از خواندن آن با جماعت خودداری نمود. اما وقتی با وفات 
رسول الله ply ude‏ آسمانی نیز منقطع گردید و OT‏ بیم از میان رفت» سنت بودن جماعت 
به حال خود باقی است؛ پس عمر که دستور به احیای سنتی داد که رسول الله Be‏ آن را 
آغاز نموده. سپس به‌خاطر مصلحتی ترک کرده بود. چنین عملی را نمی توان بدعت نامید. 

ابن تیمیه می گوید: بدعت گفتن این عمل توسط عمر ب به معنای لغوی کلمه است 
نه شرعی oT‏ 
به جا آوردن قضای نماز شب: 

عمر بن خطاب نمی گوید: رسول الله با فرمود: تمعن جزبه Se‏ ال آو عن 
شئ als Adios Hida‏ کیب له اه ترا بل" 

«هر کس از مقدار قرائت خویش در شب و یا عبادت دیگری» خواب بماند و آن‌را در 
فاصله‌ی Ole‏ نمازهای فجر و ظهر به جا آورد. برایث یش چنان منظور می‌شود که گویا در 
شب خوانده است». 

عايشه ER‏ می گوید: هرگاه نماز شب رسول الله وق به علت بیماری یا مشکل 
دیگری» فوت می شد» ایشان قضای آن ۳ روز بعد» دوازده رکعت می خواند. !۲ 
مکروه بودن تر کت نماز برای کسی که عادت بدان داشته است: 


عبدالله بن عمرو بن عاص نله می گوید: رسول الله او فرمود: 


(۱)اقتضاء الصراط المستقيم. 
(۲)مسلم ش ۰۱۴۲ د ش ۰۱۳۱۳ ت ش DAY‏ جه ش ۱۳۴۳ و نس ش ۱۷۹۰. 


(۳)مسلم ش ۱۴۰ ت ش PFO‏ و نس ش ۱۷۸۹. 


7 ان ۰ ۵ و م اس مرن مر‎ woe 
بوثل فلآن گان یوم الیل رد قیاع اليل"‎ SY له‎ Le یا‎ 
OT «ای عبداله! مانند فلانی مباش که شب هنگام برای نماز بر می‌خاست» سپس‎ 
کرد».‎ cS 5 


نماز چاشت (آوابین): 
ابو هریره غه می گوید: خلیلم مرا به سه چیز سفارش فرمود: ۱- روزه گرفتن در سه 


Ww), . poe gts 8 e |»‏ 
روز از هر ماه ۲-دو رکعت نماز چاشت ۳ خواندن نماز وتر پیش از خوابیدن." 


ابوذر غفاری که می گوید: رسول الله رل فرمود: 

در صبحگاه هر روز در ازای هر مفصل Lb‏ صدقه‌ای داده شود. و فرمود: هر سبحان 
الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکی صدقه‌ای به‌شمار می‌رود. همچنین امر به معروف و 
نهی از منک صدقه می‌باشد و دو رکعت نماز چاشت. به‌جای همه اینها کافی است " 

حداقل تعداد رکعت‌های نماز چاشت» دو رکعت و حد وسط. چهار رکعت و 
حداکش هشت رکعت می‌باشد. نعیم بن همار ‏ می‌گوید: رسول الله رل فرمود: 
پرورد گارتان فرموده است: ای فرزند آدم! در آغاز روز برایم چهار رکعت بخوان تا آخر 
روز را برایت تضمین نمایم. ۲ 

ام هانی غا می گوید: در سال فتح مکه نزد رسول الله را که در قسمت بالای شهر 
مکه اقامت داشت. آمدم. ایشان برای غسل برخاست و فاطمه Me‏ او را (با برده‌ای)ب پنهان 


داشت. سپس رسول الله سم لباسش را برداشت ت و پوشید و هشت رکعت نماز < 


(۱)بخاری ش ۲ و مسلم ش NAD‏ 
(۲)بخاری ش ۱ 9 مسلم ش NYY‏ 
(۳)مسلم ش ۷۲۰ د ش ۱۲۸۵ و احمد ۱۶۷/۵. 


(۴)احمد ۲۸۷/۵ و د ش ۱۲۸۹ 


بهترین وقت خواندن نماز چاشت. هنگامی‌ست که خورشید به‌اندازه‌ی کافی بالا بیاید؛ 


زید بن ارقم 4 در این‌باره می گوید: رسول الله He‏ روزی به‌سوی اهل قبا رفت و آنها را 
در حال خواندن چاشت دید. فرمود: 

مک لک Fete r‏ مرگ ۲ 

«صلاة الاوابين إذا مضت الفصال من الضحی». 

«وقت نماز اوابین» هنگامی‌ست که بچه شتر» گرمای زمین را تحمل نکند» ۳ 

از ابو هريره EY‏ روایت است که رسول لله رز هنگام نماز صبح به بلال 4ه فرمود: 
ای بلال! به من بگو: بهترین عملی که در اسلام cal»‏ سودی داشته» چیست؟ زیرا من 
دیشب صدای کفش‌هایت را پیشاپیش خودم در بهشت شنیدم.» بلال نه گفت: من هیچ 
عملی بهتر از این انجام نداده‌ام که در هر پاسی از شب و روز پس از SST‏ وضوی کامل 
می گیرم» هر اندازه که الله SB‏ برایم نوشته است» نماز می‌خوانم. 
نماز استخاره: 

جابر بن عبد الله eh‏ می گوید: رسول الله sly‏ همان گونه که سوره‌ای از قرآن را به ما 
می آموخت» استخاره در هم کارها را نیز به ما یاد می‌داد و می‌فرمود: «ه رگاه قصد انجام 
کاری را کردید» دو رکعت نماز نفل بخوانید و چنین دعا کنید: 


ص 


o 3‏ 4 گوس < 4 ote‏ مه 7 ر Go 2 36 aed‏ و eae‏ 
I»‏ إني استخرّك بعلمك وا تقیرك بقدریك وأشالك من فضلك العَظِيم» فانك 


(۱)بخاری ش POV‏ مسلم ش ۰۳۳۶ و احمد ۳۴۹/۶. 

(۲)مسلم ش ۱۴۴ و احمد ۳۶۶/۴ 

(۳) اما اینکه بعضی از مقلدین مذهب حنفی نماز اوابین را بعد از نماز مغرب می‌خوانند جای تعجب دارد در حالی 
که در حدیث وقت نماز اوایین تصریح و مشخص شده است. 

(۴)بخاری ش ۰۱۱۴۹ مسلم ش ۰۲۴۵۸ و احمد ۳۳۳/۲. 


g 9%‏ کت 


تفر ولا یر ahs‏ ولا clei‏ لت عَلامٌ لوب للم ان کت تفآ AANA‏ 
لي في ديني ومعاشي وعافبة plas‏ ی» أو di‏ عاجل abet sil‏ افدر لي سره یه نم 

ری ps‏ گنت غم ا الأ ر ي as oes ao‏ 
ys‏ 


we‏ مره 


عَاجل gf‏ وآجلهء قاضرفة تياضر ie gb‏ افدر es FPN‏ کان نم رضني 


به». سپس. نیازتان را بیان کنید». 


ترجمه‌ی دعا: پرورد گارا! از علم تو خیر را می‌خواهم و از قدرت توء توانایی می‌طلیم 
و از فضل بی‌پایانت بهره‌ای می‌جویم. چراکه تو توانایی و من ناتوانم؛ و تو می‌دانی و من 
نمیدانم و تو دانای غیب هستی. خدایا! اگر می‌دانی که این کار» برای دین» دنیا و عاقبت 
کارم خیر است» OT‏ برایم ممکن و آسان بگردان. و اگر می‌دانی که برای دین» دنیا و 
عاقبت کارم بد است» آن‌را از من و مرا از آن» دور بگردان. و خیر را هر جا که باشد» 
برایم مقر فرما و مرا بدان خوشنود گردان."" 
بخش ششم. سجده‌های سهو. تلاوت و شکر 
گفتار یکم: سجده‌ی سهو 
اسباب سه گانه‌ی سجده‌ی سهو: 
الف: افزودن چیزی: 
اگر نما ز گزار در نماز خود عمداً قیام» رکوع» سجده یا تشهدی بیفزاید. نمازش باطل 
می‌شود. و اگر از روی فراموشی» چنین کاری بکند و پیش از اتمام OT‏ کار به‌یاد آورد؛ 
باید بر گردد و در آخر نمازه سجده‌ی سهو انجام دهد. همچنین اگر پس از اتمام آن کار 


اضافه به‌یاد آورد» نمازش صحیح بوده و فقط سجده‌ی سهو به جا آورد. 


۔ب: کاستن چیزی از نماز: 


(۱)بخاری ش ۶۳۸۲ احمد ۳۴۴/۳ دد ش ۱۵۳۸ ت ش ۰۴۸۰ و جه ش ۱۳۸۳. 


اگر نماز گزار پیش از اتمام نمازه عمداً سلام دهد نمازش باطل می‌شود؛ اما اگر از 
روی فراموشی چنین کند. از دو حالت خالی نیست: يا اینکه پس از فاصله زمانی زیادی 
abe‏ می آورد» پس LL‏ دوباره نماز را بخواند؛ ولی اگر پس از زمان اند کی (دو یا سه 
دقیقه) aba‏ آورد» نمازش را کامل کرده و سجده‌ی سهو انجام دهد. 


اگر نمازگزان تکبیر اولی را ترک OS‏ نمازش صحیح نیست؛ عمداً باشد یا سھواً 
چراکه در اصل» نمازش GET‏ نشده است. اگر رکنی غیر از تکبیر اولی را عمداً ترک 
کرد» نمازش باطل می‌شود. اما اگر از روی فراموشی چنین کرد از دو حالت خارج 
نیست: 

یا به آن رکن در رکعت بعدی رسیده است» که در اصل» رکعت پیشین به حساب 
نمیآید و رکعت جدید جای LOT‏ می گیرد؛ یا اینکه پیش از رسیدن به OT‏ رکن در 
رکعت بعدی به یاد آورد از همانجا Lb‏ به رکنی که ترک نموده برگردد و نماز را از 
آنجا به بعد ادامه دهد. در هر دو صورت. بعد از سلام دادن Ab‏ سجده سهو انجام دهد. 

اگر نماز گزار تشهد نخست را فراموش کرد و پیش از اینکه رکن بعدی را انجام دهد 
به ob‏ آورد» بر گشته و تشهد را به جای آورد» نماز را ادامه دهد و در آخر» سجده‌ی سهو 
انجام دهد. اگر در Ole‏ رکن بعدی به یاد آورد» تشهد ساقط می گردد و نیازی به انجام OF‏ 
نیست؛ فقط سجده‌ی سهو پیش از سلام کافی‌ست. 

ie‏ شک کردن: 

وقتی نماز گزار شک کرد که فلان رکن را انجام داده است یا خیر» گمانش به طرف 
بیشتر است» نمازش را ادامه دهد و در OST‏ سجده‌ی سهو به جای آورد. اگر تردیدش به 
گونه‌ای نبود که بتواند بین دو جانب یکی را انتخاب نماید» نمازش را از gle‏ که در 


انجام آن بين دارد» ادامه دهد و پیش از سلام» سجده‌ی سهو به حای آورد. 


سجده سهو قبل از سلام: 


سجده‌ی سهو پیش از سلام» در دو مورد زیر آمده است: 
الف: هر گاه چیزی از نماز کاسته شود: 
عبدالله بن بحینه te‏ می گوید: باری رسول الله HOE‏ در نماز ظهر» پس از دو رکعت 
ننشست» پیش از اتمام نماز» دو سجده به حا آورد و سلام داد ٩(‏ 
ب: در شک و تردیدی که گمان هیچ‌یکک از دو جانب بیشتر نباشد: 
ابو سعید خدری Bo‏ می گوید: رسول الله Dy‏ فرمود: هر گاه در نماز دچار ERS‏ شدید 
و ندانستید که سه با چهار رکعت خوانده‌اید» بر آنچه بقین دارید. ادامه دهید و پیش از 
سلام دو سجده به جای آورید. و اگر نمازتان پنج رکعت شود (رکعت پنجم) کفاره‌ی 
نمازتان می‌شود و اگر چهار رکعت گردد؛ بینی شیطان را به خاک مالیده‌اید." 
سجده‌ی سهو پس از سلام: 
وقتی چیزی بر نماز افزوده شود: 
الف: عبدالله بن مسعود Bo‏ می گوید: روزی رسول الله BBE‏ نماز ظهر را پنج رکعت 
خواند. شخصی پس از نماز پرسید: LT‏ بر نماز افزوده شده است؟ پیامبر ‏ فرمود: «مگر 
چه شده است»۲ گفت: پنج ر کعت خواندی. پیامبر He‏ پس از اينکه سلام داده بود» دو 
سجده (ی سهو) به جا آورد. ۲ 
ب: وقتی دچار شک شود و گمان یکی از دو جانب. بیشتر باشد: 


(۱)بخاری ش ۱۲۲۴ و مسلم ش ۱۷۰. 


(۲)سلم ۳ و احمد ۷۲/۳ 


(۳)بخاری ش ۱۲۲۶ و مسلم ش AY‏ 


سعی کنید که صحیح‌ترین Lol‏ به‌یاد آورید و نمازتان را پراساس آن کامل کرده و سلام 


گویید. سپس دو سجدۀ سهو به جای tak gst‏ 


سجده‌ی سهو با تکبیر و سلام: 

ابو هريره هه می گوید: رسول الله Be‏ یکی از نمازهای پس از زوال (ظهر با عصر) را 
دو رکعت خواند و سلام داد. سپس به‌سوی چوبی که در مسجد بود» رفت و مانند کسی 
که عصبانی باشد» بر OT‏ تکیه زد؛ دست راستش را روی دست چپ گذاشت و انگشتانش 
را در هم فرود برد و گونه‌ی راستش را بر پشت دست چپش نهاد. کسانی که عجله داشتند؛ 
از مسجد بیرون رفتند و گفتند: نماز کوتاه شده است. ابوبکر و عمر نف نیز که در ميان 
جمعیت بودند از ترس چیزی نگفتند. در OT‏ میان» شخصی که دستان بلندی داشت و او 
را ذوالیدین می‌نامیدند» پرسید: ای رسول خدا te‏ آیا از نماز کاسته شده با شما 
فراموش کردی؟ پیامبر با فرمود: «نه از نماز کاسته شده و نه من فراموش کردم». سپس 
رسول الله َو از حاضران پرسید: «آیا چنین است که ذوالیدین می گوید؟» همه گفتند: 
آری. آن گاه رسول الله BE‏ پیش آمد و باقیمانده‌ی نماز را کامل کرد و سلام داد. سپس 
الله اکبر گفت و مانند سجده نماز با طولانی‌تر از آن» سجده نمود. سپس سرش را بلند 
کرد و دوباره تکبیر گفت و مانند نوبت اول به سجده رفت. در پایان» سرش را با گفتن 
الله اکبر بلند کرده و سپس سلام داد" 
پیروی از امام در سجده‌ی سهو: 


ابو هريره ele‏ می گوید: رسول الله مس فرمود: امام برای آن‌ست که از او پیروی 
کنید؛ پس با او مخالفت ASS‏ 


()بخاری ش ۱ مسلم ش AM‏ 


(۳) بخاری ش ۷۲۲ و مسلم ش ۴۱۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


گفتار دوم: سجده‌ی تلاوت 
سجده‌ی تلاوت در قرآن: 
ابن حزم لته می گوید: در قرآن ۴ (چهارده) سجده‌ی تلاوت وجود دارد که نخستین 
آنهاء در پایان سوره‌ی اعراف: آیه ۲۰۶ است و بقیه به شرح زیر می‌باشند: سوره رعد: ۵ 
سوره نحل: ۰ سوره اسراء: ۰۱۰۹ سوره مریم: ۵۸ و NA‏ سوره حج: ۱۸ ضمناً آیه ۷ این 
سوره دارای سحده نمی‌باشد. سوره فر قان: ve‏ سوره نمل: VF‏ سوره سجده: ۰۱۵ سوره 


ص: ۴ سوره فصلت: YA‏ سوره نجم: 2۲ سوره انشقاق: ۳۱ و آخرین آیه‌ی سوره 


. () 
علق. 


(۱)المحلی ۱۰۵/۵. 


حکم سجده‌ی تلاوت: 


سجده‌ی تلاوت. نزد جمهور فقهاء سنت است و برای انجام oT‏ طهارت و دیگر 
شرایط نماز لازم نیست. 

محمد بن اسماعیل صنعانی می گوید: در اصل» شرط طهارت نیاز به دلیل دارد و دلایل 
وجوب طهارت برای نماز فراوان است؛ ولی سجده را به‌تنهایی نمی‌توان نماز نامید؛ پس 
کسانی که معتقد به طهارت برای سجده‌ی تلاوت هستند. در این مورد باید دلیلی By gly‏ 
به همین خاطره در اوقاتی که نماز مکروه است» سجده‌ی تلاوت اشکالی ندارد. 

کمتر از دو رکعت را نمی‌توان نماز نامید؛ مگر اینکه در این‌باره نصی وجود داشته 
باشد؛ مانند ES‏ رکعت نماز وتر» خوف و جنازه. در مورد اینکه سجده‌ی تلاوت نماز 
نامیده شود هیچ نصی وجود ندارد. ۲ 

ابن حزم می گوید: این سجده» فرض نیست؛ ولی دارای فضیلت است و می‌توان آن‌را 
در نمازهای فرض و نفل و در غیر نماز و هنگام طلوع خورشید و غروب و در نیم روز» چه 
به‌سوی قبله و چه جهتی دیگی چه در حال وضو و چه بدون وضو به جای آورد."۲ 
دلیل بر سنت بودن سجده‌ی تلاوت: 

ابن عباس te‏ می گوید: رسول الله و با خواندن آیه‌ی سجده‌ی سوره‌ی نجم» سجده 
نمود و مسلمانان و مشرکان و جن‌ها و انسانها همراه با او سجده کردند !۲ 

زید بن ثابت He‏ می گوید: من سوره‌ی نجم را در حضور رسول الله رز خواندې» 
ایشان سجده نکر و( 


۳4/۲ سبل الاسلام‎ O) 
۰۱۰۶/۵ ()المحلى‎ 


(۳)بخاری ش ۱۰۷۱ وت ش OVD‏ 


باید گفت: سجده کردن رسول الله الو طبق حدیث نخست و سجده نکردنشان طبق 
حدیث دوم بیان گر جواز سجده می‌باشد. از این جریان deci‏ می گیریم که سجده‌ی 


تلاوت فرض نیست؛ بلکه سنت است OY‏ 
فضیلت سجده‌ی تلاوت: 

ابو هریره Bb‏ می گوید: رسول الله ٌ فرمود: وقتی انسان» آیه‌ی سجده را تلاوت 
می کند و به سجده می‌افتد» شیطان به گوشه‌ای می‌رود و شروع به گریه کرده و می گوید: 
وای بر من! به فرزند آدم دستور سحده داده oe‏ سجده کرد و نهایتاً به بهشت خواهد 
رفت و به من دستور سجده داده شد و سجده نکردم و به دوزخ خواهم رفت." 
در سجده‌ی تلاوت چه بگوید؟: 

عايشه Medi,‏ می گوید: رسول الله if‏ شب‌هنگام» در سجده‌های تلاوت Orr‏ 


و 


. رز ار کہ وا ٤2‏ ر مق مر مر ۳ م 22 WW)‏ 
می‌فرمود: «سَجَدَ وجهی للذي HE‏ و شق سمعه و بَصَرَه بخوله و قوتها. 


«چهره‌ام در برابر کسی که او را آفرید و به حول و قوه‌ی خویش به او شنوایی و بینایی 
داد به سجده افتاده است». 

ابن عباس Be‏ می گوید: نزد رسول الله له pay‏ که مردی LT‏ و گفت: دیشب در 
خواب دیدم که کنار درختی نماز می‌خوانم و آیه‌ی سجده تلاوت و سجده کردم. آن 
درخت نیز با من سجده کرد و شنیدم که می گفت: الم اخطط Fo‏ با ورا وب لي 
Bie Subs aly,‏ ذخرا. 


«بار الها! بوسیله‌ی اين سجده. گناهانم را بیامرز و برایم پاداشی قرار بده و آن‌را برایم 


(۱)فتح الباری ۵۵۵/۲ 


۳ vw (۲)مسلم‎ 


(۳)د ش 381۴ we‏ ۰ نس ۲ و احمد ۱۷/۶ ۲. 


ذخبرای بگردان» ابن عباس 4 می گوید: ديدم که رسول الله بل نیز پس از خواندن 
آیه‌ی سجده به سجده رفت و همین دعا را خواند ٩!‏ 


گفتار سوم: سجده‌ی شکر 

برای کسی که نعمتی به‌دست می آورد» مصیبتی از او دور می گردد يا مژده‌ای به او 
می‌رسد؛ مستحب است که در همان هنگام» به سجده بیفتد. ابی بکره Bb‏ می گوید: هر گاه 
مژده‌ای داده می‌شد يا مسأله‌ای خحوشحال کننده رخ می‌داد» رسول الله ioe‏ به سجده 
می‌افتاد و شکر الله BB‏ را به جای می آورد.۲ 


عبدالرحمن ابن عوف ED‏ می گوید: باری رسول الله By‏ سجده‌ای طولانی انجام 
داد و پس از آن فرمود: جبرنیل آمد و به من مژده‌ای داد. پس سجده کردم تا شکر الله BE‏ 
w) ”‏ 
)41 جای e259!‏ 
همچنین براء بن عازب Be‏ می گوید: رسول الله بل علی EB‏ را به یمن فرستاد. 
علی نله طی نامه‌ای» مسلمان OAS‏ ساکنان OT‏ سامان را به پیامبر He‏ خبر داد. رسول الله 
BY‏ پس از خواندن نامه به سجده افتاد و الله SB‏ را شکر کرو" 


بخش هفتم. نماز کسوف (خورشید گرفتگی) 
اعلان کردن: 


(۱)جه ش ۱۰۵۳ و ت ش ۵۷٩‏ نگا: الصحیحه ش ۲۷۲۰. 
(۲)د ش ۲۷۷۴ تا ش ۰۱۵۷۸ و جه ش ۱۳۹۴. 
(۳)احمد ۱ و حاکم و آن را بر اساس شرایط بخاری و مسلم صحیح قلم داد نموده است. 


(۴)بخاری ش ۴۰۹۲ و بیهقی در سنن کبرا ۳۶۹/۲. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


1 ۶ 
خبر دادند: BAAN‏ جامعة... (نمازه نماز). ° 


تعداد ر کعت‌ها: 

Gb‏ صحیح‌ترین روایات» این نماز دو رکعت و هر رکعت» دو رکوع دارد. 

عايشه EH‏ می گوید: در زمان رسول الله بل خورشید گرفتگی رخ داد. ایشان 
به‌سوی مسجد رفت و همراه مردم» نماز خواند و قرائت را طولانی کرد. سپس رکوع نمود 
و آنرا نیز کمتر از old‏ طولانی کرد؛ با گفتن اسع لله لمن حمده» از رکوع برخاست و 
دوباره قرائت خواند و اند کی کمتر از قیام اول» قیام نمود. سپس به رکوع رفت؛ اما این‌بار 
رکوع را از رکوع پیشین» اند کی کوتاه‌تر انجام داد و با گفتن «سمع الله لمن حمده»» سر از 
رکوع برداشت. سپس به سجده رفت و آنرا نیز طولانی کرد. در رکعت دوم نیز مانند 
رکعت نخست عمل کرد و به همین روش چهار رکوع و چهار سجده انجام داد و پیش از 
اتمام نماز» خورشید گرفتگی برطرف گردید. آن گاه به ايراد خطبه پرداخت و پس از 
حمد و ثنای الله SES‏ فرمود: ۱ «ماه و خورشید دو نشانه از نشانه‌های (قدرت) الله FE‏ هستند. 


و به‌خاطر مرگ و تولد هیچ کس» دچار گرفتگی نمی‌شوند. پس هر گاه چنین حالت‌هایی 
را دیدید به نماز روی آورید."۲ 


ابن عباس BH‏ می گوید: خورشید گرفتگی رخ داد. آن‌گاه رسول الله By‏ با مردم 
نماز lg‏ و تام را بهاندازه‌ی خواندن سوره‌ی بقره» طولانی نمود. سپس رکوعی طولانی 
انجام داد و برخاست و دوباره قیامی طولانی ولی کمتر از قبل انجام داد. سپس به ر کوعی 
کمتر از رکوع اول» پرداخت. سپس سجده نمود و پس از برخاستن از سجده مثل رکعت 
اول عمل کرد؛ با این تفاوت که قیام‌ها و رکوع‌های این رکعت را اند کی کوتاه‌تر از 
رکعت اول به جای آورد و در حالی نماز را به پایان رسانید که خورشید گرفتگی برطرف 


(۱)احمد ۸/۶ بخاری ش ۱۰۵۱ و مسلم ش ۹۱۰. 


(۲) بخاری ش ۱۰۴۶ و مسلم AV‏ 


شده بود. آن گاه فرمود: olen‏ و خورشید دو نشانه از نشانه‌های (قدرت) الله SB‏ هستند. و 


بخاطر مرگ و تولد کسی» دچار گرفتگی نمی‌شوند. پس هرگاه چنین حالت‌هایی را 
دیدید به یاد الله كك روی آورید»(٩‏ 


علامه شو کانی می گوید: علما اتفاق نظر دارند که نماز کسوف» سنت است نه واجب؛ 
اما در مورد کیفیت OT‏ اختلاف‌نظر دارند !۲ 
قرائت با صدای بلند: 

عايشه SP‏ می گوید: رسول الله By‏ در نماز خسوف (ماه گرفتگی) با صدای بلند 
قرائت نمود و در دو رکعت» چهار رکوع و چهار سجده انجام داد. ۳۱ 

در روایتی آمده است که نماز کسوف را با صدای بلند خواند. 

در روایتی آمده است: در زمان رسول الله واو خورشید گرفتگی رخ داد. ایشان به 
مصلّی شریف برد و تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر گفتند (و به نماز ایستادند) آن گاه رسول 
الله و با صدای بلند قرائت نمود و قیام را طولانی کرد“ 
ايراد خطبه: 

سنت است که امام پس از سلام» خطبه اراد نماید. همان گونه که در روایت aisle‏ 
شتا (در شماره ۲ همین گفتار) بیان گردید. 


تشویق به صدقه. استغفار و ذ کر: 


اسماء بنت ابوبکر BH‏ می گوید: رسول الله پاک هنگام خورشید گرفتگی دستور به آزاد 


٩۰۷ بخاری ش ۱۰۵۲ و مسلم ش‎ (V) 
(۳)متفق علیه.‎ 


(۴)بخاری ش ۱۰۶۵ مسلم ش ۰۱٩.احمد‏ ۶۵/۶ و ت ش ۵/۶۳. 


ساختن برد گان میداد 


عایشه EH‏ می گوید: رسول الله HE‏ فرمود: خورشید و cole‏ نشانه‌هایی از قدرت الله 
کلک هستند و blew‏ مرگ و تولد هیچ کس» تیره نمی‌شوند. وقتی با چنین پدیده‌ای روبرو 
می‌شوید. به دعا تکبیر» صدقه و نماز روی آورید. ۲" 

ابوموسی هه می‌گوید: در زمان رسول الله Be‏ خورشید گرفتگی رخ داد. ایشان 
برخاست و نماز خواند و فرمود: 

(bth‏ رتم منها SII eG ES‏ 53 الله وَدعَاّه واسیغفاروه." 

«ه رگاه چنین موردی مشاهده کردید. به یاد الله EB‏ دعا و استغفار پناه ببرید». 

پایان وقت نماز کسوف: 

وقت این نماز» با روشن شدن هوا و برطرف شدن خورشید گرفتگی به پایان می‌رسد. 

مغیره بن شعبه EO‏ می گوید: در زمان رسول الله و خورشید گرفتگی رخ داد. این 
رویداد با روز وفات ابراهیم (پسر رسول الله (sg‏ مصادف شد. مردم گفتند: خورشید 
گرفتگی به خاطر مرگ ابراهیم است. رسول الله BBE‏ فرمود: ماه و خورشید از نشانه‌های 
قدرت الاهی هستند و برای مرگ و تولد کسی تیره نمی‌شوند. lS‏ با چنین پدیده‌ای 


۲ بر ۱ ۲ a.‏ ~ ۳ 
روبرو شدید. تا وقتی این برطرف می‌شود به دعا و نماز روی اورید. 


(۱)بخاری ش ۰۱۰۵۴ د ش ۰۱۱۹۲ و احمد ۳۴۵/۶ 
(۲)بخاری ش ۰۱۹۴۴ مسلم ش ۰۱ و احمد ۱۶۴/۶. 
(۳)بخاری ش ۱۰۵۹ و مسلم ش ANY‏ 


(۴)بخاری ش ۰ و مسلم ش ۹۱۵ و احمد ۲۴۵/۴. 


بخش هشتم. نماز استستاء (طلب بارآن) 


الف: از جمله اسباب خشکت‌سالی: 


ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: هیچ ملتی کم‌فروشی نکرده» مگر اینکه 
به خشک‌سالی و تنگی رزق و حکومت پادشاه ستمگر گرفتار شده است و هر کس از 


دادن زکات خودداری کند» از نزولات آسمانی محروم شده ات ٩‏ 


ب: روشهای مختلف دعای طلب باران توسط رسول الله سا : 
۱ رفتن به‌سوی مصلاء نماز خواندن و ايراد خطبه. 
۲-در روز جمعه» روی منبر و در Ole‏ خطبه» دعا فرمود. 
۳-در روزی غیر از جمعه» از روی منبر و بدون نماز. 
۴بلند کردن دست‌ها و دعا کردن در حالی که در مسجد نشسته بود. 
۵ دعای طلب باران در برخی از غزوه‌ها که دشمن بر OT‏ مسلط شده بود و هر بار که 
دعا نمود. الله BB‏ دعایش را پذیرفت ۲ 
دلیل نوع نخست: 
ابن عباس Be‏ می گوید: رسول الله بل با تواضع» خشوع و عاجزی بیرون شد و دو 
رکعت نماز مانند نماز عید خواند و خطبه‌ای را که شما می‌خوانید» نخواند " 
b>‏ نوع دوم: 
انس بن مالک Be‏ می گوید: در یکی از روزهای جمعه که رسول الله Be‏ مشغول ايراد 
(۱)جه ش ۴۰۱۹ الصحیحه ۱۶۸/۱ 


(۲)زاد المعاد ۴۳۹/۱ 


(۳)ت ش ۵۵٩‏ نس ۰۱۶۳/۳ و احمد ۰۲۳۰۱ 


خطبه oy‏ بادیه‌نشینی برخاست و گفت: ای رسول خدا WBE‏ دام‌ها هلاک شدند و اهل و 


0 .. دست‌هایش را بلند کرد و‎ Hy برایمان طلب باران کن. پیامبر‎ BE گرسنه‌اند. از الله‎ She 


دلیل نوع سوم: 

شرحبیل می گوید: به کعب بن مره گفتم: از رسول الله رو برای ما حدیثی بیان کن و 
(از دروغ) بپرهیز. کعب گفت: مردی نزد رسول eal‏ آمد و گفت: ای رسول خدا 
!از الله SB‏ طلب باران کن. رسول الله te‏ دستهایش را بلند کرد و فرمود: 

للم yo ES Catt‏ مَرِیعا طبقا عاجلاغتر راب فا Whe GB‏ 

(خدایا! بر ما بارانی فرو ریز که دارای فرجام نیک زياد فراگیرء زودهنگام باشد» نه 
EL‏ و مفید باشد, نه زیان‌بار.» 

راوی می گوید: هنوز نماز جمعه اقامه نشده بود که OL‏ باریدن گرفت. سپس مردم 
نزد رسول الله Bhp‏ آمدند و از بارندگی زیاد شکایت کردند و گفتند: خانه‌هایمان ویران 
شد. آن‌گاه رسول الله باو فرمود: للم حوالیتا و لا عَلیه«بارالاها! باران را بر اطراف 


مدیه بفرست نه بر ما.» سپس ابرها به‌سوی کرانه‌ی راست و چپ آسمان پراکنده شدند.۲ 


دلیل نوع چهارم: 
coat‏ دعا شد و تمد لیم ها ریئا wes‏ رضم Bee‏ 


آجل» راوی می گوید: بارانی فراگیر بر OT‏ بارید."" 
دلیل نوع پنجم: 


(۱)بخاری ش ٩۳۳‏ و مسلم ش AAV‏ 
(۲)جه ش ۱۲۶۹ احمد ۲۳۶/۴ و حاکم و بیهقی. 
(۳)د ش 1۱۶۹. 


ابن قیم در «زادالمعاد» بیان می کند که رسول الله He‏ در برعی از غزوه‌ها که 
مشر کان» پیش از ایشان» بر آب تسلط پیدا کردند» gles‏ طلب باران می کرد؛ چنان که در 
یک غزوه» مسلمانان دچار تشنگی شده نزد رسول الله Fe‏ آمدند و عده‌ای از منافقان 
گفتند: اگر او واقعاً پیامبر حداست. باید برای امتش طلب باران کند. همان‌طور که موسی 
لا برای قومش طلب باران کرد. این خبر به گوش رسول الله BG‏ رسید. ایشان فرمود: 
را بلند کرد و leo‏ نمود. هنوز دستهایش را پایین نیاورده بود که ba pl‏ بر آنان سایه انداختند 
و باران باریدن گرفت و رودخانه‌ها جاری شد. مردم آب خوردند و سیراب شدند."٩‏ 
ج - سنت بودن بلند کردن دستها هنگام دعای طلب باران: 

انس Be‏ می گوید: رسول الله Hy‏ در هیچ‌یک از دعاهاء دستها را بلند نمی کرد؛ مگر 
در cleo‏ طلب باران؛ در این cleo‏ دستها را به‌اندازه‌ای بالا می‌برد که سفیدی زیر بغلش 
دیده می‌شد .۲ 


د ‏ خطبه شامل موارد زیر می‌باشد: 

خطبه LL‏ شامل: ذکر استغفار» تشویق به کارهای نیک و برحذر داشتن از کارهای بد 
و گناه و gles‏ رفع خشکسالی باشد. 

در آین‌باره» از ابو اسحاق» ابن مسعود و انس Be‏ در بخاری و مسلم روایت‌هایی آمده 
است که شامل موارد بادشده می‌باشند. 
هھ - بر گردانیدن چادر توسط امام: 

عبدالله بن زید نله می گوید: رسول الله واو را روزی که برای استسقاء بیرون رفت» 


ديدم که پشت به مردم و رو به قبله کرد و دعا نمود. سپس چادرش را وارونه نمود و دو 


(۱)زاد المعاد ۴۴۱/۱. 


(۲)بخاری ش ۰۱۰۳۱ مسلم ش ۸۹۵ احمد ۲۸۲/۳. 


۱ 


رکعت نماز» با صدای wth‏ به جای آورد."" 


بخش نهم. نماز مسافر 


وجوب قصر در سفر 
عايشه EH‏ می گوید: نمازها در اصل دو رکعتی فرض گردید و پس از همجرت رسول 
الله SB‏ « چهار رکعتی شدند. اما نماز سفر به همان حالت» یعنی دو رکعتی» باقی ماند."" 
مسجت یبن ابه REE EMS AEE‏ 
« فلیس لیر of CUS‏ تقصروا م من الصلوة ان Aad‏ 


Soy J 


يفتكم آلذین کفروا 4 1 [نساء: ۲۰۱ 


Fh‏ ترسیدید که از جاتب کافران مورد آزار قرار می گیریدء اشکالی ندارد 
که نمازها را شکسته بخوانید». 


اکنون مردم در امنیت کامل به‌سر می‌بردند. عمر 4ه گفت: من نیز از آنچه تو را به 
تعجب واداشته است» متعجب شدم و در این‌باره از رسول الله لو جویا شدم. او فرمود: 
By e‏ ر و و > ر مر ao‏ 
Glas Bio,‏ الله با cle‏ فاقوا abi‏ 
«صدقه‌ای است که الله TE‏ به شما ارزانی داشته است؛ پس صدقه‌اش را پپذ برید». 


Wate as ودام ۲ آنها در سف اضافه بر دو رکعت فرض»‎ ss 


(۱)بخاری ش ۱۰۲۴ د ش ۱۱۶۲ مسلم ۸٩۴‏ و احمد ۴۱/۴. 
(۲)بخاری ش ۳۹۳۵ و مسلم ۶۸۵ 
(۳)مسلم ش ۶۸۶ د ش ۱۱۹۹ ت ش ۳۰۳۴ و جه ش ۱۰۶۵. 


(۴)بخاری ۱۱۰۲ مسلم ۶۸٩‏ و احمد ۵۶/۲ 


علامه شوکانی می گوید: از ظاهر دلایل قصر و خوردن روزه در سفرء این‌طور به نظر 
می‌رسد که این‌دو مورد» برای هر مسافری» خواه سفرش به قصد کار مشروعی باشد یا غير 
مشروع» روا می‌باشند. همان‌طور که در غیر سفر انسان گناهکار و غیر گناهکار یکسان 


OM. & : ۱ ۳ ۲ ۰‏ 
هستند؛ یعنی هر دو چهار رکعت می‌خوانند و روزه می گيرند. 

ابن قیم جوزی می‌گوید: رسول الله He‏ مسافت مشخصی را برای خواندن نماز به 
صورت شکسته و خوردن روزه» مشخص نکرد؛ بلکه به‌صورت مطلق فرمود: «هر گاه سفر 
کردید.» در مورد تیمم نیز مطلق آمده است: «در سفر تیمم کنید (وقتی آب نیافتید).» 

پس آنچه در مورد تعیین مسافت سفر به یک روز یا دو روز و سه روز نقل شده 

(۲) ‘ ۲ ۰ 

است» به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. «واللّه اعلم». 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: 

اگر چیزی در لخت و شریعت» تعریف مشخصی ندارد» باید به عرف مراجعه نمود. پس 
آنچه در عرف مردم» سفر نامیده می‌شود» در شریعت نیز به عنوان سفر محسوب می گردد. 

شیخ آلبانی رحمه الله می گوید: علما در مورد مسافت سفری که نماز در آن شکسته 
خوانده می‌شود» اختلاف فراوانی دارند و در این‌باره» حدود بیست دید گاه بیان شده است. 
آنچه از ابن tod‏ و ابن قیم یادآور شدیم» به حقیقت نزدیک‌تر و با اصل آسان گیری 
شربعت اسلام» سا زگارتر tok‏ چراکه مکلف ساختن مردم به مسافت‌های مشخص» 
مستلزم شناخت راهها و اندازه‌ی آنهاست که این کار از دست هر کسی ساخته نیست؛ به 


ویژه در مورد راههایی که پیش از این مسافتشان سنجیده نشده است. 


در این حدیث» نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه قصر در بدو خروج از شهر 


(وبل الغمام. 
(۲)زاد المعاد ۴۶۳/۱ 


slave‏ آغاز می‌شود و این دید گاه جمهور lade‏ می‌باشد؟ چنان که در کتاب «نیل الاوطار» 


آمده است: برخی از علمای کوفه معتقدند: «مسافر پس از نیت سفر» حتی اگر در خانهاش 
باشد» نمازهایش را شکسته بخواند.» برخی گفته‌اند: از OT‏ هنگام که مسافر بر م رکبش 
سوار می‌شود» می‌تواند نمازش را شکسته بخواند ابن منذر گفته است: همه در اینکه پس 
از فاصله گرفتن از خانه های شهر LL‏ شکسته بخواند اتفاق نظر دارند ولی در مورد قبل از 
OT‏ اختلاف است و چون قبل از حرکت انسان هنوز مقیم است قبل از فاصله گرفتن از 
خانه های شهر نیز چنین محسوب می شود و باید کامل بخواند."" 

شیخ آلبانی می گوید: من اطلاع ندارم که رسول الله HE‏ درهیج یک از سفرهایش 
نمازش را قبل از بیرون شدن از شهر» شکسته بخواند. 

و در این‌باره (خواندن نماز قصر پس از بیرون رفتن از شهر) احادیث زیادی وجود 
دارد که بخشی از آنها را در GES‏ «الاروا ش FY‏ بیان کرده‌ام.*" 

همچنین از شعبه از یحیی بن یزید هنایی روایت است: در مورد قصر نماز» از انس BE‏ 
پرسیدم؛ او گفت: هرگاه رسول الله یلو بهاندازه‌ی سه میل یا گفت: سه فرسخ» بیرون 
می‌رفت» نمازها رادو رکعت می خواند. 

شیخ آلبانی می‌گوید: این حدیث بیان گر آن‌ست که هر گاه فردی به‌اندازه‌ی سه فرسخ 
(هر فرسخ هشت کیلومتر می‌باشد) سفر کند. می‌تواند نمازها را قصر بخواند. خطابی در 
«معالم الستن FAY‏ می‌نویسد: «اگر صحت این حدیث به اثبات برسد سه فرسخ» مسافت 
قصر به‌شمار می‌رود؛ ولی من هیچ یک از فقها را سراغ ندارم که چنین فتوایی داده باشند». 

این سخن از چند ناحیه قابل نقد می‌باشد: 


الف: حدیث بالاء صحیح است. مسلم آن‌را روایت کرده و کسی آن‌را ضعیف قرار 


(نیل الاوطار ۸۳/۳ 
)۳( الصحیحهةً 7/۷ 


نداده است. 


ب: اینکه شما سراغ ندارید کسی از فقها بدان فتوا داده باشد» دلیل بر عمل نکردن به 
محتوای حدیث نمی‌باشد؛ چرا که نیافتن چیزی دلیل بر نبودن آن نیست. 

ج: راوی این حدیث. انس بن مالک 4 است و یحیی بن یزید هنایی براساس این 
حدیث. فتوا می‌داد. ۷ 

حافظ ابن حجر Sis‏ می گوید: این صحیح‌ترین حدیث در این مورد است که مخالفان 
این دید گاه» LOT‏ بر مسافت pad JET‏ حمل کرده‌اند؛ ولی بیگانگی این معنا با حدیث 
آشکار است ۲ 
مدت اقامت: 

هر کس در مقصد سفرش نیت اقامت نکرد. تا بیست روز می‌تواند نمازها را شکسته 
بخواند. زیرا جابر هه می‌گوید: رسول الله HBG‏ بیست روز در تب وک ماند و نمازها را 
شکسته خواند ۲ 

اما اگر نیت اقامت دارد. نمازها را تا نوزده روز شکسته و بعد از آن» کامل بخواند. 
زیرا ابن عباس نله می گوید: وقتی رسول الله رل مکه را فتح نمود نوزده روز در آنجا 
ماند؛ در این مدت. نمازها را دو رکعتی می‌خواند. ابن عباس له می گوید: ما نیز هر گاه 
به جایی سفر کنیم» نمازها را تا نوزده روز شکسته و بعد از آن» کامل ادا می eS‏ 
نمازهای ALE‏ در سفر: 


ابن قیم می گوید: سنت رسول الله بل این بود که در سفر» فقط فرضها را می خواند و 


(۱) الصحيحة ۳۱۰/۱ 
(۲)الفتح ۵۶۷/۲ 
(۳)د ش ۱۲۳۵ و احمد ۲۹۵/۳. 


(۴)بخاری ش ۱۰۸۰ احمد ۳۱۵/۱ و جه ۱۰۷۵. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ثابت نیست که سنتهای پیش يا پس از نمازهای فرض را بخواند؛ مگر سنتهای فجر و نماز 
وتر را که نه در سفر و نه در حضر ت رک نمی‌نمود."٩‏ 
همچنین وقتی از ابن عمر اه در این‌باره پرسیدند» او گفت: من همراه رسول الله پا 
در سفرها بوده‌ام. ایشان تا OT‏ هنگام که از دنیا رفت» افزون بر دو رکعت فرض» چیزی 
نمی‌خواند. ابوبکر» عمر و عثمان Be‏ نیز چنین عمل می کردند و الله BB‏ می‌فرماید: 
dal >‏ کن کم ف سول له 


«رسول الله اة برای شما اسوه و نمونه‌ی نیکویی است»." 


4 


Bo. G 
۵ سوة حسته 6 [احزاب:‎ 


( 


ابن قیم می‌افزاید: گرچه از پیامبر با ثابت است که نوافل را سوار بر م رکب و به هر 
سو که می‌رفت» می‌خواند. ابن عمر ‏ نیز می گوید: رسول الله ول نوافل خویش را 
سوار بر شتر و به هر سو که می‌رفت» می‌خواند. ۲ 
مسافرت در روز جمعه: 
a‏ آلبانی می گوید: در احادیث و سنت پیامبر بال نیامده است که از مسافرت در 
روز جمعه منع کند؛ بلکه روایت است که خود رسول اکرم HEE‏ صبح روز جمعه» به 


۳ 1 1 ۰ ۰ (۴) 
قصد سفری بیرون رفت؛ ولی این حدیث» ضعیف می‌باشد. 


همچنین اسود ابن قیس به نقل از پدرش می گوید: عمر له متوجه مردی شد که برای 
سفر آماده شده بود و می‌گفت: اگر امروز جمعه نبوده بیرون می‌رفتم. عمر HB‏ گفت: 


(۱)زاد المعاد ۴۵۶/۱ 

(۲)بخاری ش ۱۱۰۱ و مسلم ش ۶۸۹/۸ 
(۳)بخاری ش ۰ و مسلم ش Am)‏ 
(۴)سلسلة الضعيفة ۳۸۶/۱ 


oe . ۰‏ )0 
بیرون برو که جمعه کسی را از سفر باز نمی‌دارد. 

آلبانی می گوید: روایت زهری که ما LOT‏ به علت مرسل بودن ضعیف قلمداد کردیم 
از نظر معنا صحیح می‌باشد. 


اگر پس مسافرت در روز جمعه پیش از اذان نماز جمعه باشد» اشکالی ندارد. اما اگر 


صدای اذان را شنید» Cale]‏ و حضور در نماز» الزامی است. 0 


جمع کردن دو نماز در سفر: 

انس Be‏ می گوید: اگر رسول الله 27 پیش از متمایل شدن خورشید حر کت می OS‏ 
ظهر را تا وقت عصر به تأخیر می‌انداخت. آن‌گاه توقف می‌نمود و هر دو نماز را با هم 
می‌خواند و اگر پس از وارد شدن ظهر می‌خواست حرکت کند. نخست نماز ظهر را 
می‌خوانده سپس ح ر کت می کرد. ۲ 

معاذ که نیز می‌گوید: رسول الله DG‏ در مسیر غزوه‌ی تبو WES‏ اگر پیش از نیم‌روز 
OS >‏ می کرد نماز ظهر را به تأخیر می‌انداخت تا یک جا با عصر بخواند. و اگر پس از 
زوال خورشید (داخل شدن وقت نماز ظهر) > OS‏ می کرد» نماز ظهر و عصر را یک‌جا 
می‌خواند. سپس حرکت می کرد. همچنین اگر پیش از دخول وقت مغرب حرکت 
می کرد نماز مغرب را تا وقت نماز عشاء به تأخیر می‌انداخت. و اگر پس از دخول وقت 
مغرب حر کت می کرد نماز مغرب و عشاء یکک‌جا را می‌خوانده سپس حرکت می‌نمود."" 
جمع بین دو نماز در حضر: 


امام نووی می گوید: گروهی از امامان دين معتقدند که جمع دو نماز در حضر» در 


(۱)بیهقی در سنن کبری و این‌ابی شیبه در مصنف. 
(۲) تمام المنه ص ۳۲۰ 
(۳)بخاری ش ۲ و مسلم ش ۷۰۴ احمد ۲۴۷/۳. 


(۴)احمد ۲۴۱/۵ د ش ۱۳۰۶ نگا: ۱۱۱ رواه ش ۵۷۸. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


صورت نیاز جایز است؛ البته به این شرط که کسی ale OT‏ همیشگی خود نسازد. این 
دید گاه ابن سیرین» و از مالکی‌ها اشعب. از شافعی‌ها قفال و اسحاق مروزی و گروهی از 


اهل حدیث است و ابن منذر نیز LOT‏ پسندیده است."٩‏ 


ظاهر سخن ابن عباس هه در صحیح مسلم مژید این دید گاه است. وی می گوید: 
رسول الله the‏ در مدینه» نمازهای ظهر و عصر را بدون ترس و بدون سفر با هم (در یک 
وقت) می‌خواند. راوی می گوید از ابن عباس Be‏ پرسیدم: چرا چنین کرد؟ گفت: تا بر 
امتش سخت نگیرد۲ 

در روایت دیگری در مسلم آمده است که رسول الله سل نمازهای ظهر و عصر و نیز 
مغرب و عشاء را در مدینه» بدون ترس و بارند گی» یک جا خواند.!۳ 

از این حدیث و سخن ابن عباس کله که گفت: «تا بر امتش سخت نگیرد» چنین نتیجه 
می گیریم که در صورت ضرورت. می‌توان در حضر نیز نمازها را به‌صورت جمع خواند. 
یک آذان و دو اقامه بر ای نمازهای جمع: 

جابر هه می گوید: رسول الله بو در عرفه» دو نماز را با یک اذان و دو اقامه به جای 
آورد و در مزدلفه نیز نمازهای مغرب و عشاء را بدون اينکه میانشان نافله‌ای بخواند» با 


(Ff 


یک اذان و دو اقامه خواند. سپس تا طلوع فجر دراز کشید." 


(۱)شرح صحیح مسلم. ۲۱۹/۵. 

(۲)مسلم ش ۷۰۵/۵۰ 

(۳)مسلم ش ۷۰۵/۵۴ 

(۴)مسلم ش ۱۲۱۸ احمد ۳۲۰/۳ و نس ۲۶۰/۵. 


بخش دهم: نماز عیدین 


حکم نماز عیدین: 

برگزاری نماز عید. واجب است؛ چراکه رسول الله ا علاوه بر اینکه همیشه آن‌را 
ب رگزار می‌نمود» دستور داد که مسلمانان در آن ش ر کت کنند. چنان که ام عطه وتا 
می گوید: نبی اکرم BE‏ به ما دستور داد تا دختران جوان» زنان باحجاب و زنانی که در 
دوران قاعد گی poe‏ می‌برند. را در نمازهای عیدین با خود ببریم. البته زنان حائض در نماز 
شرکت نکنند؛ ولی در مجالس خیر و دعوت مسلمان حضور یابند. گفتم: اگر یکی از ما 
چادر نداشت. چه کند؟ فرمود: «از چادر بغل دستی‌اش استفاده ٩ (AS‏ 
وقت نماز عید: 

روزی عبدالله بن بسر Be‏ همراه مردم برای شرکت در نماز عید بیرون رفت و چون 
اما نماز را به تأخیر انداخت» ایشان اعتراض کرد و گفت: ما (در زمان رسول الله (gp‏ 


الآن نماز را تمام کرده بودیم. راوی می گوید: آن‌وقت هنگام نماز ۳ شت بود 


این حدیث بیان گر آن است که وقت نماز عید» پس از طلوع خورشید آغاز می‌شود و 
مستحب است که هر چه زودتر خوانده شود و تأخیر OT‏ مکروه می‌باشد. 
نماز عبد نیاز به اذان. اقامه و اعلان ندارد: 


ابن عباس و ple‏ بن عبدالله انصاری Be‏ می گویند: در زمان رسول الله foe‏ برای 


نمازهای he‏ اذان و اقامه و اعلان در کار نبود "۳ 


تعداد ر کعت‌های نماز عید و تکبیرهای آن: 


نماز Le‏ دو رکعت دارد؛ هفت : در رکعت اول و یبد از قراشت. و بنج د 


(۱)بخاری ش ٩۷۴‏ احمد ۸۴/۵ ش ۸۹۰ د ش ۰۱۱۳۶ ت ش ۵۳۹ و جه ش ۱۳/۰۸ 
بخاری س ص ea a a‏ 
(۲)د ش ۱۱۳۵ و جه ش ۱۳۱۷ 


(۳)بخاری ش ۹۶۰ و مسلم ش ۸۸۶ 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


در رکعت دوم و پیش از قرائت گفته می‌شود. در فاصله‌ی هر تکبیر باید اند کی مکث 
نمود. 

ابن عمر Be‏ که به سنت های رسول خدا He‏ بسیار پایبند بوده با هر تکبیر» دست‌ها را 
بلند می‌نمود ٩(‏ 

ابن عباس تفه می گوید: رسول الله پا نماز عید فطر را دو رکعت خواند و پیش و 
پس از آن» نمازی نخواند. سپس در Se‏ که بلال Be‏ همراهش بود نزد زنان آمد و آنها 

)۲( + . TT. . “1-7 . . 1 

را به صدقه دادن تشویق نمود و آنها نیز شروع به انداختن زیورآلات خود کردند. 

همچنین عايشه نا می گوید: رسول الله و در رکعت اول نمازهای عید» هفت 
۳ ۳ » 8 بر (۳) 

تکبیر و در رکعت دوم پنج تکبیر علاوه بر تکبیرهای رکوع؛ می گفت. 

از عبدالله بن عمرو بن عاص he‏ روایت است که رسول الله با فرمود: در نماز عید 
۲ ی (F) a . u eae‏ 
فطر» پیش از قرائت» هفت تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم وجود دارد. 
قرائت در نماز عبدین: 

ابو واقد لیئی *#» می گوید: عمر بن خطاب #» قرائت رسول الله بل در نماز عید را از 
من جویا شد؛ گفتم: ایشان سوره‌های «اقتربت الساعة» و «ق والقرآن المجید» را تلاوت 


۲ (۵) 
فر مو د. 


نعمان بن بشیر هه می گوید: رسول الله بو در نمازهای عید و جمعه سوره‌های «سبح 
اسم ربک الاعلی» و «هل اتاک حدیث الغاشیه» را می‌خواند و اگر عید و جمعه در یک 


()راد المعاد ۴۴۳/۱. 
(۲)بخاری ش ۹۶۴ و مسلم ش ۸۸۴ 
(۳)د ش ۱۱۴۹ و جه ش ۱۲۸۰ 


(۴)د ش ۱۱۵۱ نگا: ارواه الغلیل. 


(۵)مسلم ش ۸٩۱‏ 


0 


fos ۰ :‏ ~ - : / 
روز بود» باز هم همین سوره‌ها را در هر دو نمازه تلاوت می‌فرمود. 


محل خطبه در نماز عید: 

ابن عباس be‏ می گوید: من نماز عید را با رسول الله بل و نیز با ابوبکر و عمر و عثمان 
ob‏ خوانده‌ام؛ همه‌ی آنهاء نماز را پیش از خطبه می‌خواندند."۲ 

ابن عمر که نیز همین سخن را گفته است!۳ 
اگر عید و جمعه در یک روز بود: 

در آن صورت. ه رکس نماز عید را بخواند» نماز جمعه بر او واجب نیست؛ بلکه 
خوادم نماز ظهر کفایت می کند؛ چنان که ابو هریره ظ4 می گوید: رسول الله لژ فرمود: 

of‏ ۵ سر مر + رز و و مر م7 هر و 2 ye oe 4 ° eo oe‏ ت 

Ss‏ اجتَمع نی یوم ها عیدان Bch‏ شاء اجره Spe‏ ا حمُعَة ونا ون 

«امروز شما دو عید دارید؛ هر کس بخواهد. می‌تواند در نماز جمعه شر کت نکند؛ ولی 
ما نماز جمعه می‌خوانیم.»"۳ 

عطاء بن ابی رباح می گوید: روزی ابن زبیر» نماز عید را در روز جمعه بود» برگزار 
کرد. سپس برای نماز جمعه نیامد و هر کدام از ما جداگانه نماز (ظهر) را خواندیم. سپس 
جریان را به ابن عباس Be‏ که از طائف برگشته بود» گفتيم. وی گفت: ابن زبیر به سنت 


عمل کرده اس (8) 


(۱)مسلم ش ۸۷٩‏ 

(۲)بخاری ش ۹۶۲ و مسلم ش ۸۸۴ 
(۳)بخاری ش ۹۶۳ و مسلم ش ۸۸۸ 
(۴) دش ۱۰۷۳ و جه ش ۱۳۱۱ 


(۵)د ش ۱ نگا: صحیح ابی داوود. 


اگر نماز عید فوت شد: 


عبیدالله بن ابوبکر بن انس می گوید: اگر انس تفه (خادم رسول الله ) به نماز عید 
نمی‌رسید. نماز عید را با خانواده‌اش بر گزار می کرو 

ابن منذر می گوید: ه رکس به نماز عید نرسید» دو رکعت به همان صورت بخواند"" 
اگر بعد از زوال خورشید متوجه عید شدند: 

برخی از صحابه oh‏ می گویند:سوارانی نزد رسول الله پا آمدند و گفتند که دیروز 
هلال را دیده‌اند. رسول الله وا دستور داد تا روزه را افطار نمایند و فرمود: صبح فرداء 
Mow. “fos‏ 
نماز عید را بخوانید. 

ابن منذر می گوید: اگر پس از زوال خورشید متوجه عید شدند برای نمازه صبح روز 
بعد بیرون شوند و نماز عید را بخوانند.۲ 
آنچه در روز عید مستحب است: 

الف: پا کی زگی و پوشیدن بهترین لباس: 

عبدالله بن عمر de‏ می گوید: عمر 4# لباس زربافت به‌دست گرفت و نزد رسول الله 
بو آورد و گفت: ای رسول خدا BBG‏ این را خریداری کن تا روزهای Le‏ و هنگام 
ملاقات با وفدهاء بپوشی؛ رسول الله Boe‏ فرمود: این لباس کسانی است که بهره‌ای (نزد 
الله (SB‏ ندارنو ^ 


ب: بر گزار کردن نماز عید در بیرون شهر: 


(۱)یهقی در سنن کبرا و بخاری در تعلیقات. 
(۲)الاقناع ۱۱۰/۱. 
(۳)د ش ۱۱۵۷ و جه ش ۱۶۵۳ و نس NAY‏ 
(۴)الاقناع ۱۱۰/۱ 


(۵)بخاری ش AFA‏ و مسلم ش ۲۰۶۸. 


ابو سعید he‏ می گوید: رسول الله Be‏ روز عید فطر و قربان» به‌سوی مصلا می‌رفت و 
نخستین چیزی که JET‏ می‌نموده نماز بود؛ سپس در حالی که مردم در صفهای نماز نشسته 
بودند» رویروی lel‏ می‌استاد و نصیحتشان می کرد و اگر قرار بود لشکری بفرستد يا 


دستوری صادر ela‏ این کار را می کرد سپس بر می گشت. 


ج: ب رگشتن از راه دیگر: 

(y) iy ۳ . Pd ۳‏ 
جابر de‏ می گوید: رسول الله و بعد از نماز عید» از راه دیگری برمی گشت. 
د: خوردن صبحانه در روز Le‏ فطر (نه در روز عید قربان): 


انس تفه می گوید: رسول الله و در روز Le‏ فطر» پیش از اینکه برای نماز عید برود» 


چند عدد خرما تناول می‌فرمود.!۳ 


بریده هه می گوبد: رسول الله Be‏ در روز عید فطر تا چیزی نمی‌خورد برای نماز 


9 ی ی‎ eet eyes tee 
عید بیرون نمی‌رفت و در روز عید قربان تا نماز نمی خواند» چیزی نمی‌خورد.‎ 


هن تکبیرات روزهای عید: 


الله SE‏ فرموده است: 


ر فا Sor‏ 
ولعلکم yy RES‏ € [بقره: ۱۸۵ 


«تا عدت را به پایان برسانید و الله را به‌عاطر اینکه شما را هدایت فرمود» 


(۱)بخاری ش ۹۵۶ و مسلم ش ۸۸٩‏ 
(۳)بخاری ش ۹۵۳. 


(۴)احمد ۳۵۲/۵ ت ش #۵۴۲ جه ش ۱۷۵۶ و ابن خزیمه ش ۱۴۲۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بز رگ دارید و شاید که سپاسگزاری کنید». 
این در مورد Le‏ فطر است؛ اما در مورد عید قربان» فرموده است: 
> ودروا لَه og‏ یام مَعَدُودت > (بقره: ۲۰۳) 
«و در روزهای مشخصی الله را باد کنید.» 
در سوره‌ی حج فرموده است: 
CRAG Ue BIS >‏ 
«تا الله را به حاطر اینکه شما را هدایت نموده است» بز رگ دارید.» 
زمان گفتن تکبیر در عید bd‏ از هنگام رفتن برای نماز تا OLL‏ نماز» می‌باشد. چنان که 
زهری می گوید: رسول الله He‏ در روز عید فطر برای نماز بیرون می‌رفت و در مسیر راه 
مصلاء تکبیر می گفت و چون نماز را به اتمام می‌رسانید از گفتن تکبیر باز می‌ایستاد."" 
همچنین عبدالله بن عمر be‏ می گوید: رسول الله بل برای نماز عیدین همراه با فضل 


بن عباس» عبدالله بن عباس» علی» جعفر» حسن» حسین» اسامه زید بن حارثه و ايمن BB‏ 
در حالی که با صدای بلند تکبیر و لا اله الا الله می‌گفت. از راه حذائین به‌سوی مصلی 


می‌رفت و چون از نماز فارغ می‌شد» از همان راه به منزل بر می گشت."" 


اما زمان تکبیر گفتن در Le‏ قربان» از صبح روز عرفه تا عصر آخرین روز از ایام 
تشریق» می‌باشد. شیخ آلبانی می گوید: از على غه ثابت است که پس از نماز فجر روز 
عرفه تا نماز عصر آخرین روز ایام تشریق» تکبیر می گفته است.۲ 


(۱)ابن ابی شیبه در «المصنف» ۱۶۴/۲ نگا: الصحیحه ش AVY‏ 


ee)‏ در سنن کبرا و آلبانی نیز این حدیث را بصورت موقوف و مرفوع صحیح دانسته است. 
(۳)الار واء: ۱۲۵/۳ 


این حدیث را ابن ابی شیبه از دو طریق» یکی با سند جیّد و دیگری با سند صحیح از 
ابن عباس ف همچنین بیهقی و حاکم از ابن مسعود 4ه روایت کرده‌اند. 

و در مورد روش گفتن تکبین آلبانی کله می گوید: از ابن مسعود ب گفتن تکبیر با 
این روش ابت است: «الله اکین الله اکین لا اله الا اللهء و الله اکبر الله اكبر و لله الحمده“ 


سه بار گفتن تکبیر نیز با سند صحیح» نقل شده است." سه بار گفتن تکبیر» از ابن 


عباس ند نیز به اثبات رسیده است.۳ 


بخش بازدهم. نماز خوف 
الله BS‏ می‌فر ماید: 
و کت فيم اَمَك له الصَلوة تم طایقة تم مَعَكَ 
رمرم هی گر و ار Bee‏ و 2 رمق و و ~ ھر 2 
و لیا خدوا اسلحجیم فادا سجد وا فلیکونوا من ورزابکم wks‏ 


مرو و 


۳ ۳ 
ر٣‎ SS epee کر مه‎ 7 g- 
rade یصلوا فلیصلوا معلک ولیَا خذوا‎ JJ LS >| jib 


ve 3‏ 
واسلحتهم 4 [نساء: ۳۲ 


«زمانی که در میانشان بودی و نماز را برایشان به جا آوردی» دسته‌ای از OUT‏ 
با تو به نماز می‌ایستند و باید سلاحشان را با خود داشته باشند و وقتی نماز را با 
تو خواندند» شما را بپایند و دسته‌ی دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌انده بیایند و 
با تو به نماز بایستند و احتیاط خود را مراعات و اسلحه‌شان را داشته باشند.» 


روش نماز خوف 
(۱)الارواء: ۰۱۲۵/۳ 


(بیهقی ۳۱۵/۳. 
(۳ابیهقی ۳۱۵/۳. 


امام با هر گروه دو ر کعت نماز بخواند و در GLb‏ یک بار سلام TABS‏ 


جابر ده می گوید: مردم برای نماز فراخوانده شدند. آن‌گاه رسول الله HB‏ با یک 
گروه دو رکعت خواند؛ سپس آنها به عقب رفتند و گروه دوم آمد و رسول اله دب 
آنها نیز دو رکمت خواند و بدین‌صورت ایشان چهار رکمت و بقیه دو رکمت خواندند ٩‏ 
نماز خواندن هر دو گروه» به‌صورت مشتر کت پشت سر امام و جابجا شدن برای سجده: 

جابر بن عبدالله < تفه می گوید: با رسول الله He‏ در نماز خوف شر کت کردم و در 
حالی که دشمن روبروی ما بود» در دو صف ایستادیم. رسول الله پا تکبیر گفت و 
همه‌ی ما نیز تکبیر گفتیم. ایشان به رکوع رفت» ما نیز به رکوع رفتیم و پس از برخاستن از 
رکوع» ایشان و صف اول به سجده رفتند و صف دوم روبروی دشمن ایستاد و پس از 
اینکه رسول الله بل و صف اول سجده را تمام کردند و ایستادنده صف دوم به سجده 
رفت» برخاست و جلو رفت و صف اول به عقب آمد. سپس رسول الله BEE‏ رکوع نمود و 
همه با OLE!‏ رکوع کردند و پس از اتمام رکوع» همه از رکوع برخاستند. آن‌گاه رسول 
لله SY‏ و صف دوم که اکنون صف اول شمرده می‌شد» به سجده رفتند و صف دیگر در 
مقابل دشمن ایستاد تا اینکه آنها سجده را تمام کردند. آن‌گاه صفی که ایستاده بود به 
سجده رفت و پس از اتمام سجده» در پایان همگی سلام ple Wale‏ که می گوید: امروز 
نیز نگهبانان برای حفاظت حکام» چنین می‌ایستند."" 
امام با هر گروه یک ر کعت بخواند و مقتدیان ر CAT‏ دوم را به تنهایی بخوانند: 

ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله 2 با مردم نماز خوف خواند. گروهی از آنها پشت 
سر رسول الله Hy‏ یک رکعت خواندند. در حالی که گروه دوم روبروی دشمن ایستاده 


بود. آن‌گاه گروه اول به جای گروه دوم روبروی دشمن قرا رگرفت و آنها آمدند و پشت 


(۱)بخاری ش ۴۱۲۶ و مسلم ش ۸۴۳ 


(۲)مسلم ش ۸۴۰ 


دو گروه» رکعت دوم خود را خواند."" 


(۱)بخاری ش ٩۴۲‏ و مسلم ش ۸۱۳۹ 


شر کت مقتدبان با امام, در PLS‏ و سلام: 


مروان بن حکم از ابو oe‏ پرسید: آیا با رسول الله Be‏ نماز خوف خوانده‌ای؟ 
ابو هريره Be‏ گفت: آری. پرسید: در چه زمانی؟ گفت: در سال غزوه‌ی نجد. رسول الله 
بو برای اقامه‌ی نماز عصر ایستاد و گروهی همراه ایشان ایستادند و گروه دیگری در 
مقابل دشمن و پشت به قبله قرار گرفتند. آن‌گاه رسول الله بل تکبیر گفت و دو گروه با 
ایشان تکبیر گفتند.؛ سپس رسول الله ا یک رکعت خواند و به رکوع و سجده رفت و 
گروه پشت سر ایشان نیز به رکوع و سجده رفت. وقتی رسول الله و برای رکعت دوم 
ایستاده گروه اول به عقب رفت و گروه دوم جلو آمد. در حالی که رسول الله بل 
همچنان ایستاده بود» آنها به رکوع و سجده رفتند و سپس ایستادند و آن‌گاه همه رکعت 
دوم را پشت سر رسول الله 2b‏ خواندند و هنگامی که ایشان به رکوع و سجده رفت» 
همین گروهی که اکنون متصل پشت سر ایشان بود» همراه با وی به رکوع و سجده رفتند 
و گروه دوم در مقابل دشمن ایستاد. پس آنها نیز در حالی که رسول الله BBG‏ و صف اول 
نشسته بودند» رکوع و سجده کردند و در پایان همه با هم نماز را به اتمام رسانیدی سلام 
گفتند و بدین‌صورت هم رسول الله وارز وهم آنهاء دو رکعت نماز خواندند."" 
نماز خواندن امام با هر گروهی یک رکعت و منتظر ماندن: 

صالح بن خوات به نقل از کسانی که در غزوه‌ی ذات الرقاع پشت سر رسول الله او 
نماز Ge‏ خواندند. می گوید: گروهی با رسول الله بل به نماز ایستادند و گروهی 
روبروی دشمن قرار گرفتند. رسول الله He‏ یک رکعت خواند و ایستاد. گروهی که 
پشت سر ایشان بود» رکعت دوم را به تنهایی خواند و نماز را کامل کرد و جای خود را به 
گروه دوم داد و خود در cle‏ آنها قرار گرفت. گروه دوم پشت سر رسول الله By‏ 
ایستاد. پیامبر ay‏ رکعت دوم را با آنها خواند و در تشهد نشست؛ آنها برخاستند و CAS‏ 
دوم را به جای آورده و نشستند. آن‌گاه رسول اللہ Be‏ سلام گفت و آنها نیز سلام 


(۱)نس ش ۱۷۳/۳ و د ش ۱۲۴۰. 


به هر حال» همه‌ی این روشها از رسول الله بل به اثبات رسیده است و هرکس 
می‌تواند روشی که برایش مناسب‌تر است را بر گزیند. همان‌طور که هنگام ترس و نبرد 


شدید» می‌توان سواره و پیاده و حتی به‌سوی جایی غیر از قبله و با اشاره» نماز خواند. این 
عمر هه در تفسیر آیه‌ی سوره بقره می گوید: اگر ترس شدیدتر از این بود» می‌توان پیاده 


و یا سواره» به‌سوی قبله یا غير قبله؛ نماز خواند.۲ 


بخش دوازدهشم. نماز جمعه 
نماز جمعه بر هر انسان اهل تکلیف. جز زن» برده. مسافر و بیمار واجب هست: 
جرک اه قیفر 


yal ith; 
4 ی کہ إن نة تنود‎ SS ا‎ 19335 ail ال ذکر‎ 
جمعه:؟]‎ | 
«ای مومنان! هنگامی که برای نماز جمعه اذان گفته شد» به‌سوی ذکر و‎ 
عبادت الله بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این برای شما بهتر و سودمندتر‎ 


است؛ اگر بدانید و متوجه باشید.» 
8 ع 1 ای + 
طارق بن شهاب که می گوید رسول الله وا فرمود: 


Ss‏ 3 ۳ ام م 
eg eth‏ كل مشیم في Be EYRE‏ عبد ملوك » 
e‏ 


(۱)بخاری ش ۴۱۲۹ و مسلم ش ۸۴۲ 
(۲)بخاری ش ۴۵۳۵ و مسلم ش ۸۳۹/۳۰۶ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


٩ أو مریض»‎ ne 

«بر هر مسلمان واجب است که نماز جمعه را با جماعت بخواند؛ مگر بر این چهار نفر: 
برده» زن» کود ک و بیمار.» 

(در دارقطنی با این لفظ آمده است: نماز جمعه بر مسافر واجب نیست.) 

همچنین حفصه غا می گوید: رسول الله 97 فرمود: رفتن برای نماز جمعه» بر هر 
انسان بالغ واجب است." 
پایبندی به نماز جمعه و زود رفتن به مسجد: 

ابو هریره تفه می گوید: رسول الله 7 فرمود: «ه ر کس» در روز جمعه مانند غسل جنابت 
غسل نماید و اول وقت به نماز برود» گویا شتری صدقه داده است و ه رکس بعد از OF‏ برود؛ 
گویا گاوی صدقه داده است. و ه رکس بعد از OT‏ برود» گویا قوچی صدقه داده است. و 
هر کس بعد ازآن برود» گویا یک مرغ صدقه داده است. و هرکس بعد از OT‏ برود؛ گویا یک 
تخم‌مرخ صدقه داده است. Jy‏ زمانی که امام برای ایراد خطبه برخیزد» فرشتگان (قلم و کاغذ 
خود را جمع کرده و) به خطبه گوش می‌دهند." 

همچنین سلمان #ه می گوید: نبی اکرم وا فرمود: pan‏ رکس در روز جمعه غسل نماید 
یا فقط خود را پاکیزه و از روغن با عطر استفاده کند؛ سپس به نماز جمعه برود و در 
مسجد نیز از روی شانه‌های مردم عبور نکند و آنچه برایش مقدّر شده» نماز بخواند و با 
دقت و رعایت سکوت. به خطبه‌ی امام گوش فرا دهد تمام گناهانش» از جمعه پیش تا 


۴ ۳ ae 
این جمعه بخشیده می‌شود».!‎ 


(۱)د ش ۱۰۶۷ حدیث دارای شواهدی بوده و صحیح است. 
(۲) نس ۸۹/۳ نگا: صحیح نس آلبانی. 
(۳) بخاری ش ۸۸۱ ومسلم ش ۸۵۰ 


(۴) بخاری ش ۳۸۳ و احمد ۴۳۸/۵. 


ابو opm‏ نیز می گوبد: رسول الله واا فرمود: ه رکس غسل نموده. به نماز جمعه 
Lk‏ و به‌اندازه‌ای که توفیق می‌یابد» نماز بخواند و ساکت بنشیند تا امام - خطبه را به پایان 


برساند» oF OT‏ نماز جمعه را ol pam‏ امام بخواند» گناهانی که وی در فاصله‌ی دو جمعه 
مرتکب شده است و سه روز افزون بر COT‏ بخشیده می‌شود ٩‏ 
سهل انگاری و تخلف از شر کت در نماز جمعه: 

عبداله بن مسعود BO‏ می گوید: رسول الله رل در مورد گروهی که در نماز جمعه 
شر کت نمی کردند» فرمود: می‌خواهم مردی را برای امامت نماز بگذارم؛ آن‌گاه خودم 
نزد کسانی بروم که در نماز جمعه شر کت نمی کنند و آنها را در خانه‌هایشان بسوزانم.!" 

عبدالّه بن عمرو و ابو Stow‏ می گویند: رسول الله BBG‏ بر روی منبر فرمود: gen‏ 
فا عَنْ وذعهم FAL‏ لیم اله عل قوي" 

( کسانی که نماز جمعه را ترک می کنند» باید از | ین کار دست بردارند و گرنه بیم آن 
می‌رود که الله TE‏ بر قلبهایشان مهر بزند). 

ابوجعد ضمری Bo‏ می گوید: رسول الله HBG‏ فرمود: ه رکس سه جمعه را از روی 
سهل‌انگاری ترک کند. الله BB‏ مهری بر قلبش می‌زند.!۳ 
وقت نماز جمعه: 

هنگام نماز ظهر است. چراکه نماز جمعه در واقع به cle‏ نماز ظهر خوانده می‌شود. 
البته روایاتی وجود دارد که بیان گر جواز خواندن نماز جمعه پیش از زوال خورشید 
می‌باشد. چنان که سلمه بن اکوع Be‏ می گوید: ما نماز جمعه را پشت سر رسول الله وز 


(۱) مسلم ش ۸۵۷/۲ 
(۲) مسلم ش ۶۵۲/۲۵۴ و احمد ۴۰۳/۱. 


(۳) مسلم ش ۸۶۵ احمد ۸۲/۲ و نس ۸۸/۳ 


(۴) د ش ۱۰۵۲ ت ش ۵۰۰ نس ۸۸/۳ جه ش ۱۱۲۵ و حاکم. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


0) oT ol تم ماو‎ ۳۹ 


ص 
می کردیم. 

۱ ۱ ۳ 
می کردیم و نهار می‌خوردیم. 


جابر Be‏ می گوید: رسول الله وا نماز جمعه را می‌خواند؛ سپس مردم بر می گشتند و 
شتران آب کش را تا زوال خورشید» برای استراحت رها می کردند. ۲ 
تعداد شر کت کنند گان در نماز جمعه: 
حافظ در این مورد پانزده قول ذکر کرده است که عبارتند از: 
این حزم می گوید: یک نفر می تواند نماز جمعه بخواند. 
دو نفر: این دید گاه نخعی» ظواهر و حسن بن یحیی است. 
- دو نفر بدون امام: نزد ابو پوسف و محمد. 
aw‏ نفر با امام: نزد ابو حنیفه. 


هفت نفر: نزد عکرمه. 


(۱) بخاری ش ۳۹۳۵ و مسلم ش ۸۶۰/۳۲ 

(۲) بخاری ش AO‏ 

(۳) مسلم ش ۸۵۸ 

(۴) مسلم ش ۸۵۸ (از مجموع این روایات نتیجحه می‌گیریم که در زمان رسول الله و صحابه نماز جمعه در اول وقت 
و خیلی مختصر بگونه ای که خود نماز از سخنرانی طولانی تر بوده برگزار شده Sy‏ متأسفانه در زمان حاضر نماز 
جمعه در بعضی مناطق با چندین سخنرانی قبل و بعد و سرودخوانی و دعاهای عریض و طویل در آخر وقت ظهر 


خوانده می‌شود و به عبادتی سرد تبدیل شده است به امید باز گشت صادقانه و خالصانه به سنت صحیح پیامبر) مترجم 


A 
Any نه نفر:‎ - 


دوازده نفر: در روایت دیگری. 

- چهل نفر بدون امام: ند امام شافعی. 

- پنجاه نفر: نزد امام احمد. 

- تعداد بسیار» بدون مشخص شدن تعداد. 

دلیل دید گاه آخر قوی‌تر به نظر می‌رسد.۳" 

امام شو کانی پس از ذکر سخن پیشین ابن حجر می گوید: در مورد تعداد مقتدیان برای 
صحت نماز جمعه هیچ دلیلی بیان نشده است. درباره‌ی خواندن نماز جمعه به‌صورت 
فرادا نیز دلیلی و جود ندارد؛ اما کسانی که دو نفر را شرط قرار داده‌اند» pelea‏ این است 
که lel»‏ احادیث و نیز اجماع» تعداد واجب است و حداقل تعداد برای صحت نماز 
جماعت. دو نفر می‌باشد و بین نماز جمعه و دیگر نمازهاء تفاوتی نیست. همچنین از 
رسول a‏ سل دلیلی در دست نیست که گفته باشد: نماز جمعه بدون OG‏ تعداد 
مشخص» روا نیست. به نظر من» این بهترین دید گاه است." 
روش مسنون در ايراد خطبه: 

الف: رسول الله He‏ خطبه‌ها را با خطبه‌ی معروف «حاجت» JET‏ می‌نمود که بدین 


۳ 
~ AG 


~ ۰ 4 ۰ سر 8 “Oe,‏ 
لله من شرور آنفستا» ومن سات 


وو مرو 


Sp‏ امد لله تخمده ونستعينه ونستغفرة وتعُود با 
We‏ من ده الله قلا Dat‏ 05 بضیل لا اوی لَه 


GE ۳ 9‏ وم ۲ B50,‏ مرو 


شريك لَه a GF gig‏ ده وَرَسوله* 


of det‏ لا له إلا اه وَحدَه لا 


1 


()فتح الباری (۴۲۳/۲). 
(۲)نیل الاوطار ش ۱۱۸۸. 


2133 مها روجهَا 25 متا رجالا کی‎ GSS 
]۱ تسَأَء ون به والارحام إن الله کان علیکم رقیبّا 4 [نساء:‎ 


° 


BIBT Sr Gall cle >‏ وقولوا قولاً سدیدا elie! Ep‏ 
تکم أَعمدکر ویغفر کم 5 Ki‏ ومن بط الله 255 )14 585 فا 
535 عظیما 4 [احزاب: ۷۱۷۰ 


اما بعد: OB‏ 


of‏ ره و سم 
۳ 


plang اه عليه‎ Jo يم‎ idl 385 ca Ss دق ایب‎ 
۱( مور تا‎ Ay 35. OS BL کل‎ EL HE وکل‎ 


ص 


ب: طولانی کردن نماز و مختصر نمودن خطبه: 


۸ 2 


نله می گوید: رسول الله پا فرمود: Op‏ طول صَلاة JED‏ و د 325 خطیته میا 


مِنْ فقو yo‏ یلوا الصا Ey ready‏ 5 نییان یره" 


«طولانی نمودن نماز و کوتاه خواندن خطبه. نشانه‌ی تفقه مرد است؛ پس نماز را 
طولانی و خطبه را کوتاه نمایید و برخی از سخنان» سحرگونه است». 


(۱)مسلم ش ۸۶۷/۴۳ د ش ۲۱۱۸ ت ش ۱۱۵ نس ۱۸۹/۶ شیخ SUT‏ می گوید: این خطبه توسط رسول الله در 
همه ی مناسبات اعم از نکاح» جمعه و دیگر موارد خوانده می‌شد. 
(۲)مسلم ش ۸۶۹/۴۷ 


ج: ايراد خطبه از روی منبر: ابن عمر نله می گوید: از رسول الله مه که بر منبر خطبه 


_ ۱ ور ۳ 4 5 ۵ ور ° 
می گفت» شنیدم که فرمود: «مَنْ جاء إلى Ye feeb GALI‏ 


«هر کس برای نماز جمعه می آید» باید غسل MAS‏ 

شایان ذکر است که روش مسنون درباره‌ی مره این است که سه پله داشته باشد و 
بیشتر از آن» بدعت است. 

د: ايراد خطبه در حالت ایستاده و نشستن ميان دو خطبه: 

ابن عمر he‏ می‌گوید: رسول الله De‏ ایستاده خطبه می گفت. سپس می‌نشست و 
دوباره بر می‌خاست. همان‌طور که شما عمل می کنید '" 

هن تلاوت cleat‏ از قرآن در خطبه: 

یعلی بن اميه be‏ می گوید: از رسول الله BBG‏ شنیدم که روی منبر این آیه را می‌خواند: 

ete eye‏ مه ار رم ر ار ی مه رز 
> 155155 مك لیقض le‏ رت قال SS)‏ مُیکنورت 4 
[زخرف: [VW‏ 

ام هشام بنت حارثه می گوید: سوره‌ی «ق والقرآن المجید» را زمانی که رسول الله بل 

Er. “oe . ۲ aT ۲‏ ۳( 
روزهای جمعه آن‌دو را از روی منبر می‌خواند. فرا گرفتم. 

و: بلند کردن صدا در اثنای خطبه و به‌هنگام لزوم: 


جابر هه می گوید: وقتی رسول الله رل خطبه ایراد می‌نمود چشمانش قرمز می‌شد و 


(۱)بخاری ش ۹۱٩‏ 


(۳)بخاری ش ٩۸۱و‏ مسلم ش ۸۷۱ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


صدایش بالا می‌رفت و خشن می‌شد؛ گویا از حمله‌ور شدن سپاهی خبر میداد" 

ز: تذ کر دادن به اشخاص» بدون نام بردن و ناسزا گویی: 

روزی رسول الله ره در نماز صبح» سوره‌ی روم را تلاوت می کرد که دچار اشتباه 
گردید. پس از اتمام نماز فرمود: چه شده است که گروهی به‌خوبی طهارت نکرده و ما را 
در تلاوت قرآن د جار اشتباه می‌کنند. ۲ 

انس له می گوید: رسول الله وله پیاپی روزه می گرفت. گروهی از صحابه AB‏ نیز 
به اقتدا از وی جنیر کردند. رسول الله BEE‏ (روز جمعه) فرمود: چه شده است که مردانی 
پیاپی روزه می گیرند؛ شما مانند من نیستید..."۳ 

ط: دست بلند نکردن هنگام دعا در آخر خطبه‌ی دوم: 

عماره بن رویبه تب بشر ابن مروان را بر منبر دید که هنگام دعا دست‌ها را بلند کرده 
است؛ پس گفت: الله BB‏ دست‌هایت را زشت گرداند! من رسول الله iy‏ را ديدم که 
فقط با انگشت سبابه اشاره می‌نمو د" 

شیخ الاسلام ابن‌تیمیه می‌گوید: دعا کردن امام هنگام بالا رفتن بر منبر» هیچ ثبوتی 
ندارد. 
خمیازه کشیدن: 


ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله Oy‏ فرمود: هر گاه در روز جمعه خمیازه کشیدید» 


(۱)مسلم ش ۸۶۷ و جه ش FO‏ 
(۲)نس ش APY‏ 

(۳) مسلم ش ۱۱۰۴ 

(۴) مسلم ش ۸۷۴ 


( 


جای نشستن (یا نوع نشستن) خود را تغیبر دهد." 
وجوب رعایت سکوت و حرام بودن سخن گفتن به‌هنگام al pl‏ خطبه: 


ابو هریره Bo‏ می گوید: رسول الله Oy‏ فرمود: «در روز جمعه که امام مشغول خطبه 


است» اگر به شخص کنارت بگویی: ساکت باش» سخن بیهوده‌ای گفته‌ای) " 


(۱) احمد ۲۲/۲ وت ش ۵۲۶. 


() بخاری ش TAP‏ مسلم ش ۸۵۱ د ش ۱۱۱۲ وت ش ۵۱۲ 


رسیدن به یک ر کعت از نماز جمعه: 


ابن عمر که می گوید: رسول الله رو فرمود: 
و gg 8a 2 0k we 4 ° Ze ۵ “y oF‏ ۰ 1 
«مَن 531 55 من AL‏ أو غترها فقذ WBNS CE‏ 
«هر کس به یک رکعت از نماز جمعه و یا نماز دیگری رسید» نمازش کامل است». 
قرائت در نماز جمعه: 
ابن عباس 4ه می گوید: رسول اکرم oy‏ در نماز جمعه» سوره‌ی جمعه و منافقون را 
8 8 ۲ )( 
تلارت می دمو د. 
همچنین نعمان بن بشیر Be‏ می گوید: رسول الله با در نمازهای عیدین و جمعه 
سوره‌های سبح اسم ربک الاعلی و هل اتاک حدیث الغاشیه را تلاوت می‌فرمود.'" 
نماز cla‏ نافله بعد از نماز جمعه: 
ابو هریره هه می گوید: رسول الله رو فرمود: 
مر ر عم # ور pet‏ % ەر ۶ 
«ذا Le‏ أحد کم GAL‏ فلیصل بَعْدَهَا TGS)‏ 


«پس از خواندن نماز جمعه چهار رکعت بخوانید». 


همچنین ابن عمر که می‌گوید: رسول الله و بعد از نماز جمعهء در خانه‌اش دو 
رکعت می‌خواند OP‏ 


() نس ش ۵۵۷ و جه ش ۱۱۲۳ 


(۲) مسلم ش ۸۷۹ 
(۲) مسلم ش AVA‏ 
(۴) مسلم ش ۸۸۱ د ش ۰۱۱۳۱ ت ش ۵۲۳ جه ش ۱۱۳۲ و نس ۱۱۳/۳. 


)0( بخاری ش ٩۳۷‏ مسلم ش ۸۸۲ و ت ش OY)‏ 


خواندن نفل پیش از نماز جمعه: 


در این‌باره تعداد مشخصی نیامده است. چنان که ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله 
بو فرمود: هرکس در روز جمعه غسل کرده برای نماز جمعه بیاید و هر چند برایش 
مقدور است» نماز بخواند و ساکت بنشیند تا امام از ol pI‏ خطبه فارغ گردد» سپس همراه 


امام نماز بخواند» گناهانش تا جمعه‌ی آینده و سه روز افزون بر آن» بخشیده می‌شود." 


ابن قیم می گوید: چون بلال Hd‏ گفتن اذان فارغ می‌شد» رسول الله نو به ایراد 
خطبه می‌پرداخت و کسی برای خواندن نماز بر نمی‌خاست و در OT‏ زمان فقط همین یک 
اذان گفته می‌شد؛ پس چه هنگام سنت می‌خواندند؟!"" 
نماز جمعه در مسجد جامع: 
عايشه EP‏ می گوید: مردم از محل سکونتشان و از بخشهای SVL‏ شهر, یک هفته در 
میان برای نماز جمعه می آمدند.. " 
مصادف بودن روز جمعه و عید: 
معاویه اه از زید ابن‌ارقم ote‏ پرسید: oka LT‏ می آوری که در زمان رسول الله ول 
روز جمعه و عید مصادف باشند؟ زید Be‏ پاسخ داد: آری. ایشان نماز عید را اول صبح 
ب رگزار نمود و در مورد جمعه فرمود: هر کس ب‌خواهد. می تواند نماز جمعه بخواند."" 
بر گزاری نماز جمعه در روز عید برای امام: 
ابو هریره Bo‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: امروز دو عید برای شما وجود دارد. 
پس هر کس می‌خواهد در نماز جمعه شر کت نکند. اشکالی ندارد؛ ولی ما نماز جمعه 


(۱) مسلم ش ۸۵۷. 
(۲)مسلم ش ۸۵۷ 
(۳)بخاری ش ٩۰۲‏ و مسلم ش ۸۴۷ 


(۴)احمد ۴ د ش ۱۰۷۰و جه شش 1° 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


خیم از )0 
ا ذ کار و دعاهای روز حمعه: 

الف: درود فرستادن بر رسول الله He‏ 

شداد ابن اوس هه می گوید: رسول لله یز فرمود: بهترین روز شماء روز جمعه است. 
در این روز آدم اك اتی آفریده شد و در آن» سور دمیده می‌شود و همه چیز از بین می‌رود. 
پس در این روز برای من بسیار درود بفرستید؛ چراکه درودهای شما را به من می‌رسانند. 
مردی گفت: ای رسول خدا ED‏ درودهای ما چگونه به شما می‌رسد؛ در حالی که شما 
نابود شده‌ای؟ رسول الله وو فرمود: الله GE‏ خوردن اجساد پیامبران BEBE‏ را بر زمین 
حرام گردانیده است." 

ب: خواندن سوره‌ی کهف: 

os 7G 3 q i که‎ a 1 ا 3 مره‎ o 

«مَنْ قَرَاً سورَة الكَهف في یوم ا حمُعَة آضاء لَه من النور ما ن aah‏ 

«ه رکس در روز جمعه» سوره‌ی کهف را بخواند» نوری به‌فاصله‌ی دو جمعه را برایش 
روشن می‌سازد». 

ج: دعا کردن زیاد: 

ابو هریره تفه ه می گوبد: رسول الله He‏ فرمود: در روز جمعه» چنان لحظانی وجود 
دارد که در آن» مسلمان نماز گزار هر خیری از الله BB‏ بخواهد. الله SE‏ به وی می‌دهد.!۳ 


(۱)د ش ۱۰۷۳ و جه ش ۱۱۳۱. 
(۲)د ش ۱۵۳۱ ج ش ۱۰۸۵ و احمد ۸/۴ 
(۳)حا کم ۳۶۸/۲ و بیهقی ۲۴۹/۳. 


(۴)بخاری ش ٩۳۵‏ و مسلم ش ۸۵۲ 


حکم نماز جماعت: 


الف: احادیثی که بیان گر وجوب نماز جماعت می‌باشند: 


ابو هریره 4 می گوید: رسول اکرم BBE‏ فرمود: «هیچ نمازی» بر منافقان دشوارتر از 
نمازهای صبح و عشاء نیست؛ ولی اگر می‌دانستند که در این نمازها چه پاداش بزرگی 
نهفته است. افتان و خیزان هم که coy‏ حتماً در آنها شرکت می کردند. تصمیم گرفتم 
دستور دهم تا هیزم آماده کنند و پس از اذان» کسی را برای امامت نماز بگمارم و خود» نزد 
کسانی بروم که در خانه‌ها نشسته و در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند و آنها را با 
خانه‌ها یشان آتش بزنم».۳" 

ابو هریره اه در جایی دیگر می گوید: مرد نابینایی نزد رسول الله او آمد و گفت: 
ای رسول خدا NBG‏ من کسی را ندارم که دستم را گرفته و مرا به مسجد بیاورد. به من 
اجازه دهید تا در منزل نماز بخوانم. رسول الله بل در ابتدا موافقت نمود. سپس او را فرا 
خواند و پرسید: LT‏ صدای اذان را می‌شنوی؟ گفت: آری. سول الله بر فرمود: پس 
شرکت NS‏ 

عبدالّه بن مسعود BE‏ می گوید: در زمان رسول الله با هیچ کس از نماز جماعت سر 
باز نمی‌مزد؛ مگر کسی که نفاقش آشکار بود. گاهی مردی را در حالی برای نماز 
می‌آوردند که دو نفر» بازوهایش را گرفته و او را در صف قرار می‌دادند. ۲ 


ب: احادیثی که بیان گر مسنون بودن نماز جماعت می‌باشند: 


ابن عمر Bb‏ می گوید: رسول الله Dy‏ فرمود: 


(۱)بخاری ش FOV‏ و مسلم ش NOV‏ 
(۲)مسلم ش ۶۵۳ و نس ۰۱۰۹/۲ 
(۳)مسلم ش ۶۵۴ د ش ۵۵۰ و احمد ۰۳۸۲/۱ 


«صلاً امه ie Las‏ اَذ بسع وجفرین 58" 


«نماز جماعت بر نمازی که به تنهایی خوانده شود بیست و هفت برابر برتری دارد». 


همچنین محمود ر بن ربیع انصاری می گوید: عتبان بن مالک de‏ که فرد نابینایی cop‏ 
امامت قومش را به عهده داشت. او به رسول الله با گفت: چشمهايم به خوبی نمی‌بینند 
و گاهی در تاریکی و بارندگی دچار مشکل می‌شوم. پس در جایی از خانه‌ام نماز بخوانید 
تا من آنجا را محل نماز خویش قرار دهم. رسول الله بال به خانه‌ی OT‏ مرد رفت و 
فرمود: «دوست داری کجا نماز بخوانم؟». ol‏ مرد به gle‏ در خانه‌اش اشاره کرد و 
گفت: اینجا. رسول الله Babe‏ در آنجا نماز خواند ٩‏ 

محجن eB‏ می گوید: در مجلس رسول الله poy Fy‏ که برای نماز اذان گفته شد. 
رسول الله BG‏ برخاست و نماز خواند. سپس برگشت و متوجه شد که من در همانجاء 
نشسته نماز نخوانده‌ام. فرمود: چرا با مردم نماز نخواندی» مگر تو مسلمان نیستی؟ گفتم: 
آری (مسلمانم). ولی من پیش از این نماز خوانده بودم. رسول الله ب فرمود: هرگاه به 
نماز جماعت رسیدی, با مردم نماز بخوان؛ حتی اگر نماز خوانده باشی." 

ابو موسی اشعری هه می‌گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: «بیشترین ثواب نماز را کسانی 
می‌برند که مسیر طولانی‌تری را طی نمایند. (یعنی هر اندازه از مسجد دورتر باشند» ثواب 
بیشتری خواهند (oy‏ و کسی که منتظر می‌ماند تا نماز را با جماعت بخواند» از کسی که 
نمازش را می‌خواند و می‌خوابد» ثواب بیشتری Mo pet‏ 


با توجه به احادیثی که بیان گردید» نماز جماعت جزو سنت‌های م و کده و از بزرگترین 


(۳) موطا ش A‏ احمد ۳۴/۴ و نس ۱۱۲/۲. 


(۴) بخاری ش ۶۵۱ و مسلم ش ۶۶۲. 


شعایر اسلام و بهترین راه تقرب جستن به الله BB‏ می‌باشد. 


حضور زنان در مسجد و فضیلت نماز آنان در منزل: 
ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله le‏ فرمود: هرگاه همسر یکی از شما اجازه خواست 
تا به مسجد برود» او را منع نکنید."" 


ابو هریره که می گوید: رسول الله ره فرمود: 
Bo Casi‏ لا هدن Gas‏ العشاء ٩‏ 

«زنانی که مواد خوشبو استفاده کرده‌اند» با ما در نماز عشا حضور پیدا نکنند». 

ابن عمر Be‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: 

yet 3‏ 6 م و 2 

لا lit‏ یساء کم المساجد و Se ge‏ خر ر © 

«زنانتان را از حضور در مسجد منع نکنید؛ ولی خانه‌هایشان برای آنان بهتر است». 
گفت: دوست دارم با شما نماز بخوانم. رسول الله و فرمود: می‌دانم که دوست داری با 
من نماز بخوانی» ولی نمازت در خانه» بهتر از نماز در منزل و نماز در منزل» بهتر از نماز 
در صحن منزل و نماز در صحن منزل» بهتر است از نماز در مسجد خانوادگی و نماز در 
آنجا بهتر از نماز در مسجد من است. راوی می گوید: آن گاه ام حمید دستور داد تا در 
تاریک‌ترین جای خانه‌اش مسجدی بسازند و تا زنده بوده در آنجا نماز می‌خواند. " 


تعداد نما ز گزاران در نماز جماعت: 


() بخاری ش ۹و مسلم ش ۴۴۲. 
(۲) مسلم ش ۴۴۴ و د ش ۴۱۷۵. 
(۳) د ش OW‏ 


(۴) احمد ۳۷۱/۶ و ابن das‏ ش 1۶۸۹ 


i PO 


bl pal ایستاد من هر سمت چپ‎ Jah بان وضو کرفت و‎ ag یا‎ a 
0) 


رسول الله وا مرا به سمت راست خود آورد... 
ثواب بیشترء با ش ر کت AUT‏ گان بیشتر: 

ایی بن OS‏ اه می گوید: روزی رسول الله و نماز صبح را برای ما اقامه نمود؛ 
سپس فرمود: LT‏ فلانی آمده است؟ (در مورد چند نفر همین گونه پرسید.) گفتند: خیر؟ 
فرمود: این دو نماز (عشاء و صبح) بیش از ple‏ نمازها بر منافقان دشوار است و اگر شما 
فضیلت و پاداش آنها را می‌دانستید حتی اگر با خزیدن بود» حتماً می‌آمدید. پاداش صف 
اول» مانند صف فرشتگان است که اگر شما فضیلت HOT‏ می‌دانستید» از یکدیگر پیشی 
می گرفتید. 

wb‏ دانست که نماز دو نف بهتر از نماز یک نفر و نماز سه نفر بهتر از نماز دو نفر 


می‌باشد و هر چه تعداد نماز گزاران بیشتر باشد» نزد الله BB‏ پسندیده‌تر است."" 


رفتن به‌سوی مسجد با آرامش: 

ابو قتاده له می گوید: ما در حال خواندن نماز پشت سر رسول الله لو بودیم که 
صدای دویدن مردانی به گوش رسید. رسول الله EE‏ پس از اتمام نماز فرمود: چه کار 
می کردید؟ گفتند: می‌خواستیم زودتر به نماز برسیم. فرمود: چنین نکنید. هرگاه برای نماز 
می‌آیید» با آرامش ole‏ پس به هر اندازه که رسبد ید» بخوانید و به آنچه ترسید ید 


۲ کنید‎ ۲ S 


AFY roy ۰۱۴۰/۵ دش ۴ احمد‎ (۲) 


(۳) بخاری ش ۶۳۵ و مسلم ش ۶۰۳ 


ابو هریره که می گوید: رسول الله SEE‏ فرمود: «هرگاه صدای اقامه را شنیدید. با 
آرامش» برای نماز بیایید و از شتاب بپرهیزید؛ آن‌گاه هر مقداری که رسیدید. بخوانید و 
آنچه نرسیدید. تکمیل eS‏ 


دعا هنگام بیرون شدن از منزل (به قصد مسجد با جایی دبگر): 

انس ob‏ می گوید: رسول الله ,ا فرمود: هر کس هنگام بیرون آمدن ازمنزل بگوید: 

«بسم الله َكلت عَلی الله و لا حول و لا وه الا بالله.» 

در پاسخ به وی گفته می‌شود: هدایت شدی و برایت کافی است و نجات داده شدی و 
شیطان از تو رانده شد" 

ابن عباس Be‏ می گوید: ... بلال کله نزد رسول الله مه آمد و ایشان را برای اقامه‌ی 
نماز باخبر کرد. رسول الله لو برحاست. نماز خواند و در دعاهایش گفت: 

Ses Gah‏ ئي لب وراه وف لمان LE‏ ون fate‏ تور وق بضري لور وین 
BS‏ ور وین تحتي ور 369 بويتي نورا وَعَن Bes‏ وراه وین آمامي وراه وین BE‏ 
نورا وَاجْعَل 3 نفیي ور bbl‏ ي ور hes‏ ي وراه cer dys dg Seely‏ 


- 7 لا ت 3 2 
¢ 


وم OF oo, of‏ 7 سروس ot‏ سس وه oF ote‏ 6 چە ۶ یوی مس و ore 7 OF‏ 
نورا؛ اللهم آعطني نورا؛ واجعل في Cnet‏ نوراء وقي لحوي نوراء و دمي نورا» وف 
°F‏ و oF‏ مه هه و ۶و ۶ (WW‏ 
شعري نورا وي بشري نوراا. 
«بار الاها! در قلب» زبان» گوش و چشم من نوری قرار ده» و بالا پابین» راست. چپ 
مقابل» پشت و درون مرا پرنور گردان» و نورم را بیفزاء و ES yy‏ گردان» و مرا نوری 


ارزانی دار» و در عصب» گوشت» خون» مو و پوست من نوری قرار ده». 


()بخاری ش ۶ مسلم ش 1۵۴ و احمد ۲ 


(۲)د ش ۵۰۹۵ و ت ش ۳۴۲۲. 


(۳)مسلم ش ۱۸۱ و د ش ۱۳۵۳. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


دعای هنگام ورود به مسجد و ببرون آمدن از آن: 
دختر رسول الله پا فاطمه ee‏ می‌گوید: هرگاه رسول الله بل وارد مسجد 
می‌شد» این دعا را می‌خواند: «بشم ال السام Je‏ شود ال للم از دوي افخ 
J‏ لاب Whe‏ و هرگاه از مسجد بیرون bel ge‏ این دعا را می‌ خواند: « بسم اه 
LEG‏ عل رشول للم اغغزلي و واف لي AGH‏ قَضلكَ." 
«به نام الله و سلام بر رسول الله. بار الاها! گناهانم را ببخشای و دروازه‌های فضلت را به 


روی من MUS‏ 
تحية المسجد: (سلام مسجد) 

بو قتاده که می گوید: رسول الله له فرمود: JES Bhp‏ أحَد کم Soe‏ فیک SS‏ 
بل آن pol‏ 0« 

«هرگاه وارد مسجد می‌شوید باید پیش از اینکه بنشیند» دو رکعت نماز بخواند». 
تحية مسجد الحرام: (سلام مسجد الحرام) 

وقتی فردی بیگانه» در حالت احرام وارد مسجد الحرام می‌شوده پیش از هر چیز باید 
خانه‌ی کعبه را طواف نماید؛ چنان که وقتی رسول الله له برای حج تشریف آورد» چنین 
کرد. در مورد مسجد الحرام» حکم خاصی وجود ندارد ۳ در این 94 )63 آن‌را از دیگر 
مساحد متمایز سازد. روایت شده است: «نماز تحية المسجد در مسجد cpl pall‏ طواف کعبه 


است.» اما این روایت صحیح نمی‌باشد. چنان که محدث بزرگوار شیخ آلبانی oS‏ در 
«سلسله الأحادث الضعيفة؛ (شماره ۱۰۱۲) می گوید: چنین چیزی در سنت قولی و عملی 


(۱)جه ش ۷۷۱ وت ش ۳۱۴. 


(۲)بخاری ش ۴۴۴ و مسلم ش ۷۱۴. 


سراغ ندارم؛ پس عموم روایاتی که درباره‌ی خواندن نماز تحیۀ المسجد می‌باشد» مسجد 
الحرام را نیز در بر می‌گیرد. این که بگوییم: تحیه مسجد الحرام» طواف OT‏ است» نیاز به 
دلیل دارد؛ درحالی که چنین دلیلی وجود ندارد و علاوه بر آن» تجربه به اثبات رسانده که 
همیشه ممکن نیست که افراد بتوانند پس از ورود به مسجد الحرام» خانه‌ی کعبه را طواف 


نمایندء به‌و یژه در ایام حج که ازدحام ow‏ از ho‏ مانع on!‏ کار می‌شو د. پس سپاس الله 


BS‏ را که امور را آسان نموده است. چنان که می‌فرماید: 


وا gone See‏ لین من o>‏ 4 [حج: ۱۷۸ 
« هیچ گونه مشقتی برایتان در دین نگذاشته است». 
شایان ذکر است که نماز تحية المسجد در بدو ورود به مسجد الحرام» Shy‏ غير 
محرم است؛ اما درباره‌ی محرم» در ابتدا Cal gh‏ خانه‌ی کعبه سنت می‌باشد. ٩!‏ 
خواندن تحية المسجد در حالی که امام مشغول ايراد خطبه است: 
جابر بن عبدالله he‏ می گوید: در یکی از روزهای جمعه که رسول الله پال در حال sh pl‏ 
خطبه بود. شخصی وارد مسجد شد و نشست. پیامبر BBG‏ فرمود: «ای فلانی! LT‏ نماز 
خوانده‌ای»؟ گفت: خیر. رسول الله با فرمود: «برخیز و دو رکعت نماز بخوان» ٩!‏ 
هنگامی که نماز فرض در حال اقامه است: 


4 وه > 


at‏ ج ر سے © رەو رو 
ابو هریره که می گوید: «ذا آَقيمت SAN‏ قلا صَلاة إلا ds GSM‏ © 


«هر گاه نماز فرض اقامه گردید» هیچ نمازی جز همان نماز فرض» ple‏ نیست». 


(۱)السلسله الضعیفه ش ۱۰۱۲. 
(۲)بخاری ش ۰ و مسلم ش ۸۷۵ 


(۳)مسلم ش ۷۱۰ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


فضیلت تکبیر اولی: 

انس بن مالک که می‌گوید: رسول الله Ce‏ فرمود: «هرکس برای الله SE‏ چهل روز 
نماز جماعت را به گونه‌ای بخواند که بهتکیر اولی برسد» در حق او دو دوری منظور 
می گردد؛ یکی دوری از آتش دوزخ و دیگری دوری از نفاق."" 
حکم مسبوق ( کسی که به بخشی از نماز می‌رسد): 

چنین فردی در هر حالتی که امام قرار دارد» Lb‏ به نماز جماعت بپیوندد و اگر به 
رکوع نرسد. OT‏ رکعت برایش محسوب نمی‌شود. چنان که علی و معاذ نب می گویند: 


رسول الله بل فرمود: 


رد eS isi A‏ الصَلاة والامام aces SE Le‏ کا یَضتع 2 Bay)‏ ۳ 
«ه رگاه به نماز رسیدید و امام در حال نماز بود» در هر حالتی که او قرار داشت. شما 


نیز به وی اقتدا نمائید؛. 


ابو هریره که می گوید: رسول الله ا فرمود: وقتی برای نماز می‌آیید و ما در حال 
سجده بودیم» شما نیز سجده کنید و آن‌را چیزی به‌شمار نیاورید و هرکس به ر کوع 


۳ 
رسید به رکعت رسیده است. 


بو هریره هدر روایت دیگری می گوید: رسول له فرمود هرکس یک رکعت 
نماز با امام بخواند. گویا تمام نماز را با امام خوانده است. ۳ 


(۱)ت ش ۲۴۱ نگا: الصحبحه ش ۲۶۵۲. 
(۲)ت ش ۵٩۱‏ نگا: الصحیحه ش MAA‏ 
(۳)د ش ۸٩۳‏ 


(۴)بخاری ش ۵۸۰ و مسلم ش ۲۷۴. 


حکم نماز کسی که به تنهایی پشت صف ایستاده است: 


برای جمع بین روایات مختلف در این‌باره» جانب جواز ترجیح دارد. gle‏ بن شیبان که 
می گوید: رسول الله باو مردی را دید که پشت سر صف به‌تنهایی نماز می‌خواند. پس از 


اینکه نماز را تمام کرد» رسول الله وال فرمود: «(ستقبل قّلا لا مرد CAE‏ الصف“ 
«نمازت را دوباره بخوان؛ چراکه نماز به‌تنهایی پشت سر صف جایز نیست.» 

وابصه بن معید می‌گوید: رسول BN‏ مردی را که پشت سر صف؛ به‌تنهایی 
نماز می‌خواند» دستور داد تا دوباره نمازش را بخواند " 

همچنین در مورد ابوبکره a‏ آمده است که رسول الله بل را در حال رکوع دریافت 
و پیش از اینکه وارد صف شود رکوع کرد. سپس جریان را به رسول الله ولو گفت. 
ایشان فرمود: «زادکک الله Lee‏ و لا ww‏ «الله B‏ بر شیفتگی تو بیفزاید؛ دوباره چنین 
مکن»۲ 
به امام امر شد که نماز را کوتاه کنید: 

ابو هريره ge be‏ گوید: رسول الله go‏ فرمود: «وقتی با مردم )4 جماعت) نماز 
می‌خوانید» کوتاه بخوانید؛ چراکه در میان آنان افراد ناتوان» بیمار و سالمند وجود دارد و 
هر گاه به تنهایی نماز می‌خواندید» هر چه دلتان می‌خواهد» طولانی کنید» ۴ 

انس « Be‏ می گوید: گاهی وارد نماز می‌شوم و قصد طولانی کردن ol‏ دارم که 
نا گهان صدای CHS‏ کودکی به گوشم می‌رسد؛ پس به‌خاطر نگرانی مادرش (که با ما 


(۱)احمد ۰۲۳/۴ جه ش ۰۱۰۰۳ بیهقی أبن خزیمه و Ole cpl‏ 
(۲) احمد ۰۲۲۸/۴ د ش ۶۸۲ ت ش ۲۳۰ و جه ش ۱۰۰۴ 
(۳) بخاری ش VAT‏ د ش ۶۸۳ و احمد ۳۹/۵. 


۷۳ ea بخاری‎ (fF) 


در نماز است) نماز را کوتاه می کنم."" 


انس له در روایت دیگری می گوید: رسول اکرم یل نماز را مختصر و کامل 
می‌خواند و طبق روایتی می گوید: من پشت سر هیچ امامی نمازی سبک‌تر و کامل تر از 
نماز رسول الله وا نخوانده‌ام. 
طولانی WOT‏ کعت اول و منتظر ماندن برای SLIT‏ که احساس شود به نماز می‌رسند: 

ابو سعید 4ه می گوید: نماز اقامه می‌شد و فردی برای قضای حاجت به بقیع می‌رفت و 
سپس وضو می گرفت و به مسجد می آمد؛ در حالی که رسول الله HE‏ هنوز در رکعت 
اول به‌سر می‌برد."" 
وجوب پیروی از امام و منع پیشی گرفتن از وی: 

ابو هریره do‏ می گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: «امام برای OT‏ است که از وی پیروی 
شود؛ پس با او مخالفت نکنید. هرگاه رکوع OS‏ شما نیز رکوع کنید و هنگامی که 
می گوید: «سوع BAK Ll‏ شما بگویید: «رَبنا لک امه و چون سجده کرد شما نیز 
سجده کنید و اگر نشسته نماز خواند» شما نیز نشسته نماز بخوانید و صف‌های نماز را 
راست بگیرید که راستی صف بیان گر درست بودن نماز است».۲ 

به نظر من» اینکه فرمود Sh‏ امام نشسته نماز خواند» شما نیز نشسته نماز بخوانید» 
منسوخ است. زیرا able‏ شا می‌گوید: رسول الله ال در بیماری وفات به ابوبکر Be‏ 
دستور داد تا با مردم نماز بخواند. عروه Be‏ می گوید: روزی رسول الله ا احساس 
بهبودی کرد و به مسجد آمد. ابوبکر هه مشغول نماز بود؛ اما همین که متوجه حضور 
رسول الله بل شد. خود را به عقب کشید. ایشان در US‏ ابوبکر اه نشست. ابوبکر 8 به 


(۱) بخاری ش ۷۰۹ و مسلم ش ۴۷۰. 
(۲)مسلم ش FOF‏ جه ش ۸۲۵ و احمد ۳۵/۲ 


(۳)بخاری ش ۷۲۲و مسلم ش ۴۱۴. 


رسول الله رو اقتدا نمود و مردم به ابوبکر eB‏ اقتدا کردند (یعنی رسول الله وله که امام 
بود» نشسته نماز می‌خواند و مردم پشت سر ایشان ایستاده نماز می‌خواندند).۳٩‏ 


سجده» sels‏ قعده و سلام کردن» بر من پیشی نگیرید ۲ 

همچنین ابو هریره Be‏ می گوید: رسول اکرم BBE‏ فرمود: «کسی که سرش را پیش از 
امام بلند می‌کند» UT‏ نمی‌ترسد که الله کف سرش را به سر الاغ و یا صورتش را به صورت 
الاغی pas‏ کند." 
چه کسی برای امامت شایسته‌تر است؟ 

ابو مسعود انصاری Bo‏ می گوید: رسول الله HB‏ فرمود: کسی امام شود که قرآن را 
بهتر تلاوت می‌نمابد. اگر همه در تلاوت قرآن Way OLS‏ کسی که دانشش در سنت 
بیشتر باشد. اگر همه برابر بودند» پس کسی که در همجرت سابقه‌ی بیشتری دارد و اگر همه 
ply‏ بودند» کسی که سن بیشتری دارد. نباید در زمین کسی. بدون اجازه‌ی او نماز خواند. 
همچنین نباید بدون اجازه‌ی کسی» در جای مخصوصیش در خانه‌اش نشست. !۴ 
حکم امامت کود EF‏ 

عمرو بن سلمه ند می‌گوید: هنگام فتح مک همه‌ی طوایف در اسلام آوردن از 
RIS‏ پیشی می گرفتند. پدرم پیش از قومش مسلمان شد. وقتی نزد ما آمد» گفت: به الله 
کک سوگند که من از نزد پیامبر برحقی نزد شما آمده‌ام که می‌فرماید: «فلان نماز را در 


فلان وقت بخوانید و فلان نماز را در فلان وقت بخوانید. پس هرگاه وقت نماز فرا رسید» 


(۱)بخاری ش ۶۸۳ و مسلم ش ۴۱۸. 
(۲)مسلم ش ۴۲۶ و احمد ۱۰۲/۳. 
(۳)بخاری ش ۶٩۱‏ و مسلم ش ۴۲۷ د ش ۶۲۳ ت ش ۵۸۲ و جه ش APN‏ 


(۴)مسلم ش ۶۷۳ و احمد ۱۱۸/۴. 


یکی از شما اذان بگوید و کسی که بیشتر OTS‏ می‌داند. امامت دهد». راوی می گوید: 
آن گاه دیدند که کسی بیشتر از من قرآن نمی‌داند؛ زیرا من OTB‏ را از سوارانی که نزد ما 
می آمدند» فرا گرفته بودم. پس مرا که کودکی شش یا هفت ساله بودم» امام قرار دادند. 
چادری به تن داشتم که هنگام سجده. جمع می‌شد. به همین خاطر یکی از زنان گفت: 


UT‏ شرمگاه امامتان را از ما نمی‌پوشانید؟! WOT‏ پارچه‌ای خریدند و pile‏ پیراهنی 
)0 


دوختند. هیچ‌چیز مرا به اندازه‌ی OT‏ پیراهن خوشحال نکرد. 
امامت نابیناء برده و غلام آزادشده: 

انس Bo‏ می گوید: رسول الله ره دوبان عبدالله بن ام مکتوم ob‏ را که نابینا بود» در 
مدینه جانشین خود قرار داد تا با مردم نماز گزارد."" 

همچنین ابن عمر he‏ می گوید: هنگامی که نخستین مهاجران در مکانی به نام عصبه در 
حوالی قبا منزل گرفتند» امامت آنها را سالی غلام آزادشده‌ی ابوحذیفه که بیشتر از همه 
قرآن بلد بود» به عهده داشت و عمر بن خطاب و ابو سلمه نف نیز در میان آنها بودند !۳ 
زنان می توانند در نماز به مردان اقتدا کنند و برعکس آن درست نیست: 

انس بن مالک 4ه می گوید: مادربز رگم ملیکه ME‏ رسول الله رو را به صرف غذایی 
که برایشان agi‏ کرده بود» دعوت نمود. رسول الله 7 پس از صرف غذاء فرمود: «بلند 
شوید تا برایتان نماز بخوانم». انس که می گوید: بلند شدم و به‌سوی یکی از حصیرهایمان 
که از کثرت استعمال» سیاه شده بود» رفتم و مقداری OT‏ روی OT‏ پاشیدم. رسول الله ول 


روی OT‏ ایستاد. من و کودکی بتیم» پشت سر پیامبر رل صف بستیم. پیر زن» پشت سر ما 


(۱)بخاری ش ۴۳۰۲ 
(۲)احمد ۱۹۲/۳ و د ش DAD‏ 


(۳)بخاری ش ۶۹۲ و د ش DAD‏ 


0) 


ایستاد. رسول اکرم با دو رکعت نماز» برای ما خواند و تشریف برد. 


Be پیرزن» ام سلیم شتا مادر انس‎ OT و‎ BE کو دک یتیم» ضمیر بن سعد حمیری‎ OT 
بوده‌اند.‎ 
اقتدا کردن کسی که فرض می خواند» پشت سر امامی که نفل می خواند و بالعکس:‎ 

جابر ته می گوید: معاذ Lede‏ رسول الله gle‏ نماز عشا را می‌خوانده سپس نزد فومش 

درباره‌ی خواندن نمازهای افله با جماعت. از رسول الله او ثابت است که نماز شب 
می‌خواند و ابن عباس de‏ به ایشان اقتدا می‌نمود. رسول الله BB‏ و انس Be‏ و آن یتیم و 
پیرزن در خانه‌ی پیرزن نماز جماعت خواندند. 

همچنین یزید بن اسود Bo‏ می گوید: در زمان جوانی» با رسول الله ره نماز خواندم. 
پس از نماز» رسول الّه HY‏ متوجه دو مردی شد که در گوشه‌ی مسجد نشسته و نماز 
نخوانده oy‏ رسول الله ۳ آنها را فراخواند و فرمود: چه چیزی شما را از اینکه با ما نماز 
بخوانید» بازداشت؟ گفتند: ما نماز خوانده بودیم. رسول الله BBG‏ فرمود: چنین مکنید. 
هرگاه نماز خوانده بودید» سپس امامی را دیدید که هنوز نماز نخوانده است» با وی نماز 


بخوانید؛ چراکه این نماز برایش افله به‌شمار می‌رود. !۳ 


امامت شخصی که قوی ار او را نمی خواهند: 


(۲)بخاری ش ۷۱۱و مسلم ش ۴۶۵. 


(۳)د ش OVO‏ ت ش ۲۱۹ و نس ۰۱۱۲/۲ 


gee, - 0 8 


Me OAS A AGED من یوم‎ : he منم‎ 


Sas Me,‏ یله 


« الله BE‏ نماز سه نفر را نمی پذیرد از جمله» امامی وی که آن قوم» او را نمی خواهند... 
ابو امامه نله می‌گوید: رسول الله PEE‏ فرمود: سه نفر چنان‌اند که نمازشان از 
گوشهایشان pik‏ نمی‌رود: ١‏ برده‌ی فراری ۲ زنی که شب را در حالی بگذراند که 
شوهرش از او ناراضی باشد. ۳-امام قومی که امامتش را نپسندند."" 
وجوب برابر کردن صف‌ها و پر کردن جاهای خالی: 

انس ابن مالک 2 #ه می گوید: رسول الله He‏ فرمود: «صف‌های نمازتن را راست و 
ی کرد وس شود ارات slp‏ ایسد ٩‏ 

نعمان بن بشیر که می گوید: رسول الله اة صفهایمان را به گونه‌ای راست می کرد که 
یک شخص» تیرش را راست می کند. این کار ادامه داشت تا زمانی که مطمئن گردید که 
تکبیر بگوید. ناگهان متو جه مردی شد که سین‌اش جلوتر از دیگران است. فرمود: ای 
بند گان خدا! صف‌هایتان را برابر کنید و گرنه الله BS‏ دلهایتان را د گر OF‏ می AS‏ 


روش برابر OOS‏ صفها: 


(۱)د ش ۵٩۳‏ جه ش ۷۰ آلبانی رحمه الله می گوید: این قسمت حدیث صحیح است ولی بخش پایانی OT‏ ضعیف 
است. نگا: صحیح ابن‌ماجه ش ۹۷۰. 

.۴۸۶ ش ۳۶۰ نگا: صحیح الترغیب ش‎ O(N) 

(۳)بخاری ش ۷۲۳و مسلم ش ۴۳۳ 

(۴)بخاری ش ۷۱۹ و مسلم ش ۴۳۴ 

(۵)مسلم ۶ د ش ۶۶۳ ت ش ۲۲۷ جه ش APF‏ 


انس he‏ می گوید: رسول الله FEE‏ فرمود: صفها را راست بگیرید؛ چرا که من شما را از 


پشت سر می‌بینم. انس Be‏ می گوید: شانه‌ها و قدمهایمان را به شانه و قدم شخص HS‏ 
)۱ 


خود می‌چسبانديم. 
فضیلت صف اول مردان و صف آخر زنان: 
از ابو هريره do‏ روایت است که رسول الله ا فرمود: 
j‏ 


< مس‎ ley le 4 یور 48 م موس موس مه‎ ۶ od 
2S صفوف النساء آخزها و‎ HS آخرها و‎ ATS و‎ US صفوف الرجال‎ HS) 


Sg 
© asl 

(بهترین صف مردان» صف اول و بدترین آنهاء صف آخر است. و بهترین صف زنان» 
صف آخر و بدترین آنهاء صف اول است.» 
فضیلت صف اول و سمت راست صفها: 
سینه‌ها و شانه‌هایمان می‌زد و می‌فرمود: نابرابر نایستید که دلهایتان با یکدیگر نابرابر 
خواهد شد. همچنین می‌فرمود الله TB‏ و فرشتگان» بر کسانی که در صف اول ایستاده‌اند» 


ی ۳(۳) 
درود می در ستند. 


aly‏ بن عازب که در جای دیگری می گوید: ما وقتی پشت سر رسول الله پا نماز 
می خواند یم دوست داشتیم در سمت راست ایشان بایستیم و پس از سلام» به‌سوی ما 
بنگرد. روزی شنیدم که فرمود: 


()بخاری ش ۷۲۵ 
(۲)مسلم ش ۴۴۰ د ش ۶۷۸ ت ش ۲۲۴ و جه ش ...! 


(۳)د ش ۶۶۴ نگا: صحیح ابی داوود. 


ص 


(Sake یوم تبعث تب‎ 5 ASE قنا‎ Uy» 


«پرورد گارا! روزی که بند گانت را حشر می‌فرمایی» مرا از عذاب خویش نجات ده». 
چه کسی بیشتر ستحق صف اول است: 

ابومسعود انصاری 2 Be‏ می گوید: رسول الله He‏ دست بر شانه‌های ما می گذاشت 
می‌فرمود: راست بایستید و اختلاف نکنید که دلهایتان دچار اختلاف می‌شود و مردان بالغ 

. ۱ 2 ۳0 
و اندیشمند پشت سر من بایستید» سپس دیگران». 
پرهیز از ایستادن در کنار ستون در صف: 

عبدالحمید بن محمود می گوید: ما پڈ پشت سر یکی از امرا نماز می‌خواندیم و چاره‌ای 
جز بستن صف در ميان دو ستون نداشتیم. بعد از نمازه انس بن مالک هه به ما گفت: در 
oe‏ د رالد . (۳ 
زمان رسول الله له از این کار پرهیز می کردیم 
نماز خواندن به تنهایی Oho‏ دو ستون اشکالی ندارد: 

عبدالله بن عمر نله می گوید: رسول الله پو همراه با اسامه» بلال و عثمان بن طلحه 
عم وارد خانه‌ی کعبه شد و درب آن‌را ست و مفداری در آنجا ماند. از بلال > 
پرسیدم: رسول اله از در آنجا چه کرد؟ بلال + گفت: در حالی که بین دو ستون قرار 
داشت ت و سه ستون پشت سر ایشان بود نماز خواند." 
ترک نماز جماعت به‌خاطر عذر: 


الف) هنگام سرما یا باران شدید: 


(۱)مسلم ش ۷۰۹ 


(۲)مسلم FRY wo‏ احمد ۱۳۲/۴ و جه شش AVS‏ 
(۳)احمد ۱۲۲/۴ د uw‏ ۳ وتش ۳۹ 


(۴)بخاری ش ۵۰۵ و مسلم ش ۱۳۲۹. 


عبدالله بن عمر ‏ می گوید: رسول اکرم بل در شبهای سرد يا بارانی در مسافرت» به 
موذن دستور می‌داد تا اذان بگوید و بعد از اذان اعلام کند: «در محل اقامتتان نماز بخوانید»." 


ب) هنگام حاضر شدن غذا: 
ابن عمر ن#ه می گوید: رسول الله BG‏ فرمود: «هنگامی که در حال غذا خوردن هستید؛ 
تا سیر نشده‌اید» دست نکشید؛ اگرچه نماز برپا شده باشد» " 
ج( هنگامی که از ناحیه‌ی وضو تحت فشار باشد: 
عایشه شنا می‌گوید: شنیدم که رسول الله رل فرمود: هنگام حاضر شدن غذا و 
تنگ بودن وضو نماز جایز Mca‏ 
بخش جهاردهم: بحث جنازه 
OLS"‏ نیک نسبت به الله SB‏ 
بیمار باید نسبت به الله BB‏ گمان نیک داشته باشد. جابر Bo‏ می‌گوید: رسول الله بو 
سه روز پیش از وفاتش فرمود: 
Sich age )‏ لا َو Sot‏ باه ال ,۲۱ 
«هیچ کس از شما نمیرد» مگر اینکه نسبت به الله SB‏ گمان نیک داشته باشد». 
هر مسلمان به‌ویژه بیمار باید توبه کند: 


الله SS‏ می‌فرماید: 


(۲)مسلم wo‏ ۰ د ۳ و احمد ۳/۶ 
(۴)مسلم ش ۲۸۷۷. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


4 تفلخورت‎ Ki ghee یه‎ 


«ای ممنان! همگی به‌سوی الله بر گردید تا رستگار شوید». 
همچنین می‌فرماید: 
ee an Td ۲ pall CE‏ 2 
«ای مۋمنان! با توبه‌ای بدون باز گشت. به‌سوی الله بر گردید». 
انس بن مالک 4ه می گوید: رسول اکرم بل فرمود: «الله 5 از توبه‌ی بنده‌اش بیشتر 
OT‏ باشد» فرار کند و او از یافتن OT‏ ناامید شده» زیر سایه‌ی درختی به پهلو دراز بکشد؛ 
آن گاه چشم باز کند و ببیند که سواری‌اش بالای سرش ایستاده است. او افسار OT‏ را 
بگیرد و از شدت خوشحالی بگوید: خدایا! تو بنده‌ی من و من پرورد گار تو هستم. یعنی 
از شدت خوشحالی دچار اشتباه گرد ٩‏ 
slow‏ باید با طلبکاران تسویه حساب WT‏ و وصیت‌نامه بنویسد: 
از عبدالّه بن عمر CBF‏ روایت است که رسول الله Hb‏ فرمود: «برای مسلمانی که مالی 


دارد و AL‏ دربارة OT‏ وصیت کند. جایز نیست که بدون نوشتن وصیت. دو شب بر او 
بگذرد» ۲ 


(۲)بخاری ش ۲۷۳۸ و مسلم ش ۱۶۲۷. 


Woke‏ بیمار: 


عیادت بیمار سنت است؛ چنان که ابو هريره اه می گوید: رسول الله ماه فرمود: 
«مسلمان بر مسلمان» اين پنج حق را دارد: پاسخ دادن به سلام» عیادت بمار» تشییع جنازه» 
پذیرش دعوت و پاسخ دادن به عطسه ٩(‏ 


(اگر عطسه‌زننده بگوید: الحَمل لله» کسی که می‌شنود باید بگوید: یکمک اش“ 


تلقین بیمار در حال مر گ: 

سنت است که شهادتین را به gly‏ در حال که تلقین کنند. ابو سعید خدری ند 
می گوید: رسول الله و فرمود: الا oS‏ 49 الا اش 

«کسانی را که از شما در حال م رگ هستند به گفتن لا اله الا الله تلقین کنید». 


بستن چشم‌های مرده و دعا برای او: 
ام سلمه Em‏ می گوید: رسول الله رو نزد ابو سلمه هه رفت. چشمهای ابوسلمه باز 
مانده و به بالا نگاه می کرد. رسول الله BG‏ چشم cle‏ او را بست و فرمود: «هنگام قبض 
روح» چشمها روح را دنبال می کنند.» افراد خانواده ابوسلمه به آه و فغان در آمدند. رسول 
الله لو فرمود: »خود را نفرین نکنید؛ بلکه در حق خود دعای خیر نمایید. زیرا فرشتگان 
دعاهای شما را آمین می گویند.« سپس فرمود: «بارالاها! به ابوسلمه رحم کن و درجاتش 
را در میان هدایت یافتگان Se‏ بگردان و جانشینی برای بازماند گانش باش. پرورد گارا! ما 


۱ بر og‏ 0 
و ایشان را بیامرز و قبرش را منور گردان.» 


(۱)بخاری ش ۱۲۳۹. 

(۲)بخاری ش ۱۲۴۰ و مسلم ۲۱۶۲. 
(۳)مسلم ش ۹۱۶ 

(۴) مسلم و احمد. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


پوشاندن کامل جسم مرده: 
عايشه Em‏ می گوید: هنگامی که رسول الله بل وفات نمود» بر وی پارچه‌ای پشمی 
کشیده شد 
تعجیل در تکفین و تدفین مرده: 
ابو هریره ه می گوید: رسول الله ie‏ فرمود: جنازه را هر چه زودتر به گورستان ببرید. 
اگر انسان نیکی باشد او را زودتر به خیری که در انتظارش هست. می‌رسانید. و اگر انسان 
(r) a ۰ ۰ ro | » ۰ an 3‏ 
بدی باشد» شر را زودتر از روی شانه‌های خود بر زمین می گذارید. 
پرداخت دیون شخص مرده: 
ابو هریره he‏ می گوید: رسول الله لو فرمود: روح انسان مؤمن به دیون وی معلق 
است؛ تا اینکه پرداعت گردند ۳ 
جواز ظاهر کردن چهره‌ی شخص مرده و بوسیدن آن: 
عایشه غا می گوید: دیدم که رسول الله HOG‏ بر صورت عثمان بن مظعون هه که 
مرده بود» بوسه می‌زد و اشک از دید گانش جاری بود ” 
خویشاوندان شخص مرده Wh‏ صبر را پیشه کرده. به تقدیر الهی خشنود بوده. انا لله و انا 
dul‏ راجعون بگویند: 


Xs }‏ بقیء OST Se‏ والجوع وتقص Ge‏ الامول 


)1( بخاری ش ۱۲۴۲ و مسلم ش APY‏ 
(۲) بخاری ش ۱۳۱۵ و مسلم AFF‏ 
(۳) ت ش ۰۱۰۷۹ جه ش ۲۴۱۳ و احمد ۴۷۵. 


(۴) د ش ۳۱۶۳ ت ش ۹۸٩‏ و جه ش ۱۴۵۶ 


۳ 


Gites 2 
ی الب هو‎ 
de 
Be 


cee 5 7‏ 4“ کو 
ce‏ اريك ی صلوات 


من رهم ور حمة تاک هم دون 4 | آبقره: ۱۵۷-۱۵۵ 


«شما را با ترس گرسنگی» کاستن اموال و Ladle‏ و محصولات. مورد 
آزمايش قرار می‌دهیم.-ی محمد- صابران را بشارت بده؛ آنان که هنگام 
مصیبت می گویند: ما از OT‏ الله هستیم و به‌سوی الله بر می گردیم. اینان مشمول 
رحمت و مهربانی الله هستند و هدایت یافتگان همین‌ها هستند. 
انس بن مالک نله می گوید: رسول الله پا از کنار زنی که در کنار قبری گریه 
می کرد» گذشت. رسول الله BE‏ فرمود: صبر و تقوا را پیشه کن. زن گفت: مرا به حال 
خودم بگذار؛ تو به مصیبت من گرفتار نشده‌ای! راوی می‌گوید: او رسول الله باو را 
نمی‌شناخت. به او گفتند: او رسول الله se‏ است. با شنیدن این سخن» از شدت ناراحتی؛ 
گویا م رگ به سراغش آمد. خود را به خانه‌ی رسول الله بل رساند. در آنجا هیچ دربان و 
نگهبانی نیافت. گفت: ای پیامبر الله له معذرت می‌خواهم؛ شما را نشناختم. رسول الله 
HF‏ فرمود: 1 tall‏ عند الصدمة ة الکو 
«صبر همان به که در اول مصیبت باشد» ٩(‏ 
همچنین ابوسعید خدری Bo‏ می گوید: زنان خطاب به نبی اکرم BBE‏ گفتند: مردان؛ تو 
را تصاحب کرده (و برای (le‏ وقتی باقی نگذاشته‌اند. فرصتی به ما اختصاص بده تا نزد شما 
حاضر شویم. رسول الله ره روزی را برای آنان تعیین نمود. (و در آن‌روز) فرمود: «هر 
زنی که سه فرزندش را از دست بدهد. در روز رستاخیز برای مادرانشان حجابی در برابر 
آتش دوزخ می‌شوند». زنی گفت: اگر دو فرزندش را از دست بدهد. باز هم حجاب 


)1( بخاری ش ۱۲۸۳ 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


می‌شوند؟ پیامبر و فرمود: «آری»(٩‏ 

مادرمان ام سلمه شا می گوید: وقتی شوهرم ابوسلمه ate‏ وفات کرد با خود گفتم: 
چه کسی از ابو سلمه بهتر است؟ او نخستین کسی بود که با خانواده‌اش به‌سوی رسول الله 
GH‏ همجرت نمود. پس از آن» این دعا را خواندم انا لله و انا اليه راجعون. الله BE‏ در 


عوض ابوسلمه, رسول الله مق را به من ارزانی داشت" 


آنچه بر خویشاوندان شخص مرده حرام است: 

الف: نوحه‌خوانی: 

ابو مالک اشعری He‏ می گوید: رسول الله له فرمود: چهار خصلت در امت من از 
حصلت های جاهلیت است که آنها را ترک نمی کنند: ۱ افتخار به حسب و نسب. ۲- 
طعنه زدن به نسب دیگران ۳. طلب باران از ستارگان ۴- نوحه‌خوانی. سپس افزود: اگر 
نوحه‌خوان توبه نکند و بمیرد» روز رستاخیز در حالی حشر می‌شود که جامه و شلواری از 
۳ ۳ (۳) 
قیر بر تن دارد. 


ب: زدن به سر و صورت و چاک دادن لباس: 


۳ 
Ge 
«A7 


۳ 8 بای ۰ 7و م2 4 4 
عبدالله Bo‏ می‌گوید: رسول لله ay‏ فرمود: GDh‏ ما مَنْ صرب الخدود ۰ GAS‏ 
و رز ری حور 2 ۳ 
امیوت. ودعا بدعوی الحاهلة ۲ 
(کسبکه به سر وصورت بزند و جامه پاره کند وسخنان جاهلی بر زبان بیاورد از ما 


نىست) 


)1( بخاری ش ۱۰۱ و مسلم ش ۲۶۳۳ 
(۲)مسلم ش AVA‏ 
(۳)مسلم ش ATF‏ 
(۴)بخاری ش ۱۲۹۷ و مسلم ش ۱۰۳. 


د: کندن موها: 


ابوبرده فرزند ابوموسی ob‏ می گوید: ابوموسی به شدت بیمار بود و دچار بیهوشی 
گردید و سرش روی زانوی یکی از زنان خانواده‌اش نهاده بود. زنی از اهل بیتش با داد و 
فریاد شروع به گریه کرد. ابوموسی نتوانست مانع او شود. وقتی به هوش آمد» گفت: من 
از کسی که رسول الله iy‏ از وی اظهار بیزاری نموده. بیزارم. 
د: ژولیده کردن موها: 
یکی از زنانی که با رسول الله ره بیعت کرده oy‏ می‌گوید: از جمله مواردی که 
رسول الله Be‏ از ما بیعت گرفت. این بود که در انجام کارهای خیر» از وی نافرمانی 
نکنیم» گریه و واویلا سر ندهیم» صورت خود را زخمی نکنیم» گریبان چاک ندهیم و 
موهایمان را ژولیده نسازیم."٩‏ 
وجوب غسل دادن میت سلمان توسط حاضران: 
ابن عباس نت می گوید: در حالی که با رسول الله ره مُحرم» مردی از سواری‌اش افتاد 
و جان باخت. رسول الله واو فرمود: او را با آب و سدر غسل Weed‏ در دو پارچه کفن 
کنید و کفن‌هایش را عطر نزنید و سر و صورتش را نپوشانید؛ چراکه الله غللا او را در روز 
رستاخیز لبیک گویان حشر می AS‏ 
زن و شوهر در غسل دادن یکدیگرء بر دیگران تر جیح دارند: 
عایشه SH‏ می گوید: رسول الله ما پس از اقامه‌ی نماز جنازه در بقیع» نزد من آمد. 
من سردرد شدیدی داشتم و می‌نالیدم: وای سرم! رسول الله BBG‏ فرمود: من نیز سردرد 
دارم؛ اگر پیش از من بمیری و من تو را غسل دهم» AT‏ کنم و بر تو نماز بخوانم و دفنت 


کنم» ضرر نمی کنی. 


(۱)د ش ۳۱۳۱و بیهقی ۶۴/۴ 


(۲)بخاری ش ۱۲۶۷ و مسلم ش ۱۲۰۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


تعداد غسل دادن: 

ام عطیه نا می‌گوید: مشغول غسل دادن دختر رسول الله BG‏ بودیم که رسول اله 
بو آمد و فرمود: او را سه‌بار با پنج بار یا هفت بار غسل دهید و اگر صلاح دانستید, 
بیش از این هم باشد. سپس با آب و سدر و در آخرین بار» با کافور غسل دهید. و افزود: 
هرگاه از غسل دادن فارغ شدید» مرا باخبر سازید. ام abe‏ تیا می گوید: ما چنین 
کردیم. آن‌گاه رسول الله باو ازارش را به‌سوی ما انداخت و فرمود: بدنش را با این 
پارچه پپوشانید. ام عطیه تفا می گوید: موهای زینب را به سه قسمت تقسیم کردیم."" 
بهتر است شخص مرده را نزدیکانش. به‌ویژه کسی که غسل دادن را بهتر می‌داند. غسل 
دهند: 

علی ods‏ گوید: من رسول الله واو را غسل دادم و به دقت مواظب بودم که آنچه از 
سایر مرد گان دیده میشد» از وی مشاهده نگردید. رسول الله BE‏ در زمان زندگی و نیز 
پس از م رگ» پاکیزه بود."" 
غسل دادن از سمت راست: 

ام عطیه غا می گوید: رسول اله hy‏ هنگامی که دخترش را غسل می‌دادیم» به ما 
فرمود: از سمت راست و از اعضای وضو شروع کنید. ۳ 
شهید» غسل داده نشود: 

ple‏ بن عبدالله ae‏ می گوید: رسول الله باز کشته شد گان جنگ احد را دو تا دو تا 
در یک پارچه GT‏ می کرد و کسی را زودتر در قبر می گذاشتند که بیشتر قرآن 
می‌دانست. رسول الله پا فرمود: من در حت اینها گواهی خواهم داد. آن‌گاه دستور 


(۲)جه ش ۱۴۶۷ و حاکم ۱۳۶۲/۱ 


فرمود که با همان خونها دفن شوند. بر OUT‏ نماز نخواند و آنها را غسل نداد" 


امام نووی ais‏ می گوید: «علما اتفاق نظر دارند که شهیدانی که در جنگ با کافران 
کشته نشده‌اند. بايد غسل داده شوند. مانند: کسی که غرق می‌شود یا زیر آوار و یا در اثر 


اسهال می‌میرد و یا سایر کسانی که در شریعت. مر OUT‏ شهادت نامیده شده است» " 


چنان که مهدی در «البحر (6۶/۱)» اجماع Lele‏ را در این مورد نقل کرده است. 
وجوب CAT‏ کردن مرده: 


جابر بن عبدالّه که می گوید: رسول الله له فرمود: 


روم عم 


إا كفن دكم اه فلیحسن كمه" 

«ه رگاه برادرتان را کفن می eS‏ باید به خوبی GAS‏ کنید». 

همچنین خباب بن ارت ظ4 می گوید: با رسول الله oy‏ بع خاطر رضای الله خلت همجرت 
کردیم. در میان ماه برخی وفات کردند؛ بدون Sl‏ پاداشی از جهان نصیبشان شود. از 
جمله مصعب بن عمیر BE‏ که در روز احد به شهادت رسید و جز یک نمد» چیز دیگری 
از خود باقی نگذاشت. اگر سرش را با آن می‌پوشانیدیم» پاهایش برهنه می‌شد و اگر 
پاهایش را می‌پوشانيديم سرش برهنه می‌شد. رسول الله tage dB‏ «سرش را بپوشانید و 
بر پاهایش ب رگ اذخر بگذارید.» ما (که زنده ماندیم) تلاشهایمان به نتیجه رسید و هم 
اکنون از ثمرات مادی آن بهره pet ast‏ 


تعداد کفن‌ها: 


()بخاری ش ۱۳۴۷. 
(۲)المجموع ۲۶۴/۵. 


(۳)مسلم ش APY‏ 
(۴)بخاری ش ۱۲۷۶ و مسلم ش ۹۴۰. 


عايشه فا می گوید: ابوبکر صدیق در بیماری وفات به‌سر می‌برد که به عیادتش 
رفتم. پرسید: رسول الله مه را در چند قطعه پارچه GAS‏ کردید؟ گفتم: در سه پارچه که 
جامه و عمامه نداشت. پرسید: رسول الله TBE‏ در چه روزی وفات کرد؟ گفتم: روز 


who بروم. آن گاه به لباسی که پوشیده بود» نگاهی انداخت و در آن اثر زعفران‎ loo 
و دو قطعه‌ی دیگر کفن نمایید. گفتم: این کهنه‎ OT گفت: این لباس را بشویید و مرا در‎ 
است. گفت: زند گان به پوشیدن لباس نو شایسته‌ترند. آن‌گاه در شامگاه سه شنبه چشم از‎ 
جهان فرو بست و در همان شب دفن گردید.""‎ 
سفید بودن پارچه‌ی کفن:‎ 
4 لیام ۰ و هن ور سلاو سر‎ ۳ a 

ابن عباس de‏ می‌گوید: رسول الله SBE‏ فرمود: «الْبسوا مِنْ tH SUG‏ | فا 
قیابکم اک افیها وناگي" 

«لباس سفید بپوشید که بهترین لباس شماست و مرد گانتان را در OT‏ کفن کنید». 
کفن شهید: 

کفن شهید همان لباسی است که در OT‏ کشته می‌شود. پیشتر در این‌باره حدیثی بیان 
گردید ۳ 
وجوب خواندن نماز جنازه: 

نماز خواندن بر مرد گان» از عمل رسول الله و و صحابه ESD‏ به اثبات رسیده و 
واجب کفایی است؛ چراکه در زمان رسول الله He‏ بر مرد گان نماز جنازه می‌خواندند؛ 
ولی برای این منظور اعلان نمی کردند. 


a 


(۱)بخاری ش AYAY‏ 
(۲)د ش ۳۸۷۸ جه ش ۳۵۶۶ و ت ش APF‏ 


(۳) بخاری ش ۱۳۴۷ 


چنان که ابو هریره ho‏ می گوید: زن سیاه رنگی که مسجد را جارو می‌نموده فوت کرد. 
رسول الله Be‏ که چند روز او را ندید جویای او شد. گفتند: فوت کرده است. فرمود: 
چرا مرا باخبر نکردید؟ گفتند: او شب‌هنگام فوت کرد و همان شب دفن گردید و ما 
نخواستیم شما را از خواب بیدار کنیم. (راوی می گوید: Lab‏ آنها کت رسول الله بل 
در نماز جنازه‌ی این زن را مهم ندانستند). رسول الله ولو فرمود: قبر او را به من نشان 


دهید. مردم قبرش را نشان دادند. پیامبر و کنار قبر رفت و نماز جنازه خواند ° 
خواندن نماز جنازه بر کود ک و شهید: 

خواندن نماز جنازه بر کودکك و شهید. واجب نیست؛ چراکه رسول الله وا بر 
فرزندش ابراهیم. نماز نخواند. چنان که عايشه فا می‌گوید: ابراهیم» پسر رسول الله 
ih‏ هیجده ماهه بوده وفات کرد. رسول الله Hy‏ بر او نماز نخواند ( 

درباره‌ی شهید» پیشتر حدیث جابر ابن عبدالله Bo‏ بیان گردید ۳۱ 

بايد دانست که اگر چه خواندن نماز جنازه بر این دو قشر واجب نیست. ولی خواندن 
OT‏ اشکالی ندارد. چنان که عايشه غا می‌گوید: یکی از کود کان انصار را که فوت 
کرده بود. نزد رسول الله ولو آوردند. ايشان بر وی نماز خواند. عایشه شتا می گوید: 
گفتم: خوش به حال این کودکك؛ گنجشکی از گنجشکان بهشت است؛ هیچ کار بدی 
انجام نداده و آن‌را درک نکرده است. رسول الله Sle‏ فرمود: مگر غیر از این است ای 


(f) 


خود بوده‌اند» آفریده است. 


()احمد ۲۶۷/۶ و دش ۳۱۸۷. 
() بخاری ش ۱۳۴۷ 


(۴)مسلم ۳ ۲ و احمد ۶ 


همچنین شداد بن الهاد be‏ می گوید: مردی بادیه‌نشین نزد رسول الله و آمد و 


مسلمان شد. گفت: همراه شما همجرت می‌کنم. رسول الله Hs‏ درباره‌ی اوه به برخی از 
یارانش سفارش فرمود. در غزوه‌ی خیبر که رسول الله بل غنیمت بدست آورد و آنها را 
تقسیم نمود» سهمی برای او که محافظ جبهه بود» در نظر گرفت. وقتی سهمش را به او 
دادند» پرسید: این چیست؟ گفتند: سهمی می‌باشد که رسول الله مه برای تو در نظر 
گرفته است. آن‌را برداشت و نزد رسول الله له آمد و گفت: این چیست؟ رسول الله 
لو فرمود: سهم تو از غنیمت است. گفت: من به‌خاطر این چیزها ایمان نیاورده‌ام. بلکه 
ایمان آورده‌ام تا تیری به گلویم بخورد و بمیرم و به بهشت بروم. رسول الله ی فرمود: 
اگر راست می گویی. الہ ل تو را به آرزویت خواهد رساند. دیری نگذشت که جنگ 
با دشمن آغاز گردید و پس از اتمام جنگ او را در حالی نزد رسول الله ihe‏ آوردند که 
تیری به گلویش خورده و شهید شده بود. رسول الله بل فرمود: این همان مرد است؟ 
گفتند: آری. فرمود: او با الله BS‏ صادق بود؛ الله BE‏ نیز او را به آرزویش رسانید. آن گاه 
رسول الله عم او را در che‏ خود کفن نمود و بر او نماز جتازه خواند و در حق وی 
چنین دعا فرمود: پرورد گارا! این بنده‌ات در راه تو هجرت کرده و به شهادت رسیده است 
و من نیز گواه این مطلب هستم."" 
فضیلت خواندن نماز جنازه و کثرت تعداد نما زگزاران: 

ابو هریره do‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: «ه رکس در نماز جنازه شرکت کند» به 
او یک قیراط پاداش داده می‌شود و ه رکس تا دفن کردن شخص مرده بماند» دو قیراط به 
او پاداش می‌رسد. پرسیدند: دو قیراط چقدر است؟ فرمود: «به‌اندازه‌ی دو کوه بز رگ" 

همچنین مالک بن هبیره Bb‏ می گوید: رسول الله BY‏ فرمود: «انسان مومنی که بمیرد و 
سه صف از مسلمانان بر او نماز بخوانند؛ مورد مغفرت الله BE‏ واقع می‌شود.» مالک بن 
(۱)عبدالرزاق» نسائی» طحاوی» حاکم و بیهقی و سند OT‏ نیز صحیح است. 


هبیره ee‏ بنا بر این حدیث. هر گاه متوجه می‌شد که تعداد نماز گزاران در نماز جنازه 
)0 


اند ک است» آنها را در سه صف تقسیم می‌نمود. 
عايشه فا می‌گوید: رسول الله ول فرمود: در هر نماز جنازه‌ای که حدود صد نفر 
از مسلمانان شر کت نمایند و در حق OT‏ مرده دعا کنند» دعایشان پذیرفته می‌شود.!۲ 
خواندن ES‏ نماز جنازه بر چند مرده: 
هرگاه چند جنازه کنار هم باشند» یک نماز جنازه برای همه آنها کفایت می کند. 
مردان (حتی اگر خردسال باشند) متصل به امام و زنان به طرف قبله گذاشته شوند. نافع Be‏ 
می گوید: ابن عمر Oe‏ بر ه جنازه» یک نماز خواند. مردان را متصل به امام و زنان به طرف 
قبله قرار داده شدند. همچنین جنازه‌ی ام کلثوم بنت علی شا همسر عمر Be‏ و جنازه‌ی 
فرزندش زید را آوردند و سعید بن عاص که در OT‏ زمان امیر شهر بود و ابن عباس» ابو 
هریره ابو سعید و ابو قتاده ESD‏ نیز حضور داشتند. OT‏ گاه جنازه‌ی پسریچه را نزدیکک 
امام و جنازه‌ی مادرش را به طرف قبله گذاشتند. مردی از حاضران می گوید: اعتراض 
کردم و از ابن عباس» ابو هریره» ابو سعید و ابو قتاده پرسیدم: این چه کاری است؟ آنها 
گفتند این سنت است.۳ 
جواز خواندن نماز بر هر یک از جنازه‌ها: 
خواندن نماز جنازه برای هر یک از جنازه‌ها» ple‏ بوده و اصل ب همین است؛ چراکه 
رسول الله بل در مورد شهدای احد چنین کرد. چنان که عبدالله بن زبیر SF‏ می گوید: 
رسول الله لو در روز احد دستور داد که پارچه‌ای بر جنازه‌ی حمزه بکشند؛ سپس بر آن 
نماز خواند و له تکبیر گفت؛ سپس دیگر شهیدان را آوردند و به ترتیب گذاشتند و حمزه 


(۱)ت ش ۰۱۰۲۸ د ش ۳۱۶۶ احمد و جه ش ۱۴۹۰. 
(۲)مسلم ش APY‏ ش ۱۰۲۹ و نس ۷۵/۴. 


(۳)سنی AA‏ دارقطنی» بیهقی 3 cyl‏ جارود uw‏ ۵۴۵ 


. 7 . 3 لا TT‏ مه . ی (۱) 
را نیز دوباره آوردند و رسول الله BY‏ بر آنها و حمزه نماز خواند. 


خواندن نماز جنازه در مسجد 

خواندن نماز جنازه در مسجد» اشکالی ندارد. زیرا عايشه Se‏ می‌گوید: روزی که 
سعد بن ابی وقاص نله فوت کرد همسران رسول الله FOR‏ درخواست نمودند که 
جنازه‌اش را به مسجد بیاورند تا OUT‏ نیز بر او نماز بخوانند. جنازه را نزدیکک خانه‌های 
همسران رسول الله BE‏ بر زمین گذاشتند و آنها بر وی نماز خواندند. دوباره آن‌را از 
دروازه‌ی مخصوص ple‏ بیرون بردند. سپس به همسران رسول الله POE‏ خبر رسید که 
مردم گفته‌اند: پیش از این در مسجد نماز جنازه خوانده نمی‌شد. عایشه تفا با شنیدن 
این مطلب» گفت: : مردم چه زود از علم فاصله گرفته‌اند. رسول الله He‏ نماز جنازه سهل 
بن بیضاء و برادرش BH‏ را در مسجد برگزار نمود." 
بهتر است محل خواندن نماز جنازه, بیرون از مسجد باشد: 

ابن عمر Be‏ می گوید: بهودیان مرد و زنی را که زنا کرده بودند. نزد رسول الله بل 
آوردند. OLE!‏ دستور داد که آنها را نزدیکك جایی که نماز جنازه خوانده می‌شود. در 
کنار مسجد سنکگگ‌سار کنند !۳ 

حافظ می گوید این روایت ابن عمر ote‏ بیانگر OT‏ است که برای نماز جنازه جایی 
ویژه در بیرون مسجد. وجود داشته است. بنابراین | اگر خواندن نماز جنازه در مسجد با 
به خاطر عذری بوده است و یا به خاطر Oly‏ جواز. (والله اعلم). 
محل Kolin!‏ امام در ply‏ جنازه: 


celal‏ در نماز حنازه‌ی AL 62 yA‏ مقابل سر جنازه و در نماز جنازه‌ی زن» در برابر پهلوی 


.۲۹۰/۱ SUT (۱)معانی‎ 


(۲)مسلم ش ۱۰۰ دش ۳۱۸۹ ت ش ۱۰۳۳. 


(۳)بخاری ش ۱۳۲۹. 


او بایستد. چنان که ابو غالب خیاط می گوید: همراه با انس ابن مالک Be‏ بر جنازه‌ی مردی 


نماز خواندم. او در برابر سر جنازه ایستاد. (در یک روایت (Sus‏ به‌جای عبارت «سر 
ye clo jl»‏ تخٽ) آمده است). ابو غالب می گوید: وقتی ov‏ جنازه برداشتند. جنازه‌ی 
زنی را (از قریش يا انصار) آوردند. به انس ob‏ گفته شد: ای ابوحمزه! این جنازه‌ی فلان 
زن» دختر فلانی است؛ بر او نماز بخوان. انس بن مالک نله در برابر پهلو (وسط) OT‏ جنازه 
ایستاد و نماز خواند. علاء بن زیاد به وی گفت: ای ابوحمزه! UT‏ رسول الله مه را 
دیده‌ای که چنین کرده است؟ گفت: آری. آن‌گاه علاء بن زیاد رو به ما کرد و گفت: 
این را یاد بگیرید و به عاطر بسپارید."" 
روش نماز جنازه: 

نماز جنازه با تکبیرهای گوناگون» به‌شرح زیر ب IS‏ می‌شود: 

الف با چهار تکبیر: زیرا جابر Be‏ می گوید: رسول الله By‏ در نماز جنازه‌ی نجاشی» 

۲, a 

چهار بار تکبیر گفت. 

ب با پنج تکبیر: عبدالرحمان بن ابی لیلی می گوید: زید در نماز جنازه‌های ما چهار 
تکبیر می گفت. روزی بر جنازه‌ای پنج تکبیر گفت. این امر را از وی را پرسیدم؛ او گفت: 

(۳( oa od ۳ 

ج -با شش تکبیر: عبدالله بن مغفل می گوید: علی بن ابی طالب Bo‏ نماز جنازه‌ی سهل 
بن حنیف Be‏ را خواند و شش تکبیر گفت. سپس رو به ما کرد و گفت: او از اصحاب 
بدر است. ۱ 


شعبی می گوید: علقمه از شام آمد و به ابن مسعود Be‏ گفت: برادران مسلمانت در 


(۱)د ش ۰۳۱۹۴ ت ش ۱۰۳۴ و جه ش ۱۴۹۴. 
(۲)بخاری ش ۱۳۳۴ و مسلم ش OY‏ 


(۳)مسلم ش ۹۵۷. 


سرزمین شام» در نماز جنازه» پنج بار تکبیر می گویند. اگر عددی برای ما مشخص 
می کردی» بهتر بود؟ عبدالله بن مسعود Be‏ لحظه‌ای سرش را پایین گرفت» سپس گفت: 


در نماز جنازه» همان مقدار تکبیر بگویید که امامانتان می گویند. عدد معینی وجود 
( 


ندارو » 

د با هفت تکبیر: موسی بن عبدالله می گوید: علی Be‏ بر جنازه‌ی ابو قتاده که جزو 
بدری‌ها بود» نماز خواند و هفت تکبیر گفت: ۷ 

ه-با له تکبر: چنان که در بحث نماز جنازه‌ی حمزه Be‏ بیان گردید (نگا: ۲۸). 

و - بلند کردن دست‌ها در تکبیر اول: ابو هریره Be‏ می‌گوید: رسول الله وا بر 
جنازه‌ای نماز خواند و با تکبیر اول» دست‌ها را بلند کرد و دست راست را روی دست 
چپ گذاشت ۲ 

شیخ آلبانی می گوید: در احادیث سراغ نداریم که دست‌ها جز در تکبیر اول» در 
دیگر تکبیرهای نماز جنازه بلند کرده شوند و نظر فقهای احناف و دیگر محققان مانند 
علامه ش و کانی و ابن حزم» نیز همین است. 

ز = محل بستن دستها: دست راست بر پشت» مج و ساعد دست چپ گذاشته و روی 
سینه بسته شود. چنان که ابن عباس که می گوید: از رسول الله با شنیدم که فرمود: به ما 
پیامبران لما امر شده است که زود افطار کرده» دیر سحری بخوریم و در نماز» دست 


(f) a 
راست را روی دست چپ بگذاریم.‎ 


ح - قرائت در نماز جنازه: در نماز جنازه» پس از تکبیر اول» سوره‌ی فاتحه همراه با 


(۱)المحلی ۱۲۶/۵. 
(۲)تحاوی ۲۸۷/۱ و بیهقی با سند صحیح. 
(۳)ت ش AW‏ 


سوره‌ای دیگر خوانده شود. چنان که طلحه بن عبیدالله می گوید: پشت سر ابن عباس Be‏ 
نماز جنازه‌ای خواندم. ایشان سوره‌ی فاتحه را خواند و بعد از نماز گفت: «چنین کردم تا 


شما بدانید که این سنت است.» و در روایتی آمده است: سوره‌ی فاتحه را همراه با 
سوره‌ای دیگن با صدای بلند خواند و گفت: اینها سنت و حق است.٩‏ 

ط - قرائت» آهسته خوانده شود: ابو امامه که می گوید: سنت در نماز جنازه این است 
که پس از تکبیر اول» سوره‌ی فاتحه آهسته Ae‏ و سپس سه بار تکبیر گفته شود و 
سلام؛ 2 پس از تکبیر آخر است۲ 

ی - درود خواندن: ابو امامه che‏ می گوید: سنت در نماز جنازه این است که نخست 
تکبیر گفته شود سپس سوره فاتحه و قرائت تلاوت گردد» سپس درود بخوانند و بعد از 


آن» برای میت دعا کنند» سپس آهسته به سمت راست سلام دهند © 


ل - دعاهایی که LL‏ خوانده شود: ابو هریره Bb‏ می گوید: رسول الله و بر جنازه‌ای 
نماز خواند و چنین گفت: 


i‏ اغفز Chey EL‏ وشاهدتا CSE‏ وصغیر: UE; 5 535 CSS‏ للهم من 


Est ies‏ الاشلام ومن تفه & be OS‏ الان له لا تحرفتا sel‏ ولا 
dat Aas‏ ۳ 
«پرورد گارا! زنده و مرد حاضر و غایب کوچکک و بز رگ و زن و مرد ما را بیامرز؛ 


پرورد گارا! هر کسی از ما را که زنده می‌داری بر اسلام زنده نگاه دار و هر کسی را که 
می‌میرانی» خاتمه‌اش را با ایمان بگردان» خداوندا! ما را از پاداش این مصیبت محروم 


(۱)بخاری ش ۱۳۳۵ و نس ش ۱۹۸۷. 

(۲)نس ش AAA‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق ش ۶۴۲۸ و ابن جارود در منتقی ش ۵۴۰ 
(۴)دش ۳۲۰۱ ت ش ۱۰۲۴ و جه ش ۱۴۹۸. 


مگردان و بعد از آن ما را گمراه مکن.» 


همچنین عوف بن مالک 4 می گوید: شنیدم که رسول الله # در نماز جنازه‌ای چنین 
می گفت: 

AD‏ احفر لا oly‏ واغف Me‏ وعافه وكرم له ووس ماحل وال بعاء ولج 
ورد وه من ن الخطایا کما ae‏ الب aN‏ من الس Sly‏ دارا CS‏ من ذاره وغل 


حيرا م من أله وج یر من زونجه وقه فة القبر وعذاب شا ۷۱ 


«خداوندا! او را مورد مغفرت و رحمت قرار ده عفو کن و از وی درگذر» pale‏ را 
وسعت بخش و او را گرامی بدار و با آب و یخ و برف از گناهان شستشو ده؛ چنان 
پاکش بگردان که پارچه‌ی سفید از آلودگی پاک می‌شود. او را خانه‌ای بهتر از ار بن خانه 
و خانواده‌ای بهتر از این خانواده و همسری بهتر از این همسر عنایت بفرما پرورد گارا! او را 
در بهشت داخل نما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ» ley‏ بخش.» 


عوف می گوید: آرزو کردم که ای کاش! من به‌جای OT‏ شخص مرده بودم و رسول 
الله Sy‏ این نماز را بر من می‌خواند !۲ 


همچنین وائله ر بن اسقع Be‏ می گوید: رسول الله مه بر یکی از مسلمانان نماز جنازه 
خواند و چنین دعا کرد: 


هم فلا 3 فلان في Bhs‏ مك وَحَبْلِ جوارك ab‏ مين فة ابر JON Ne‏ وانت 


of‏ برس و 


ee اور‎ CH له 515 2 لت‎ jab Gg ومد‎ stb Jal 


خداوندا! فلانی فرزند فلانی» در اختیار و در یناه توست؟ پس او را از عذاب قبر و 


() مسلم ش ٩۶۳‏ 
(۲)مسلم ش ۹۶۳ و نس ۷۳/۴ 
(۳)د ش ۲۲۰۲و جه ش ۱۴۹۹. 


عذاب دوزخ نجات ده. تو شایسته‌ی وفا و سپاس هستی» او را مورد مرحمت و مغفرت 


قرار ده که تنها تو آمرزنده و مهرورزی. 

م -نماز جنازه مانند دیگر نمازها» دو سلام دارد: 
کرده‌اند: از OT‏ جمله سلام دادن در نماز جنازه مانند سلام دادن در ple‏ نمازها "* 

ن ۔ جواز اکتفا بر یک سلام: 

روایت ابو امامه Bb‏ که پیشتر Oly‏ گردید» در این‌باره نیز می‌باشد. (نگا: APY‏ 

و -نماز جنازه در اوقات ممنوعه: 

نماز جنازه در اوقات سه گانه‌ای که خواندن نماز ممنوع است» ple‏ نمی‌باشد؛ چنان که 
عقبه بن ple‏ هه می گوید: رسول الله بل ما را از خواندن نماز و دفن مردگان در سه 
وقت منع فرمود: ۱ هنگام طلوع خورشید تا زمانی که به‌اندازه‌ی یک نیزه بالا بیاید. ۲ 
هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می گیرد تا اینکه به سمت مغرب متمایل شود. 
۳.هنگام غروب خورشید تا اینکه پنهان شود" 
تشییع جنازه: 

بر دوش گرفتن جنازه و راه رفتن در کنار WOT‏ در حال انتقال به قبرستان» سنت 
می‌باشد. چنان که ابوبکره ido‏ می گوید: ما همراه رسول الله بل در تشییغ جنازه حرکت 

Way تند گا‎ as 

می کردیم و تند تند م بر می‌داشتیم. 


از ابو هريره > روایت است که رسول الله Hy‏ فرمود: «هر کس با ایمان و به نیت 


(۱)بیهقی با سند حسن ۴۳/۴. 
(۲)مسلم» د» نس» ت ج و احمد. 
(۳) دش ۳۱۸۲ و نس ش ۱۹۱۳ 


حصول واب در تشییع جنازه‌ی برادر مسلمانش شرکت کند. تا این که بر او نماز خوانده 

شود و دفن گردد» با دو قیراط پاداش برمی گردد. و هر قیراط به‌اندازه‌ی کوه احد است. 

و هرکس بعد از نماز جنازه بر گردد (یعنی تا دفن جنازه صبر نکند) با یک قیراط پاداش 
۳ )0 

برمی گردد». 


همچنین ابوسعید خدری نله می گوید: رسول الله ب فرمود: «هنگامی که جنازه آماده 
می‌شود و مردان LOT‏ بر شانه‌هایشان می‌گذارنده اگر شخص SS‏ باشد. می گوید: مرا 
زودتر ببرید. اگر شخص اصالحی باشد. به فغان و ناله در می‌آید و می گوید: وای بر من» 
مرا کجا می‌برید؟ این آه و ناله را جز انسان» هر جنبنده‌ی دیگری می‌شنود. و اگر انسانها 
OT‏ بشنوند» بیهوش می‌افتند».(۲ 

گفتنی است که حرکت کردن پیشاپیش جنازه با پشت سر آن» یکسان است؛ چنان که 
مغیره بن شعبه 4ه می‌گوید رسول الله بل فرمود: کسی که در حال سواره» پشت سر 
جنازه ح OST‏ می کند یا پیاده در هر قسمتی که حرکت بکند» یکسان است. وی افزود: بر 
کود ک» باید نماز خوانده شود" 


علامه شو کانی کته می گوید: هیچ حدیث صحیح یا حسنی در مورد این که راه رفتن 
پشت سر جنازه بهتر می‌باشد» وارد نشده است. 


بنابراین حرکت کردن پیشاپیش جنازه و پشت سر آن» از نظر پاداش» هیچ PP‏ 
۲ (6) 


(۲)بخاری ش ۱۳۱۴. 
(۳)د ش ۳۱۸۰ ت ش ۱۰۳۱ و نس DF‏ 


YA الغمام‎ chal?) 


مکروه بودن تشییع جنازه در حالت سواره: 


Be obs‏ می گوید: برای رسول خدا وا که جنازه‌ای را تشییع می‌کرد؛ مرکبی 
آوردند تا بر OT‏ سوار شود. رسول الله وز از سوار شدن امتناع ورزید. ولی هنگام 
باز گشت بر OT‏ سوار شد. علت این امر را از ایشان جویا شدند. فرمود: چون فرشتگان را 


ديدم که پیاده می‌روند. شایسته ندیدم که سوار شوم و اکنون که آنها رفته‌اند» سوار 
)0 


می‌شوم. 
حمل جنازه با کالسکه و اتومبیل‌های وبژه: 

تشییع جنازه با تشریفات ویژه و حرکت کردن تشییع کنند گان با اتومبیل به دلایل زیر 
جایز یست: 

الف -اين شیوه‌ی کفار است و تشابه با آنها به دلیل روایت‌های زیادی که در اين مورد 
وجود دارد» le‏ یست. 

ب این شیوه‌ی حمل جنازه» مخالف با سنت عملی رسول الله HEE‏ و بدعت می‌باشد 
و طبق فرموده‌ی رسول الله 7 هر بدعت» گمراهی است. 

ج این گونه تشییع جنازه؛ انسان را از هدف شرکت در تشییع جنازه» یعنی یادآوری 
آخرت» باز می‌دارد. 

د این شیوه سبب کاهش تعداد تشییع کنند گان و کسانی می‌شود که حمل جنازه را 

م - تشییع جنازه با این تشریفات» هیچ سنخیتی با دین اسلام که مخالف با تکلف و 
معتقد به آسان گیری و ساد گی است. ندارد؛ به‌ویژه در مسأله‌ی مهم و بزرگی مانند م رگ. 


(۱)د ش YAW‏ 


حذیفه بن یمان oh‏ سفارش نمود که هرگاه من وفات کردم» خبر مرگم را اعلان 
نکنید؛ زیرا می‌ترسم این همان چیزی باشد که رسول الله BG‏ از OT‏ منع کرده است. 
ایشان از «نعی» منع فرمود." 

نعی در لغت. «اعلام (eS ys‏ است. عربها را عادت بر این بود که هرگاه مرد بزرگی 
می‌مرد یا کشته می‌شد. سواری را می‌فرستادند تا با فریاده خبر م رگش را در میان قبایل 
اعلان کند. بنابراین رسول الله HE‏ از این نوع اعلام م رگ منع فرمود. اما اگر چنین 
نباشد» اشکالی ندارد و گاهی در حق افراد بیگانه واجب می‌شود تا برای غسل و ASS‏ و 
تدفین وی» اقدامی صورت گیرد. چنان که ابو هریره Be‏ می‌گوید: رسول الله بو خبر 
مرگ نجاشی (پادشاه حبشه) را اعلام نمود و به مصلا رفت و مسلمانان صف بستند و 
رسول الله بل با گفتن چهار تکبیر نماز جنازه (غایبانه) خواند." 
حرمت نوحه‌خوانی: 

پیشتر در روایت ابو مالک هه بیان گردید که رسول الله بلاق نوحه‌خوانی را از امور 
جاهلیت برشمرد و مرتکب OT‏ به عذاب سختی در رستاخیزه وعده داد. (نگا: ANY‏ 

ار تکاب اعمال DE‏ شرع در تشییع جنازه: 

ابو برده می‌گوید: وقتی ابو موسی در بیماری وفات به‌سر می‌برد؛ وصیت نمود که 
همراه جنازه‌اش؛ بخور و آتش برندارند. پرسیدند: UT‏ در این‌باره از رسول الله FBG‏ چیزی 
شنیده‌ای؟ گفت: آری۳ 


از جمله بدعت‌هایی که در تشییع جنازه دیده می‌شود SS‏ با صدای بلند است. 


(۱)احمد ۰۳۸۵/۵ جه ش ۱۴۷۶ و ت ش ۹۸۶. 


(۲)بخاری ش ۱۱۸۸ و مسلم ش ۹۵۱. 


(۳)احمد ۳۹۷/۷ و جه ش ۱۴۸۷. 


چنان که قیس بن عباده 8 می‌گوید: اصحاب EB‏ بلند کردن صدا در تشییع جنازه را 
مکروه می‌دانستند.! 


علاوه بر این ذکر با صدای بلند» مشابه با روش مسیحیان می‌باشد؛ زیرا OUT‏ در چنین 


مواردی» با اظهار ناراحتی» انجیل و برخی اوراد را با صدای بلند می‌خواندند. 

امام نووی sie‏ می گوید: بهتر است هنگام تشییع جنازه» سکوت کرد؛ زیرا عمل سلف 
alle‏ و صحابه هه چنین Col ory‏ بنابراین نباید با صدای بلند» SS‏ گفت يا قرآن 
خواند و یا عملی دیگر انجام داد؛ زیرا در چنین حالتی. سکوت باعث آرامش خاطر گشته 
و در انجام امور جنازه کمک می کند. و AL‏ فریب کسانی را خورد که خلاف این‌را 
عمل می کنند؛ گر چه تعدادشان زیاد باشد.!۲ 


سس ا 
()بیهقی در سنن کبری (۷۴/۴). 
(۲) الاد کار ۱۸۳/۴ 


نشستن پیش از گذاشته شدن جنازه بر زمین: 


ابو سعید خدری هه می‌گوید: رسول الله HB‏ فرمود: هرگاه جنازه‌ای را دیدید 
بایستید و هرکس در تشییع جنازه‌ای شرکت نمود. تا جنازه بر زمین گذاشته نشده 
Lae‏ 0 


منسوخ شدن ایستادن برای جنازه: 
روایات متعددی بیان گر آن‌ست که هنگام دیدن جنازه» باید ایستاد؛ ولی قاضی عیاض 
atts‏ می گوید: جمهور علمای سلف معتقد به نسخ حکم ایستادن برای جنازه می‌باشند. امام 
مسلم alts‏ به نقل از واقد بن عمرو که می گوید: نافع ابن جبیر مرا دید که برای جنازه‌ای 
ایستاده و منتظرم تا جنازه را روی زمین بگذارند. نافع که نشسته بود» گفت: چرا 
ایستاده‌ای؟ گفتم: به خاطر روایتی که ابو سعید درباره‌ی منتظر ماندند برای گذاشتن جنازه 
بر زمین» نقل کرده است. نافع گفت: مسعود بن حکم می گوید: علی بن ابی طالب که 


(¥) 


2 


گفت: رسول الله OL‏ ابتدا می‌ایستاد؛ ولی در سالهای پایانی عمر خویش» می‌نشست. 
دعا هنگام وارد شدن به قبرستان یا عبور از کنار آن: 


ابو هریره می گوید: رسول الله لو به کنار قبری رفت و چنین فرمود: 


4 م )1( 


سم لیم د دار 3 9 نیت ول إن 4S, “hl ald‏ لاحقون؛ 


«سلام بر شما مؤمنان این دیار. ما نیز به خواست الله SES‏ به شما می‌پیوندیم.» 
همچنین بریده که می‌گوید: رسول الله بال به ما آموزش می‌داد که در قبرستان 


wk 


(۲)مسلم ش ۹۶۲. 
(۳)مسلم ش ۲۴۹. 


2 اک و 42 of ° A‏ ےه م ر 3° 2 ۳ ary‏ بر شرع 
Sls DIL‏ هل انيار من امین والسلمی 5 زن شاء اله ,25 لاجون تسا 


اله لتا 4555 dtd‏ 

«سلام بر شما مومنان و مسلمانان ساکن این دیار؛ اگر الله SB‏ بخواهد» ما نیز به شما 
می‌پيوندیم. برای خودمان و برای شماء از الله BE‏ آرزوی سلامتی و عافیت داریم.» 

دفن کردن جنازه داخل حفره: 

NT > که جنازه درون یک حفره به گونه‌ای دفن شود که از دسترس‎ Cul Cols 
در روز احد فرمود: خوب و‎ HB می‌گوید: رسول الله‎ Be به‌دور باشد. هشام بن عامر‎ 
گسترده حفر کنید و دو و سه نفر را درون یک قبر بگذارید و کسی که را بیشتر قرآن‎ 
می‌گوید: پدرم که وفات کرده بود در کنار دو نفر‎ Bo می‌داند» جلوتر بگذارید. هشام‎ 
© دفن گردید‎ Re 

همچنین ابن عباس eB‏ می گوید: رسول الله $y‏ فرمود: لخد لتا Jos) CB) Gti‏ 


A ۰ ۱‏ ۲ (۳ 
سنت ماست و شکاف» روس دیگران است». ۱ 


روش گذاشتن جنازه در قبر: 

سنت است که جنازه از قسمت Gul‏ قب گذاشته شود. چنان که ابو اسحاق ahs‏ 
می گوید: حارث وصیت کرد که عبدالله بن پزید بر او نماز بخواند. عبدالّه پس از اتمام 
نمازه جنازه را از قسمت پایین قبر یعنی محلی که پاهای جنازه در OT‏ قرار می گیرد» وارد 
کرد و گفت: این سنت است ۲ 


(۱)مسلم ش ۹۷۵ و جه ش ۱۵۴۷. 
(۲)نس ش ۲۰۱۰ وت ش ۱۷۱۳. 
(۳) د ش ۳۲۰۸ ت ش ۰۱۰۴۵ نس ۸۰/۴ و جه ش ۱۵۵۴ 


(۴)د ش ۳۲۱۱. 


همچنین سنت است کسی که میت را درون لحد می گذارد» بگوید: «بسم الله EG‏ 


و کی زر و ۷ wg‏ (۱) 
سنة سول اله ATE‏ 


در قبر» جنازه بر پهلوی راست و به‌سوی قبله گذاشته می‌شود و سرش به طرف راست 
قبله و پاهایش به طرف چپ قبله می‌باشد. چراکه عملکرد مسلمانان از زمان رسول الله 
HB‏ تاکنون» چنین بوده است. مستحب است کسانی که هنگام دفن حضور دارند (پس از 
سته شدن (tod‏ با هر دو دست. سه‌بار درون قبر خاک بر بر ند. چنان که <B> op pd gl‏ 
می‌گوید: «رسول الله He‏ بر جنازه‌ای نماز خواند؛ سپس به کنار قبر رفت و سه‌بار خاک 


برداشت و از جانب سر جنازه» داخل حفره ربخت.) © 


مقدار بر جسته ساختن قبر: 
قبر نباید بیش از یک وجب برجسته ساخته شود. ابو الهیاج اسری می گوید: علی بن 
ابی طالب هه به من گفت: تو را به چیزی سفارش می کنم که رسول الله وا مرا به OT‏ 
سفارش فرمود و آن این که هر مجسمه‌ای را می‌بینی» ot‏ نابود سازی و هر قبر 
۲ (۳) 
برجسته‌ای را می‌بینی» آن‌را با زمین برابر کنی. 
خام چیدند و قبر را به اندازه‌ی یک وجب برجسته کردند."" 


و نیز سفیان ob‏ می گوید: قبر رسول الله BD‏ را دیدم که مانند OWS‏ شتر Mog‏ 


(۱)د ش ۳۲۱۳ ت ش ۱۰۴۶ و جه ۱۵۵۰ 

(۲)جه ش ۱۵۶۵ 

(۳)مسلم ش APA‏ احمد ش ۷۴۱و د ش ۲۲۱۸ و ت ش NOFA‏ 
(۴) ابن حبان در صحیح ش ۶۶۳۵ 

(۵)بخاری ش ۳۹۰ 


نشانی گذاشتن بر قبر: 


وقتی عثمان بن مظعون که را دفن کردند» رسول الله 7 به مردی دستور داد تا سنگی 
بیاورد. OT‏ مرد نتوانست سنگ را بردارد. رسول الله By‏ آستین را بالا زد -راوی می گوید 
گویا هم‌اکنون سفیدی دو ساعد دستانش را می‌بینم - و سنگگ را برداشت و از طرف سر 
جنازه» روی قبر گذاشت و فرمود: قبر برادرم را نشانی می گذارم تا اگر کسی از 
خویشاوندانم فوت کرد» در کنار او دفنش کہ 
آنچه پس از دفن جنازه انجام می‌شود: 

عثمان بن عفان he‏ می گوید: هنگامی که رسول الله Be‏ از دفن جنازه فارغ می‌شد» در 
کنار قبر می‌ایستاد و می‌فرمود: از الله GB‏ برای برادرتان آمرزش و استقامت بخواهید؛ 

(Y) ۳2 ۳ 

چراکه | کنون مورد بازخواست قرار می‌گیرد." 
مشروعیت زیارت قبور: 

بریده ت می‌گوید: رسول الله بو فرمود: پیش از این شما را از زیارت قبرها منع 
کرده بودم؛ ولی اکنون به دیدن آنها بروید. همچنین ابو هریره Bb‏ می‌گوید: رسول الله 
اة به زیارت قبر مادرش رفت" و در آنجا گریست و اطرافیانش نیز به گریه آمدند. 
OT‏ گاه رسول الله پا فرمود: »من از الله Be‏ اجازه خواستم تا برای مادرم طلب آمرزش 
کنم؛ به من اجازه نداده نشد. سپس اجازه خواستم تا به دیدن قبرش بروم؛ به من اجازه 
داده شد.» آن گاه رسول الله بل فرمود: به زیارت قبرها بروید که شما را به یاد مرگ 


می‌اندازند ۴ 


(۱)د ش ۳۲۰۶ 

(۲)دش ۳۳۱ و حاکم و بیهفی. 
(۳)مسلم ش AVY‏ 

(۴)مسلم ش AVS‏ 


iS‏ ست که زنان نیز می‌توانند به قبرستان بروند؛ زیرا: 


- رسول الله HBG‏ فرمود: «فزوروها» (به دیدن قبرها بروید.) این فرمایش؛ عام است و 
شامل زنان نیز می‌باشد. 

- آنجا که رسول الله be‏ دلیل آمدن به قبرستان را یاد آوری EF yo‏ بیان فرمود» شامل 
زنان نیز می‌شود و آنها هم نیاز دارند تا به یاد م رگ بیفتند. 

- عايشه تفا می گوید: به رسول الله با گفتم: من به اهل قبرستان چه بگویم؟ فرمود: 
بگو: السلا Jal fe‏ لیا ٍ من منت ٩۱‏ 

- روزی مادرمان عايشه SH‏ از قبرستان بر می گشت که عبدالّه بن ملیکه با او روبرو 
شد. پرسید: ام المؤمنین! از کجا می‌آیی؟ گفت: به دیدن قبر برادرم عبدالرحمان رفته 
poy‏ عبدالله گفت: مگر رسول الله بل از زیارت قبرها منع نکرده بود؟ عايشه فا 


گفت: در آغاز آری؛ ولی در پایان عمر دستور داد تا به دیدن قبرها برویم."؟ 


ay gall الله ارات‎ aly چنین زنانی را نفرین کرده و فرموده است:‎ DY 

«الله کک زنانی که زیاد به قبرستان می‌روند» را لعنت کند.» 

همچنین زیارت قبر غیر مسلمان نیز ple‏ است. حدیثی که toy‏ پیشتر از ابو هريره eB‏ بیان 
گردید» در این‌باره نیز می‌باشد. 

سنت است که زیارت کننده, دعاهایی را که pty‏ بیان گردید» بخواند و بهتر است که 
هنگام دعاء رو به abd‏ بایستد. 


(۱)مسلم ش AVE‏ 
(۲)حاکم در المستد رک ۳۷۶/۱ ذهبی آن‌را صحیح دانسته است. 


(۳)احمد ۳۳۷/۲ ت ش ۱۰۵۶ جه ش ۱۵۷۶ و ابن‌ حبان. 


- تعزیه و مسایل مربوط به آن: 
اسامه بن زید Be‏ می‌گوید: یکی از دختران رسول الله و به ایشان خبر داد که 
کود کش در حال مرگ است و از پدرش خواست تا به نزدشان برود. رسول الله وو به 


دخترش سلام فرستاد و فرمود: «به او بگویید که آنچه الله SE‏ می‌ستاند و می‌دهد. از OT‏ 


اوست و هر چیز در نزد او مدت مشخصی دارد. باید شکیبایی AS‏ و امید پاداش داشته 
باشد.» راوی می گوید: دختر رسول الله BB‏ دوباره ply‏ فرستاد و ایشان را سوگند داد که 
تشریف بیاورد. آن‌گاه رسول الله رل برخاست و ما نیز با ایشان همراه شدیم. کود کک را 
در حالی که به نفس نفس افتاده coy‏ در دامان رسول الله ول گذاشتند. اشک از چشمان 
رسول الله 2 جاری شد. سعد ate‏ گفت: ای رسول خدا IDG‏ این چیست؟ فرمود: این 
نشانی از رحمت الله SB‏ در دل بند گان است و الله BE‏ به بنده‌ای که قلبش خالی از رحم و 
عطوفت باشد» ترحم نمی AS‏ 
تدار ET‏ دیدن غذا برای خانواده‌ی شخص مرده: 

سنت است که همسایگان و خویشاوندان دورتر به SG‏ غذای خانواده‌ی شخص مرده 
باشند. عبدالله بن جعفر hb‏ می گوید: (هنگامی که جعفر کشته شد) رسول الله BO‏ فرمود: 
برای خانواده‌ی جعفر غذا درست کنید؛ چراکه آنان با مشکلی روبرو شده‌اند و فرصت 


این کار را ندارند © 


ممنوعیت مسجد قرار دادن قبورء تزیین آنها و نوشتن بر آنها: 


عایشه شتا می گوبد: رسول الله پک در بیماری وفاتش فرمود: نفرین الله SE‏ بر بهود 


(۱)بخاری ش ۵ و مسلم ش ۹۲۳ این وه ی رسول الله که امامه نام داشت زنده ماند و بعد ها به ازدواج على در 
آمد (مترجم). 
(۲)د ش ۳۱۳۲ جه ش ۱۶۱۰ 


و نصارا که قبور پیامبران خود را مسجد ساختند ٩(‏ 


همچنین Be ple‏ می گوید: رسول الله مه از گچ کاری قبر و نشستن و ساخت و ساز 
بر آن منع فرموده است." 
ممنوعیت نشستن بر قبر: 

ابو هریره de‏ گوید: اگر بر پاره‌ای آتش بنشینید و لباس‌ها و بدنتان بسوزد» بهتر از 
این است که بر روی قبری بنشیند !۳ 
ممنوع بودن نماز در کنار قبر: 

ابو سعید خدری نله می‌گوید: رسول الله BE‏ فرمود: همه‌ی زمین جای نماز است؛ 
مگر قبرستان و pin‏ 
ممنوعیت نماز به‌سوی قبر: 

ابو مرئد غنوی Be‏ می گوید: از رسول الله م1 شنیدم که فرمود: به‌سوی قبور نماز 
نخوانید و بر آنها نشینید."" 
بر گزاری مراسم و جشن در کنار قبرها: 

عطاء بن یسار Be‏ می گوید: رسول الله و فرمود: بارالاها! قبر مرا به بتی تبدیل نکن 


که مورد پرستش واقع شود. و افزود: خشم الله BE‏ بر ملتی شدت می‌یابد که قبور 
پیامبرانشان را مسجد قرار می‌دهند ۶ 


()بخاری ش ۱۳۳۰ و مسلم ش ۵۳۲. 

(۲)مسلم ش ۹۷۰ د ش ۳۲۲۵ ت ش ۱۰۵۲ جه ۱۵۶۲. 
(۳)مسلم ش AVY‏ د ش ۰۳۲۲۸ نس ش ۲۰۴۴ 

(۴)د ش ۴۹۲ ت ش ۳۱۷و جه ش NFO‏ 


(۵)مسلم ش .٩۷۲‏ 


(۶)مالک ۱۸۶/۱ 


ناسزاگویی به مردگان: 


مادرمان عايشه ER‏ می گوید: رسول الله DG‏ فرمود: به مردگان ناسزا نگویید؛ چراکه 
)0( 


آنها به آنچه پیش فرستاده‌اند» رسیده‌اند. 
آنچه از زند گان به UPS po‏ می‌رسد: 
الف - دعای انسان مسلمان؛ به شرطی که شرایط پذیرفته شدن را داشته باشد؛ چنان که 
الله کت می فر ماید: 
ا سر 8 مج و ص ب اد 1 
ر و رت رر ر صو ر سا ر وو 3 
ولا dl bY‏ سبقونا بالایمن ولا URS‏ فى قلوبتا ME‏ 
بر tae‏ ریک ر ري gM‏ و 
للنرین ءامنوا رَبتا إنك رءوف رحم 4 [حشر: [Ns‏ 
«کسانی که پس از مهاجران و انصار به دنیا می‌آیند» می گویند: پروردگارا! 
ما و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند» بیامرز و کینه‌ای 
نسبت به ممنان در دلهایمان جای مده. پروردگارا! تو مهربان و مهرورزی. 
همچنین رسول الله iy‏ فرمود: دعای غیابی مرد مسلمان در حق برادرش» پذیرفته 
می‌شود. زیرا بر بالای سرش فرشته‌ای قرار دارد که وقتی او برای نرادرش دعای خير 
AT ۰‏ 3 = و T.‏ ۰ 2( 
می کند» OF‏ فرشته می گوید: آمین و برای تو نیز. 
ب - صدقه‌ی جاریه: 
ابو هریره Bo‏ می گوید: رسول الله ره فرمود: هنگامی که انسان از دنیا می‌رود» نامه‌ی 
عملش به‌جز در این سه Cpe‏ بسته می‌شود: صدقه‌ی جاريه» دانشی که مورد استفاده قرار 


(۱)بخاری ش ۱۳۹۳. 


(۲)مسلم ش ۲۷۳۳ و د ش ۱۵۳۴. 


گیرد و فرزند نیکی که برای او دعا AS‏ 


ج -ولی شخص مرده» روزه‌های قضای شخص مرده را بگیرد: 

عايشه SP‏ می‌گوید: رسول الله بل فرمود: هرکس در Me‏ فوت کرد که 
روزه‌هایی برعهده‌اش بود» سرپرستش به‌جای او روزه بگیرد."۲ 

د-پرداخت دیون شخص مرده: 

چنان که ابو قتاده (در حضور رسول الله ) دیون شخص مرده‌ای را پرداخت نمود. 

pis‏ عمل Si‏ که فرزند انجام دهد به پدر و مادرش نیز ثواب می‌رسد. 


زیرا الله BE‏ می‌فرماید: 


2 94 ا ‘ .“ 4 ven <a‏ 
# وان لیس للانسنن إلا ما سی 4 [نجم: ۱۳۹ 

«به انسان» تنها نتیجه‌ی تلاش خودش می رسد 

عماره بن عمیر می گوید: عمه‌ی من دارای فرزند یتیمی بود که از دست رنج OF‏ می- 
خورد. در این باره از عايشه SH‏ جویا شد؟ عايشه ER‏ گفت: رسول الله Pe‏ فرمود: 
بهترین خوراکی که انسان می‌خورد OT‏ است که حاصل تلاش خودش باشد و فرزند 
آدمی نت شحه‌ی تلاش خود اوست © 

در مورد بدعتهایی که پیرامون مسایل مختلف جنازه بد ید آمده است» 4 کتاب 
ارزشمند علامه آلبانی ahs‏ «احکام ple‏ و بدعتهای uot‏ مراجعه نمایید. 


(۱)مسلم ش ۱۶۳۱د ش ۲۸۸۰ و ت ش ۱۳۷۶. 
(۲)بخاری ش ۲ و مسلم ش ۱۱۴۷. 
(۳)احمد ۰۳/۶ دش ۲۵۲۸ و نس ۲۴۰/۷. 


(۴)اين کتاب توسط مترجم به فارسی ترجمه و منتشر شده است. 


بخش یکم. احکام روزه 
گفتار یکم: وجوب روزه‌ی ماه رمضان 


صوم (روزه) در لغت به‌معنای باز آمدن است. می گویند: صامّت (JSS‏ یعنی: اسب از 
ادامه‌ی راه باز ماند و ایستاد. و صامّت الریح. یعنی: باد از وزیدن باز ایستاد. 

صوم (روزه) در اصطلاح شرعی به‌معنای دست کشیدن از خوردن. نوشیدن و جماع 
از طلوع فجر تا غروب خورشید و همراه با نیت می‌باشد. 

برخی از مفسران گفته‌اند: کلمه‌ی «صوم» در قرآن به دو معنا آمده است. یک معناه 
همین «روزه» می‌باشد. الله BE‏ می فرماید: 


ag A زر مد‎ 


4 7 س ر 
۾ کیب علیکم الصیام 4 [بقره: [1A‏ 
«روزه بر شما فرض گردیده است» 


دیگری به معنای «ساکت شدن» است. الله BB‏ می فرماید: 


و ۳ 7 2 و 
«من برای الله» نذر کردم که سخن نگویم» 
گفتن جمله‌ی «رمضان آمد»» اشکالی ندارد. زیرا ابو هریره که می گوید: رسول الله 
iy‏ فرمود: «وقتی ماه رمضان فرا می رسد» دروازه‌های بهشت گشوده و دروازه‌های 
دوزخ بسته می گردند و شیاطین به زنجیر کشیده NY gb gt‏ 


ul‏ که در آن از گفتن «رمضان» نهی شده و به گفتن ole‏ رمضان» امر شده باشد» 


(۱)بخاری شش 3۸4۹4 و سلم شش ۱۷۹ 


ضعیف و غیر قابل استدلال است. 


حکم روزه: 
روزه گرفتن در ماه رمضان از ارکان اسلام است. چنان که الله BEE‏ می‌فرماید: 


«ای lobe fe‏ روزه بر شما فرض گردانیده شد؛ همان گونه که بر پیشینیان شما 
فرض گردید؛ باشد که پرهیز گار شوید». 
فضیلت روزه: 
در کلام OLT al‏ بسیاری بر روزه گرفتن ASE‏ ورزیده و جایگاه LOT‏ بیان داشته 
است. الله BE‏ می‌فرماید: 


de 
etter رک م و ۹ ر 3 هر‎ 
[VAP وان تصوموا خير لکم ان 225 تعلمون #4 [بقره:‎ 
«و اگر روزه بگیرید» برایتان بهتر است؟ اگر می دانستید».‎ 
است» باعث‎ pp حتی در چنین حالتی (بیماری و سفر) می فرماید: «روزه برای شما‎ 
تقویت اراده و ترجیح دادن عبادت خدا بر استراحت می شود و اینها جزو مواد اساسی در‎ 
روزه دارای فواید زیادی برای تندرستی‎ ul تربیت اسلامی پشمار می آیند. علاوه بر‎ 
جسم می باشد گرچه روزه به ظاهر در مشقت می افتد.‎ 
همچنین می‌فرماید:‎ 


اہ ا سے ۳/۳ 2 alr‏ سے ا 7 
۶ إن elie!‏ والمشلمت والمومنی والمؤمندت 


(۱)بیهقی در سنن کبرا ۲۰۱/۴. 


مرو م2 مو ۳1 ۳ ص 
Zale < TE‏ ۳ 3 مر 7 ۳ کت ۹ ۳ a‏ 7 
۱ ل | wy 0 on 4 yay‏ 1 ۰ 
والقیتین والقیتت والصیدقین والصدقت و oad‏ 


سم 


wb ees (yb والمتصد‎ ete sells والخَشعین‎ peal 


لد جرب ر > الله کنیرا والذ کرت اَعَد Gl is‏ هم مَغفرة Cols‏ 
عظیما 4 [احزاب: [ro‏ 


ترجمه: «مردان و Obj‏ مسلمان» مردان و زنان با ایمان» مردان و زنان 
فرمانبردا مردان و زنان راستگو مردان و زنان شکیباء مردان و زنان فروتن» 
مردان و زنان بخشایش CF‏ مردان و زنان روزه‌دار مردان و زنان پاکدامن و 
مردان و زنانی که الله را بسیار یاد می‌کنند. الله برای همه‌ی آنان آمرزش و 
پاداش بزرگی فراهم ساخته است. 
همچنین در آیات بسیاری» از روزه به‌عنوان کفاره‌ی برخی از کارها همچون سوگند 
خوردن و کشتن شکار در حال احرام ob‏ شده است. نگا: SLT‏ بقره: ۶۹ نساء: AY‏ 
مائده: ۸٩‏ و ۹٩۵‏ و مجادله: ۲ و ۴. 
- روزه و قرآن برای صاحبان خود شفاعت می کنند: 
عبدالله بن عمرو بن العاص Be‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: در رستاخیزه روزه و 
قرآن برای بنده شفاعت می AT‏ روزه می گوید: پرورد گارا! من او را روزها از خوردن و 
نوشیدن و شهوت‌رانی بازداشته‌ام؛ پس شفاعتم را در حق او بپذیر. قرآن نیز می گوید: من 
او را شبها از خوابیدن باز داشتم (و مرا تلاوت می کرد)؛ پس شفاعتم را در حقش بپذیر. 
رسول الله Se‏ فرمود: آن گاه شفاعت آنان پذیرفته می‌شود ٩‏ 


(۱)الترغیب والترهیب ۸۴/۲ نگا: تحقیق المشکاه آلبانی ش ۱۹۶۳. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


- دروازه‌ای در بهشت به نام ریان» مخصوص روزه‌داران است: 

از سهل 4 روایت است که نبی اکرم ما فرمود: «بهشت. دروازه‌ای به نام ریان دارد. 
روز رستاخیز فقط روزه‌داران از OT‏ دروازه وارد (بهشت) می‌شوند. (در روز رستاخیز) ندا 
داده می‌شود: کجایند روزه‌داران؟ پس آنها برمی‌خیزند و غیر از آنهاء کس دیگری وارد 
نمی‌شود. پس از اینکه روزه‌داران وارد می‌شوند» آن درواره بسته می‌شود و هیچ کس 
دیگری از آن وارد نمی‌شود» ° 

از ابو هريره له روایت است که رسول الله fe‏ فرمود: «هر کس دو نوع» در راه الله SE‏ 
انفاق نماید» از دروازه‌های بهشت ندا داده می‌شود: ای بنده الّه! این نتیجه کار خير است. 
پس هر کس را که اهل نماز بوده» از دروازهٌ نماز و هر کس را که اهل جهاد بوده او را از 
دروازهُ جهاد و کسی را که اهل روزه بوده» از دروازهٌ DUG‏ و کسی را که اهل صدقه بوده» 
از دروازۀ صدقه صدا می‌زنند. ابوبکر he‏ گفت: ای رسول خدا BE‏ پدر و مادرم فدایت باد 
GSN)‏ کسی از یک دروازه صدا زده شود نیازی ندارد (که از دروازه‌های دیگر او را صدا 
بزنند) ولی LT‏ چنین فردی وجود دارد که او را از همه دروازه‌ها صدا بزنند؟ فرمود: «آری» 
امیدوارم که تو نیز یکی از آنها th‏ 

روزه و آزادی از آتش جهنم: 

ابو امامه ode‏ می‌گوید: رسول الله رل فرمود: هر کس یک روز در راه الله SB‏ روزه 
بگیرد الله Ole TB‏ او و GUT‏ جهنم فاصله‌ای به‌اندازه‌ی فاصله میان زمین و آسمان 
بهو جود می‌آورد.۲ 


همچنین عثمان بن ابی العاص نله می گوید: از رسول الله 4 شنیدم که فرمود: روزه؛ 


(۷)بخاری ش ۱۸۹۷ و مسلم. 
O(N)‏ ش ۱۶۲۴ نگا: الصحیحه ش ۵۶۳. 


سپری است از آتش جهنم؛ همان گونه که شما در جنگ سپر دارید ٩‏ 


ابو سعید خدری می گوید از رسول الله شنیدم که فرمود: «هر کس یک روز در راه الله 
كك (در جهاد) روزه بگیرد الله ME‏ چهره‌اش را به‌اندازة مسافت هفتاد سال» از دوزخ دور 
می‌کند» ۲ 


همچنین ابو عبیده 4ه می گوید: شنیدم که رسول الله Be‏ فرمود: روزم یک سپر 
است؛ تا وقتی که شخص OT‏ پاره نکنر " 


عایشه oe‏ گوید: رسول الله با فرمود: روزه سپری در برابر دوزخ است. بنابراین 
هرکس روز را در حال روزه سیری کرد و دست به کار جاهلانه نزند و اگر کسی با او 
درگیر شد» لب به ناسزا نگشاید؛ بلکه بگوید: من روزه دارم. به الله SB‏ سو گند که بوی 


. ۰ ۲ د (F) ۲ “yoke‏ 
دهان روزه‌دار در نزد الله BB‏ از بوی مشک خوش تر است." 


= )059 سبب ورود به بهشت می گردد: 

ابو امامه He‏ می گوید: نزد رسول الله لگ آمدم و گفتم: مرا به چیزی سفارش فرما. 
فرمود: روزه بگیر که هیچ چیزی با آن برابری نمی کند. در روایتی آمده است که ابو امامه 
له گفت: «مرا به چیزی که برایم سودی داشته باشد...» و در روایتی: «چیزی که از همه‌ی 
اعمال بهتر باشد» سفارش فرما». رسول الله BG‏ فرمود: روزه بگیر که چیزی با آن برابری 
نمی کند. در روایتی آمده است: دوبار پیاپی پرسیدم: مرا به عملی راهنمایی کن. فرمود: 


روزه بگیر* 


()نس ش۲۲۳۱. 

()بخاری ش ۲۸۴۹ و مسلم ش ۱۱۵۳. 

(۳انس ش ۲۲۳۳ ارناووط این حدیث را صحیح دانسته است. 
(۴)نس ش ۲۲۳۴ ارناووط این حدیث را صحیح دانسته است. 


(۵)نس ۳ ۳۳۰ و احمد ۳۹/۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


حذیفه هه می گوید: در حالی که رسول الله ره به من تکیه زده بود» فرمود: ه رکس 
به حاطر خشنودی الله SB‏ لا اله الا الله بگوید» سپس بمیرد» وارد بهشت می‌شود و اگر 


tae .‏ د ا u . .7 Se.‏ ۲ 
کسی به‌حاطر خشنودی HS all‏ روزه بکیرد و در آن روز بمیرد» وارد بهشت می‌شود و 
)0( 


3 


اگر کسی bea‏ خشنودی الله DE‏ صدقه دهد و پس از OT‏ بمیرد» وارد بهشت می‌شود 
- به روزه‌داران باداش بدون حساب داده می‌شود: 


ابو هریره BS‏ می‌گوید: رسول الله He‏ فرمود: «هر عمل نیک بنی آدم» از ده تا هفتصد 
برابر پاداش دارد. الله BE‏ می‌فرماید: جز روزه که مخصوص من است و من خودم پاداش 
LOT‏ می‌دهم؛ زیرا او از شهوت و خوراکش به‌خاطر من چشم‌پوشی کرده است. روزه‌داره 
دوبار حوشحال می‌شود: یکی» هنگامی که افطار می LS‏ و دیگری زمانی که با پرود گارش 


ملاقات می‌نماید. بوی دهان روزه‌دار در نزد الله TB‏ خوش تر از بوی مشک است»۲ 


ابو هریره 4 می‌گوید: رسول الله لو فرمود: اهر عمل بنی آدم برای خودش می‌باشد؛ 
مگر روزه که مخصوص من است و خودم پاداش LOT‏ می‌دهم و (آن گاه رسول اله پارو 
فرمود) سو گند به ذاتی که جان محمد در دست اوست» بوی دهان روزه‌دار» در نزد الله BE‏ 
از بوی مشک خوش تر است»!۳ 

- روزه و تضعیف غریزه‌ی جنسی: 

عبدالله بن مسعود Bo‏ می گوید: تنی چند از جوانان» همراه رسول الله BE‏ بودیم. ایشان 
فرمود: «ای جوانان! کسی که توانایی ازدواج را دارد» ازدواج کند؛ زیرا این کار سبب 
حفاظت چشم و شرمگاه می‌شود و هرکس توانایی ازدواج را ندارد روزه بگیرد؛ چراکه 


(۱)ترغیب و ترهیب ۸۵/۲ و احمد ۳۹۱/۵ نگا: صحیح الترغیب والترهیب ش AVF‏ 
(۲)بخاری ش ۱۹۰۴ و مسلم ۱۱۵۱/۱۶۳. 


(۳)بخاری (۳۶۹/۱۰) ش ۵۹۲۷ ومسلم ۲۹/۸. و نووی والییهقی ۳۰۴/۴. 


روزه» شهوت را ضعیف و کنترل می AS‏ 


فضیلت ob‏ رمضان و کار نیک در آن: 
ماه رمضان ماه قرآن است؛ الله BS‏ می‌فر ماید: 


ر “ 


وه rd‏ ر Sore‏ و . 3 
> سَررَمضان Gil‏ انزل فيه ole!‏ هدک للناس egg‏ 
سے 2 ۳ صد - 
من الهدی والفرقان 4 [بقره: [yao‏ 


(ماه رمضان که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنمایی 
کند و نشانه‌های روشنی از ارشاد باشد و le)‏ و باطل) جدایی افکند.» 


م 
| 


الله BB‏ قرآن زا در ماه مبا رک رمضان و در شب قدر بر رسول الله Be‏ نازل فرمود تا 
چراغی برای دلهای بند گان بوده» حق و باطل را جدا سازد و راه خير را هموار نموده راه 
ضلالت و گمراهی را معرفی AS‏ 

- ماه رمضان و بسته شدن دروازه‌های جهنم و به زنجیر ONT‏ شدن 
شیاطین سر کش: 

ابو هریره obo‏ گوید: رسول الله He‏ فرمود: این است ماه مبا رک رمضان که الله BE‏ 
روزه‌ی LOT‏ بر شما فرض گردانید» دروازه‌های آسمان را می ALES‏ دروازه‌های دوزخ 
بسته می‌شود و شیاطین سرکش به زنجیر کشیده می‌شوند. و آن شب بهتر از هزار ماه 
می‌باشد؛ هر کس از خیر OT‏ محروم ماند» محروم واقعی است." 


ابو هریره ae‏ " و انس بن مالک نیز روایتی هم‌معنا با روایت VG‏ بیان داشته‌اند. 


(۱)بخاری ش ۵۰۶۶ و مسلم ۱۴۰۰. 

(۲)احمد ۲۳۰/۲» و نس ش ۲۱۰۶ نگا: صحیح الترغیب والترهیب ش ۹۸۹ 
(۳)بخاری ومسلم فتح: ۱۱۲/۴. 

(۴)احمد ۳ و نس ۳ ۳ 


همچنین از عقبه بن فرقد 4 روایتی با همین معنا منقول است و در پایان OT‏ چنین 
می گوید: ... در هر شب رمضان» یک منادی اعلام می کند: ای طلب کننده‌ی خیر! بشتاب 
و ای طلب کننده‌ی شر» بازآی ° 


- رمضان, ماه بخشش گناهان: 

ابو هریره نمی گوید: رسول الله رل فرمود: 

من صاع رصان انا واخیسابا عفر له ما GA‏ من دو" 

«ه رکس از روی ایمان و امید پاداش رمضان را روزه بگیرد» گناهان گذشته‌اش 
بخشیده می شو د). 

ابو هریره #ه می گوید: رسول الله وا فرمود: 

ات امش و تة إلى wth BS‏ و رَمَضانُ ای رَمَصَانَ مُكفرات ما بيهن 
اجتتب tes‏ ۲ 


رد 


«نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه‌ی دیگر و رمضان تا رمضان دیگر» کفاره‌ی گناهان 
می‌شود؛ به‌شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شود.» 

کعب بن عجره #ه می گوید: روزی رسول الله BB‏ بر منبر بالا رفت و هنگامی که پا بر 
پله‌ی اول گذاشت. فرمود: آمین. سپس پا بر پله‌ی دوم گذاشت و فرمود: آمین و چون پا 

بر پله‌ی سوم گذشت» فرمود: آمین. سپس وی از منبر پایین آمد» پرسیدیم: ای رسول 
خدا HD‏ امروز از شما چیزی شنيدیم که پیش از این نشنیده بودیم؟ ؟ فرمود: جبرئیل نزد 
من آمد و گفت: نابود شود شخصی که ماه رمضان را دریابد و مورد مغفرت واقع نشود و 


(۱)احمد ۴۱۱/۵ و نس ش ۲۱۰۷. 


(۳)مسلم ۱۱۷/۳ نگا: صحیح الترغیب والترهیب ش ۸۸۴ 


هنگامی که SI)‏ پله‌ی دوم قدم گذاشتم» گفت: نابود شود شخصی که اسم شما 


pow)‏ را بشنود و درود نفرستد و پون پا بر oa‏ سوم گذاشتم» گفت: نابود شود 
شخصی که پدر و مادرش و یا یکی از آنها به سن پیری برسند و او نتواند با خدمت به آنها؛ 


ی ۸۱ 
وارد بهشت شود». 


= روزه‌دار از صدیقان و شهیدان به‌شمار می‌رود: 

عمرو بن مره جهنی BD‏ می گوید: مردی نزد رسول fy dil‏ آمد و گفت: ای رسول 
خدا te‏ اگر من به یگانگی الله BB‏ و رسالت شما گواهی دهم نمازهای پنجگانه را 
بخوانم 5 کات را پرداخت کنم. ماه رمضان را روزه بگیرم و نماز شب بخواني جزو جچه 
کسانی می‌شودم؟ رسول الله رل فرمود: جزو صدیقان و شهیدان " 

— ماه رمضان, ماه سخاوت و تلاوت قر آن: 

ابن عباس که می گوید: رسول الله سل در بخشش و سخاوتمندی, پیشگام بود؛ به‌ویژه 
در ماه مبا رک رمضان که جبرئیل هر شب با وی ملاقات می کرد و قرآن را تلاوت 
o ele ۲ ۲‏ ۶ ۳2۳ 
می‌نمود از باد وزان نیز سخی تر می‌شد. 

- ثواب کسی که به روزه‌دار افطار می‌دهد: 

زید بن خالد جهنی Be‏ می‌گوید: رسول الله واو فرمود: هر کس روزه‌داری را افطار 
دهدء همانند ثواب روزه‌دار به او نیز ثواب می‌رسد؛ بدون اینکه از پاداش روزه‌دار چیزی 


کاسته شود ۳ 


(۱)حاکم ۴ و ذهبی آن‌را صحیح دانسته است وترمذی در «الترغیب و الترهیب» و مسلم بخش پایانی ot‏ 
آورده است. 
(۲)ابن حبان در الموارد ش ۱۹ نگا: صحیح الترغیب والترهیب ش RAY‏ 


(۴)تحفة الاحوذی ۵۳۳/۳ جه ش ۱۷۴۶ نگا: صحیح ابن ماجه. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


- تلاش بیش از پیش در ده روز آخر رمضان: 
عايشه ED‏ می گوید: رسول الله 7 در ده روز آخر ماه رمضان» کمر همت می‌بست 
hoo “te . 2‏ . )0 
و شبها را بیدار می‌ماند و خانواده‌ی خویش را نیز بیدار می کرد. 
همچنین عايشه غا می‌گوید: رسول الله باو در ده روز آخر رمضان به‌اندازه‌ای 
تلاش و عبادت می کرد که در غیر آن» چنین نمی کرد" 
نشریع تدریجی روزه: 
معاذ بن جبل 4# می گوبد: هریکک از نماز و روزه (از بدو امر SG‏ تشست) سه حالت را 
سپری کرد. در مورد روزه گفت: رسول اله بو در هر مامه سه روز و نیز روز عاشورا را 
روزه می گرفت. آن گاه الله SB‏ این aT‏ را نازل فرمود: 
ر و & م ر a a Ss‏ 
کيب عليڪم لیام کنا گيب على الذیر. من قبلکم 


f ass 3‏ ك 


تتقون Gey‏ ما we‏ فمن کارت نکم میا ار 
1۳۳ ام ses Si‏ آآذیر بطیقوته, فدية 
طعام — 6 [بقره: ۱۸۳-۱۸۴ 


«روزه بر شما مقرر شده است؛ همان گونه که بر کسان پیش از شما مقرر 
شده بود. باشد که پرهیزگاری HES‏ [روزه در] روزهای معدودی [بر شما مقرر 
شد؛ ولی] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد. a]‏ همان اندازه] تعدادی از 
روزهای دیگر [را روزه بدارد] و بر کسانی که [روزه] طاقت‌فرساست. کفاره‌ای 
واجب می‌باشد که خوراک دادن به بینوایی است و هر کس به ميل خود بیشتر 
نیکی کند. آن براش بهتر است و اگر بدانیده روزه گرفتن برای شما بهتر است.؛ 


(۲)مسلم ش ۱۱۷۵ ت ش ۷۹۶ و جه ش WIV‏ 


پس از نزول این آیه» ه رکس می‌خواست روزه می‌گرفت و هرکس می‌خواست؛ 
مج روزدی هر روزه میتی ا SOE‏ میداد تاک اه ی یا ازل سوه 


i 
ors “oe من لهد ى والفرقان فمن سب ۹۹ آل‎ 


i gh ناد‎ BS - 


ڪان میا وع سفر Sigh‏ من Jul‏ خر 4 [بقره: [SA‏ 
«ماه رمضان [gal Olea]‏ است که در COT‏ قرآن قرو فرستاده شد. [ کتابی ] 
که مردم را راهبر و [دارای] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از 
باطل است؛ پس هر کس از شما این ماه را درک کند. LL‏ آن‌را روزه بدارد و 
کسی که بیمار پا در سفر است. [باید به‌اندازه‌ی [OT‏ تعدادی از روزهای دیگر 
[را روزه بدارد].» 
پس از نزول این آیه» روزه بر کسی که ماه رمضان را bb ye‏ تثییت گردید حکم شد 
که مسافر» قضای روزه را به جا آورد و حکم طعام دادن فقط برای افراد مسن و ناتوان 
Mo. ۳‏ 
باقی ماند. 
tu!‏ صحت روزه: 
ب) عقل. 
ج) نیت نیت شبانه. 
د) پاک بودن از خونریزی Dole)‏ ماهانه و خونریزی پس از زایمان) 


ه) زمان (از طلوع سپیده‌دم تا غروب خورشید). 


(۱)احمد ۲۴۶/۵ د ش ۵۰۶و بیهقی ۲۰۰/۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


مادرمان عايشه SR‏ می گوید: رسول الله HG‏ فرمود: 


Sot aan re a, ۹3 Ore و‎ or oD aL َء‎ ov weit سا‎ 7%5 vs 

«رفع ١‏ م عَنْ OH‏ عن النائم ختی hE‏ 565 الصفیر ختی LE‏ وعن الجنون 
jae gS‏ 

«بر سه نفر تکلیف نیست (و اعمالشان ثبت نمی‌شود): ۱- خوابیده تا وقتی بیدار شود. 
۲ کود کت تا وقتی به سن بلوغ برسد. ۳ دیوانه تا وقتی هوشیار شود. 

همچنین ابو سعید خدری Bo‏ می‌گوید: رسول الله لو فرمود: ... مگر نه اینکه زن در 

با ور مر را .. 2 ۹ Ww),‏ 
حالت خونریزی» نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد؟ Che‏ نقص دین او همین است. 

مادرمان حفصه تیا می گوید: رسول الله 7و فرمود: هر کس پیش از فجر» روزه را 
آغاز نکند» روزه نگرفته است ۳ 

عبدالله بن عمر St‏ می گوید: رسول الله یه فرمود: «هرگاه شب از این‌سو (اشاره به 
مشرق) بیاید و خورشید از این‌سو (اشاره به مغرب) برود و غروب AS‏ وقت افطار 


۲ ۴ 
روزه‌دار رسیده است»). 


وجوب روزه‌ی رمضان با دیدن هلال توسط یک نفر انسان عادل: 
ابن عمر غ می گوید: مردم برای دیدن هلال ماه رمضان بیرون رفته بودند؛ آن گاه نزد 
رسول الله Gy‏ آمدم و به ایشان گفتم: من هلال را دیده‌ام. رسول الله لو روزه گرفت و 


به مردم دستور داد تا روزه بگیرند.* 


(۱)احمد ۱۰۰/۶ د ش ۴۳۹۸ جه ش ۲۰۴۱. 
(۲)بخاری ش ۳۰۴و مسلم ش ۸۸٩‏ 
(۳)ت ش ۷۳۰د ش ۲۴۵۴. 

(۴)بخاری ش ۱۹۵۴ و مسلم ش ۱۱۰۰. 
(۵)د ش ۲۳۴۲ نگا: الارواء ش AEA‏ 


وجوب روزه‌ی رمضان» پس از کامل شدن سی‌روز شعبان: 


ابو هریره 4ه می‌گوید: رسول الله بل فرمود: «با دیدن هلال روزه بگیرید و با دیدن 
آن» روزه را به پایان برسانید و اگر چنانچه بر شما پوشیده ماند. سی روز شعبان را کامل 
کنیدم ٩(‏ 

زن حامله و شیرده که نتوانند روزه بگیرند. فدیه بدهند و قضای روزه بر آنها لازم نیست. 

ابن عباس هه می گوید: ب پیش از این در مورد افراد مسن اجازه داشتند که با وجود 
قدرت روزه گرفتن» می‌توانستند روزه BS‏ و به جای OT‏ فدیه بدهند؛ سپس این حکې 
با آیه‌ی: من gh‏ نکم الشهر قَليَصمه منسوخ گردید و فقط در حق افراد مسنی و زنان 
حامله که قدرت روزه گرفتن ندارند و زن شیردهی که درباره‌ی نوزادش می‌ترسد باقی 
ماند. این افراد» در برابر هر روز: یک مسکین را خوراک بدهند."" 

بقیه‌ی اصحاب رسول الله رل در این‌باره با ابن عباس نله موافقند. 


درباره‌ی زن حامله‌ای که توانایی روزه گرفتن را ندارد و زن شیردهی که به‌خاطر 
فرزندش می‌ترسد» از ابن عباس 4 پرسیدند: UT‏ روزه بگیرند؟ گفت: روزه BSS‏ و 
oo. ۲ we ۲ ۲ ۲‏ (۳) 
به جای هر روز» مسکینی را خوراک دهند و قضای روزه هم لازم نیست. 
روزی این عباس 4 کنیزش که حامله یا شیرده بود» گفت: تو از آنهایی هستی که 
نمی‌توانند روزه بگیرند. پس روزه نگیر و به‌جای هر روز» مسکینی را خوراک بده و 
(F)‏ 


قضایی بر تو لازم نیست. 


درباره‌ی روزه‌ی زن حامله‌ای که به‌خاطر فرزندش می‌ترسد. از ابن عمر CBF‏ پرسیدند؛ 


(۱)بخاری ش ۱۹۰۹ و مسلم ش ۱۰۸۱. 

(۲)ابن جریر طبری در تفسیر خود و ابن‌الجارود ش FAV‏ 
(۳)طبرانی در «جامع البیان ۱۳۶/۲. 

(۴)همان. 


او گفت: روزه نگیرد و به‌جای آن؛ هر روز یک مد گندم به مسکینی بدهد."٩‏ 


همچنین از ایشان روایت است: زن حامله و شیرده» روزه نگیرند و قضا هم بر آنها لازم 
(Y)‏ 


نست. 


os, ۰ ۰‏ 9ص 
سعید بن مسیب <4 روایت است که در تفسیر این فرموده الهی )118 Sab‏ 


مِسکین 4 بقره: ۱۸۴] گفت: این aT‏ در مورد افراد کهنسال و زن حامله‌ای است که 
توانایی روزه گرفتن ندارند. این‌ها تا آخر رمضان به ازای هر روز یک مد گندم به 
مسکینی بدهند ۳ 

از انس بن مالک روایت است: نزد رسول الله رل آمدم. دیدم غذا می‌خورد. به من 
گفت: بیا غذا بخور. گفتم: من روزه دارم. فرمود: بیا تا برای تو در مورد روزه بگویم. الله 
3B‏ نصف نماز را بر مسافر و روژه را بر زن حامله و شیرده ساقط گردانیده است. راوی 
می گوید: به الله BB‏ سوگند که این سخن را رسول الله BBE‏ فرمود و ای کاش من غذای 
رسول خدا لو را می خوردم .۴ 
دیدن هلال در یکت gH‏ برای شهرهای دیگر کافی است: 

زیرا در احادیث صحیحی که پیشتر بیان گردید» رسول الله له فرموده بود: «با دیدن 
هلال روزه را AES HET‏ و با دیدن oT‏ افطار نمایید.» پس هرگاه مسلمانان در نقطه‌ای» 
هلال را دیدند» دیگر مسلمانان نیز Lb‏ به دیدن آنها اعتماد کرده روزه بگیرند. 


te ws‏ می گوید: ام فضل بنت حارثه مرا نزد معاویه Be‏ به شام فرستاد. من در دیار 


(۱)شافعی در ترتیب المسند و بیهقی. 
(۳)همان. مد واحد پیمانه ای است. 


(۴)د ش ۲۴۰۸ نس ۱۸۰/۴ ت ش ۷۱۵ و جه ش ۰۱۶۶۷ 


Aube هلال را در شب جمعه ديدم و روزه گرفتم. سپس در اواخر ماه رمضان به‎ cele 


آمدم و با عبدالله بن عباس Be‏ روبه‌رو شدم. ایشان از من پرسید: در چه روزی هلال را 
دبدی؟ گفتم: در شب جمعه. گفت: خودت دیده‌ای؟ گفتم: من و همه‌ی مردم gus of‏ 
دیدیم و روزه گرفتیم و معاویه de‏ نیز روزه گرفت. ابن عباس oh‏ گفت: ولی ما شب شنبه 
هلال را دیدیم؛ پس به روزه‌ی خود ادامه می‌دهیم تا سی‌روز کامل شود یا اينکه پیش از 
OF‏ هلال را ببینیم. کریب نله گفت: ایا دیدن معاویه Bb‏ و روزه گرفتن وی برایت BS‏ 
نیست؟ گفت: خیر. و افزود که رسول الله By‏ این گونه به ما دستور داده است ٩(‏ 


شیخ آلبانی ts‏ برای جمع میان این احادیث» سخن جالبی گفته است. ايشان می گوید: 
«حدیث ابن عباس له در مورد کسانی است که طبق ریت شهر خود» روزه گرفته‌اند و 
بعد به آنها خبر می‌رسد که در شهر دیگری. هلال ماه را یک روز با دو روز پیش از آنها 
دیده و روزه گرفته‌اند. اینها باید طبق فتوای ابن عباس 4 براساس ریت شهر خودشان 
روزه را ادامه دهند تا هلال شوال را ببینند پا سی روز را تکمیل کنند. این گونه است که 
اشکال برطرف می‌شود و حکم حدیث ابو هریره ebb‏ و احادیث دیگ عام بوده و شامل 
کسانی می‌شود که خبر دیدن شهر دیگر» همزمان به WT‏ برسد؛ چنین افرادی Lb‏ هر کجا 
که هستند» بدون در نظر گرفتن مسافت و دیگر عوامل» روزه بگيرند. ابن تیمیه HE‏ یز 
همین را گفته است (الفتاوی ۱۰۷/۲۵). 


نیت روزه‌ی فرض, باید در شب انجام گیرد: 
مادرمان حفصه تا می گوید: رسول الله BD‏ فرمود: هر کس پیش از فجر» فکر 


.ا ی Wu‏ 
روزه نباشد» روزه‌دار نیست. 


اما برای روزه‌ی نفلی کافی‌ست که پیش از زوال خورشید» نیت AS‏ چنا ن که 


()مسلم ش ۱۰۸۷. 


(۲)د ش ۲۴۵۴ ت ش ۷۳۰و جه ش ۱۷۰۰ و نگا: الاروا ش AVE‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


مادرمان عایشه فا می گوید: روزی رسول الله BEE‏ وارد خانه شد. از من پرسید: LT‏ 
چیزی برای خوردن داری؟ گفتم: خیر. فرمود: پس من روزه‌ام. (در جای دیگری 
می‌گوید:) روزی وارد منزل شد. گفتم: ای رسول خدا 1B‏ به ما حلوای خرما هدیه 
داده‌اند. فرمود: کجاست. من از صبح روزه گرفته‌ام. آن‌گاه از OT‏ تناول فرمود."" 

گفتار دوم: باطل کننده‌های روزه 

خوردن و نوشیدن: در این که خوردن و نوشیدن عمدی روزه را باطل می AT‏ اختلافی 
وجود ندارد؛ اما اگر از روی فراموشی EL‏ خیر. چنان که ابو هريره له می گوید: نبی 
اکرم رل فرمود: «اگر کسی در حال فراموشی؛ چیزی بخورد و یا بنوشید» روزه‌اش را 
کامل کند؛ زیرا الله SE‏ به او آب و غذا داده است»(۲ 

جماع (همبستر شدن): اگر عمدی باشد روزه را می‌شکند. 

ابو Hop‏ می گوید: نزد رسول الله Hh‏ نشسته بودیم که شخصی آمد و گفت: ای 
رسول خدا Ht‏ هلاک شدم. رسول الله Hy‏ فرمود: «چه شده است»؟ OT‏ شخص گفت: 
در حال روزه» با همسرم همیستری کردم. 

رسول الله BE‏ فرمود: LD‏ غلامی داری که او را آزاد کنی»؟ گفت: خیر. فرمود: 
«می‌توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری؛؟ گفت: خیر. فرمود: «می‌توانی شصت مسکین را 
خوراک دهی»؟ گفت: خیر. رسول الله HB‏ مدتی ساکت ماند. در OT‏ میان» کیسه‌ای پر از 
خرما نزد رسول الله و آوردند. رسول الله رو پرسید: «سائل چه شد»؟ OT‏ شخص پاسخ 
داد: اینجا هستم. رسول الله با فرمود: «اين کیسه را بردار و صدقه کن». آن شخص گفت: 
به الله BB‏ سوگند در Le‏ دو سنگلاخ مدینه. هیچ خانه‌ای از BE‏ من محتاج‌تر نیست. 
رسول الله ا با شنیدن این سخن» طوری خندید که دندانهای مبا رکش نمایان شد. سپس 


(۱)مسلم ش MOF‏ 


(۲)بخاری ش ۱۹۳۳ ومسلم ش ۱۱۵۵. 


فرمود: «اين کیسه را بردار و برای همسر و فرزندانت pe‏ 


در روایتی آمده است که رسول Ley il‏ به وی فرمود: در عوض آن» ER‏ روز روزه 
oO 2‏ 

استفراغ عمدی: روزه را باطل می کند. زیرا ابو op‏ 4ه می گوید: رسول الله فرمود: 
اگر کسی در حال روزه. دچار استفراغ گردیده بر او قضا لازم نیست؛ ولی اگر قصداً 
استفراغ کند» قضا لازم است.۳ 

حرمت روزه‌ی وصال (پیاپی): 

مادرمان عایشه GE‏ می گوید: رسول الله Be‏ از روی شفقت» آنان را از روزه گرفتن 
پیاپی» منع نمود. گفتند: ولی تو wk‏ روزه میگیری؟ فرمود: هیچ کدام از شما مانند من 


نیست؟ پرورد گارم مرا آب و غذا می‌دهد !۲ 


انزال منی سبب فساد روزه می‌شود: 

زیرا انزال معمولاً همراه با شهوت و سریع صورت می گیرد. فرق نمی AS‏ که با اختلاط 
با همسر باشد یا از راه دیگر. زیرا ابو هریره Be‏ می‌گوید: رسول الله ری فرمود: «روزه» 
سپری (در برابر آتش دورخ) است. روزه‌دار نباید ناسزا بگوید و عمل جاهلانه انجام دهد. 
اگر کسی با او درگیر شود و یا به وی ناسزا بگوید» در جوابش بگوید: من روزه هستم» من 
روزه هستم.» و افزود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. Gy‏ دهان روزه‌دار» در 
نزد الله BE‏ بوی مشک خوشبوتر است. BB all)‏ می‌فرماید): روزه‌دار» خوردن» آشامیدن و 


شهوت را به عاطر من» ترک می کند. روزه از OT‏ من است و خودم پاداش LOT‏ می‌دهم و 


(۱)بخاری ش ۱۹۳۶۵ و مسلم ش ۱۱۱۱. 
(۲)د ش ۲۳۹۳ و جه ش ۱۶۷۱. 


(۳)د ش ۲۳۸۰ ت ش ۷۲۰و جه ش ۱۶۷۶ نگا: الارواء ش ۹۲۳. 


(۴)بخاری ش ۱۹۶۴ و مسلم ش ۱۱۰۵. 


هر نیکی. ده lak ply‏ دارو "° 


در روایتی آمده است که فرمود: هر عمل نیک انسان» متعلق به خود اوست که ده تا 
هفتصد برابر عوض LOT‏ دریافت می کند؛ مگر روزه که الله TB‏ فرموده است: «روزه از OT‏ 
من است و خودم پاداش at‏ می‌دهم. بنده خوراک» نوشیدنی» لذتها و همسرش را 
به خاطر من رها کرده است.» و افزود: بوی دهان روزه‌دار» در نزد الله SB‏ از Ste oy‏ 
خوش‌تر است و به روزه‌دار دو خوشحالی می‌رسد: یکی هنگام افطار کردن و دیگری 
هنگام دیدار پرورد گارش © 

محل استدلال این‌دو حدیث. جمله‌ی «شهوت و لذتش را رها می‌کند» می‌باشد که 
بیان گر ترک هر نوع عمل شهوتآمیز در حالت روزه می‌باشد. بنابراین انزال که معمولا 
پس از شهوت رخ می‌دهد از هر راه که باشد. شکننده‌ی روزه می‌باشد. 

همچنین مادرمان عایشه Ee‏ می‌گوید: رسول الله پو در حال روزه» بوسه می گرفت 
و مماس می‌شد؛ ولی از میان شما چه کسی بهاندازه‌ی ایشان می‌تواند خود را کنترل 
Mos‏ 

از این حدیث می توان استدلال نمود که بوسیدن و مماس شدن اگر شهوت‌انگیز 
نباشد» اشکالی ندارد؛ ولی اگر شهوت‌انگیز باشد. مکروه است و اگر منجر به انزال شوده 
حرام می‌باشد. 

روایات دیگری در این مورد نیز وجود دارد: 


حکیم بن عقال می‌گوید: از عايشه BB‏ پرسیدم: در صورتی که روزه هستم» چه چیزی 


(۲)صحی ابن خزیمه ش ۱۸۹۷. 


VDE u me. 
درباره‌ی همسرم بر من حرام است؟ گفت: شرمگاهش.‎ 


مسروق می گوید: از عايشه تا پرسیدم: در Se‏ که مرد روزه دارد» چه چیزی از 
همسرش برای او حلال است؟ گفت: همه چیز جز همبستر شدن ۲ 

این‌دو روایت بیان گر مباح بودن هر نوع استفاده از همسر» جز همبستر شدن. می‌باشند. 

ابن عباس BE‏ در مورد بوسیدن می گوید: اشکالی ندارد؛ به شرطی که چیز دیگری بر 


(۳) he eT 
آن افزوده شود.‎ 


عکرمه de‏ گوید: بادیه‌نشینی نزد ابن عباس Be‏ آمد و در این‌باره از وی جویا شد. 
ابن عباس ob‏ گفت: بوسیدن و مماس شدن و دست زدن, تا وقتی به چیز دیگری نینجامد» 
اشکالی ندارد.!؟ 

اين‌دو اثر بیان گر جواز بوسیدن و مماس شدن می‌باشد. به‌شرط اینکه به انزال نینجامد و 
اگر باعث انزال شود pS‏ مباح بودن آنها به حرمت تبدیل می‌شود. بنابراین نتیجه 
می گیریم که انزال برای روزه‌دان حرام و شکننده‌ی روزه است. 

از جابر بن زید پرسیدند: اگر مردی در ماه رمضان, با شهوت به همسرش بنگرد و انزال 
شود LT‏ روزه‌اش باطل است؟ گفت: خبر؛ روزه‌اش را کامل AS‏ 

چون فقط با نگاه کردن و بدون مماس شدن» انزال صورت گرفته است» روزه‌اش 


صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد. 


(۱)طحاوی در شرح معانی آثار ۹۵/۲ نگا: الصحیحه ش ۲۲۱. 
(۲)عبدالرزاق در مصنف ش ۸۴۳۹ نگا: الصحیحه ش ۲۲۱. 
(۳)عبدالرزاق در مصنف ش ۸۴۱۵ عبدالرزاق در مصنف ش ۸۴۱۵ 
(۴)مصنف ابن‌ابی شیبه ۶۳/۳ 


(۵) مصنف ابن ابی شیبه ۷۰/۳ و بخاری در تعلیقات باب ۲۳ 


-اگر کسی عمداً باعث انزال منی خویش گردد» روزه‌اش باطل می‌شود و ب بر او قضا 
لازم است نه کفاره. چراکه کفاره مختص همبستر شدن است و قیاس کردن انزال بر آن؛ 


پذیرفتنی نست. خروج مذی و ودی نیز ناقض روزه نیست؛ چراکه خروج آنها همراه با 
— رز رس و 

زود افطار کردن سهل بن سعد ob‏ می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: «لا SI‏ التاس 
بر ما لوا الفطرة © 

«مردم تا زمانی که زود افطار کنند» در خير به‌سر می‌برند). 

پا چه چیزی Lb‏ افطار کرد: 

انس بن مالک می گوید: رسول الله مه se‏ پیش از نماز» با چند دانه خرمای تازه و اگر 
نبود با خرمای معمولی و اگر نبود با چند جرعه آب» افطار می‌نمود."" 

استحباب تأخیر در خوردن سحری» تا اند کی پیش از طلوع سپیدهدم: 

زید بن ثابت می گوید: ما با رسول الله BBG‏ سحری خوردیم؛ سپس ایشان برای نماز 
برخاست. راوی می گوید: پرسیدم: فاصله‌ی Ole‏ اذان و سحری چه اندازه بود؟ گفت: 
به‌اندازه‌ی خواندن پنجاه آیه. 

گفتار سوم: Glad‏ روزه 


را به جا آورد. چنان که الله BB‏ می‌فرماید: 


فمن کارت esl ays Sas‏ سَفر فعد ده من 


(۱)بخاری ش ۱۹۵۷ و مسلم ش ۱۰۹۸. 
(د ش ۲۳۵۶و ت ش ۶۹۶ 


«هر کدامتان که بیمار با در سفر بود» در روزهای دیگری روزه بگیرد». 


همچنین معاذ Be‏ می گوید: زنی از مادرمان عایشه Ee‏ پرسید: LT‏ قضای نمازهایی را 
که در ایام خونریزی فوت می‌شود بخوانیم؟ عايشه غا گفت: تو که از زنان خوارج 
نیستی؟ زنان در زمان رسول الله 2 دچار خونریزی می‌شدند؛ ولی به آنها دستور داده 
نشد که قضای نمازها را به جای آورند ٩(‏ 

در روایت صحیح مسلم آمده است: an‏ ما در مورد به جا آوردن قضای روزه دستور داده 
شد. نه فضای نمازها.» 

توضیح: گروهی از خوارج معتقد بودند که Obj‏ باید قضای نمازهایی را که در ایام 
Dole‏ ماهیانه فوت می‌شود به جای آورند. 
حکم روزه‌ی مسافر: 

روزه‌ی مساف اختیاری است؛ چنان که مادرمان عايشه فا می‌گوید: حمزه بن عمرو 
اسلمی نله از رسول الله و پرسید: UT‏ در سفر روزه بگیرم؟ رسول الله واو فرمود: 
WM gt. e.‏ 

اختیار داری که روزه بگیری یا نگیری. 
حکم روزه‌ی مسافری که برای جهاد می‌رود: 

ابو سعید oho‏ می گوید: در حالی که روزه بودیم با رسول الله پا رهسپار مکه شدیم. 
در جایی فرود آمدیم. رسول الله رل فرمود: به دشمنتان نزدیکك شده‌اید. پس اگر روزه 
نگیرید» توانایی شما بیشتر است. راوی می‌گوید: این دستور رسول الله BBG‏ نوعی اجازه 
بود. بر حی روزه گرفتند و برخی خوردند. سپس در جای دیگری فرود آمدیم. در آنجا 
رسول الله او فرمود: فردا صبح با دشمن روبرو می‌شوید و خوردن روزه» نیروی شما را 
زیاد می کند؛ پس روزه نگیرید. این دستور را عزیمت حساب کردند (و همه خوردند). 


(۷)بخاری ش ۱ مسلم ش ۳۳۵. 


(۲)بخاری ش ۱۹۴۳ و مسلم ش ۱۱۲۱. 


(0) ۰ ء . چم‎ 8 . ۰ aT: 
بعد از آن» در سفرهای زیادی با رسول الله بو بودیم و روزه می گرفتیم.‎ 


لازم نیست قضای روزه‌های «alas,‏ بلافاصله ادا شود: 

مادرمان عایشه فا می گوید: گاهی قضای روزه‌هایی از رمضان را نمی‌توانستم به جا 
آورم؛ مگر در ماه شعان. ws‏ یک ماه قبل از رمضان آینده(۲ 
حافظ als‏ گوید: این حدیث بیان گر جواز تأخیر قضای روزه‌های ماه رمضان است. 
خواه این تأخیر به‌خاطر عذری باشد یا بدون عذر. 
ولی نباید فراموش کرد که بیشتر دلایل شرعی» بر انجام سریع کارهای خير دلالت 
دارد. چنان که الله BS‏ می‌فرماید: 
“ ااا سیب ae‏ 2 - 
۶ وسارعوا إل مغفرق من بتکم 4 | آل عمران: ۱۳۳] 


« به‌سوی بهشتی از جانب پروردگارتان بشتایید». 
che if‏ فا 2 7 زار سس ر هر 
} اولتيك بسرعون نی حيرت وهم ها سببقون 4 [مومنون: [PV‏ 


«آنان در کارهای خیر شتاب می‌ورزند و پیشگام هستند». 
1 


A 
Yor 


البته روزه گرفتن پیاپی» نیز لازم نبست؟ چراکه الله BE‏ در این‌باره فرموده است. «فعدة 
3 7 
من lll‏ آخره. «در روزهای دیگری روزه بگیرند». 


ابو داود کاله می گوید: شنیدم که از احمد بن حنبل tle‏ در مورد قضای روزه‌های 


()مسلم ش ۱۱۲۰ د ش ۲۴۰۶ و احمد ۵۳/۳ 


(۲)بخاری ش ۱۹۵۰ و مسلم ش ۱۱۴۶. 


)۱ 
رمضان پرسیدند؛ وی گفت: چه چه پیاپی روزه بگیرد چه جدا از هم» فرقی نمی NAS‏ 


اگر کسی Glad‏ روزه‌های ماه رمضان را به جا نیاورد و ماه رمضان بعدی برسد» پس 
از آن می‌تواند قضا را به جا آورد و چیزی بیش از OT‏ بر او واجب نمی‌شود؛ فرقی 
نمی کند که عذری برای تأخیر داشته است یا خیر؛ زیرا ظاهر آیه‌ی : «فعده من ایام اخر» 
بر همین ادعا دلالت می کند و بیانگر آن است که قضا آوردن» حکم مشخصی ندارد و 
مجال گسترد گی در OT‏ هست. 

پس کسانی که روزه‌هایی از ماه رمضان بر عهده‌ی آنهاست. می‌توانند پیش از به جا 
آوردن قضای آنهاء روزه‌های نفل (مانند روزه‌ی روز عرفه» عاشورا و ایام بیض) نیز 
بگیرند؛ گر چه اولویت با روزه‌هایی است که ادای آنها واجب است. 
روزه گرفتن از طرف شخص مرده: 

عايشه تفا می گوید: رسول الله با فرمود: «مَنْ مات و Bee athe‏ صاع GB‏ وليم" 


«اگر کسی بمیرد و روزه‌هایی بر عهده‌اش باشد» سرپرتش به‌جای او روزه بگیرد». 
کسی که توانایی روزه گرفتن ندارد: 

سالمندانی که نمی توانند روزه بگیرند» به‌جای هر روز» مسکینی را خوراک دهند. ابن 
عباس نله گفت: آبه‌ی: 


]۱۸۴ مشکین 4 [ [بقره:‎ pbs آلذیر یطیقوته, فدیه‎ Jey» 


منسوخ نشده است و مراد از آن» سالمندانی‌ست که توانایی روزه گرفتن را ندارند. آنها 


)1( مسایل ابوداود ص ۹۵ 


(۲)بخاری ش ۱۹۵۲ و مسلم ش ۱۱۴۷. 


باید به جای هر روز» مسکینی را خوراک دهند."" 


بخش دوم: روزه‌ی نفل 
گفتار یکم: روزه‌های مستحب 


روزه‌ی شش روز شوال: 
ابو Syl‏ انصاری تفه می گوید: رسول الله بل فرمود: 
yn, oT o i vo gh “Awe el 7 oy‏ 7 9 
«مَنْ صاع رَمَصَانَ GST‏ تا من شوال گانَ گصیام الذهر." 
«هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و شش روز از ماه شوال را بر OT‏ بیفزاید» گویا 
همه‌ی سال را روزه گرفته است». 
شوکانی: می گوید: از ظاهر حدیث چنین به‌نظر می‌رسد که فرق نمی کند که این شش 
روز دقیقاً پس از ماه رمضان باشد یا در وسط و یا در tole ST‏ البته اگر در پی ماه رمضان 
روزه‌ی نه روز اول ماه ذیحجه: 
از برخی امهات المومنین روایت است که رسول الله با نه روز اول ماه ذیحجه روز 
hole 2% NS 3‏ ۰ و۳ ۳ 
عاشورا و سه روز از هر ماه و هر دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت. 
روزه‌ی ماه محرم: 
ابو هریره te‏ می گوید: رسول الله و فرمود: بهترین روزه پس از ماه رمضان» روزه‌ی 


(f) hops . yo. pos .‏ 
محرم و بهترین نماز پس از نمازهای فرض» نماز شب است. 


(۱)بخاری ش FOO‏ 
()مسلم ش ۱۱۶۴ د ش ۲۴۳۳ ت ش ۷۵۹ و جه ش ۱۷۱۶. 
(۳) د ش ۲۴۳۷ 


روزه‌ی ماه شعبان: 


ابو سلمه ob‏ می گوید: از مادرمان عايشه WR‏ در مورد روزه‌ی رسول الله 5 پرسیدم؛ 
وی گفت: ایشان به‌اندازه‌ای روزه می گرفت که می گفتيم (اين ماه را) تا آخر روزه خواهد 
گرفت و گاهی te‏ روز را wh‏ می‌خورد و فکر می‌کردیم که دیگر روزه نخواهد 
گرفت و در هیچ ماهی» به‌اندازه‌ی ماه شعبان روزه نمی گرفت. همه‌ی شعبان یا بیشترش را 

Oo. 7 . 

روزه می گرفت. 
روژه‌ی روزهای دوشنبه و پنجشنبه: 
مادرمان عايشه شتا می گوید: رسول الله FOG‏ بر روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و 


)۲( 
پنجشنبه پاسند بود. 


روزه گرفتن ایام بیض (سه روز وسط هر (ole‏ 
ابو قتاده ae‏ می گوید: رسول الله با فرمود: روزه گرفتن در سه روز از هر ماه و ماه 
رمضان تا رمضان دیگر» مانند این است که کسی همه‌ی سال (یا همه‌ی زمانه) را روزه 
گرفته است ۲ 
ایام بیض به روز سیزدهم» چهاردهم. پانزدهم هر ماه گفته می‌شود. 
بهترین روزه‌ی نفل: 
روزه گرفتن به‌صورت ES‏ روز در میان» بهترین روزه است. چنان که عبدالله بن عمرو 
4ه می گوید: رسول الله BBG‏ فرمود: هیچ روزه‌ای بالاتر از روزه‌ی داود SEE‏ نیست و OT‏ 


۳0 . ِ e. 
بود.‎ Ole روز در‎ ER روزه گرفتن به‌صورت‎ 


(۱)بخاری ش ۱۹۶۹ و مسلم ش ۱۷۶. 
(۲)ت ش ۷۴۵ جه ش ۱۷۳۹ و احمد ۸۰/۶ 
(۳)مسلم ش ۲ د ش ۲۴۲۵ و نس ۲۰۷/۴. 
(۴)بخاری ش ۰ و مسلم ش ANAS‏ 


روزه‌ی روز عرفه و عاشورا: 


ابو قتاده تفه می گوید: رسول الله له فرمود: امیدوارم که الله BE‏ به حاطر روزه گرفتن 
در روز عرفه. گناهان سال گذشته و سال آینده را ببخشاید و به‌خاطر روزه‌ی عاشوراه 
گناهان سال پیش را ببخشاید ٩‏ 


گفتار دوم: روزه‌های مکروه 
روزه‌ی همیشگی: 
عبدالّه بن عمرو ند می گوید: به رسول الله BE‏ خبر رسید که من پیاپی روزه می گیرم 
و شبها نماز می‌خوانم. مرا خواست و فرمود: «هم روزه بگیر و هم بخور. هم بیدار بمان و 
هم بخواب. چراکه چشمان و بدن و خانواده‌ات بر تو حقی دارند». گفتم: بیش از این 
می‌توانم. فرمود: Cpu)‏ روزه‌ی داود بگیر». گفتم: جگونه است؟ فرمود: «او ER‏ روز در 
میان روزه می گرفت و در Ke‏ به دشمن پشت نمی کرد». عرض کردم: ای رسول خدا 
اا کسی هست که این را برای من متعهد شود؟ رسول الله با دوباره فرمود: «کسی که 
تمام عمر را بدون وقفه روزه بگیرد» روزه‌اش ارزشی ندارد»."۲" 
روزه گرفتن فقط درروز جمعه: 
محمد بن عباد ُه می گوید: از جابر Be‏ پرسیدم: UT‏ رسول الله لو از روزه گرفتن در 
روز جمعه منع کرده است؟ گفت: بله. بعضی از راویان این کلمه را نیز افزوده‌اند: فقط در 


. (۳) 
رور جمعه. 


همچنین ابو هريره که می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: «هیچ کدامتان روز حمعه را 


(۱)مسلم ش ۰۱۱۶۲/۱۹۶ 
(۲)بخاری ش ۱۹۷۷ و مسلم ش NAF‏ 
(۳)بخاری ش ۱۹۸۵ و مسلم ش ۱۴۷. 


oO ga. ۱ Loe 
بدون روز پیش يا بعدش» روزه نگیرد.‎ 


روزه گرفتن فقط در روز شنبه: 
رسول الله BY‏ فرمود: روز شنبه را روزه نگیرید؛ مگر اینکه روزه‌ی فرض باشد و اگر 
دی جز دانه‌ی انگ ۲ ت درخت نافتید» pe hot‏ ند( 
جیزی جز دانه‌ی نگور و حتی بوست درخت سافتید» درا بجوید. 
گفتار سوم: روزه‌ی حرام 
روزه در عیدین: 
رسول الله و فرموده است: 
که 1 ل Sy‏ د مر مرو ره 0% - سر و tee ۵ Sot‏ 2 
« لا یلح الصِيَامٌ فى He‏ یوم الاضحی وَيَوْم الفطر من MOLARS‏ 
«روزه گرفتن در دو روز شایسته نیست؛ در عید قربان و عید ae)‏ 
روزه‌ی ایام تشر یق: 
یکی از اصحاب EM‏ می گوید: رسول الله مه مرا همراه اوس بن حدثان ظا فرستاد 
تا اعلام کنیم که ایام منی» ایام خوردن و آشامیدن است.۲ 
اجازه‌ی روزه گرفتن در ایام تشریق, برای شخص متمتعی که قربانی نداشته باشد: 


عايشه و ابن عمر ‏ می‌گویند: در ایام تشریق» کسی اجازه‌ی روزه ندارد؛ مگر برای 
حاجی ای که قربانی نداشته باشد !8 


همچنین ابن عمر ho‏ گفته است: کسی که نیت عمره و حج را باهم دارد و قربانی 


(۱)بخاری ش ۱۹۸۵ مسلم ش ۱۱۴۴. 
(۲)د ش ۲۴۲۱ و ت ش ۷۴۴ نگا: الارواء: ش ۹۶۰. 
(۳)بخاری ش ۱۱۹۷ و مسلم ش ۱۴۰. 


(۴)مسلم ش ۱۴۵. 


(۵) بخاری ش ۱۹۹۸ 


نداشته باشد» ایام منی را روزه بگیرد."" 


روزه گرفتن یک با دو روز پیش از ماه رمضان: 
ale‏ می گوید: نزد عمار BS‏ نشسته بودیم که کباب آوردند. او گفت: wh pe‏ عده‌ای 
دست نگه داشته و گفتند: ما روزه‌ايم. عمار be‏ گفت: هر کس روز ERS‏ را روزه بگیرده 
از ابو القاسم (محمد (HG‏ نافرمانی کرده است.۲ 
اگر یوم الشک. مطابق با روزی باشد که فرد همیشه در OT‏ روزه می گرفته است. دیگر 
حرام نیست: 
ابو هریره he‏ می گوید: رسول الله BB‏ فرمود: ES‏ روز یا دو روز پیش از ماه رمضان 
را روزه نگیرید؛ Ke‏ با روزه‌ای مصادف باشد که می‌گرفته‌اید .۳۳ 
بخش سوم. امتکاف 
دلیل مشروعیت اعتکاف: 


الله BE‏ می‌فر ماید: 


ot g , 4a, a 4‏ “ ۰ ما IT‏ 
V5 }‏ تبشروه رک OAS Baily‏ فی المسنجد 4 [بقره: [VAY‏ 
«در حالی که در مساجد به اعتکاف نشسته‌اید. با آنان (-همسرانتان) 
همبستری (ASS‏ 
مادرمان able‏ ند می‌گوید: رسول الله سل همواره ده روز FT‏ ماه رمضان را 


اعتکاف می‌نشست تا چشم از دنیا فرو بست و پس از ایشان» همسرانش اعتکاف 


(۱)بخاری ش 1۹۹۹ 
(۲)د ش ۲۳۳۴ ت ش IMF‏ 


(۳)بخاری ش ۱۹۱۴ و مسلم ش ۱۰۸۲/۲۱. 


اعتکاف در مساجد سه گانه در همه‌ی اوقات: بعنی در مسجد cel all‏ مسحد الاقصی و 


ابو وائل می گوید: حذیفه بن عبداله بن مسعود گفت: در میان خانه‌ی خودت و خانه‌ی 
ابو موسی به اعتکاف نشسته‌ای؛؟ در حالی که می‌دانی رسول الله fo,‏ فرموده است: Nd‏ 
GK ze}‏ الا فی oll‏ الثلاثِ» «اعتکاف فقط در مساجد سه گانه درست است». عبدالله 
گفت: شاید تو فراموش کرده‌ای یا دچار اشتباه شده‌ای و دیگران به‌یاد دارند و درست 
عمل کرده‌اند. ۲ 

همچنین عبدالرزاق با سند صحیح از عطا نقل کرده است که اعتکاف فقط در 
مسجدهای مکه و مدینه و الاقصی درست ارت ۳ 
از ابن مسیب Be‏ روایت است: اعتکاف فقط در مسجد انبیا (یعنی همان سه مسجد) 
درست است ° 
اعتکاف در ماه رمضان و ده روز آخر آن» سنت است. 

چنان که در حدیث مادرمان عایشه غا بیان گردید. 
مستحب است که در ده روز آخر ماه رمضان» بیشتر از روزهای اول عبادت کرد: 

مادرمان عايشه ED‏ می گوید: رسول الله Hy‏ در ده روز آخر» کمر را می‌بست و 


شبها را بیدار می‌ماند و خانواده‌اش را نیز بیدار می کرد. 


(۱)بخاری ش ۲۰۲۶ و مسلم ش ۱۱۷۱/۵. 

(۲)بیهقی ۳۱۶/۴ طحاوی در مشکل الاثار و ذهبی در سير اعلام النبلاء. 
(۳)المصنف ابن شبیه ۸۰۱۹ 

(۴) المصنف ابن شیبه ٩۱/۳‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


استحباب بیدار ماندن در شبهای قدر: 
ابوهریره که می‌گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: هرکس شب قدر را از روی ایمان و 
به‌حاطر پاداش» زنده نگهدارد تمامی گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.! 
دعاهایی از شب قدر: 
مادرمان عایشه نها می گوید: به رسول الله 38 گفتم: در شب قدر چه بگوییم؟ 
فرمود: بگو: cd pers Si een‏ العفو eb Casts‏ «خدایا! تو بسیار بخشنده‌ای و 
بخشند گی را دوست داری» پس مرا ببخش» ۲ 
معتکف. بدون ضرورت از مسجد بیرون نرود: 
مادرمان عايشه ER‏ می گوید: رسول الله بو سرش را از داخل مسجد به‌سوی من 


ste 5 ۰ ۲ aq “eT . .‏ ۳ 
متمایل می‌نمود و من Lol‏ شانه می‌زدم و بدون ضرورت. وارد منزل نمی‌شد. 


)1( بخاری ش ۳۵ و مسلم ش ۷۶۰ 


(۲)ت ش ۳۵۱۳ 


(۳)بخاری ش ۲۰۲۹ و مسلم ش ۲۹۷. 


بخش بکم.احکام زکات 


جایگاه ز کات در دین: 
زکات یکی از فرائض دین و رکنی از ارکان OT‏ می‌باشد. چنان که ابن عمر شا 
می‌گوید: رسول الله رو فرمود: «اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نخست. گواهی دادن 
به اينکه الله که IR‏ است و جز اوه هیچ معبود برحقی وجود ندارد و محمد Bp‏ 
فرستاده‌ی الله FB‏ است. دوم: اقامه‌ی نمازه سوم: دادن ز کات چهارم: ادای حج» پنجم: 
روزه گرفتن ماه مبا رک رمضان» " 
فضیلت ز کات و تشوبق جهت ادای آن: 
نامگذاری این عبادت به ز کات بیانگر فضیلت OT‏ است؛ چراکه ز کات به‌معنای نمو و 
پاکیز گی می‌باشد. چنان که الله BB‏ می‌فرماید: 
es‏ ورش رر کے 
۶ خذ من امو هم صدقة تطهرهم وتزكيم با وصل علیهم إن 
ےت ر رم وو کو مهو رز ور 
صلوتك سکن wh‏ واه سمیع لیم [توبه: [Vv‏ 
«از اموال آنان ز کات بگیر تا ایشان را پاک بداری و بالا می‌بری و برای 
OUT‏ دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایه‌ی آرامش 
آنان می‌شود و الله شنوای داناست.» 
الله BS‏ می فر ما ید: 


()بخاری ش ۸و مسلم ش ۹ 


ود و و ۳ 
آلمضعفون 4 [روم: ۳۹. 


«و آنچه را که به‌عنوان ز کات می‌پردازید و تنها خشنودی الّه را در نظر 


دارید این گونه افراد» پاداش دوچندان در پیش دارند.» 
همچنین ابو هریره هه می‌گوید: رسول الله بال فرمود: «هرکس به‌اندازة یک دانه 
خرماء از مال حلال صدقه دهد الله OT EB‏ در دست راست خود می گیرد و برای صاحبش 
چنان پرورش می‌دهد (بز رگ می کند) که شما کره اسبتان را پرورش می‌دهید تا اینکه آن 


Sls‏ خرماء به‌اندازهٌ یک کوه شود( 


در روایت دیگری ابو هریره ظا می گوید: رسول الله فرمود: «ما نفقت صدقه من مال و 
ما زاد الله عبدا بعضوا الا عزا و ما تواضع احد الا رفعه الل" 

«صدقه مال را کم نمی کند و هر بنده‌ای ببخشاید. الله FE‏ بر عزتش و هر کس تواضع 
پیشه سازد الله SB‏ بر مقامش می‌افزاید. عقبه بن حارث #۶ می گوید: رسول الله یله نماز 
عصر را به جا آورد و با عجله وارد منزلش شد و دیری نگذشت که بیرون آمد. از ایشان 
علت این امر را جویا شدند. فرمود: قطعه کالایی از مال صدقه باقی مانده بود» نخواستم 
نرد من شبی بر آن بگذرد؛ بنابراین LOT‏ تقسیم نمودم. ۲ 
صدقه و زکات» کلمات مشتر کی هستند: 

کلمه‌ی زکات» سی بار در قرآن آمده که بیست و هفت بار در کنار کلمه‌ی «صلاه» 
(نماز) می‌باشد و فقط در سه مورد به‌صورت مستقل بیان گردیده است که عبارتند از: 


- سم‎ og 4s 
0 


مر دوگ سم زر Sng‏ ۳ 
١د‏ ل Cpa CASES‏ ییون ویوّتورت الزکوة 4 اعراف: ۱۵۶ 


(۱)بخاری ش ۱۴۱۰ مسلم ش ۱۰۱۴ ت ش ۶۶۱و جه ش ۱۸۴۲. 
(۲)مسلم ش ۲۵۸۸ و ت ش ۲۰۲۹. 


(۳)بخاری ش ۱۴۳۰. 


این گونه به‌نظر می‌رسد که مراد از موارد سی گانه‌ی VL‏ همان WIS jn‏ فرض است که 
نصاب و مقدار مشخص دارد. کلمه‌ی «صدقه و صدقات» سیزده بار در قرآن آمده است. 


7 راراب کو ر رس کےا 
« ففدية من صیّام او صد قة أو نس4 (بقره: ۱۹۶) 
در اینجا به‌معنای خوراک دادن به مساکین» در کفاره‌ی تراشیدن موهای سر در احرام 
بیان می‌باشد 


در آبه‌های ۳ و ۶۰ سوره‌ی توبه» به‌معنای «ز کات فرض» آمده است: 


در موارد دیگر در قرآن و سنت» گاهی به‌معنای ز کات و گاهی به‌معنای صدقه‌ی نفل 
آمده است. پس «صدقه و زکات». مترادف و هم‌معنا هستنكد. 
تاریخ مشروعیت زکات: 

زکات در آغاز طهور اسلام» بدون هیچ AS‏ و شرط و بدون نصاب مشخص.» در مکه 
فرض گردید. چنان که در آیه‌ی سوم سوره‌ی نمل چنین آمده است: 


2 4a, 4 
4 یوقنون‎ 


«آنان که نماز را به جا می آورند و زکات را می‌دهند و روز واپسین را باور 


دارند». 
تا اینکه در سال دوم هجریء شرایط و نصاب ز کات اعلام گردید. 
تشویق به دادن ز کات و گناه ندادن آن: 
الله DE‏ می فرماید: 


و و Ley bd ull GE‏ ام لا ين فطلو هو 


رو رو 


مه بل هوکش سیفن ما لوا به یوم الْقنمَة ول 
ميرت السَمَوت Ue, abl Ns‏ تَعملون حير 4 [آل عمران: 


4°[ 
«آنان که نسبت به آنجه الله از فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است 
بخل می‌ورزنده گمان نکنند که این کار برای OUT‏ خوب است؛ بلکه این کار 
برایشان بد است. در روز رستاخیز همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند» طوق 
ایشان می گردد و همه‌ی آنچه در آسمانها و زمین است. از OT‏ الله است و الله از 
کردارتان آگاه می‌باشد.» ۱ 
ابن عباس نله می گوید: وقتی رسول الله مه معاذ را به‌سوی یمن فرستاد» به ایشان 
فرمود: «اهل یمن را فراخوان تا به وحدانیت الله و رسالت من» گواهی دهند. اگر این‌را 
پذیرفتند؛ به آنان بگو: الله SB‏ در شبانه‌روزه پنج نماز را بر آنها فرض گردانیده است. اگر 
نماز را هم پذیرفتند» به آنان بگو: الله BH‏ ز کات مال را بر آنها واجب کرده که از 


ثروتمندانشان گرفته و به نیازمندانشان بر گردانیده شود ° 


الله SB‏ می‌فر ما ید: 


ص 2 کر ر صو ی ت له ر 2 
ell‏ یکنزورت اهب والفضة ولا aon‏ فی سبیل 


وه ۱ 7 > 
فتکوی با fae‏ و he‏ و RE Us wens yes‏ 
SNe OY 4%‏ هم gt‏ 7 
RY‏ فذوقوا ما AS‏ تکیژورت [توبه: 1۳۵ 
«و کسانی را که زر و سیم را می‌اندوزند و در راه الله هرز بنه نمی کنند» به 
ve‏ دردناک مژده ده؛ ۰ روزی که آن سس ار ا oe‏ بگدازند 
wee‏ ا ا 
ابو هریره له می گوید: آن که طلا و نقره درد و زکاتشان را ندهد» در روز رستاخین 
آنها به ورق‌های آتشین تبدیل می‌شود و پشت. پهلو و پیشانی‌اش را با آنها داغ می کنند. و 
جون سرد گردند» دوباره داغ می‌شوند و این کار در روزی که به‌اندازۀ پنجاه هزار سال 
(دنیا) است. تکرار می‌شود. تا اینکه محاسبه‌ی بندگان تمام می‌شود و راهش را به‌سوی 
بهشت يا دوزخ می‌بیند. 
همچنین هر صاحب شتری که زکات آنها را ندهد» در روز رستاخیز» در زمینی هموار 
روی زمین خوابانده می‌شود و شتران با چاق‌ترین وضعی که داشته‌اند. او را لگدمال 
می کنند؛ هر گاه آخرین آنها از روی او عبور LS‏ دوباره نخستین شتر بر می گردد و این 
کار در روزی که به‌اندازه پنجاه هزار سال است. تکرار می‌شود؛ تا محاسبه‌ی بند گان تمام 


(۱)بخاری ش ۱۳۹۵ ش ۱٩‏ ت ش ۶۲۵ و جه ش ۱۷۸۳. 
uw 3 uw uw uw 4‏ 


شود و راهش را به‌سوی بهشت يا دوزخ ببیند. 


و هر صاحب گوسفندی که زکات آنها را ندهد» در زمینی پهناور خوابانده می‌شود و 
گوسفندان در حالی که شاخهایشان سالم است و در وضعیت کامل به‌سر می‌برند» او را با 
شاخها و سم‌هایشان زیر دست و پا می‌گیرند... تا اینکه میان بند گان فیصله شود و راهش 


۱) ran u 
را به‌سوی بهشت يا دوزخ ببیند.‎ 


حکم مانعین زکات: 

ز کات ار کان اسلام و به اجماع مسلمانان؛ فریضه‌ی دینی و از ضرورتهای شرعی است 
که انکار آن» باعث کفر و عدم پرداخت ol‏ گناه بز رگی می‌باشد و حاکم می‌تواند با 
توسل به زور از س رکشان» ز کات را بگیرد و علاوه بر آن نصف دارایی آنها را به تصرف 


ست المال درآورد. 


چنان که در این مورد حدیثی از رسول الله اؤ وجود دارد که فرمود: «از هر چهل شتر 
چرنده» ES‏ بچه‌شتر دوساله برای ز کات پرداخته شود. هرکس چنین کرد به وی پاداش 
می‌رسد و اگر کسی از دادن OT‏ امتناع ورزد ما OT‏ و علاوه بر آن» نصف شترهایش را 
از او خواهیم گرفت. این تنبیهی است از جانب الله BB‏ است.» و افزود: برای خانواده‌ی 
محمد ای استفاده از اموال زکات؛ جایز نیست.۲ 


اگر گروهی از دادن زکات امتناع ورزیدند» Sy‏ به وجوب OT‏ معتقد toy‏ باید با 
آنها مبارزه کرد تا ز کات را بپردازند. زیرا ابن عمر He‏ می گوید: رسول الله ری فرمود: «از 
جانب الله SB‏ به من امر شده است تا زمانی که مردم به یگانگی الله SB‏ و به حقانیت رسالت 
محمد Oe‏ شهادت ندهند و نماز را اقامه نکنند و زکات ندهند با OUT‏ جهاد کنم. ولی 
هنگامی که این کارها را انجام Wale‏ مال و جانشان در ply‏ هر گونه تعرضی محفوظ 


(۱)مسلم ش ۷ و احمد ۰۳۸۳/۲ 


)د ش ۱۵۷۵ نس ۱۵/۵ و احمد ۴/۵. 


است؛ مگر در حقی که اسلام تعیین کرده است. سرانجام کار آنان (در جهان آخرت) با 


0) 
of 


خداست 

همچنین ابو هربره Bo‏ می گوید: وقتی رسول الله وا وفات نمود و ابوبکر Be‏ خلیفه 
شد. و برخی از قبایل عرب. مرتد شدند (و ابوبکر هه قصد کرد با مانعين ز کات بجنگد)؛ 
عمر te‏ گفت: چگونه با آنان جهاد می‌کنی؟ در حالی که رسول الله بل فرمود: «به من 
pl‏ شده تا زمانی با مردم بجنگم که لا اله الا الله نگفته باشند. و کسی که آن‌را cb‏ 
جان و مالش در امان است» مگر به حق oT‏ و حسابش با الله SB‏ خواهد بود». ابوبکر نله 
گفت: سوگند به الله BB‏ با کسانی که میان نماز و زکات فرق می گذارند, جهاد می کنم. 
زیرا ز کات حق مال است. به الله TE‏ سو گنده اگر از دادن بزغاله‌ای که در زمان رسول 
لله BY‏ می‌دادنده سرباز زنند. با آنها می‌جنگم. عمر نله می گوید: به الله SE‏ سو AF‏ 
وقتی ديدم که الله FB‏ در این مورد» سینه‌ی ابوبکر را گشاده است. به حقانیت کارش پی 
بردم 
پیامدهای ز کات: 

الف: ز کات باعث رفع خشکسالی می‌شود. چنان که ابن عمر Be‏ می‌گوید: رسول الله 
ره در مورد پنج پدیده‌ی خطرناک. با ما سخن گفت و از این که بدانها مبتلا شویم» از 
الله SB‏ پناه خواست؛ از آن‌جمله فرمود: هرگاه ملتی از دادن زکات خودداری کند. از 
نزولات آسمانی محروم می‌شود و اگر به‌خاطر چارپایان نبوده هرگز باران بر WT‏ 
نمی‌بارید.*۳ 


ب: راه رسیدن به نیک و کاری: چنان که الله SB‏ می‌فرماید: 


(۱)بخاری ش ۲۵ و مسلم ش ۲۲. 
(۲)بخاری ش ۱۳۹۹ و مسلم ش ۲ د ش ۱۵۵۶ وت ش ۲۶۰۶. 


(۳)جه ش ۴۰۱۹ نگا: الصحیحه ش ۱۰۶. 


gs 


ل لن STIS‏ حى تدقوا ohh es‏ 4 [آل عمران: ٩۲‏ 


«ه رگز به نیکو کاری نمی ر سید مگر آنکه از آنچه دوست ty la‏ انفاق 
نکنیک». 


ج: الله BB‏ عوض Sle‏ را که در راه او خرج می‌شود» می‌دهد: چنان که می‌فرماید: 
ما یه ات و مور tes‏ ر | 0 
«و هر چیزی (در راه الله (SB‏ هزینه کنید. الله عوضش را می‌دهد و او بهترین 
روزی دهند گان است». 
ابو oye‏ روایت می AS‏ که نبی اکرم BB‏ فرمود: «هر روزی را که بند گان صبح 
می‌کنند» دو فرشته از آسمان نازل می‌شود. یکی می گوید: خدایا! به کسی که در راه تو 
انفاق می کند» عوض بده. دیگری می گوید: خدایا! به کسی که از انفاق خودداری می OAS‏ 


زیان برسان» " 


د: مشمول رحمت الاهی قرار گرفتن. الله BB‏ می‌فرماید: 


و م7 م ghee‏ 2 ر عم هر 142 ی رو سے 
«ورَحمی وَسعت کل شىء OA GSES‏ یتفون ویو تورت 


3 


ee, ۳ ۳‏ زر ۶ ve‏ > ر 
الکو وَالنرين هم Oey Ee‏ 4 (اعراف: [OF‏ 


«رحمت من از همه چیز فراگیرتر است و آنرا نصیب کسانی می کنم که 
تقوا پیشه سازند و زکات بدهند و کسانی که آبات ما را باور دارند.» 


ه: رهایی از زیانکاری: 


ابوذر He‏ می گوید: نزد رسو ل الله و رفتم. ایشان در (Sale‏ کعبه نشسته بود و 


می‌فرمود: «س و گند به پرورد گار کعبه که آنها در زیان به‌سر می‌برنده سو گند به پرورد گار کعبه 


که آنها در زیان به‌سر می‌برندا. 
با خود گفتم: مرا چه شده است؟ LT‏ رسول الله با در من چیزی دیده است؟ پس 

نزد پیامبر BBE‏ نشستم؛ در حالی که ایشان همان جمله را تکرار می‌کرد. از آن‌جاکه غم و 
اندوه» سراسر وجودم را فرا گرفته بود نتوانستم سکوت کنم؛ پس گفتم: ای رسول خدا زا 
پدر و مادرم فدایت OUT tol‏ چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانی که مال و ثروت زیادی دارند 
مگر کسی که آن‌را این گونه و این گونه (اشاره با دو کف دست) GUI‏ کند؛ ٩۱‏ 
ز کات بر چه کسی واجب است: 

بر هر مسلمان آزاده‌ای که مالک Chai‏ باشد و بر مالی که در دست دارد» یکسال 
بگذرد» 5 کات واجب می شو د؟ مگر محصولات کشاورزی که زکاتشان بايد هنگام 
برداشت محصول» پرداخت گردد. چنان که الله OE‏ فرموده است: 

لھ و رك ۳ ر ر 
} وَءَاتوأ >48 یوم cooled‏ 4 [انعام: ۱۴۱ 
«به‌وقت برداشت محصول» حق آن‌را پرداخت کنید». 
بخش دوم. ز کات حبوانات (شتر. گاو. گوسفند) 

گفتار یکم: نصاب شتر 

هرگاه تعداد شترها به پنج نفر برسد» ز کاتشان یک گوسفند است و تا بیست و چهار 
نفر» همین گونه ادامه دارد؛ یعنی در برابر هر پنج شتر یک گوسفند ز کات داده شود. 
تعدادشان که به پیست و پنج نفر رسید» یک ماده شتر یکک‌ساله يا یک شتر نر دوساله» 
ز کات داده شود. ز کات سی و شش نفر شتر» یک ماده شتر دوساله و ز کات چهل و شش 
شتر» یکت ماده شتر سه‌ساله است و در شصت و یک نفر» یک ماده شتر چهارساله و در 


(۱)بخاری uw‏ 7۸ و مسلم 14/7 


هفتاد و شش نفره دو ماده‌شتر یکک‌ساله و در نود و یک نفر دو Boake‏ شتر سه‌ساله تا صد و 


بیست نفر. هر گاه تعدادشان از صد و بیست گذشت. در ازای هر چهل شتر. یک ماده 
شتر دوساله و در ازای هر پنجاه شتر» یک ماده شتر سه‌ساله پرداخت شود. به این جدول 


توجه کنید: 
نصاب مقدار واجب 
۵ ۹ ۱ گوسفند 
\s‏ ۴ ۲ گوسفند 


۱۵ | 14 ۳ گوسفند 


Ye‏ ۲۴ ۴ گوسفند 


۲۵ ۳۵ ۱ ماده شتر یک‌ساله 
۳۶ ۴۵ ۱ ماده شتر دوساله 
ل 
= ۴۶ 2 ۱ ماده شتر سه ساله 


۱ ماده شتر چهارساله 


۳ ماده شتر دوساله 
are‏ ۱ ماده شتر سه ساله و دو ماده شتر دوساله 


ae‏ ۲ماده شتر سه ساله و یک شتر دوساله 
۳ ماده شتر سه ساله 
۱۶۹ 


۴ ماده شتر دو ساله 


۳ ماده شتر دو ساله و یک ماده شتر سه ساله 


۱۸۰ ۱۸۹ ۲ ماده شتر دوساله و دو ماده شتر سه ساله 


1۹۰ 144 سه ماده شتر سه ساله و یک ماده شتر دوساله 


Yeu‏ ۴ ماده شتر سه ساله با ۵ ماده شتر دو ساله 


دلیل نصابی که بیان کردیم» روایتی است که از انس در صحیح بخاری آمده است؛ 
وقتی ابوبکر صدیق 4ه او را به‌سوی بحرین فرستاد. نصاب ز کات شتر را به ترتیبی که بیان 
گردید» برایش نوشت."" 

گفتار دوم: نصاب گاو 

هرگاه تعداد گاوها به سی رأس cw‏ یکت عدد گوساله‌ی یکک‌ساله ز کات دارد. 
وقتی تعدادشان به چهل رأس برسد. یک گوساله‌ی دوساله ز کات دارد. اکنون به جدول 
زیر دقت کنید: 


دو عدد یک‌ساله 


a 

fo 
یک‌ساله‎ ER دو ساله و‎ ER 2 
سس‎ 
ae 
ae 
هه‎ | 
| رسمه‎ 


زیرا معاذ He‏ می گوید: رسول الله و مرا به يمن فرستاد و دستور داد تا از هر سی 
رأس گاو» یک گوساله‌ی یکک‌ساله و از هر چهل رأس گای یک گوساله‌ی دوساله 
به‌عنوان ز کات و در مقابل هر گوساله شیرخوار یک دینار یا معادل OT‏ مواد غذایی 


دریافت کم 


(۱)د ش ۱۵۷۶ ت ش ٩۲۳‏ وجه ش NAGY‏ 


گفتار سوم: نصاب گوسفندان 


گفتار چهارم: Cou‏ جمع و تفر یق 


LL‏ حیوانات متفرق را جمع و یا مجموعه‌ای را متفرق ساخت. کاهی دو شریک» 
صاحب تعدادی گوسفند هستند که ز کات بر آنها واجب است؛ آن‌دو شریکك» گوسفندان 


(۱)بخاری ش ۱۴۵۴. 


گاهی سه نفر به‌صورت جداگانه» چهل رأس گوسفند دارند. آن‌گاه به‌خاطر فرار از 
ز کات با هم شریک شوند و در برابر ۱۲۰ گوسفنده فقط یک گوسفند ز کات می‌دهند. 


ابوبکر صدیق bd‏ نامه‌ای که شرایط و احکام ز کات را نوشت و به انس eB‏ داد» 
e ۰ :‏ . ~ . )0 
فرمود: نباید حیوانات متفرق را جمع و حیوانات جمع را متفرق ساخت. 

در کمتر از نصابی که بیان گردید و بر تعدادی که Ole‏ دو نصاب قرار دارد» زکات 
واجب نیست؛ مثلاً در نصاب گاو بر ٩‏ عددی که میان سی و چهل قرار دارد» ز کات تعلق 
نمی گیرد. 

چنان که در Code‏ معاد «Be‏ چنین آمده است: AD‏ الأوقاص لا 3 es ie‏ بر تعدادی 
که Ole‏ دو فربضه هستند» زکات واجب نیست ۲ 


حکم دو شریک که مالک یک نصاب هستند: 

ابوبکر هه در ضمن دستور رسول الله وا به انس هه نوشت: Go‏ ما کانمن aE‏ 
إا راجَعَانِ eh gS (cas‏ 

«دو شریک» به‌طور مساوی» در پرداخت زکات سهیم می‌باشند». 

یعنی اگر دو نفر مالک چهل رأس گوسفند هستند و یکی از آنهاء گوسفندی را زکات 
می‌دهد» نصف قیمت LOT‏ باید از شریکش بگیرد. 

نباید مأمور بیت المال» حیوانات زیر را برای ز کات بگیرد: 

الف) پیر و کهنسالی که دندانهایش افتاده است. 

(۱)بخاری ش ۱۴۵۰. 


(۱)۲حمد ۲۴۰/۵ 


(۳)بخاری ش ۱۴۵۱. 


ج) نر (ویژه‌ی تولید نسل). 


د) معیوبت 


زیرا انس de‏ از ابوبکر Bo‏ روایت می کند: در زکات» گوسفند پیر و معیوب و نر 
(ویژه‌ی تولید نسل) داده نشوو © 

ه) گوسفندی که برای خوردن گوشت پرورش داده شده است. 

س) شیرده. 

ز) باردار 

ح) قوچ نر ویژه‌ی تولید نسل. 

مادرمان عایشه ا می گوید: در میان گوسفندان» چشم عمر یه صدقه به گوسفند 
فربهی افتاد. پس گفت: این از کجاست؟ گفتند: گوسفندی از صدقه است. گفت: 


صاحبش آنرا با رضایت نداده است. و افزود: بهترین اموال مردم را برای ز کات نگیرید و 


آنان را دچار فتنه نسازید )© 


همچنین سفیان بن عبدالله می گوید: عمر متفه مرا برای جمع آوری ‏ زکات فرستاد. من 
بره‌ها را نیز می‌شمردم. آنها اعتراض کردند و گفتند: شما Yul‏ را می‌شمارید» ولی اگر 
یکی از آنها را به شما بدهیم» نمی‌پذیرید. من جریان را به عمر بن خطاب a‏ گفتم. ایشان 
گفت: حق با آنها است؛ شما بچه گوسفندی را که بر دوش چوپان است می‌شمارید» ولی 


حاضر نیستید HOT‏ بردارید. و افزود: حیوانی را که در خانه پرورش داده‌اند و حیوان 


(۱)بخاری ش ۱۴۵۵. 


(۲)مالک در مؤطا (۲۶۷/۱ ش (YA‏ 


Sf. . ۲ ۰ « : 1 ۲‏ ۰ و ) 
شیرده و نر ویژه‌ی تولید نسل را برای ز کات نگیرید؛ بلکه حیوان متوسط را بگیرید. 


as o ۰ ۵‏ 
بخش سوم: ز کات طلا و نقر © 

نصاب و سالگرد؛ دو شرط وجوب ز کات در طلا و نقره: 

علی EH‏ می گوید: رسول الله بر فرمود: هرگاه دویست درهم داشتی و یک سال 
بر آنها گذشت پنج درهم OT‏ ز کات است. وقتی بیست دینار (مثقال) داشتی» و یک سال 
بر آنها گذشت. نصف بک دینار را ز کات بده" 

نصاب نقره و مقدار ز کاتش: 

ه رگاه مقدار نقره به دویست درهم برسد» یک‌چهلم آن» ز کات می‌شود. آن‌گونه که 
در روایت علی 4ه بیان گردید. انس هه می‌گوید که ابوبکر هه در مورد ز کات به وی 
نوشت: و فی BIN‏ رب العش ر « ز کات نقره‌ی خالص» یک چهلم آن‌ست». 

اندازه‌ی دقیق یک درهم» ۲/۹۷۵ گرم می‌باشد. پس دویست درهم» برابر با ۵۹۵ گرم 
نفره است. 

whe‏ طلا بیست دینار و زکاتش» یک چهلم است: 

این hal‏ در روایت علی 4 بیان گردید. یک دینار برابر ۴/۲۵ گرم و بیست دیناره 
برابر ۸۵ گرم می‌باشد. 

5 کات جواهرات: در جواهراتی مانند gol‏ 6 زمرد» الماس و غیره» 5 کات واجب 


نیست؛ چرا که در این مورد دلیل شرعی وجود ندارد. 


FOV در موطا ۲۶۵/۱ ش ۲۶ و شافعی در المسند ش‎ Eu) 
۱۵۷۲ (۲)دش‎ 


(۳)بخاری ش ۱۴۵۴ 


( 


. . لا Di.‏ 
زکات زیورآلات زن: 


در زیورآلاتی که مورد استفاده قرار می گیرند» زکات به تفصیلی که بیان wo‏ 
واجب نیست؛ البته UL‏ مقداری دلخواه» ز کات داده شود. 

چنان که عبدالله بن عمرو Be‏ می گوید: زنی یمنی نزد رسول الله و آمد و در دستان 
دخترش دو دستبند طلا و جود داشت. رسول الله He‏ فرمود: زکات ابنها را می‌دهی ؟ 
گفت: خیر. رسول الله ا فرمود: LT‏ دوست داری که الله SB‏ به‌جای آنهاء در رستاخیز 
به تو دو عدد دستبند آتشین بپوشاند؟ او بی‌درنگ آنها را بیرون کرد و به رسول الله مه 
داد و گفت: از OT‏ الله SS‏ و فرستاده‌اش باشد 

همچنین مادرمان عایشه تا می‌گوید: رسول الله رل وارد خانه‌ام شد و دو عدد 
انگشتر نقره‌ای در دستم دید. گفت: عایشه! اینها چیست؟ گفتم: خواستم خود را برای شما 


بیارایم. فرمود: LT‏ ز کات آنها را می‌دهی؟ گفتم: خیر. فرمود: اینها برای افتادنت در آتش 
(۳ 


کافی‌ست 

دو حدیثی که بیان گردید» گرچه بیانگر وجوب زکات در طلا و نقره‌ای است که 
زنان استعمال می کنند» ولی ظاهر امر دلالت بر این نکته دارد که مراد از ز کات در اینجاء 
ز کات مشروع و دارای نصاب و سالگرد. نیست؛ زیرا: 


(Call‏ معمولاً دو دستبند یا دو انگشتر به حد نصاب نمی‌رسند. 


()صاحب کتاب معتقد است که بر زیورآلات زن ز کات واجب نیست و احادیثی نیز در اين مورد بیان نموده است. 
و این رأی ائمه ی OH‏ می‌باشد. ولی بسیاری از علما از جمله امام ابوحنیفه بر آنند که زیور آلات زن چه طلا باشند 
چه نقره» وقتی به اندازه ی نصاب برسند و بر آنها سالی بگذرد ‏ ز کات بر آنها واجب است. چنانکه احادیث فوق 
بیانگر همین مطلب است. و احتیاط نیز همین را می‌طلبد. والله اعلم (مترجم), 

(۲)د ش ۱۵۶۳ ت ش ۶۳۷ نگا: الارواء ۲۹۶/۳. 


(۳)د ش ۱۵۶۵ نگا: الارواء ۲۹۷/۳ 


ب) رسول الله Be‏ از آنان نپرسید که LT‏ بر آنها سالی گذشته است یا خیر؟ نمی‌توان 
گفت که بر آنها سالی گذشته toy‏ بلکه از حدیث عایشه ED‏ چنین به‌نظر می‌رسد که 


آنها را تازه پوشیده بود. 


ج) از لحن روایاتی که بیانگر وجوب ‏ زکات در طلا ونقره می‌باشنده چنین به‌نظر می- 
رسد که مراد همان طلا و نقره‌ای است که به‌عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرند و 


د) زیورآلات مورد استفاده‌ی زنان مانند گاو و شتر نی است که در کشاورزی و حمل 
و نقل مورد استفاده قرار می گیرند و زکاتی ندارند. 
ھ) بے بیشتر اصحاب ED‏ به وجوب ز کات در زیورآلات زنان» معتقد نبودند. 


و) از برخی علمای سلف نقل است: زکات زیورآلات زن» عاریه دادن UBT‏ به زنان 
دیگر است. 

نافع (غلام آزاد شده‌ی عبدالله بن عمر (CH‏ می گوید: ابن عمر Se‏ به دختران و 

همچنین قاسم بن محمد می گوید: مادرمان عايشه با سرپرستی دختران یتیمی را 
که برادرزاده‌اش بودند» به عهده داشت. OT‏ دختران» زیورآلات داشتند و عايشه ee‏ 
زکات oy‏ زیورآلات را پرداعت نمی‌نمود.۲ 


زکات کالاهای تجاری: 


شيخ آلبانی رنه می گوید: واجب دانستن ز کات بر کالاهای تجاری» سخنی ر ab‏ 


(۱)موطای مالک ۲۵۰/۱. 
(۲)مالک در موطا (۲۵۰/۱) و المغنی pl‏ قدامه ۲۲۰/۴ 


است و دلیل شرعی از کتاب و سنت صحیح ندارد."" 


علامه شوکانی tis‏ در ET‏ به وجوب زکات در کالاهای تجاری معتقد بود؛ ولی 
بعدها منصرف شد البته جمهور علما مخالف این دید گاه هستند. 
42 ۰ نس ewe‏ 
بخش جهارم: 5 کات کشتز ار 
انواع Sham‏ که ز کات دارد: 
ابوموسی اشعری و معاذ شا می گویند: رسول الله soy‏ فرمود: «فقط از جو گندم» 
انگور و خرما ز کات بگیرید»."۳ 
حد نصاب ز کات محصولات زراعی: 
el wa.‏ مر 9 
پنج اوقیه و کمتر از پنج وسق» ز کاتی نیست. 
اوقبه: ۰ درهم و پنج 4351 ۰ درهم است. 
وسق: ۱۳۰/۵۶ کیل وگرم و پنج وسق ۶۵۲/۸ کیل و گرم است. 
مقدار واجب. یکدھم یا نصف pp SE‏ است: 
جابر 4 می‌گوید: پیامبر BE‏ فرمود: ز کات محصولاتی که با جویبار و آب باران 
آبیاری می‌شوند» یک‌دهم و محصولاتی که با شتر (و ماشین آلات) آبیاری می شو ند» 
یک‌ستم اب )© 
4 سم یت 


(۱)تمام المنه ۳۶۳. 

(۲)نیل الاوطار ۱۱۷/۴ و الدر البهیه. 
(۳)حاکم ۱ نگا: الارواء WAY‏ 
(۴)بخاری ش ۱۴۴۷ و مسلم AVA‏ 

(۵)مسلم ش ۹۸۱ احمد ۲۴۱/۲ و نس ۴۱/۵ 


ز کات عسل: 


ابن عمر که می گوید: رسول الله SNE‏ فرمود: از هر ده مشک عسل» یک مسک زکات 


+ (۱) 
است. 


ز کات هر شهر و محله. میان نیازمندان همان‌جا توزیع گردد: 
ابن عباس له می گوید: وقتی رسول الله بل معاذ ab‏ را به یمن فرستاد» به او فرمود: 
«تو نزد کسانی می‌روی که اهل کتاب هستند. آنها را به گواهی دادن به وحدانیت الله Be‏ 
و رسالت من فراخوان. اگر این را پذیرفتند» به آنان بگو: الله OB‏ در شبانه‌روز, پنج نماز 
بر آنها فرض گردانیده است. اگر نماز را هم پذیرفتند. به OUT‏ بگو: الله کف ز کات مال را 
بر آنها واجب کرده است که از ثروتمندانشان گرفته و به نیازمندانشان داده می‌شود؛ اگر 
در این‌باره نیز از تو پیروی کردند» از گرفتن مالهای مرغوبشان خودداری کن و از دعای 


ستمدیده بترس که Ole‏ او و HB dil‏ حجابی نیست» ۲ 


جواز پرداخت ز کات به پادشاه ستمگر: 
عبدالله بن مسعود هه می گوید: رسول الله له فرمود: «شماء ستم‌های بسیار و امور 
ناپسند بعد از من را خواهید دید. گفتند: چه کنیم؟ فرمود: «حق آنها را ادا کنید و حقتان را 


از الله SE‏ بخواهید !۳ 


(۲)بخاری ش ۱۴۹۶ و مسلم ش ۱۹/۲۹. 


(۳)بخاری ش ۷۰۵۷ و مسلم ش ۱۸۴۳. 


اصناف هشتگانه: الله OB‏ می‌فرماید: 
> نما آلطَدَقت للفقراء والمسکین والعملین Ge‏ 
وله قوم ق رقاب ورین زو سبیل له وب 


« زکات» ویژه‌ی نیازمندان» و مستمندان» و کارگزاران زکات و کسانی 
است که LL‏ از OUT‏ دلجویی شود و نیز در راه آزاد کردن برد گان» و کمک به 
بدهکاران و مجاهدان راه الله و درراه ماند گان می‌باشد که به عنوان فریضه‌ای از 
سوی الله (صادر شده) است. و الّه» دانای حکیم است». 
فقیر: کسی که چیزی ندارد: 
انس 4 می‌گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: سوال کردن جز برای سه شخص» جایز 
نیست: ۱ فقیر تهی‌دست ۲-بدهکار شدید ۳ کسی که خونی به گردنش افتاده است ٩!‏ 
عبیدالله بن عدی اه می گوید: دو مرد نزد رسول الله Hy‏ آمدند و درخواست صدقه 
کردند. رسول الله Bh‏ نگاهی به آنها انداخت و چون تنومند و قوی Bry‏ فرمود: اگر 
می خواهید» به شما می‌دهم؛ ولی در این مال» افراد رو تمند و کسانی که توانایی کار 
دارند. سهیم نیستند.!۲ 
مسکین: کسی که چیزی دارد؛ ولی برايش کافی نیست: 
ابو هریره Be‏ می گوید: : نبی اکرم »2 فرمود: «مسکین کسی نیست که یک یا دو دانة 


() دش ۱۶۳۵ احمد ۱۲۷/۳ 


(۲) احمد ۵ و د oe‏ ۳۳ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


خرما و یک يا دو لقمه» او را (از در خانه‌ها) باز می‌گرداند؛ بلکه مسکین حقیقی. کسی 
است که از خواستن» خودداری می AS‏ اگر خواستید. می‌توانید این آیه را بخوانید: 1 
یاون الاس CBS)‏ «آنان با اصرا (چیزی) از مردم نمی‌خواهنده."" 


در روایتی فرمود: «مسکین کسی نیست که به در خانه‌های مردم می‌رود و ER‏ يا دو 
لقمه نان و با یک يا دو عدد خرما می‌گیرد و بر می‌گردد؛ بلکه مسکین کسی است که 
چیزی ندارد و مردم از حال او آگاه نیستند تا به او صدقه دهند. و خودش هم از کسی چیزی 
نمی خواهد». ۲ 

کار گزاران ز کات: 


کسانی که از طرف دولت مأمور جمع آوری ز کات هستند. این افراد باید از بنی هاشم 
باشند. چرا که رسول الله HS‏ فرمود: «ز کات و صدقه برای آل محمد شایسته نیست؛ زیرا 


زکات» > ES‏ مال مردم است.» و در روایتی فرمود: اینها برای محمد و اولادش حللال 
۳( 


نسست. 


بسر بن سعید می گوید: سعدی مالکی گفت: من از طرف عمر بن خطاب Be‏ مأمور 
جمم‌آوری ز کات شدم. کارم که تمام شد ایشان مبلفی به‌عنوان مزد» به من داد. گفتم: 
من به خاطر الله EB‏ کار کردم (و مزد نمی‌خواهم) عمر Be‏ گفت: آن‌را بردار؛ زیرا من هم 
در زمان رسول الله shy‏ مأمور انجام کاری شدم. در پایان» رسول الله مه به من مزدی 
داد. آن‌گاه همین سخن تو را گفتم. رسول الله ا فرمود: هرگاه بدون اینکه چیزی 


بخواهی» چیزی به تو داده شد» LOT‏ بپذیر و بخور یا صدقه MF‏ 


(۱)بخاری ش ۴۵۳۹ و مسلم ش ۱۰۳۹. 
(۲)بخاری ش ۱۴۷۹ و مسلم ش ۱۰۳۹. 


(۳)مسلم ش ۱۰۷۲. 


(۴)بخاری ش ۷۱۶۴و مسلم ش ۱۰۴۵ و احمد ۵۲/۱. 


مولفة القلوب: 


عمرو بن تغلب Bo‏ می گوید: باری اموال یا اسیرانی را نزد رسول الله لژ آوردند. 


ایشان آنها را تقسیم نمود. به برخی رسید و به عده‌ای نرسید. به رسول الله با خبر دادند 
که آن گروه که به آنها نداده بود» اعتراض کرده‌اند. رسول الله BBE‏ (بر منبر رفت و) پس 
از حمد و ثنای الله SE‏ فرمود: «اما بعد: به الله BB‏ سو گند. من به برخی از این اموال» می‌دهم 
و به برخی دیگره نمی‌دهم. اما UT‏ را که نداده‌ام» نزد من محبوب‌تر از کسانی هستند که به 
آنها مال داده‌ام. زیرا من به کسانی که در آنها حرص و طمع می‌بینم» می‌دهم. و برخی دیگر 
را به خیری که الله BB‏ در دلهایشان قرار داده است. می‌سپارم. و عمرو بن تغلب از OUT‏ 
است». عمروین تغلب می گوید: به الله سوگند که این سخن رسول الله رل برای من از 


0 و‎ as 
شتران سرخ رنگ نیز محبوب تر بود.‎ 


ple‏ بن سعد به نقل از پدرش می گوید: باری رسول الله BBG‏ مالی را تقسیم نمود. من 
گفتم: ای رسول خدا NBG‏ به فلانی بده که او مؤمن است. رسول الله بل فرمود: بلکه 
مسلمان است. من سه‌بار تکرار کردم و ایشان هر سه بار چنین پاسخم داد و در OLL‏ 
فرمود: گاهی به کسی چیزی را می‌دهم؛ در حالی که فرد دیگری نزد من محبوب‌تر است؛ 
بخاطر اینکه (دلش را بدست آورم) از آتش جهنم برهانم."۲ 

ابو سعید خدری Be‏ می‌گوید: علی He‏ برای رسول خدا ولو قطعه طلایی را از یمن 
فرستاد. رسول الله BBE‏ آن‌را Ole‏ اقرع بن حابس» عبینه بن بدر فزاری» علقمه بن علائه 
یکی از بنی کلاب و زید طائی تقسیم نمود. آن‌گاه افرادی از قریش اراحت شدند و 
گفتند: به بز ر گان نجد می‌دهد و ما را رها می کند؟ رسول الله Be‏ فرمود: چنین کردم تا 


(۱)بخاری ش ٩۲۳‏ و احمد ۶۹/۵ 


(۲)بخاری ش ۲۷ و مسلم ش ۲۳۶. 


0) 


دلهایشان را برای مسلمان شدن به‌دست آورم. 

در راه آزاد کردن برددگان: 
کوتاه» مطلب بز ر گی بیان کردی. موجود زنده‌ای را رها کن و گردنی را آزاد نما. 
بادیه‌نشین گفت: هر دوی اینھا یکی نیست؟ رسول الله پا فرمود: خیر؛ اولی آن است که 
خودت aT‏ آزاد کنی و دومی آن‌ست که در آزاد کردنش کمک کنی۲ 

(در دنیای امروز که برده‌ای وجود volt‏ شاید آزاد کردن اسرای جنگی و زندانیان» 

بدهکاران: 

کسانی که گرفتار بدهی هستند و هیچ راهی برای ادای OT‏ ندارند. 

قبیصه بن مخارق هلالی که می‌گوید: بدهکار شدم؛ نزد رسول الله لا آمدم و از 
ایشان کمک خواستم؛ پس فرمود: نزد ما بمان تا مال صدقه‌ای برسد و از آن به تو چیزی 
بدهیم. سپس فرمود: خواستن چیزی جایز نیست» مگر برای سه نفر: ۱- مردی که برای 
اصلاح میان مردم» پرداخت مالی را به‌عهده بگیرد و پس از آن» از خواستن خودداری 
نماید. ۲ مردی که مالش را در مصیبتی از دست داده است؛ کمک بخواهد تا اینکه 
زند گی‌اش سامان یابد و پس از OT‏ چیزی نخواهد ۳ مردی که از فقر و تنگدستی؛ 
آن گونه گرسنه شود که سه نفر از خردمندان قومش بگویند: فلانی فقیر و تنگدست است. 
چنین کسی تا زمانی که وضعیتش بهتر شود. می تواند از مردم کمک بخواهد. در پایان 
فرمود: ای قبیصه! کمک خواستن برای غیر از این سه گروه حرام و خورنده‌ی ol‏ 


(۲)احمد ۲۹۹/۴ و بخاری در ادب مفرد ش ۶٩‏ و بغوی در شرح السنه. 


۲ (۱) 
حرام خوار است. 


در راه الله BB‏ (برای مجاهدان و برای حج) 


ثروتمند جایز نیست؛ مگر برای پنج نفر: ۱- کار گزار ز کات ۲-مردی که مال ز کات را (از 
فقیر) بخرد. ۳ بدهکار ۴- کسی که در راه الله TB‏ است ۵ بینوایی که OT‏ بگیرد و از OT‏ 


زقه 
چیزی به نرو تمند هدیه دهد. 


ام معقل عا می‌گوید: وقتی رسول الله بل به حج (حجه الوداع) تشریف برد ما 
شتری داشتیم که ابو معقل آن‌را در راه الله BB‏ داده بود. در همین میان بیماری‌ای 
دامن گیر خانواده‌ی ما شد که در اثر OT‏ ابو معقل در گذشت. وقتی رسول الله پا از 
سفر حج بر گشت. فرمود: ام معقل! چرا با ما نیامدی؟ گفتم: آماده‌ی سفر بودیم؛ ولی ابو 
معقل در گذشت و شتری داشتیم که ابو fine‏ وصیت نمود آن‌را در راه FS dil‏ بدهیم. 
رسول الله Be‏ فرمود: چرا با همان شتر به سفر حج نرفتی؛ مگر نه اینکه حج نیز راه الله BB‏ 
است. اکنون که از حج بازماندی» در ماه رمضان عمره‌ای انجام ده که با حج برابر است. ام 
معقل با خود گفت: حج» حج است و عمره» عمره. رسول الله له به من فرمود «عمره‌ی 
رمضان برابر با حج است» و نمی‌دانم که این فرمایش» مخصوص من است با برای Means‏ 

ابن السبیل (در راه‌مانده) 


ابن سبیل» مسافری است که قصد با ز گشت به شهر و دیارش را دارد؛ اما چیزی ندارد 


(۱)مسلم ش ۱۰۴۴ د ش ۱۶۴۰. 


(۲)د ش ۱۶۳۶ جه ش ۱۸۴۱ و احمد ۵۶/۲ 


(۳)د ش ۱۹۸۹ و ابن‌خزیمه ۷۲/۴ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


حرمت استفاده از ز کات و صدقه برای بنی هاشم: 

) . nT eas 
صدقه نبود» آن‌را می‌خوردم.‎ 

ابو هریره اه می گوید: هنگام جمع‌آوری محصول خرماء مردم دسته دسته برای رسول 
خدا Bh‏ خرما می آوردند؛ تا جایی که انباشته‌ای از خرماء جلوی رسول الله BEG‏ درست 
شد. حسن و حسین نت با خرماها بازی می کردند و یکی از آنهاء دانه‌ای برداشت و در 
دهانش گذاشت. رسول الله اة آن‌را از دهانش بیرون آورد و فرمود: مگر نمی‌دانی که 
آل محمد صدقه نمی خورند. !۲ 

کراهت خریدن جنسی که برای زکات با صدقه داده شده است» توسط 
TOMAS LS‏ 

عمر بن خطاب شه می گوید: به مردی یک اسب صدقه دادم تا در راه الله OF SSB‏ 
استفاده کند. او به OT‏ رسید گی نمی کرد. تصمیم گرفتم آن‌را از او خریداری کنم. در 
این‌باره از رسول الله Be‏ پرسیدم؛ پس فرمود: از خریداری OT‏ صرف‌نظر کن و صدقه‌ای 
را که داده‌ای» دوباره نگیر؛ حتی اگر ot‏ در برابر یک درهم بفروشد؛ کسی که 
صدقه‌ای می‌دهد و دوباره LOT‏ می گیرد» مانند کسی‌ست که استفراغش را فرو می‌برد."۳ 

دادن زکات. توسط زن به شوهر: 

زینب همسر عبدالله بن مسعود نا می گوید: رسول al‏ لو فرمود: ای زنان! صدقه 
رسول الله بو به ما دستور داد که صدقه دهیم. نزد ایشان برو و بپرس: آیا می توانم به شما 


(۱)بخاری ش ۲۰۵۵ و مسلم ش ۱۰۷۱. 
(۲)بخاری ش ۱۴۸۵ و مسلم ش ۱۰۶۹. 


(۳)بخاری ش ۲۶۲۳ و مسلم ش ۱۶۲۰. 


صدقه دهم و گرنه به کسی دیگر صدقه دهم. عبدالله گفت: خودت نزد رسول الله مه 


برو و بپرس. زینب تفا می گوید: خودم نزد رسول الله بل رفتم. در آنجا زنی از انصار 
را دیدم که برای همین مسأله آمده بود. بلال Be‏ به‌سوی ما آمد. گفتیم: به رسول الله وز 
بگو: دو زن آمده‌اند و می‌گویند: ple UT‏ است که به همسرانمان و یتیمانی که سرپرستی 
آنها را به‌عهده داریم. صدقه دهیم؟ بلال ote‏ نزد رسول الله Be‏ رفت و در این‌باره جویا 
شد. رسول الله بل فرمود: چه کسانی هستند؟ بلال te‏ گفت: یکی از زنان انصار و 
رسول الله پا فرمود: اگر چنین کنند دوبرابر پاداش دارند: پاداش صدقه کردن و پاداش 
خویشاوندی. 
aa & a‏ 0 ۰ 
بخش سششم. صدفه‌ی فطر 

وجوب صدقه‌ی فطر: 

صدقه‌ی فطر» بر هر مسلمانی که خوراکك یک شبانه‌روز خود و خانواده‌اش را داشته 
باشد» واجب است. ابن عمر نب می گوید: رسول الله ول صدقه‌ی فطر را که یک صاع 
خرما با جو است. بر هر مسلمان برده» آزاد» زن» مرد» کو چک و ES yp‏ واجب فرمود و 
دستور داد که پیش از بیرون رفتن مردم به‌سوی نماز عید» OT‏ پرداخت کنند."" 
حکمت صدقه‌ی فطر: 

ابن عباس de‏ می گوید: رسول الله بل صدقه‌ی فطر را برای پاک کردن روزه‌دار از 
سخنان ببهوده و ناسزا و خوراکی برای بینوایان» واجب قرار داد. بنابراین هر کس آن‌را 
پیش از نماز Le‏ بدهد. به‌عنوان ز کات فطر از او پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر کسی آنرا 

0 , ی و‎ pee زا ام‎ oe 
بعد از نماز بدهد به‌عنوان صدقه نفل» از او پذیرفته می‌شود.‎ 


(۱)بخاری ش ۱۵۰۴ و مسلم ش ۹۸۴/۱۲ یک صاع برابر است با ۲/۱۷۶ کیل وگرم. 
(۲)د ش ۰۱۶۰۹ جه ش ۱۸۲۷ نگا: الارواء ش ۸۴۳ 


زمان پرداخت صدقه‌ی فطر: 
ابن عمر نبا قه می گوید: رسول اله HE‏ دستور داد تا زکات فطر را پیش از بپرون رفتن 


برای نماز عید» بپردازند ٩!‏ 

Bo نافع‎ Sole است که يک يا دو روز بيژ پیش از عید فطر› پرداخته شود؛‎ ple 
یک يا دو روز‎ dpc ge می گوید: این عمر ب زکات فطرش را به کسان ی که از او‎ 
میداد"‎ Le پیش از‎ 
مصارف ز کات فطر:‎ 

ز کات فطر به کسانی داده شود که زکات را به آنها می‌دهند؛ یعنی هشت گروهی که 
در آیه‌ی ۶۱ سوره‌ی توبه بیان شده‌اند؛ Ke‏ مؤلفه القلوب و کارگزاران زکات. این 
دید گاه ائمه‌ی اربعه و ابن حزم رحمهم الله است. 

بخش هفتم. بحث خمس (یک پنجم) 
وجوب خمس در مال غنیمت: 
الله BE‏ می‌فرما بد: 
موه و گر ا وو بت یی ت 9 
So a‏ وای والمکن ور , اليل 4 Sat‏ 1۱ 


«بدانید که یکک‌پنجم آنچه در جنگ به غیت ou Sp‏ من به اه 
پیامبر» خویشاوندان (پیامبر) یتیمان» بینوایان و در راه‌ماندگان است.» 


(۱)بخاری ش ۱۵۰۳ و مسلم ش ۸۴. 


(۲)بخاری ش ۱۵۱۱ و دش 1۶۱۰ 


وجوب خمس در گنج: 


از ابو هريره Be‏ روایت است که رسول الله بل فرمود: «بر آنچه حیوانی (بدون 
هدایت کسی) آن‌را تلف کند. حقی نیست. آنچه در چاه کسی بیفتد. حقی ندارد و آنچه 
در معدل آسیب سند و نابود شود حفی ندارد و زکات ee‏ یک پنجم آنست» ' 
مصارف غنیمت و گنج: 
در ۴١ sal‏ سوره‌ی انفال مشخص شده است. 


ao ke 


o>‏ واعلمواً LSI‏ عیمثم ین سىء فان ALA‏ سول ولذی 
mulls el)‏ | وا لمسبکیر وات ب لبیل bl tale 225 ol‏ وم 
Wl‏ علی Cue‏ یوم آلفرقا نیقی Sil ‘yest‏ على کل 


G: 


«اگر به الله و آنچه بر بنده‌ی خویش, در روز جدایی حق از باطل په 
هنگام رویارویی دو گروه نازل کرده‌ايی lal‏ دارید. بدانید که 
یک‌پنجم غنايم جنگی که به دست می‌آورید. از آن الله و پیامبر» و 
خویشان (پیامبر)» و بتیمان» و مستمندان و در راه‌ماند گان است. و الله بر 


همه چیز تواناست. 


()بخاری ش ۹ و مسلم ش ۶۴۲ 


گفتار یکم: واجب بودن حج 


ج در Cal‏ به‌معنای «قصد Ral‏ چیزی : دن» است. چنان که الله GS‏ مے فر ماید: 
حج 1 و ORF‏ دمو 1 می گرم ر 
Ce -, oo‏ و صو رد ۳ a L aaa aiid‏ ۳ 
ل وله على الناس حج البیت من اسَتطاع )4 سبیلا 4 [آل 
عمران: [AY‏ 
«و حج آن خانه برای call‏ بر عهده‌ی مردمی است که توانایی Lot‏ دارند.» 
وجوب حج و عمره: 


بر هر مسلمان call‏ عاقل» آزاد و تواناه واجب است که بک بار در عمرش» حج و 
عمره را ادا کند؛ زیرا الله کون فرموده است: 


و حج آن خانه برای الله بر عهده‌ی مردمی است که توانایی ot‏ دارند.» 


ابن عباس تفه می گوید: رسول الله 7و طی خطبه‌ای فرمود: «الله SB‏ حج را بر شما 
فرض کرده است.» مردی به نام اقرع بن حابس برخاست و پرسید: آیا هر سال فرض 
است؟ رسول الله BEG‏ فرمود: اگر می گفتم بل آن‌گاه هر سال بر شما فرض می‌شد؛ خی 
حج LER‏ در عمر فرض و علاوه بر آن» نفل است. 


الله SiS‏ فرموده است: 


وتو AI‏ والعمرة aly‏ 4 [بقره: ۱۹۶] 


«حج و عمره را برای الله به پایان برسانید». 


)2(1 ش ۰۱۷۲۱ نس (۱۱۱/۵) جه ش ۲۸۸۶ و احمد در مسندش ۲۶۶۲ شاکر). 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ابن le‏ می گوید: رسول الله با فرمود: این عمره‌ای است که به‌صورت تمتع به 
جا آوردیم؛ هرکس با خود حیوان قربانی نیاورده است. از احرام بیرون شود و از امروز به 


بعد» برای هميشه عمره وارد حج شده است."" 


حج کود کث: 
کسی که پیش از دوران بلوغ به حج برود و احکام حج را به جای آورد؛ حجش 
درست است؛ ولی حج فرض از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. چراکه ابن عباس فا می گوید: 
زنی یک کودکک را به رسول الله رو نشان داد و پرسید: LT‏ حجش پذیرفته است؟ رسول 
اس - ی سر ۳ 
الله و فرمود: آری و اجرش از آن توست." 
صائب بن یزید te‏ می‌گوید: هفت‌ساله بودم که در رکاب رسول الله لژ مرا به حج 


۳ 
بر دند. 


در روابت دیگری آمده است که حج دوران کودکی. به le‏ حج فرض» نست. 
مادرمان عايشه شتا می گوید: رسول الله سل فرمود: قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده 
است: ۱- شخص خوابیده تا بیدار شود ۲- کودک تا به سن بلوغ ب‌رسد ۳ دیوانه تا 


(f۴) 8 8‏ 
هوشیار شود. 


جواز نیابت در حج: 
حج گزاردن به جای پدر» برادر و خویشاوند» ple‏ است. چنان که ابن عباس نف 


دارد» اما سخت پیر شده و نمی‌تواند بر پشت حیوان بنشیند؟ رسول الله بل فرمود: تو به 


(۱)مسلم ش ۲۰۳ د ش ۱۷۹۰ بیهقی NO)‏ و احمد (۲۳۶/۱), 
(۲)مسلم ش ۴۰۹ د ش ۰۱۷۳۶ نس (۱۳۰/۵) و بغوی در شرح السنه ش ۱۸۵۲. 
(۳)بخاری ش ۰۱۸۵۸ ت ش ٩۲۵‏ و احمد (۴۴۹/۳). 


(۴)احمد (۱۰۰/۶) د ش ۴۳۹۸ و نس (۱۵۶/۶). 


0) 


جای او حج را ادا کن. 

ابو رزین عقیلی که می گوید: نزد رسول الله رل آمدم و گفتم: پدرم پیر شده و 
توانایی رفتن به حج یا عمره را ندارد؟ رسول الله تلو فرمود: به جای پدرت حج و عمره 
را ادا کن" 

ابن عباس ت می گوید: زنی از طایفه‌ی جهینه نزد رسول الله اه آمد و گفت: مادرم 
نذر کرده بود که به حج برود» ولی فرصت نکرد و چشم از دنیا فرو بست؛ آیا من می توانم 
به جای او به حج بروم؟ رسول الله وله فرمود: به جای او به حج برو؛ همان گونه که اگر 

۳0۳ a ro 

بدهکار بود» می توانستی دیونش را بپردازی 

همچنین ابن عباس ا می گوید: رسول الله لو (در موسم حج) متوجه مردی شد که 
و یا گفت: یکی از خویشاوندانم است. رسول الله BBG‏ فرمود: خودت حج را ادا کرده‌ای؟ 
گفت: خیر. فرمود: اول خودت حج را ادا کن» سپس از طرف شبرمه به حج Py‏ 
فضیلت حج و عمره: 

ابو هریره He‏ می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: یک ope‏ تا عمره‌ی دیگر» باعث 
کفاره‌ی گناهانی است که در این Ske‏ انجام گرفته‌اند و حج مقبول» پاداشی جز بهشت 


۲ )۵( 
ندارد. 


عبدالله بن مسعود تبث می گوید: رسول الله پا فرمود: حج و عمره را پیاپی به جا 


(۱)بخاری ش ۶۶۹۹ و نس (۱۱۶/۵). 

(۲)احمد (۱۰/۴) د ش ۰۱۸۱۰ ت ش ۳ و جه ش ۲۹۰۶. 
(۳)بخاری ۶۶۹۹ و نس (۱۱۶/۵). 

(۴)د ش ۱ جه ش ۲۹۰۳ و ابن‌حبان در صحیح خودش AAA‏ 


(۵)بخاری ش ۱۷۷۳ و مسلم ش ۱۳۴۹. 


آورید؛ چراکه باعث از بین رفتن ناداری و گناهان می‌شوند؛ همان گونه که آتش سب 


” ناخالصی فلز» طلا و نقره می‌شود و حج مقبول پاداشی جز بهشت بهشت ندارد.‎ co pl 


ابو هریره که می گوید: از رسول الله ihe‏ شنیدم که فرمود: ابو هریره eb‏ گوید: 
شنیدم که رسول الله رل فرمود: «ه رکس به خاطر (رضای) الله FB‏ حج نماید و از همبستری 
و مقدمات WOT‏ (در زمان حج») پرهیز کند و مرتکب معصیت نشود چنان از گناه پاک می- 


شود که گوبی تازه از مادر زاده شده است» (۲ 


گفتار دوم: وجوب تعیین نوع حج با نیت 
حج تمتع: 
آن‌ست که فرد ساکن در یرون منطفه‌ی حرم» در ماه‌های حج» احرام عمره نندده 
وارد مکه شود و عمره‌اش را به پایان رساند؛ سپس از احرام بیرون آید و منتظر حج بماند. 
چنین شخصی eb‏ توان خوده قربانی ذیح AS‏ 
ابن عمر ف می گوید: رسول الله He‏ در آخرین حج» نخست عمره انجام داد سپس 
حج را ادا کرد و از ذوالحلیفه, با خود حیوان قربانی برد..." 
قران: 
آن‌ست که فرد ساکن در بیرون منطقه‌ی حرم» هم نیت حج AS‏ و هم نیت عمره. 
سپس وارد مکه شود و در لباس احرام بماند تا اینکه از اعمال حج فارغ گردد. بر چنین 
فردی فقط یک طواف و یک سعی واجب است. 
چنان که ابن عمر نب می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: هر کس یکک‌جا نیت حج و 
عمره کند. یک طواف و یک سعی کفایت می کند تا اینکه یک جا از احرام هر دو بیرون 


۰۲۶۸۵ ابن خزیمه ش ۰۲۵۱۲ و ابن‌حبان ش‎ ۰ oy) 


دلیل حج با نیت قرآن: 


مادرمان عايشه EH‏ می گوید: در سال حج الودا > همراه رسول الله بل برای حج 
رفتیم. برخی نیت عمره و برخی نیت حج و عمره کردند و گروهی از جمله خود رسول 
لله بلق فقط نیت حج نمودند. آن‌گاه کسانی که فقط نیت حج یا حج و عمره کرده 
بودند» تا روز نحرء از احرام بیرون نیامدند.۲ 
حج افراد: 

آنست که فرد ساکن در بیرون منطقه‌ی حرم فقط نیت حج AS‏ و فقط بعد از زدن 
جمره عقبه؛ از احرام بیرون آید. چنان که در روایت مادرمان عايشه ee‏ بیان گردید. 
تمتع» با فضیلت‌ترین حج: 

زیرا جابر بن عبدالله تت می گوید: همراه رسول الله رل نیت حج کردیم. هنگامی که 
وارد Se‏ شدیم دستور فرمود تا از احرام بیرون آییم و LOT‏ عمره به حساب آوریم. این 
کار بر ما دشوار گذشت؛ آن گاه رسول الله Oe‏ که از نگرانی ما توسط Ha‏ یا توسط 
یکی از مردم باخبر شد فرمود: ای مردم! از احرام بیرون شوید؛ اگر با خود قربانی 
نمی آوردم» من نیز مانند شما عمل می کردم (و از احرام بیرون می آمدم) راوی می گوید: 
fe ۰ wh ۰ ۰ - ۳ 4‏ ® (۳ 
خویش همبستری کردیم. تا اینکه روز هشتم که عازم منا شدیم» احرام حج بستیم. 
. ميقات‌ها: 


۱-بستن احرام از میقات‌های معروف: 


(۱)ت ش ۹۴۸ و جه ش NAVD‏ 
(۲)بخاری ش ۱۵۶۲ و مسلم ش ۱۲۱۱. 


(۳)بخاری ش ۱۵۶۸ و مسلم ش ۱۲۱۶. 


ابن عباس BH‏ می گوید: رسول الله Be‏ برای اهل carte‏ ذوالحلیفه و برای ساکنان شام» 
معرفی کرد. این چهار مکان» میقات ساکنان مناطق یاد شده و میقات کسانی‌ست که از آن 


aol‏ عازم حج می‌شوند. و Glin‏ کسانی که بعد از میقات‌های یاد شده سکونت دارند 
محل سکونتشان است؛ چنان که میقات اهل مکه» خود مکه است ٩‏ 

ذوالحلیفه: نام روستایی در فاصله‌ی ۴۵۰ کیلومتری مکه است و دورترین میقات 
می‌باشد. 

جحفه: روستایی در فاصله‌ی ۱۸۷ کیلومتری مکه می‌باشد که امروزه خرابه‌ای بیش 
نمانده و مردم به جای آن» از جایی به نام «رابخ» در ۲۰۴ کیلومتری مکه احرام می‌بندند. 

قرن منازل: نام دیگر آن «قرن ثعالب» واقع در فاصله‌ی ٩۴‏ کیلومتری Ke‏ و محل 
احرام سا کنان نجد است. 

ذات عرق: مکانی بیابانی در فاصله‌ی نجد و تهامه و در ٩۴‏ کیلومتری مکه و محل 
احرام بستن اهل عراق است. 

گفتار سوم: حج poly‏ رل 

مسلم با سند خود" از جعفر بن محمد از پدرش روایت کرده است: نزد جابر بن 
عبدالله رفتیم. او از همه سوال کرد تا به من رسید. گفتم: من محمد بن على بن حسین 
هستم. دستش را بر سرم کشید» سپس د کمه‌های بالا و پایین pla‏ را باز کرد و دستش را 
روي سینه‌ام گذاشت. من در آن هنگام توجوان بودم. پس گفت: آفرین پسر برادرم» 


(۷)بخاری ش ۱۵۲۶ و مسلم ش ۱۱۸۱. 


(۲)صحیح (مختصر م ۷۰۷ م (۲/۸۸۶/۱۲۱۸) 


هرچه می‌خواهی بپرس. در حالی که نابینا شده بود» از او سوالاتی پرسیدم. سپس وقت 
نماز فرا سید. درحالی که پارچه‌ای بافته‌شده را به خود پیچیده بود» برخاست. هر گاه آن آن 


پارچه‌ی SES‏ را بر دوشش می‌انداخت؛ پایین می‌افتاد. عبایش در گوشه‌ای آویزان 
oy‏ برای ما امامت کرد. سپس گفتم: از حج پیامبر ول برایم بگو. او ه انگشت دستش 
را نشان داد و گفت: 

پیامبر له تا نه سال حج نکرد. سپس در سال دهم به مردم اعلام نمود که می‌خواهد 
به حج برود. مردم بسیاری به مدینه آمدند که همه آنها می‌خواستند به پیامبر مه اقتدا 
کنند تا مانند او اعمال حج را به جای آورند. با او رهسپار شدیم تا به ذوالحلیفه رسیدیم. 
(درآنجا) اسماء بنت عمیس محمد بن ابوبکر را به دنیا آورد. (لذا کسی را) نزد پیامبر 
پا فرستاد و جویا شد که چه کند. پیامبر ری فرمود: «إغتسلى و استثفری " بوب و 
آحرمی». «غسل کن» محل خونریزی را با پارچه بپوشان و احرام ببنده Se‏ 

پیامبر ا در مسجد (ذوالحلیفه) نماز خواند و سپس سوار قصواء (لقّب شتر پیامبر 
8( شد تا به بیداء (نام محلی) رسید. تا چشمم کار می کرد پیرامون پیامبر SBE‏ جمعیت 
سواره و پیاده دیده می‌شد. پیامبر HE‏ در میان ما بوده قر آن بر او نازل می‌شد و او تفسیر 
LOT‏ می‌دانست و چیزی که به OF‏ عمل می کرد ما هم به OT‏ عمل می کردیم» با کلمه‌ی 
توحید این چنین لبیک گفت: (لبیک اللهم Kd‏ لبیک لا شریک لک لبیک؛ إن الحمد و 
النعمة لک و اللک لا شریک لک) و مردم نیز با این تلبیه» لبیک گفتند. پيامبر لو بدون 
اینکه آنان را منع کند» تلبیهش را ادامه داد. 


جابر Be‏ گفت: ما فقط نیت حج می کردیم و عمره را نمی‌دانستيم. تا وقتی که با پیامبر 
لو به بیت‌الله رفتیم. او رکن (یمانی) را مسح کرد» سپس سه دور شتابان و چهار دور 


(۱)استثفار عبارت است از اینکه چیزی روی شرمگاه زن گذاشته شود سپس با پارچه ای پهن از جلو و عقب بسته 


شود (ص مسلم» النووی ج۸ ص ۰۲۳۹ ط قرطبه). 


آهستهه طواف نمود. . سپس به مقام ابراهیم اك لا رفت و Gal‏ «واتخذوا من مقام |براهیم 
ghee‏ «از مقام ابراهیم. نماز گاهی برای خود بر گیرید» را خواند و مقام only‏ خود و 
بیت الله قرار داد. پدرم می گفت: (به نظرم از پیامبر BG‏ نقل کرد که) در آن‌دو رکعت 
«قل هو الله» و «قل با آیها الکافرون» را تلاوت کرد. سپس به طرف رکن یمانی باز گشت و 
LOT‏ دست کشید. سپس به طرف صفا رفت. همین که به صفا نزدیکك شد. آیه (إن الصفا 


و الروة من شعائر ال | بی OLS‏ - سعی بین - صفا و مروه از ples‏ دین الاهی است» 


را خواند و فرمود: gD‏ بدا الل ب ٠‏ با چیزی که الله SEB‏ شروع نمود؛ آغاز می کنم.» 

ابتدا از صفا بالا رفت تا بیت الله را مشاهده نمود. رو به قبله الله TB‏ را به یگانگی و 
بزر گی یاد کرد و فرمود: (لا اله إلا الله وحده لا شریکک cd‏ له الملکک و له الحمد و هو 
على کل شىء قدير لا ٍله الا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده و هزم الأحزاب وحده) 
هیچ معبود برحقی غير از الله نیست. او (در ربوبیت و الوهیت و Slee‏ تش) یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد. مالکیت فقط برای او و حمد فقط شایسته‌ی اوست و او بر هر چیزی 
تواناست. هیچ معبود برحقی جز او نیست. او یکتاست» وعده‌اش را قطعی ساخت و 
بنده‌اش را wok‏ داد و احزاب LS)‏ که در روز خندق برای جنگ با پیامبر سل گرد 
آمده (Woy‏ را به‌تنهایی شکست داد». این را سه بار خواند و میان UBT‏ دعا می کرد؛ سپس 
به طرف مروه پایین آمد و وقتی به «بطن الوادی» رسید. شروع به دویدن کرد تا به بالا 
رسید. سپس به‌صورت معمولی حرکت کرد تا به مروه رسید. اعمالی را که بر صفا انجام 
داده oy‏ بر مروه نیز انجام داد. در آخرین بار که به مروه رسید. فرمود: «اگر آینده‌ی 
کارم را می‌دانستم» چنین نمی کردم» هدی نمی آوردم» و LOT‏ عمره قرار می‌دادم. پس 
ه رکدامتان که با خود هدی ندارد» باید از احرام خارج شود و OT‏ عمره قرار دهد». 


(۱)البقره (۱۲۵) 
(۲)البقره (VDA)‏ 


سراقه بن مالک بن جعشم هه برخاست و گفت: ای رسول خدا UT es gp‏ این حکم 
تنها برای امسال است یا همیشگی‌ست؟ پیامبر لژ انگشتانش را در هم فرو برد و دوباره 
فرمود: «دخلت العمرة ذ فی احج لا بل لأبد آبده «عمره برای همیشه وارد حج شد». 


علی Lote‏ شترهای پبامبر بو از یمن آمد. فاطمه نا از جمله کسانی بود که از 


احرام بیرون آمده لباس رنگی پوشیده و سرمه زده بود. (علی) این کارش را نادرست 
دانست؛ پس فاطمه تا گفت: پدرم مرا به این کار امر کرد. ple)‏ 4 ) می گوید: علی 
هه در عراق می گفت: در حالی که از کار فاطمه Se‏ ناراحت بودم» نزد رسول الله لا 
رفتم و در مورد کارش از او پرسیدم و گفتم: من از این کار فاطمه فا ايراد گرفتم. 
پیامبر لژ فرمود: «(فاطمه) راست گفته است. هنگام نیت حج چه گفتی؟» (علی (ie‏ 
گفت: گفتم خداوندا! تلبیه می گویم (نیت می کنم) مانند تلبیه (و نیت) پیامبرت. پیامبر 
لا فرمود: SB)‏ می (JEG (oad‏ «من هدی دارم؛ از احرام خارج نشوه. 

(جابر 4) می گوید: تمام شترهایی که علی ا از یمن و پیامبر بل به همراه خود 
آورده oy‏ صد ply‏ می‌شد. همگی به‌جز رسول الله Be‏ و کسانی که هدی داشتند» از 
احرام بیرون آمدند. سپس روز ترویه (هشتم ذی الحجه)؛ به منی رفته و برای حج تلبیه 
گفتند (نیت حج آوردند). پیامبر HBR‏ سواره به آنجا رفت و نماز ظهر» عصرء مغرب» 
عشاء و صبح را برای آنان به (جماعت) خواند. سپس کمی منتظر ماند تا خورشید طلوع 
کرد و دستور داد تا خیمه‌ای از مو» در نمره برپا کنند. پيامبر رو حرکت کرد و قریش 
یقین داشت که او در مشعرالحرام توقف می کند؛ همچنان که OUT‏ در جاهلیت» این کار 
را انجام می‌دادند. پیامبر athe‏ از آنجا عبور کرد تا به عرفه رسید. دید که خیمه را برایش 
در نمره نصب کرده‌اند. در آنجا ماند تا خورشيد (به طرف مغرب) زوال کرد پس دستور 
داد تا شتر (قصواء) را آماده کنند. قصواء را آماده کردند» به «بطن الوادی» رفت و برای 
مردم سخنرانی کرد و فرمود: 


«خونها و Auk COS gol‏ حرمت این روز» این ماه و این شهر تان» بر شما حرام است. 


بدانید که تمام دستورات جاهلیت را زیر پا نهاده‌ام و خون‌های جاهلیت نیز هدر رفته است 


(و کسی حق طلب خونی را که در جاهلیت ريخته شده. ندارد) و نخستین خونی که از 
خودمان زیر پا می گذارم» خون «ابن ربیعه بن حارث» است که طفلی شیرخوار در میان 
Caled‏ بنی سعد بود و قبیله‌ی هذیل او را کشت. ربای جاهلیت نیز زیر پا است و نخستین 
ربایی را که از خودمان زیر پا می گذاریم» ربای عباس بن عبدالمطلب است که تمام آن از 
بی‌ارزش است» پس در رفتار با زنان» از الله کب بترسید؛ چون شما OUT‏ را با عهد و پیمانی 
از طرف الله BB‏ گرفته و به حکم الله کلف آنان را برای خود حلال کرده‌اید. حق شما بر 
آنان این است که کسانی را که دوست ندارید. به خانه‌هایتان راه ندهند» اگر مرتکب این 
کار شدند» به‌صورت نه چندان شدید» OUT‏ را تنبیه کنید. حق OUT‏ بر شما این است که 
خوراک و OUT Sey‏ را به خوبی فراهم LT‏ در Oke‏ شما چیزی را بر جای گذاشتم 
که اگر به آن تمسک جویید» هر گز گمراه نمی‌شوید و OT‏ کتاب الله» (قرآن) است. 
درباره‌ی من از شما سوال خواهد شد» شما چه می گویید؟ گفتند: شهادت می‌دهیم که پیام 
الاهی را به راستی رساندی و امانت را ادا و امت را نصیحت کردی. 

سپس در حالی که انگشت سبابه اش را به طرف آسمان بلند کرد و به طرف مردم 
تکان cola ee‏ فرمود: خداوندا! شاهد باش» خداوندا! شاهد باش» شاهد باش». 

سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظهر را به جای آورد. آن‌گاه اقامه گفته شد و نماز 
عصر را به جای آورد و میان آن‌دو, نمازی نخواند. سپس بر مرکیش سوار شد تا به 
موقف رسید» روی قصواء را به طرف صخره‌ها و مقابل (جبل GLEN‏ به‌سوی قبله کرد. 
ایستاد تا وقتی که خورشید کاملاً غروب کرد. (آن گاه) رهسپار مزدلفه شد» زمام قصواء را 
به شدت می کشید و با دست راستش اشاره می کرد و می‌فرمود: «أا لس SEN‏ 
ESI‏ ای مردم! آرامش خود را حفظ کنید» آرامش خود را حفظ کنید». به هر تپه‌ای 


(۱)جبل المشاهٌ یعنی: محل اجتماع پیاده روان 


می‌رسید» افسار شترش را شل می کرد تا بالا رود تا اینکه به مزدلفه رسید» در آنجا نماز 


مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه بر گزار نمود و میان آن‌دو نمازی نخواند. سپس تا 
طلوع فجر خوابید» پس از آن» نماز صبح را با یک اذان و یک اقامه بر گزار نمود. 


سپس سوار شد تا به مشعرالحرام رسید. آن گاه رو به قبله» به دعاء تکبیر» تهلیل و بیان 
یگانگی الله SB‏ مشغول شد و تا روشنایی کامل» در آنجا ماند. پیش از طلوع خورشید» 
درحالی که فضل بن عباس را که مردی زیبا موی» سفید و خوش‌رو بود» با خود سوار 
داشت. از آنجا حرکت کرد. وقتی پیامبر HOE‏ حرکت نمود. چند زن از کنار آنها عبور 
کردند. فضل پیوسته به آنان نگاه می کرد. پیامبر رو دستش را روی صورت فضل 
گذاشت؛ ولی فضل رویش را به طرف دیگر بررگردانید و باز هم نگاه می کرد. پیامبر وگ 
دوباره دستش را روی صورت فضل قرار داد و صورت فضل را به طرف دیگر چرخاند؛ 
به راهش ادامه داد تا به دره‌ای بز رگ به نام «محصر» (جایی که اصحاب فیل در آنجا از 
بین رفتند) رسیدند. پیامبر وله شترش را کمی حرکت داد و راه میانه‌ای را که به جمره‌ی 
کبری (عقبه) ختم می‌شد. در پیش گرفت تا اینکه به جمره‌ای که کنار درختی بود» رسید 
هفت سنگ که هر کدام به‌اندازه‌ی یک دانه‌ی WL‏ بود و با انگشت پرتاب می‌شود؛ از 
بطن وادی پرتاب کرد و با هر پرتاب. الله اکبر می گفت. آن‌گاه به محل قربانی رفت و با 
دست خودش» شصت و سه حیوان را قربانی کرد. سپس علی BE‏ را مسئول ذبح بقیه نمود» 
و او را در هدی خود شریک کرد. سپس دستور داد تا از هر حیوان» قطعه‌ای جدا کرده و 
در دیگی بپزند» سپس از گوشت و آگوشت OT‏ خوردند. 

پس از OT‏ پیامبر اا از منا به‌سوی مکه حر کت کرد و طواف افاضه را انجام داد. و 
نماز ظهر را در مکه خواند و نزد بنی عبدالمطلب رفت. در حالی که از چاه زمزم آب بالا 
می‌کشیدند. فرمود: Bhs ISG)‏ لا آن Kaas‏ لاس Je‏ سقابیكُم 
لت Upon‏ «ای پسران بنی عبدالمطلب! OT‏ بکشید اگر نمی‌ترسیدم که مردم در 
کشیدن OT‏ به شما فشار بیاورند» (به گمان اينکه بالا کشیدن آب زمزم جزو مناسکک حج 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


است) من نیز با شما آب می کشیدم». پس سطلی از آب زمزم را برایش آوردند و از آن 
نوشید. 
امام نووی als‏ در شرح مسلم (۸/۱۷۰) می گوید: 
«این حدیث. بزرگی است و IS‏ بسیار و قواعد ارزشمندی را در بردارد. قاضی 
عیاض tls‏ می گوید: درباره‌ی احکام فقهی این حدیث. صحبت‌های زیادی شده و احکام 
بسیاری را از OT‏ بر گرفته‌اند. ابوبکر بن منذر» کتاب بزرگی را در شرح OT‏ نوشته و بیش از 
صد و پنجاه مسأله‌ی فقهی از OT‏ برداشت کرده است. اگر این حدیث بیشتر مورد بررسی 
قرار گیرد» مسایل فقهی بیشتری از OT‏ برداشت می‌شود. 
گفتار چهارم: ممنوعات احر ام 
پوشیدن لباس دوخته‌شده. عمامه» OT‏ لباس معطر و موزه: 
ابن عمر ا می گوید: مردی از رسول الله و پرسید: در حالت احرام» چه لباسی باید 
پوشید؟ رسول اکرم یل پاسخ داد: مُحرم» پیراهن» شلوار» عمامه» کلاه و موزه نپوشد؛ 
اگر دمپایی نیافت» GL‏ موزه‌ها را تا زیر قو زک برد و پپوشد. همچنین از پوشیدن لباس 
معطر با نوعی گیاه خوشبو و زعفران؛ پرهیز کرد" 
پرهیز زنان از نقاب زدن و پوشیدن دستکش: 
عبداله بن عمر HH‏ می گوید: رسول اکرم BBE‏ فرمود: زن مُحرم» نقاب نزند و دستکش 
نپوشد ‏ ۲ 


ممنوعیت استفاده از مواد خوشبو کننده» به‌هنگام احرام: 


صفوان بن یعلی بن اميه می‌گوید: یعلی ظ4 به عمر بن خطاب Be‏ گفت: کاش می- 


(۱)بخاری ش ۱۵۴۲ و مسلم ش ۱۱۷۷. 


(۲)بخاری ش ۰۱۸۳۸ ت ش ۸۳۳ نس (۱۳۳/۵) و د ش ۱۸۲۵. 


توانستم رسول الله رل را هنگام وحی ببینم. هنگامی که رسول الله مه در مکانی به نام 
جعرانه» با جمعی از یارانش از جمله عمر بن خطاب WB‏ به‌سر می‌برد» مردی با SLE‏ 
پشمین و معطرء وارد شد و پرسید: ای رسول خدا Nth‏ حکم مردی که در عبایی معطر؛ 
احرام عمره بسته است» چیست؟ رسول اکرم له اند کی به وی نگریست و چیزی نگفت. 
آن‌گاه بر او وحی نازل شد. عمر یه سراغ یعلی را گرفت و گفت: با و ببین. یعلی آمد 
و نگاه کرد. دید که چهره‌ی رسول اکرم یل برافروخته شده و نفس نفس می‌زند. این 
حالت بر طرف شد و رسول اکرم BE‏ فرمود: فردی که در مورد عمره سوال کرد 
کجاست؟ به وی فرمود: عطر را سه‌بار از بدنت بشوی و عبایت را در بیور و آنچه را که 
در حج انجام می‌دهی؛ در عمره نیز انجام ده."" 

-مباح بودن وجود عطری که پیش از احرام» بر جسم وجود داشت: 

مادرمان عايشه نا می گوید: بدن (مبارکت) رسول Seay A‏ بستن احرام و در 
زمانی که از احرام بیرون می آمد» یعنی پیش از طواف» عطر می‌زدم."۲" 

گرفتن ناخن: 

ابن منذر ais‏ گوید: علماء بر حرمت گرفتن ناخن در حال احرام» اجماع کرده‌اند."۳ 


تراشیدن کوتاه کردن و OLS‏ مو: 


(۱)بخاری ش ۰۴۹۸۵ ومسلم ش ۱۱۸۰. 

(۲)بخاری ش ۱۵۳۹ و مسلم ش ۱۱۸۹. از لحن نوشته ی صاحب کتاب چنین بر می‌آید که استفاده از مواد خوشیو 
در آغاز احرام ple‏ نیست. باید گفت: در اینکه نباید در GUT‏ احرام لباسهارا مواد خوشبو زد اختلافی وجود ندارد. 
اما بیشتر علما معتقد به جواز استفاده از مواد خوشبو در SET‏ احرام بروی جسم می‌باشند چنانکه روایت عايشه بر OF‏ 
دلالت دارد و در مورد صفوان‌بن یعلی گفته اند که او از مواد خوشبوی دارای رنگ استفاد کرده بود چنانکه در 
برخی روایات این نکته تصریح شده است همچنین گفته اند این جریان در سال هشتم رخ داده است و حدیث عايشه 
در مورد حجه الوداع یعنی سال دهم می‌باشد و ممکن است این روایت ناسخ روایت قبلی باشد. والله اعلم (مترجم) 
(۳) الاجماع ش OV‏ 


الله BE‏ می‌فرماید: 


ew‏ ول و ر oe‏ - رد و و 
> ولا علقوا رءوسکم حت حت بل دی له > [بقره: ۱۹۶] 
«سرهایتان را پیش از ذبح قربانی» نتراشید». 
اگر کسی به‌خاطر عذری. موهایش را بتراشد باید فدیه بدهد الله OS‏ فرموده است: 


Bee 7‏ د 


فمن OF‏ نکم Lae‏ َو al cay‏ من زأیه ففدية من 


g 


صریّا ماو صد قة أو ی 14 [بقره: : ۱۹۶ 


«هر کس بیمار بود یا بیماری در سرش باشد. در عوض. با روزه گرفتن یا 
te‏ دادن و با ذبح حیوان» فده بدهد). 


کعب بن عجره bb‏ می گوید: مرا در حالی نزد رسول الله و بردند که بدنم شپش 
بسیاری داشت. رسول اکرم بل فرمود: فکر نمی کردم تا این اندازه دچار مشکل شده 
باشی! LT‏ می‌توانی گوسفندی ذبح کنی؟ گفتم: خیر. فرمود: پس سه روزء روزه بگیر و یا 
به شش مسکین» هر کدامشان نصف صاع (گندم) بده" 
پرهیز از همبستری» در گیری و گناه در حج: 
الله جل فرموده است: 
مل رم رل هب سل ری 1T‏ 
# فلا رفت ولا فسوق - ولا جدال نی الحح 4 [بقره: ۱۹۷] 
«همبستری» گناه و درگیری در حج نباید انجام نگیرد؛. 


ابو هریره #ه می گوید: رسول الله واک فرمود: «هر کس حج به جای آورد» در حالی که 


(۱)بخاری ش ۱۸۱۶ و مسلم ش ۱۲۰۱. 


از همبستری و گناه خودداری کند» گویا به‌تا زگی از مادر زاده شده است». 


حافظ منذری نله می گوید: منظور از «رفث»» گاهی همیستری» گاهی زنا و گاهی 
سخنان شهوت‌انگیزی که میان مرد و زن روی می‌دهد» است و هر سه مورد در حج؛ حرام 
می‌باشد. 
امام مالک ws‏ می گوید: مراد از رفث» نزدیکی با زنان است؛ چنان که الله OB‏ فرموده 
است: 
red pe Wier, 4 -g 4‏ 4 ر را 
أجل لکم لبلة YES seal‏ نایک 4 
در مورد «فسوق» گفته‌اند: ذبح حیوان در بتکده و زیارتگاه است. چنان که الله SB‏ 
2 26 ت 
فرموده است: «آو فسقا آهل psd‏ الله slay‏ 
جدال: 
عربها هنگام وقوف در عرفه افتخاراتشان را به رخ همدیگر می‌کشیدند. و قرآن» 
همین را «جدال» نامیده است. وال اعلم. 
نکاح و خواستگاری در حج: 
عثمان بن عفان eb‏ می گوید: رسول الله ول فرمود: مُحرم» نه کسی را عقد AS‏ و نه 
به عقد کسی درآید و نه کسی از او خواستگاری LS‏ 
ابن عباس نا می گوید: «رسول الله رل در حالت احرام» میمونه BE‏ را به عقد خویش 


در آورد.» گرچه روایت صحیحی است. " ولی با روایتی که خود مادرمان میمونه WB‏ 
روایت کرده است» تعارض دارد. مادرمان میمونه نله می گوید: رسول الله BE‏ در غير 


(۱)بخاری ش ۱۵۲۱ و مسلم ش ۱۳۵۰. 
(۲)مسلم ش ۱۴۰۹ د ش ۱۸۴۱ ت ش ۸۴۰و جه ش ۱۹۶۶. 


(۳)بخاری ش ۱۸۳۷ و مسلم ش ۱۴۱۰. 


احرام با وی ازدواج نمود."" بنده می‌گویم: روایت مادرمان میمونه BF‏ بر روایت ابن 


عباس Se‏ ترجیح دارد؛ زیرا از یک سوه این جریان درباره‌ی خودش می‌باشد؛ از سوی 
دیگر» روایت عثمان بن عفان Be‏ که پیشتر بیان گردید» OT‏ را تأیید می کند. 
پوشیدن سر (برای مردان): 
ابن عباس تتا می گوید: مردی در حال احرام از شترش افتاد و وفات کرد. رسول الله BE‏ 
فرمود: gh‏ را با آب و سدر غسل دهید و در دو پارچه کفن کنید و عطری بر او نزنید و 
سرش را نپوشانید؛ زیرا او در روز قیامت» لبیک گویان برانگیخته می‌شود»."" 


مُحرم نباید شکار با شکاری را ذبح کند: 
الله BS‏ می‌فرماید: 
گے ای ار و دی yee Mee‏ در £ ور Bas‏ 
Cle &‏ الذین ءامنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم 4 [مائده: ]٩۵‏ 
«ای مؤمنان! در حال cel >t‏ شکار را نکشید». 
همچنین می‌فرماید: 
ر ںا ا ر be Lae are‏ 7ور قفا 
وحرم علیکم صید ابر ما دمت حرما 4 [مانده: ۱۹۶] 
«تا وقتی در احرام هستید؛ شکار خشکی بر شما حرام است». 


در مورد کسی که شکاری را می AES‏ فرموده است: 


راما و 2 erg‏ کر مر سور Bee‏ مس سم رز متام 


د و 


2 مر و س رگ ر of rn a‏ ت لر ر و 
تحکم به. 193 عدل wre‏ هدیا بلغ الكعبة او کفرة طعام 


(۱)مسلم ش ۱۴۱۱. 


(۲)بخاری ش ۱۲۶۷ و مسلم ش ۱۲۰۶ و احمد ۸/۱ 


od ۳ 4 EL با وق رم‎ ۳ ۳ ar رکو‎ ve 
عما‎ abl وبال )263 عفا‎ dod Ge GUS مَسكين او عدل‎ 
8 3 


a 
ع‎ Gt So S8GFR 6 KF oe oe 


تر جمه: «ای مومنان! در حال احرام به (شکار کردن و) کشتن شکار 
پردازید. و هر کس از شم به‌عمد شکار را بکشد باید همانند OT‏ کفاره- 
ای از جنس چارپایان بدهد؛ بدین ترتیب که دو شخص wale‏ به (همانند 
بودن) آن حکم کنند و قربانی در حرم en‏ شود یا به کقاره(ی شکاری 
که همانندش نیست) به مستمندان غذا دهد یا معادل OT‏ روزه بگیرد تا 
کیفر عملش را بچشد. الله از آنچه پیشتر انجام شده. گذشت نمود. و هر 
کس دوباره (به چنین گناهی) روی آورده الله از او انتقام می‌گیرد و ال 
توانا و صاحب انتقام است.» 
خوردن opp ped‏ از شکاری که به‌خاطر او شکار شده است: 
صعب بن جنامه کک می گوید: در حالی که رسول الله Py‏ در «ابواء» یا «ودان» به‌سر 
می‌برد» به ایشان گوشت گورخر هدیه دادند؛ Jy‏ ایشان نپذیرفت. و چون متوجه نگرانی 
هدیه کننده شد» فرمود: «چون در احرام به‌سر می‌برم» نپذیرفتم.:" اما اگر شکار کننده غیر 
مُحرم باشد و برای مُحرم شکار نکرده باشد» خوردن گوشت چنین شکاری اشکال ندارد. 
چنان که ابو قتاده اه می گوید: همراه با گروهی» از راه ساحلی برای پیوستن به رسول الله 
وان که به حج می‌رفت» به راه افتادیم. همراهانم احرام بسته بودند؛ ولی من مُحرم نبودم. 
در مسیر راه با تعدادی گورخر روبرو شدیم. برآنان حمله‌ور شدم و یکی را شکار کردم و 
همه از گوشت OT‏ خوردند. برخی‌ها گفتند: چگونه از این گوشت خوردیم. در حالی که 
مُحرم بودیم؟ پش از اينکه به رسول الله BBE‏ رسیدیم» ماجرا را به ایشان عرض کردیم. 
پس فرمود: «آیا کسی از شما به او گفته بود که شکار کند؟» گفتند: خیر. فرمود: «پس 


(۱)بخاری ش ۱۸۲۵ و مسلبم ش .۱۱٩۳‏ 


اشکالی ندارد و Goble Sb‏ گوشت را نیز بخورید» ٩(‏ 


عدم جواز بریدن درختان > op‏ مگر اذخر (نوعی گیاه خوشبو). 

از ابن عباس HH‏ روایت است که رسول اکرم یل در روز فتح مکه فرمود: «پس از 
اين» هجرتی (از مکه) وجود ندارد؛ اما جهاد و نیت آن» باقی‌ست. هر گاه شما را به جهاد 
دعوت دادند. جهاد کنید؛ این شهری است که الله BB‏ از آغاز آفرینش» آسمانها و زمین 
Lot‏ تا رستاخیز حرام قرار داده است و پیش از من برای هیچ کس» جنگ در OT‏ حلال 
نبود و برای من نیز در بخشی از ER‏ روز حلال شد. از این پس» همانند گذشته حرام 
است. نباید خارش کنده شود و شکارش را فراری ندهند و گمشده‌اش را کسی جز برای 
بر گرداندن به صاحبش» برندارد و سبزه‌ی OT‏ را نچینند». عباس 85 گفت: ای رسول خدا 
ty‏ اذخر (نوعی گیاه سبز) را استثنا کنید؛ زیرا از OT‏ در خانه‌ها و قبرهایمان استفاده 
می کنیم. رسول الله رو پذیرفت و فرمود: «مگر اذخر» مگر اذخره. (یعنی کندن و بریدن 
اذ خر اشکالی ندارد). ۲ 
جواز کشتن پنج حیوان: 

مادرمان عايشه MER‏ می‌گوید: رسول الله یل فرمود: «این پنج حیوان موذی را 
می‌توان در حرم کشت: (PIS‏ باز شکاری» عقرب. موش و سگ Mga‏ 
حکم درختان حرم مدینه و شکار در آن: 

نبی اکرم BB‏ فرمود: «ابراهيم اما مکه را حرم قرار داد و برای OT‏ دعا کرد. من نیز 


. ۳ )۴( 
مد ينه را حرم قرار دادم). 


()بخاری ش ۱۸۲۴ و مسلم ش ۱۱۹۶. 


(۴)بخاری ش ۲۱۲۹ و مسلم ش ۱۳۶۰. 


همچنین علی the‏ می گوید: رسول اکرم بل فرمود: «مدینه از کوه «عیر» تا «ثورا» حرم 


WM | 
است».‎ 


جابر he‏ می گوید: رسول اکرم لو فرمود: «ابراهیم SEE‏ مکه را حرم قرار داد و من 
مدینه را حرم قرار دادم؛ پس خارش را نگنید و حیوانش را شکار نکنید»."۲ 


عامر بن سعد می گوید: سعد بن ابی قاص ظ4 سواره به‌سوی خانه‌اش در عقیق می‌رفت 
که متوجه برده‌ای شد که درختان را ریده و جمع کرده است. سعد Be‏ آنها را از او 
گرفت. سپس صاحبان برده نزد سعد ae‏ آمدند و چوبها را خواستند. سعد Be‏ گفت: پناه 
به il‏ از اينکه آنچه را که رسول الله رل به من بخشیده است؛ پس بدهم. و از دادن 
OT‏ خودداری gai‏ 3 

(یعنی از رسول الله hy‏ شنیده بود که اگر کسی را دیدید که درختان مدینه را قطع 
کرده است. آنها را از او بگیرید.) 


گفتار بنجم: آنچه در طواف واجب است 


طواف قدوم با طهارت: 
مادرمان عايشه تفا می گوید: رسول الله پاک با ورود به مکه» وضو گرفت و خانه‌ی 
کعبه را طواف نمود © 


طواف قدوم هفت دور است؛ سه دور اول» با رمل و بقیه به‌صورت عادی: 


ابن عمر نف می گوید: رسول الله BBG‏ هنگام ورود به مکه» سه بار با دویدن و چهار بار 


(۱)بخاری ش ۱۸۷۰ و مسلم ش ۱۳۷۰. 
(۲)مسلم ش ۱۳۶۲. 

(۳) (مسلم ش ۱۳۶۴). 

(۴)بخاری ش ۱۶۴۱ و مسلم ش ۱۲۳۵. 


با راه رفتن عادی طواف می کرد. سپس دو رکعت می‌خواند و میان صفا و مروه می‌دوید."٩‏ 


ابن عباس £24 ف در جایی So‏ می‌گوید که رسول الله ae‏ به آنها دستور داد تا در سه 


(۲) 


دور آغاز طواف» رمل ES‏ و چهار دور دیگر را به‌صورت عادی انجام دهند. 
بوسه زدن بر حجر الأسود: 

عمر طف mo‏ الاسود را بوسه می‌زد و می گفت: می‌دانم که سنگی بیش نیستی و هیچ 
سود و زیانی به کسی نمی‌رسانی و اگر نمی‌دیدم که رسول الله بال بر تو بوسه می‌زد» من 
oo. .‏ (۳) 
بير بوسه نمی ردم. 
استلام حجر الأسود با عصا: 

ابن عباس تبث می گوید: رسول اکرم و در حج الوداع که سوار بر شتر بود» وقتی از 


کنار حجر الأسود می گذشت. با عصایش آن‌را استلام pigs‏ 3 


استلام ر کن بمانی: 
ابن عمر غا می گوید: ندیدم که رسول الله BE‏ جز رکن یمانی کعبه» رکن دیگری 


. ۰ @ 
را د سي بزند. 


در حج قران» بک‌بار طواف و یک‌بار سعی» کفایت می کند: 


ابن عمر £83 Be‏ می گوید: رسول الله او فرمود: ه رکس برای حج و عمره» یک احرام 
می‌بندد» برای هر دو» یک‌بار طواف و LES‏ سعی کافی است تا از هر دو بیرون PT‏ 


(۱)بخاری ش ۱۶۱۶ و مسلم ش ۱۲۶۱. 
(۲)بخاری ش ۱۶۰۳ و مسلم ش ۱۲۶۶. 
(۳)بخاری ش ۱۵۹۷ و مسلم ش ۱۲۷۰. 
(۴)بخاری ش ۱۶۰۷ و مسلم ش ۱۲۷۲. 
(۵)بخاری ش ۱۶۶ و مسلم ش ۱۱۸۷. 


(۶)ت ش AFA‏ و جه ش ۲۹۷۵. 


آنچه دیگران plo!‏ می‌دهند. زن حائض نیز انجام دهد؛ مگر طواف: 


مادرمان عایشه نله می گوید: همراه رسول الله HE‏ برای حج به‌راه افتادیم؛ وقتی به 
می کردم. پس فرمود: دچار قاعد گی شدی؟ گفتم: آری. فرمود: « الله BB‏ این را برای 
دختران آدم مقرر نموده است. احکام حج را مانند دیگران به جای آور؛ اما تا غسل 
نکرده‌ای» خانه‌ی کعبه را طواف نکن.» عايشه Se‏ می گوید: رسول الله و از طرف 

oe 2 4.‏ )0 
همسرانش» گاوی ذبح نمود. 
اذ کار مسنون در حال طواف: 

عبداله بن سائب نله می گوید: شنیدم که رسول الله HE‏ در فاصله‌ی دو رکن کعبه 

a) a‏ ا کے مره مر ره 

چنین می گفت: SUT‏ الذنیا ES‏ و فى الا خرة ES‏ و قنا YO N56‏ 
خواندن دو رکعت در مقام ابر اهیم SEE)‏ : 

پس از vb wal gh‏ دو رکعت در مقام ابراهیم see‏ به جای آورد. سپس به رکن 
ب رگشت و آن‌را دست کشید. 

جابر de‏ می گوید: هنگامی که رسول الله بر به مقام ابراهیم رسید» این آیه را تلاوت 


نمود: 
or‏ 4 17 و ت 3 - a‏ 
۾ وامندوا من مقام ابر هم مصلی 4 [بقره: [1Y۵‏ 
(در مقام ابراهیم نماز بخوانید 


و به گونه‌ای ایستاد که مقام» Ole‏ او و کعبه قرار گرفت. راوی می گوید: به گمانم پدرم 
میگ گفت: رسول Be aul‏ در دو ر کعت» سوره‌های «اخلاص و کافرون» را تلاوت نمود 


(۱)بخاری ش ۲۰۵ و مسم ش ۱۲۱۱. 
(۲)حمد (۴۱۱/۳) د ش ۱۸۹۲ و ابن‌حبان و حاکم. 


٩ دست کشید‎ OT گشت و بر‎ 2S به رکن بر‎ a 


گفتار ششم: وجوب سعی میان صفا و مروه 
بالا رفتن بر صفا و مروه و دعا کردن در آن‌جا: 

جابر Bo‏ می گوید: وقتی رسول اکرم Hy‏ بر صفا قرار می‌گرفت. سه بار تکبیر 

۳۹ رصم( ۳ 8 و‎ ۳ ow و‎ _ Zz 
و له‎ SU می گفت و بعد از آن» چنین می‌خواند: «لا اله الا الله وحده لا شریک له‎ 
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الحمد و هو على کل شیء eld‏ این را سه بار تکرار می کرد و دعا می‌نمود. سپس بر 

۳) oo. 

مروه نیز چنین می کرد. 

همچنین ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله BBG‏ پس از طواف کعبه» به‌سوی صفا آمد 
و از آن بالا رفت؛ تا اینکه روبروی کعبه قرار گرفت. دستانش را بالا برد الله BB‏ را ستود 
و دعا کرو" 
از صفا به مروه. بک دور و بر گشت به همان نقطه. دور دیگری به‌شمار می‌رود: 

سعی LE‏ پیاپی باشد و هر رفت و برگشت. دو دور به‌شمار می‌رود. شوکانی BS‏ 
می گوید: درست همین است و هر کس جز این بگوید. در اشتباه بزرگی به‌سر می‌برد. 
سلف و خلف امت نیز همین را گفته‌اند. ۰۳ 

از رسول الله Ae‏ به اثبات رسیده است که سعی را از صفا آغاز نمود. چنان که جابر 
Be‏ می گوید: هنگامی که رسول الله HD‏ نزدیکک صفا رسید این آبه را تلاوت نمود: 


الصّفا والْمَرَوة من شعاپر اله # [بقره: ۱۵۸] 


(۱)مسلم ش ۱۲۱۸. 

(۲)مزطای مالک ش ۱۲۷ و نس (۲۴۰/۵). 
(۳)مسلم ش ۱۷۸۰. 

(۴)اسیل الجرار (۱۶۰/۲). 


آن گاه فرمود: «از جایی HET‏ می کنم که الله EB‏ آغاز نموده است.» پس» از صفا آغاز 
نمود ٩!‏ 


همچنین از پیامبر He‏ به اثبات رسیده که سعی را بر مروه به OLL‏ زسانیده است. 
چنان که ٥ ple‏ تفه می گوید: وقتی سعی هفتم را بر مروه به پایان رسانید» فرمود: اگر 
می‌دانستم» حیوان قربانی نمی آوردم و این‌را عمره قرار می‌دادم و هرکدامتان که حیوان 
قربانی نیاورده است. از احرام بیرون LT‏ و این‌را عمره قرار دهد" 

شوکانی tls‏ می‌گوید: واضح است که اگر رفت و برگشت یک سعی به‌شمار 
می‌رفت» در مجموع UL‏ چهارده‌بار Oe‏ صفا و مروه سعی می‌نمود؛ سجی taal‏ از این 
روست که رسول الله BY‏ و یارانش ED‏ پیاپی و بدون وقفه سعی می‌نمودند. ۲ 

بیرون آمدن متمتع از احرام. پس از سعی میان صفا و مروه: 

ple‏ بن Grable‏ می گوید: همراه رسول الله یله عازم حج شدیم. پیامبر SBE‏ حیوان 
قربانی آورده بود. همه نیت حج مفرده کرده بودیم. رسول الله رل به ما دستور داد تا پس 
از طواف و سعی میان صفا و مروه» موها را کوتاه کرده و از احرام خارج شویم تا اینکه 
روز هشتم فرا رسد؛ آن‌گاه دوباره برای حج احرام ببندیم. و فرمود: این‌را عمره به حساب 
آورید. گفتیم: چگونه عمره به حساب آوریم در حالی که نیت حج کرده‌ایم؟ فرمود: آنچه 
می گویم» انجام دهید. اگر من نیز با خودم حبوان قربانی همراه نیاورده بودم» چنین 
می کردم؛ ولی من نمی‌توانم تا روز قربانی» از احرام بیرون آیم. Bo ple)‏ می گوید): 
آن گاه همه پذیرفتند و از احرام بیرون آمدند."۳ 


(۱)مسلم ش ۱۷۸۰. 
(۲)مسلم ش ۱۲۱۸. 
(۳)السیل الجرار (۱۶۱/۲). 


گفتار هفتم: مناسکت حج 


صبح روز نهم. > OT‏ به‌سوی عرفات و خواندن نماز ظهر و عصر 
به‌صورت جمع تقدیم و ايراد خطبه: 
در روز ترویه (هشتم ذی الحجه) به منی رفته و برای حج» تلبیه گفتند. (نیت حج کردند)؛ 
پیامبر BE‏ سواره به آنجا رفت و نماز ظهر» عصر مغرب. عشاء و صبح را برای آنان به 
امامت داد. سپس کمی منتظر ماند تا خورشید طلوع کرد و دستور داد تا خیمه‌ای مویی؛ 
در نمره برایش برپا کنند. پیامبر Be‏ روانه شد. قریشیان می‌پنداشتند که ایشان در 
مشعرالحرام توقف می کند؛ همچنان که OUT‏ در جاهلیت این کار را انجام می‌دادند. پیامبر 
له از آنجا عبور کرد تا به عرفه رسید دید که خیمه را در نمره برپا کرده‌اند» در آنجا 
ماند تا خورشید (به طرف مغرب) place‏ شد» سپس دستور داد تا شتر (قصواء) را آماده 
کنند. قصواء را آماده کردند به «بطن الوادی» رفت و برای مردم خطبه گفت. سپس اذان 
و اقامه گفته شد و نماز ظهر را خواند. آن‌گاه اقامه گفته شد و نماز عصر را نیز به‌جای 
آورد و Oke‏ آن‌دو» نماز دیگری نخواند. سپس بر مرکبش سوار شد تا به موقف رسید» 
روی قصواء را به‌طرف صخره‌ها و مقابل (جبل الشاة) " رو به قبله کرد؛ همچنان ایستاد تا 
اینکه خورشید کاملاً غروب کرد" 

- حج. عرفه است: 

عبدالرحمن بن یعمر دیلی Be‏ می گوید: نزد رسول الله رل که در عرفات coy‏ آمدم. 
گروهی از مردم نجد آمدند و شخصی از میانشان از رسول الله بل پرسید: حج چگونه 
است؟ رسول الله لو به مردی دستور داد تا با صدای بلند بگوید: حج» عرفه است؛ حج؛ 
عرفه است. هر کس پیش از نماز صبح (روز بعد از عرفه» به عرفات) بیاید» حجش درست 


()جبل المشاة بعنی: محل اجتماع پیاده روان 


(۲)مسلم ش. ۱۲۱۸ 


است. و ایام منا (سنگ زدن) سه روز است و اگر کسی آنرا در دو روز انجام دهده 
اشکال ندارد و As‏ آن‌رابه web‏ اندازد» اشکال نداره ٩(‏ 
رد و لیر راد حبر ر 5 


- زمان وقوف در عرفه: 


از زوال خورشید در روز نهم تا صبحگاه روز دهم: 
امام شو کانی ales‏ می گوید: اجماع بسیاری از پیشوایان در این‌مورد نقل شده است. از 
امام احمد نقل است که همه‌ی ساعتهای روز نهم» وقت وقوف است. این دید گاه در 
مقابل اجماع» شاذ است. ایشان براساس روایت عروه بن مضرس که گفته است: «او پیش 
از OT‏ شب يا روزی را در وقوف عرفه به‌سر بردا» چنین دید گاهی دارند. AL‏ گفت: در 
اینجا کلمه‌ی «نهار»» مطلق است و اجماع. آنرا به بعد از زوال مقید کرده است."۲ 
> کت از عرفات به‌سوی مزدلفه و جمع نمازهای مغرب و عشاء: 
عبدالله بن عمر HE‏ می گوید: رسول الله باو نمازهای مغرب و عشا را بدون اینکه در 
Ole‏ آن‌دو نافله‌ای بخواند. به‌صورت جمع خواند. نماز مغرب را سه رکعت و نماز عشا را 
دو رکعت به جای آورد " 
ګذراندن شب در مزدلفه و خواندن نماز فجر در آنجا و حر کت پیش از طلوع خورشید: 
جابر هه می گوید: نماز فجر را با اذان و اقامه برگزار نمود. سپس سوار بر مر کب 
خویش به مشعر الحرام آمد و رو به قبله دعا نمود و تکبیر و تهلیل گفت تا اینکه هوا کاملاً 
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روشن شد؛ آن گاه پیش از طلوع خورشید روانه شد. 


(۱)دش ۰۱۹۴۷ ت ش ۸۸٩‏ 
(۲)السیل الجرار (۱۶۵/۲). 


(۴)مسلم ش ۱۲۱۸ د ش ۱۹۰۵ و جه ش ۳۰۷۴. 


وقوف در مشعر الحرام و ذ کر الله 1B‏ 
الله BS‏ می‌فر ما بد: 


سور 2 هر 


ر زر ەر مر 7ے وے 2 ee‏ 
۲ فاذک روا الله عند المشعر الحرام 4 [بقره: ۱۹۸ 
«الله را در مشعر الحرام یاد کنید». 
جابر 4ه می گوید: سپس رسول اکرم BBE‏ به مشعر الحرام آمد» رو به قبله ایستاد و دعا 
کرد و تکبیر و تهلیل گفت و الله BE‏ را به یگانگی یاد OS‏ 
زدن سنگ به جمره‌ی عقبه» پس از طلوع خورشيد: 
ple‏ هه می گوید: ... وارد دشت محسر شد و مرکبش را به جلو راند؛ سپس راه میانه 
را که به جمره‌ی بز رگ می‌رسید در پیش گرفت تا اینکه به جمره‌ی کنار درخت رسید و 
هفت سنگریزه به OT‏ زد. رسول الله وة با پرتاب هر سنگگ» تکبیر سر می‌داد. 
در سمت راست ایشان قرار داشت» هفت سنگریزه به جمره‌ی کبرا زو" 
افر اد ناتوان می توانند پس از نیمه شب مزدلفه. سنگ بزنند: 
ابن عباس نف می گوید: رسول الله ا مرا شب هنگام همراه افراد ناتوان فرستاد."۳ 
همچنین مادرمان عايشه نله می گوید: سوده که زنی سنگین وزن بود از رسول الله 
و خواست تا در شب مزدلفه و پیش از حرکت مردم به‌راه بیفتد و رسول الله BBG‏ نیز 
به وی اجازه داد. ما تا صبح منتظر ماندیم و پس از حرکت وی» حرکت کردیم."" 


(۱)بخاری ش ۱۷۴۷ و مسلم ش ۱۲۹۶. 
(۲)بخاری ش ۱۷۴۷ و مسلم ش ۱۲۹۶. 
(۳)بخاری ش ۱۶۷۸ و مسلم ش ۱۲۹۳. 
(۴)بخاری ش ۱۶۸۱ و مسلم ش ۱۲۹۰. 


تراشیدن يا کوتاه کردن موهای سر 


انس بن مالک Be‏ می گوبد: رسول الله بل به منی آمد و رمی را انجام داد. . سپس به 
محل اقامت خویش آمد و به آرایشگر دستور داد تا ابتدا موهای سمت راست و سپس 
موهای سمت چپ سرش را بتراشد. و آنها را به مردم میداد" 

- تراشیدن سر برای مردان» بهتر از کوتاه کردن است: 

رسول الله ره سه مرتبه فرمود: خدایا! کسانی را که سر تراشیده‌اند بیامرز. حاضران 
هر بار می گفتند: و کوتاه کنندگان را نیز بیامرز. آن‌گاه رسول الله BG‏ پس از سه باره 
فرمود: و آنان که موهای سرشان را کوتاه می کنند را نیز بیامرز. 

- فضبلت کوتاه کردن برای زنان: 

ابن عباس SH‏ می گوید: رسول اکرم بال فرمود: لازم نیست زنان موهایشان را بتراشند. 
آنها باید (موها را) کوتاه کنند " 
حلال بودن همه چیز» پس از سنگ زدن جمره‌ی عقبه» مگر همبستری: 

ابن عباس ن نف می گوید: ر پس از زدن سنگ به جمره‌ی عقبه» همه چیز حلال می‌شود 
مگر همبستری با زنان. پرسیدند: استفاده از عطر چطور؟ گفت: من ديدم که رسول الله 
و از مشک استفاده کرد. مگر غیر از این است که مشک عطر Peal ge‏ 
قربانی. تراشیدن مو و طواف پیش از رمی: 

عبداله بن iy pe‏ می گوید: رسول اکرم بل در حجه الوداع» در محلی ایستاده بود 
مردم می آمدند و (در مورد مناسکک) از ایشان می‌پرسیدند. مردی گفت: من متوجه نبودم 


(۱)بخاری ش ۱۷۱ و مسلم ش ۱۳۰۵. 
(۲)بخاری ش ۱۷۲۸ و مسلم ش ۱۳۰۲. 
(۳)د ش ۱۹۸۴ و طبرانی در کبیر (۲۵۰/۱۲). 
(۴انس (۲۷۷/۵) و جه ش ۳۰۴۱. 


و پیش از ذبح» سرم را تراشیدم. رسول اکرم BB‏ فرمود: اشکالی ندارد. مرد دیگری 
گفت: من متوجه نبودم و پیش از سنگ زدن» قربانی را ذبح کردم؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
راوی می گوید: آن‌روزه در مورد هر چیزی که به تأخیر يا تقدیم افتاده بود» می‌پرسیدند و 
رسول الله BO‏ می‌فرمود: اشکالی ندارد. ٩٩‏ 


سپری کردن شبهای تشریق در منی: 

ابن عمر نف می گوید: عباس برای آب دادن به حاجیان, از رسول الله پا اجازه 
گرفت تا شبهای منی را در مکه سپری کند. رسول الله عم نیز به ایشان اجازه داد" 

این روایت بیانگر آن‌ست که سپری کردن روزها و شبهای تشریق در منی» سنت است؛ 
ولی برای کسانی که عذری دارند» اشکالی ندارد که شب را در آنجا نگذرانند. 

کسانی که معذورند» می‌توانند رمی (سنگ زدن) دو روز را در یک روز انجام دهند. 
عاصم بن عدی te‏ می گوید: رسول الله He‏ به ساربانان اجازه داد تا شب را در بیرون 
سرزمین منی سپری ES‏ و روز دهم و روز بعدش را سنگ بزنند و دو روز بعد آن نیز 
سنگ بزنند و در LL‏ روزی که مردم بر می گردند. سنگ بزنند."۳ 
- جواز زیارت و طواف کعبه در همه‌ی شبهای منی: 

ابن Berke‏ می گوید: رسول الله له تا وقتی در منی ساکن بود هر شب به زیارت 
کعبه می آمد ۲۱ 
سنگك زدن با هفت سنگریزه. به هر یک از جمره ها و در هر روز: 


سالم بن عبدالله می گوید: عبدالله بن عمر فا نخست با هفت سنگریزه به جمره‌ی اول 


(۱)بخاری ش ۱۷۳۶ و مسلم ش ANY‏ 

(۲)بخاری ش ۱۷۳۶ و مسلم ش ۱۳۱۵. 

(۳)د ش ۰۱۹۷۳ ت ش ۹۴۵ و جه ش ۳۰۳۷ 

(۴)بیهقی در سنن کبرا (۱۴۶/۵) و طحاوی در مشکل SEY‏ (۴۹۱/۱). نگا: ش ۸۰۴ 


می‌زد و پس از زدن هر سنگریزه» تکبیر می گفت. سپس تا p>‏ رو به قبله می‌ایستاد و 
دستها را بلند می کرد و دعا می‌نمود. سپس جمره‌ی میانه را همین روش سن می‌زد و 
بعد از آن» جمره‌ی عقبه را سنگ می‌زد و در کنار OT‏ نمی ایستاد و می‌گفت: رسول الله 


و این گونه عمل نموده است ٩۲‏ 


استحباب خطبه در روز دهم: 
ابو بکره #ه می گوید: رسول الله Be‏ در خطبه روز قربانی فرمود: LT‏ می‌دانید که این 
cole‏ چه ماهی است»۴ گفتیم: الله 5آ و رسولش بهتر می‌دانند. پس سکوت نمود؛ تا جایی که 
گمان کردیم نام دیگری برایش می گذارد. آن‌گاه فرمود: «آیا این ماه ذوالحجه نیست؛؟ 
گفتيم: آری. فرمود: soph‏ کدام شهر است؟» گفتيم: الله BE‏ و رسولش بهتر می‌دانند. پس 
سکوت نمود تا جایی که گمان کردیم نام دیگری برایش بیان می کند. آن گاه فرمود: «مگر 
این شهر مکه نیست»؟ گفتيم: آری. سپس پرسید: «امروز» چه روزی است»؟ گفتيم: الله SB‏ 
و رسولش بهتر می‌دانند. پس سکوت نمود تا جایی که گمان کردیم نام دیگری برایش بر 
می گزیند. سپس فرمود: LT‏ روز قربانی نیست»؟ گفتیم: آری. رسول الله واا فرمود: «جان 
و مال و آبرویتان بر شماء مانند این روز و این شهر و این cole‏ تا روزی که به دیدار 
پرورد گارتان را می‌روید» حرام است. LT‏ من پیام الله SB‏ را به شما رساندم؟ همه گفتند: 
آری. فرمود: بارالاها! گواه باش». و افزود: « فرد حاضر LL‏ به کسی که نیست. برساند. 
شاید بعضی از کسانی که این سخنان به آنها می‌رسد از برخی که آنها را شنیده‌اند» بهتر 
دریابند». مواظب باشید که بعد از من» گمراه نشوید؛ آن گونه که برخی از شما گردن برخی 
دیگر را پزنند !۲ 


استحباب خطبه در روزهای میانی تشر بق: 


دو نفر از بنی بکر می‌گویند: رسول الله BE‏ در یکی از روزهای Sle‏ ایام تشریق» 


(۱)بخاری ش ۱۷۵۷ و احمد (۱۵۲/۲). 


(۲)بخاری ش ۱۷۴۱. 


( 


خطبه‌ای منا را دوباره بیان 8 ga‏ > 


طواف زیارت در روز دهم: 
ابن عمر لتق می گوید: رسول اکرم ی در روز دهم طواف افاضه (زیارت) انجام داد 
سپس به منا بر گشت و نماز ظهر را در LOT‏ خواند. 


نافع می گوید: ابن عمر EF‏ نیز در روز دهم طواف زیارت انجام می‌داد. سپس به منی 
بر می گشت و نماز ظهر را در آن‌جا می‌خواند و می گفت: رسول اکرم یل چنین کرده 
است۲ 

امام شوکانی tls‏ می گوید: طواف زیارت. به اتفاق علماء از ارکان حج است که 
بدون آن» حج انجام نمی گیرد.۲۱ 
طواف وداع: 

ابن عباس ظا می گوید: مردم پس از مناسکک حج» از هرجا آمده بودند» به‌سوی همانجا 
براه افتادند. رسول الله وا فرمود: کسی برنگردد» مگر اینکه آخرین عملش طواف کعبه 
باشد ۳ 

البته زن حائض می تواند بدون طواف وداع برود."* 

بايد دانست که در طواف وداع» رمل (تکان دادن شانه‌ها) لازم نیست؛ زیرا چنین 
چیزی از رسول الله رل نقل نشده است. همچنین طواف وداع برای اهل مکه نیست. و 
اگر کسی طواف وداع نمود سپس چند روزی در مکه ماند» روزی که می‌خواهد مکه را 


(1)د ش ۱۷۴۱. 

(۲)مسلم ش ۱۲۰۸. 

(۳)السیل الجرار. 

(۴)مسلم ش ۱۳۲۷. 

(۵)بخاری ش ۱۷۵۵ و مسلم ش ۱۳۲۸. 


ترک نماید باید دوباره طواف وداع انجام دهد. زیرا رسول الله BBG‏ فرمود: آخرین 


مادرمان عايشه نشا آب زمزم را در بطری‌ها می‌ریخت. از ایشان روایت است که رسول 


0) 


می‌ریخت 
فصل هشتم: بدعتهای حج 
بدعتهای سفر و احرام: 
١نیت‏ حج با زبان. 
۲-منع دختران نوجوان از آمدن به حج. 
۳ سفر حج بدون توشه‌ی راه و با ادعای توکل. 
۴ دست خواهری دادن به مرد بیگانه» برای همسفر شدن. 
Lied‏ کردن زن شوهردار به نیت مَحرم شدن. 
۶ سفر چند زن بدون داشتن محرم یا اینکه فقط یکی از OUT‏ محرم داشته باشد. 
۷ پایبندی در رفتن به حج» به‌تنهایی. 
۸ تکبیر و تهلیل گفتن به‌جای تلبیه (لبیک گفتن). 
A‏ سکوت در حج. 
۰- پوشیدن لباس احرام» پیش از میقات. 
بدعتهای طواف 
۱- گفتن این جمله در حال طواف «ایمانا بک و تصدیقاً بکتابکك». 


(۱)بخاری در تاریخ کبیر نگا: الصحیحه: MY‏ 


۲ خواندن تحية المسجد. پیش از طواف قدوم. 


۳ ایجاد مزاحمت و دویدن پیش از سلام امام برای بوسیدن حجر اسود. 

۴ بستن دست به‌هنگام طواف. 

۵ گفتن op!‏ جمله هنگام دست زدن به حجر الأسود «ایماناً بک و تصدبقا بکتابک». 
۶ گفتن این جمله در ۴ طواف آخر «رب اغفر و ارحم و تجاوز...» 

۷ گفتن این دعا در زیر ناودان کعبه: «اللهم اظلنی فی ظلک یوم لا ظل الا ظلک». 
۸ غسل کردن برای طواف. 

4 طواف کردن زیر باران با این اعتقاد که باعث بخشش گناهان گذشته می‌شود. 
۰ بوسیدن دو رکن شامی و مقام ابراهيم BEE‏ و دست کشیدن به آنها. 
۱-بوسیدن رکن یمانی. 

۲ مباح دانستن عبور از جلوی نما زگزار در مسجد الحرام. 


۳ پایبندی به تلاوت قرآن در طواف. 


بدعتهای مربوط 4 SUS‏ کعبه 


۱ دست زدن به پوشش کعبه برای تبر ک. 
۲-نوشتن نام‌های خود بر در و دیوار کعبه. 
۳ عقب رفتن در مقابل کعبه با هنگام بیرون رفتن از مسجد الحرام. 


۴ تب رک جستن به «عروه الوئقی» (بالای در کعبه) با این اعتقاد که هر کس به آن 


دست بزند» به عروه الوئقی دست يافته است. 


بدعتهای مربوط به آب زمزم 


۱ آبتنی با آب زمزم. 

۲ اعتقاد به اینکه ه رکس OT‏ زمزم را بنوشد» وارد دوزخ نمی‌شود. 

۳ ریختن باقیمانده‌ی آب زمزم در چاه زمزم و خواندن دعای مخصوص. 

بدعتهای سعی میان صفا و مروه 

۱- تکرار سعی در حج یا عمره. 

۲ ترک سعی پس از طواف زیارت در حج تمتع. 

۳ استمرار سعی تا فوت شدن نماز جماعت. 

۴ پایبندی به دعای مشخص در منی؛ چنان که در «احیاء» آمده است: «اللهم هذه منا 
فامنن علی...» 

۵ گفتن دعای مخصوص در سعی مانند: رب اغفر وارحم وتجاوز... 

۶ انجام دادن چهارده سعی. به‌جای هفت دور و OLL‏ دادن بر صفا. 

۷ خواندن دو رکعت بعد از سعی. 

بدعتهای عر فات 

۱ هجوم بردن به کوه عرفات و اصل دانستن OT‏ در وقوف عرفه. 

۲ غسل کردن برای عرفه. 

۳.رو به قبله کردن در وقوف عرفه. 

۴ وقوف عرفه در بخشی از روز هشتم احتیاطاً که ممکن است در رژیت هلال اشتباه 
کرده باشند. 


۵ سکوت درعرفه و ترک دعا. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


۶ اعتقاد به اينکه الله در عرفات حضور پیدا می کنند و با مردم مصافحه می‌نمایند. 

۷ خواندن نماز ظهر و عصر قبل از خطبه امام. 

۸ خواندن نوافل بین نماز ظهر و عصر در عرفات. 

٩‏ اعتقاد به اينکه وقوف عرفه در روز جمعه معادل با هفتاد و دو حج است. 
بدعتهای مزدلفه 

۱ شتابزد گی در ترک میدان عرفات به‌سوی مزدلفه. 

۲ وقوف در مزدلفه بدون شب گذراندن. 

۳ التزام دعای مخصوص هنگام ورود به مزدلفه. 

۴ ت رک مبادرت به نماز مغرب در مزدلفه و مبادرت به جمع آوری سنگ ریزه. 

۵ یایبندی به دعای زیر در مشعر الحرام: «اللهم بحق المشعر الحرام...» 

۶ دادن هزینه‌ی قربانی» به‌جای قربانی کردن. 

۷ دبح پیش از روز دهم. 
بدعتهای خروج از احرام 

ESI)‏ به تراشیدن یک چهارم سر. 

۲ آغاز حلق از سمت چپ. 

۳ دعای مخصوص هنگام حلق مانند: «الحمدلله على ما هدانا و آنعم علین...؛ 

۴ رو به abd‏ کردن هنگام حلق چنان که صاحب احیاء LOT‏ سنت دانسته است. 


۵ زنده نگهداشتن این شب. 


بدعتهای جمرات 

۱ غسل کردن برای زدن سنگگ. 
۲-شستن سنگ ریزه ها قبل از زدن. 
۳ تسبیح گفتن بجای تکبیر. 


۴ اضافه کردن بر تکبیر مانند: رغما للشیطان و حزبه... 


۵ ایستادن با فاصله مشخص مثلاً پنج ذراع و ... با ستون. 
۶زدن با کفش و غیره. 

۷ خواندن نماز عید در منی. 

۸ بیرون شدن از مکه برای احرام عمره نفلی. 


فصل نهم: بهترین نوع هدی (حیوان قربانی) 
الف) شتر: زیرا الله FB‏ فرموده است: 
مود w be Lee‏ ر ae‏ 
والبدرت جعلنها لح من شعتیر abl‏ 4 [حج: ۳۶ 
«شتر را برای شما از شعایر الاهی قرار دادیم». 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


oF‏ و شتر از هفت نفر: 
جابر de‏ می گوید: ما با رسول الله رل به نیت حج رهسپار شدیم. ایشان دستور داد تا 
هفت نفر در یک گاو یا شتر شریک شویم."" 
جواز خوردن از گوشت هدی: 
عايشه ته می‌گوید: پنج روز به ذی‌قعده مانده بود که همراه رسول الله و فقط به نیت 
حج» به‌راه افتادیم. وقتی به مکه نزدیک شدیم رسول الله HB‏ به کسانی که با خود حیوان 
قربانی نیاورده بودند» دستور داد تا پس از طواف و سعی, از احرام بیرون ALT‏ سپس در 
روز دهم برایمان گوشت گاو آوردند. پرسیدم: این چیست؟ گفتند: گوشت حیوانی 
است که رسول اه از طرف همسرانش ذبح کرده است."۲ 
جواز سوار شدن بر حیوان قربانی: 
انس #ه می گوید: رسول الله BB‏ متوجه مردی شد که افسار شتری را به‌دست دارد (و 
پیاده راه می‌رود) فرمود: بر OT‏ سوار شو. مرد گفت: این هدی (قربانی) است. فرمود: بر 
OT‏ سوار شو. رسول الله Be‏ سه بار این جمله را تکرار نمود. ۳ 
استحباب نشان کردن حیوان قربانی: 
ابن عباس نب می گوید: رسول الله By‏ نماز ظهر در ذی الحلیفه را خواند سپس دستور 
داد تا شترش را بیاورند. OT‏ گاه سمت راست کوهان شتر را زخمی نمود و با خون» آن‌را 
رنگین ساخت و به گردنش دو کفش آویزان نمود. سپس بر OT‏ سوار شد و هنگامی که به 
IS‏ به نام بیداء رسید» لبیک گفت و نیت حج کرو 


(۱)مسلم ش (۱۳۱۸) د ش ۰۲۸۰۷ ت ش ۹۰۴ و نس (۲۲۲/۷). 
(۲)بخاری ش ۹ و مسلم ش ۱۲۱۱. 
(۳)بخاری ش ۰ و مسلم ش ۱۳۲۳. 


(۴)مسلم ش ۰۱۲۴۳ د ش ۱۷۵۲ ت ش ٩۰۶‏ و جه ش ۳۰۹۷ 


حکم کسی که قربانیش را می‌فرستد تا در منی ذبح کنند: 


عمره بنت عبدالرحمان می گوید: زیاد د بن ابی سفیان به عایشه ws‏ له نوشت که عبدالله بن 


عباس ا می گوید: هر کس هدی به مکه بفرستد. چیزهایی که برای ot‏ حرام است» بر او 
نیز حرام می‌شود. مادرمان adule‏ ناه گفت: خیر؛ چنین که ابن عباس ۶ با می گوید» نیست. 
زیرا رسول الله بژ قلاده به گردن حیوان انداخت و OT‏ به ابو بکر eb‏ سپرد تا در حج 
ee eo:‏ .2 
ذبح کند؛ ولی تا روز ذبح حیوان» چیزی بر او حرام نگردید. 

بحث عمر ه 

۱-برای عمره نیز مانند حج» از میقاتهایی که بیان گردید؛ Lb‏ لباس احرام پوشید. 

fal ۲‏ مکه باید از بیرون منطقه‌ی حرم لباس احرام بپوشند. 


مادرمان عايشه نله می گوید: در آخرین حج رسول الله رل ما نیز رفتیم و نیت عمره 
نمودیم. رسول الله و فرمود: «هرکس با خود حبوان قربانی همراه دارده هم نیت حج 
کند و هم نیت عمره» و در OLE‏ یکجا از احرام هر دو بیرون آید.» من در حالی وارد مکه 
شدم که دچار قاعد گی شده pry‏ و نتوانستم طواف کعبه و سعی صفا و مروه را انجام 
دهم. > OL‏ را به رسول الله بل گفتم. فرمود: «گیسوهایت را باز کن و آنها را شانه بزن و 
عمره را رها کرده؛ نیت حج کن». پ پس از اتمام مناسکک حج» رسول الله رل مرا با برادرم 
عبدالرحمن به «تنعیم) فرستاد و گفت: «از اینجا احرام عمره ببند». ولی همراهانم پس از 
طواف و سعی» از احرام عمره بیرون آمدند. و روزی که از be‏ بر گشتند» طواف دیگری 
برای حج انجام دادن با کسان که یکجا نیت حج و عمره کرده بودند فقط پک طواف 
انجام دادند." 


(۱)بخاری ش ۱۷۰۰ و مسلم ش ۱۳۲۱. 


(۲)بخاری ش ۱۷۸۴ و مسلم ش ۱۲۱۱. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ار کان عمره: 

الف) احرام ب) طواف ج) سعی بین صفا و مروه د) تراشیدن يا کوتاه کردن مو 
وقت عمره: 

عمره در همه‌ی روزهای سال ple‏ است و محدودیتی ندارد. چنان که انس Bo‏ 
می گوید: رسول اکرم wy‏ چهار عمره انجام داد و همه در ماه ذی‌قعده بود؛ Pre‏ 
عمره‌ی حدیبیه» عمره سال بعد و عمره‌ی پس از تقسیم غنائم جنگ حنین و عمره ای که 

0) 

همراه با حج کرد. 

شایان ذ کر است که عمره در رمضان برابر با حج است؛ بدلیل روایتی که در این مورد 


از ابن عباس BH‏ روایت شده است ۲ 


(۱)بخاری ش ۱۷۸۰ و مسلم ش ۱۲۵۳. 


(۲)بخاری \VAY ea‏ و مسلم ۳ ۶ 


گفتار یکم: احکام نکاح 


تشویق به ازدواج: 

عبدالله بن مسعود نله می گوید: همراه رسول الله FBG‏ بودیم که فرمود: «کسی که توانایی 
ازدواج کردن دارد؛ ازدواج کند. زیرا این کار باعث حفاظت چشم و شرمگاه می‌شود. و 
کسی که توانایی ازدواج ندارد» روزه بگیرد. Sle‏ روزه. شهوت را ناتوان و کنترل 
می کند. ° 

همچنین انس بن مالک be‏ می گوید: تعدادی از اصحاب EB‏ با هم سخن می گفتند. 
یکی گفت: من برای همیشه» تمام شب را نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من برای هميشه 
روزه می گیرم و یکک‌روز LOT‏ هم نمی‌خورم. سومی گفت: من از زنان کناره گیری کرده 
و هرگز ازدواج نمی کنم. این خبر به رسول الله را رسید؛ پس فرمود: «کسانی چنین و 
چنان گفته‌اند. سوگند به الله SB‏ من بیشتر از همه شما از الله SB‏ می‌ترسم و بیشتر از 
شما تقوا دارم. در عين حال» هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم؛ هم نماز می‌خوانم و هم 


می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می کنم. پس هر کس از سنت من روی tila‏ از من 
)۲ 


تست . 


حرمت تر کت ازدواج: 
سعد بن ابی وقاص می گوید: رسول الله OE‏ به عنمان بن مظعون نله اجازه نداد که 
ازدواج را ترک کند. اگر اجازه‌ی چنین GIS‏ به وی می‌داد» ما نیز خود را عقیم 
wr)‏ 
می کردیم. 


(۱)بخاری ش ۱۹۰۵ و مسلم ش ۱۴۰۰. 
(۲)بخاری ش ۵۶۰۳ و مسلم ش ۱۴۰۱. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


از چه زنی باید خواستگاری شود: 

انس be‏ می گوید: رسول الله بل ما را به ازدواج تشویق و از ترك ازدواج شدیدا 
نهی می‌نمود و می‌فرمود: با زنانی که فرزند می زایند و دوست داشتنی هستند ازدواج 
کنید؛ چراکه تعداد obj‏ شما در روز رستاخیزه Gale‏ فخر و مباهات من در نزد دیگر 


پیامبران است ° 


همچنین ابو هریره که می گوید: نبی اکرم را فرمود: «زن به‌خاطر چهار چیز CS‏ 
می‌شود: به خاطر «Jl‏ نسب» زیبایی و دین‌داری. پس زن دیندار انتخاب کن تا خیر نصیست 
شود». 

جابر هه نیز می‌گوید: رسول الله He‏ به من فرمود: ای جابر! با دوشیزه ازدواج 
کرد‌ای با یود گفتم: با بیوه. فرمود: چرا با یک دوشیزه ازدواج نکردی تا با یکدیگر 
. )۳( 

بازی می کردید. 

رضایت بیوه: 
ابن عباس ت نف می گوبد: رسول الله او فرمود: اختیار زن بیوه با خود اوست و باید از 
ne 5 4 ae . &‏ اه ۰ (f۴)‏ 

دوشیزه نظرخواهی شود و سکوتش. نشانه‌ی رضایت اوست. 

ازدواج ناخواسته: 
از خنساء بنت خذام که بیوه بود» روایت است که پدرش وی را بدون رضایتش» به 


ازدواج مردی در آورد. او به رسول BEd‏ شکایت کرد؛ پس ایشان نکاح را فسخ 


(۱)حمد (۱۵۸/۳) نگا: الارواء ۱۷۸۴. 


(۴)مسلم ش ۱ د ش ۲۰۹۸ و ت ش NVA‏ 


ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله لا فرمود: نظر دختر یتیم را در مورد ازدواجش 


جویا شوید؛ ا گر سکوت نمود. راضی است و اگر انکار نمود» نباید او را مجبور کرو“ 


خواستگاری از طرف دختر یا سر پرست دختر: 

عبدالله بن عمر نها ظا می گوید: هنگامی که شوهر حفصه بنت عمر EH‏ خنیس بن حذافه 
ote‏ که از اصحاب رسول الله چا بود» در مدینه وفات یافت. ob poe‏ گفت: نزد عثمان بن ۰ 
عفان >“ Se‏ رفتم و حفصه RBs‏ را بر او عرضه نمودم. عثمان be‏ گفت: باید در این مورد 
بیندیشم. پس از گذشت چند روز گفت: در حال حاضر قصد ازدواج ندارم. عمر Bo‏ 
می گوید: سپس نزد ابو بکر طفه te‏ رفتم و به او پیشنهاد ازدواج با حفصه نله را دادم. او 
سکوت نمود و پاسخ نداد. من از برخورد او بیشتر رنجیده‌خاطر شدم تا پاسخ عثمان i‏ 
چند روزی نگذشت که رسول الله رو از حفصه له خواستگاری نمود و من او را به 
نکاح ایشان در آوردم. آن گاه ابو بکر Bo‏ نزد من آمد و گفت: LT‏ به خاطر برخوردم در 
مورد نکاح با حفصه نله رنجیده خاطر شده‌ای؟ گفتم: آری. ابو بکر Be‏ گفت: چون از 
رسول الله پا شنیدم که می‌خواهد حفصه : فغ را از شما خواستگاری کنده به شما چیزی 
نگفتم و اگر رسول الله BB‏ قصد ازدواج با او را نمی‌داشت» من ab pa ge Lee‏ 
خواستگاری از دختر نابالغ در نزد پدرش: 

عروه Be‏ می گوید: رسول الله و از عايشه Se‏ در نزد ابو بکر که خواستگاری 
نمود. ابوبکر ate‏ گفت: من برادرت هستم. رسول الله رو فرمود: «تردیدی نیست که تو 


(۱)نس ش ۳۲۶۸ و جه ش ۱۸۷۳ نگا: الارواء ش ۱۸۳۰. 
(۲)نس ش ۳۲۷۰ نگا: الارواء ش ۱۸۲۸. 


(۳)بخاری ش ۵۱۲۲ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


برادر دینی من هستی؛ ولی ازدواج با دخترت برای من حلال است ٩۳‏ 
حرمت خواستگاری بر خواستگاری دیگر: 

ابن عمر تن می‌گوید: رسول الله BOE‏ فرمود: نباید از دختری که کسی او را 
خواستگاری کرده است. خواستگاری کرد؛ مگر اینکه خواستگار اول دست بردارد با 


,۲ 
اجازه دهد. 


حرمت خواستگاری در زمان عده: 

منظور خواستگاری از زنی است که شوهرش وفات کرده یا او را طلاق داده و هنوز 
در دوران عدّه به‌سر می‌برد. فاطمه بنت قیس غا گفت که شوهرش او را سه طلاقه کرد. 
آن گاه رسول الله HY‏ برای او نفقه و حق مسکن نداد. او می‌گوید: رسول الله وال به من 
فرمود: بعد از اینکه Slee‏ به پایان رسید. مرا باخبر کن. من نیز پایان دوران عده‌ام را به 
ایشان خبر دادم. آن گاه معاویه ابوجهم و اسامه ED‏ از من خواستگاری کردند. رسول 
الله وا فرمود: معاویه مرد تهی‌دستی است و ابو جهم زنانش را می‌زند؛ ولی اسامه خوب 
است. و افزود: باید از حکم الله SB‏ و پیامبرش را بپذیری. فاطمه le‏ می‌گوید: با اسامه 
ازدواج کردم و سود بردم" 
جواز خواستگاری با کنایه ګویی از زنی که در حال عده است: 
چنانکه خداوند فرموده است: 


37 ge See, ر ر‎ 


۳ ۳ > ور رر کوک 2 رو 
۶ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او احنتم في 
۶ و ل را م ھوک کر able)‏ و رہ کر و هی ي f‏ ر 
انفسکم علم abl‏ أذ سذ کرونَهُنَ Sy‏ لا تواعدوهن مرا الا أن تقولوا 


(۱)بخاری ش DAY‏ 
(۲)بخاری ش ۵۱۴۲ احمد (۱۵۳/۲) و نس (۷۳/۶). 


(۳)مسلم ش ۱۴۸۰ د ش ۲۲۸۴ و ت ش ۱۱۸۰. 


2 


7 یو FF‏ ص wee? ۰ or‏ رم ر راا مج رو تا 
Vy‏ مُعْروفا ولا تعزمواً عَقدة الیکاح Go‏ يبلغ Ale! LESS‏ 4 


[بقره:۲۳۵] 


(اشکالی ندارد که در خواستگاری از زنان کنایه گویی کنید با در دل مخفی 
نگه دارید...) 
جواز نگاه به زنی که از وی خواستگاری می‌شود: 
جابر te‏ می‌گوبد: رسول الله He‏ فرمود: اگر کسی قصد ازدواج با زنی را دارد و 
برایش ممکن است که او را ببیند؛ پس این کار را انجام دهد."" 
ابو هریره eed‏ گوید: رسول الله He‏ به مردی که قصد داشت. فرمود: او را دیده‌ای؟ 
ee ce‏ ۰ (۲ 
گفت: خیر. فرمود: برو و او راببین. 
Clos‏ سرپرست. شرط صحت نکاح: 
Ov Aye ۰ . ae 4 . 4 8 . -, ede‏ 
ابو برده هه به نقل از پدرش می گوید: رسول الله Ble‏ فرمود: «لا نکاح الا بولی». 
«نکاح صحیح نیست» مگر با حضور سرپرست». 
مادرمان able‏ نله می گوید: رسول الله بل فرمود: نکاح زنی که بدون اجازه‌ی 
سرپرستش باشد باطل است. اگر آمیزشی صورت گیرد» مهر لازم می گردد و در صورت 
اختلاف اولیای زن» حاکم ولی او محسوب می‌شود."۴ 
حضور دو شاهد. شرط صحت نکاح: 


مادرمان عایشه نله می گوید: نکاح» بدون حضور سرپرست و دو شاهد عادل» صحیح 


(۱)احمد (۳۲۴/۲) د ش ۲۰۸۲ نگا: الارواء ش ۱۷۹۱. 
(۲)مسلم ش (۱۴۲۴/۷۵) و نس (۹۶/۶). 
(۳)د ش ۲۰۸۵ و ت ش ۱۱۰۱ و جه ش ۱۸۸۱ نگا: الارواء ش ۱۸۳۹. 


(۴)بیهقی در سنن کبرا (۱۲۵/۷) و دارقطنی در سنن (۲۲۵/۳). 


) 
نیست. در صورت دو دستگیء حاکم» سرپرست کسی است که سرپرست ندارد. 3 


بطلان رضایت سر پرست در صورتی که مانع ازدواج شود با pe‏ مسلمان باشد: 
زرا الله BB‏ می‌فرماید: «فلا تعضلوهن آن ینکحن» «آنان را از نکاح باز ندارید.» مادرمان 
ام حبیبه ا می گوید: شوهرش عبیدالله بن جحش در سرزمین حبشه فوت کرد. آن گاه 
نجاشی (پادشاه حبشه) او را به عقد رسول الله بل درآورد و از طرف ایشان» چهار هزار 
به‌عنوان مهریه به وی داد و او را با شرحیل بن حسنه نزد رسول اکرم و فرستاد. ۳" 
صحت و کالت یک نفر از طرف زوجین: 
عقبه بن عامر هه می گوید: رسول الله رل به مردی گفت: دوست داری فلان زن را به 
عقد تو در آورم؟ آن مرد گفت: آری. سپس به آن زن فرمود: دوست داری تو را به عقد 
فلانی در بیاورم؟ گفت: آری. آن‌گاه رسول الله و آنها را بدون تعبین مهربه» به عقد 
یکدیگر در آورد. سپس OT‏ مرد در صلح حدیبیه شرکت کرد و رسول الله به به 
کسانی که در حدیبیه شر کت داشتند» سهمیه‌ای از خیبر داد. OT‏ مرد هنگام وفاتش گفت: 
رسول الله He‏ فلانی را به عقد من .در آورد و به او چیزی نداده‌ام؛ حال شما را گواه 
می گیرم که سهم من در خیبر» از OT‏ همسرم می‌باشد. آن‌گاه OT‏ زن سهم شوهرش را از 
خیبر» در برابر صد هزار فروخت !۲ 
استحباب خواندن خطبه‌ی نکاح: 
ابن مسعود نف می گوید: رسول الله له خواندن تشهد در نماز و تشهد در حاجت را 
به ما آموزش داد. او پس از خواندن تشهد نماز تشهد حاجت را چنین خواند: 


oe 4% 


إن ۰ رل تعينه وت ره pls‏ 5 باه ین شور Wiel olin; Coll‏ قمَنْ oe‏ 


)20 ش ۲۰۸۳ و ت ش ۱۱۰۲ نگا: الارواء ش ۱۸۴۰. 
)د ش ۲۱۰۷. ش د ۶/۱۱۹ 


(۳)د ش ۲۱۱۷ نگا: الارواء ش 1۹۲۴. 


٩‏ رم و rd oe‏ رەو 


الله تلا pat‏ له وَمَنْ flat‏ فلا (cole‏ لَه وَأشهد ST‏ لا ( الا الله اسهد أن ote WSS‏ 
4255 
بر ارام هم ae gs fe‏ 


۳ 


= N 
‘a 


GIS‏ نبا وجها وب مما رجالا es‏ وضاه و ga‏ اله زى 


۱ رقیبا 4 [نساء:‎ 25, “Ae ان | اله کان‎ ee Nis به‎ Ogi Us 


رز و oe‏ 


Ste Ga ep‏ افوا الله وقولوا ول oat‏ (5) یلح 
کم آعملکر ویغفر که 3 33 ویک x) oy,‏ له 55 )14 فقد فاز 
358( عظیما 4 (احزاب: ۱0۷۰ ٩‏ 
دعا و تبریک گفتن: 
ابو هریره Be‏ می گوید: وقتی رسول الله یلو به تازه دامادی تبریک می گفت» چنین 
فرمود: بازک الله لک و بارک ESE‏ و جع بینکع) Je Ji‏ الله کل به تو ب رکت ارزانی 


دارد و شما دو نفر را بر نیکی گرد آورد». © 


BO)‏ ۱۱۰۵ د ش ۲۱۱۸ جه ش ۱۸۹۲ شیخ البانی می گوید: این خطبه که معروف به خطبه حاجت است از شش 
نفر از صحابه روایت شده و مخصوص نکاح نیست. بلکه برای همه مناسبات از جمعه؛ عیدین و ... مشروع می‌باشد. 


(۲)ت ش ۱۰۹۱ و جه ش 1۹۰۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


گفتار دوم: نکاحهای حرام 
منسوخ بودن TUG‏ متعه: 
متعه بعنی عقد زن برای مدت معین چند روزه یا چند ماهه يا ... این نوع ازدواج» به 
اتفاق علماء در شریعت i?‏ روا بوده است. چنان که الله BE‏ می‌فرماید: 
gf‏ ۶ ۳ 


«مزد زنانی را که مورد استفاده قرار داده‌اید» پردازید». 


عبدالله بن مسعود CH‏ می گوید: همراه رسول الله st‏ می جنگیدیم و زنانمان همراه ما 
نبودند. به رسول الله عرض کردیم: اجازه می‌دهید خود را اخته کنیم؟ Ola!‏ ما را از این 
کار منع کرد سپس اجازه داد تا در برابر دادن یک لباس» با زنان ازدواج کنیم. آن گاه این 
aT‏ را تلاوت نمود: 


ل opal CG‏ ولا a Bi ETT ach yt‏ ولا 


FAV وا 4 [مانده:‎ AES 


«ای مومنان! cle pe‏ پا کیزه‌ای را که الله برای شما حلال کرده است» حرام 
نشمارید و (از حد) تجاوز مکنید.» 
امام شافعی tls‏ می‌گوید: ابن مسعود نف در مورد اجازه‌ی متعه سخن گفت. ولی 
نگفت که این جریان پیش از خیبر بوده است یا پس از آن. علی بن ابی طالب ک4 روایتی 
نقل می کند که در آن» رسول الله و از متعه نهی کرده است. این روایت» ناسخ روایت 


cpl‏ مسعود ۶ Se‏ به‌شمار می‌رود. بتایر اد ین نکاح متعه به هیچ‌وجه روا نیست"" 


()بخاری ش ۵و مسلم ص AFF‏ 
(۲)معرفه السنن و SEY‏ (۳۴۲/۵). 


نکاح متعه پس از آنکه حلال شده بود» در شش مورد زیر منسوخ گردید: در خی در 


عمره القضاء در سال فتح مکه» در سال اوطاس در غزوه‌ی تبوک و در حجه الوداع. 


در خیبر: 
چنان که علی Be‏ به ابن عباس نش گفت: رسول الله وو در جنگ خیبر از متعه و 
خوردن گوشت خران اهلی» منع فرمود."" 


به احتمال زیاد؛ این اجازه پس از حرام شدن در خیبر» به گوش le‏ ک4 نرسیده بود 
که از حرمت روز خیبر استدلال نمود؛ در Me‏ که پس از cOT‏ دوباره رسول الله HEE‏ 
ple Lol‏ قرار داد تا اينکه در سال فتح مکه» حرام نمود. 

در ws‏ © ی قضا: 

حسن Be‏ می‌گوید: رسول الله پا در فتح مکه به یاران خویش اجازه داد تا عقد متعه 
کنند. " البته این روایت به‌خاطر مرسل بودن» ضعیف است. 

در سال فتح مکه: 

ربیع بن سبره می گوید: پدرش همراه رسول الله ولو در فتح Se‏ شرکت نموده و 
گفته است: ما پانزده روز آنجا ماندیم. آن‌گاه رسول الله Be‏ به ما اجازه‌ی عقد متعه داد. 
پسر عمویم زیباتر بودم» شال کهنه‌ای داشتم و او شال جدیدی داشت. به زن جوان گفتیم: 
دوست داری با یکی از ما ازدواج (موقت) کنی؟ گفت: درعوض چه چیزی به من 


مرا پسندید و گفت: شال او نیز چندان بد نیست. با او ماندم تا اینکه رسول الله بل نکاح 


(۱)بخاری ش ۵۱۱۵ و مسلم ش ۱۴۰۷. 


(۲)مصنف عبدالرزاق ش ۱۴۰۴۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ى 8 ۲ )۱ 
موقت را تحریم نمود. 


در سال اوطاس: 
بن اکوع نله که می گوید: رسول الله پا در سال اوطاس» سه روز مت متعه را حلال 


۲) 


عا و سپس از آن منع فرمود. 

در غزوه‌ی تبو کت: 

ابو Boye‏ روایتی نقل کرده که پس از غزوه تب وک رسول الله بل متعه را حرام 
گردانید. dy‏ این روایت را ضعیف قرار داده اند" 

در حج الوداع: 

دیع بن سبره به تقل از پدرش گفته است که رسول اهب کاج مه را در حجة 
الوداع حرام اعلام کرد. ولی این روایت شاذ است ۲ 

گرچه bly)‏ تحریم نکاح متعه در عمره‌ی قضای غزوه‌ی تبو ES‏ و حجه الوداع 
ضعیف» مرسل و شاذ هستند؛ ولی با روایات مربوط به حرمت OT‏ در سال فتح مکه و 
اوطاس که هر دو در یک‌سال اتفاق افتاده‌اند» تقویت می‌شوند. 

امام نووی dis‏ در این‌باره می گوید: در واقع تحریم و مباح بودن نکاح متعه» دوبار 
اتفاق اقتاده است؟ پیش از غزوه‌ی خیبر مباح بود سپس حرام گردید. دوباره در فتح مکه 
حلال شد و ر پس از آن» برای هميشه حرام گردید."* 


(۱)مسلم ش (۱۴۰۶). 
(۲)مسلم ش ۱۴۰۵ بیهقی و ابن‌حبان در صحیح خودش ۴۱۵۱. 
(۳)ابن le‏ دارقطنی و بیهقی. 

(۴)احمد (۴۰۴/۳) بیهقی (۲۰۴/۷) و طبرانی در الکبیر ش ۶۵۳۲ 


(۵)شرح صحیح مسلم )1۸1/۹( 


ابن مسعود نف می گوید: رسول الله He‏ مرد حلال کننده و حلال‌شونده را نفرین کرده 
)0 


است 

بدین صورت که یک مرد» با زن مطلقه به قصد اینکه او را برای همسر اولش حلال 
بگرداند» ازدواج می کند سپس او را طلاق می‌دهد. برخی افراد» از نفرین رسول الله کڈ 
چنین فهمیده‌اند که نکاح اصلاً منعقد نمی‌شود. زیرا این نکاح به قصد GMb‏ انجام شده و 


(1) ت ش ۱۱۲۰ نس (۰)۱۴۹/۶ احمد (۴۵۰/۱) و بیهقی ش ۱۱۲۰. 


TS‏ شغار: 


ابن عمر St‏ می گوید: رسول الله BBG‏ از نکاح شغار منع فرمود. و OT‏ نکاح» این گونه 
است که دو مرد» دختران یا خواهران یکدیگر را مشروط به اينکه مهریه نداشته باشنده به 
عفد یکدیگر در آورند ٩!‏ 
نکاح برده» بدون اجازه‌ی مالکت: 
جابر de‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: هر برده‌ای بدون اجازه مالکش ازدواج کنده 
نافرمان محسوب می‌شود." 
جمع بین عمه و برآدرزاده. با خاله و خواهرزاده: 
ابو هریره که می گوید: رسول الله او فرمود: ple‏ نیست که عمه و برادرزاده یا خاله 
و خواهرزاده همزمان در نکاح یک فرد باشند. ۲ 


نکاح محرم: 
رسول الله له فرمود: شخص مُحرم نه نکاح کند و نه کسی را به نکاح کسی در 
ییاور و ® 
نکاح زناکار و مش رک: 
الله BB‏ می فرماید: 
Et Fee ۳۹ ۳ ۹1 of ait‏ لے س ر ر CG‏ 
GPT «‏ لا ASA‏ إلا رَايية أو مُشركة acl lly‏ لا ینکخها الا 
ما گم وج 
زان او مشرك 4 [نور ۳ 


()بخاری ۲ و مسلم ش ۱۴۱۵. 
(۲)د ش ۲۰۷۸ و ت ش ۱۱۱۱ نگا: الارواء ش NAY‏ 
(۳)بخاری ش۵۱۰۹ و مسلم ش ۱۴۰۸ و د ش ۲۰۶۵. 


(۴)احمد )49/1( مسلم ش ۰۱۴۰۹ د ش ۱۸۴۱ و ت ش ۸۴۰ 


«مرد زناکار جز با زن زناکار با مشرکک. و زن زناکار جز با مرد زنا کار یا 
مر جز 1 یا مشر ك» و ر جز با مرد زنا کار 2 
مشر ک» ازدواج نکند». 


ابو هریره نله می گوید: رسول الله با فرمود: «زناکاری که بر او حد Uj‏ جاری شده 
است» جز با همانند خود ازدواج YASS‏ 

عبداله بن عمرو نف می گوید! مرثد بن ابی مرئد که شیفته‌ی زن زناکاری به نام عناق 
در مکه بود» از رسول الله he‏ اجازه خواست تا با وی ازدواج AS‏ رسول الله He‏ 
سکوت فرمود. دیری نگذشت که این آیه نازل گردید: 


ol MOT‏ رسول الله he‏ او را خواست و aT‏ را بر او تلاوت کرد و فرمود: با او ازواج 
نکن ۲۳ 
ازدواج با بیش از چهار زن: 
حارث بن قیس می گوید: من در حالی که هشت زن در اختیار داشتم مسلمان شدم و 
این مسأله را با رسول الله ره در ole‏ گذاشتم. فرمود: از میانشان» چهار تن را بر گزین. ۲ 
همچنین ابن عمر نف می گوید: غیلان بن سلمه ثقفی در حالی مسلمان شد که ده همسر 
داشت و همه‌ی آنان با او مسلمان شدند. آن گاه رسول الله وو به او دستور داد تا از ميان 


(F) ۲ ۲ ۲ ۳ ۳۹‏ 
آنان» چهار تن را نزد خود نگهدارد." 


(۱)احمد (۳۲۴/۲) و دش ۲۰۵۲. 
(۲)د ش ۲۰۵۱ و تش ۳۱۷۷. 
(۳)د ش ۲۳۴۱ و جه ش ۱۹۵۲. 


(۴)ت ش ۱۱۲۸ و جه ش ۱۹۵۳. 


ازدواج همزمان با دو خواهر: 
الله BE‏ می‌فر ما ید: 


ae? Serre Ee‏ ود 4 چا و 
# وان تجمعوا بير الاختین 4 [نساء: ۲۳] 
«و اینکه همزمان با دو خواهر ازدواج کنید» (حرام است)». 
ضحاک‌بن فیروز به نقل از پدرش می گوید: به رسول الله He‏ گفتم: ای رسول خدا 
By‏ من در حالی مسلمان شده ام که همزمان دو خواهر در عقد من است؟ رسول الله 
“To ۰‏ )0 
مه فرمود: یکی از آنها را رها کن. 
حلال بودن مطلقه با سه طلاق: 
چنین زنی» وقتی برای شوهر اولش De‏ می‌شود که با مرد دیگری ازدواج کند؛ 
سپس آن مرد دوم او را طلاق دهد البته این ازدواج و طلاق نباید به قصد حلال کردن 
زن برای شوهر اولش باشد. چنان که الله FB‏ می‌فرماید: 


of BE روج‎ SEE LY قلا تجل لَه‎ Gal فان‎ » 


a 


Ai دود‎ Ko آن‎ Th ان‎ EK آن یه‎ lige cud فلا‎ Yall 
.]۲۳۰ [بقره:‎ 4 


«و اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق گفت» پس از آن» دیگر OT]‏ زن] 
برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غير از او ازدواج as‏ إو با او 
همخوابگی نماید] پس اگر [شوهر دوم] وی را طلاق گفت. بر او و شوهر 
اولش گناهی یت که دوباره با هم ازدواج کنند؛ البته در صورتی که مطمئن 
باشند حدود الهی را Caley‏ خواهند کرد.» 


()د ش ۲۲۴۳ و ت ش ۱۱۳۰و جه ش 1۹۵۱ 


مادرمان عايشه Be‏ می گوید: مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس مرد دیگری با 
آن زن ازدواج نمود و پیش از همبستری» او را طلاق داد. آن گاه شوهر اولش خواست 
دوباره با او ازدواج کند. در این‌باره از رسول الله BBG‏ جویا شد. رسول الله ال فرمود: 
خیر. مگر Kaul‏ آن‌دو از یکدیگر کام گیرند."" 


زنانی که نکاح با آنان در قرآن حرام اعلام شده است: 


الله می فر ماید: 
۾ ولا تیکخوا ما AS‏ ءابآؤڪم بر BUY LOT‏ 
Gk‏ 2 كان hy Gy Geb‏ مبیلاً @ Gap‏ 
al wade‏ تکم وتات کم اڪوڪ وعمتكم ene‏ 
بات BY bey YI‏ مشک abil oll‏ 


Leased Sans‏ کم رترب البق نی 
خجورکم ین نایک آلبی HES‏ بهن فان لح ASSIS SS‏ 
به فلا pS‏ علیکم وحلتبل of opal aici‏ 
oly ea‏ تَجمَعُوا بت = BENT‏ إا ما قد سلف ارت 
له کن eed gab‏ ل ج * Cast‏ من LT‏ 1 ۳ 


g‏ سر 


elf Ek‏ کب آله xe‏ وأحل لکم ما وراء ءَ لڪه 


۲ یر ل‎ ۳ 7 ve { fon f 
1۲۲۰۴ مُسسفحیرت 4 (ناء:‎ BE محصیین‎ Gal 9585 آن‎ 


(۱)بخاری ش ۲۶۳۹ و مسلم ش ۲۴۳۳ و د ش ۲۳۰۹ و ت ش ۱۱۱۸. 


تر جمه: «و با زنانی که پدرانتان 4 ازدواج خویش در آورده‌اند» ازدواج 
نکنید؛ مگر آنچه گذشته (و پیش از نزول این حکم انجام شده) است. 
همانا این کاری بس زشت و نکوهیده و (SO ga‏ ناپسندی است. (YY)‏ 


(نکاح) مادرانتان» دخترانتان خواهرانتان» عمه‌هایتان خاله‌هایتان دختران 


برادر» دختران خواهر» مادران رضاعی که به شما شیر داده‌اند. خواهران 
رضاعی» مادران همسرانتان و دختران همسرانتان - از شوهر پیشین - که در 
دامان شما پرورش یافته‌اند و از همسرانی هستند که با OUT‏ آمیزش نموده- 
اید» بر شما حرام شده و اگر از همسرانی باشند که با OUT‏ آمیزش نداشته- 
اید» مانعی ندارد که با آنها ازدواج کنید و همین طور (ازدواج با) همسران 
پسرانتان که از نسل شما هستند -نه پسرخوانده -بر شما حرام است و نیز 
حرام است که دو خواهر در یک زمان همسرتان باشند مگر آنچه گذشته 
(و پیش از نزول این حکم انجام شده) است. همان الله آمرزنده‌ی مهرورز 
است. (۲۳) و (ازدواج با) زنان شوهردار نیز بر شما حرام است مگر 
ازدواج با آنهایی که مالک شده‌اید. اینها احکامی است که الله بر شما 
فرض نموده؛؟ و برای شما حلال است که با صرف OM gel‏ از روی 
پا کدامنی نه از روی شهوت‌رانی يا از راه‌های غیرشرعی» در پی ازدواج با 
هر زنی غیر از مواردی که ذکر شد. برآیید. پس از کامجویی از زنان» 
مهر مقررشان را بدهید و در مورد توافقی که با یکدیگر پس از مهر مقرر 
می کنید» هیچ گناهی بر شما نیست. به درستی که الله دانای حکیم است.» 


۱ مادران: شامل مادر yale‏ و yale‏ پدر و نیز مادر آنها می‌باشد. 


۲ دختران: شامل دختران و فرزندان و نوه‌های OUT‏ نیز می‌باشد. 


۳ عمه‌ها: یعنی خواهران پدر و خواهران پدر بز رگ و عمه‌ی پدر و عمه‌تی مادرش. 


۴ خواهران. 


۵ خاله‌ها: شامل خواهران مادر و خواهران مادربز رگ. 
۷۶ برادرزاده‌ها و خواهر زاده‌ها. 
ب) محرمات رضاعی (شیری): 
۱-مادری که شیر داده است 
۲مادر OF‏ زن 
jolt‏ شوهر OT‏ زن 
۴ خواهر شوهر آن زن 
۵ مادر شوهر آن زن 
۶ خواهر آن زن. 
۷ خواهر شیری. 
ابن عباس تا می گوید: رسول الله HB‏ در مورد دختر حمزه نله فرمود: برای من حلال 
نیست؟ زیرا آنچه با نسب حرام می‌شود» با شیر نیز حرام می‌شود.!" 
همچنین عمره بنت عبدالرحمان غا می گوید: عايشه Be‏ می گفت: با رسول الله بل 
نشسته بودم که صدای مردی در خانه‌ی حفصه که شنیده شد که از رسول الله Oe‏ 
اجازه‌ی ورود می‌خواست. عايشه Be‏ به رسول الله BBE‏ گفت: مردی اجازه‌ی ورود 
می‌خواهد؟ رسول الله رل فرمود: گمان می‌برم عموی رضاعی حفصه باشد. عايشه نله 
گفت: اگر عموی رضاعی من زنده بود» می‌توانست نزد من بیاید؟ رسول الله Oe‏ فرمود: 


(۱)بخاری ش ۵ و مسلم ش ۱۴۴۷ و جه ش NAVA‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بله. زیرا رضاعت مانند نسب» حرام می گرداند."" 


امام نووی als‏ می گوید: این احادیث بر حرمت ناشی از شیرخوارگی دلالت دارند و 
به اجماع امت» زن شیرده» مادر کودکک شیرخوار است و ازدواج با او حرام است و 
می تواند با او به مسافرت برود و همچون مادر نسبی‌اش با او برخورد AS‏ و گواهیش به 
نفع او پذیرفته می‌شود؛ اما از یکدیگر ارث نمی‌برند و نفقه‌اش نیز بر او واجب نمی‌شود. 
اگر آن زن» فرزند شیری خود را بکشد» باید قصاص شود. 

همچنین علما اتفاق‌نظر دارند که فرزندان کودک شیرخوار» بر OF‏ شیردهنده و 
فرزندان او نیز بر کود ک شیرخوا حرام هستند. همچنین جمهور بر این باورند که شوهر 
زن شیرده. پدر کودک شیرخوار محسوب می‌شود و فرزندانش» برادران او و برادران و 
خواهرانش» عمو و عمه‌های او هستند. اما اهل ظاهر» حرمت بین شوهر زن شیرده و 
کود ک شیر خوار را نمی پذ Bip‏ و استدلالشان به این آیه است: 


امه که آل SKE‏ و حو نکم بر الرصَعة) 
(و مادران و خواهران شیری تان) 
اهل ظاهر می گویند: jon‏ اینجا فقط سخن از مادران و خواهران رضاعی به میان آمده و 
درباره‌ی دختر و عمه چیزی نگفته است.» 
جمهور با استدلال از احادیثی که بیان شد می گویند: رسول الله Hy‏ به حفصه و عايشه 
نا اجازه داد تا با عموهای رضاعی خویش دیدار کنند و فرمود: «پیوند رضاعی مانند 
پیوند i‏ نسبی است.» و اینکه در SAT‏ بادشد سختی درباره‌ی دختر و عمه نگفته است» 


(۱)بخاری ش ۵۰۹۹ و مسلم ش ۱۴۴۴. 


0) 


نمی گردد. به‌ویژه که احادیث صحیحی در این‌باره وجود دارد. واللّه اعلم. 


مردی در زمان رسول الله رل با زنی ازدواج کرد. سپس زن بزرگسالی آمد و گفت: 
من شما را شیر داده‌ام. OT‏ مرد نزد رسول الله لو آمد و گفت: من با فلانی ازدواج 
کرده‌ام و اکنون زنی به دروغ می گوید که ما را شیر داده است؟ رسول الله BD‏ چهره‌اش 
را برگردانید. OF‏ مرد دوباره روبروی رسول الله رل قرار گرفت و سخنش را تکرار کرد. 
رسول الله Be‏ فرمود: چطور می‌خواهی به زند گیات ادامه دهی در حالی که او می گوید 


به شما شیر داده eal‏ 


ج) حرمت شوهر زن شیرده: 
مادرمان عايشه غا می گوید: افلج عموی رضاعی من» پس از نزول حکم حجاب 
آمد و اجازه‌ی ورود به منزلم را خواست. من به او اجازه ندادم. سپس رسول الله بل آمد 
و ایشان را از ماجرا باخبر کردم. پس فرمود: به او اجازه بده" 
همچنین از ابن عباس څا در مورد مردی پرسیدند که دو همسر داشت و یکی از آنها؛ 
پسربچه‌ای را شیر داده است و دیگری ER‏ دختربچه را. UT‏ نکاح OT Ole‏ پسر و دختر 
اشکال دارد؟ گفت: آری؛ چراکه OF‏ دو زن» همسر یک مرد هستند ۴ 


ل ےڈا as hoe bo tee‏ ۲ بر (۵) 
ابو شعثاء کان نیز شوهر زن شیرده را محرم کود کث شیرخوار می‌دانست. 


ابن جریرج tle‏ می گوید: در این‌باره از عطا پرسیدم. وی گفت: الله SB‏ می‌فرماید: 


(۱)شرح صحیح مسلم (۶۲۱/۳). 

(۲)د ش ۲۶۰۳ و ت ش ۱۱۵۱ 

(۳)بخاری ش ۵۱۰۳ و مسلم ش ۱۴۴۵. 
(۴)مالکک در مؤطا (۶۰۳/۲) و ت ش ۰1۱۴۹ 


(۵)مالک در مؤطا (۶۰۳/۲) و ت ش ۱۱۴۹. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


گے 4 ۳ مریم سم 
واخواتڪم مر gn Baro I]‏ خواهران شیری شما» 
WM. 5 : ۰ ۲‏ 

و او از طرف پدر» خواهر توست. 

د) پنج بار شیر دادن باعث حرمت می‌شود: 

مادرمان عايشه نله می گوید: ابتدا ده‌بار شیر دادن در قرآن نازل گردید. سپس نصف 
oT‏ منسوخ شد و فقط پنج‌بار باقی ماند ° 

ابن حزم tls‏ می‌گوید: شیرخوارگی باعث حرمت نمی‌شود؛ مگر اینکه پنج بار 
جداگانه یا پنج جرعه جداگانه باشد؛ به‌شرطی که هر جرعه» بخشی از گرسنگی کود ک را 


رفع AS‏ 
ه) شیر خوا ر گی در بز رگسالی: 


مادرمان عايشه WH‏ می‌گوید: زنی به نام سهله بنت سهیل نزد رسول الله بل آمد و 
گفت: ای رسول خدا NRE‏ سالم غلام حذیفه که اکنون بالغ شده است. در خانه‌ی ما 


(۳) 8 . . 8 . لاء‎ ۳ os 
فرمود: به او شیر بده تا با تو محرم شود.‎ HOE زندگی می کند (چه باید کرد؟) رسول الله‎ 


از OT‏ چنین فهمیدند و به عايشه فا گفتند: ما این مسأله را ویژه‌ی سالم می‌دانیم؛ 
دوست نداریم با این گونه شیر دادن» کسی محرم ما گردد."" 
9( محرمات مصاهره: 


منظور زنانی است که پس از پیوند ازدواج بر مرد حرام می‌شوند و عبارتند از: 


()عبدالرزاق در المصنف (۴۷۱/۷). 

(۲)مسلم ش ۱۴۵۲ و د ش ۲۰۶۲. 

(۳)مسلم ش ۱۴۵۳ و احمد (۳۸/۶) و جه ش ۰.۱۹۴۳ 
(۴)مالک در موطا (۶۰۵/۲) » احمد (۲۶۹/۶) و نس (۱۰۶/۶). 


۱- مادرزن: حرمت او مشروط به همبستری با دخترش نیست؛ بلکه تنها با عقد محرم 
می گردد. 


۲ دختر زن: البته دختر زن فقط با عقد محرم نمی‌شود؛ KL‏ همبستری با مادرش نیز 
شرط است. چنان که قرآن می‌فرماید: «فٍن ونوا دَخَلتم هن قلا جُناح علیکم». 

«اگر با OUT‏ همبستری نکرده‌اید» اشکالی ندارد که دخترانشان را نکاح کنید.» 

۳-عروس با زن پسر: برای حرمت اوه فقط عقد کافی است. 

۴-زن پدر: فقط با عقد پدن با پسر محرم می گردد. 
خود مختاری کنیز پس از آزاد شدن: 

عايشه Ee‏ می گوید: شوهر بریره» یک برده بود. رسول الله BEG‏ پس از آزاد شدن 
بریره» به او گفت: در مورد شوهرت اختیار داری. بریره از اختیارش استفاده کرد و از 
شوهر جدا شد. عايشه Se‏ می‌گوید: اگر شوهرش آزاد می‌بود» رسول الله BBs‏ چنین 
اختیاری به بریره نمی داد" 
باطل شدن نکاح» با سلمان شدن یکی از زوجین: 

ابن ole‏ می گوید: در زمان پیامبر ی دو نوع مش رک وجود داشت یکی آنکه با 
رسول خدا By‏ و مزمنان در حال جنگ بسر می بردند و دومی آنکه در حال صلح با 
مسلمانان بودند. اگر زن کافری از کسانی که در حال جنگ بودند مسلمان می‌شد. تا پایان 
عده‌اش. کسی از او خواستگاری نمی کرد. اما پس از آن» از او خواستگاری می کردند. 
اگر پیش از ازدواج» شوهرش مسلمان می‌شد به شوهرش ب رگردانده می‌شد. همچنین اگر 
برده یا کنیزی به مسلمانان می‌پیوست. آزاد می‌شد و از حقوق و مزایای مهاجران 


(۱)مسلم ش (۱۵۰۴/۹). 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


)0( 
برخوردار می گشت. 


حکم کسی که پس از سالها afro‏ از همسرش» مسلمان شود: 
ابن عباس نب می گوید: رسول الله وه دخترش زینب فق را با همان CIS‏ اول ریالبه 


شوهرش ابوالعاص بر گردانید. محمد بن عمرو می گوید: پس از شش سال بود. و حسن بن 
ص ۲ )¥( 
علی می گوید: پس از دو سال بود. 


گفتار سوم: احکام مهر به 
وجوب پرداخت مهر به: 
الله SS‏ می فرما ید: 
زرا فیس LT‏ و 2 
۶ وءاتوا النساء صد لټر fale‏ [نساء: ۴] 


«و مهربه‌های زنان را به‌عنوان هدبه و ER‏ فریضه خالصانه بدهید» 


همچنین می‌فرماید: 
( فما ow saint‏ مین Lay ait! apd‏ 4 
[نساء: [YF‏ 


اپس» از هر کدامشان که کام گرفتید» مهریه‌اش را باید بپردازید و این 
فریضه‌ای (الهی) است». 
و نیز می‌فرماید: 
رک وم زگ ےس و et‏ کسر دوو له او ر et‏ 
ولا جناح Ul le‏ تيکحوهن (ذا ءاتیتموهن اجوزهن 4 


[ممتحنه: ۲۱۰ 


()بخاری ش ۵۲۸۶ 


(۲)احمد (۲۱۷/۱) د ش ۲۲۴۰ و جه ش ۲۰۰۹ نگا: الارواء NAVY‏ 


هایشان را پرداخت کنید) 


باید دانست که مهریه حق زن است و سرپرست زن, هیچ حقی در OF‏ ندارد. گرچه 
برخی از کسانی که چشم طمع به مهریه‌ی زن دوخته‌اند» از این سخن شعیب SEEN‏ استدلال 
کرده‌اند که قرآن فرموده است: «انی آرید ان EST‏ !حدی ابنتی هاتين على أن تأجرنی 
gle‏ حجح)». 

«می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به عقد تو در بیاورم تا در برابره هشت سال برایم 
کار کنی.؛ 

آنها می گویند: در اینجا مهریه به سرپرست زن تعلق گرفته است. در پاسخ باید گفت: 
این Sly aT‏ حکمی مخصوص دین شعیب SHE‏ بوده است و ما موظف نیستیم بدان عمل 
کنیم. در دین ما تصریح شده است که مهریه حق زن است؛ پس نباید این حق را از او 
گرفت. 
استحباب زود پرداختن مهر به: 

ابن عباس نب می گوید: وقتی علی و فاطمه Et‏ ازدواج کردند. رسول الله وا به علی 
نله فرمود: به او چیزی پرداخت کن. علی 4ه گفت: چیزی ندارم. رسول الله بل فرمود: 
پس زرهت چه شد 
استحباب تعیین مهر به‌ی اند ک: 

سهل بن سعد be‏ گوید: رسول الله بل زنی را در برابر یک انگشتر فلزی به عقد 

(۳) Tv 

مردی در اورد. 


همچنین عقبه بن عامر 4ه می‌گوید: رسول الله بل فرمود: بهترین مهریه کم‌ترین آن 


(۱)د ش ۲۱۲۵ و نس ش ۳۳۷۵. 
(۲)حاکم در المستد رک (۱۷۸/۲) نگا: در سبل السلام ش (۹۳۰/۱) به تحقیق ملف. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


اگر برای یک زن» مهریه‌ای تعیین نشود» مهریه‌اش مانند مهریه‌ی دیگر زنان OT‏ 
خانواده است. چنان که علقمه می‌گوید: از ابن مسعود نظ در مورد مردی پرسیدند که زنی 


را بدون اینکه برای او مهریه‌ای تعیین کند» به عقد خویش در آورده و پیش از آمیزش؛ 
OT‏ مرد وفت کرد. ابن مسعود غا گفت: برای او مهر مثل است و LL‏ عده بگذراند و 
ارث نیز می‌برد. مردی از حاضران به نام معقل برخاست و گفت: رسول الله BEG‏ در مورد 
یکی از زنان طایفه‌ی ما نیز آن‌گونه که قضاوت کردی» قضاوت نمود. ابن مسعود نف با 
شنیدن این سخن خوشحال شد" 
مبلغ برخی مهریه‌ها در زمان le poly‏ 

ابو هریره Bo‏ می گوید: مهریه‌ی ما در زمان رسول الله پا ده اوقیه. یعنی چهار صد 
(درهم) بود. ۲ 
سرزنش کسی که مهریه‌ای بیشتر از توانش را می‌پذ برد: 

ابو هریره که می گوید: مردی نزد رسول الله BBY‏ آمد و گفت: با زنی از انصار ازدواج 
کرده‌ام. رسول الله BBE‏ فرمود: آیا او را از نزدیک دیده‌ای؟ چراکه چشمان زنان انصار 
مشکل دارد. گفت: آری؛ او را دیده‌ام. رسول الله HBG‏ فرمود: چقدر مهریه تعیین کردی؟ 
گفت: چهار اوقیه. رسول الله oe‏ با تعجب فرمود: چهار اوقیه؟! LS‏ کوه طلا و نقره در 
اختیار داری و از آن می‌تراشی. ما چیزی نداریم که در اختیار تو قرار دهیم؛ ولی منتظر 
باش شاید تو را همراه سپاهی به جایی فرستادیم و چیزی نصیبت شد. پس او را همراه 


()د ش ۷ و حاکم در المستدر ک ۱۸۲/۲ 
(۲)احمد (۲۷۹/۴) د ش ۲۱۱۶ ت ش ۱۱۴۵ و جه ش ۰۱۸۹۱ 


(۳)حمد (۳۶۷/۲) و نس (۱۱۷/۶) و بیهقی ۲۳۵/۷. 


سپاهی به‌سوی طایفه‌ی عبس فرستاد." 


یک اوقیه Mb‏ معادل ۱۱۹ گرم می‌باشد. 


آموزش قر آن» مهریه کسی که چیزی ندارد 

سهل بن سعد هه می گوید: مردی تقاضای ازدواج با زنی نمود و چیزی در بساط 
نداشت. رسول الله پا فرمود: LT‏ چیزی از قرآن می‌دانی؟ گفت: سوره‌های فلان و فلان 
را یاد دارم. رسول الله له فرمود: پس او را در برابر آنچه از قرآن می دانی» به عقد تو در 
آوردم."۲ 
عقد در برابر سلمان شدن: 

انس Bo‏ می گوید: ام سلیم تفه مسلمان شده بود. پس ابو طلحه که هنوز مسلمان نشده 
بود» از او خواستگاری کرد. ام سلیم Wt‏ گفت: من مسلمان شده‌ام و اگر مسلمان شوی» 
با تو ازدواج می کنم. ابو طلحه پذیرفت و مسلمان شد و این به‌عنوان مهریه‌ی ام سلیم فده 
رارگرفت."۳ 
آزاد کردن به‌عنوان مهربه: 

انس بن مالک 4ه می گوید: رسول الله وا مادرمان صفیه نها را به‌شرط ازدواج» آزاد 
کرد. پس در واقع مهریه‌ی صفیه نغ آزادی او بود !۴ 
نصرت الاهی شامل حال کسی که نکاح می کند: 

ابو هریره ف می گوید: رسول الله Oe‏ فرمود: سه گروه را الله SB‏ باری خواهد داد: ۱- 
برده‌ای که می‌خواهد با پرداخت وجه خود را آزاد نماید ۲- کسی که به نیت پا کدامنی 


(۱)مسلم ش ۱۴۲۴. 


(۳انس (۱۱۴/۶). 


(۴)بخاری ش ۶ و مسلم on‏ 1۳۶۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


قصد ازدواج دارد ۳ مجاهد در راه الله کال" 


گفتار چهارم: حکم ولیمه ( گرد همایی و مهمانی ازدواج) 
ولیمه از ولم به‌معنای «جمع شدن» است؛ چراکه زن و شوهر با آن در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند. 
استحباب ذبح گوسفند با بیش از OT‏ در ولیمه: 
انس بن مالک 4ه می گوید: چشم رسول الله و عبدالرحمن بن عوف Be‏ را دید که 
از او بوی عطر به مشام می‌رسد. فرمود: چه خبر است؟ عبدالرحمن Be‏ گفت: ای رسول 
خدا ولو با زنی را در مقابل طلایی به وزن یک خسته خرماء ازدواج کرده‌ام. رسول الله 
وا فرمود: مبار کت باد» حتی اگر گوسفندی باشد» ولیمه بده."" 
وجوب پذیرش دعوت شر کت در ولیمه: 
ابن عمر نگ می گوید: رسول الله را فرمود: هرگاه یکی از شما برای شر کت در ولیمه 
(r)‏ 


ای دعوت شد ید بپذیرید. 


همچنین ابو هریره Bo‏ می گوید: رسول الله او فرمود: «هرگاه برای صرف غذا دعوت 
می‌شوید. بپذیرد؛ اگر روزه بودید. (در حق دعوت‌دهندگان) دعا کنید و اگر روزه 


نداشتید. (از غذای (QUI‏ بخورید 


(۱)ت ش ۱۷۰۶ و جه ش ۲۵۱۶ و نس (۱۵/۶) و احمد (۲۵۱/۲). 
(۲)بخاری ش ۵۱۶۷ و مسلم ش ۱۴۲۷ د ش ۹ و تش ۱۰۹۴ و جه ش NAV‏ 
(۳)بخاری ش ۰۵۱۷۳ مسلم ش ۱۴۲۹ و د ش ۳۷۳۶. 


(۴)مسلم ۱۳۳ 


گفتار بنجم: رعابت انصاف بین همسران 
حرمت تمایل به یکی از همسران: 

ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: هر کس دو همسر دارد و به یکی بیشتر 
از دیگری تمایل داشته باشد» روز رستاخیز در حالی حشر می‌شود که نصف بدنش 
خشکیده است ٩۲‏ 


زفاف زن بیوه سه شبانه‌روز و دوشیزه هفت شبانه‌روز: 
انس he‏ می گوید: سنت است که اگر کسی بعد از ازدواج با یک بیوه» با دوشیزه‌ای 
ازدواج کرد» هفت روز نزد دوشیزه باشد سپس نوبت را رعایت کند و اگر بعد از ازدواج 
با یک بیوه» با زن بیوه‌ای ازدواج کرد سه شبانه‌روز نزد همسر جدیدش باشد و بعد از COT‏ 
نوبت را رعایت کند." 
جواز گذشت یکی از زنان از نوبتش: 
از مادرمان عايشه GH‏ روایت است که یکی از همسران رسول الله ول به نام سوده 
بنت زمعه OH‏ نوبتش را به عايشه تا بخشید. بنابراین رسول الله BBY‏ نزد عايشه ie‏ دو 
(۳) 


روز می‌ماند. یک روز به‌حاطر نوبت خودش و یک روز به‌ خاطر نوبت سوده BH‏ 


جواز سرزدن به زنی که نوبتش نیست: 
مادرمان عايشه the‏ می گوید: رسول HY es!‏ هر روز با همه‌ی زنانش دیدار می کرد. 
البته با کسی همبستر نمی‌شد و شب را نزد کسی می‌ماند که نوبتش باشد" 


(۱)احمد (۳۴۷/۲) د ش ۰۲۱۳۲ نس (۶۳/۷) ت ش ۱۱۴۱ و جه ش NAPA‏ 
(۲)بخاری ش ۵۲۱۴ و مسلم ش ۱۴۶۱. 


(۳)بخاری ش ۵۲۱۲ و مسلم ش ۱۴۶۳. 
(۴)د ش ۲۱۳۵ نگا: الصحیحه ش ۱۴۷۹. 


قرعه انداختن بین همسران بر ای سفر: 
مادرمان عايشه نله می‌گوید: هرگاه رسول الله وا قصد سفر می‌نمود» یکی از 
همسرانش را به قید قرعه با خود می‌برد." 


حرمت استفاده از مقعد: 
ابو هریره نمی گوید: رسول الله BBG‏ فرمود: هر کس در ایام بیماری (حیض) یا از راه 
مقعد» با همسرش آمیزش کند» کفر ورزیده است ۲ 
همچنین عماره بن خزیمه از پدرش JB‏ می کند که رسول الله بال فرمود: الله کل از 
بیان حق» شرم ندارد؛ با زنانتان از راه مقعد آمیزش نکنید.۳؟ 
جواز جل و گیری طبیعی و بهتر است که نباشد: 
جابر Be‏ می گوید: ما در زمان رسول الله HB‏ که نزول وحی جریان داشت» به‌صورت 
طبیعی از تولد فرزند جل و گیری می کردیم. ۳" 
همچنین از مادرمان عایشه نله روایت است که رسول الله BBE‏ در مورد عزل 
(جلوگیری) فرمود: «ذلک الوآد الف © 


«این نوعی زنده به گور کردن پنهانی است». 


()بخاری ش ۲۵۹۳ و مسلم ش ۷۰ و د ش ۲۱۳۸ و جه ش 1۹۷۰ 

(۲)د ش ۳۹۰۴ ت ش ۱۳۵ و جه ش ۶۳٩‏ و احمد (۴۰۸/۲). 

(۳)جه ش ۱۹۲۴ و احمد (۲۱۳/۵) و این حبان ش ۴۱۹۸. 

(۴)بخاری ش ۵۲۰۹ و مسلم ش ۱۴۴۰. 

(۵)مسلم ش ۲ احتمالاً بستگی به نیت فرد دارد اگر از ترس روزی باشد زنده بگور کردن است. و الله اعلم 


(مترجم) 


گفتار ششم: حقوق زن و شوهر 


- حقوق زن بر شوهر: 
همزیستی مسالمت آمیز: الله SE‏ می‌فرماید: 


> وعاشروهن بالمغروف» [نساء: 14[ 


)7 آنها به نیکی رفتار کنید» 


بر مربره + می گوید: رسول الله با فرمود: زن همانن هلو است؛ اگر بخواهی آنرا 


او را در عبادت الثه (Sob BE‏ دهد: 
یعنی توحید و عبادتها را به او بیامورزد. چنان که الله BFE‏ 54 09 است: 


۳7 


coal 2»‏ اموا فوا نفس ولیک GU‏ وقوذها آلناس 
وا یجّارة 4 [تحریم: ۶[ 


هستند حفظ کنید.» 


مالک بن حویرث هه می گوید: با تنی چند از قومم» نزد رسول الله الو رفتیم و بيست 
روز در آنجا ماندیم. ایشان بسیار مهربان و دلسوز بود. هنگامی که متوجه دلتنگی ما نسبت 
به خانواده‌هایمان شد فرمود: نزد خانواده‌هایتان برگردید و به آنها آموزش دهید و نماز 
بخوانید و هنگام فرا رسیدن وقت نماز» یکی از شما اذان بگوید و بزرگترین‌تان را امام 


- )۲( 
قرار دهید. 


eee 


(۱)بخاری ش ۵۱۸۶ و مسلم ش ۱۴۶۸. 


(۲)بخاری ش ۶۲۸ و مسلم ش ۶۷۴. 


مواظبت از زن و کنترل رفتارهایش: 
البته این به‌معنای بد گمانی نسبت به او و بهانه‌جویی و فرصت‌طلبی نیست. جابر بن 
عتیک اه می گوید: رسول الله Se‏ فرمود: SB ath‏ گونه‌ای از غیرت را دوست دارد و 


گونه‌ای را نمی‌پسندد. غیرتی را دوست دارد که با دیدن کار ناجایز و حرام. به انسان 
دست می‌دهد؛ اما غیرتی که هنگام مشاهده‌ی کار مباح و حلال باشد. الله bol BB‏ 


)۱ 
نمی بستندد» 


پرداخت مهریه‌ی مورد توافق: 
در این مورد احادیثی در گفتار سوم بیان گردید. 
رسید گی به وضعیت زند گی همسر و فرزندان: 
اگر برای مرد ممکن است» bh‏ به این مهم عمل کند و اگر نمی‌تواند» زن باید صبر 
پیشه کند. چنان که حکیم بن معاویه به نقل از پدرش می گوید: به رسول الله واو گفتم: 
حق زن بر شوهر چیست؟ فرمود: هرگاه خودت غذا می‌خوری» به او نیز بخوران و هرگاه 
خودت لباس می‌پوشی» برای او نیز لباس فراهم کن و به صورتش نزن و نگو الله چهره‌ات 
را زشت بگرداند. و اگر قهر کردی, در خانه بمان © 
مادرمان عايشه تفه می گوید: هند بنت عتبه به رسول الله رل گفت: ای رسول خدا 
! ابو سفیان مرد بخیلی است و به‌اندازه‌ی کافی» به من و فرزندم نفقه نمی‌دهد؛ مگر 
اینکه خودم بدون اینکه او متوجه شود از اموالش بردارم. رسول الله رل فرمود: بدون 


تجاوز از حد. به‌اندازه‌ی نفقه خود و فرزندت بردار ۳ 


(۱)د ش ۲۶۵۹ و نس (۷۸/۵. 
(۲)د ش ۲۱۴۲ و جه ش ۱۸۵۰. 


وادار کردن به گناه: 


زن نباید در گناه کردن از شوهرش اطاعت AS‏ چنان که مادرمان We ale‏ 
می گوید: یک زن انصاری که دخترش را عروس کرده بود» نزد رسول الله یت آمد و 
گفت: موهای دخترم می‌ریزد و شوهرش می گوید: برایش موی مصنوعی بگذارم. رسول 
الله Be‏ فرمود: این کار را نکن؛ زیرا زنانی که موی مصنوعی می گذارند» نفرین 


)0( 
شده‌اند. 


عبدالله بن عمر ف نیز می‌گوید: رسول الله بل فرمود: انسان مسلمان» خواسته يا 
ناخواسته» باید از مافوقش اطاعت کند؛ مگر در کاری که موجب نارضایتی الله BB‏ 
گردد ۲ 
- حقوق شوهر بر زن: 
زن باید از شوهرش اطاعت کند: 
مگر Kul‏ مرد به او دستور کار گناه آلودی بدهد. الله SB‏ می‌فر ماید: 


> فان ن babi‏ تب تجغوا هن 4 1 [نساء: [YF‏ 
«اگر زنان از شما اطاعت کردند» راهی برای (تنبیه) OUT‏ نجویید». 
از آن‌جمله» زن نباید در OLE‏ شوهرش» مرد نامحرم و يا شخصی از خویشاوندان خود 
را که شوهرش دوست ندارد به خانه راه دهد. چنان که عقبه بن عامر 4# می گوید: رسول 
لله se‏ فرمود: از وارد شدن بر زنان بپرهيزید. مردی از انصار گفت: ای رسول خدا لا 
حکم برادر شوهر چیست؟ فرمود: برادر شوهر م رگ است (یعنی از دیگران خطرناک تر 


(۱)بخاری ش ۵۲۰۵ و مسلم ش ۲۱۲۳. 


(۲)بخاری ش ۷۱۴۴ و مسلم ش NATE‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


در اینجا مراد از «حمو» برادر شوهر است که به هیچ‌وجه محرم زن به‌شمار نمی‌رود و 
نباید زن با او تنها شود. در یک حدیث طولانی که جابر be‏ نقل می کند: ... حق شما بر 
زنانتان این است که کسی را که شما دوست ندارید. نباید بگذارند روی فرشتان بنشیند و 
اگر چنین کردند آنها را تنبیه کنید؛ ولی نه به‌شدت © 


با استدلال از این حدیث می‌توان گفت: زنان نباید هیچ مرد و زن بیگانه و حتی 
خویشاوندی را که شوهر راضی نیست. به خانه راه دهند. 
بیرون آمدن زن از خانهء بدون اجازه‌ی شوهر: 

این کار ناجایز و موجب تنبیه وی می‌باشد. زیرا رسول اکرم BBG‏ فرموده است: برای 
زنی که به الله و روز واپسین ایمان دارد روا نیست کسی را که شوهرش راضی نیست به 
منزل راه دهد نه بدون اجازه از منزل بیرون شود( 
زن wh‏ نگهبان اموال شوهر باشد: 

یعنی بدون اجازه» در آنها دخل و تصرف نکند. ابو امامه Be‏ می گوید: شنیدم که 
رسول الله ره فرمود: الله BB‏ حق هر صاحب حقی را داده و مشخص کرده است. بنابراین 
وصیت کردن در مورد وارث. ple‏ نیست و زن نباید چیزی از اموال شوهر را بدون 
احازه‌ی او هر بنه کند. پر سبدند؛ ای رسول خدا Nh‏ حتی در خوراک؟ فرمود: آری. 


۲ (۴6) 
اینها جزو بهترین مالهای ماست... 


(1)بخارى ش ۵۲۳۲ و مسلم ش ۲۱۷۲. 
(۲)حاکم (۱۸۹/۲ و بیهقی ۲۹۳/۷ و رجال یکی از OUT‏ جزو ثقات به شمار می‌روند. نگا: مجمع الزوائد (۳۱۳/۴). 


(۳) مسلم ش ۱۲۱۸. 
(۴)د ش ۳۵۶۵ ت ش ۶۷۰و جه ش ۲۷۱۳. 


روزه‌ی نفلی زن» در حضور شوهر: 


ابو هریره #ه می گوید: رسول الله رل فرمود: زن حق ندارد در زمان حضور شوهرش؛ 
بدون اجازه‌ی وی روزه (نفل) بگیرد." 
زن باید از نیکی‌های شوهرش قدردانی کرده و ناسپاسی نکند: 

از عبدالله cpl‏ عباس نف رواد بت است که نبی اکرم Be‏ فرمود: : «دوزخ به من نشان داده 
شد. دیدم که بیشتر دوزخیان» زنان هستند. زیرا ناسپاسی می کنند». سوال شد: آیا از الله 
ناسپاسی می کنند؟ رسول الله ا فرمود: «خیر. از شوهرانشان ناسپاسی می کنند». (بعنی 
خدمت و محبت شوهران خود را نادیده می گیرند). اگر تمام عمر به زنت خدمت کنی» 
ولی LER‏ چیزی (خلاف میلش) از تو ببیند» می گوید: ه رگز از تو خیری ندیده‌ام»." 
خدمت کردن به مرد و همکاری با وی در بهبود بخشیدن به وضع معیشتی خانواده: 

علی بن ابی طالب که می گوید: فاطمه شا از سختی کار با آسیاب» شکایت داشت 
بنابراین پس از اینکه چند اسیر نزد : بی اکرم وه آوردن خدمت ایشان رفت ولی ایشان را 
cals‏ و عایشه Me‏ را دید و در این مورد» با وی سخن گفت. هنگامی که : نبی اکرم و 
آمد» عايشه تا او را از آمدن فاطمه تا باخبر ساخت. در حالی که به رختخواب رفته 
بودیم رسول اکرم وان نزد ما آمد. خواستم بلند شوم که فرمود: «بلند نشوید». OT‏ گاه میان 
ما نشست تا gle‏ که سردی قدمهایش را بر سینه‌ام احساس کردم و فرمود: LT»‏ به شما 
چیزی بهتر از درخواستتان نیاموزم؟ هر گاه به رختخواب رفتید. سی و چهار بار الله اکبره سی 
و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمد الله بگویید. اینها برای شما از خدمتکار بهترند !۳ 


بر خی می گویند: «واجب ست رن در خانه‌ ی شوهرش کار کند.» در vo yh cy!‏ هیچ 


(۳)بخاری ش ۳۷۰۵و مسلم ش ۲۷۲۷. 


بخش دوم. بحث طلاق 
گفتار یکم: The‏ بودن طلاق و احکام آن 
طلاق در لغت به‌معنای jlo‏ کردن گره»» رها کردن و بخشندگی» می‌باشد. و در 
اصطلاح شرعی, به‌معنای «باز کردن عقد ازدواج» است. امام الحرمین BS‏ می‌گوید: 
کلمه‌ی طلاق از اصطلاحات دوران پیش از اسلام است که در اسلام نیز تایید شد. 


مشروعیت طلاق: 
الله BE‏ می‌فر ماید: 
۳7 صل fs‏ ۳ 
۲ و محر وه گرد هل ری ۱ 
۶ الطلق مرتان فإمساك معروفی او تسریح بإحسلن 4 [بقره: 
4[ 
«طلاق (رجعی)؛ دوبار است. پس باید همسرتان را به خوبی نگه دارید و یا 
به نیکی رهایش کنید.» 
حیض GMb‏ داده است. عمر Be‏ ماجرا را به رسول الله Fe‏ گفت. رسول الله م0 سخت 
خشمگین شد و فرمود: باید به زنش رجوع کند تا ایام بیماری سپری شود و زن پاک 
گردد؛ پس از آن» دوباره ایام بیماری فرا رسد و تمام شود و زن دوباره پاک گردد آن گاه 
اگر خواست طلاقش دهد» بايد این کار را بدون همستری در زمان Sb‏ انجام دهد و 
طبق دستور الله له ole‏ همین است ٩‏ 
طلاق اجباری: 


چنین طلاقی واقع نمی‌شود. چنان که مادرمان عایشه له می گوید: از رسول الله پاک 


0) 


شنیدم که فرمود: طلاق و آزاد کردن, به اجبار صورت نمی گیرد. 
وقوع طلاق به‌صورت مزاح و شوخی: 

ابو هریره Be‏ می‌گوید: رسول الله BE‏ فرمود: سه چیز چنانند که اگر جدی یا 
به‌صورت مزاح گفته شوند؛ جدی و واقعی به‌شمار می‌روند و عبارتند از: طلاق» نکاح و 
رجوع کردن به همسر خود (پس از طلاق رجعی)."" 
جواز طلاق در زمان پاکی: 

در زمان پاکی که با زن همبستری صورت نگرفته است. زیرا ابن عمر فا زنش را در 
ایام حیض طلاق داده بود. رسول الله By‏ باخبر شد و فرمود: باید رجوع کند و بعد از 
اینکه زن پاک شد اگر خواست او را نگهدارد و اگر نخواست. پیش از اينکه با وی 
همبستر شود او را طلاق دهد" 
سه طلاق در یک جلسه. یک طلاق است: 

ابن عباس تب می گوید: در زمان رسول الله SBE‏ و ابوبکر Bo‏ و دو سال نخست خلافت 
عمر dd‏ سه طلاق در یک جلسه» یک طلاق محسوب می‌شد. آن‌گاه عمر که گفت: 
مردم در کاری که به آنها مهلت داده شده است. شتاب می‌ورزند. پس بهتر است که آنها 
را بدان ملزم گردانیم. آن‌گاه این حکم را اجرا نمود. (یعنی به وقوع سه طلاق در یک 
جلسه فتوا Coto‏ 


(۱)احمد (۲۷۶/۶) د ش ۲۱۹۳ و جه ش ۲۰۴۶ و بیهقی و حاکم. 
(۲)د ش ۲۱۹۴ ت ش ۰۱۸۴ جه ش ۲۰۳۹. 

(۳)بخاری ش ۵۲۵۱ و مسلم ش ۱۴۷۱. 

(۴)مسلم ش ۱۴۷۲. 


گفتار دوم: چگونگی وقوع طلاق 


طلاق با als‏ گوبی: 

اگر کسی با کلمه‌ای کنایه آمیز» قصد طلاق داشته باشد» طلاق واقع می‌شود. چنان که 
مادرمان عايشه Be‏ می گوید: رسول الله له با بنت الجون ازدواج کرد و هنگامی که بر او 
وارد شد» OT‏ زن گفت: از تو به الله oly‏ می‌برم. رسول الله پا فرمود: به پناهگاه بزرگی 
پناه جستی. نزد خانواده‌ات پر کرک اا کلمه او را طلاق داد). 

در حدیث مشهور تخلف کعب بن مالک از غزوه‌ی تب وک آمده است که رسول الله 
ae eee‏ ی ای ی ی و 
رل rian Bae‏ خیر؛ فعلاً از او جدا شو. کعب به همسرش گفت: نزد خانواده‌ات 
بر گرد. " این دو روایت بیانگر این مطلب هستند که برخی از جملات. به نیت گوینده 
بستگی دارد؛ اگر قصد طلاق را داشته باشد» طلاق است و گرنه» خیر. 
حکم طلاق اختیاری: 

اگر شوهر به زنش حق طلاق یا حق ماندن دهد او می‌تواند یکی از آن‌دو را انتخاب 
کند. و اگر بگوید: طلاق را انتخاب کردم طلاق واقع می‌شود. قرآن فرموده است: 


Sail ood تردزت‎ es جک ان‎ GN اللی فل‎ Ge > 
of @ Sr Oe 6 Shy oul a وزینتها فتعالیرت‎ 


Sei i Ob آلاخرة‎ Balls Say کی ده‎ 
[YA-¥4 Ligne te Ge are للم‎ 


()بخاری ش DYOF‏ 


(۲)بخاری ش ۴۴۱۸ و مسلم ش ۲۷۶۹. 


(ای پیامبرا به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت AST‏ بیایید تا 
مهرتان را بدهم و [خوش و] خرم شما را رها کنم. و اگر خواستار الله و 
فرستاده‌اش و سرای آخرت هستید» پس به راستی الله برای نیک وکاران شما 
پاداش بزرگی آماده کرده است». 


مادرمان عايشه مه می گوید: رسول الله Be‏ به ما حق انتخاب داد؛ ما نیز الله OS‏ و 
پیامبرش BE‏ را بر گزیدیم و این برای ما طلاق محسوب نشد" 
حکم طلاق از سوی و کیل: 
وکیل گرفتن در Ganj‏ طلاق ple‏ می‌باشد؛ همانطور که در موارد دیگر جایز است. 
چنان که رسول الله رل فردی به نام انیس را برای اجرای حد» وکیل نمود. همچنین ابو 
هریره Be‏ را برای جمع آوری ز کات فطر وکیل کرد.۲ 
حکم طلاق با گفتن کلمه‌ی حرام: 
طلاق با گفتن کلمه‌ی حرام واقع نمی‌شود؛ چراکه نه از کلمات صریح است و نه از 
کنایات؛ بلکه این کلمه» جزو کلمات سوگند می‌باشد. ابن عباس ف در مورد کلمه‌ی 
حرام می گفت: سوگندی است که باید در ازای آن» کفاره داده شود. وی این آیه را 


تلاوت نمود: 
اس وا راهن Bee Bt ae‏ 
و GAN‏ سول الله اسوة حستة 4 [احزاب: [VY‏ 
«رسول الله برای شما الگوی نیکویی Mica‏ 


(اشاره به داستان تحریم توسط رسول الله پا دارد) 


(۱)بخاری ش ۵۲۶۲ و مسلم ش ۱۴۷۷. 
(۲)بخاری ش ۲۶۹۵ و ۲۳۱۱. 


(۳)بخاری ش ۵۲۶۶ و مسلم ش ۱۴۷۳. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


رجوع کردن در عده طلاق رجعی» حق مرد است: 
الله BS‏ می‌فرماید: 
بر ری aH ac‏ 
ظ calle tity‏ ير ص بأنفیهن BE‏ روء ولا يل هن 


o os of 


tyly HL BR ES of ف آزحامهن‎ Si Ge یکثمن ما‎ ol 
A) 4 إن راضحا‎ U5 ی‎ Sad Sl its خر‎ 


[Y4 
«و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند و اگر به الله و روز‎ 
دارند» برای آنان روا نیست که آنچه را الله در رحم آنان آفریده»‎ Olas! واپسین‎ 
پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند» به با زآوردن آنان در این‎ 
[مدت ] سزاوار ترند.»‎ 
بیانگر حق اولویت مردء در با زگشت‎ aT ابن عباس تفا در تفسیر این ن آیه می گفت: این‎ 
زیر در نسخ این حکم‎ CET مجدد به همسرش است؛ حتی اگر او را سه طلاقه کند. سپس‎ 


درباره‌ی زن سه طلاقه نازل شد: 
SLO “ote ill 3‏ مَعروف أو تنریم بحسن 4 [بقر 
4[ 
«طلاق (رّجعی)؛ دوبار است. پس LL‏ همسرتان را به خوبی نگه دارید و یا 
به یکی رهایش کنید». 
ه 4 
بخش سوم. بحث خلع 
خلم الّوب» یعنی در آوردن لباس. از آنجا که زن و شوهر لباس یکدیگرند. جدا شدن 
آنها را «خلع» نامیده‌اند. خلع در واقع به‌معنای جدا شدن مرد از زن» در ازای دریافت 


افتدت به 4 [بقره: ۲۲۹ 


Sh‏ نگران این بودید که زن و مرد حدود الهی را Caley‏ نکنند» برایشان 
ایرادی ندارد که زن قدیه بدهد». 

مشروع بودن خلع: 

ابن عباس Be‏ می گوید: همسر ثابت بن قیس نزد رسول BBG‏ آمد و گفت: ای 
رسول خدا BBE‏ من از دین و اخلاق ثابت شکایتی ندارم؛ ولی پس از اینکه مسلمان 
شده‌ام» می‌ترسم او را ناسپاسی کنم (چون به او رغبتی ندارم) رسول الله سل فرمود: LT‏ 
حاضری HEL‏ را به او ب رگردانی؟ گفت: آری. رسول الله بل به ثابت گفت: باغ را بردار 
و با یک طلاق از او جدا شو" 
ثبوت خلع با توافق زوجین با رأی دادگاه: 

چنان که الله BB‏ می‌فرماید: «فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما» (اشکالی ندارد که با 
یکدیگر به توافق برسند) الزام دادگاه و حاکم بر گرفته از روایتی است که همسر ثابت نزد 
رسول الله یه مراجعه کرد و ایشان ثابت را ملزم به پذیرش خلع نمود و دستور داد تا 
زنش را طلاق دهد. 
خلع. فسخ است با طلاق؟ 

خلع» طلاق نیست. چنان که ربیع بنت معوذ می گوید: نزد عثمان ede‏ آمدم و گفتم: با 
خلع از شوهرم جدا شده‌اي عده‌ام چقدر است؟ عثمان Be‏ گفت: عده‌ای نداری. مگر 
اینکه به‌تازگی با همسرت همبستر شده باشی؛ در این‌صورت LL‏ یک قاعد گی (عادت 
ماهانه) را بگذرانی. و افزود: من به فیصله‌ی رسول الله ا درباره‌ی مریم مغالیه که از 


(۱)بخاری ش ۰۵۲۷۳ نس (۱۶۹/۶) و جه ش ۲۰۵۶. 


ثابت بن قیس با خلع جدا شده بود» قضاوت کردم" 


عده‌ی زنی که با خلع از شوهرش جدا می‌شود: 
گذراندن یک حیض است. چنان که رسول الله HE‏ به همسر ابت بن قیس Be‏ 
۲ )¥( 
فر مود. 
a 2‏ 
بخش چهارم. بحث ايلاء 
بر خودداری از همبستری با زن می‌باشد. 
مدت ایلاء: 
حدا کثر چهارماه است. اگر مدت کمتری را سو LT‏ خورده باشد» باید همین مدت 
Hy‏ سو گند خورد که مدت یک ماه نزد همسرانش نرود. آن‌گاه پس از سپری شدن 
بیست و نه روز نزد آنان رفت. به ایشان گفتند: سوگند خوردی که تا یک‌ماه نزد آنها 
۰ ۰ 4 . ۳ 
نروی؟ فرمود: این cole‏ بیست و نه روز است. 
حکم ايلاء 
اگر کسی برای مدتی بیش از چهارماه سوگند خورد باید پس از سپری شدن 
چهارماه به خانه بر گردد یا زنش را Gb‏ دهد. الله SB‏ می فرماید: 


اک فص ما شاد یی کی رگج ۱ 
CHA) ۶‏ یوّلون من نسایهم تربص اربعة اهر 4 [بقره: ۲۲۶ 
+ کسانی که زنانشان را ابلاء می کنند» باید چهار ماه منتظر بمانند». 
(۱)ت ش ۰۱۱۸۵ نس ش ۳۴۹۸ و جه ش ۲۰۵۸. 


(۲)د ش ۲۲۲۹ و ت ش ۱۱۸۵ 


(۳)بخاری ش ۵۳۰۲ و مسلم ۱۰۸۵. 


همچنین ابن عمر نگ می گوید: ر پس از گذشت چهار ماه Lb‏ او را وادار به طلاق کرد 
و تا طلاق ندهد. طلاق واقع نمی‌شود. ” 


بخش پنجم. بحث ظهار 
«ظهار» از «ظهر» به‌معنای «پشت» گرفته شده است. زیرا مرد به همسرش می گوید: تو 
برای من مانند پشت مادرم هستی. 
کفاره‌ی ظهار: 
الله BS‏ در سوره‌ی مجادله می‌فرماید: 
> وین Gaia‏ من il‏ وون لما او فتخریر 
JS 345‏ آن Ug‏ دل د توغظورت oy‏ > واه بما glad‏ 
خیم oth iB‏ لم ڪڌ GE gard flea‏ ين قبل أن 
ام من لم anes‏ قَإِطْعَامٌ سين Sine‏ ذلك لتوّمنوأً 


> قله ور £ a‏ 


باه سول وتللک حدود الله وللکفرین 155 الم 4[ [مجادله: 


«و کسانی که زنانشان را ظهار می کنند سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان 
می‌شوند» Lb‏ پیش از آنکه با یکدیگر همبستر شونده بنده‌ای را آزاد کنند. این 
[حکمی] است که بدان پند داده می‌شوید و الله به آنچه انجام می‌دهید» آگاه 
است. و آن کس که [ بر آزاد کردن [eds‏ دسترسی ندارد» باید پیش از تماس 
[با زن خود] دو ماه پیاپی روزه بدارد و هرکه نتواند» باید شصت بینوا را 
خوراک دهد. این [حکم] برای OT‏ است که به الله و فرستاده‌ی او ایمان بیاورید 


(۱)بخاری ش ۵۲۹۱ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


و این است حدود الله و کافران را عذابی دردناک است». 

همکاری حاکم با فردی که مر تکب ظهار شده است: 

سلمه بن صخر می گوید: من مردی بودم که بیش از مردان دیگره با زنان همبستر 
می‌شدم. در یکی از ماه‌های رمضان, OT py‏ می‌رفت که نتوانم خود را کنترل کنم. 
بنابراین زنم را تا پایان ماه رمضان» با ظهار بر خود حرام کردم. تا اینکه پیش از تمام شدن 
cole‏ شبی چشمم به بخشی از بدنش افتاد و نتوانستم خود را کنترل کنم و با او همبستر 
شدم. صبح روز بعد» نزد خویشاوندان خود رفتم؛ OUT‏ را از ماجرا باخبر کردم و گفتم: با 
من نزد رسول الله Be‏ بيایید. گفتند: به الله BB‏ سوگند که با تو نزد رسول الله و 
نمی‌آییم. آن گاه به‌تنهایی رفتم و رسول الله ول را باخبر کردم. ایشان فرمود: خودت 
باعث این گناه شده‌ای. گفتم: قبول دارم و آماده‌ی پذیرش حکم الله FB‏ در مورد خود 
هستم. فرمود: باید برده‌ای آزاد کنی. گفتم: ای رسول خدا Be‏ برده‌ای ندارم. فرمود: 
پس دو ماه پیاپی روزه بگیر. گفتم: همین روزه باعث این گناه شد. فرمود: پس شصت 
مسکین را خوراکک بده. گفتم: سو گند به الله SB‏ که تو را به حق فرستاده است. ما شب را 
گرسنه گذرانده‌ايم. فرمود: پس نزد مأمور ز کات طائفه‌ی زریق برو تا صدقات این طائفه 
را به تو دهد. آن‌گاه شصت مسکین را خوراک بده و هر چه SL‏ ماند» تو و خانواده‌ات 
بخورید. سلمه می‌گوید: نزد قوم خویش برگشتم و گفتم: از شما تنگ‌نظری دیدم و نزد 
رسول الله رل گشاد گی یافتم و به من دستور داد تا صدقات شما را بگیرم."" 
آمیزش پیش از کفاره دادن: 

ابن عباس GF‏ می گوید: مردی که سوگند ظهار خورده بود» پیش از دادن کفاره با 
همسرش آمیزش کرد. او نزد رسول الله ره آمد و در این‌باره Lge‏ شد. رسول الله لو 
فرمود: چه چیزی تو را وادار به این کار کرد؟ گفت: ای رسول خدا EB‏ زیر شعاع cole‏ 


(۱)د ش ۲۲۱۳ وت ش ۱۲۰۰. 


چشمم به سفیدی بدنش افتاد؛ نتوانستم خود را کنترل کنم. رسول الله He‏ خندید و 


0) 


فرمود: تا کفاره نداده‌ای» LW‏ به او نزدیکک شوی. 


بخش ششم. بحث لعان 


لعان: هنگامی که زن از طرف شوهرش متهم به زنا باشد» هر یک از زوجین؛ چهار 
سوگند ادا می کنند. چهار س وگند متضمن نفرین الاهی از طرف شوهر و چهار سو گند با 
مفهوم غضب الهی از طرف زن. سوگند مرد باعث دفع حد تهمت. و سوگند زن باعث 


دفع حد زنا از وی می‌باشد. 
مشروعیت لعان: 
در این‌باره الله BS‏ می‌فر ماید: 


3 


» وان یرون ls Sail‏ یکن هم ah‏ آنفسهم 
هن آخر مر بت بال إن لین الصدقیر> 
Gia‏ لَعنت آله dle‏ ان OF‏ من الکذبین )155003 
ge‏ داب Eh of‏ زب دت باه ان لین الگذیرت 
f‏ 
Ge HOSE GL @‏ ٍن oF‏ من الصدِقنَ ر 
TU‏ ارہ ارک کے * 


1 
~ 

ا 
3 
An‏ 
3 
-( 


ولا فضل Ke Af‏ ورخنه. MG Gt hy‏ 
۰ 
«و کسانی که به همسرانشان نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی 
[دیگر] ندارند» هر یک از OUT‏ [باید] چهار بار به الله سوگند یاد کند که او قطعا 
از راستگویان است. و [گواهی] پنجم این است که [شوهر بگوید که] لعنت‌اله 


(۱)د ش ۰۲۲۲۳ ت ش 1۱۹۹. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از [زن] کیفر ساقط می‌شود؛ در صورتی که 
چهار بار به الله س و گند یاد کند که [شوهر] او از دروغگویان است. و [گواهی] 
پنجم آنکه خشم الله بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد. و اگر فضل و 
رحمت الله بر شما نبود و Kal‏ الله توبه‌پذ یر سنجیده کار است.[رسوا می‌شد ید ]». 
در این‌باره احادیث صحیحی نیز وجود دارد؛ از جمله: 
عبدالله بن عباس SH‏ می گوید: هلال بن امیه همسرش را نزد : نبی اکرم BY‏ متهم کرد که 
با شریک بن سحماء زنا کرده است. رسول اکرم رو فرمود: «شاهد بیاور و گرنه» بر شلاق 
بر پشتت خواهی خورد». هلال گفت: ای رسول خدا ۶ا اگر یکی از ما مردی را روی 
همسرش دید برود و گواه پیدا کند؟! رسول الله By‏ همچنان فرمود: «شاهد بیاور و گرنه؛ 
پشنت شلاق خواهی خورد؛. هلال گفت: سو گند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است» 
راست می گویم. و به‌زودی الله حکمی را نازل می‌فرماید و پشتم را از شلاق نجات خواهد 
داد. سپس جبرئیل آمد و این آیه را برای رسول الله و آورد: MD‏ يَرمُون CENT‏ 
تا ان کان من الصادقین ‏ کسانی که همسرانشان را متهم به زنا می کنند و جز خود» گواهی 
دیگر ندارند» هر یک از آنان چهار مرتبه الله را گواه بگیرد که راست می گوید. و پنجمین 
بار بگوید: نفرین الله بر من باد اگر دروغ می‌گویم. زن نیز عذاب (رجم) را از خود؛ دفع 
کند؛ بدین‌صورت که چهار مرتبه الله را گواه بگیرد که شوهرش دروغ می گوید و بار پنجم 
بگوید: نفرین الله بر من باد اگر شوهرم» راست می گوید. 
آن‌گاه نبی اکرم یل بر گشت و فردی را به دنبال OT‏ زن فرستاد. سپس هلال آمد و 
گواهی داد. نبی اکرم BBG‏ می‌فرمود: «همانا الله SE‏ می‌داند که یکی از شما دروغ می گوید؛ 
آیا یکی از شما توبه نمی کند»؟ 
سپس OT‏ زن برخاست و گواهی داد و هنگامی که به مرتبۀ پنجم رسیده او را بازداشتند 
و گفتند: (اگر دروغ می گویی) عذاب نازل می‌شود. ابن عباس نله می گوید: آن زن؛ 
خودداری کرد و درنگ نمود؛ تا gle‏ که فکر کردیم از حرفش منصرف می‌شود. سپس 


گفت: قومم را برای همیشه رسوا نمی کنم و به سوگندش ادامه داد. نبی اکرم BD‏ فرمود: 
«ببینید اگر این زن فرزندی با چشمان سیاه» سرینی فربه و ساق‌های درشت به‌دنیا آورد» پس 
از OT‏ شریک بن سمحاء است». 


سرانجام» فرزندی با همین مشخصات به‌دنیا آورد. : نبی اکرم BBE‏ فرمود: Fh‏ حکم الله 
phy SB‏ در این زمینه بیان نمی‌شد. به حساب او می‌رسیدم». ۲ 
تذ کر دادن به زوجین هنگام Sb‏ کردن سو گند: 

ابن عباس تب می گوید: رسول الله وله به مردی از حاضران دستور داد تا هنگام بر 
زبان آوردن آخرین سو AT‏ دستش را بر دهان مرد بگذارد و به او یادآوری کند که اگر 
دروغ می گوید» س و AT‏ نخورد؛ چون بسیار خطرناک است." 
وادار کردن زوجین به توبه: 

چنان که رسول الله رل به هلال بن امیه و همسرش گفت: هر کدامتان دروغ می گوید» 


توبه گنر ۳ 
جدایی انداختن میان متلاعنین: 
ابن عمر نت تا می گوید:. .. رسول الله BBG‏ پس از سو گند دادن زن و شوه دستور داد تا 
از یکدیگر جدا شوند." 
نوزاد زوج متلاعن: 


به مادرش تعلق می گیرد. چنان که ابن عمر نگ می گوید: رسول الله BO‏ پس از سو گند 


(۱)بخاری ش ۰۴۷۴۷ د ش ۰۲۲۵۴ ت ش ۲۱۷۹ و جه ش ۲۰۶۷. 
()د ش ۲۲۵۵ و نس (۱۷۵/۶). 


(۳)بخاری ش ۴۷۴۷. 


(۴)مسلم ش NFAT‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


دادن زن و شوه آنها را از یکدیگر جدا کرد و نوزاد را به مادرش Miaka‏ 
حکم مهر به‌ی زنی که مورد PIG!‏ قرار گرفته است: 

سعید بن جبیر می گوید: ابن عمر فا در مورد متلاعنین گفت: رسول الله 7 به آنها 
فرمود: حساب کار شما با الله SB‏ است. مرد گفت: مالی که هزینه کرده‌ام چه می‌شود؟ 
رسول الله پا فرمود: تو مالی نداری؛ زیرا اگر در سخنی که گفته‌ای راست گفته باشی؛ 
مالت در برایر استفاده‌ای که از او برده‌ای» رفته است و اگر دروغ گفته باشی» به هیچ‌وجه 
نباید ادعای مال بکنی 0 
به کنایه تهمت زدن: 

تهمت زدن به کنایه» تهمت محسوب نمی‌شود. چنان که ابو هريره Be‏ می گوید: مردی 
نزد رسول الله و آمد و گفت: همسرم نوزاد سیاه رنگی به دنیا آورده است که من او را 
نمی‌پسندم. رسول الله BBE‏ فرمود: UT‏ شتر داری؟ گفت: آری. فرمود: چه رنگی هستند؟ 
گفت: سرخ‌رنگ. فرمود: LT‏ در AGT Ole‏ شتر خاکستری هم CHL‏ می‌شود؟ گفت: آری. 
رسول الله وا فرمود: چگونه در میان شتران سرخ» شتر خاکستری به‌وجود می آید؟ مرد 
گفت: ژنی است که از ole‏ به ارث برده است. رسول الله رژ فرمود: شاید سیاه بودن 
فرزندت نیز چنین باشد. پیامبر ا اجازه نداد که OT‏ مرد از این مسأله برای تهمت زدن 
به همسرش استفاده کند © 


(۱)بخاری ش ۵۳۱۵ و مسلم ش ۱۴۹۴. 
(۲)مسلم ش ۰۱۴۹۳ د ش ۲۲۵۸ و نس (۱۷۷/۶). 


(۳)بخاری ش ۵۳۱۵ و مسلم ش ۱۴۹۴. 


گفتار یکم: انواع عده 
عده‌ی زن باردار: 


عدّه‌ی زن باردار» پس از طلاق یا م رگ شوهر» وضع حملش می‌باشد. چنان که الله BE‏ 
می‌فرماید: 
f as‏ و ا ۶ ماو Te Eg‏ ور موه 
» واولت JIANI‏ اجلهن ol‏ یضعن حلهن 4 [طلاق: ۴]. 
«عده‌ی زنان باردار این است که وضع حمل بکنند». 
عده‌ی زن pt‏ باردار و حائض: 
گذراندن سه حیض می‌باشد. چنان‌که الله SB‏ فرموده است: «والمطلقات بتربصن 
بانفسهن ثللائه قرو ءا (زنان (dalle.‏ سه حیضص منتظر بمانند). 
در مورد زنی که خونش دائمی شده بوده فرمود: 
«تدع الصلاه آیام آقرء‌ها. ٩۱.‏ 
«نماز را در روزهایی که پیشتر دچار حیض می‌شده» ت رکف نماید و... » 
محل استشهاد در این روایت» کلمه‌ی اقراء است که به‌جای کلمه حیض آمده است. 
عده‌ی زنی که خون حیض ندارد: 
فرق نمی کند که فقدان خون به‌خاطر خردسالی باشد یا کهن‌سالی؛ چنان که الله BB‏ 
می‌فرماید: 


(۱)د ش ۲۹۷ ت ش ۱۲۶ جه ش ۶۲۵ شیخ آلبانی حدیث را با مجموع شواهد صحیح دانسته است. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


g - a ر‎ Pied . ye 7 oo 
{F تلثة اشهر والقى لضن 4 [طلاق:‎ 
زنانی که از خون دیدن [ماهانه] نومیدند. اگر شک دارید [ که خون‎ OT «و‎ 
سه ماه است»‎ OUT می‌بینند یا نه ] عده‌ی‎ 
عده‌ی زن پس از وفات شوهر:‎ 
می گوید:‎ WH اگر باردار باشد» عده‌اش وضع حمل است؛ چنان که مادرمان ام سلمه‎ 
زنی به نام سبیعه از طائفه‌ی اسلم» شوهرش فوت کرده و باردار بود. مردی به نام ابو سنابل‎ 
زن از رسول الله را کسب تکلیف نمود. ایشان‎ OT بن بعکک از او خواستگاری کرد.‎ 
راء که یکی از دیگری طولانی تر است» بگذرانی راز وضع حمل و‎ ode دو‎ LL فرمود:‎ 
زن ب رگشت و پس از ده روز (که وضع حمل کرد) آمد. رسول‎ OT چهار ماه و ده روز).‎ 
0) ۲ م۰‎ ۲ 
"oF الله و فرمود: ازدواج‎ 
می‌فرماید:‎ BE همچنین الله‎ 


Eg رلو‎ 


> وَولت الکخال SAS‏ آن یفن SER‏ 14 [طلاق: ۴]. 
«عده زنان باردار این است که وضع حمل HIS‏ 

عده زنی که با وی آميزش انجام نگر فته است: 

چنین زنی عده‌ای ندارد. زیرا الله BS‏ می‌فرماید: 


, 
At 


all CE >‏ ءامنوا دا eu 55S‏ 3 طْلقتْموهن من 
قبل ol‏ تمشوهری Seale SI US‏ من She‏ تختدوبا 4 [احزاب: 1۳٩‏ 


«ای مؤمنان! اگر زنان مومن را به نکاح خود درآوردید و پیش از آنکه با 
آنان همخوابگی کنید» طلاقشان دادید» بر عهده‌ی آنها عده‌ای که آنرا 


بشمار ید نیست). 


ترک زبنت و آرایش برای زنی که شوهرش مرده است: 
ام عطیه ناا می گوید: از سو گواری بیش از سه روز برای مرد گانمان؛ منع می‌شدیم؟ 
مگر برای شوهر که باید تا چهار ماه و ده روز ترک زینت می کردیم؛ نه سرمه می‌زدیم نه 
از عطر استفاده می کردیم و نه لباس رنگین می‌پوشیدیم؛ به جز نوعی لباس یمنی. البته بعد 
از Sole‏ ماهانه به ما اجازه داده می‌شد که پس از غسل» مقدار اند کی بخور استفاده کنیم. 
همچنین از ش رکت در تشییع جنازه منع می‌شدیم!" 
زنی که در عده‌ی وفات به‌سر می‌برد. باید در منزل شوهرش بماند: 
فریعه بنت مالک تفا می‌گوید: شوهرم توسط چند برده به قتل رسید. نزد رسول الله 
بل رفتم و گفتم: UT‏ اجازه دارم نزد خانواده‌ام بروم. نخست رسول الله BE‏ به او اجازه 
داد. سپس دوباره از او جویای احوال شد و در OLL‏ فرمود: در همان‌جا که خبر وفات 
شوهرت را شنبده‌ای» عده‌ات را بگذران.!۲ 
گفتار دوم 
استبر ETL) Ff‏ شدن رحم) کنیز اسیر با خریداری شده: 
ابو سعید Be‏ می‌گوید: رسول الله 2 در مورد اسیران اوطاس فرمود: با کنیزان بارداره 
پیش از وضع حمل» و با غیر باردارء پیش از گذراندن یک دوره حیض» نزدیکی نکنید. ۳" 


نفرین رسول الله ,9 بر کسی که با کنیز باردار آميزش کند: 


(۱)بخاری ۳ ۱و مسلم AYA wv‏ 
(۲)د ش ۲۳۰۰ ت ش ۱۲۰۴ و جه ش ۲۰۳۱. 
(۳)احمد (۶۲/۳)؛ د ش ۲۳۱۵۷) با تصحیح حاکم در المستدر ES‏ (۱۹۵/۲). 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ابو درداء که می گوید: رسول الله we‏ نزدیکت بود مردی را که می‌خواست با کنیز 
بارداری آمیزش کند. به گونه‌ای نفرین کند که تا ابد با او بماند." (این کنیز از کسی 
دیگر باردار (oy‏ 
نباید با زن باردار از مرد دیگرء آمیزش کرد: 

رویفع بن ثابت Be‏ می گوید: رسول الله ,اؤ فرمود: هر کس به الله SB‏ و روز واپسین 
ایمان دارد؛ نباید کشت (فرزند) دیگران را آبیاری کند. " (یعنی نباید با زن باردار از مرد 
دیگی همبستری کند). 
عدم استبراء (کنترل رحم) دختر باکره و خردسال: 

چراکه در این‌باره هیچ دلیلی وجود ندارد؛ نه در نص و نه با قیاس. 

بخش هشتم. بحث نفقه 

وجوب نفقه‌ی زن بر شوهر: 

در این‌باره هیچ اختلافی وجود ندارد. چنان که حکیم بن معاویه از پدرش نقل می کند 
که از رسول الله وا پرسید: همسرانمان چه حقوقی بر ما دارند؟ فرمود: اینکه هر گاه 
خوراک می‌خورید. به آنها نیز بخورانید و زمانی که برای خود لباس تهیه می کنید» برای 
آنها نیز تهیه کنید. و از زدن به صورتشان بپرهيزید و نگویید: الله چهره‌ات را زشت 
بگرداند. و قهر نکنید مگر در خانه‌ی خويش " 

مادرمان عايشه شا می گوبد: هند بنت عتبه به رسول الله HB‏ گفت: ابو سفیان مرد 


بخیلی است و به من و فرزندم به‌اندازه کافی خرجی نمی‌دهد. رسول الله وا فرمود: 


(۱)مسلم ش ۱۴۴۱. 


(۲)احمد (۱۰۸۱۴) ت ش ۰۱۱۳۱ د ش ۲۱۵۸ و این‌حبان ۱۶۷۵. 


(۳)د ش ۲۱۴۲ و جه ش ۱۸۵۰. 


0) 


به‌اندازه‌ی نیاز» بردار و از حد مگذر. 
نفقه‌ی زنی که عده‌ی طلاق رجعی می گذراند. به عهده‌ی شوهرش می‌باشد: 

فاطمه بنت قیس می گوید: نزد رسول الله آمدم و گفتم: شوهرم طلاقهای مرا فرستاده 
است و خانواده‌اش حاضر نیستند به من مسکن و نفقه بدهند. آنها گفتند: شوهرش او را سه 
طلاقه کرده است. رسول الله بو فرمود: مسکن و نفقه برای زنی است که شوهرش حق 
رجوع داشته باشد. "۳" چنان که قرآن در مورد LX‏ دادن به زنی که در حال طلاق رجعی 
به‌سر می بر د» فرموده است؛: 

‘past, < eae سا‎ Hb ج ی‎ ٍ 


مرو ے2 


oe ۹ ر‎ 3 
[١ 

OUT پیامبر! وقتی زنان را طلاق می‌دهید» در [زمان‌بندی] عده‌ی‎ ch 
طلاقغان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از پروردگارتان الله بتر سید‎ 
آنان را از خانه‌هایشان بیرون مکنید».‎ 

از سخن «آنها را از خانه‌هایشان اخراج HAS‏ می‌توان به وجوب حق مسکن و نفقه 
استدلال کرد. در آیه‌ای دیگر نیز می‌فرماید: 
of‏ ۳ و ۳ 2 2 و tee‏ و ws ow‏ و go‏ 

7 اسکنوهن من Ee‏ سکم ین وجُد کم ول تضازوهن 
on ge TA‏ - 
لتضیقوا علهن 4 [طلاق: ۶ 


«همانجا که [خود] سکونت دارید به اندازه‌ی توانایی خویش» آنان را جای 


()بخاری ش ۵۳۶۴ و مسلم ش ۱۷۱۴. 


(۲)احمد (۴۱۶/۶) و نس (۱۴۴/۶). 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


دهید و به آنها آسیب [و زیان] مرسانید که عرصه را بر OUT‏ تنگ می کنید». 


برای و جوب نفقه» می توان از این آیه نیز استدلال کرد: 


4.“ رر صو رز‎ -G- ,? 
[بفره‎ 4 naa خقا على‎ yA TL RE cull ts « 


۳۴۱ 
«مردان پرهیز گار Lb‏ زنان طلاق داده را به‌بشایستگی چیزی دهند». 

نفقه‌ی زنی که در حال گذراندن عده‌ی طلاق بائن است: 

چنین زنی مستحق نفقه نیست؛ مگر اینکه باردار باشد. چنان که در روایت فاطمه بنت 
mee ۰ ۳ ۳ ~~ Dw a‏ )0 
قیس گذشت که رسول الله Be‏ وی را از مسکن و نفقه محروم کرد. 
نفقه‌ی زنی که در حال گذراندن عده‌ی وفات است: 

چنین زنی نیز مستحق نفقه نیست؛ چراکه رسول الله # به فاطمه بنت فیس تصریح نمود 
که نفقه برای زنی است که شوهرش بتواند به او مراجعه کند یا اینکه باردار باشد. 
نفقه‌ی پدر به عهده‌ی پسر و برعکس: 
مادرمان عايشه نله می گوید: رسول الله اؤ فرمود: بهترین روزی بنده آن‌ست که از 
“yy a Att res o ee‏ 
دست‌رنج خویش بخورد و فرزند انسان» جزو دست‌رنج اوست. 
نفقه برده به عهده‌ی مالکت: 

معرور بن سوید می گوید: گذر ما بر ابوذر Be‏ که ساکن ربذه بود افتاد. ردایی داشت 
که نصفش را خود او و نصف دیگرش را غلامش پوشیده بود. گفتیم: اگر هر دو قطعه را 
جمع می کردی» یک لباس کامل برای خودت می‌شد؟ گفت: بین من و یکی از برادران 
مسلمانم که مادرش عجمی بود. سخنانی رد و بدل شد. من به‌خاطر عجمی بودن مادرش؛ 


(۱)مسلم ش ۱۴۸۰. 


(۲)د ش ۳۵۲۸ ت ش ۰۱۳۵۸ جه ش ۲۲۹۰. 


به او طعنه زدم. او به رسول الله له شکایت برد. ايشان به من فرمود: هنوز در تو JET‏ 
جاهلیت وجود دارد. گفتم: ای رسول خدا 1th‏ معمولاً هرگاه کسی را ناسزا بگویند» او 
در عوض» پدر و مادر OUT‏ را ناسزا می گوید. رسول الله باو فرمود: ای ابوذر! هنوز در تو 
آثار جاهلیت دیده می‌شود. اینها برادران شما هستند. الله کت OUT‏ را زیردست شما قرار 


داده است. بنابراین از هرچه خود می‌خورید. به OUT‏ بدهید و از آنچه خود می‌پوشید» به 
آنان بپوشانید و از آنها بیش از توانشان کار نگیرید و اگر چنین کردیده کمکشان کنید."" 
لباس و مسکن جزو نفقه است: 
آبات و احادیث بند ۲-۱ بیانگر این مطلب می‌باشند. 
مستحب بودن نفقه خویشاوندان به حکم صله رحم: 
ابو هریره اه می گوید: نبی اکرم ب فرمود: «رحم از رحمان گرفته شده است. لذا الله BE‏ 
به رحم می‌فرماید: هر کس» حق خویشاوندی را به جای آورد» او را به خود» نزدیک خواهم 
کرد. و هر کس حق خویشاوندی را به جا نیاورد» من نیز او را از رحمت خود محروم 
"eS gs‏ 
.ر Kf‏ 2 | و وا ۳ )* 
روزیش گسترده و عمرش طولانی شود. Lb‏ روابط خویشاوندی را برقرار کند. 
۵ 4 2 
بخش نشم. بحث سر برستی کودک 
مادر در حق سر پرستی مقدم است: 
تا ازدواج نکرده است. چنان که عبدالله بن عمرو غ می گوید: زنی نزد رسول الله را 
آمد و گفت: فرزندم را در شکم خود جای دادم و با شیر پستانم تغذیه کردم و در دامان 


(۱)بخاری ش ۰ و مسلم ش ۶۶ 
(۲)بخاری ش ۵۹۸۸ و مسلم ش ۲۵۵۴. 


(۳)بخاری ش ۵۹۸۶ و مسلم ش ۲۵۵۷. 


خود پرورش دادم اکنون پدرش مرا طلاق داده و می‌خواهد او را از من جدا کند؟ رسول 


د ا ce‏ . ۲ . )0 
اله ره فرمود: تا وقتی ازدواج نکرده‌ای» حق سرپرستی با توست. 


خاله به gle‏ مادر: 

براء بن عازب He‏ می گوید: دختر حمزه پشت سر رسول الله HDS‏ می‌دوید و می گفت: 
عمو! عمو! آن گاه علی Be‏ دستش ش را گرفت و او را به فاطمه Wee‏ داد. . سپس زید و جعفر 
و علی ED‏ در مورد سرپرستی OT‏ دختر» هر کدامشان خود را مستحق می‌دیدند. جعفر 
و علی UH‏ گفتند: دخترعموی ماست و على be‏ امتیاز دیگری تیز داشت و می‌گفت: 
خاله‌اش در خانه‌ی من است. و زید Be‏ می گفت: برادرزاده‌ی من است. رسول الله Be‏ او 
را به خاله‌اش سپرد و گفت: خاله به جای مادر است. و به علی تفه فرمود: تو از من و من از 
تو هستم. و به جعفر ee‏ فرمود: تو در آرینش و اخلاق» شبیه من هستی. و به زید له 

(۲) 

فرمود: تو برادر و مولای ما هستی. 
حق پدر» پس از مادر و خاله است: 

چنان که در روایت عبدالّه بن By ae‏ بیان گردید که حق مادر مقدم بر دیگران است؛ 
البته تا وقتی ازدواج نکرده است. در روایت ely‏ بن عازب Be‏ بیان شد که خاله به‌جای 
مادر است. پس از اینهاء نوبت به پدر می‌رسد و کس دیگری بر او مقدم نیست. 
در صورت نبودن «dbo‏ خاله و پدر: 
یکی از نزدیکترین خویشاوندان کود ک» برای سرپرستی او توسط حاکم تعیین می گردد: 
تا از او و اموالش نگهداری کند. در این‌باره آیات و روایات زیادی وجود دارد. 
کود ک حق انتخاب دارد: 


پس از اینکه کود ک به سن تشخیص برسد» حق انتخاب دارد و خود می‌تواند تصمیم 


()د ش ۰۲۲۷۶ احمد (۱۱۲/۲) بیهقی (OIA)‏ 


(۲)بخاری ش ۷۲۶۹۹ و ت ش 1۹۰۴. 


بگیرد که با پدرش باشد یا با مادرش. چنان که ابو هریره نله می گوید: رسول الله بو به 


پسربچه‌ای حق انتخاب یکی از والدینش را داد( 
در روایتی آمده است: زنی نزد رسول الله بل آمد و گفت: شوهرم می‌خواهد فرزندم 
را از من جدا کند؛ در حالی که فرزندم برای من از فلان چاه آب می ALS‏ و به من کمک 


8 ۳ ۲ )۲( 
مادرش را گرفت و باهم رفتند. 


س ل ل ل ل ل سے 


()احمد ش ۷۳۴۶» ت ش ۱۳۵۷ و جه ش ۲۳۵۱. 


()د ش ۲۲۷۷ و نس (۱۸۵/۶). 


بخش یکم. انواع معاملات حرام 


مشروعیت داد و ستد: 
الله SB‏ می‌فر ما ید: 
£ * 1 ت یر 
#واحل الله Cll 65 aol‏ (بقره: ۳۷۵ 
«الله» داد و ستد را حلال و ربا را حرام قرار داده است». 
همچنین فرموده است: 
گور سا مر رام اي 27 ر و در be‏ رور و 
Peed‏ رک مره ما Be‏ مرح ۳ 
بالطل ONY‏ تکورت HF‏ عن تراض نکم 4 [نساء: ۲٩‏ 


«ای مومنان! مالهایتان را در میان خود به‌ناحق نخورید؛ مگر Kal‏ تجارتی 
بوده و با رضایت باشد». 
ube fe‏ مج ۲ ithe‏ زک WV Err f‏ 
حکیم بن حزام 4# می گوید: رسول الله ره فرمود: بیان ABFA LL‏ 
«دو طرف معامله تا وقتی از هم جدا نشده‌اند» اختیار (قسخ معامله را) دارند». 
مسلمانان بر جواز داد و ستد اتفاق‌نظر دارند و حکمت نیز همین را اقتضا می کند؛ 
چراکه انسانها معمولاً به آنچه در دست دیگران است. نیاز دارند و برای رسیدن به اجناس 
مورد نیازشان, چاره‌ای جز داد و ستد ندارند ‏ 
تشویق به داد و ستد: 
از مقدام بن کعرب ee‏ روايت است که رسول اکرم و فرمود: «هر گز کسی غذایی 


(۱)بخاری ش ۲۱۱۰ و مسلم ش ۱۵۳۲. 


(۲)فتح الباری ۲۸۷/۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بهتر از غذای دست‌رنجش نخورده است و داود SEE‏ همیشه از دست‌رنج co go‏ غذا 
می‌خورد». 

زبیر بن عوام ظ4 نیز می گوید: رسول الله ا فرمود: «ه رکس طناب برداشته. بار هیزم را 
بر پشت خود بکشد و در بازار بفر وشد و با این کار» آبرویش را حفظ کند» برایش از دست 
دراز کردن و خواستن از مردم بهتر است؛ زیرا معلوم نیست به او چیزی بدهند یا خير" 
تشویق به سحرخیزی برای طلب روزی: 

3 ۳ ۹ ۳ 

صخر بن وداعه که می‌گوید: رسول اللہ بل فرمود: للع بارک SSB AN‏ ِا 

«بار الاها! به امت من در در صبحگاهشان برکت بده» ایشان معمولاً لشکر و دسته‌های 
نظامی را در آغاز صبح می‌فرستاد. صخر که یک تاجر بود. همیشه اول صبح کارش را 

1 ۰ . “ 7 ۳ 
آغاز می‌نمود و سود خوبی به‌دست می اورد. 
تشویق به میانه‌روی در طلب روزی: 

عبدالله بن سرجس Bo‏ می‌گوید: رسول الله بو فرمود: رفتار مودبانه و درنگ و 
میان‌روی» یک بیست و چهارم نبوت است. ۴ 

جابر Bo‏ می گوید: رسول الله پا فرمود: گمان نکنید که در روزیتان تأخیر شده 
است؛ زیرا هیچ کس تا روزی خود را کامل نگرفته باشد. نمی‌میرد. پس به‌شایستگی دنبال 
روزی خود باشید» حلال را بگیرید و حرام را رها کنید."* 


(۱)بخاری ش ۰۲۰۷۲ 

(۲)بخاری ش ۱۴۷۱ 

.۲۲۳۶ ش ۲۶۰۶ ت ش ۱۲۱۲ و جه ش‎ alt”) 
.۴۷۷۶ (۴)ت ش ۲۰۱۰ و دش‎ 


(۵)ابن حبان ش ۳۲۲۷ و حاکم FIN‏ 


جوانمردی و مدارا در داد و ستد و طلب حق خویش: 


ple‏ بن عبدالّه Be‏ می گوید: رسول الله وار فرمود: «رَجم م اه عَبداً سمحاً إذا باع 
محا إذا (شیّری سحا ]13 esl‏ 4 ” 


SB al‏ بنده‌ای را مشمول رحمت خویش قرار دهد که هنگام خرید و فروش و طلب 
حق خود. آسان گیر است». 
راستگویی در معامله و پرهیز از دروغگویی: 

از حکیم بن حزام ك روایت است که رسول الله Be‏ فرمود: «فروشنده و خریدار تا 
زمانی که از هم جدا نشده‌انده اختیار فسخ معامله را دارند». و افزود: «اگر آنها راست 
بگویند و عیب کالا را بیان کنند» در ET Lalas‏ خیر و برکت به‌وجود می آید. و اگر 
عیب VIS‏ را پنهان کنند و دروغ cy‏ معاملة آنها بی‌بر کت می‌شوند».۲ 


همچنین ابو هریره El‏ می‌گوید: شنیدم که رسول ال فرمود: 
LL,‏ 4 ۳۹ مق BES BLE‏ للگسب" 
می گیرد». 
پرهیز از کم‌فروشی: 
کم‌فرو.ش ترین مردم بودند. آن گاه الله کف آ بات (Se)‏ مطففین را ازل فرمود: chs»‏ 
للمطفف ن» «وای بر کم‌فروشان». بعد از نزول این آیات: UT‏ دست از کم‌فروشی 


مس سس سس سح 


)1( بخاری ش, ۲۰۷۶ و ابن‌ماجه ش ۲۲۰۳ 
(۲)بخاری ش ۲۰۷۹ و مسلم ش ۰۱۵۳۲ 


(۳)بخاری ش ۲۰۷۸ «ر مسلم ش ۱۶۰۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


پرهیز از فر بب کاری در معامله: 
ابو هریره می گوید: رسول الله ره فرمود: «من کل عَلینا اسلا فیس متا و من 
غشنا فلس متا « کسی که بر ما سلاح بردارد یا ما را فریب دهده از ما نیست». 


همچنین ابو هریره Be‏ می‌گوید: رسول الله یلو فروشنده‌ای را دید که حبوبات 
می‌فروخت. ایشان دست خویش را داخل آنها فرو برد و متوجه شد که نمنا ک‌اند. پس به 
فروشنده گفت: چرا چنین است؟ گفت: به‌خاطر بارش OL‏ خیس شده‌اند. رسول الله 
له فرمود: چرا آنها را رو نگذاشته‌ای تا مردم ببینند؛ هر کس ما را فریب دهده از ما 


(۳( 


لىس 


حرمت فروش شراب مردارء خ وک و بت: 
جابر بن عبدالله ot‏ می گوید: از رسول الله رل شنیدم که در سال فتح مکه فرمود: له 
B‏ و رسولش» خرید و فروش شراب بت» مردار» و خوك را حرام کرده‌اند.» مردم 
پرسیدند: ای رسول خدا ور پی و چربی مردار» Se‏ است؟ مردم برای چرب کردن 
چوب ES‏ پوستها و روشنایی چراغ از OT‏ استفاده می کنند. پیامبر Be‏ فرمود: «خیره 
حرام است» و افزود: «الله BE‏ يهود را نابود AST‏ زیرا وقتی پی برایشان حرام شد» آنرا 
ذوب کردند و فروختند و از پولش استفاده کردند» © 
فروش سکت: 
ابو مسعود انصاری ELM‏ می گوید: 


()مسلم ش ۱۰۱. 
()مسلم ش ۱۰۱. 
(۳)مسلم ش ۲ و جه ش ۲۲۲۴ و ت ش ۱۳۱۵. 


(۴)بخاری ش ۲۲۳۶ و مسلم ش ۱۵۸۱. 


Si»‏ ن رو اله ae‏ تى عَنْ gal‏ الب وعهر ابي وحوان الکاین:(۲ 


«رسول الله BBE‏ از خرید و فروش سگ» گرفتن پول در برابر زنا و مزد فال‌بین؛ نهی 


فرموده است.؛ 
فروش خون: 

ابو thw‏ اه می گوید: پدرم را دیدم غلامی خرید که شفلش حجامت بود و دستور 
داد تا ابزار حجامت او را بشکنند. از پدرم» علت OT‏ را پرسیدم. گفت: رسول خدا بل از 


قیمت فروش سگ. از مزد حجامت. از خال کوبیدن» خوردن ربا و دادن COT‏ منع فرموده 
و کسی را که تصویر می LES‏ لعنت کرده است. 
فروش گربه: 
ابو زبیر می گوید: از جابر در مورد خرید و فروش سگ و گربه پرسیدم. گفت: رسول 
الله او از OT‏ بازداشته است " 
مزد جفت کردن نر با ماده: 
ابن عمر می گوید: رسول الله رل از دریافت مزد در مقابل جفت کردن (حیوان) نر با 
ماده منع کرده است. 
فروش آب اضافه: 


ایاس بن عبد ote‏ می گوید: رسول الله رل از فروش آب اضافه (کشاورزی) منع کرده 


۳ 
است. 


همچنین ابو هریره Em‏ می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: آب اضافه‌ی خود را باز 


(۱)بخاری ش ۲۲۳۷ و مسلم ش ۱۵۶۷. 


(۲)سلم ش ۱۵۶۹. 


(۳)د ش ۳۴۷۸ ت ش ۰۱۲۷۱ و نس ش ۴۶۶۲. 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


ندارید تا با آن بخشی از چراگاه را تصاحب کنید. 


در روایتی در مسلم آمده است: OT‏ اضافه‌ی خود را نفروشید تا همراه OF‏ بخشی از 
و ۲ )۲( 
چرا گاه را بفروشید. 
معاملات فر ببنده: 
معاملاتی از قبیل فروش ماهی در آب» شیر در پستان» روغن در شیر و پشم ناچیده‌ی 
حیوان, به خاطر نامشخص بودن روا نیست. 
ابو هریره EM‏ می گوید: رسول الله بل از معامله با سنگ‌ریزه و معاملات فریبنده 
منع کرده است.۲ 
معامله با سنگ‌ریزه؛ بدین‌صورت است: هر جنسی که این سنگ‌ریزه بر OT‏ افتاده در 
برابر فلان مبلغ از آن توست. 
فروش بچه شتری که هنوز در شکم مادرش است: 
عبدالله بن عمر له می گوید: رسول الله و از فروش بچه شتر در شکم مادر» منع 
(۴) 
کرده است. 
ابن عمر EOD‏ می گوید: این نوع معامله» در میان عرب‌ها رواج داشت. آنها نتیجه‌ی 
4 و 1 و (۵) 
چندین ساله‌ی یک شتر را پیشاپیش می‌فرو ختند. 


(۱)بخاری ش ۲۳۵۳ و مسلم ش ۱۵۶۶. 
(۲)مسلم ش ۱۵۲۶. 
(۳)مسلم ش ۱۵۱۳. 
(۴)مسلم ش ۱۵۴۱. 
(۵)بخاری ش ۲۱۴۳ و مسلم ش ۱۵۱۴. 


بیع منابذه و ملامسه: 


(منابذه یعنی انداختن پارچه به‌سوی یکدیگر و ملامسه یعنی خریدار فقط به پارچه 
دست بزند و بدون اینکه دقیق به OT‏ نگاه کند» با رضایت کامل» OT‏ پارچه را بخرد) 

ابو سعید خدری یغه می گوید: رسول الله با ما را از دو معامله‌ی ملامسه و منابذه 
۲ )\( 
منع فرمود. 
فروش مال غنیمت. پیش از تقسیم: 

عبدالّه بن عباس نه غ می گوید: رسول الله ول از فروش مال غنیمت پیش از تقسیم و 
فروش بچه‌شتر پیش از ولادت و از خوردن گوشت درندگانی که دندان نیش دارنده منع 
۲ )0۲ 

فر مود. 
فروش میوه پیش از رسیدن: 

عبدالله بن عمر CF‏ می گوید: رسول الله HOE‏ از فروش ogee‏ ب پیش از رسیدن» منع 
۲ ۳ 
فر مود. 

همچنین انس بن مالک KE‏ می گوید: رسول الله DE‏ از فروش میوه پیش از رسیدن 
منع کرد و در توضیح رسیدن آن فرمود: تا اینکه سرخ شود. و افزود: اگر الله SB‏ میوه را 
پیش از رسیدن بگیرد» آن گاه شما در برار چه چیزی مال برادرتان را بر می‌دارید. © 
فروش تصاویر و اجسام زنده: 


ابن عباس Be‏ می گوید: شخصی نزد من آمد و گفت: ای ابو عباس! من با دست‌رنج 
oe‏ زندگی می کنم. این تصاویر را می کشم و می‌فروشم. ابن عباس گفت: آنچه را که 


(۱)بخاری ش ۲۱۴۴ و مسلم ش NOVY‏ 
(۲)نسانی ش ۴۶۴۵. 
(۳)بخاری ش ۲۱۹۴ و مسلم ش ۱۵۳۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


در این‌باره از رسول الله رز شنیده‌ام» برایت می‌گویم. رسول الله ره فرمود: «هرکس 
تصویری سازد. در روز رستاخیز تا زمانی که در آن روح ند ملی الله BS‏ او را wide‏ 
می‌دهد و هرگز نمی‌تواند در OT‏ روح بدمد». OT‏ شخص oT‏ عمیقی کشید و رنگ از 
رویش پرید. ابن عباس نله گفت: وای بر توا اگر چاره‌ای جز این کار نداری» پس تصویر 
~ ۳ ۰ )0 

درخت و موجودات بی‌جان را ترسیم کن. 
بر خی از معاملات ناجایز: 

انس بن مالک انه می گوید: رسول الله ره از معاملات زیر منع فرمود: ۱- محاقله: 
(فروش حبوبات در خحوشه) ۲ مخاضره: (فروش مبوه‌ی نارس) ۳ ملامسه (نوعی داد و 
ستد که در زمان جاهلیت رواج داشت. We‏ فروشنده می‌گفت: به هرکدام از این 
گوسفندها که دستت رسید. به فلان قیمت. مال تو) ۴-مزابنه (فروش خرمای روی درخحت 
در برابر خرمای چیده‌شده به‌طور تخمینی). 

همچنین جابر بن عبدالله be‏ می گوید: رسول الله BE‏ از محاقله مزابنه» معاومه و 
مخابره و ٹنیا منع فرمود و فقط داد و ستد عرایا را اجازه داده است."" 

مخابره: دادن زمین به کشاورز به‌شرط یکسوم یا یک‌چهارم محصول. 

ثنیا: فروختن میوه و یا خوراکی Seo‏ و جدا کردن بخشی نامعینی از آن. 

معاومه: فروش میوه‌های ER‏ درخت. در یک معامله و برای چند سال. 

عرایا: فرموش خرمای تازه‌ی بالای درخت در برابر خرمای کهنه بدون پیمانه. 
فروش شیره‌ی انگور به کسی که از آن شراب می‌سازد: 


ابن عمر که می گوید: رسول الله HE‏ فرمود: نفرین الله BB‏ بر شراب و کسی که آنرا 


(۱)بخاری ش ۲۲۲۵ و مسلم ش ۹۰ 


(۲)بخاری ش ۲۳۸۱ و مسلم ش ۱۵۳۶. 


می‌نوشد يا به دیگران می‌نوشاند و فروشنده» مشتری» سازنده و حامل آن ٩(‏ 


فروش کالا پیش از تحویل گرفتن: 
جابر بن عبدالله هه می گوید: رسول الله رل فرمود: هر oF‏ مواد غذایی خریدی؛ پیش 
oT >°‏ |“ و مب و (۲) 
از اینکه LOT‏ تحویل بگیری» نفروش. 
فروش پیش از کنترل دوباره: 
جابر be‏ می گوید: رسول الله بو از فروختن مواد غذایی پیش از Kel‏ دوباره کنترل 
(پیمانه) شود» منع فرمود. یک‌بار توسط فروشنده و LES‏ توسط مشتری کنترل شود" 
فروش ls‏ 
ple‏ که می گوید: «نھی رسول الله عن «Loss‏ در سنن نسائی» افرون بر آن آمده است: 
i)‏ ان Paola‏ 
«رسول الله Hy‏ از فروش کالا و جدا کردن بخشی نامعینی از آن» منع کرده است. 
همچنین جابر #ه می گوید: سوار بر شتری کندرو و خسته بودم. رسول الله بو به من 
رسید و برایم دعا نمود و ضربه‌ای به شترم زد. از OT‏ پس شتر به گونه‌ای راه می‌رفت که 
پیش از OT‏ ندیده بودم. رسول الله BY‏ فرمود: LOT‏ در برابر یک اوقیه به من بفروش. ابتدا 
نپذیرفتم. سپس آن‌را در برابر یک اوقیه به ایشان فروختم و شرط گذاشتم که تا رسیدن به 
خانه‌ام» بر OT‏ سوار باشم. پس از اینکه به مقصد رسیدم» شتر را به ایشان دادم و پولم را 
گرفتم. هنوز چند قدمی نرفته بودم که کسی را دنبالم فرستاد و فرمود: فکر می کردی چانه 


(۱)د ش ۳۶۷۴ جه ش ۳۳۸۰ و احمد ش ۵۷۱۶. 
()مسلم ش NOVA‏ 
(۳)جه ش ۲۲۲۸ و دارقطنی ش YP‏ 


(۴)نس ش ۳۸۸۰ وت ش NVQs‏ 


ic: ۱ tj. a8 .‏ ۲ )0 
می‌زدم که شترت را از دستت بیرون کنم. هم شتر و هم پولها را بردار. 


فروش کالاهای بادبه‌نشینان توسط شهر نشینان: 
انس بن مالک Bo‏ می گوید: رسول الله BBG‏ ما را از اینکه» یک شهرنشین کالای 
بادیه‌نشین را بفروشده منع فرمود؛ حتی اگر برادر یا پدرش باشد"". (توضیح: هدف این 
است که بادیه‌نشینان کالاهایشان را به‌صورت عرضه‌ی مستقيم در اختیار 
مصرف کنند گان بگذارند و شهرنشینان نتوانند از آنها بخرند و به قیمت‌های گزاف در 
اختیار مصرف کنند گان بگذارند). 


جدایی انداختن بین دو خو شاوند: 
این tow‏ درباره‌ی فروش برده‌هاست که در ot‏ زمان رواج داشت. ابو ايوب انه 
می گوید: شنیدم که رسول الله بل فرمود: هر کس میان فرزند و مادرش جدایی بیندازد؛ 


الله SB‏ در روز روز رستاخیز» میان او و کسانی را که دوست دارد» جدایی می اندازد © 
البته دید گاه درست در این مورد. آن‌ست که چنین معامله‌ای جایز است؛ زیرا pe‏ بن 
عبدالله که می گوید: در زمان رسول الله چا و ابوبکر Be‏ مادران فرزنددار را می‌فروختہ 
می فر می کرو حم 


تا اینکه عمر Mm‏ از OT‏ جلوگیری کرد ۴ 


همچنین می گوید: در زمان رسول الله بل کنیزان فرزنددار را می‌فروختيم و رسول 
site a‏ جى نم فم ۵ 
الله THF‏ چیزی نمی فرمود. 


(۱)بخاری ش ۲۷۱۸ و مسلم ش MVD‏ 
(۲)بخاری ش ۲۱۶۱ و مسلم ش ۱۵۲۳. 
OY)‏ ش ۱۲۸۳ 

(۴)د ش ۳۹۵۴. 


(۵)جه ش ۲۵۱۷. 


( 


3 ۱ Los د‎ Z om 
می گوید: رسول الله از معامله‌ی نجش منع فرمود.‎ SBF ae ابن‎ 


نجش: یعنی اينکه کسی وارد معامله‌ای بشود و به قصد بالا بردن قیمت کالاء تظاهر به 
خرید کند. 


به‌هم زدن معامله‌ی کسی. به نفع خویش: 
ابو هریره 4ه می گوید: رسول الله رل از اینکه فرد شهرنشین» (به‌عنوان دلال) GUS‏ 
فرد روستایی را بفروشد» منع کرده است. و نیز فرمود: به قصد افزايش قیمت. وارد 
معامله‌ی کسی نشوید. و همچنین شخص, معامله‌ی برادر مسلمانش را به نفع خود به هم 
نزند. و هیچ کس به خواستگاری کسی که برادر مسلمانش از او خواستگاری کرده است» 
نرود. و هیچ زنی به نفع خود» در پی طلاق خواهر مسلمانش نباشد."" 
نهی از رفتن به پیشواز کاروان‌های تجاری: 
ابن عباس Be‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: «برای خرید کالا به استقبال کاروان 
نروید. و شهرنشین» کالای بادیه‌نشین را برای او نفروشد». از ابن عباس #ه پرسیدند: 
منظور رسول اکرم بو از اینکه فرمود: «شهرنشین؛ کالای بادیه‌نشین را نفروشد» 
چیست؟ گفت: بعنی برایش دلالی نکند " 
اگر کسی چنین کرد و صاحب WS‏ زیان دید و بعداً متوجه مسأله شد. حق فسخ 
معامله را دارد؛ چنان که ابو هریره Bo‏ می گوید: رسول الله سل از رفتن به پیشواز کاروان 
منع کرد و فرمود: اگر کسی چنین کرد و کالایی را به کمتر از قیمت بازار از آنها خرید؛ 
VIS Cole‏ بعد از اینکه وارد بازار شود می‌تواند معامله را فسخ کرده و کالایش را پس 


(۱)بخاری ش ۲۱۴۲۵ و مسلم ش 1۵۱۶. 
(۲)بخاری ش ۲۱۴۰ و مسلم ش ۱۵۱۵. 
(۳)بخاری ش ۲۱۵۸ و مسلم NOY)‏ 


نهی از احتکار: 


معمر بن عبدالله Be‏ می گوید: رسول الله Hoy‏ فرمود: «لا St‏ الا خاطی؛ ۲" «فقط فرد 
گناهکار احتکار می WAS‏ نووی BS‏ می گوید: اصحاب ما (شوافع) گفته‌اند: احتکار حرام 
OT‏ است که در مورد خوراکیهای ویژه باشد؛ بدین‌صورت که قردی مواد خوراکی مورد 
نیاز مردم را خریده» نزد خود نگهدارد تا در روزهای آینده» به قیمت گزاف بفروشد. اما 
اگر چیزی را که در بازار فراهم است» بخرد و نزد خود نگهدارد با به‌وقت کمبود برای 
مصرف منزلش بخرد احتکار نیست. همچنین خریداری و انبار کردن کالاهایی که جزو 
خوراکیهای ویژه نیستند» اشکالی ندارد و احتکار محسوب نمی‌شود». 
معامله‌ی دارای شر ط: 

عبدالله بن عمرو نا می گوید: رسول الله مه فرمود: ١لا Lids Je‏ رم ولا شرطان 
ي بيع ولا ربیخ ما a‏ ولا بیع ما لیس Wie‏ 

«قرض و تجارت مشروط به QIK‏ دو معامله در یک عقد و سود کالای خریداری 
شده پیش از گرفتن کالا و فروش کالایی که موجود نیست. جایز نمی‌باشد.؛ 


دو معامله در یک معامله: 


و 
و 45 4 


ابو هریره هه می گوید: رسول الله HOE‏ فرمود: «مَنْ باع eas‏ ي ia‏ له رکه أو 
ارب ۲ 


()مسلم ش ۱۵۱۹ و ت ش ۱۲۲۱. 


(۲)مسلم ش ۱۶۰۵. 


(۳)د ش ۲۵۰۴ نس ش ۴۶۱۱ و ت ش ۱۲۳۴. 


(۴)نس ش ۴۶۳۲ د ش ۳۴۵۸ و ت ش ۱۲۳۱. 


«هرکس دو معامله با یک عقد انجام دهد Wes)‏ بگوید: این کالا را در برابر صد درهم 
نقد و با دوست درهم ILS‏ بردار؛ بدون اینکه از این دو را مشخص کند.) ر 

يا دوي هم د بردار؛ بدون اینجه ر ین‌دو را مشخص پس 
یا قیمت کمتر نصیبش می‌شود یا ربا. 


فروش چیزی که مالک آن نیستی: 
حکیم بن حزام که می گوید: از رسول الله پا پرسیدند: مردی نزد ما می‌آید و چیزی 
می‌خواهد که در اختیار نداریم. آیا از بازار برای وی تهیه کنیم؟ رسول الله Hy‏ فرمود: 
«لاتبع ba‏ لیس عندکک» «چیزی را که نداری» مفروش». ٩‏ 
جبران آسیب: 
جابر بن عبداله be‏ می گوید: رسول الله له فرمود: اگر به کسی میوه‌ای فروختی (و 
قبل از تحویل گرفتن) به آن آسیبی رسید. نباید در برابر آن از وی مبلغی دریافت کنی. 
چرا مال برادرتان را به‌ناحق می گیرید؟ 
نهی از قيمت گذاری: 
انس بن مالک Be‏ می گوید: مردم به رسول الله Hy‏ گفتند: ای رسول خدا با 
قيمت‌ها گران شده است؛ کالاها را برای ما قیمت گذاری کن. رسول الله وو فرمود: 
قیمت گذاری به‌دست الله BB‏ می‌باشد؛ او گیرنده و بخشنده و روزی‌دهنده است و من 
امیدوارم در Se‏ به دیدار الله BE‏ بروم که هیچ کس از شما در مال و خون خود. بر من 


" ۳( 
حفی ند‌اشته باشد. 


بخش دوم: بحث ربا 
معاملات ربوی حرام و جزو گناهان کبیره است: 
چنان که الله BB‏ می‌فرماید: 


(۱)د ش ۳۵۰۳ ت ش ۱۲۳۲ و نس ش ۴۶۱۳. 


(۲)د ش ۳۴۵۱ ت ش ۱۲۱۴ و جه ش ۲۲۰۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


۳ 


حل الله البیع ély M3‏ [بقره: :۳۷۵ 


ably‏ داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است.» 


in‏ س 


همچنین می‌فرماید: 


wall fe »‏ << عءامنوا انقوا] الله وَذَرُوا ما (ay‏ من الب ان 
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5 Chee fe کنتم‎ 


com? 


قن لم فوا توا یخرب ین آله ورول 
مر یی TL‏ مد ۳ > 2 7 
وان BS‏ ءوس آمولکم لا yl‏ ولا 
rig?‏ 
تظلمورک 4 [بقره: ۲۷۹]. 
«ای مژمنان! از الله بترسید و آنچه از ربا باقی مانده است» فرو گذارید؛ اگر 
مومن هستید. پس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با الله و پیغمبرش 
برخاسته‌اید و اگر توبه کردید اصل سرمایه‌هایتان از OT‏ شماست؛ نه ستم 
می کنید و نه به شما ستم می‌شود.» 
جابر + می گوید: رسول اله BB‏ شخص ربادهنده»رباخوارهنوسنده و شاهدان ربا 
را نفرین کرد و فرمود: همه‌ی آنها با هم (در ؟ گناه) ply‏ ند ° 
روش شرعی فروش اصناف ربوی: 
فروش طلا در ply‏ طلا نقره در ply‏ نقره» گندم در برابر گندم جو در برابر جو 
خرما در ply‏ خرما و نمکک در برابر Re‏ باید دست به‌دست و نقد باشد؛ چنان که مالك 
بن اوس be‏ می گوید: باری می‌خواستم یکصد دینار را به درهم تبدیل کنم. آنها را به 


طلحه بن lace‏ دادم. او گفت: باید منتظر باز گشت انباردارم از جنگل باشی. عمر بن 
خطاب a‏ که سخنان ما را nk ge‏ گفت: خیر؛ تو نباید پیش از اینکه حق خود را کاملا 


(۱)مسلم ش NOAA‏ 


از او دریافت کنی» از او جدا شوی؛ زیرا رسول الله رل فرموده است: اگر طلا در برابر 


طلا و گندم در برابر گندم و جو در ply‏ جو و خرما در برابر خرما دست به‌دست و نقد 
)۱ 


معاوضه نشود ربا است. 

همچنین عباده بن صامت 4ه می گوید: از رسول الله رل شنیدم که از فروش طلا با 
طلاء نقره با نقره» گندم با گندم» جو با جو خرما با خرما و نمک با نمک منع می کرد؛ 
مگر اینکه برابر و نقد باشند. و فرمود: اگر یک طرف معامله بیشتر بدهد یا بیشتر بخواهد» 
مرتکب ربا شده است۲ 

دلیلی وجود ندارد که بتوان اجناس دیگری غیر از آنچه بیان گردید» مشمول این حکم 
قرار داد. 
مبادله در صورت اختلاف جنس: 

اگر یکی از اجناس ob‏ شده در برابر جنس دیگری مبادله شود اشکالی ندارد که 
اضافه یا کم باشد؛ به‌شرطی که نقد معامله شود. چنان که عباده بن صامت 4# می گوید: 
رسول الله وو فرمود:... هر گاه اینها با جنسی غير از خودشان Sole‏ شوند. هر طوری که 
خواستید معامله کنید؛ به‌شرطی که نقد باشد.!۳ 
عدم جواز فروش کالایی با مقدارش نامشخص. در برابر مقدار مشخص: 

جابر بن عبدالله de‏ می گوید: رسول الله ره از فروختن توده‌ای نامشخص از خرما در 


۲ . 4 5۹ . زو 
مقابل مقداری مشخص از خرماء منم فرمود. 


(۱)بخاری ش ۲۱۷۴ و مسلم ش ۱۵۸۶. 
(۲)مسلم ش ۱۵۸۷. 
(۳)مسلم ش ۱۵۸۷. 
(۴)مسلم ش ۱۵۳۰. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


عدم جواز فروش میوه‌ی تازه در مقابل میوه‌ی خشکت: 
عبدالله بن عمر Be‏ می گوید: رسول الله یل از معامله‌ی مزابنه؛ یعنی فروش خرمای 
تازه و مشخص شده در مقابل خرمای خشک و مشخص‌شده منع فرمود.!! 
جواز تجارت عربه: 
زید بن ثابت 4ه می گوید: رسول الله ره تجارت عریه را ple‏ قرار داد؛ یعنی خرمای 
Shits‏ مشخص در ples‏ خرمای تازه معامله شود ۲ 
در تفسیر خرید و فروش عریه گفته‌اند: دادن خرمای خشک وزن شده در مقابل 
خرمای تازه‌ای که هنوز بر روی درخت بوده و وزن نشده است. این نوع معامله» به‌شرطی 
که کمتر از پنج وسق باشد» جایز است. 
وسق: ۶۰ صاع» صاع: ۴ مد مد: OFF‏ گرم. 
بنابراین یک صاع برابر ۲/۱۷۶ گرم و یک وسق برابر ۱۳۰/۵۶ کیلوگرم و پنج وسق 
برابر ۶۵۲/۸ کیل و گرم می‌باشد. 
عدم جواز فروش گوشت در مقابل حیوان زنده: 
oe‏ می‌گوید: رسول الله ,از فروختن گوسفند. در مقابل گوشت؛ منم 
فرمود ” 
جواز فروش یکت حیوان در مقابل دو یا چند حیوان هم‌جنس: 
عبدالله بن عمرو نا می گوید که رسول الله بل به او دستور داد تا به تجهیز سپاهی 
بپردازد. عمرو می‌گوید: شتر کم آوردیم. رسول الله بل دستور داد تا از شتران صدقه 


(۱)بخاری شش ۵ و مسلم شش ۲ 
()بخاری شماره ۲ و مسلم شش OTS‏ 


(۳)حاکم در مستدر ک ۳۵/۲ و بیهقی در سنن کبرا ۲۹۶/۵. 


. ۰ ۳ 3 ۳ 5 ی ۰ )0 
استفاده کنیم و در مقابل هر شتر صدقه» دو شتر ب رگردانیم."" 


خرید و فروش عینه: 


یعنی فروختن کالایی به یک شخص و خریدنش توسط فروشنده به قیمت ارزان‌تر و 
پیش از دربافت پول. 

ابن عمر UF‏ می گوید: از رسول الله رل شنیدم که فرمود: هر گاه به‌صورت عینه معامله 
کردید و به دم گاوها چسبیدید و به کشاورزی دل بستید و جهاد را رها کردبد. الله BB‏ 
ذلتی بر شما ope‏ خواهد کرد که Lol‏ تنها زمانی بر طرف می‌کند که به دینتان 


بررگردید ” 
بخش سوم. اختیار فسخ معامنه 
وجوب بیان عیب جنس: 
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عقبه بن عامر Bo‏ می گوید: شنیدم که رسول الله و فرمود: Lely‏ أو الشلم لا جل 
(Fon Ge ata ot‏ و on‏ 2۹ 7 ° 
شم باع ین OS asl‏ فيه BBG] Ste‏ 

«مسلمان برادر مسلمان است و برای هیچ مسلمانی روا نیست که چیز معیوبی به برادرش 
بفروشد؛ مگر اینکه عیب OT‏ بیان نماید.» 

عداء بن خالد بن هوذه Bo‏ می گوید: رسول الله بل برایم چنین نوشت: این (قولنامه) 
چیزی است که عداء بن خالد از محمد رسول الله BG‏ خریده است: غلام یا کنیزی سالم 


()د ش ۳۳۵۷. 
(۲)دش ۳۴۶۲ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت ‏ 


و بی عیب و wee‏ 
ابن عمر تتا می گوید: مردی نزد رسول الله 7 اظهار داشت که همیشه در معاملات 
فریب می‌خورد. رسول الله oy dE‏ وقتی معامله کردی» بگو: فریبی در کار نباشد " 
سود از OF‏ کسی است که مسئولیت نگهداری را دارد: 


مادرمان tule‏ فا می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: مرج بالضمان» ۳. 


یعنی اگر از مال معیوب در زمانی که در دست مشتری است. سودی به‌دست آمد» OT‏ 
سود از OF‏ مشتری است؛ همان گونه که اگر زیانی در بین باشد» مسئولیتش با مشتری 
مشتری حق دارد جنس معیوب را بر گرداند: 

ابو هریره ‏ می گوید: رسول الله 7 از اينکه فرد شهرنشین» (به‌عنوان دلال) کالای 
فرد روستایی را بفروشد. منع کرده است. و نیز فرمود: به قصد افزايش قیمت. وارد معاملة 
کسی نشوید. هیچ کس نباید معامله‌ی برادر مسلمانش را به خاطر خودش به‌هم نزند. و شیر 
گوسفند را (ه‌قصد فریب دادن مشتری) در پستانش ذخیره نکنید. و ه رکس چنین حیوانی 
را خرید و دوشید. بعد از آن» مختار است که آن‌را بپذیرد یا به صاحبش بر گرداند و یک 
صاع Le‏ (در برابر شیر دوشیده شده) به او بدهد ۳ 
اختیار کسی که از وضعیت بازار خبر ندارد: 

ابو هریره #ه می گوید: رسول الله ا فرمود: به پیشواز کاروانهای تجاری نروید. اگر 
کسی رفت و از آنان چیزی خرید» سپس صاحب کالا متوجه شد 5S)‏ قیمت بازار چیز 


(0 تسس 


)جه ش ۲۲۵۱ و ت ش ۱۲۱۶. 
BIEL‏ ش ۲۱۱۷ و مسلم ش ۲۵۳۳. 
(د ش ۳۵۰۸و ت ش ۵ و جه ش ۲۲۴۲. 


(۴)بخاری ش ۲۱۵۰ و مسلم ش NDAD‏ 


0) 


دیگری است) می تواند معامله را فسخ نماید. 
خیار مجلس: 

تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند. می‌توانند معامله را 
فسخ کنند. چنان که از حکیم بن حزام #ه روایت است که رسول الله DE‏ فرمود: 
«فروشنده و خریدار تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند. اختیار فسخ معامله را دارند». و افزود: 
Fh‏ آنها راست بگویند و عیب کالا را بیان کنند» در معامله‌ی آنان» خیر و بر کت می AT‏ 
و اگر عیب کالا را پنهان کنند و دروغ بگویند. معامله‌ی آنها بی‌ب ر کت می‌شود»."۲ 

ابن عمر We‏ می گوید: رسول الله باو فرمود: «دو طرف معامله تا از هم جدا نشده‌اند؛ 
معامله منعقد نشده است. جز معامله‌ای که یکی از آنها برای خود حق اختبار شرط کند».!۳ 
در صورت اختلاف» سخن فروشنده معتبر است: 

عبدالله بن مسعود Bb‏ می‌گوید: از رسول الله 7 شنیدم که فرمود: هرگاه دو طرف 
معامله با هم اختلاف پیدا کردند و شاهدی نداشتنده سخن فروشنده معتبر است و يا اینکه 
معامله را فسخ کنند.۳ 


(۱)مسلم ش .۱۵۱٩‏ 
(۲)بخاری ش ۲۱۱۰ و مسلم ش ۱۵۳۲. 
(۳)بخاری ش ۲۱۱۳ و مسلم ش ۱۵۳۱. 


(۴)د ش ۳۵۱۱ نس ش ۴۶۴۸ و جه ش ۲۱۸۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بخش چهارم. بیع سم 


(معامله‌ی کالابی تعریف شده و معین که قرار است بعداً تحویل مشتری داده شود) 


دلیل مشروعیت بیع سلم: 

ابن عباس BH‏ می گوید: زمانی که رسول الله رل به مدینه آمد» این نوع معامله در ميان 
مردم OT‏ سامان رواج داشت که خرمای یک سال يا دو و سه سال بعد را پیشاپیش 
می‌فروختند. رسول الله 7 فرمود: ه رکس دست به چنین معامله‌ای می‌زند» LL‏ اندازه‌ی 
دقیق OT‏ خرما و زمان تحویلش را مشخص کند ٩‏ 
شرایط بیع سلم: 

(Call‏ جنس کالا» مقدار و کیفیت OT‏ مشخص شود. 

ب) امکان تحویل گرفتن آن در زمان مقرر وجود داشته باشد. 

عبدالرحمان بن ابزی و عبدالرحمن آبی اوفی نب می گویند: در زمان رسول الله رل به 
غنایمی دست می‌يافتيم. سپس نبطی‌های شام (یکی از اقوام ساکن در دیار شام) می آمدند 
و ما مالی را در اختیارشان می‌گذاشتيم تا در مدت مشخصی به ما گندم» جو و روغن 
بدهند. شخصی پرسید: LT‏ خودشان کشاورز بودند. گفت: در این‌باره چیزی از آنان 
پرسیدیم.٩۲‏ 

در روات یتی دیگر آمده است: «در Ole}‏ رسول الله MEN‏ لت و ابوبکر و عمر Che‏ نا گندم جو» 
۳ 


روغن و خرما را به‌صورت بیع سلم می‌خریديم. 


ج) فروشنده مبلغ و پول را در مجلس معامله تحویل بگیرد؛ چراکه در غیر این‌صورت 


()بخاری ش ۵ و مسلم ش ۱۲۰۴. 
(۲)بخاری ش ۲۲۴۲. 


(۳)د ش ۳۶۴۶ جه ش ۲۲۸۲ بیهقی طیالسی. 


معامله تحقق نمی LL‏ 


خ) زمان تحویل جنس» مشخص شود. 
بخش پنجم. قرض 
وجوب باز گرداندن قرض: 
در ادای قرض, باید همان مقدار قرض گرفته شده ادا شود؛ چراکه اگر دو طرف به 
مقداری افزون بر اصل قرض توافق کنند» ربا می‌شود. حتی Glade‏ که قرض گیرنده به 
قرض‌دهنده بدهد» ربا است؛ چنان که ابو برده Be‏ می‌گوید: به مدینه رفتم و با عبدالله بن 
سلام ملاقات کردم. Ole!‏ مرا برای صرف خرما و سویق (نوعی خوراک محلی) به 
خانه‌اش دعوت کرد و گفت: تو در سرزمینی زند گی می کنی که ربا فراوان است؛ بنابراین 
اگر از کسی چیزی طلبکار بودی و او به‌عنوان هدیه کاه و علوفه‌ای (برای حبوانت) به تو 
داد ربا محسوب می‌شود (و باید از پذیرفتن OT‏ خودداری NGS‏ 
احسان در حق قرض‌دهنده: 
اگر قرض گیرنده بدون Sal‏ شرطی در کار باشد. در حق قرض‌دهنده احسان کرد 
اشکالی ندارد. چنان که ple‏ بن عبدالله Bb‏ می‌گوید: نزد رسول الله BE‏ که در مسجد 
نشسته بود» رفتم. فرمود: دو رکعت نماز بخوان. سپس قرضی که از ايشان می‌خواستم, به 
من بر گرداند و مقداری اضافه نیز به من بخشید.!۲ 
مهلت دادن به مقروض تنگ دست: 
الله BE‏ می فر ماید: 


(۱)بخاری ش FAVE‏ 


(۲)بخاری ش ۲۳۹۴ و مسلم ش MVD‏ 


ae 
“a7 ۶ ۶ 2 
[VA لم إن 225 تعلمورت 4 [بقره:‎ 


(و اگر تنگ‌دست است» پس تا هنگام فراخ‌دستی» فرصتی (به او داده شود) 
و اگر صدقه کنید» برای شما بهتر است؛ اگر می‌دانستید. 


از حذیفه Be‏ روایت است که نبی اکرم BBE‏ فرمود: «از مرده‌ای پرسیدند: آیا کار 
خیری در زند گی» انجام داده‌ای؟ گفت: به خادمان خود دستور می‌دادم که (بدهکاران) 
تهی‌دست را مهلت دهند و بر توانگران نیز آسان بگیرند. راوی می گوید: رسول الله سل 
فرمود: «الله B‏ او را (به خاطر این کار)» مورد عفو قرار دا" 
تأخیر توانگر در ادای وام ستم است: 
رسول الله BBE‏ فرمود: تأخیر کردن توانگر در ادای وا ستم است." 
گرفتن اموال مردم به نیت پرداخت با عدم پرداخت: 
از ابو edb oy‏ روایت است که نبی اکرم و فرمود: «هر کس اموال مردم را (به‌عنوان 
قرض) بگیرد و نیت پرداخت OT‏ را داشته باشد. الله TB‏ قرضش را پرداخت خواهد کرد. و 
هر کس LOT‏ به نیت تباه کردن بگیرد. الله BB‏ مال و جانش را تباه می گرداند»:!۳ 
ادای قرض به وجه نیکو: 
ابو Bon‏ می گوید: مردی که به رسول الله »و شتری داده بود» برای گرفتن 
عوض شتراش نزد رسول الله و آمد. پيامبر BBG‏ فرمود: عوض شترش را بدهید. آنها 
پس از تلاش فراوان گفتند: شتری همانند شتر وی نداریم. رسول الله لو فرمود: به او 
شتری بهتر از شتر خودش بدهید. آنها چنین کردند. lS OT‏ مرد نزد رسول الله پا آمد و 


(۱)بخاری ش ۲۳۹۱ 


(۳)بخاری ش ۲۳۸۷. 


عم 


گفت: وفا نمودی؛ الله BE‏ در Go‏ تو وفا نماید. رسول الله By‏ فرمود: بهترین شما کسی 


است که به بهترین وجه قرضش را بپردازه ٩‏ 

ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله 7 فرمود: هر کس مصیبتی از مصیبتهای دنیا را از 
مومنی برطرف نماید. الله کک مصیبتی از مصیبتهای رستاخیز را از وی برطرف می‌نماید. و 
ه رکس برتنگ‌دستی آسان بگیرد. الله BB‏ در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد.(۲ 

(شفعه OT‏ است که شریکی سهم شریکش را با قیمتی که دیگران می‌خرند. خریداری 
کند). 
- سبب شفعه, شرا کت است: 

جابر #» می گوید: رسول الله لو حق شفعه تا زمانی‌ست که هنوز تة تقسیم نشده است» 


قرار داد؛ اما همین که حدود مشخص شود و راه‌ها از هم جدا باشند» شفعه‌ای در کار 
۳( 


بعد از تقسیم. حق شفعه ساقط می‌شود. دلیلش حدیثی است که بیان گردید. 
KO‏ بدون اطلاع دادن شریک Ho‏ خود. حق فروش ندارد: 


جابر بن عبدالله Be‏ می گوید: رسول الله HG‏ در هر چیز مشترکی که تقسیم نشده 
است» حق شفعه قرار داد. خانه باشد یا باغی. بنابراین روا نیست که بدون اطلاع شریک 


خود HOT‏ بفروشد و اگر چنین کند» حق با شریک اوست ۴ 


()بخاری ش ۵ و مسلم ش AG‏ 
(۲)مسلم ش ۲۶۹۹. 
(۳)بخاری ش ۲۰۹۹ و مسلم ش ۱۶۰۸. 


(۴)بخاری ش ۹ و سلم ش ۱۳۴. 


حق شفعه با درنگ کردن شر یک ساقط نمی‌شود: 


چراکه در احادیث چیزی در این‌باره نیامده است و دلیلی بر اینکه فوریت را شرط قرار 
دهند» وجود ندارد. (گفتنی است که Go‏ شفعه قابل فروش نیست). 
بخش هفتم. بحث اجاره 
مشروعیت اجاره: 
الله TE‏ می‌فرماید: 


stag A 


Po سر و‎ be ne fo ie 
۶ آجورهن 4 [طلاق:‎ A SEIN فان ارَضعن‎ # 


«اگر آنان (زنان) برای شما (فرزندتان را) شیر دادند» پس مزد آنها را 


بدهید». 


همچنین می‌فرماید: 
ae ۳۹‏ 
7c‏ > وت رار مس گم 4 ,7 s‏ م2 م گو a‏ ورام 
۶ قالت | حدنهما یتابت اسَتکجره ارب Fe‏ من اسعجرت 
rt. iH‏ رد 
القوی الا مین 4 [تصص: IVF‏ 
«یکی ازآنان (دختران شعیب) گفت: پدرم! او را به کار گیر که بهترین 
کسی که باید به کار گیری» کسی است که قوی و امانتدار باشد». 
همچنین می‌فرماید: 
“e 3 3‏ 
Zien ee ee‏ ماه 2 42,58 Teng‏ ?- 
Ga 196-55 >‏ جدارا يريد أن ينقض فاقامه. قال Cth J‏ 
کے ر ا رد Zo fF‏ 
لتخدت عليه اجرا 4 [كهف: [WV‏ 
«در OT‏ (روستا) متوجه دیواری شدند که نزدیک بود فرو ریزد؛ او (-خضر) 
آن‌را راست و استوار نمود. (موسی) گفت: اگر در مقابل OT‏ مزد می گرفتی 


(بهتر بود)». 


همچنین مادرمان عائشه فا می گوید: پیامبر بل و ابوبکر هه در جریان هجرت؛ 
مردی از بنی دیل را که بر آیین قریش بوده به‌عنوان راهنمای خویش اجیر نمودند."" 
جواز اجاره‌ی هر کاری که ممنوعیت شرعی نداشته باشد: 
چراکه دلایل در این‌باره به‌صورت مطلق آمده است ۳ 
همچنین سوید بن قیس Be‏ می گوید: من و مخرمه عبدی پارچه‌هایی از هجر (شهری 
در بحرین) آورده بودیم. گذر رسول الله و بر آنجا افتاد و جامه‌هایی را قیمت گذاری 
کرد و خریداری نمود. 
مردی در مقابل اندازه گیری. اجرت دریافت می کرد. رسول الله Ee‏ فرمود: 
اندازه گیری کن و اند کی اضافه بگیر (یعنی طرف مشتری بهتر (LBL‏ 
در صورت تعیین نکردن اجرت: 
اگر اجرت کاری را تعیین نکرده coy‏ پاداش SIS‏ مقداری است که برای چنین 
کارهایی» در عرف پرداخت می گردد. 
نهی از دادن مزد دادن به موذن: 
عثمان بن ابی عاص be‏ به رسول الله Hy‏ گفت: مرا به‌عنوان امام قومم تعیین کن. 
رسول الله Hy‏ فرمود: تو امام آنها هستی. LL‏ حال ناتوان‌ترین آنان را رعایت کنی و 
موذنی انتخاب کن که در مقابل اذانش مزد نگیرو ۲ 


(۱)بخاری ش ۲۲۶۳. 
(۲)بخاری ش ۲۲۶۲. 
(۳)د ش ۳۳۳۶ و ت ش ۱۳۰۵. 


(۴)د ش ۵۳۱ ت ش ۲۰۹ نس ش ۵۷۲ و جه ش ۸۷۱۴ 


نهی از گرفتن پیمانه‌ی آسیابان: 


ابو سعید خدری ho‏ می گوید: رسول الله رل از کرایه دادن حیوان نر برای تولید نسل 
)0 


و گرفتن پیمانه‌ی آسیابان نهی فرمود. 
یعنی آسیابان بخشی از آنچه را آرد می کند. به‌عنوان مزد بردارد. 


گرفتن مزد در بر ابر تلاوت قرآن: 

ابن عباس نله می گوید: گروهی از یاران رسول الله لو از کنار آبی گذشتند که در 
OT‏ ناحیه مردی را ماررگزیده بود. یکی از اهالی آنجا نزد آنها آمد و گفت: در Ole‏ شما 
کسی هست که بر مارگزیده‌ای بخواند؟ یکی از آنان رفت و سوره‌ی فاتحه را خواند و 
تعدادی گوسفند از آنان گرفت. هنگامی که نزد همراهانش برگشت. آنها با لحنی 
معترضانه گفتند: در مقابل تلاوت OTS‏ مزد گرفته‌ای؟ زمانی که به مدینه رسیدند. از او به 
رسول الله By‏ شکایت کردند. ایشان فرمود: بهترین مزدی که شما دریافت می OT AS‏ 
است که در مقابل کتاب الله باشد.!۲ 
عدم جواز دریافت مزد در مقابل آموزش قرآن: 

ابی بن کعب BH‏ می گوید: به مردی قرآن آموزش دادم. او به من کمانی هدیه داد. من 
جریان را برای رسول خدا رل بازگو کردم؛ پس فرمود: اگر LOT‏ برداری» BUS‏ از 


آتش برداشته‌ای. ابی می گوید: آن‌را )4 صاحبش) رگردانیدم. "۲ 


(۱)طحاوی در مشکل الآثار (۳۰۷/۱) و دارقطنی NAO‏ 
(۲)بخاری ش ۵۷۳۷ 


(۳)جه ش ۲۱۵۸ و بیهقی ۱۲۵/۶. 


اجاره دادن کالا در مقابل اجرت مشخص: 


رافع بن خدیج be FB‏ بیش از دیگر انصار» صاحب زمین کشاورزی بودیم. 
زمین را به دو بخش تقسیم نموده و به اجاره می‌دادیم و می‌گفتیم: این بخش مال ما و 
بخش So‏ هم مال شما باشد. گاهی یکی از آنها خوب محصول میداد و دیگری 
محصولی نداشت. آن گاه (رسول الله (abe‏ ما را از این کار باز داشت؛ ولی در مورد اجاره 
دادن در مقابل پول» منع نفرمود."" 
جواز اجاره دادن زمین در مقابل اجرت مشخص: 

سعد بن ابی وقاص اه می گوید: مزرعه‌داران» زمینهایشان را در برابر محصولی که بر 
دوطرف Lal‏ می‌روید» به اجاره می‌دادند؛ تا اينکه رسول الله پو آمد و آنها در 
این‌باره با یکدیگر جر و بحث کردند. رسول الله By‏ آنها را از این کار بازداشت و 
فرمود: در مقابل پول اجاره بدهید (؟ 
تضمین کالا توسط مستأجر در صورت تلف شدن: 

رسول الله وا فرمود: کسی که ناآ گاهانه طبابت می کند» ضامن است !۳ 
گناه کسی که از دادن مزد کار گر خودداری کند: 

از ابو هریره Be‏ روایت است که نبی اکرم BB‏ گفت: «الله SB‏ می‌فرماید: سه نفر 
هستند که در روز رستاخیزه من دشمن آنها خواهم بود. نخست: کسی که به نام من» پیمان 
ببندد» سپس آن‌را نقض کند. دوم: کسی که شخص آزادی را بفروشد و قیمتش را بخورد. 
سوم: کسی که شخصی را به کار گیرد و مزدش را Phas‏ 


()بخاری wv‏ ۳۳۳۲ و مسلم ۳ ۴۷ 
(۲)د ش ۳۳۹۱و نس ش ۳۸۹۴. 
(۳)د ش ۴۵۸۶ و جه ش ۳۴۶۶. 


(۴)بخاری ش ۲۲۲۷. 


آباد ساختن زمین بایر: 


از مادرمان عايشه تا روایت است که نبی اکرم BBE‏ فرمود: «ه رکس زمینی را که 


صاحبی نداشته باشد. آباد کند. (از هر کس به آن زمین) شایسته‌تر است» ° 


همچنین جابر 4 می گوید: رسول الله بل فرمود: هر کسی که زمین بایری را آباد 
9 


LS‏ ازآن او می‌شود. 
وا گذاری زمین توسط پیشوای مسلمانان به مردم: 
اسماء بنت ابوبکر غا می گوید: من هسته‌های خرما را از زمینی که رسول الله سم 


Yo. ۲ E ۲‏ 
به زبیر داده بوده جمع می کردم و روی سرم می گذاشتم و بیرون می‌ریختم. 


همچنین ابیض بن جمال 4 می گوید که با گروهی به محضر رسول الله لو رسیده و 
از ایشان درخواست معدن نمک کرده است. رسول الله پو معدن مورد نظر را به او داد. 
هنگامی که OT‏ مرد از آنجا رفت» یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا IDG‏ شما به او 
معدن آماده‌ای را بخشيدید. رسول الله عم OT‏ مرد را فراخواند و آن‌را از او بازگرفت. 
سپس از ایشان در مورد آبادسازی زمین pl‏ پرسیدند. فرمود: از جایی که شتران به آنجا 
نمی‌روند (یعنی بیرون از چراگاههای نزدیک) اشکالی ندارد کسی آباد کنر" 


(۱)بخاری ش ۲۳۳۵. 
(۲)احمد ۳۰۴/۳ و نس ش ۳۱۲۹ 
(۳)بخاری ش ۵۲۲۴ و مسلم ش ۲۱۸۲. 


(۴)ت ش ۱۲۳۸۰ و جه ش ۲۴۷۵. 


ءامنواً a‏ یی 


«و بسیاری از شریکان, بر یکدیگر ستم روا می‌دارند؛ مگر کسانی که ایمان 
آورده و عمل نیک انجام دهند و اینها تعدادشان اند ک است.؛ 


همچنین می‌فرماید: 


[vy oe 1 ie 


«و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌مانده کلاله (فاقد فرزند) است و یکت 
برادر و یک خواهر دارد؛ به هر یک از آنها یک ششم می‌رسد؛ اگر بیشتر 
این تعداد باشند» پس همگی در یکسوم با هم شریک هستند.؛ 
شرا کت همه‌ی مردم در آب. آتش و چراگاه: 


رسول الله پاک فرمود: مسلمانان در این سه چیز شریکند: چراگاه» OT‏ و تش ٩‏ 


مراد از چراگاه» چراگاه عمومی است نه چراگاهی که در ملک و زمین کسی باشد. 


(۱)د ش ۳۴۷۷ و ابونعيم در معرفه الصحابه ش ۶۷۶۴ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


چگونگی توزیع آب بین مستحقان: 

Ole‏ مردی از انصار و زبیر 4# در مورد آبی که نخلها را با آن آبیاری می‌نمودند؛ 
اختلافی پیش آمد. انصاری به زبیر oh‏ گفت: راه آب را بگذار تا (از نخلهای تو به‌سوی 
نخلهای من) عبور کند. زبیر + نبذیرفت. آنها نزد رسول الله بل آمدند. ایشان به زبیر Be‏ 
گفت: ای زبیر! نخلهایت را آبیاری کن» سپس OT‏ را برای همسایه‌ات بگذار. مرد 
انصاری با عصبانیت گفت: به‌خاطر اینکه او پسر عمویت می‌باشد. از این سخن؛ رنگ 
چهره‌ی رسول الله HBG‏ تغییر کرد و به زبیر گفت: آبیاری کن و سپس آب را نگهدار تا 
بر گردد. 

زبیر oh‏ گفت: به الله BB‏ س و گند! فکر می کنم این آیه به همین خاطر نازل گردید: 


Sear مرس‎ 7 


وک ریا IG‏ مره Cc Wt‏ > 
۶ فلا tg‏ لا gee‏ حت یحکموك فیما شجر بينهمٌ 


۳ 2 ص 9ور ر‎ fe pee SE o G4 


0) 
[ 
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[نساء: ۷۵ 
«به پرورد گارت سو گند که آنها مؤمن نمی‌شوند تا آنکه تو را در مشاجرات 
خود قاضی قرار دهند. سپس به فیصله‌ای که تو می کنی خشنود شوند و سر 
فرود آورند.» 
نباید جلوی OF‏ اضافی را گرفت: 
ابو Boe ym‏ می گوید: رسول الله BBG‏ فرمود: «از OT‏ اضافه جلو گیری نکنید؛ زیرا باعث 
جل وگیری از گیاهان می‌شوید»."" 


(۱)بخاری ش ۲۳۵۹ و مسلم ش ۲۳۵۷. 
(۲)بخاری ش ۲۳۵۴ و مسلم ش ۱۵۶۶. 


امام و حا کم مسلمانان می تواند منطقه‌ای را به‌عنوان چراگاه برای چارپابان مسلمانان 
تعیین کند: 


ابن عباس ه4 می‌گوید: رسول الله Be‏ فرمود: «لا حمی الا لله و لرسوله.» «حق چراگاه 
قرار دادن زمین» فقط از OT‏ الله و پیغمبرش می‌باشد.» همچنین رسول الله Shy‏ مکانهایی به 
نام نقیع» شرف و ربذه را چراگاه اعلام نمود."" 
جواز مشار کت در نقد بنگی و معاملات بازر گانی: 

ابو المنهال ed‏ می گوید: شریکم مقداری نقره را (در برابر طلا) به‌طور نسیه فروخت. ما 
در این‌باره از براء بن عازب پرسیدیم. او گفت: از نبی اکرم َو در این‌باره جویا شدیم. 
فرمود: «اگر نقد باشد» اشکالی ندارد. اما اگر نسیه باشد» ربا محسوب می‌شود»۲ 
جواز شرا کت به‌صورت مضاربه: 

(مضاربه یعنی پول از طرف یک شخص و کار توسط شخصی دیگر) 

ابن حزم HS‏ می گوید: همه‌ی ابواب فقهی. ریشه‌ای در قرآن و سنت دارند؛ به جر 
مضاربه که فقط براساس اجماع صحیح تعیین شده است. ولی این‌طور به نظر می‌رسد که 
در زمان رسول الله لو نيز رواج داشته و ایشان با سکوت خویش LOT‏ تایید نموده است 

(۳ . _2 

محدث بزرگوار شیخ آلبانی ais‏ در رد سخنان ابن حزم tis‏ می گوید: در اینجا باید 
متوجه چند نکته شد که مهمترین آنها این است که معاملات همه جایزند؛ مگر معامله‌ای 
که نص شرعی جلوی LOT‏ بگیرد؛ بر خلاف عبادات که اصل در OT‏ ممانعت است؛ مگر 
اینکه دلیل شرعی برای اثبات OT‏ وجود داشته باشد. چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه کاله 


(۱)بخاری ش ۲۳۷۰. 
(۲) بخاری ش ۲۴۹۷ و مسلم ش ۱۵۸۹ 


(۳)مراتب الاجماع AY‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


در این‌باره به تفصیل سخن گفته است و بدون تردید» مضاربه جزو نوع اول است و علاوه 
بر آن در قرآن نصی پیرامون jhe‏ تجارت با رضایت» وجود دارد و این شامل مضاربه نیز 


0 


مساحت راه عبور» هنگام مشاجره: 

ابو هریره EE‏ می گوید: رسول الله رل در صورت مشاجره‌ی دو شریک پیرامون 
وسعت راه» LOT‏ هفت ذراع مقرر نمود. ۲" 
همسایه نباید مانع از گذاشتن چوب همسایه بر دیوار خود شود: 

ابو هریره انه می‌گوید: رسول الله بل فرمود: همسایه از گذاشتن L)‏ کوبیدن) 
چوب همسایه به دیوار خویش» ممانعت نکند. ابو هريره EBD‏ می گفت: چرا شما از این 
دو شر ED‏ نه ضرر بدهند نه خود متضرر شوند: 

ابن عباس he‏ می‌گوید: رسول الله و فرمود: نه متضرر شوید و نه ضرر برسانید و 


مرد می‌تواند چوب خانه‌ی خود را بر دیوار همسایه‌اش بگذارد و lS pm‏ در مورد راه دچار 
اختلاف شدید. OT‏ هفت ذراع بگذارید.۳ 


۲۹۴/۵ ely YI) 
.۱۶۰۹ (۳)بخاری ش ۲۴۶۳ و مسلم ش‎ 


(۴)احمد ۳۱۳/۱ و معجم کبیر طبرانی ش NVA‏ 


دلیل مشروعیت رهن: 
الله SE‏ می‌فر ماید: 


و جوا گا قر Las‏ نر pv‏ 
Fn‏ کسی را نیافتید که بنویسد» پس چیزی گرو بگذارید.» 
همچنین مادرمان عايشه Leet‏ می گوید: رسول الله de‏ از شخصی بهودی مقداری 
خوراک خرید و زره‌اش را نزد او گرو گذاشت ٩‏ 
استفاده از رهن: 
(اگر رهن» حیوان است» می‌توان در عوض هزینه‌اش» از OT‏ استفاده کرد). 
از ابو oy a‏ 4ه روایت است که رسول الله رو فرمود: «حیوانی که نزد کسی رهن 
است. OT‏ شخص می‌تواند به انداز که برایش هزینه می‌کند» بر OT‏ سوار شود. واگر حیوان 
رهن» شیرده باشد» می تواند به‌اندازه‌ای که برایش هزینه می کنده از شیرش بهره ببرد. هزینه‌ی 
Ol gm‏ رهن» به‌عهدةٌ کسی است که بر OT‏ سوار می‌شود و با شیرش را می‌دوشد و ز آن 
استفاده می AS‏ 
بخش بازدهم. بحث ودیعه (امانت) و عار یه 
تعریف ودیعه: 
ودیعه در لغت به‌معنای متر و که و هر چیزی است که یک شخص نزد شخص دیگری 
برای نگهداری بگذارد. 


(۱)بخاری ش ۲۵۱۳ و مسلم ش APY‏ 
(۲)بخاری ش ۲۵۱۲. 


گاه کسی خواست جیزی را نزد برادرش امانت بگذارد» اگر توانایی حفاظت از 
آن‌را دارد» مستحب است که پذیرد؛ چراکه همکاری در نیکی و تقوا به‌شمار می‌رود. 
وقتی Cole‏ کالا امانتش را خواست» واجب است که امانتدار بی‌درنگ امانت را 


بر گرداند؛ چرا که الله BB‏ می‌فرماید: 
« رنه یمرک Gp eet 1138 of‏ آهلها > (ساه: for‏ 
«الله به شما دستور می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بر گردانید». 
همچنین فرموده است: 
> فان ra, ipl‏ بحسا لد all‏ 1 تن EET‏ وین 
لله 455 4 [بقره: ۲۸۳ 


«و اگر به یکدیگر اطمینان کردید. شخص مانتدار باید امانت را بازگرداند 
و از الله که پروردگار اوست؛ بترسد». 

ابو هریره Ho‏ می گوید: رسول الله 47 فرمود: امانت را به کسی که تو را امین قرار داده 
است. بر گردان و به کسی که به تو خیانت کرده است» خیانت مکو ٩‏ 
ضمانت ود بعه: 

در صورت نابود شدن امانت» امانتدار پاسخگو نیست؛ مگر اینکه در نگهداری OT‏ 
سهل‌انگاری کرده با خودش LOT‏ نابود کرده باشد 

صفوان بن امیه ob‏ می‌گوید: رسول الله Be‏ در جنگ حنین مقداری زره از من 
گرفت. گفتم: ای محمد! اینها را غخصب می کنی؟ رسول الله FB‏ فرمود: خیر بلکه امانتی 


(۱)دش ۳۵۳۵ و ت ش ۱۲۶۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


است که ضامن آن Mapes‏ 
تعریف عاربه: 


فقها گفته‌اند: عاریه بدین معناست که کسی منافع مالش را بدون دریافت عوض به 


کسی بسپارد. 
حکم عاربه: 
عاربه دادن مستحب است؛ چرا که الله BB‏ می فرماید: 
ard 12 4 AL “ne‏ ۳ 2 
وتعاونوا على FI‏ والتقوی 46 [مائده: ۲ 
«بر نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید». 


همچنین رسول الله بو فرموده است: الله SE‏ بنده‌اش را یاری می‌دهد تا وقتی که بنده» 
برادرش را کمک و یاری نماید.۲ 


و الله BB‏ کسانی را که به یاری بندگان نشتابند» نکوهش کرده و فرموده است: 
te‏ ۳ رت 2 oe a A‏ ۳ روسو سے ۳ 
۶ الذرین هم عن Re Me‏ ساهون GD‏ الذرین هم يراءوت © 
رورو صر و 
ؤيمتعون الماعون 4 [ماعون:۵-۷]. 


«همانا کسانی که نمازشان را به فراموشی می‌سپارند» همان کسانی که ریا و 
تظاهر می کنند و از دادن وسایل (مانند دیگگ» کبریت و ... که معمولاً همسایه‌ها 
به یکدیگر می‌دهند) خودداری می کنند». 


(۱)د ش ۳۵۶۲. 


(۲) مسلم ش ۳۶۹۹ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


وجوب بر گردانیدن عاربه: 


زرا الله BS‏ می‌فر ماید: 


صر ES £ Leet‏ صر کو 
ان الله یامرکم أن تؤدواً الأمَت J‏ اهلها 4 [نساء: [OA‏ 
aby‏ به شما دستور می‌دهد که امانتها را به صاحبانشان بر گردانید». 
ضمان عار به: 
یعلی بن اميه he‏ می گوید: رسول الله بل به من فرمود: هرگاه فرستاد گان من نزد تو 
آمدند. به آنها سی عدد زره تحویل ده. گفتم: از نوع عاریه‌ای که ضمان دارد با 
بر گردانیده می‌شود؟ رسول الله فرمود: عاریه‌ای که بر گردانیده می‌شود. ٩‏ 
ممانعت از دادن ماعون: 
ماعون به چیزهایی گفته می‌شود که معمولاً همسایگان و شرکاء به یکدیگر عاریه 
می‌دهند مانند دادن دلو و قابلمه و ... 
عبدالله بن مسعود می‌گوید: ما در زمان رسول الله iy‏ عاریه دادن دلو و قابلمه را جزو 
«ماعون» می‌دانستيم ۲٩.‏ 
نمونه‌هایی So‏ از عاربه دادن: 
جابر بن عبدالله Be‏ می گوید: رسول الله از فرمود: هر صاحب شتر و گاو و 
گوسفندی که حق ot‏ ادا نکند» روز pokey‏ در زمینی هموار نشانده می‌ شود و 
حیوانات سم‌دار» او را با مهای خود و شاخداران با شاخهایشان می‌زنند. در آنجا حیوان 
بی‌شاخ و شاخ شکسته‌ها نیز شاخ دارند. پرسیدیم: ای رسول خدا VBS‏ حق OT‏ (حیوان) 


چیست؟ فرمود: عاریه دادن حیوان تر را برای تولید نسل. برای کشیدن آب و نیز دوشیدن 


()حمد ۲۲۲/۴ و د ش ش ۳۵۶۶ نگا: الصحیح ش ۶۳۰. 
(۲)احمد ۴ و د ش ش ۳۵۶۶ نگا: الصحیح ش ۶۳۰ 


"BB (و شیر دادن به نیازمندان) و عاریه دادن برای استفاده در راه الله‎ OT 


بخش دوازدهم: بحث فصب 
غصب: گرفتن مال دیگران با زور. 

دلایل حرمت غصب: 
الله SE‏ می فر ماید: 


د رو 


گي ص سے 5 رو و “ 22 3s vor ۳ 3 ۰ 4h‏ 
۾ io yall We‏ لا تأکلوا آمولکم بتکم 
JIL‏ 4 [نساء: ۲۹ 
«ای مومنان! مالهای یکدیگر را به‌ناحق در میان خود نخورید». 
ابو بکره eb‏ می گوید: رسول الله BOE‏ فرمود: «مال و جان شماء مانند این روز و این ماه 
. ۳ 
و این سرزمین» محترم هستند). 
وجوب باز گرداندن مال غصب شده: 
ابو حمید ساعدی do‏ می گوید: رسول الله واو فرمود: هیچ کس نباید (حتی) عصای 
برادرش را بدون رضایت قلیی او بردارد. این‌را Blea‏ شدت حرمت برداشتن (بدون 
اجازه) مال مسلمان فرمود © 
حکم زراعت در زمین دیگران: 
رافع بن خدیج be‏ می گوید: رسول الله Ee‏ فرمود: هر کسی در زمین دیگران و بدون 
اجازه‌ی آنان زراعت کند جیزی از محصول به او نمی رسد؟ ولی هزینه‌ای که کرده است» 


(۱)مسلم ش AAA‏ 


(۳)احمد ۴۲۵/۵ بیهقی و ابن‌حبان. 


0) 


به او داده می‌شود. 

سعید بن زید be‏ می گوید: از رسول الله By‏ شنیدم که فرمود: «ه رکس زمین دیگری را 
(ta)‏ بگیرد» روز رستاخیز OT‏ زمین تا هفت طبق» طوقی در گردنش می‌شود»."" 
حرمت استفاده از مال غصب شده: 

یزید Se‏ می گوید: از رسول الله لو شنیدم که فرمود: «مال برادرتان را به‌شوخی يا 
جدی برندارید.» در روایتی افزود: هر کس عصای برادرش را برداشت به او باز گرداند.۳۳ 
کسی که در دفاع از مالش کشته شود. شهید است: 

ابو هریره که می گوید: مردی نزد رسول الله By‏ آمد و گفت: ای رسول خدا ما 
به من بگو: اگر کسی قصد مالم را کرد. چه کنم؟ رسول الله BBE‏ فرمود: از دادن مالت به 
او خودداری کن. مرد گفت: اگر با من جنگید چه کنم؟ رسول الله بو فرمود: با وی 
بجنگ. گفت: اگر مرا کشت چه؟ فرمود: تو شهید هستی. مرد گفت: اگر من او را کشتم 

eT tle: ¢‏ ۱ (۴) 
چه: فرمود. جايس در اس است. 

بخش سيزدهم. بحث عتق (آزادی برده) 

تعریف عتق: 

عتق در شریعت بدین معناست که مالک به اختیار خود. از حقی که بر برده‌اش دارد؛ 


بگذرد و او را آزاد نماید. 


(۱)د ش ۳۴۰۳ جه ش ۲۴۶۶ و ت ش ۱۳۶۶. 
(۲)بخاری ش ۲۴۵۲ و مسلم ش ۱۶۱۰. 


(۳)د ش ۵۰۰۳و ت ش ۲۲۴۹. 


(۴)مسلم ش ۲۲۵ 


تشویق به آزاد کردن بردگان: 


ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله FOE‏ فرمود: هر کس برده‌ی مسلمانی را آزاد کند» 
الله TS‏ در برابر هر عضو برده‌ی آزاد شده اعضای بدن آزاد کننده را از آتش دوزخ نجات 
می‌دهد ٩.‏ 
آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ 

ابوذر Be‏ می گوید: از رسول الله وه پرسیدم: کدام عمل نزد الله TB‏ ارزش بیشتری 
دارد؟ فرمود: ایمان به الله و جهاد در راهش. گفتم: آزاد کردن کدام ory‏ بهتر است؟ 
n ke hoo ۳ wh be ۰ ۰ 1‏ ۹8 
فرمود: همان که قیمتش بیشتر و نزد صاحب خویش ارزشمند تر است... 
جواز آزاد ساختن مشروط: 

سفینه می گوید: برده‌ی ام سلمه غا بودم. ایشان گفت: تو را به‌شرطی آزاد م یکنم 
که تا زنده‌ای در خدمت رسول الله وا باشی. گفتم: اگر چنین شرطی هم نگذاری, باز 

۳ . ae E.7 ۰۰ ۳ 1 ۲ oe ew 
مرا آزاد نمود.""‎ oF OT را ترک نخواهم کرد.‎ BBY هم تا زنده‌ام لحظه‌ای رسول الله‎ 
آزاد شدن خوبشاوند درجه بک:‎ 

سمره بن جندب EO‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: هر کس مالک یکی از محارم 
خود شود OT‏ برده خودبه ود آزاد می گردد ۳" 


کفاره‌ی زدن برده. آزادی اوست: 


ابن عمر فا می گوید: رسول الله وا فرمود: هر کس برده‌اش را بزند» کفاره‌ی او 


(۲)خاری ش ۲۵۱۸ مسلم ش ۸۴ 
(۳)د ش ۳۹۳۲و جه ش ۲۵۲۶. 


(۴)د ش ۳۹۴۹ ت ش ۱۳۶۵ و جه ش ۲۵۲۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


حکم مثله کردن برده: 

عمرو بن شعیب به نقل از پدر و پدر بز رگش می گوید: مردی فریادزنان نزد رسول الله 
رو آمد و کمک خواست. رسول اکرم BBE‏ فرمود: وای بر تو» چه شده است؟ گفت: 
روز دی دیده‌ام. چشمم به کنیز مالکم اقتاد رو در روایتی آمده است: او ۳ بوسیدم) و 
مالکم آلتم را قطع کرد. رسول الله رل کسی را دنبال مالکش فرستاد؛ ولی او را نيافتند. 
رسول اکرم بل به غلام فرمود: تو از امروز آزادی. غلام گفت: چه کسی از من حمایت 
خواهد کرد؟ رسول اکرم له فرمود: هر مسلمان (یا فرمود: هر مؤمنی) باید از تو حمایت 
کنر ۲ 
آزاد کردن برده‌ی شرا کتی: 

ابن عمر ED‏ می گوید: رسول الله 7 فرمود: اگر کسی سهمش از برده‌ی شراکتی 
را آزاد کرد LL‏ سهم شرکای خود را خریداری نماید. و اگر توانایی این کار را ندارد؛ 
برده فقط به‌اندازه‌ی سهم او آزاد می‌شود.!؟ 
حق ولاء از آن کسی است که برده را آزاد می کند: 

مادرمان Wed, Adu le‏ روایت می‌ند که بر یره به نردش آمد و برای colo,‏ بهای 
آزادیش, از او کمک خواست. مادرمان عايشه فد گفت: به مالکانت بگو که من Shee‏ 
آزادی تو را پرداخت می کنم و حق ولای تو از آن من است. بریره نزد آنها رفت و جریان 
را با زگو نمود؛ اما آنها نپذیرفتند و گفتند: عايشه شا قیمت تو را برای رضای الله به ما 


بدهد و حق ولا نیز از آن ما باشد. عايشه فا جریان را به رسول الله بل گفت. ایشان 


(۱)د ش ۳۹۴۹ ت ش ۱۳۶۵ و جه ش ۲۵۲۴. 
(۲) د ش ۴۵۱۹ و جه ش ۲۶۸۰ 


(۳)بخاری ش ۲۴۹۱ و مسلم ش ۱۵۰۱. 


فرمود: تو او را خریداری کن و آزاد ساز؛ زیرا حق ولاء از OT‏ کسی است که او را آزاد 
کرده است. سپس رسول الله 9 در خطبه‌ای خطاب به مردم فرمود: چرا برخی از شما 
شرایطی مقرر می کنید که در کتاب الله وجود ندارد. شرایطی که در کتاب الله نیست» هیچ 
اعتباری ندارد؛ حتی اگر صد مرتبه تکرار گردد. و هميشه شرایطی که الله گفته است» 
برتری دارو" 


توضیح: ولاء بعنی حق ارث بردن. 
آزاد کردن برده به شرط مرگ مالک (تدبیر) و جواز فروش چنین برده‌ای: 
جابر EM‏ می گوید: یکی از ما به برده‌اش گفته بود: پس از م رگم آزادی. (سپس به 
پولش نیاز پیدا GS‏ رسول الله بل آن‌را به فروش گذاشت و فروخت. جابر ناه 
می گوید: غلام یک‌سال بعد مرد" 
آزاد کردن به‌شرط پرداخت مال (کتابت): 
الله BS‏ می فرماید: 
nil >‏ تون الک نا SL.‏ اکم فکاتبوهم 
علمشم قیمع وءائوهم من CATT IE‏ ءاتنکم > [نور: ۲۲ 
«با برد گانتان که خواستار عقد قرارداد شدند» قرارداد ببندید؛ اگر در OUT‏ 
خیر سراغ دارید؛ و از مالی که الله به شما ارزانی داشته است» به آنها بدهید.» 
آزادی مکاتب به‌اندازه‌ی پرداخت مال: 


ابن عباس Se‏ می گوید: رسول الله و خون‌بهای برده‌ی مکاتبی را به‌اندازه‌ی مالی که 


(۱)بخاری ش ۲۵۶۱ و مسلم ش ۱۵۰۴. 


(۲)دش ۳۹۴۹ و ت ش ۱۳۶۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


داده بود» همسان خونب‌های یک آزاده بهشمار آورد( 


بخش چهارم: وقف 
تعر یف وقف: 


وقف از کارهای نیک و پسندیده‌ای است که پیش از اسلام کسی LOT‏ نمی‌شناخت. 
رسول الله LOT he‏ رایج کرد؛ She‏ وقف مزایایی دارد که صدقات. فاقد OT‏ مزایا 
می‌باشد. چه‌بسا انسانها اموال زیادی در راه الله SB‏ انفاق می‌نمایند که بعد از اتمام آنهاء 
فقیران و بینوایان دوباره نیاز پیدا می‌کنند. یا اینکه فقرای دیگری می‌آیند و محروم 
می‌مانند. پس هیچ مالی برای بینوایان و مسافران در راه‌مانده» به‌اندازه‌ی وقف سودمند 
نیست. چراکه آنها همواره از منافع مال وقف بهرمند می‌شوند و خود مال وقف همچنان 
در مالکیت واقف خواهد ماند.۲ 
دلایل مشروعیت وقف: 

اسلام به وقف کردن تشویق نموده و رسول الله BEG‏ فرموده است: وقتی آدمی از این 
جهان رخت بربندد» پرونده‌ی کارهایش بسته خواهد شد؛ مگر در مورد سه چیز: صدقه‌ی 
جاری» عملی که مورد استفاده قرار می گیرد و فرزند نیکی که برایش دعا aS‏ 
وقف کننده در استفاده از مال وقف با دیگران مساوی است: 

عثمان بن عفان EUR‏ می گوید: وقتی رسول الله پا وارد مدینه شدء غير از چاه رومه؛ 
آب آشامیدنی دیگری وجود نداشت. رسول الله یل فرمود: چه کسی این چاه را 
خربداری و خود نیز مانند یکی از مسلمانان از OT‏ استفاده می‌نماید تا له عوض آنرا 


در بهشت به او بدهد؟ 


(دش ۴۵۸۱ و نس ش FAY‏ 
)1( حجه الله البالغه ۱۱۶/۲ 


(۳)مسلم ش ۱۶۳۱. 


عثمان لته می گوید: من آن‌را از مال شخصی خودم خریدم.. ٩۳.‏ 


وقف کننده می تواند محصول موقوف را به هر کس می‌خواهد. بدهد: 
عمر بن خطاب 4 می گوید: مالک زمینی در خیبر شدم. نزد رسول الله BEE‏ رفتم و 
گفتم: ای رسول خدا HY‏ در خیبر به من زمینی رسیده که هیچ گاه مالی به ارزش of‏ 
نداشته‌ام؛ نظر شما در مورد OT‏ چیست؟ رسول الله Be‏ فرمود: اگر دوست داری زمین را 
آزاد ساختن بردگان و در راه الله BB‏ وقف نمود و گفت: محصول این زمین نه فروخته 
می‌شود و نه هدیه داده می‌شود و نه در ارث تقسیم می گردد. البته برای کسی که 
سرپرستش باشد» اشکالی ندارد که به‌صورت معمول» از OT‏ بهره ببرد.*۲ 
بطلان وقفی که به نیت متضرر کردن ورثه باشد: 
الله BS‏ می فرماید: 
3 و oe‏ > زر ۶ و رس و ۳ o2 os‏ .4 7 و 7 
} سکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروهن 
TA‏ بو jn‏ 
لِتضِیَقوا علممن 4 [طلاق: ۶]. 
«زنان مطلقه را در حد توانتان در gle‏ که خود سکونت دارید» 
سکونت دهید و به آنها (در نفقه و مسکن) زیان نرسانید تا (عرصه را) بر 
آنان تنگ نمایید.» 
همچنین می فرماید: 


> ولا یضار کات ولا شهید 4 [بقره: [YAY‏ 


.۳۷۰۳ ش ۲۶۰۸ ت ش‎ SLI) 


(۲)بخاری ش ۲۷۳۷ و مسلم ش ۱۶۳۲. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


(و هیچ نویسنده و گواهی LL‏ زیان ببیند) 
و نیز می‌فرماید: 
> بعد Bed‏ یوصی پا وین ELE BE‏ [نساء: [vy‏ 
(پس از انجام وصیتی که بدان توصیه شده و يا پرداخت وامی که بر عهده 
مرده است که زیان نرساند) 
ابن عباس تب می‌گوید: رسول الله بل فرمود: «نه زیان کنید و نه به دیگران زیان 
برسانید و همسایه حق دارد چوبهای (خانه‌ی) خود را بر دیوار همسایه‌اش بگذارد» ٩‏ 
حکم مال وقفی که مورد استفاده قرار نمی گیرد: 
مادرمان عايشه عا می گوید: از رسول الله بل شنیدم که فرمود: اگر قومت با زمان 
جاهلیت فاصله زیادی می‌داشت» گنج کعبه را در راه الله انفاق می‌نمودم و درب Hol‏ 
هم‌سطح زمین قرار می‌دادم و حجر را به کعبه می‌افزودم."" 
وقتی رسول الله تا در مورد اموال کعبه چنین می گوید» طبیعی است که اموال وقف 
مساجد دیگر نیز مشمول همین حکم می گردند. 
حرمت وقف برای قبرها: 
ابو الهیاج اسدی می گوید: علی 4ه به من گفت: UT‏ به تو مأموریتی بدهم که رسول الله 
HE‏ به من داد؟ اینکه هر مجسمه‌ای را دیدی» نابود کنی و هر قبر برجسته‌ای را دیدی؛ 
LOT‏ هم‌سطح زمین قرار دهی." 


باید دانست که وقف چیزی برای قبور» کار بسیار فاسد و ناپسندی است؛ این حق 


(۱)احمد ۳۱۳/۱ 
(۲)مسلم ش ۱۳۳۳. 
(۳)مسلم ش AFA‏ 


زند گان است که LL‏ از چنین اموالی برخوردار شوند نه مرد گان. در این‌باره به کتاب 


5 3 
باب پانز دهم. بحث هدایا 
مشروعبت هد به: 
مادرمان عايشه EP‏ می‌گوید: رسول الله بو هدایا را می‌پذیرفت و عوض LOT‏ 


)0( 
می‌داد. 


جواز هدیه دادن به کافر و بالعکس: 
انس بن مالک Be‏ می‌گوید: اکیدر (پادشاه) دومه الجندل» برای رسول الله پر 
هدبه‌ای فرستاد © ۱ 
همچنین اسماء بنت ابوبکر نا می گوید: مادرم در حالی که متمایل به اسلام بود نزد 
من آمد. از رسول الله سل پرسیدم: LT‏ او را گرامی بدارم؟ فرمود: آری. ابن عینیه Be‏ 
می گوید: آن‌گاه این aT‏ نازل گردید: 


- sor 3 


کے vor‏ مر ار روت BA‏ بت 
> لا Ugo‏ الله عن الذین لم یقیلوکم 3 الدین 4 [ممتحنه: ۸] ° 
ai‏ شما را از نیکی کردن به کسانی که با شما نجنگیده‌اند» باز نمی‌دارد». 
حرمت پس گرفتن هدیه؛ به جز هدیه‌ای که پدر به فرزندش می‌دهد: 


ابن عباس که می گوید: رسول الله HY‏ فرمود: پس گیرنده‌ی هدیه مانند کسی است 
که استفراغ خود را دوباره ببلعد ."۳ 


()بخاری ش ۲۵۸۵. 
(Y)‏ بخاری ش ۲۶۱۶ و مسلم ش ۲۴۶۹ 
(۳)بخاری ش DAVA‏ 


(۴)بخاری ش ۲۶۲۱ و مسلم ش ۱۶۲۲. 


در حدیث دیگری که ابن عمر و ابن عباس BF‏ روایت کرده‌اند؛ فرمود: بر هیچ کس 
روا نیست که هدیه‌اش را پس گیرد؛ مگر برای پدر که می‌تواند هدیه‌اش را از فرزندش 
پس بگیرد ٩‏ 
وجوب رعایت برابری در هدیه دادن به فرزندان: 
نعمان بن بشیر Bo‏ می گوید: پدرم مرا نزد رسول الله BBE‏ برد و گفت: برده‌ای به این 
فرزندم هدیه دادم. رسول الله iy‏ فرمود: LT‏ به همه‌ی فرزندانت چنین هدیه‌ای داده‌ای؟ 


)۲ 
گفت: خیر. رسول الله ا فرمود: آن‌را از او پس بگیر. 


مکروه بودن نپذبرفتن هدیه؛ مگر در صورت وجود مانع شرعی: 


elm‏ می گوید: رسول الله BBE‏ فرمود: به یکدیگر هدیه دهید تا در میانتان 


محبت slow!‏ شود (؟ 


ابو هريره 


اما د ت وجود مانم شرعی» پذیرفتن ple ade‏ نیست. مانند هدبه دادن به 
ر صورت وجود ماع سرعی» پدبرفن هدید جير ي 


«و اموالتان را Gaba‏ در Ole‏ خود نخورید و آن‌را به امیران و قاضیان تقدیم 
نکنید تا ز روی گناه» بخشی از اموال مردم را بخورید و شما بر OT‏ آگاه باشید.» 
a ۰ 3‏ و ۰ se‏ 
عبدالله بن عمرو ن نگ می گوید: رسول الله ithe‏ رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را نفرین 
(۱)احمد ۲۷/۲ و ت ش ۲۱۳۲. 


(۲)بخاری ش ۳۵۸۶ و ش 1۶۲۳. 


(۳)بخاری در ادب مفرد ش DAF‏ 


کرده است ٩‏ 


همچنین ابو حمید ساعدی نله می گوید: رسول الله He‏ شخصی از طایفه‌ی ازد را که 
ابن ایبیه نام داشت. برای گرفتن زکات اموال بنی سلیم مأموریت داد. هنگامی که OT‏ 
شخص برگشت. پیامبر ا از وی حساب گرفت. او گفت: این» از آن شماست و اين» 
هدیه (به من) است. رسول الله Oe‏ فرمود: «اگر راست می گویی» چرا BE‏ پدر و مادرت 
ننشستی که به تو هدیه دهند»؟ آن‌گاه پیامبر اکرم Dy‏ سخنرانی نمود و بعد از حمد و 
ثنای الله GB‏ فرمود: «من یکی از شما را به کاری می گمارم که الله BE‏ مسئولیت آن‌را به 
من سپرده است. آن‌گاه او می‌آید و می‌گوید: اين» مال شماست و این را به من هدیه 
داده‌اند. اگر راست می گوید. در BE‏ پدر و مادرش می‌نشست تا به او هدیه دهند. سو گند 
به الله BB‏ که اگر یکی از شما چیزی از این اموال را بردارد» در روز رستاخیز در حالی به 
ملاقات الله می‌رود. که LOT‏ بر دوش دارد. و من یکی از شما را می‌بینم که الله BB‏ را 
ملاقات می کند» در Sle‏ که شتری بر دوش دارد و OT‏ شتر» صدا می‌دهد. یا گاوی بر 
دوش دارد و OT‏ گاو» فریاد می‌کشد و یا گوسفندی به دوش دارد و OT‏ گوسفنده بع بع 
می کند». آن گاه پیامبر اکرم له به‌اندازه‌ای دستانش را بلند نمود که سفیدی زیر بغلش 
مشاهده گردید و فرمود: «بار الاها! LT‏ رساندم». " 


عمری: 
آن است که فردی منزلی یا چیزی را برای هميشه به کسی دیگر هدیه کند. در زمان 
جاهلیت. این عمل بسیار رایج بود. 
رقبی: 
oT‏ است که شخصی به دیگری بگوید: اگر من پیش از تو مردم» خانه‌ام از آن تو 


(۱)ت ش ۱۳۳۷ جه ش ۲۳۱۳ و د ش ۳۵۸۰ 


(۲)بخاری ش ۰ و مسلم ۱۸۳۲. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


Be ple‏ می گوید: رسول الله و فرمود: عمری متعلق به کسی است که به او هدیه 


0( 
داده شده است ( 


در جایی دیگر می گوید: رسول الله Be‏ فرمود: مالهایتان را برای خود نگهدارید و 
آنها را فاسد مگردانید. به هر کسی که چیزی به‌عنوان عمری داده شده. در زمان زنده 
بودن» از OT‏ اوست و بعد از وفات به وارثانش تعلق دارو" 

ابن عمر ن می گوید: رسول الله fe‏ فرمود: عمری و رقبی ple‏ نیست و اگر چنان که 
به این‌صورت به کسی چیزی داده شد» OT‏ چیز از آن اوست؛ هم در زمان زنده بودن و هم 
پس از وفات !۳ 

باب هفدهم. بحث و کات 
تعریف و کالت: 

با واو مکسور و مفتوح» آن‌ست که شخص به‌جای خود» شخص دیگری را به‌طور 

مطلق یا مقید برای انجام کاری بگمارد. 
مشروعیت و کالت: 
و کالت مشروعیت خود را از کتاب» سنت و اجماع می گیرد. الله SB‏ می‌فرماید: 


مر مر چم مر 


$ وکذلك asta‏ لیتسا لو تیم قال قال م wie‏ کم 
یه قالوا شک cyan ty‏ يوم قالوا رل عم wh Ky‏ 


oH 


()بخاری ش ۲۶۲۵ و مسلم ش ۱۶۲۵. 


(۲)مسلم ش ۱۶۲۵. 


(۳)نس ش ۳۷۳۲و جه ش ۲۳۸۲. 


Ch bedi مديتة‎ Hf J) حدم بورقکم هذه‎ ial 


551 ولا ورن ب کم‎ GLE لاتم برزقٍ مَنه‎ Gleb 
{N49 [کهف:‎ 


«و همین گونه آنان را برانگيختيم تا از یکدیگر (مدت خواب خود را) 

بپرسند. یکی از آنان گفت: چه مدت مانده‌اید؟ گفتند: روزی یا بخشی از روز 

(در خواب) بوده‌ايم. گروهی دیگر گفتند: پرورد گارتان بهتر می‌داند که چه 

مدت مانده‌اید. یکی را با سکه‌ی نقره‌ای که دارید. به‌سوی شهر بفرستید تا 

ببینید کدامین (فروشنده) غذای پاکتری دارد. روزی‌ای از OT‏ بیاورد؛ ولی باید 

بسیار دقت کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد». 

همچنین ابو هریره هه می گوید: رسول الله له فرمود: ای انیس! نزد زن این مرد برو. 
اگر اعتراف (به زنا) کرد» سنگسارش کن. او رفت و OT‏ زن اعتراف کرد و سنگسار 


) 
شد. 


همچنین ابو هريره چە می گوید: رسول الله fo‏ مرا برای جمع آوری صدفات ماه 
رمضان. و کالت داد( 

همچنین مسلمانان بر جواز وکالت و حتی استحباب oF‏ اجماع کرده‌اند؛ چراکه این 
کار py‏ همکاری در یکی و تقو سنه زر خود poy‏ همه ily‏ وبا رقت انا 
همه‌ی کارهایشان را ندارند؛ بنابراین راهی جز و کالت برای انجام کارهایشان وجود ندارد. 
جواز تصرف وکیل به داد و ستد. بیشتر از آن مقدار که مو کل گفته است: 


عروه بارقی de‏ می گوید: رسول الله ره یک دینار برای خرید گوسفند به او داد. او با 


(۱)بخاری ش ۲۶۹۵ و مسلم ش ۱۶۹۷. 


(۲)بخاری ش ۲۳۱۱. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


یک دینار دو گوسفند خرید» سپس یکی را به یک دینار فروخت و دیگری را با یک 
دینار نزد رسول الله Hy‏ برد. ایشان درحق وی دعای برکت نمود. از OT‏ پس کار عروه 
به‌جایی رسید که اگر خاک سیاه می‌خرید» در OT‏ سود می کرو“ 
مخالفت وکیل با مو کل. وقتی که سود کارش بیشتر باشد: 

معن بن AR‏ می‌گوید: من و پدرم و پدربز رگم با رسول الله و بیعت کردیم ... 
روزی پدرم بزید» مقداری پول صدقه به‌دست کسی در مسجد سپرده بود تا به بینوایی 
بدهد. وارد مسجد شدم و OT‏ مرد پولها را به من داد. من با آن پولها نزد پدرم ب رگشتم. او 
گفت: منظورم تو نبود. نزد رسول الله 2 رفتم و جریان را شرح دادم. ایشان به پدرم 
فرمود: sh‏ یزید! طبق Cos‏ به پاداش صدقه‌ات می‌رسی و ای معن! آنچه گرفته‌ای» از آن 
تو Mth‏ 

در اینجا شاید مراد از صدقه. صدقه‌ی نفل است؛ چراکه به اجماع علماء دادن ز کات 
فرض به فرزند روا نیست. 

باب هجدهم. تضمین و کنانت 

حکم کسی که کفالت شخص زنده با مرده‌ای را به‌عهده می گیرد: 

بر کسی که ضمانت زنده با مرده‌ای را می‌ کند» واجب است که صاحب حق. حقش را 
خواست. آن‌را بدهد. 

ابو امامه Be‏ می‌گوید: از رسول الله بل شنیدم که فرمود: الله SB‏ حق هر صاحب 
حقی را مشخص کرده است. پس وصیت برای وارث ple‏ نیست. و زن حق ندارد چیزی 
از داراییهای همسرش را بدون اجازه به کسی بدهد. گفتند: ای رسول خدا BE‏ حتی 
نمی تواند به کسی خوراک بدهد؟ رسول الله رل فرمود: آری» خوراکک از بهترین مالهای 


(۱)بخاری ش ۳۶۴۲ 


(بخاری ش ۱۴۲۲. 


ماست.» سپس فرمود: «امانت را باید بر گردانید. حیوانی را که به حاطر استفاده از شیرش به 
کسی بخشیده‌انده باید به صاحبش برگردانید و قرض را باید ادا کنید و کفیل» ضامن 


| () 
است.» 


اگر کسی فقط ضامن احضار و تحویل دادن خود شخص شده است باید چنین کند و 
گرنه مجبور به پرداخت بدهی‌های او می‌باشد. 
بخش نوزدهم. بحث حواله 
دلیل مشروعیت حواله: 
از ابو هریره Be‏ روایت است که نبی اکرم با فرمود: «اگر ثروتمند در پرداخت 


قرضش تأخیر کند. مرتکب ستم شده است. هرکس نزد شخص توانگری فرستاده 
می‌شود. پپذ برد و به او مراجعه کند» ۲۲ 


LT‏ حواله کننده بری الذمه است: 

اگر کسی که به او حواله شده است. در پرداخت آنچه به او حواله داده‌اند» کوتاهی 
کند یا توان پرداختش را نداشته باشد» صاحب حق می‌تواند به حواله کننده مراجعه کند. 
چراکه OT‏ قرض» همچنان به‌عهده‌ی اوست و پرداخت نشده است؛ بنابراین صاحب حق 
می‌تواند برای گرفتن حقش به حثاله کننده مراجعه کند. 

بخش بیستم. بحث افلاس 

افلاس یعنی ورشکستگی و ناداری؛ به گونه‌ای که نتواند قرضهایش را پرداخت کند. 

بیان آنچه طلبکاران می توانند از بدهکار ورشکسته بگیرند: 


طلبکاران می‌توانند همه‌ی دارایی شخص را در عوض قرضی که از او می‌خواهند. 


(۱)د ش ۳۵۶۵ و ت ش ۲۱۲۰. 


(۲)بخاری ش ۲۲۸۷ و مسلم ش ۱۵۶۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


بردارند؛ به‌جز خانه» لباسها و خوراکی‌های ضروری. 
ابو سعید خدری تفه می‌گوید: مردی در زمان رسول الله SBE‏ داد و ستد میوه و 
سبزیجات می کرد» ورشکست شد و بسیار مقروض گشت. رسول الله #۶ فرمود: به او 
صدقه دهید. مردم نیز صدقه دادند؛ ولی برای lol‏ قرضهایش کافی نبود. رسول ail‏ مور 
به طلبکارانش گفت: آنچه می‌بینید» بردارید و حقی غیر از این ندارید."" 
طلبکاری که کالایش را نزد بدهکار ورشکسته. می‌بیند: 
طلبکاری که کالایش را نزد بدهکار ورشکسته ببیند» همان طلبکار باید آن‌را بردارد 
نه طلبکاران دیگر. زیرا ابو هریره bo‏ می گوید: رسول الله ره فرمود: هر کس کالای 
خود را نزد مردی ورشکسته ببینده پس او شایسته‌تر به آن است تا دیگران."" 
طلبکار در چه صورتی با دیگر طلبکاران از حق مساوی برخوردار می‌شود؟ 
اگر طلبکار در عوض کالایی که به شخص ورشکسته داده است» مبلغی را گرفته 
باشد» در این صورت با دیگر طلبکاران مساوی است و باید کالای مورد نظر میان همگی 
تقسیم شود. در صورت فوت بدهکار» طلبکار در کالابی که داده است. با دیگر طلبکاران 
مساوی می‌باشد؛ فرقی نمی کند که مبلغی گرفته باشد یا خیر."" 
زندانی کردن شخص ورشکسته: 
زندانی کردن کسی که ورشکستگی و ناداریش به اثبات برسد. جایز نیست؛ زیرا این 
کار» خلاف دستور الله BB‏ است که می‌فرماید: 


7 2 4 > 2 
ون کارت ذو عسرة فتظرة | 


()مسلم ش ۱۵۵۶. 
(بخاری ش .۱۵۵٩۹‏ 


(۳)د ش ۳۵۲۲ 


«و چنانچه نادار و مستمند بود» تا زمان گشاده‌دستی و توانایی» به او مهلت 


د هید ). 
زندانیی کردن توانگر در صورت امتناع از باز پرداخت قرض: 
عمرو بن شرید به نقل از پدرش می گوید: رسول الله بل فرمود: خودداری توانگر از 
پرداخت قرض» سبب آبروریزی و مجازاتش می‌باشد. ۳ 
زمانی که بدهکار از دخل و تصرف در اموال خود منع می گردد: 
حاکم می‌تواند بدهکار ورشکسته را از دخل و تصرف در اموالش aie‏ کرده آنها را 
برای پرداخت قرضهایش بفروشد. 
این مسأله در زمان صحابه AR‏ نیز معمول بود. چنان که عروه بن زبیر می گوید: 
عبدالله بن جعفر دست 4 معامله‌ای زد. على لته گفت: من نزد عثمان می‌روم و 
می گویم: تو را از معامله باز دارد. عبدالله نزد زبیر رفت و او را از ماجرا آ گاه ساخت. زبیر 
گفت: پس در این معامله با تو شریک هستم. آن گاه علی نزد عثمان رفت و از او خواست 
تا معاملات عبدالله را ممنوع اعلام کند. زبیر به عثمان گفت: من با او شریک هستم. عثمان 
به علی گفت: من چگونه معاملات مردی را ممنوع کنم که زبیر شریک اوست؟!" 
جواز منع تصرف اسراف گر در مالش: 
الله FS‏ می فر ماید: 


رل میم tt‏ را و 
۵ ولا 19555 السَفهاء آمو لکم 4 [نساء: [d‏ 
«اموالتان را به دست کم‌خردان ندهید). 
زمخشری تاه می گوید: سفهاء یعنی کسانی که اموالشان را به خاطر عدم تشخیص خير 


()د ش ۳۶۲۸ و جه ش ۲۴۲۷. 


(۲)شاقعی در مسند و بیهقی در سنن کبرا. 


و مصلحت خودشان. در کارهای بیهوده هزینه می کنند. در قرآن خطاب به سرپرستان این 
افراد آمده است: «مالهایتان را به دست کم‌خردان ندهید»؛ زیرا OT‏ مال تنها متعلق به او 


نیست؛ بلکه از آن‌جهت که مال باعث قوام زند گی مردم می‌شود. متعلق به همه است. 


چه زمانی مال بتیم به او داده شود: 
هرگاه تیم به سن بلوغ برسد و به نوعی پختگی و تجربه دست LL‏ باید اموالش به او 
داده شود. زیرا الله BB‏ می‌فرماید: 
GS eT hg »‏ )1 بلغو یکاح فان tile‏ یم رشْدا 
فاذفعواً a‏ آمو هم 4 si]‏ ۶ 


«یتیمان را بیازمایید تا آن‌گاه که به سن ازدواج می‌رسند. اگر از OUT‏ 
صلاحیت و رفتار نیکو دیدید اموالشان را به آنها بر گردانید». 


سر پرست بتیم حق خوردن از مال بتیم را دارد: 
مادرمان عايشه شتا می گوید: whe Be‏ 
ومن کان Cb Ce sb‏ سوت ومن OF‏ فقیرا لاک Se‏ 


«هر کس توانگر است» خودداری کند و هر کس نیا whee‏ است. به شایستگی 
بخورد.» 


این آیه در مورد مال یتیم نازل شده است. اگر سرپرست تیم و اموال اوه فقیر و 
مستمند باشد» می تواند به‌شایستگی از OT‏ مال استفاده کند ۱ 


(1)بخارى ش ۴۵۷۵ و مسلم ش ۳۰۱۹ 


بخش بیست و یکم. بحث لقطه (گمشده) 


لقطه مالی را گویند که بدون صاحب. در gle‏ پیدا شود. 


حکم چیزهای گمشده: 

هرگاه کسی Sh‏ را پیدا oS‏ واجب است که ظرف و پوشش OT‏ به خاطر بسپارد و 
آن‌را اعلام کند. اگر صاحبش پیدا شد» tile Fy LOT‏ و گرنه» تا یکسال پیدا شدنش را 
اعلام نماید. 

چنان که یزید بن مولی Be‏ گوید: از رسول الله وک در مورد طلا و نقره‌ی گمشده 
پرسیدند. فرمود: ظرف و کیسه‌ای را که چیز گمشده در OT‏ قرار دارد و سربند OT‏ را 
ble‏ بسپارید. سپس پیدا شدنش را یکسال اعلام کنید. اگر صاحبش پیدا نشده 
می توانید از OT‏ استفاده کنید. اگر مدتها cle‏ صاحبش پیدا شد» Lot‏ به او بر گردانید. 
همچنین از رسول الله BEG‏ در مورد شتر گمشده پرسیدند. فرمود: با OT‏ چه کار داری؟ او 
که کفش و ظرف آبش را همراه دارد؛ به آبها سر می‌زند و از درختان تغذیه می کند تا 
اینکه روزی صاحبش با آن روبرو شوو" 

سوید بن غفله می گوید: ابی بن کعب به من گفت: کیسه‌ای حاوی صد دینار پیدا 
کردم. LOT‏ نزد رسول الله رل بردم. فرمود: پیدا شدنش را تا سال اعلام کن. من نیز تا 
یکسال همه‌جا اعلام می کردم؛ ولی صاحبش پیدا AN‏ دوباره به رسول الله HBG‏ مراجعه 
کردم. فرمود: یکسال دیگر اعلام کن. بعد از سپری شدن سال دوم» دوباره نزد رسول الله 
ار رفتم. فرمود: کیسه و سربند و مقدار دینار را به‌خاطر داشته باش؛ اگر صاحبش را 
یافتی» آنها را به او بر گردان و گرنه» از آنها استفاده کن. ابی می گوید: از آنها استفاده 
کردم تا اینکه پس از مدتی صاحبش را در مکه یافتم."" 


(۱)بخاری ش ۲۴۲۸ و مسلم ش ۱۷۲۲. 


(۲)بخاری ش ۲۴۲۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


حکم گمشده در مکه: 

ابو هريره Be‏ روایت می کند که رسول اکرم و فرمود: «الله TE‏ مانع وقوع خونریزی 
یا حمله‌ی فیل‌ها به مکه شد و رسول الله Be‏ و مؤمنان را بر اهل مکه چیره گردانید. 
بدانید که مکه برای هیچ کس پیش و پس از من» حلال قرار داده نشد و فقط بخشی از 
یک روز برای من حلال گشت. بدانید که از ار ین لحظه به بعد» (برای همیشه) حرام قرار 
داده شد. cpl ply‏ نه خار OT‏ کنده شود و نه درختش قطع گردد و نه مال گمشده‌اش 
برداشته شود؛ مگر اينکه به صاحبش بر گردانید ٩‏ 

انس بن مالک te‏ می گوید: چشم رسول له به دانهی خرمایی فد فرمود: اگر 
از مال صدقه نبود آن‌را می‌خوردم."" 

بخش بیست و دوم: بحث مصالحه 

مصالحه به توافق و قراردادی گفته می‌شود که دو طرف در گیر امضا می کنند. 

Jo‏ مشروعیت مصالحه: 


for of 3 


Soe gee, al من نجونهم 7 إلا من‎ tS BEY 


.]۱۱۴ بت 6 الناس 14 [نساء:‎ ply i 


a‏ خیری در بسیاری از سر گوشیهای آنان وجود ندارد؛ مگر کسی که به 
صدقه و کار نیک امر نماید یا برای ایجاد صلح Ole‏ مردم چنین کند». 


(۱)بخاری ش ۲۴۳۴ و مسلم ش ۱۳۵۵. 


(۲)بخاری ش ۲۴۳۱ و مسلم ش ۱۰۷۱. 


احکام صلح: 


اگر مصالحه به حرام کردن We‏ الله یا حلال کردن حرام او صورت 2S‏ جایز 
نیست. چنان که رسول الله رل می‌فرماید: صلح در میان مسلمانان gle‏ است؛ به‌شرطی که 
به حرام بودن حلال يا حلال بودن حرام نینجامد. مسلمانان باید پایبند شرطهایشان باشند؛ 
مگر شرطی که منجر به تحریم حلال و یا تحلیل حرام گردد."" 
دلیل جواز صلح از چیزی مشخص و نامشخص در مقابل چیزی مشخص و نامشخص: 
مادرمان ام سلمه تا می گوید: رسول الله رل فرمود: «شما برای حل درگیری نزد 
من می‌آیید» ممکن است یکی از شما در سخن گفتن؛ ماهرتر باشد و من به خیال اینکه 
راست می گوید» به نفع او قضاوت کنم. پس کسی که من حق مسلمانی را (اين گونه) به او 
بدهم» نباید LOT‏ بردارد؛ چرا که در واقع تکه‌ای از آتش را به او pleats‏ ۳" 
همچنین ple‏ بن عبدالله de‏ می‌گوید: پدرم در حالی که بدهکار بود» در روز احد 
شهید شد. طلبکارانش مرا تحت فشار قرار دادند. من نزد رسول الله oh‏ رفتم و از ایشان 
خواستم تا طلبکاران را به گرفتن محصول باغمان راضی نماید. آنها نپذیرفتند. رسول الله 
he‏ نیز آن‌را به آنها نداد و گفت: فردا صبح نزد تو خواهم آمد. صبح روز بعد به باغ آمد 
و بعد از گشت و گذاری در آن» دعای برکت نمود. من خرماها را چیدم و قرض پدرم را 
ادا نمودم و مقداری نیز برای خودمان باقی ile‏ 
جواز مصالحه درباره‌ی قتل: 
رسول الله ره فرمود: اگر کسی مسلمانی را عمداً بکشد» به سرپرستان مقتول سپرده 
شود (چه او را بکشند) چه از او دیه بگیرند. دیه‌اش صد نفر شتر سی نفر شتر چهارساله 


(۱)ات ش ۱۳۵۲ و جه ش ۲۳۵۳. 
(۲)بخاری ش ۶۹۶۷ و مسلم ش ۱۷۱۳. 


(۳)بخاری ش ۲۲۶۵. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


سی نفر پنج ساله و چهل نفر ماده شتر حامله است."" 
مصالحه براساس انکار و سکوت: 
OS‏ بن مالک 4 می‌گوید: من و ابن ابی حدرد» پیرامون قرضی که از او 
می‌خواستم در مسجد النبی مشاجره کردیم. رسول الله له صدایمان را شنید و پرده‌ی 
خانه‌اش را کنار زد و فرمود: ای کعب بن مالکث! گفتم: بله! دستور دهید. فرمود: از بخشی 
از قرضت بگذر. گفتم: گذشتم. و به او فرمود: برخیز و باقیمانده را ادا کن !۲ 
اگر دو طرف در مقدار با زمان قرض با یکدیگر اختلاف داشته باشند و بدهکار» منکر یکی 
از دو قضیه باشد. آن‌گاه درباره‌ی پرداخت مبلغی یا فرا رسیدن زمانی؛ با یکدیگر BIS‏ 
می کنند. 


eT bt) 


0 ت ش ۱۳۸۷ و جه ش ۲۶۲۶ 


(۲)بخاری ش FOV‏ و مسلم ش ۱۵۵۸. 


«أيمان» جمع کلمه‌ی «یمین» و به‌معنای «دست راست» می‌باشد؛ زیرا عرف بر این بود 
که هنگام سو گند خوردن و Olen‏ بستن» دو طرف با هم دست می‌دادند. در اصطلاح 
شرعی» یمین یعنی تأگید گردن چیزی با نامی از نام‌های الله یا صفتی از صفاتش. 
سو گند خوردن به نامها و صفات الئه: 
ابن عمر SH‏ می گوید: رسول الله و با این کلمات سؤگند یاد می‌نمود: «ا و لب 
القلوب» «نه به مقلب القلوب سو گند» "° 


در جای دیگر می گوید: رسول الله SH‏ سپاهی را به سرپرستی اسامه بن زید آماده‌ی 
OS >‏ نمود. عده‌ای از مردم به فرماندهی اسامه at yl‏ گرفتند. رسول الله برخاست و 
فرمود: اگر امروز به فرماندهی او ايراد می گیرید» دیروز به فرماندهی پدرش ايراد 
می گرفتید؛ ولی به الله سو گند که او شایستگی فرماندهی را دارو" 
حرمت س و گند خوردن به غير الله کل 
ابن عمر ف می گوید: باری رسول الله وا شنید که عمر به پدرش سو گند می‌خورد. 
رسول الله oye ds‏ الله کک شما را از س وگند خوردن به پدرانتان منع فرموده است. پس 
هر کس می‌خواهد س و گند بخورد یا به نام الله سو گند یاد کند یا سو گند ay gos‏ 
همچنین ابو هریره انه می گوید: رسول الله پا فرمود: ه رکس به نام «لات و عرزا 
(بتهای زمان جاهلیت) سو گند بخورد باید بعد از OT‏ بگوید: لا اله الا الله... (تا مسلمان 


(۱)بخاری ش GAN‏ 


(۳)بخاری ش ۶۱۰۸ و مسلم ش ۱۶۴۶. 


س و گند خوردن به دینی غیر از اسلام: 


ثابت بن ضحاک Se‏ می گوید: رسول الله BE‏ فرمود: هرکس به دروغ و از روی 
عمد به آیینی غیر از اسلام سو گند بخورد پس همان‌طور است که او می‌گوید.۲ 
سو ګند خوردن و استثنا کردن: 

از ابو هریره Be‏ روایت است گه رسول الله له فرمود: هرکس سوگند بخورد و 
بی‌درنگ بگوید: ان شاء الله (اگر الله هه بخواهد) کفاره‌ای بر او لازم نمی گردد.۳۳ 
کفاره دادن برای سو گندی که عمل نکردن بر OF‏ بهتر است: 

عبدالرحمن بن سمره be‏ می گوید: نبی اکرم BBE‏ فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! 
درخواست امارت نکن. زیرا اگر بعد از درخواست» به امارت برسی» با OT‏ (امارت) تنها 
خواهی ماند. اما اگر بدون درخواست به امارت برسی, الله تو را باری خواهد کرد. و اگر 
برای انجام کاری سو گند یاد کردی و خلاف LOT‏ بهتر دانستی» پس کفارۂی سو گندت را 
ادا کن و همان کار بهتر را انجام بده».۳ 
سو گند اجباری: 

کسی که مجبور به خوردن سو گند (دروغین) شود گناهی بر او نست. چنانکه ابن 
عباس می گوید: رسول الله فرمود: الله بر امت من» اشتباه» فراموش کاری و آنچه که بدان 


)۵( -_ a 
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(بخاری ش ۶۶۵۰ و مسلم ش ۱۶۴۷. 
(۲)بخاری ش ۱۳۶۳ و مسلم ش 1۱۰. 
OK)‏ ش ۱۵۳۲ و جه ش ۲۱۰۴. 
(۴)بخاری ش ۲ و مسلم ش ۱۶۵۲ 


(۵)جه ش ۲۰۴۵ و بیهقی ۳۵۶/۷ و دارقطنی ۱۷۰/۴. 


یمین غموس (س و گند دروغین): 
عبدالله بن عمرو نف می گوید: بادیه‌نشینی نزد رسول الّه ‏ آمد و گفت: ای رسول 
خدا Nee‏ گناهان کبیره کدام است؟ رسول الله بل فرمود: شرکک ورزیدن به الله. 
بادیه‌نشین گفت: سپس کدام است؟ رسول الله وه فرمود: نافرمانی پدر و مادر. او گفت: 
بعد از OT‏ کدام است؟ رسول الله BBG‏ فرمود: سوگند دروغین. پرسید: کدام سوگند 


دروغین؟ فرمود: خوردن مال برادر مسلمان با س و گند دروغ."" 
سو گند بیهوده: 
از جمله سو گندهایی است که شخص به‌خاطر OT‏ بازخواست نمی‌شود و کفاره ندارد. 
الله لا مى فرمايد: 


rra zee‏ وو 
کت فلوبکه yak “fy‏ حلم 4 |بقره: ۲۷۵ 
«الله شما را به‌حاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید بازخواست 
نمی کند ولی شما را در ply‏ آن‌چه دلهایتان کسب کرده است» بازخواست 
می کند و الله آمرزنده و بردبار است.» 
مادرمان عایشه EH‏ می گوید: این آیه در مورد سوگندهایی که معمولاً مردم بر زبان 
می آورند و می گویند: نه به الله س و گند بله به الله سو گند و این گونه سو گندهاء نازل شده 
al‏ 
حق مسلمان بر مسلمان این است که او را در سوگندش کمک کند: 


براء بن عازب Be‏ می گوید: رسول الله oe‏ ما را به هفت چیز سفارش فرمود و از 


(۱)بخاری ش ۶۹۲۰ 


هفت چیز باز داشت شت. ما را به عیادت بیمار» شرکت در تشییع جنازه. جواب دادن عطسه 
کمک به کسی که سو گند خورده است. یاری دادن به مظلوم قبول کردن دعوت و 


گسترش سلام گفتن» دستور داد و از پوشیدن انگشتر طلا خوردن و آشامیدن در ظروف 
نقره (و طلا) و از پنج نوع لباس ابریشمی رایج» باز داشت. 
جریمه‌ی شکستن سو گند: 
۱ خوراک دادن به ده مسکین از نوع خوراکک متوسط. (برای یک روز؛ شام و نهار) 
لباس دادن به ده مسکین. 
۳ آزاد کردن برده. 
۴ در صورت GH‏ سه مورد پیشین» سه روز روزه گرفتن. چراکه روزه گرفتن برای 
کسی که بتواند به یکی از موار بالا عمل کند» روا نیست. 
الله BE‏ در این‌باره می‌فر ماید: 


و + 


لا بذک له aT ll‏ وکن بو جذکم یم 
res ade‏ فکفرته: plabl‏ عََرة یکین ین a‏ ۳ 
Bia Dates Kalo‏ قمن Le aS‏ فصیا 
spas GUS‏ یم کم لد anal‏ 4 [مانده: ۳۹ 


را به حاطر س و گندهای بیهوده و بی‌اراده با خواست نمی AS‏ ولی 
شما را در yy‏ سو گندهایی 


lai 


۹ A 


«att‏ شما 


که از GI)‏ قصر 3 اراده خورده‌اید باز خواست 


بخاری ش ۵۸۶۳ و مسلم ش ۲۰۶۶. 


می کند. کفاره‌ی این گونه سوگندهالا خوراک دادن به ده نفر مستمند از 


غذاهای معمولی و متوسطی که به خانواده‌ی خود می‌دهید با dale‏ دادن په ده 
نفر از مستمندان و یا آزاد کردن یگ برده است؛ اما اگر کسی نیافت. سه روز 
روزه (بگیرد) این کفاره‌ی سو گندهایی است که می‌خورید.» 
حکم حرام کردن چیزی: 
اگر کسی بگوید: سخن گفتن با فلانی» رفتن به خانه‌ی فلانی یا خوراک خوردن فلان 
چیز بر من حرام است» آ« کار حرام نمی‌شود. ولی با انجام دادن آن» AL‏ کفاره‌ی س وگند 


را بدهد. 


[تحریم: ۲-۱ 
«ای پیامبر! Le‏ چیزی را که الله بر تو حلال کرده است. به‌خاطر خشنود 
ساختن همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ الله آمر زگار مهرورژ استز الله > حلالی 
از س و گندهایتان را بر شما فرض کرده است.» 
مادرمان عايشه EH‏ می‌گوید: رسول الله HD‏ در خانه‌ی زینب بنت جحش عسل 
می‌خورد و به‌خاطر این مسأله» در آنجا بیشتر می‌ماند. من و حفصه قرار گذاشتيم که به 
رسول الله بگوییم: از دهنتان بوی مغافیر (نوعی گیاه بدبو) می‌آید. رسول الله فرمود: من که 
نزد زینب عسل خورده‌ام نه مغافیر و س وگند می‌خورم که دیگر نخورم.! 


(۱) بخاری ش ۴۹۱۲. 


- تعر یف نذر: 


نذور جمع نذر و به‌معنای «ترساندن» است. 
راغب tis‏ می گوید: نذر یعنی واجب کردن چیز غیر واجب» به‌خاطر یک پیشامد. 


مشر وعیت نذر: 


الله SE‏ می فرماید: 
ر <و س a‏ ور 4 72 a i?‏ همم وق ۶ 
& وما انفقتم من نفقة أو تدرتم م من ندر فار الله يعلمهء 4 
[بقره: ۳۷۰ 


«و هر هزینه‌ای را که می‌پدازید یا هر نذری را که بر عهده می گیریده 
بی گمان الله OT‏ می‌داند.» 


همچنین فرموده است: 
ipaad 3‏ تفنهم cal iba jg ig gs‏ 


«بعد از آن Lb‏ آلودگیها را از خود بزدایند و به نذرهای خویش وفا کنند و 
خانه‌ی قدیمی (کعبه) را Cal gh‏ نمایند.» 


الله BE‏ کسانی را که به نذر خویش عمل می کنند» ستوده و فرموده است: 
(یوفون 251 OF Uy, obits‏ سره مشطیرا 4 [انسان: 1۷ 
«به نذرشان عمل می کنند و از روزی که بدی OT‏ فراگیر است. می ترسند.» 


اطاعت الله BE‏ نماید» باید به نذرش وفا کند و اگر نذر کرد که نافرمانی الله BE‏ کند» پس 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


گناه می‌شود» روا نیست و نباید بدان عمل کرد. 


نهی از نذر مشروط: 

عبدالله بن عمر EM‏ می گوید: رسول الله BG‏ از نذر (مشروط) نهی کرد و فرمود: 
نذر چیزی را بر نمی گرداند؛ فقط مالی از دست بخیل بیرون می‌آورو © 

همچنین سعید بن حارث می گوید: ابن عمر ف گفت: مگر از نذر منع نشده‌اند؟ رسول 
لله ره فرمود: Ob‏ چیزی را به جلو و عقب نمی‌برد؛ بلکه فقط از دست انسان بخیل» 
SIF‏ بیرون می‌آورد. ۳۹ 
انواع نذر گناهآلود: 

الف) نذری که باعث نابرابری بین فرزندان باشد. 

ب) نذری که باعث بهم زدن میراث شرعی باشد. 

ج) نذر برای قبور. 

د) نذر برای تزیین مساجد. 
نذر به Sole‏ که BS abl‏ مشروع نکرده است: 

ابن عباس SH‏ می‌گوید: رسول الله رل درحالی که مشغول ايراد خطبه بود» متوجه 
مردی شد که ابستاده است. از حاضران در مورد او پرسید؛ پس گفتند: ابو اسرائیل نذر 
کرده که بایستد و زیر سایه نرود و با کسی سخن نگوید و چیزی نخورد. رسول الله فرمود: 


سس 
(۱)بخاری ش ۶۶۹۶ 
(۲)بخاری ش ۶۶٩۳‏ 
(۳)بخاری ش ۶۶۹۲ 


به او بگویید که بنشیند» سخن بگوید و از سایه استفاده نماید و روزه‌اش را کامل کنر ٩0‏ 


انجام نذر خارج از توان آدمی, لازم نیست: 
انس نله می گوید: رسول الله رل متوجه پیرمردی شد که به کمک دو فرزندش راه 
می‌رفت. رسول الله HOE‏ پرسید: او را چه شده است؟ گفتند: نذر کرده که سوار نشود. 
رسول الله فرمود: الله از شکنجه دادن او بی‌نیاز است و به او فرمود تا سوار شود" 
وجوب SOT‏ سو ګند در نذر گناه آلود و نذری که از توان انسان خارج است: 
عقبه بن عامر Be‏ می گوید: رسول الله مه فرمود: کفاره‌ی نذر همان کفاره‌ی سو IF‏ 
cl‏ 
مادرمان Aas Le‏ تا می گوید: رسول الله له فرمود: عمل بر نذر گناه آلود» pe‏ 
نیست و کفاره‌ی OT‏ کفاره‌ی سو گند اس ۳ 
نذر در حال کفر: 
بر نذر خویش عمل نماید. چنان که ابن عمر Be‏ می گوید: عمر 4 از رسول الله BB‏ 
3 مر ۰ (۵) 
لله رو فرمود: به نذرت عمل کر.(* 
حکم کسی که تمام دارابی‌اش را نذر کند؟ 
کعب بن مالک 4ه می گوید: در جریان تخلف از غزوه‌ی تب وک گفتم: تمام ثروتم در 


(۱)بخاری ش ۶۷۰۴ 

(۲)بخاری ش ۱۸۶۵ و مسلم ش ۱۶۴۲. 
(۳)مسلم ش 1۶۴۵ 

(۴) د ش ۳۲۹۰ ت ش و نس ش YATE‏ 


(۵)باری ش ۲۰۳۲ و مسلم ش ۱۶۵۶. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


راه الله BB‏ صدقه است. رسول الله BOE‏ فرمود: بخشی از LOT‏ برای خود نگهدار این 
برایت بهتر است ٩‏ 
انجام دادن نذر توسط فرزند نذ ONT‏ پس از وفاتش: 

ابن عباس نب می گوید: سعید بن عباده انصاری jb‏ رسول الله و در مورد نذری 
که مادرش نتوانسته بود LOT‏ انجام دهد و مرده بود» پرسید. رسول الله ta ye BBB‏ نذرش 


را ادا کن" 


(۱)بخاری ش ۶۶۹۰ و مسلم ش ۲۷۶۹. 
(۲)بخاری ش ۶۶۹۸ 


بخش يکم. خوردنیهای هر ام 
اصل در خوردنیهاء حلال بودن همه‌ی آنهاست؛ مگر چیزهایی که الله SE‏ و پیامبر Ge‏ 
حرمت آنها را بیان داشته‌اند. چنانکه الله SB‏ می‌فرماید: 


۳ - 
LS LUT Ya >‏ ما نی رض [VFA oR) 4D SUS‏ 
«ای مردم! از آنچه در رمین حلال و پا کیزه است» بخوریدا. 
همچنین می‌فرماید: 
ve‏ ار د KE‏ ۶ کلم ر ا 9 واه 
رف ار چم فل سن کم ر ينة الله cpl‏ 
sla! cl‏ واَلطْيَبَتِ م من Si‏ [اعراف: [VY‏ 
oh‏ فرزندان آدم! در هر عبادتگاه خود را آراسته LS‏ و بخورید و 
بیاشامید و اسراف نکنید؛ چراکه او (حالله (GE‏ اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. 
بگو چه کسی زینتهای الاهی را که برای بند گانش آفریده است و روزیهای 
پاکیزه را حرام قرار داده است ؟» 
بنابراین هیچ خوراکی حرام نیست؛ مگر آنچه الله SB‏ حرام قرار داده است و حرام قرار 
دادن چیزی که الله SB‏ حرام نکرده است» افترای بر الله غل است. چنانکه می‌فرماید: 


ر 


ر گر ردو ve‏ 99۹ سو سےا 
«قل ارءیثم ما أ SI‏ الله لکم مر رق فجعلثم یه حرام 
face, oA ZG‏ _ مرو * - gw‏ - 
وحلنلا able‏ اذر. oN.‏ ام على الله فور QD‏ وما fb‏ 


ae 


]۶۰ [يونس:‎ 4 accall يقرو على الله آلکذب یوم‎ ell 


«بگو: UT‏ چیزهایی را که الله برای شما آفریده و روزی شما کرده است» 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


(خودسرانه) بخشی از آنها را حرام و بخشی را حلال کرده‌اید؟ LT‏ الله به شما 
اجازه داده است؟ یا بر الله دروغ می‌بندید؟ گمان کسانی که بر الله دروغ 


می‌بندند» در باره‌ی رستاخیز چیست؟» 


همچنین می‌فرماید: 
مه اه و رس 2 و که و ها و مس ی ر سس ر ا 
#۵ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حللل 


ve 20‏ لار قرو وہ رہ ص nc‏ & مر مر مس رم ae‏ 
مدا رام Je Wyk‏ له الکذب yall‏ يرون At Se‏ 
الکذب لا یفلحون 4 [نحل: ۱۱۷ 
«و به دروغ نگویید که این De‏ و OT‏ حرام است تا بدین‌صورت بر الله 
دروغ Glas wh Le‏ کسانی که بر الله دروغ می bide‏ رستگار نمی‌شوند.» 
ابو درداء Bb‏ در حدیث مرفوعی می گوید: آنچه الله SB‏ در OLS‏ خویش حلال 
نموده» حلال است و آنچه حرام نموده» حرام است و Grr‏ را که بیان ننموده است» 
گذشت الاهی می‌باشد؛ پس بپذیرید. چراکه الله کک فراموشکار نیست. سپس این آیه را 
تلاوت نمود: 
f (abe eye‏ 
LG &‏ کان رَبك نسیا 4 [مریم: ۶۴]. 
(پرورد گارت فراموش کار نیست) 
ابو هریره EOD‏ می گوید: رسول الله رل در خطبه‌ای فرمود: ای مردم! الله WS‏ حج را 
برایتان فرض OS‏ پس حج را به جای آورید. مردی پرسید: فقط برای یک‌سال یا هر 
سال؟ رسول الله HY‏ چیزی نفرمود تا اینکه OT‏ مرد سوالش را سه بار تکرار نمود. آنگاه 
رسول الله وان فرمود: اگر می گفتم: آری» آن‌گاه هر سال بر شما واجب می‌شد و چنین 


چیزی از توان شما خارج بود. از من در مورد چیزی که نگفته‌ام زیاد نپرسید. زیرا پیشینیان 


چیزی امر می کنم» تا می‌توانید به آن عمل کنید و هرگاه از چیزی باز می‌دارم» از آن باز 
۳ ۱ 
we |‏ 


خوردنیهای حرام در کتاب abl‏ کل 


الله BB‏ می فرماید: 


ما حرم کم إل ما آضطرزتر تم ! اليه 4 [انعام: ۱۱۹]. 


«چرا نباید از گوشت حیوانی بخورید که هنگام ذبح نام الله بر a) OT‏ 
است؟ و حال آنکه الله گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است» به تفصیل 
بیان داشت؛ مگر Kal‏ ناچار و درمانده شوید.» 


همچنین فرموده است: 


درگ و 2 در و 


} حرمت علیکم pully Mall‏ و 
إلا ما £53 YL antics ol eel ue = Lag‏ 
Se pl HS SIS‏ سین رو من کم نا قرم 
واضمَون " الوم امت لم دي در ۶ gee Xie elas‏ 


2 2۸ اء ور مرگ 27 31 . یم‎ 
ل‎ 
oe Br ged or 2A 
۳۲ [مائده‎ 4 Jag) الله غفور‎ of wy 


)۱( بخاری ش ۶۸۵۸ و مسلم ش ۱۳۳۷. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ترجمه: «مردار» و خون» و گوشت خوک و آنچه به نام غير الله ذبح 
شود و حیوانی که در اثر خفگی» یا ضربه» یا افتادن از بالا و یا به ضرب 
شاخ (حیوان دیگری) ope‏ و نیز حیوانی که توسط درندگان دریده 
گرد بر شما حرام است؛ جز حیوانی که (پیش از مردنش) ذبح نمایید. 
همچنین آنچه برای بت‌ها قربانی می‌شود و آنچه به وسیله‌ی تیرهای قمار 
قسمت می کنید» بر شما حرام شده و روی آوردن به آنها فسق و سرپیچی 
(از فرمان الهی) است. امروز کافران از آیین شما ناامید شدند؛ پس از OUT‏ 
نترسید و از من بیم داشته باشید. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و 
نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. 
پس ه رکس بدون رغبت به گناه» در حال گرسنگی شدید» (به خوردن 
محرمات) ناگزیر شود بداند که الله آمرزنده‌ی مهرورز است.» 
قرعه کشی با تبرها 
در زمان جاهلیت» عربها تیرهایی داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «خدا دستور 
داده است» یا «خدا نهی کرده است» هرگاه می‌خواستند به سفری بروند یا کاری انجام 
دهند» به بت‌خانه می‌آمدند و براساس قرعه میان تیرهاه تصمیم می گرفتند. الله FE‏ 


می‌فرماید: 
Su, i lent ‘o>‏ رام A‏ عَلیه 4 انعم ۳ 


«و از آنچه نام الله بر OT‏ برده نشده است؛ نخورید.» 


همچنین می فرماید 
هي bee‏ ری ی سر مق 
> اجد فی ما اوج ال Loe‏ على طاعم یطعمه: الا أن 
۳ ?£2 سے ي 4 و < ae‏ 0 
۳ سے و وع و 5 و ۰ any‏ 3 4 2 
یکو ۰ ميته او دما مسفوحا او لحم PI‏ ونهر رس او 


ae 2% @ 1 Zo 
.]۱۴۵ [انعام:‎ 4 abl pad اهل‎ cs 


بگو: در آنچه به من وحی شده است» چیزی را بر خورنده‌ای حرام 
نمی‌یابم؛ مگر (چهار چیز) مردار» خون جاری, ‏ شت خو ک که همه‌ی اینها 
ناپاک هستند و نیز گوشت حیوانی که به نام غیر الله سربریده شده باشد.» 


در سوره‌ی مائده می‌فرمابد: 
حرم لیم I doe‏ ما دمثم OD‏ 4 [مانده:۹۶], 
(و برای شما مادام که در حال احرام هستید شکار بیابان حرام است) 
vw 2b 2 ۳۳‏ ۳ 
} وتحرم عَليهمٌ LESS‏ اعراف: [Nov‏ 
(و ناپاکها را بر آنان حرام می گرداند) 
خورا کیهای > Pl‏ در سنت نبوی: 
الف) هر درنده‌ی که دندان نیش دارد: 


ابو هریره 4# می گوید: رسول الله BE‏ فرمود: خوردن (گوشت) هر حیوان درنده‌ای 
که دندان نیش دارده حرام eal‏ 

ب) هر پرنده‌ی چنگال‌دار: 

ابن عباس می گوید: رسول الله BB‏ از (خوردن گوشت) هر درنده‌ای که دندان نیش 


دارد و Gok»‏ چنگال‌دار منع فرمود ۴ 


(۱)مسلم ش ۱۹۳۳. 
(۲)مسلم ش NAPE‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ج) الاغ اهلی: 

ely‏ بن عازب نله می گوید: رسول الله hy‏ به ما دستور داد تا گوشتهای خام و پخته‌ی 
خران اهلی را دور بریزیم و پس از آن» هیچ گاه به خوردن OT‏ دستور نداد."" 

د) Ol pm‏ نجاست‌خور» پیش از قرنطینه شدن: 

ابن عمر با می گوید: رسول الله le‏ از خوردن گوشت حیوان نجاست‌خور و شیر 
آن نم کرده | ع 

ل میج ۵ است. 

ه) گوشت سگ: 

در حرمت خوردن گوشت سگ هیچ اختلافی نیست؟ Ku‏ از جمله درند گان 
نجاست خور است و رسول الله و از خوردن و درآمد حاصل از تجارت آن» منع فرموده 
است. چنانکه ابو مسعود انصاری Be‏ می‌گوید: رسول الله بو از خوردن بهای سگ و 
مزد زنا کار و دستمزد فال‌بین» منع فرموده است ۳ 

زیرا چیزی که خود حرام باشد. بهایش نیز حرام است. زیرا ابن عباس هه می گوید: 
رسول الله پال را دیدم که نزد رکن نشسته بود و به‌سوی آسمان می‌نگریست. خندید و 
فرمود: TE al‏ بهودیان را نفرین کند.» این جمله را سه بار تکرار کرد سپس فرمود: الله بر 
آنها ay‏ را حرام کرد آنرا فروختند و پول به‌دست آمده از آنرا خوردند؟ درحالی که 
من Ae ty‏ 7 9 

و) گوشت گربه: از درند گان نجاست خور است و رسول الله باز از خوردن بهای OT‏ 


منع فرموده است. چنانکه ابو زبیر 4ه می گوید: از جابر در مورد پول به‌دست آمده از بهای 


(۱)بخاری ش ۴۲۲۶ و مسلم ش ۱۹۳۸. 

(۲)د ش ۳۷۸۵ جه ش ۳۱۸۲ و ت ش ۱۸۲۴. 
(۳)بخاری ش ۲۲۳۷ و مسلم ش ۱۵۶۷. 

(۴)د ش ۳۴۸۸. 


سگ و گربه پرسیدند؟ گفت: رسول الله شدیداً نهی فرموده است " 


پیشتر بیان شد که هر چیزی را که الله حرام فرماید» خرید و فروش آن‌را نیز حرام 
علاوه بر محرماتی که بیان گرد‌بد: 

درباره‌ی چیزی که در مورد حلال یا حرام بودن آن نصی وجود ندارد و به کشتن با 
عدم کشتنش امر نشده است. باید به عرف عربهای شهرنشین عمل کرد؛ چراکه آنان 
نخستین مخاطبان آیین مبین اسلام هستند و رسول الله Cor‏ در Ole‏ آنان مبعوث شد و 
قرآن در آنجا نازل گردید. 
- حکم حیوانات و حشراتی که دستور به کشتنشان داده شده است: 

از مادرمان عایشه تا روایت است که رسول الله له فرمود: «پنج حیوان موذی 
هستند. که می‌توان آنها را در حرم کشت و آنها عبارتند از: کلاغ باز شکاری» عقرب» 
موش و سگ ۳ 

سائبه کنیز آزاد شده‌ی فاکه بن مغیره be‏ می گوید: نزد عايشه فا رفتم. چشمم به 
نیزه‌ای افتاد. گفتم: ام الممنین! این به چه QUIT‏ می‌آید؟ گفت: با OT‏ مارمولکها را 
حشرات زمین به خاموش کردن آتش پرداختند؛ اما مارمولک که در OT‏ می‌دمید. بنابراین 
رسول الله بل به ما دستور داد تا آن‌را بکشیم.۳۳ 
دستور نکشتن چیزی, WO‏ بر حلال بودن OF‏ نیست: 


ابن عباس تنا می گوید: رسول الله By‏ از کشتن چهارچیز منع فرمود: مورچه» زنبور 


(۱)مسلم ش ۱۵۶۹. 
(۲)بخاری ش ۳۳۱۴ و مسلم ش ۱۱۹. 


(۳)احمد ۸۳/۶ و نس 1۸۹/۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


عسل. هدهد و صرد (ور کاکك» پرنده‌ای بز رگ تر از گنجشکك که گنجشکھا را شکار 
می کند). 
مباح بودن pl > Se pe‏ به‌هنگام ضرورت: 
الله BE‏ می فرما بد: 


رحیمر 4 [بقره: ۱۷۳]. 


«ه رکس ناچار شود در صورتی که مشتاق و متجاوز نباشد» پس بر او 
گناهی نیست؛ همانا الله بخشنده‌ی مهرورز است. 


0 و f‏ ی یر هر RÎ‏ ۹ 
} فمن Shel‏ فى dale‏ غیر متجانفی لاثم فان الله Sab‏ 
A> 5‏ 4 [مانده: ۳ 
«اما کسی که در حال گر Su‏ شد ید مجبور شود و به گناه مشتاق نباشد. 
پس الله بخشنده‌ی مهرورز است.» 
بخش دوم.: بحث شکار 
ابزاری که زدن شکار ple OTL‏ است: 
گوشت شکاری که با ابزار و سلاح برنده و با نام الله TB‏ زده شود حلال است. 
چنانکه ابو ثعلبه که می گوید: به رسول الله BB‏ گفتم: ما در سرزمین اهل کتاب زند گی 
می کنیم» LT‏ در ظرفهایشان غذا بخوریم؟ در سرزمینی هستیم که شکار بسیاری وجود 
دارد و با کمان و سگهای آموزش‌دیده و غير آموزش‌دیده به شکار می‌پردازم. Su plus‏ 
از اينها برایم حلال است؟ رسول الله By‏ فرمود: «اگر ظرفی غیر از ظروف اهل کتاب 


یافتید» در ظروفشان چیزی نخورید و اگرنيافتید. آنها را بشویید و در آنها بخورید. آنچه با 
OLS‏ شکار کردی» اگر نام الله را بر OT‏ بردی» از OT‏ بخور. آنچه با سگ آموزش‌دیده‌ی 


خود و با نام الله شکار کردی از OT‏ بخور و آنچه را که با سگ غیر آموزش‌دیده شکار 
کردی و موفق به ذبح OT‏ گشتی, از OT‏ نیز بخور.»"٩‏ 
معراض باید پار گی ایجاد نماید: 

معراض: یعنی ابزاری که پهنای OT‏ تیز است. 

عدی بن حاتم هه می گوید: از رسول الّه ‏ درباره‌ی شکار با ابزار دارای پهنای تیز 
پرسیدم؛ فرمود: اگر قسمت تیزش را به شکار زدی» OT‏ شکار را بخور و اگر قسمت 
دیگرش به oT‏ برخورد کرد و HOT‏ کشت از خوردن OT‏ خودداری کن. زیرا آن NRE‏ 
در حکم حیوانی است که از جای th‏ پرت شود و بمیرد. عدی نت می‌گوید: سپس 
گفتم: گاهی سگ آموزش‌دیده‌ی خود را با گفتن بسم الم دنبال شکار می‌فرستم. آن‌گاه 
متوجه می‌شوم که سگ دیگری نیز با او شریکک شده است که بدون نام الله دنبال شکار 
افتاده و نمی‌دانم کدام‌یک از اينها شکار را گرفته است. رسول الله BBG‏ فرمود: چنین 
شکاری را نخور؛ زیرا تو بر سگ خود بسم الله گفته‌ای نه بر سگ Po‏ 
حرمت شکاری که سگ آموزش‌دیده از OT‏ بخورد: 

عدی بن حاتم Be‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: «هر گاه سگ آموزش دیده ات را 
با گرفتن نام الله دنبال شکار فرستادی از هرچه گرفته بود بخور حتی اگر AS‏ بود مگر 
اینکه سگت چیزی از آن بخورد؛ زیرا بیم OT‏ می‌رود که شکار را برای خودش گرفته 


. ۳۳ 
است نه برای تو. 


(۱)بخاری ش ۵۴۷۸ و مسلم ش ۱۹۳۰. 
(۲)بخاری ش ۲۰۴۵ و مسلم ش ۱۹۲۹. 


(۳)بخاری ش ۵۴۸۳ و مسلم ش ۱1۹۲۹ 


شکار ی که بعد از چند روز مرده پیدا می‌شود: 


اگر پس از چند روز شکار پیدا شود و IKE OT‏ با تیر شما مرده است و بو نگرفته و 
کسی دیگر آن‌را نزده باشد. حلال است. چنانکه عدی بن حاتم Bo‏ می گوید: رسول الله 
لو فرمود: ... اگر شکاری را که زده‌ای» بعد از چند روز مرده بیابی و اثر تیرت در OT‏ 


باشد و در OT‏ نیفتاده باشد از OT‏ بخور ° 


بخش سوم. ذبح کردن 
تعریف ذبح: 
ذبح یعنی ریختن خون با بریدن دو رگ بز رگ اطراف حلقوم. 
ابزاری که ذبح کردن با آن درست است: 
رافع بن خدیج که می گوید: یکی از شتران مال غنیمت فرار کرد. برای گرفتنش سعی و 
تلاش بسیاری کردیم؛ اما کسی نتوانست OT‏ را بگیرند. تعداد اسبانمان کم کم بود. از این‌رو 
شخصی SR‏ به‌سوی شتر فراری پرتاب کرد و OT‏ را از Sk‏ درآورد. سپس رسول الله 
و فرمود: «برخی از این چارپایان وحشی می‌شوند. ه OF‏ حیوانی از دست شما رم کرد 
با آن چنین کنید». عرض کردم: احتمالاً فردا با دشمن روبرو می‌شویم و اکنون با خود چاقو 
نداریم. UT‏ آن‌را با نی ذبح کنیم؟ رسول‌اله وا فرمود: «با هر چیزی که خون را جاری 
سازد. ذبح کنید» نام الله را بر OT‏ بگویید و از OT‏ بخورید. اما دندان و ناخن را نخورید؛ 
چرا که دندان استخوان است و ناخن چاقوی حبشی‌هاست» ۲ 
حرمت آزار دادن حیوان, هنگام ذیح کردن: 
شداد بن اوس el‏ می گوید: دو چیز از رسول الله لو به یاد دارم که فرمود: الله SB‏ 
نیک انجام دادن هر GIS‏ را واجب کرده است. پس هرگاه می کشید» به‌خوبی بکشید و 


(۱)بخاری ش ۵۴۸۴ و مسلم ش NAVE‏ 
(۲)بخاری ش ۵۵۴۳ 


هرگاه (حیوانی را) ذبح می eS‏ به‌خوبی ذبح کنید؛ چاقو را تیز و حیوان را راحت 


حرمت ذبح برای غير الله 1B‏ 

ابوطفیل fe‏ می گوید: از علی انه پرسیدند: UT‏ رسول الله بل چیزی مختص شما 
فرموده است؟ گفت: خیر» جز آنچه در غلاف شمشیرم وجود دارد. آن‌گاه آنرا بیرون 
آورد و در OT‏ نوشته شده بود: نفرین الله کت بر کسی که برای غیر الله FB‏ ذبح کند و نفرین 
لله بر کسی که حدود زمین (ملک) را تغییر دهد و نفرین الله BE‏ بر کسی که پدرش را 
رین کند و فرین اله بر کسی که اهل بدعت (یا خائنی) را جای دهد" 
حیوانی که ذبحش ممکن نباشد؟ 

ple‏ است که با تیر یا زخمی کردن آنرا از Gh‏ در آورند. روایت رافع بن خدیج نله 
که پیشتر بیان گردید» بیانگر ار ین مطلب نیز بود. 
چگونگی ذبح جنین: 

جنینی که در شکم حیوان است. با ذبح کردن مادرش حلال می‌شود. ابو daw‏ وله 
می گوید: از رسول الله By‏ درباره‌ی جنین سوال کردیم؛ فرمود: اگر خواستیده می‌توانید 
Lol‏ بخورید؛ زیرا ذبح مادرش ش ذبح جنین محسوب می‌شود. . همچنین مسدد BS‏ می گوبد: 
به رسول الله 7 لژ گفتيم: گاهی گاو یا شتر یا گوسفندی را ذبح می کنیم سپس متوجه می- 
شویم که در شکمش جنینی وجود دارد. WOT LT‏ بخوریم یا دور بیندازیم؟ رسول الله 
پا فرمود: اگر می‌خواهید بخورید؛ چراکه ذبح مادرش برای OT‏ نیز کفایت می‌کند."۳ 


(۱)مسلم ش 1۹۵۵. 
(۲)مسلم ش ۱۹۷۸. 
(۳)جه ش ۳۱۹۹ و د ش ۲۸۲۷ و تش ۱۴۷۶. 


فقه مختصر اهل سنت 9 جماعت 


حرمت اعضای Gord abd‏ حیوان زنده: 
ابو واقد لیثی Bb‏ می گوید: رسول الله fy‏ فرسود: هر قطعه‌ای که از حیوان زنده کنده 
شود» حکم مردار را دارو" 
حلال بودن دو مردار (ماهی و ملخ) و دو خون (جگر و طحال): 
ابن عمر نف می گوید: رسول الله HE‏ فرمود: دو مردار و دو خون» برای ما حلال است. 
دو مردار» ماهی و ملخ و دو خون» جگر و طحال می‌باشند." 
a ۰ ۸‏ ۰ 
بخش چهارم. نوشیدنیها 
هر چیز مست کننده. در حکم شراب و حرام است: 
ابن عمر فا می گوید: رسول الله BB‏ فرمود: هر چیز مست کننده (در حکم) شراب و 
حرام است."۳ 
حرمت مست کننده. چه کم باشد چه زیاد: 
یعنی آنچه که مقدار زیادش مست کننده است. مقدار اند کش نیز حرام است؛ چنانکه 
مادرمان عايشه Se‏ می گوید: از رسول الله پال شنیدم که فرمود: هر چیزی که زیادش 
مست کننده باشد» پُری یک کف از OT‏ حرام Pel‏ 
جواز شيره ساختن در همه ظر وف 
بریده Om‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: من پیشتر شما را از نوشیدن در ظروف 
چرمین منع کرده بودم. اکنون می‌توانید در هر ظرفی بنوشید؛ ولی چیز مست کننده‌ای 


.۲۸۵۸ ش ۱۴۸۰ و د ش‎ O(N) 
AVY (۲)جه ش ۳۳۱۴ و بیهقی ۲۵۴/۱ و احمد‎ 


(۳)مسلم ش ۲۰۰۳ 


(۴)د ش ۳۶۸۷و ت ش ۱۸۶۶. 


عدم جواز شيره ساختن دو جنس مختلف: 
جابر بن عبدالله EM‏ می گوید: رسول الله He‏ از اينکه نبیذ (شیره) کشمش و خرما؛ 
یا خرما و رطب با هم ساخته شود منع کرده است."۲ 


حرمت سر که ساختن شراب: 
فرمود: خیر. "۲ 


جواز نوشیدن عصیر و نبیذ. پیش از جوش دادن: 
آب آن در همان روز و روز بعد و شامگاه روز سوم» می‌نوشید. سپس دستور می‌داد تا 
آنها را بنوشند با بریزند (؟ 
ادب نوشیدن: 
الف) نفس نکشیدن در ظرف: 
ابو قتاده Me‏ می گوید: رسول الله BB‏ فرمود: هرگاه (نوشیدنی) می‌نوشید» در ظرف 


نفس نکه )( 


ب) نوشیدن با دست راست: 


(۱) مسلم ش ۹۷۷. 
(۲) بخاری ش ۱و مسلم ش ۱۹۸۶ 
(۳)مسلم ش ۰1۹۸۳ 
(۴)مسلم ش ۲۰۰۴. 


ابن عمر فا می گوید: رسول الله سل فرمود: «هرگاه چیزی خوردید یا نوشیدید. با 


دست راست بخورید و بنوشید؛ چراکه شیطان با دست چپ می خورد و می‌نوشد. 
ج) نشسته نوشیدن: 


ابوسعید خدری Bo‏ می گوید: رسول الله با از نوشیدن در حالت ایستاده منع کرده 
۹9 


است. 

ابن عباس ۶ نگ می گوید: رسول الله ره آب زمزم را ایستاده نوشیده است. این روایت 
با روایت پیشین منافاتی ندارد؛ زیرا ممکن است نهی برای CALS‏ باشد (یا اينکه نهی از 
ایستاده نوشیدن» شامل آب زمزم نمی‌باشد) والله اعلم. 

د) از سمت راست بنوشند: 
راست ایشان فردی بادیه‌نشین و سمت چیش ابو So‏ نشسته بود. رسول الله مس از آن 
نوشید سپس به بادیه‌نشین داد و فرمود: «به ترتیب از راست» ۳ 

Co‏ ساقی بعد از دیگران بنوشد: 

بوقتاده له در بختی از بک روایت طولانی می گوید رسول الله HE‏ فرمود: ساقی 
باید بعد از دیگران بنوشد ۴ 

و) کراهت نوشیدن از دهانه‌ی کوزه و مشک: 


ابوسعید خدری EH‏ می گوید: رسول الله iy‏ از نوشیدن از دهانه‌ی کوزه و مشک 


(۱)مسلم ۲۰۲۰. 
(۲)مسلم ش ۲۰۵. 


(۳)بخاری ش ۵۶۱۹ و مسلم ش ۰۹ 


(۴)مسلم ۳۱ 


4 , 0 
منع فرموده است. 


حکم مایعات پس از افتادن نجاست در آن: 

اگر نجاستی داخل مایعات بیفتد» خوردن OT‏ مایعات حلال نیست؛ اما اگر درون چیز 
جامدی بیفتد» فقط همان قسمتی که با آن برخورد داشته است» برداشته شود و خوردن 
بقیه اشکالی ندارد. 

ابن عباس نف از مادرمان میمونه شا نقل می‌کند که از رسول الله BE‏ در مورد 
روغنی که موشی در OT‏ بیفتد. پرسید‌ند؟ فرمود: موش و روغنهای اطرافش را بیندازید و 
بقیه را بخورید.۲ 
حرمت خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره: 

حذیفه te‏ می گوید: شنیدم که نبی اکرم BBE‏ فرمود: «لباس ابریشمی نپوشید و در 
ظرفها و کاسه‌های طلا و نقره غذا تخورید. زیرا این چیزها در Lio‏ از آن کفار و در 
wT eT‏ ۳ ° 
اخرت از Ot‏ ما هستند». 

بخش پنجم. ضیافت (مهمانی) 

وجوب مهمان‌نوازی تا سه روز و استحباب آن بعد از سه روز: 

ولی مهمان نباید برای میزبان ایجاد مزاحمت کند. ابوشریح عدوی نله می گوید: با 
گوشهای خود شنیدم و با چشمان خود ديدم که رسول الله بل فرمود: هر کس به الله BB‏ 
و روز واپسین ole!‏ دارد Lb‏ جایزه‌ی مهمانش را بدهد. پرسیدند: جایزه‌اش چیست؟ 


فرمود: یک شبانه‌روز جایزه‌ی او» سه شبانه‌روز» مهمانی او و افزون بر آن» صدقه است ۴ 


(۱)بخاری ش ۵۶۲۵و مسلم ش ۲۰۲۳. 
(۲)بخاری ش DOF‏ 

(۳ابخاری ش ۵۴۲۶ و مسلم ش ۲۰۶۷. 
(۴)بخاری ش ۶۱۳۵ و مسم ش ۱۳۵۲. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


در صورتی که میزبان توانگر از مهمان‌نوازی خودداری کند...؟ 
عقبه بن عامر EBD‏ به رسول الله بل گفت: سر و کار ما با مردمانی می‌افتد که از ما 
پذیرایی نمی کنند؛ چه کار باید کرد؟ رسول الله Hy‏ فرمود: اگر مهمان قومی شدید که 
همچون مهمانان از شما پذیرایی کردنده بپذیرید و گرنه حق مهمان را از آنها بگیرید."" 
حرمت خوردن غذا. بدون اجازه: 


چنانکه الله BS‏ می‌فرماید: 


Ee Ase +‏ در لھ 2a tue‏ 
ولا توا آمولکم بینکم JEG‏ 4 [بقره: ۱۸۸ 
«مالهایتان را در ole‏ خود Garba‏ نخوریدد. 
همچنین رسول He al‏ فرموده است: Yo‏ بجحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» 
«خوردن مال مسلمان» بدون cule,‏ قلبی‌ اش حلال نیست». 
دوشیدن حیوان کسی و خوردن میوه‌ی یا زراعت کسی, بدون اجازه: 
ابن عمر خا می گوید: رسول الله BB‏ فرمود: «هیچ کس حق ندارد حیوان دیگری را 
بدوشد؛ Ke‏ اینکه از او اجازه بگیرد. LT‏ دوست دارید که انبار غذایتان را بشکنند و غذایتان 
را ببرند؟ باید بدانید که پستان حیوانهایشان غذای OUT‏ را انبارمی‌کند. پس هیچ کس حق 
ندارد حیوان دیگری را بدوشد؛ مگر اینکه از او اجازه بگیرد."" 
جواز خوردن مال دیگران, به وقت ضرورت: 
ابوسعید خدری BH‏ می‌گوید: رسول الله ی فرمود: هرگاه به چوپان (و 


گوسفندان) رسیدی» سه‌بار صدا کن؛ اگر جوابت را نداد (از شیر گوسفندان) بدون زیان 


(۱)بخاری ش ۶۱۳۷ و مسلم ش ۱۷۲۷. 


(۲)بخاری ش ۲۴۳۵ و مسلم ش ۱۷۲۷. 


رساندن بنوش و اگر به باغی رسیدی» سه بار صاحب باغ را صدا کن؛ اگر کسی پاسخت 
)۱ 


را نداد بدون زیان رساندن» بخور. 


بخش ششم. ادب خوردن 
بسم الله گفتن: 
مادرمان عايشه #غا می گوید: رسول الله پا فرمود: هرگاه شروع به خوردن 
ESL‏ نمودید» بگویید: بسم al‏ و اگر در آغاز خوردن فراموش کردید» بگویید: بسم 
الله فی اوله و “et‏ 
خوردن با دست راست: 
ابن عمر تنا می‌گوید: رسول الله پال فرمود: وقتی غذا می‌خورید» با دست راست 
بخورید و چون آب می‌نوشید» با دست راست بنوشید؛ چراکه شیطان با دست چپ 
Wy. .‏ 
می‌خورد و می‌نوشد. 
خوردن از اطر اف کاسه. نه از وسط آن: 
ابن عباس Se‏ می گوید: رسول الله با فرمود: بر کت در وسط خوراک است. بنابراین 
از اطراف OT‏ بخورید نه از وسطش !۴ 
خوردن از پیش خود: 
درون ظرف غذا به این‌طرف و آن‌طرف می‌رفت. رسول الله رل فرمود: ای پسر جان! نام 


لله را بگو و با دست راست و از پیش خودت بخور. از OT‏ پس» هميشه طبق دستور رسول 


(۱)احمد ۷/۲ جه ش ۲۳۰۰ حاکم ۱۳۲/۴. 
(دش ۳۷۶۷و ت ش ۱۸۵۸و جه ش ۳۲۶۴ 


Nd wv (۳)مسلم‎ 


(۴)جه ش ۱۰۹۰و ت ش ۰۱۸۰۵ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


oe. ۲‏ )0 
لله له غذا می‌خورم. 
لیسیدن انگشتان و ظرف غذا: 

انس کله می گوید: رسول الله BB‏ پس از غذا خوردن انگشتانش را می‌لیسید. همچنین 
انس He‏ می گوید: رسول الله He‏ فرمود: اگر لقمه افتاد» آن‌را بردارید و تمیز AS‏ و 
بخورید و برای شیطان نگذارید. دستور داد که غذای باقیمانده در ظرف غذا را بخوریم و 
دست را درون OT‏ بکشیم و فرمود: شما نمی‌دانید که در کدام بخش ازغذایتان برکت 
نهفته است ۲ 
سپاس الله SB‏ گفتن در آخر خوراکت: 


ابو امامه EA‏ می گوید: رسول الله بل وقتی سفره‌اش را جمع می OOS‏ می‌فرمود: 
Lh‏ کندا کٹا SGA‏ یه عبر [مكفي ولا مدع ولا مُستفتی عله رب" 


«ستایش بسیار» پا کیزه و مبا رک شاسته‌ی الله است که بی‌نیاز می‌باشد و درخواست از 
او ation‏ ادامه دارد» همه به او نیازمندند» پرورد گارا! ستایشمان را قبول فرما. 


1۳ 


معاذ بن انس EI‏ می گوید: رسول الله BEE‏ فرمود: هرکس پس از خوردن غذا 
بگوید: الحمدلله الذی اطعمنی الطعام و رزقنیه من غیر حول منی و لا قوه» همه‌ی گناهان 
گذشته‌اش بخشوده می‌شود.( 
غذ) خوردن در حالت تکیه: 


ابوجحیفه Be‏ می گوید: نزد رسول الله رل بودم. به مردی که آنجا بود» فرمود: من در 


ي سسس 


(۱)بخاری ش ۶ مسلم ش ۲۰۲۲. 
()مسلم ش ۲۰۳۴. 
(۲)بخاری ش ۵۴۸۵ 


(۴)ات ش ۳۴۵۸ و د ش ۴۰۲۳ 


حالت تکیه غذا نمی‌خورم.!٩‏ 


بخش هفتم, قربانی 
تعریف قربانی: 
حیوانی که در روز نحر (دهم ذیحجه) و در ایام تشریق به‌خاطر کسب ثواب» ذبح 
می‌شود. 
مشروعیت قربانی: 
عطا بن یسار Be‏ می گوید: از ابو ایوب انصاری پرسیدم: آیین قربانی در زمان رسول الله 
# چگونه بود؟ گفت: مرد یک گوسفند از طرف خود و خانواده‌اش ذبح می کرد. و از 
OT‏ می‌خوردند و به دیگران نیز می‌دادند تا اینکه مردم در قربانی کردن تفاخر ورزیدند و 
کار به جایی رسیده که شما می بینید.*۲ 
حکم قربانی: 
بر کسی که توانایی داشته باشد» واجب است. چنانکه محنف بن سلیم می گوید: ما با 
رسول الله He‏ در عرفات بودیم که ایشان فرمود: ای مردم! سالانه بر هر خانواده» یک 
قربانی لازم است."۳ 
همچنین ابو هریره EU‏ می گوید: رسول الله وا فرمود: هر کس توانایی قربانی دارد 
و قربانی نکند» به مصلای ما نزدیک نشود © 
وقت قربانی: 
بعد از نماز عید تا آخرین روز ایام تشریق است. چنانکه انس BO‏ می گوید: 


()بخاری ش ۵۳۹۹ 
OLY)‏ ش ۱۵۰۵ و جه ش ۳۱۴۷. 
(۳)احمد ۲۱۵/۴ و د ش ۲۷۸۸ و جه ش ۳۱۲۵ 


(۴)جه ش ۳۱۲۳ و سبل السلام ش ۱۲۶۸/۳. 


«.... و همه ایام تشریق روز ذبح است». 


گوسفند از بک نفر (خانواده) و گاو و شتر از هفت نفر (خانواده): 

چنانکه ple‏ بن عبدالّه EE‏ می گوید: در سال حدیبیه» همراه رسول الله BO‏ هفت 
نفر از ماء یک شتر یا یک گاو قربانی ee Sot‏ 
بز کمتر از یک سال, برای قربانی روا نیست: 

براء بن عازب ن#ه می‌گوید: دایی من ابوبرده» پیش از نماز عید ذبح کرد. رسول ail‏ 
oy‏ به او فرمود: این گوسفند برای گوشت است. او گفت: در خانه‌ام یک بزغاله دارم. 
رسول الله BBE‏ فرمود: LOT‏ قربانی کن و این فقط برای تو است. و فرمود: هرکس پیش از 
نماز ذبح کند» برای خودش ذبح کرده است و هرکس پس از نماز ذبح کند. به سنت 
مسلمانان عمل نموده است ۴ 
حیوان معیوبی که برای قربانی روا نیست: 

ely‏ بن عازب a‏ می گوید: رسول الله فرمود: حیوانی که آشکارا می‌لنگد یا نابینا با 


سخت بیمار و یا خیلی لاغر است. برای قربانی روا نیست.(8 


می توان بخشی را صدقه داد و بخشی را خورد و ذخیره نمود. 


(۱)بخاری ۵۵۴۹ و مسلم ش ۱۹۶۲. 

(۲)احمد ۸۲/۴و ابن حبان در صحیح خود ش ۳۸۴۳. 
(۳)مسلم ش ۱۳۱۸ د ش ۲۸۰۹ و ت ش ۱۵۰۲ و جه ش ۳۱۳۲. 
(۴)بخاری ش ۵۵۵۶ و مسلم ش 1۹۶۱. 


(۵)د ش ۲۸۰۲ و ت ش ۱۴۹۷ 


عبدالّه بن واقد oe‏ گوید: رسول الله 47و از خوردن گوشت قربانی پس از سه روز 


منع فرمود. عبدالله بن ابی بکر ف این حدیث را به مادرمان عايشه نا رسانید. ایشان 
گفت: راست می گوید؛ در زمان رسول الله له قومی از بادیه‌نشینان در عید قربان وارد 
مدینه شدند. رسول الله یل به مردم فرمود: تا سه روز آنچه می‌توانید بخورید و ذخیره 
کنید و بقیه را صدقه دهید. سپس در سالهای بعدی به رسول الله مت گفته شد: مردم 
aye ~ an S&S‏ مشک we S|.‏ ۳ ام و 

گوشت و چربی قربانی را در مشک‌ها نگهداری می کنند؟ رسول الله Be‏ فرمود: چه 
اشکالی دارد؟ گفتند: فرمودی که بیش از سه روز نزد خود گوشت نگه ندارید؟ فرمود: 


من به‌خاطر تنگ‌دستانی گفتم که آمده بودند. اکنون بخورید» ذخیره کنید و صدقه 
)0 


دهید. 
مکان ذبح قربانی: 
بهتر است حیوان قربانی در مصلا ذبح شود. چنانکه ابن عمر BF‏ می گوید: رسول الله 
با در مصلا ذیح می کرد ۷ 


کسانی که قصد قربانی دارند» موها و ناخن‌ها را در ده روز اول ذبحجه کوتاه نکنند: 
مادرمان ام سلمه تیا می گوید: رسول الله له فرمود: بعد از دیدن هلال ذبحجه 
اگر قصد قربانی دارید» ناخنها و موهها را نگیرید.۲۳ 
wl‏ قصاب را از گوشت و پوست قربانی داد: 
علی که می گوید: رسول الله لو به من دستور داد تا قربانیش را ذبح کنم و فرمود: 
گوشت و پوست OT‏ در le‏ مساکین تقسیم کن و به قصاب چیزی از od OT‏ 


()مسلم ش ۱۹۷۱. 


(۲)بخاری ش DOOY‏ 


(۳)مسلم ش NAW‏ 
(۴)بخاری ش ۱۷۱۶ و مسلم ش ۱۳۱۷ د ش ۱۷۶۹ و جه ش ۳۰۹۹. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


استحباب خواباندن گوسفند به سمت راست و دعا نمودن: 

از مادرمان عایشه EM‏ روایت است که رسول الله مه دستور داد تا قوچی را که 
چهار دست و پا و شکم و اطراف چشم‌هایش سیاه بود» برای قربانی بیاورند. آن گاه به 
عایشه غا فرمود: «کارد را بیاور و LOT‏ با سنگ تیز کن». عايشه SH‏ طبق دستور 
عمل نمود. آنگاه پیامبر بل کارد را گرفت و قوچ را به زمین خواباند و ES LOT‏ نمود و 
فرمود: بسم call‏ الهی! آن‌را از محمد و ال محمد و امت محمد بپذیر» و این گونه آنرا 


ی )0 
قربانی نمود. 
باب هشتم. عقبقه 
تعر یف عقبیقه: 


حیوانی که به مناسبت تولد نوزاد ذبح می‌شود. 
حکم عقیقه: 
سلمان بن ple‏ نله می گوید: از رسول الله He‏ شنیدم که فرمود: نوزاد پسر» عقیقه 
دارد؛ پس از طرف او خونی بریزید و ناپاکی را از او برطرف سازید © 
برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند ذبح شود. 
مادرمان عایشه EM‏ می گوید: رسول الله Be‏ به ما دستور داد تا برای نوازد پسر دو 
گوسفند همسان و برای نوزاد دختر یک گوسفند برای عقیقه ذبح eS‏ 


(۱)مسلم ش ۰۱۹۶۷ د ش ۲۷۹۲ و احمد (۷۸/۶). 
(۲)بخاری ش ۵۴۷۲ 


.۱۵۱۳ ش‎ ot") 


وقت ذبح عقیقه و نامگذاری نوازد و تراشیدن موهای سرش: 


سمره له می گوید: رسول الله BOE‏ فرمود: هر نوزاد» در گرو عقیقه‌ی خویش است که 
روز هفتم ذبح می‌شود و در همان روز او را نامگذاری کرده موهای سرش را بتراشند.!٩‏ 

به اندازه‌ی وزن موهای سر نوزاد. طلا و با نقره صدقه داده شود: 

ابو رافع هه می گوید: هنگامی که فاطمه بنت رسول الله cy‏ حسن Bo‏ را به‌دنیا آورد» 
گفت: ای رسول خدا LT NBG‏ خونی برای عقیقه بریزم؟ رسول الله رال فرمود: خیر. بلکه 
موهایش را بتراش و به‌اندازه‌ی وزن آنها به مساکین نقره بده.۲ 


(۱)د ش NOW‏ 


(۲)احمد ۳۹۰/۶ و بیهقی در سنن کیرا ۳۰۴/۹ 


مشروعیت معالجه با چیزهای حلال: 


جابر ED‏ می‌گوید: رسول الله وا فرمود: برای هر بیماری» دارویی وجود دارد که 
هر گاه مورد استفاده قرار گیرد» به خواست اله BE‏ شفابخش خواهد بود.(٩‏ 
sad‏ ات ی 

عطا بن ابی رباح EB‏ می گوید: ابن عباس که به من گفت: آیا زنی از زنان بهشت را 
ی es‏ کی Misys de ge hes‏ ی 
هنگام تشنج» برهنه می‌شوم؛ از الله BE‏ بخواه تا مرا شفا دهد. رسول الله وو فرمود: اگر 
بر آن صبر BB lS‏ در عوض بهشت را به تو خواهد داد و اگر می‌خواهی, برایت دعا 
می کنم تا شفا یابی؟ گفت: صبر می کنم؛ فقط دعا کن تا برهنه نشوم. رسول الله By‏ 


حرمت معالجه با چیزهای حرام: 
ابو هریره EBM‏ می گوید: رسول الله $e‏ از استفاده از داروهای نجس» منع کرده 


ae 
ohare 


همچنین clo yo gl‏ چو il‏ می گوید: رسول الله Toe‏ فرمود: بیماری و داروی آنرا الله BE‏ 
پدیدآورده است. بنابراین از داروها استفاده کنید و از چیزهای حرام استفاده نکنید .۳" 
کر اهیت Elo‏ کردن: 


ابن عباس ۶ نف می گوید: نبی Bee SI‏ فرمود: «شفا در سه چیز است: در نشتر حجام 


مسلم ش ۲۲۰۴. 
۲۰بخاری ش ۵۳۲۸ و دمسلم ش ۲۵۷۶. 
دش ۳۸۷۰ وت ش ۲۰۴۵ و جه ش ۳۴۵۹ 


۴)د ش ۳۸۷۴. 


eT “ 3‏ ۰ ۷ ۰ )0 
شربت عسل و داغ با آتش. ولی من امتم را از داغ کردن منع می کنم». 


مشروعیت حجامت: 
انس Be‏ می‌گوید: رسول الله لو دو رگ دو طرف گردن و میان شانه‌هایش را 
حجامت می‌نمود و این کار را در هفدهم. نوزدهم و بیست و یکم ماه انجام میداد" 
مشروعیت خواندن دعا بر بیمار: 
مادرمان عایشه نا می گوید: هر گاه یکی از افراد خانواده‌ی رسول الله Be‏ بیمار 
می‌شد. ایشان معوذات را بر او می‌خواند و هنگامی که رسول الله BD e‏ دچار بیماری وفات 
شد. من آنها را بر او می‌خواندم و گاهی دستهای خودش را بر بدنش می کشیدم؛ چرا که 
hele 5‏ . ۲ ۰ (۳ 
عوف بن مالک نله می‌گوید: ما در زمان جاهلیت چیزهایی می‌خواندیم (و دم 
می کردیم.) از رسول الله له در این‌باره جویا شدم. ایشان فرمود: آنچه را می‌خواندید (یا 
انجام می‌دادید) بیاورید تا ببینم. سپس فرمود: تا وقتی ش رک آمیز نباشد» اشکالی ندارد.! 


انس + در این‌باره می‌گوید: رقیه برای تب و دانه و چشم‌زخم جایز است ° 


(بخاری ش ۵۶۸۰ 

۳۴۸۳ ش ۲۰۵۱ و دش ۳۷۶۰و جه ش‎ OY) 
.۲۱۹۲ (۳)بخاری ش ۵ 9 مسلم ش‎ 
.۳۲۰۰ (۴)مسلم ش‎ 

(۵)مسلم ش ۲۱۹۶. 


وجوب پوشاندن شرمگاه در جمع و در خلوت: 


بهز بن حکیم به نقل از پدرش و او از جدش می گوید: از رسول الله BE‏ در مورد 
پوشانیدن عورت (شرمگاه) پرسیدم؛ فرمود: شرمگاهت را جز از همسرت بپوشان. گفتم: 
اگر چند نفر با یکدیگر بودیم چه کنیم؟ فرمود: تا می‌توانی سعی کن کسی عورتت را 
نبیند. گفتم: اگر تنها بودم؟ فرمود: الله TE‏ بیش از دیگران شایسته است که مردم از او شرم 
کنند. ٩‏ 
حرمت لباس زربافت و ابر یشم بر ای مردان: 
عمر بن خطاب CM‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: لباس ابریشمی نپوشید؛ چرا که 
ه رکس در دنیا بپوشد» در آخرت از آن محروم می گرد" 
جواز مقدار چهار انگشت ابریشم برای مردان: 
ابوعثمان می گوید: در آذربایجان بودیم که عمر هه در نامه‌ای نوشت: رسول الله Be‏ 
از پوشیدن ابریشم جز این مقدار منم کرده است. در اینجا راوی انگشت میانه و اشاره را 
نشان داد و گفت: رسول الله BE‏ چنین کرده است )© 
در روایتی آمده است: رسول الله پو از پوشیدن ابریشم» جز به‌اندازه‌ی دو يا سه يا 
چهار انگشت منع کرده cel‏ 
جواز پوشیدن ابریشم هنگام ضرورت: 


انس نله می گوید: رسول الله رل به زبیر و عبدالرحمان Br‏ که پوست بدنشان دچار 


()دش ۴۰۱۷و جه ش ۱۹۲۰ وت ش ۲۷۶۹. 
(۳)بخاری ش ۵۸۳۴ و مسلم ش ۲۰۶۹. 


(۴)مسلم ش ۲۰۶۹. 


Qa 


) 
خارش و حساسیت شده بود اجازه داد ابریشم بپوشند. 


pus‏ جواز استفاده از لحاف و زیرانداز ابریشمی: 
حذیفه Ue‏ می گوید: رسول الله وه ما را از خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و 
ان ون ۲ ۳ زر ی ۳ 
نقره و از پوشیدن لباس ابریشمی و نشستن بر زیرانداز ابریشمی منع کرده است. 
حرمت پوشیدن لباس آمیخته با زعفران: 
چنانکه علی بن ابی طالب be‏ می گوید: رسول الله الو ما را از پوشیدن انگشتر طلا 
لباس دارای حاشیه‌ی ابریشمی و لباس رنگ‌شده با زعفران و از قراعت قرآن در رکوع» 
منع کرده است ۳ 
حرمت پوشیدن لباس فاخر: 
ابن عمر نف می گوید: رسول الله 7 فرمود: هکس لباس فاخرانه بپوشد الله SE‏ او را 
O oy . .‏ 
در رستاخیز لباس خواری می‌پوشاند. 
حرمت پوشیدن لباس زنانه برای مردان و بالعکس: 
ابن عباس تفت می گوید: رسول الله رل مردانی را که خود را شبیه زنان و زنانی را که 


خود را شبیه مردان می ALS‏ نفرین کرده است.(* 


(۲)بخاری ش ۵۸۳۷ 
(۳)مسلم ش ۲۰۷۸. 
(۴)د ش ۹ و جه ش ۶ 


(۵)بخاری ش DMO‏ 


تعریف وصیت: 


یعنی «وصل کردن چیزی؟؛ زیرا وصیت کننده چیزی را که در زمان زندگی‌اش دارد 
به بعد از مرگشی وصل می کند. 
وصیت در اصطلاح شریعی یعنی: انسان کالاء پول یا منفعتی را به شخصی هدیه کند تا 
حکم وصیت: 
وصیت کردن برای کسی که مال قابل وصیتی دارد» واجب است. الله OE‏ فرموده است: 
لھ ر سرا ِ رم ٤‏ رر وصور ۳ کس را ر صد 3 
# کیب علیکم )13 pee‏ احد کم الموّت إن ترك خیرا الوصيّة 
ge * ¢ ۳‏ 
RATT, lr‏ لا هم مس SAN fn‏ - 
للوالدين والاقريين بالمعروف حقا على المتقين 4 [بقره: 14°[ 
«بر هر کدامتان که م رگش فرا رسد و مالی از خود به‌جای گذاشت» فرض 
است که در مورد والدین و خویشاوندان به‌طور شایسته وصیت نماید. این حقی 
است بر پرهی زگاران.» 
همچنین عبد الله بن عمر SF‏ روایت می کند که رسول الله FOE‏ فرمود: «برای مسلمانی 
که مالی دارد و bh‏ دربار OT‏ وصیت کند. جایز نیست که بدون نوشتن وصیتریال دو 
شب پیاپی بر او بگذرد» ٩‏ 
وصیتی که به زیان کسی باشد. حرام است: 
زیرا الله TE‏ فرموده است: « BE‏ مُضار 4 (ساء: (VY‏ 


یعنی وصیتی که منجر به زیان کسی نباشد. 


(۱)بخاری ش ۲۷۳۸ و مسلم ش ۱۶۲۷. 


عدم جواز وصیت برای کسی که ارث می برد: 


عمرو بن خارجه Bo‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: الله SB‏ حق هر صاحب حقی را 
مشخص نموده است؛ بنابراین وصیت برای کسی که ارث می‌برد» جایز نیست."" 

شرحبیل بن مسلم هه نیز این روایت را عیناً با همین الفاظ روایت کرده است."" 
مقدار وصیت: 

ابو هریره Eb‏ می گوید: رسول الله بل فرمود: الله BB‏ هنگام مر گتان» به شما فرصت 
صدقه کردن یک‌سوم مالتان را داده است تا اعمالتان را افزایش دهید.۲ 

ابن عباس تا می گوید: اگر مردم به‌جای یک‌سوم؛ در حدود یکک‌چهارم وصیت 
می کردند» بهتر بود؛ چراکه رسول الله و فرمود: یک‌سوم و OT‏ هم زیاد است.۴ 
اول دادن بدهی. بعد وصیت: 

سعد بن اطول be‏ می گوید: برادرم وفات کرد و فقط سیصد درهم به‌جای گذاشت. 
خواستم این مقدار را خرج خانواده‌اش کنم. رسول الله با فرمود: برادرت زندانی بدهی 
خویش است. بدهی‌هایش را بپرداز. گفتم: ای رسول خدا BBG‏ همه را پرداخته‌ام؛ به جز 
دو دینار که زنی مدعی آنست؛ ولی شاهد ندارد. رسول الله وو فرمود: او راست 
می گوید» طلبش را بده 
پرداخت بدهی کسی که مالی به‌جای نگذاشته. به‌عهده‌ی حاکم است: 


ابو هریره 4 می گوید: ه رگاه جنازه‌ای را می‌آوردند تا رسول الله و بر آن jhe‏ 


(۱)جه ش ۲۷۱۲ ت ش ۲۱۲۱ و نس ۲۴۷/۶. 
(۲)د ش ۲۸۷۰ جه ش ۲۷۱۳ و ت ش ۲۱۲۰. 
(۳)جه ش ۲۷۹۰ و بیهقی در سنن کبرا ۲۶۹/۶. 
(۴)بخاری ش ۲۷۴۳ و مسلم ش ۱۶۲۹. 
(۵)جه ش ۲۴۳۳. 


برای پرداخت آن بدهی» مالی clea‏ گذاشته یا خیر؟ اگر Sh‏ به‌جای گذاشته بود بر OT‏ 


نماز می‌خواند و گرنه» به مسلمانان می‌فرمود: بر او نماز بخوانید. تا اينکه دروازه‌ی 
فتوحات باز شد. آن‌گاه فرمود: من نزدیک‌ترین ولی هر مؤمن هستم. از این پس هر 
مومنی بمیرد و بدهکار باشد» خودم LOT‏ پرداخت می کنم و اگر مالی هم به‌جای گذاشته 
بود» مالش از OT‏ ورثه‌اش است٩‏ 


(۱)بخاری ش ۲۲۹۸ و مسلم ش ۱۶۱۹. 


تعریف فرانض: 


جمع «فریضه» و به‌معنای «اندازه» است. الله Be‏ می فرماید: 


ظ فنصف oe U‏ 4 [بقره: ۲۳۷ 
«نصف آنچه تعیین کرده‌اید). 
«فرض» در اصطلاح شرعی به‌معنای «سهم تعیین شده برای وارث» است. 
اسباب سه گانه‌ی ارث: 


الف) نسب: الله BB‏ می‌فرماید: 


۶ [احزاب:‎ pany لأَرَحام بطم أو‎ Shs 
«و برخی از خویشاوندان نسبت به برحی دیگر» در کتاب الم شایسته‌ترند».‎ 
ب) ولاء: پیوندی که با آزاد کردن برده ایجاد می‌شود.‎ 
فرمود: «ولاء پیوندی همانند نسب است‎ Be چنانکه ابن عمر نا می گوبد: رسول الله‎ 
که قابل فروش و هبه کردن نیست.!؟‎ 
فرموده است:‎ BE ج) نکاح: الله‎ 
م و و ر مر مه و و‎ 
[yy ما ترك از جکم 4 [نساء:‎ as ظ ولڪم‎ 
شماست».‎ OT «نصف دارایی که همسرانتان به‌جا می گذارند» از‎ 
موانع سه گانه‌ی ارث:‎ 


الف) قتل: (موروث توسط وارث) ب) اختلاف دین Ole)‏ وارث و موروث) ج( 


(۱) ابن حبان ش ۴۹۵۰ و حا کم ش ۲۹۳-۲۹۲/۴ 


LT‏ سه گانه‌ی میراث و سهم هر یکت از وارثان: 


الله BE‏ می فرماید: 


of ENT یثل حط‎ Sy رگد‎ og OT یوصیکم‎ > 

Uf fins 256 ما ترك وان‎ ub Sab si فوق‎ Wis ES 
+ و #۶ و 3“ سو مر وو 1 2 مر‎ wit 

النْصّف ولابویه لكل و حد Le‏ السدس مما ترك ان كان له 


2 


و of‏ لم یکن لَه ۳ وه ر بوا AIPA‏ فان OF‏ 
ناکم لا Soa Hoye‏ تفا roy‏ 
OF‏ علیما SS‏ 4 [نساء: ۱۱] 


Es 
ee 
‘Es 


«الله درباره‌ی فرزندانتان به شما حکم می کند؛ سهم پسر دوبرابر سهم 
دختر است. اگر اولاد میت همه دختر باشند و بیش از دو نفر» در این 
صورت دوسوم میراث از آنهاست و اگر یک دختر oy‏ نیمی از میراث از 
OT‏ اوست؛ و اگر میت فرزندی داشته باشد» هر یک از پدر و مادرش 
یک ششم از آنچه را که بر جای نهاده» به ارث می‌برند. و اگر فرزندی 
نداشت و تنها پدر و مادر از او ارث می‌بردند» در این صورت یک سوم 
میراث به مادر میت تعلق می گیرد. و اگر میت برادرانی داشت» سهم 
مادرش پس از وصیتی که میت کرده یا پس از lol‏ بدهی‌هایش» یک 
ششم است. شما نمی‌دانید که از پدران و برادرانتان کدامینشان به حال 


شما سودمندتر است. اين» حکم پرورد گار است. همانا الله دانای حکیم 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


ِ ر مرا کرد 6 رو g4f‏ وت 
> وڪم نضف ما ترك رو جُکم ان لم ين BB‏ ود ob‏ 
سے رم س رم ۲ gy‏ ر Co»‏ 
ڪان هرک ول فلکم ایغ يما تزکن من بَعَدِ $05 
رور ص مرت ر 

Gives‏ بها اود ولهرت CIT‏ ما ترک ِن لم ڪن 
کرو ر cys‏ تم Fe‏ ورک و وو woe‏ جنم 
کو OP‏ ڪان لڪم ولد فلهن al‏ يما ترڪ يِن 


a 
AL ا ۰ س سے ا بو و‎ 7. of رت‎ a oo of 
oe کات رجل‎ ols ge وصور بها او‎ ag بعد‎ 


سے مر ge ge £F-‏ ۳ ر # ۳ وم 
کللة مرا وله اځ BEEN‏ و جد gs‏ آلشدسن 
oe BI pla‏ ديك تیم RE‏ ف الث ty‏ دم 


۳ 
- وق‎ ae -* 


۳ 


a 
ably abl Ge پا او 95 عر مُضاز وَصية‎ Lest 
.]۱۲ [نساء:‎ 
شماست؛ در‎ OT «نصف اموالی که همسرانتان به جای می‌گذارند» از‎ 
ER صورتی که فرزندی نداشته باشند. و اگر فرزندی داشته باشند»‎ 
چهارم اموالی که به جای می‌نهند» به شما تعلق می گیرد؛ البته پس از انجام‎ 
وصیتی که به آن سفارش کرده‌اند با پس از ادای بدهی‌هایشان. و یک‎ 
چهارم اموالی که به جا می‌گذارید به همسرانتان تعلق می‌گیرد؛ اگر‎ 
فرزندی نداشته باشید. و چنانچه فرزندی داشته باشیده یک هشتم میرائتان‎ 
سفارش‎ OT همسرانتان خواهد بود؛ البته پس از انجام وصیتی که به‎ OF از‎ 
کرده‌اید یا پس از ادای بدهی‌هایتان. و اگر میتی که از او ارث برده می-‎ 


شود مرد یا زنی باشد که هیچ فرزندی ندارد و پدر و مادرش زنده نیستند 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


و در عين حال پرادر با خواهری دارد» در این صورت به هر یک از OT‏ 
دو» یک ششم میراث می‌رسد؛ و چنانچه بیش از این بودند» همه‌ی آنها 
در یک سوم میراث شریکند؛ البته پس از انجام وصیتی که به OT‏ سفارش 
شده يا پس از lol‏ دیون؛ OT‏ هم در صورتی که وصیت. بدون زیان (و 
کمتر از یک سوم میراث) باشد. این» حکمی از سوی پرورد گار است. و 


الله دانای بردبار می‌باشد». 


ل gts‏ 6 قل UT‏ بُفتیکم فى LUST‏ إن HST‏ هل لیس 
لم وه YOLEN‏ بضف ما OF‏ ومو یر انم یکی ها 
of “Ah‏ كاتا web Eg ged‏ عا ترك وان SBE‏ 


۷۶ علیم 4 [نساء:‎ ne J ay 
«از تو فتوا می خواهند؛ بگو الله درباره‌ی کلاله به شما فتوا می‌دهد. اگر‎ 
مردی که فرزندی ندارد» بمیرد و خواهری داشته باشد نصف اموالی که‎ 
به جا گذاشته. به خواهرش تعلق می‌گیرد. و برادر نیز تمام دارایی‎ 
خواهرش را به ارث می‌برد؛ در صورتی که خواهرش فرزندی نداشته‎ 
دو خواهر باشند. دوسوم میراث به آنان تعلق‎ (Ce باشد. (و اگر وارثان‎ 
می گیرد و اگر چند برادر و خواهر باشند» سهم هر مرد دو برابر سهم هر‎ 
می کند تا گمراه نشوید. و‎ Oly (احکامش را) برایتان‎ call زن خواهد بود.‎ 


الله به همه چیز داناست.» 


علاوه بر اینهاء OUT‏ دیگری نیز وجود دارد که بدون تعیین سهم وارثان اشاره به 


میراث دارند؛ چنانکه الله SB‏ می‌فرماید: 


> واوو کرحم wiles‏ اول ب ۳ ببعض فی کب الله ان لله JX‏ 
ce‏ و عم 4 [انفال: [V0‏ 

«و برخی از خویشاوندان در کتاب الم نسبت به برخحی شایسته‌ترند و الله به 
هر چیز داناست.» 


و اين آیه که می‌فرماید: 
spy‏ نصِيب يما ترك الوّلدان والاقربون LONG‏ تصیت 
مته 3 2 
SoG‏ وان lin . ares ir‏ قل م 3 48 Cad‏ 
?و 
Us ya‏ 4 [نساء: ۷] 
«سهمی از آنچه پدر و مادر و خویشان گذاشته‌انده برای مردان است. 


همچنین سهمی از آنچه پدر و مادر و خویشان گذاشته‌انده برای زنان است+ چه 
کم باشد چه زیاد سهمی مقرر شده.» 
این آیات به‌صورت مجمل و کلی» به قضیه‌ی میراث پرداخته‌اند. اما آ یات سه گانه‌ای 
که بیان گردید. ستون فقرات ple‏ میراث به‌شمار می‌آیند و در آنها به‌صورت مفصل و 
واضحء سهم هر یک از وارثان بیان شده است. 
آنچه از آیات فوق به‌دست می LT‏ بدین شرح است: 
احکام مربوط به فرزندان میت: 
-اگر میت یک فرزند پسر و یک دختر به‌جای گذارد. اموالش سه قسمت می‌شود؛ 


دو قسمت به پسر و یک قسمت به د- ختر تعلق دارد. 


- و اگر فرزندانش چند پسر و چند دختر باشند. از اموال پدر دو سهم به پسر و یک 


سهم به دختر تعلق می گيرد. 

SI‏ در کنار فرزندان میت» افراد دیگری که در قرآن سهم مشخصی برایشان بیان شد 
(مانند همسر» پدر و مادر)ء باشند؛ نخست سهم آنها جدا می شود سپس بقیه‌ی اموال» به 
ترتیبی که بیان گردید »در Ole‏ فرزندان تقسیم می‌شود. 

-اگر میت» فقط یک فرزند پسر به‌جای گذاشته است» همه‌ی مال متعلق به اوست؛ زیرا 
الله BB‏ می‌فرماید: «وٍّن گت و حدة Cae Gib‏ «اگر یک دختر tbh‏ نصف دارایی 
ghee‏ مانده از OT‏ اوست». همچنین می‌فرماید: «و للذ کر مثل حظ الانئیین» »پسر دو برابر 
دختر (ارث) می‌برده پس وقتی تنها دخترء نصف دارایی پدر را می‌برده اگر تنها یک پسر 
باشد» مالک تمام دارایی می‌شود. 

اگر پسر میت زنده نباشد فرزندانش که نوه‌های میت هستند. جانشین پدر خویش 
می‌شوند؛ زبرا واژه‌ی «آولاد کم» به اجماع شامل نوه‌های پسری می‌شود. 

احکام مربوط به والدین میت: 

اگر میت فرزند داشت» هر یک از پدر و مادر میت» یک ششم دارایی فرزندشان را 
مالک می‌شوند. 

- اگر میت فرزندی نداشت. یکک‌سوم دارایی‌اش متعلق به مادر و بقیه یعنی دوسوم 
متعلق به پدرش می‌باشد. 

- اگر میت برادران با خواهرانی داشته باشده یک ششم از OT‏ مادر و بقیه. یعنی 
پنج‌ششم از آن پدرش می‌باشد و به برادران و خواهرانش چیزی نمی‌رسد. 

احکام مربوط به شوهر: 


-اگر زن کسی بمیرد و فرزندی به‌جای نگذارد نصف دارایی‌اش متعلق به شوهرش 


- اگر زنی بمیرد و دارای فرزند باشد» شوهر یک‌چهارم دارایی او را از OT‏ خود 
می کند. 


احکام مربوط به زن يا زنان: 

-اگر مرد فوت کند و یک یا چند زن بر جای گذارد و فرزند نداشته باشد» یک‌ششم 
دارایی‌اش از آن زن با زنان اوست. 

و اگر فرزند داشته باشد» یک‌هشتم دارایی به زن با زنانش تعلق می گیرد. 

احکام مربوط به برادران و خواهران میت: 

اگر میت فقط یک برادر یا یک خواهر مادری به‌جای گذارد. هر یک از OUT‏ 
یک‌ششم دارایی میت را به ارث می‌برند. 

- واگر تعداد برادر و خواهر مادریش. دو نفر با بیشتر بود» همه در یکسوم با هم 
شریک می‌شوند. 

احکام برادران و خواهران حقیقی با بدری میت: 

-اگر میت فقط یک خواهر حقیقی یا خواهر پدری داشت نصف دارایی میت از OT‏ 
او می‌شود. ۱ 

و اگر دو نفر یا بیشتر بودند» در دوسوم با هم شریکک می‌شوند. 

- اما اگر چند برادر یا خواهر حقیقی و یا پدری به‌جای گذاشت. همه‌ی دارایی میت 
در Ole‏ آنان بدین‌صورت تقسیم می‌شود: دو سهم به برادر و یک سهم به خواهر تعلق 


می گیرد. 


در صورت فوت خواهر حقیقی: 


اگر فقط یک برادر حقیقی يا برادر پدری داشته باشد» همه دارایی میت به او تعلق 
می گیرد و اگر چند نفر باشند. همه‌ی دارایی در میان آنان تقسیم می‌شود. 
آغاز از ذوی الفروض و باقیمانده متعلق به عصبه است:"" 
ابن عباس 4ه می‌گوید: رسول الله BB‏ فرمود: سهم هر یک از ذوی الفروض را به 
آنها بدهید و هر چه مانده از OT‏ نزدیک ترین خویشاوند مرد میت است." 
خواهران با دختران عصبه به حساب میآیند: 
یعنی باقیمانده‌ی مال» متعلق به آنهاست؛ همان‌طور که نزدیک‌ترین خویشاوند مرد؛ 
بعد از ذوی الفروض سزاوار به حساب می آید. 
ابوقیس نله می گوید: از ابوموسی در مورد دختر همراه با دختر پسر و خواهر پرسیدند؛ 
گفت: نصف از OT‏ دختر و نصف از OT‏ خواهر است. و افزود: نزد ابن مسعود بروید. او 
نیز چنین خواهد گفت. به ابن مسعود مراجعه کردند و فتوای ابوموسی را با زگو نمودند 
وی گفت: اگر من نیز چنین بگویم گمراه شده و از راه هدایت فاصله گرفته‌ام. بلکه به 
فیصله‌ی رسول الله رل در این‌باره بر می گردم. نصف از OT‏ دختر و یک‌ششم برای دختر 
پسر و باقیمانده متعلق به خواهر است. راوی می گوید: نزد ابوموسی آمدیم و جریان را 
با زگو کردیم؛ وی گفت: تا زمانی که این دانشمند بزرگ در She‏ شماست. از من سوال 
نکنید. ۳ 


(۱)ذوی الفروض یعنی کسانی که سهمشان در قر آن مشخص شده است و عصبه یعنی نزدیکترین خویشاوندان مرد 
(۲)بخاری ش ۶۷۴۶ و مسلم ش 1۶۱۵. 
(۳)بخاری ش 2۷۳۶ 


کسانی که مستحق یک‌ششم ارث می‌باشند: 


الف) دختر پسر میت همراه با دختر میت. چنانکه در حدیث فوق بیان گردید. 

ب) خواهر پدری با خواهر حقیقی (قیاس بر دختر پسر همراه با دختر). 

ج) مادربز رگ؛ در صورت نبودن مادر. 

چنانکه بریده عه می گوید: رسول الله HB‏ در صورت عدم وجود ماد یک‌ششم 
برای مادربز رگ قرار دارو 

د) پدربز رگ همراه کسانی که باعث حرمان او نشوند. این دید گاه اجماع علما و قیاس 

Co‏ مادر همراه با فرزند میت یا برادرش؛ چنانکه الله ك می‌فرماید: 


S 84%, و‎ 


JS G5 >‏ و جد ES‏ آلشذس ممّا ترك ٍن کان AS‏ و 


+ wt < 
.]١١ [نساء:‎ 4 ow LST aS 


به هر یک از پدر و مادر میت اگر دو فرزند داشته باشد» یک‌ششم می‌رسد 
و اگر فرزند نداشته باشده به مادرش یکسوم و اگر برادر داشته باشد به 
مادرش یک‌ششم تعلق دارد». 
و) تنها برادر يا خواهر میت؛ به دلیل آیه‌ی کلاله. 
ز) پدر همراه فرزند میت: چنانکه در آیه‌ی بالا بیان گردید. 


۸ به اتفاق اهل cele‏ برادران وخواهران میت در صورت وجود فرزند و نوه‌ی میت و 


(۱)د ش ۲۸۹۵ و ابن الجارود در المنتقی ش ۹۶۰. 


پدرش» ارث نمی برند. 


اختلاف پیرامون میراث برادران و خواهران میت با وجود پدربزرگت: 
قول راجح بر این است که پدربز رگ باعث محروم ماندن برادران و خواهران پدری يا 
حقیقی میت نمی‌شود؛ چرا که پدربز رگ نیز به‌واسطه‌ی پدر میت. خویشاوند او می‌شود و 
برادران و خواهران نیز ب‌واسطه‌ی همان پدر» به میت وصل می‌شوند. بنابراین آنها در یک 
حکم برادران حقیقی و پدری میت همراه با خواهران حقیقی و پدری و برادران مادری: 
حکم برادران حقیقی و پدری چنین است: 
ple‏ بن عبدالله ho‏ می گوید: همسر سعد بن ربیع با دو دختری که از سعد داشت نزد 
رسول الله مه آمد و گفت: ul‏ دختران سعد هستند که در روز احد با شما بود و شهید 
شد و عموی آنها همه‌ی مال پدرشان را تصاحب کرده و برایشان چیزی نگذاشته است و 
اگر مالی نداشته باشند» کسی با آنها ازدواج نمی کند. رسول الله He‏ فرمود: به‌زودی الله 
غلا در این‌باره قضاوت خواهد کرد. دیری نگذشت که آیه‌ی میراث نازل گردید و رسول 
الله له کسی را سراغ عموی آنها فرستاد و به وی گفت: دوسوم مال سعد را به دخترانش 
و یک‌هشتم را به مادرشان بده و بقیه از آن تو باشد."" 
و اما برادران مادری با بودن دختر میت» ارث نمی‌برند. چنانکه الله کت فرموده است: 
ao.‏ ر قرو و مور 
oly #‏ کارت Jo‏ يورّث کللة او | 
مر رار س سوق ر ص 
فلکل و حد مهما السدس 4 [نساء: ۱۲ 
(و اگر مردی يا زنی بگونه کلاله ارث از OUT‏ برده شد و برادر یا خواهر 
داشتند سهم هر ESS‏ از آنان بک ششم ت رکه هست) 


.۲۰۹۲ ش ۲۸۹۲ جه ش ۲۷۲۰ وت ش‎ a(t) 


و در اینجا مراد از ple‏ و برادر » خواهر و برادر مادری است؛ چنانکه در برخی 
قرائتها تصریح شده است. کلاله یعنی کسی که اصل و فرع نداشته باشد و خواهر و برادر 
مادری داشته باشد و این برداشت صحابه EMD‏ از SIS‏ بود. 


محرومیت بر ادر پدری با بودن برادر حقیقی: 
علی که می گوید: شما این آیه را می‌خوانید: 
hes a be >‏ توضورت Ne‏ [نساء: [VY‏ 
«بعد از وصیتی که بدان توصیه شده‌اید و ادای دین.» 
در حالی که رسول الله و بدهی را بر وصیت مقدم نمود. 
همچنین برادران حقیقی بر پیش از برادران پدری ارث می‌برند. 


ذوی الار حام(۲ در رتبه‌ی سوم قرار دارند: 


الله BE‏ می‌فرماید: 


> وَأولُوا آلأَرَحَامِ بعص وق عض نی کت الله 4 [انفال: [VO‏ 


«و برخی از خویشاوندان در OLS‏ الله» نسبت به برخی شایسته‌ترند. 


ابو امامه له + می گوید: عمر بن خطاب ibe Be‏ به ابوعبیده له نوشت: رسول الله لو 
فرموده است: الله SB‏ و رسولش وارث کسی هستند که وارٹی ندارد و برادر مادر وارث 
کسی است که وارثی ندارد ۳ 


(۱)جه ش ۲۷۳۹ ت ش ۲۰۴۹. 
(۲)ذوی الارحام بعد از ذوی الفروض و عصبه قرار دارند یعنی خویشاوندانی که جزو ذوی الفروض و عصبه نیستند. 
(۳)ت ش ۲۱۰۳ و جه ش ۲۷۳۷. 


مادرمان عايشه می گوید: غلام آزاد شده رسول الله از روی درخت خرما افتاد و مُرد. 


رسول الله فرمود: ببینید وارئی دارد؟ گفتند: خیر. فرمود: مالش را به بعضی از ساکنان ده 
بخش بدهید. "۲ 
عول: 
عول یعنی افزايش تعداد سهام و کم کردن مبالغ OT‏ این در صورتی است که تعداد 
ذوی الفروض زیاد باشد. بگونه‌ای که همه‌ی مال را عده‌ای تصاحب نمایند و بقیه دست 
خالی بمانند. بنابراین چاره‌ای جز این نیست که اصل مسأله را افزايش دهیم و سهم هر 
یک از افراد را کمتر کنیم تا هیچ کس محروم نماند. 
نخستین کسی که دست به این عملیات زد عمر بن خطاب eB‏ بود که به مشوره‌ی زید 
چنین کرد و دیگر صحابه نیز عملکرد او را تأیید کردند. پس عول با اجماع صحابه پدید 
آمد. 
sub‏ دانست که اصول مسایل میراث هفت مورد می‌باشند که سه مورد قابل عول و 
چهار مورد غير قابل عول هستند. شش» دوازده و بيست و چهار قابل عول و دو» سه و 
چهار و هشت غير قابل عول هستند. 
میراث حرامزاده و ملاعنه: 
ولد زنا و فرزندی که پدر و مادرش پس از ملاعنه از یکدیگر جدا شده‌اند. فقط از 
مادر ارث می برند و بالعکس. 
چنانکه در روایت سهل بن سعد در حدیث ملاعنه چنین آمده است که فرزند پدر و 
مادری که ملاعنه کرده‌اند» منسوب به مادر می شد سپس چنین عادت شد که او از مادر و 


(۱)د ش ۲۹۰۲ وت ش NYO‏ 


( 


مادر از او بر اساس آنچه در مورد میراث در قرآن ذ کر گردیده است» ارث می‌برد.! 


ارث بردن نوزاد: 

رسول الله ly‏ می‌فرماید: اگر از نوزاد صدایی شنیده شود مستحق ارث می گردد !۷ 
(یعنی اگر پیش از اینکه صدایی شنیده شود بمیرد؛ ارث نمی‌برد). 
میراث PME‏ آزادشده: 

محمد بن ابی لیلی BO‏ می گوید: Gory‏ آزاد شده‌ی من از دنیا رفت و فقط یک دختر 
دارم. رسول الله BG‏ اموالش را بین من و دخترش نصف نصف تقسیم نمود.!" 

عبدالله بن مسعود می گوید: مسلمانان در آزاد کردن برده‌ها شرط عدم موالات نمی 
گذارند؛ ولی در زمان جاهلیت چنین شرایطی می گذاشتند. ۴ 
حرمت فروش و هبه کردن حق ولا: 

ابن عمر نمی گوید: رسول الله از فروختن یا هبه کردن حق ولا منع کرده است."* 
مسلمان از غیر مسلمان و بالعکس ارث نمی برد: 

رسول الله HY‏ فرمود: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد'* 
قاتل از مقتول ارث نمی‌برد: 

رسول ال fe‏ فرمود: «القاتل لا یرت 


(۱)بخاری ش ۵۳۰٩‏ 

(۲)د ش ۲۹۲۰. 

(۳)جه ش ۲۷۳۴. 

(۴)بخاری ش INOW‏ 

(۵)بخاری ش ۲۵۳۵ و مسلم ش ۱۵۰۶. 
(۶)بخاری ش ۶۷۶۴ و مسلم ش ۱۶۱۴. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


هشدار برای کسانی که حدود الهی را در میراث رعایت نمی کنند: 
در زمان جاهلیت رسم بر این بود که فقط مردان بز رگسال ارث می‌بردند و به زنان و 
کود کان چیزی تعلق نمی گرفت. تا اینکه اسلام آمد و الله SB‏ حق هر مستحقی را مشخص 
ساخت و فرمود: «وصية من الّه... و فريضة من الله» یعنی اين دستور و فریضه‌ی الهی 
است. و کسانی را که وصیت و فریضه‌ی الهی را نادیده بگیرند» شدیداً توبیخ نموده و به 


بد ترین عذابها تهدید کرده است: 
9 . یعص abl‏ 503 )14 ويتعد د حدودّه, ید ale‏ نار 
حُلدّا فیها وله Ange las‏ 4 [نساء: ۱۴ 
«هر کس از الله و پیامبرش را افرمانی کند» از حدود الهی پا فراتر نهد. او را 
رسواکننده‌ای خواهد بود.» 
محرومیت‌ها: 
مراد از محرومیتهاء مواردی است که فرد از ارث محروم می گردد. به دلیل قتل و غیره. 
انواع محرومیتها: 
محرومیت بر دو نوع است: ناقص و کامل. محرومیت ناقص کم شدن سهم یکی از 
وارثان» به‌دلیل وجود وارث دیگر و این در مورد پنج شخص صدق می کند که عبارت‌اند 
از: 
١‏ سهم شوهر از نصف به یک چهارم در صورت وجود فرزند. 


۲ سهم زن از یک چهارم به یک هشتم در صورت وجود فرزند. 


.۲۶۴۵ ش ۲۱۰۹و جه ش‎ O(N) 


۳ سهم مادر از یک سوم به یک ششم در صورت وجود فروعی برای میت. 


۴_دختر پسر. 

۵ و خواهر پدری. 
شخص دیگر مانند محروم شدن برادر در صورت وجود فرزند میت. لازم به‌باد آوری 
است که این حرمان کلی» به هیچ وجه شامل افراد زیر نمی‌شود: پدر» مادر» فرزندان و 
همسر. 

(مگر در صورت قتل و اختلاف دین). 

محرومیت کامل بر دو اساس پایه‌ریزی شده است: 

الف) هر کسی که با شخص دیگری» خویشاوند میت می‌شود با زنده بودن OT‏ شخص» 
ارث نمی‌برد. مانند Cog‏ میت که با بودن پدر با مادر خویش ارث نمی‌برد. 

ب) در این تقسیم. خویشاوند نزدیکك قوی بر خویشاوند دورتر و ضعیف ترجیح داده 
می‌شود یعنی فرزند باعث محرومیت برادر میت می‌شود و برادر حقیقی باعث محرومیت 
برادر ناتنی می گردد. 


تعریف حدود: 


حدود جمع حد و به‌معنای پیشگیری است و در اصطلاح به مجازاتهای شرعی گفته 
می‌شود که برای جلو گیری از ارتکاب برخی گناهان تعیین شده است. 
مکروه بودن سفارش در حدود: 

مادرمان عايشه غا می گوید: زنی از بنی مخزوم؛ مرتکب سرقت شد. مردم گفتند: چه 
کسی دربارۂ او با نبی اکرم BG‏ سخن می گوید؟ کسی جرأت نکرد. سر انجام اسامه بن 
زید be‏ رسول الله ره سخن گفت: ایشان بل فرمود: «آیا در مورد عدم اجرای حدود 
الهی شفاعت می کنی؟!». سپس به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: ch‏ مردم! اگر در میان بنی 
اسرائیل» فرد مشهوریء مرتکب دزدی می‌شد. او را رها می‌کردند. و اگر فرد ضعیفی؛ 
مرتکب دزدی می‌شد دستش را می‌بریدند. به الله س وگند! اگر فاطمه بنت محمد بل هم 
می‌بوده دستش را قطع می‌کردم؛." ۱ 
استحباب پوشانیدن عیب مسلمان: 

ابوهریره له می گوید: شنیدم که رسول الله ماه می‌فرمود: «همه‌ی افراد امت من 
بخشیده خواهند شد؛ مگر کسانی که به طور علنی» مرتکب گناه شوند. و یکی از انواع 
گناهان علنی این است که شخص» شب هنگام مرتکب گناهی شود و در حالی صبح' کند 
که الله گناهش را پوشانده است. اما او بگوید: ای فلانی! دیشب فلان کار و فلان کار را 
انجام دادم. این در de‏ است که الله گناهش را پنهان کرده بود ولی او پرده‌ی الله را از 
روی خودش برداشت» !۲ 
حدود باعث کفاره‌ی گناهان مي‌شود: 


از عباده بن صامت ee‏ روایت است که رسول الله ty‏ در جمعی از بارانش فرمود: Lo‏ 


(۱)بخاری ش ۶۷۸۸ 


(۲)بخاری ش ۶۰۶۹ و مسلم ش ۲۹۹۰. 


من بیعت کنید؛ بر اینکه غیر از الله کسی دیگر را عبادت نکنید. در عبادت» کسی را با او 
شریکک نگردانید. دزدی EK‏ زنا نکنید» فرزندانتان را نکشید» به کسی تهمت و بهتان 
نزنید و در کارهای خیر از الله و رسولش نافرمانی نکنید. هر کس از شما به این وعده‌ها 
by‏ کند. الله SB‏ پاداش اعمالش را خواهد داد. و هرکس» مرتکب عملی از اعمال فوق 
بشود و در Lis‏ مجازات گردد» سبب کفارۀ گناهانش خواهد شد. و اگر مرتکب اعمال 


بد» در دنیا مجازات نشود و الله گناهانش را پنهان کند» پس او موکول به الله است» یعنی 
اگر الله بخواهد او را می‌بخشد و اگر نخواهد مجازات می کند». عباده Bb‏ می گوید: هم 
ما بر امور فوق با رسول الله لو بیعت MoS‏ 
مجری حدود چه کسی باشد؟ 

اجرای حد بر عهده‌ی امام و جانشین او می‌باشد. چنانکه رسول الله رل و جانشینانش 
حدود را اجرا می‌نمودند و گاهی رسول الله بل این امر را به کسی می‌سپرد. چنانکه به 
انیس گفت: فردا نزد زن این مرد برو. اگر اعتراف کرد بر او حد جاری کر( 

همچنین مالک می‌تواند بر برده‌ی خود حد را اجرا نماید؛ زیرا رسول الله وا فرموده 
است: pan‏ گاه کنیز کسی زنا کند و کارش ابت شود او را شلاق بزند و به سرزنش اکتفا 
نکند. بار دوم اگر زنا کرد باز هم او را شلاق بزند و به سرزنش بسنده AS‏ و اگر بار 


سوم مرتکب زنا شد او را بفروشد. اگر چه در برابر یک ریسمان بافته شده از مو باشده.(۳ 


بخش po‏ حد زنا 


حد زنا کاری که همسر ندارد: 
اگر فرد زناکار» مجرد باشد. حد او یکصد تازیانه و یکسال تبعید است. چنانکه الله BE‏ 


می فرماید: 
s CA‏ ر 
۶ الزانية والزانی فَاجلدوا کل وح جر مما حلدة و 
تاخ د کر GEHL,‏ دين Sl‏ إن Sb OLB 2S‏ الوم له خر 


Sab Else MAY‏ 52 الموَمیین 14 [نور:۲]. 
«به هر یک از مرد و زن زنا کار یکصد تازیانه بزنید و باید گروهی از مؤمنان 
هنگام تنبیه OUT‏ حاضر باشند.» 
همچنین ابو هریره که می گوید: رسول الله و در مورد فرد زنا کار JL oper‏ 
تبعید همراه با تازیانه حکم داو" 
حد زناکار دارای همسر: 
چنین فردی Lb‏ یکصد تازیانه بخورد سپس سنگسار شود. چنانکه عباده بن صامت 
می‌گوید: رسول الله BG‏ فرمود: از من (احکام دینتان را) یاد بگیرید. این جمله را دوبار 
تکرار نمود و فرمود: الله برای هر چیزی راهی گذاشته است» حد زنای فرد بدون همسر 
یکصد تازیانه همراه با یکسال تبعید و حد زنای فرد همسردار» یکصد تازیانه و سنگسار 


wm. 
است.‎ 


بنابراین مجری حد می‌تواند در مورد فرد همسردار هر دو حد یعنی تازیانه و رجم را 


(۱)بخاری ش ۶۸۳۳ 


(۲)مسلم ش 1۶۹۰ 


اجرا نماید؛ Sy‏ مستحب است که به سنگسار اکتفا کند؛ زیرا خود رسول اکرم BB‏ به 


OT‏ اکتفا نمود. ابن عباس CH‏ می گوید: رسول الله BBG‏ به ماعز بن مالک گفت: UT‏ خبری 
که در مورد تو به من رسیدی صحیح می باشد؟ ماعز به گناه خود اقرار کرد و رسول الله 
$y‏ دستور داد تا او را سنگسار کنند" 
برای ثبوت زناف یک‌بار اعتراف کافی و چهار بار بهتر است: 

چنانکه الله لو زن غامد" زر ۳ بر یکبار اقرا 

چنانکه رسول الله BEG‏ در مورد زن غامدیه و مرد و زن بهودی بر يبار افرار 
LEST‏ نمود و در حدیثی که به انیس دستور داد نیز فرمود: فان اعترفت (یعنی اگر او اقرار 
GS‏ 

بنابراین می گوییم: سکوت رسول الله BB‏ در برابر اعترافات ماعز تا اینکه او چهار بار 
اعتراف کرد blew‏ تثبیت مسأله بود که برای امام و قاضی چنین مجالی و جود دارد. 


ثبوت زنا با گواهی چهار نفر: 
الله SS‏ می‌فرماید: 


مج رف گر پر ر ار در 
فا جلد وهم مین جلدة 4 [نور: ۴]. 
شاهدی نمی آورند. هشتاد تازیانه بزنید.» 


پس نتیجه می گیریم که کمتر از چهار شاهد برای اثبات زناء اعتباری ندارد. 


()بخاری ش ۶۸۲۴ و مسلم ش ۱۶۹۳. 
(۲)مسلم ش ۱۶۹۵. 
(۳)بخاری ش ۳۶۳۵ 


(۴)بخاری ش ۲۶۹۵. 


چنانکه الله Be‏ در سوره‌ی نساء می‌فرماید: 


۳7 2 
ال ات وید مایم واه 27014 
Gly #‏ یات ۰ ۱ > من نساپڪم فاستشیدوا علیهن 


«و OT‏ زنانتان که مرتکب فحشا می‌شوند. چهار شاهد بر آنها بگیرید.» 


همچنین می‌فرماید: 
3 ر ر9 ره ر oo SBD “2 7 ee?‏ ر 
> لوا ye‏ عليه باربعة 1st Jb Gh‏ بالشبداء 
et Gee ain‏ . - 
فاولتپلک عند abl‏ هم Op dS‏ 4 [نور: ۱۳] 
«چرا چهار شاهد بر (صحت] OT‏ [بهتان] نیاوردند؟ پس چون شاهدان [لازم] 
را wiles sls‏ نزد الله دروغگوبان هستند.» 
آمیزش در اقرار و گواهی دادن تصریح شود: 
ابن عباس نب می‌گوید: رسول الله با به ماعز فرمود: شاید بوسیده‌ای یا دست 
زده‌ای؟ ماعز گفت: خیر. رسول الله gy‏ به صراحت فرمود: با او آمیزش کرده‌ای؟ OT‏ گاه 
دستور به سنگسار او داد ٩۳‏ 
دفع حد با رجوع از اقرار: 
ple‏ بن عبداله che‏ می گوید: هنگامی که ماعز را به دستور رسول الله له سنگسار 
کردند و سنگها به جسم وی می‌خورد داد و فریاد به راه انداخت و گفت: مرا نزد رسول 
الله مه برگردانید. ما به سخنان او توجه نکردیم تا اینکه زیر سنگها جان باخت. 
هنگامی که نزد رسول الله وه ب رگشتیم و جریان را به ایشان گفتیم» فرمود: چرا دست نگه 


()بخاری ش SAVE‏ 


نداشتید و او را نزد من نیاوردید؟!؟ 


رفع حد از دختر باکره و مرد فاقد آلت با ناتوان: 

She‏ هیچ اثری از زنا در چنین افرادی CHL‏ نمی‌شود؛ بنابراین هر گونه اقرار و 
cal‏ فاقد اعتبار بوده و حدی بر آنها نیست. 
روش سنکسار: 

فردی را که قرار است سنگسار شود باید تا سینه در حفره‌ای قرار دهند. چنانکه بریده 
تفه می گوید: ماعز را درون حفره‌ای قرار دادند و سنگسار کردند.!۲ 
اجرای حد زن حامله پس از وضع حمل و شیر دادن نوزاد: 

بریده ee‏ می گوید: سپس زنی از قبیله‌ی غامدیه نزد رسول الله Be‏ آمد و اعتراف 
به زنا کرد. رسول الله BO‏ فرمود: وای بر تو (اين چه سخنی است) بر گرد و توبه کن. او 
گفت: می‌خواهی آن‌گونه که ماعز را برگرداندی» مرا نیز برگردانی؟ رسول الله وا 
فرمود: چه اتفاقی افتاده است؟ گفت: با زنا حامله شده‌ام. پس از اینکه رسول الله Be‏ 
مطمئن شد فرمود: بعد از اينکه وضع حمل کردی, نزد من ly‏ او را به مردی از انصار 
سپرد. هنگامی که وضع حمل کرد» آن مرد نزد رسول الله رل آمد و گفت: او وضع حمل 
کرده است. رسول الله با فرمود: Lb‏ بگذاريم تا کودکش را شیر دهد. آنگاه مردی از 
انصار بلند شد و سرپرستی کود کک را به‌عهده گرفت. اینجا بود که رسول الله واو دستور 
داد تا OT‏ زن را سنگسار کنند. 
اجرای حد زنا بر بیمار, با خوشه‌ی نخل: 

در صورتی است که زنا کار فردی بیمار باشد که امید بهبودی‌اش وجود ندارد. سعید 
بن سعد نله می گوید: در میان ما مردی ناقص الخلقه و ناتوان زند گی می کرد. روزی با 


(۱)د ش ۴۴۲۰. 
(۲)مسلم ش 1۶۹۵ 


دستور داد تا او را یکصد تازیانه پزنند. سعد گفت: او تحمل یکصد تازیانه را ندارد و 


خواهد مرد. رسول الله He‏ فرمود: پس خوشه‌ی نخلی را که یکصد رشته دارد در دست 
گیرید و با آن یکبار او را بزنید."" 

dy‏ در صورتی که del‏ بهبودی بیماری وجود داشته باشد باید حد را به تأخیر 
انداخت. چنانکه علی که در خطبه‌ای فرمود: ای مردم! بر برد گانتان (در صورت ارتکاب 
جرم) حد جاری کنید؛ زیرا کنیزی در عهد رسول الله بل مرتکب زنا شد. پیامبر بو 
ترسیدم که مبادا زیر تازیانه بمیرد. بنابراین دست نگه‌داشتم. سپس جریان را به رسول الله 
if 3B‏ . ایشان به من آفرین ۳ 
حد عمل لواط: 
ابن عباس نف می گوید: رسول الله HG‏ فرمود: ه رگاه متوجه شدید کسی عمل قوم لوط را 
انجام می‌دهد. فاعل و مفعول را بکشید.*" 
حد کسی که مرتکب عمل فحشا با حیوانات شود: 

ابن عباس St‏ می گوید: برای کسی که مرتکب عمل فحشا با حیوانات می‌شود. حدی 
وجود ندارد (یعنی حد مشخصی تعیین نشده است).' 


اما چن فردی LL‏ تنبیه شود؛ چراکه مرتکب کار زشت و گناه شده است. 


(۱)جه ش ۲۵۷۴. 
(۷)مسلم ش ۱۷۰۵. 
(۳)د س ۴۴۶۲ و ت ش ۱۴۵۶. 


(۴)ت ش ۵۷/۴ و د ش ۴۴۶۵. 


حد برده نصف حد آزاده است: 


الله SB‏ می‌فرماید: 
Selb‏ ِف ما علی آلمخصتت مر العذ اب 4 [نساء: ۲۵]. 
«بر آنان (-کنیزان) نصف حدی است که بر زنان آزاده است.» 
پیشتر روایت علی + نیز در این مورد بیان گردید."" 
کسی که مجبور به زنا شده است: 
ابو عبدالرحمن سلمی می گوید: نزد عمر زنی را آوردند که در شرف هلاکت در اثر 
تشنگی» از یک چوپان آب می‌خواهد. OT ob ge OT‏ را به شرط فحشا به او می‌دهد. عمر 
abe‏ درباره‌ی سنگسار کردن او با صحابه ED‏ مشورت نمود. علی اه گفت: به نظر من» 
او از روی اجبار تن به این کار داده و نباید سنگسار شود. عمر نله پذیرفت و رهایش 
کرو 
در صورت انصراف یکی از چهار شاهد: 
اگر یکی از چهار شاهد از شهادت دادن انصراف دهد باید بر سه نفر دیگر حد تهمت 


الله BS‏ می فرماید: 


> وین یرون GS esi‏ توأ باربعة Nigh‏ 


ص ر 7 ر س درو 6 Ee‏ مرت ٤‏ ر 4 
اجلذوهز Get‏ ة ولا ila‏ هم 5455 أبدا واولتيك هم 


)1( مسلم ش ۱۷۰۵ 


(۲)بیهقی در سنن کبرا ۲۳۶/۷ نگا: الارواء ۲۳۱۳. 


«و کسانی را که زنان پا کدامن را تهمت زنا می‌زنند و برای این کار چهار 
شاهد نمی آورند» هشتاد Gl 5G‏ بزنید.» 


چنانکه وقتی سه نفر در محضر عمر Be‏ هه ale‏ مغیره گواهی Uj‏ دادند و نفر چهارم 
گفت: من در مورد زنا مطمتن نیستم؛ ولی صحنه‌ی زشتی دیده‌ام. عمر  be‏ تکبیر گفت و 
پر آن سه نفر حد تهمت اجرا کرد. یکی از آنان به نام ابوبکره Bb‏ بعد از اينکه حد بر او 
جاری شد گفت: گواهی می‌دهم که او مرتکب زنا شده است. عمر Be‏ تصمیم گرفت او 
را دوباره تازیانه بزنده اما علی Be‏ مانع اب ین کار شد" 


بخش دوم: حد دزی 
شروط اجرای حد بر دزد: 
(Call‏ دزد» مكلف و مختار باشد: 


تکلیف عبارت است از اسلام بلوغ و عقل. چنانکه ابن عباس نف می گوید: معاذ Bie‏ 
گفت: رسول الله رل مرا به یمن فرستاد و فرمود: «تو نزد ملتی از اهل کتاب می‌روی. 
پس آنان را به گواهی دادن به وحدانیت الله و رسالت من فرا خوان. اگر پذیرفتند» پس 
آنان را باخبر ساز که الله روزانه پنج‌بار نماز را بر OUT‏ فرض کرده cel‏ 

در حدیث دیگری, مادرمان عايشه شتا می گوید: رسول الله DE‏ فرمود: از این سه 
نفر قلم (تکلیف) برداشته شده است: ۱- کسی که در خواب بسر می برد ۲- کودک نابالغ 


, (۳) 
۳ مجنون "۲ 


همچنین ابن عباس Be‏ می گوید: رسول الله BD‏ فرمود: الله SE‏ امت مرا در مورد خطا و 


(۱)بیهقی ۳۳۴/۸ نگا: الارواء ۲۹/۸. 


(۲)بخاری ش ۱۴۲۵ و مسلم ش NAIVE‏ 


.۲۰۴۱ ش ۴۳۹۸ و جه ش‎ ol) 


0) 


ب) کالای دزدیده شده محفوظ باشد: 
چنانکه عبدالله بن عمرو bo‏ می گوید: از رسول الله بو در مورد خرمایی که بر روی 
درخت آویزان است» پرسیدند. فرمود: اگر یکت نیازمند» از OT‏ بخورد و با خود نېرده 
اشکالی ندارد و اگر کسی با خود Lb op‏ دوبرابرش جریمه و مجازات شود. و هر کس 
از محل نگهداری و انبار خرماء به ارزش یک سپر دزدی OLS‏ باید دستش قطع گردد." 
ج( ارزش کالای دزدبده شده: 
ارزش کالای دزدیده شده LL‏ کمتر از یک چهارم دینار (معادل ۱/۶۲۵ گرم است) 
نباشد. چنانکه عایشه ER‏ می‌گوید: رسول الله و فرمود: دست دزد در مقابل 
a ۳‏ ۳( 
یک چهارم دینار و بیشتر» قطع می گردد. 
اثبات دزدی: 
اثبات دزدی» باید با اقرار یا گواهی شهود انجام گیرد. چنانکه الله SE‏ می‌فرماید: 
de‏ 
gt 25245‏ که ee Zaye‏ اد ee‏ 
# واستشیدوا Uta‏ من زجالکم فان لم يکونا رجلین 
فا یرگ “oo fon e‏ ر es f~ te‏ د 
موب سر ور ور معط 
فتذ کر | حد نهما CSD VI‏ 4 [بقره: [VAY‏ 


«دو نفر از مردانتان و اگر نبود» یک مرد و دو زن از کسانی که به آنها اعتماد 
دارید. شاهد بیاورید تا اگر یکی از آنان فراموش oS‏ دیگری به یادش 


eS)‏ ۲ و ابن حبان ص ۳۶۰ و ابن حزم در الاحکام فی اصول الاحکام. 
OLY)‏ ش ۱۳۸۹ د ش ۴۳۹۰ و نس ش ۴۹۵۸ 


(۳)بخاری ش ۶۷۸۹ و مسلم ش 1۶۸۴. 


بیندازد). 


کف دست راست قطع شود: 


الله BB‏ می فرماید: 


Fen وکو رور ر ر ر رر‎ ge ل ر ص‎ ate 
كسبا تكلا‎ Ly Fj فاقطعوا ایدیهما‎ 25 LOG والسّارق‎ « 


«دست دزد را چه مرد باشد چه زن» قطع کنید. این تنبیهی است از جانب الله 
و الله غالب و باحکمت است». 
abo‏ حد با بخشیدن صاحب مال پیش از ارجاع پرونده به داد گاه: 
عمرو بن عاص be‏ می گوید: رسول الله و فرمود: درباره‌ی حدود در Ole‏ خود به 
توافق برسید و گذشت کنید؛ چراکه وقتی پرونده نزد من بیاید» اجرای حکم واجب 
VE‏ 
می گردد. 
چهار نفر در حکم دزد نیستند و دستشان قطع نمی شود: 
الف) خوردن از میوه‌های درخت بدون اینکه چیزی با خود برد. 
ب) خیانت 
چنانکه جابر de‏ می گوید: رسول الله Bg‏ فرمود: دست خائن» رباینده و مختلس قطع 


. ۳ )۲ 
نمی سود. 


(۱)د ش ۴۳۷۶ و نس ۴۸۸۶. 


(۲)دش ۴۳۷۶ ت ش ۱۴۴۸ و جه ش ۲۵۹۱. 


کسی که منکر کالایی شود که به عاریت گرفته است: 


عايشه تا می‌گوید: زنی مخزومی از مردم کالا امانت می گرفت سپس آن‌را انکار 
می کرد. رسول الله له دستور داد تا دستش را قطع کنند. خویشاوندانش نزد اسامه آمدند 
تا با رسول الله He‏ در این‌باره سخن بگوید و ایشان را از بریدن دست وی منصرف کند.! 

در حدیثی آمده است که رسول الله عم به سارقی که اعتراف به سرقت کرده بود؛ 
تلقین می کرد تا اعتراف نکند» در حدیث دیگری آمده است که رسول الله واا فرمود: 
بعد از قطع کردن دست. روغن داغ بر دست وی بریزید. در حدیث دیگری می‌فرماید: 
دست قطع شده‌ی سارق را به گردن وی آویزان کنید. این احادیث» ضعیف و غیر قابل 
استدلال می‌باشند. ۲ 

بخش سوم. حد قدذف (تهمت) 


حد قذف. هشتاد LGU‏ است. زیرا الله BB‏ می‌فر ماید: 


os) Gully «‏ الَمخصتت igh wh gt sib‏ 
aay le‏ تين sale‏ € [نور: ۴]. ۱ 
«کسانی که زنان پا کدامن را تهمت می زنند و برای این سخن خود چهار 
شاهد نمی آورند را هشتاد تازیانه بزنید.» 
حد قذف با اقرار یا گواهی دو نفر عادل» به اثبات می‌رسد. 
تهمت زننده برای همیشه فاقد عدالت به‌شمار می‌رود؛ مگر اینکه توبه کند. چنانکه الله 


ME‏ فرموده است: 


(۱)مسلم ANS wo‏ 
(۲)نگا: الارواء ش ۲۴۲۶ ۲۴۳۱و ۲۴۳۲. 


«گواهی آنها را هررگز نپذیرید.» 


با آوردن چهار شاهد و همچنین ا اعتراف فردی که مورد اتهام واقع شده است» 
تهمت‌زننده بی گناه است. 
a‏ ۳۹ 4 
بخش چهارم. حد شراب خواری 
نوشیدن شراب. از گناهان کبیره است. 
شرایط وجوب حد شراب: 
شراب ‌خوار» اهل تکلیف بوده و با اختیار خود نوشیده باشد. 
te‏ شراب خوار» چهل تازبانه با کمتر و یا بیشتر تر است. 
انس بن مالک be‏ می گوید: رسول الله ربا شاخه» چوب و یا کفش» شراب خوار را 
تنبیه می کرد و ابوبکر ade‏ شراب خوار چهل تازیانه زد" 
4 


بود. ایشان او را با دو SS‏ چوب» حدود چهل ضربه زد." 


انس یغه می گوید: ابوبکر انه نیز چنین می کرد تا اينکه عمر GB‏ در این‌باره با 
صحابه AED‏ مشورت نمود. عبدالرحمان > te‏ گفت: کمترین حد» هشتاد تاز یانه است. 


عمر Elm‏ پذیرفت و دستور داد تا هشتاد تازیانه پزنند !۳ 


حد شراب نیز با اعتراف یا گواهی دو فرد عادل» باید به اثبات برسد. 


(۲)مسلم ش ۱۷۰۶. 
(۲) مسلم ش ۷۱۰۶ 


استفراغ شراب دلیل نوشیدن OT‏ است: 


ابو ساسان می گوید: نزد عثمان نشسته pry‏ که ولید بن عقبه را آوردند. دو نفر بر او 
گواهی خوردن شراب دادند. یکی گفت: دیدم که شراب نوشید. و دومی گفت: دیدم که 
شراب را استفراغ کرده است. عثمان oh‏ گفت: اگر نمی‌نوشید» استفراغ نمی کرد. سپس به 
علی عه گفت: حد را بر او اجرا کن. علی هه به حسن Bb‏ دستور اجرای حد داد. حسن 
be‏ نپذیرفت. OT‏ گاه به عبدالله بن جعفر دستور داد. عبدالله تازیانه می‌زد و علی Be‏ 
می‌شمرد تا اينکه چهل تازیانه شد. به عبدالله گفت: دست نگهدار. پیامبر ا و ابوبکر Be‏ 
چهل تازیانه می‌زدند و عمر له هشتاد تازیانه زد. گرچه هر دو سنت است ولی من این‌را 
می پسندم. 
روایتی که Sk‏ کشتن شراب‌خوار در نوبت چهارم می‌باشد رسول الله FE‏ در مورد 
نعیمان را که در نوبت چهارم شراب خورد. تازیانه زد. پس این حکم منسوخ می‌باشد.۲۳" 
جواز تنبیه به‌خاطر SALE‏ که شرعاً برای آنها حدی بیان نشده است. 
ابو برده انصاری EM‏ می گوید: رسول الله BE‏ فرمود: نباید به کسی بیش از ده 
ab jb‏ زد؛ مگر در حدی از حدود الهی ۲ 
بهز بن حکیم به نقل از پدر و او به نقل از پدر خویش می گوید: رسول الله BB‏ مردی 
را بهخاطر تهمتی که زده بود زندانی نمود.*۳" 
عدم جواز دعای بد برای شراب خوار: 
عمر بن خطاب شه می گوید: مردی به نام عبدالله معروف به حمار» فرد شوخ‌طبعی 


(۱)مسلم ش ۱۷۰۷. 


(۲)ت ش ۴۹/۴. 


(۳)بخاری ش FAFA‏ و مسلم ش NVA‏ 


(۴)د ش ۳۶۳۰ و تش ۱۴۱۷. 


بوده رسول الله مه را به خند ه در می آورد. pole‏ لو او را به حاطر خوردن شراب 


تاز 4b‏ زد. 

یکبار دیگر او را بهخاطر همین جرم» آوردند. رسول الله Be‏ دستور داد او را تاز بانه 
بزنند. مردی از حاضران گفت: نفرین الله بر او باد. چه زیاد شراب می‌نوشد! رسول الله 
و فرمود: او را نفرین نکن. مگر نمی‌دانی که الله و پیامبرش BBS‏ را دوست دارو" 

ابو هریره EBD‏ می گوید: فردی شراب خوار را نزد رسول الله و آوردند. رسول الله 
بل دستور داد که او را بزنند. هر کدام از ما با دست یا با کفش و یا پارچه‌ای او را 
می‌زديم. در آخر یکی گفت: الله SS‏ رسوایش کند! رسول الله مر فرمود: شیطان را ade‏ 
برادرتان باری نکنید.۲ 

بخش پنجم. هد محاربه و ر آهزنی 

محاربه یعنی شورش عده‌ای از مسلمانان برای ایجاد بی‌نظمی و خونریزی و غارت 
اموال و آبروریزی و از بین بردن محصولات کشاورزی به قصد تضعیف دین» اخلاق و 
نظم و قانون. 

حد محار به: 
حد محاربه» کشتن و اعدام یا قطع یک دست و یک پا است. الله BEB‏ می‌فرماید: 


oa 


ظ انما IGS‏ الذرین gh Ke‏ ال ورسُولء وَيَسَعَوَنَ فى PINT‏ 
ous‏ نبا یمتا اقآ ديهم وَارجهم ile SS‏ 


۶ و 


)4 و ینفواً برت eal‏ لاک a‏ حزی نی rer “Gul‏ 


abl‏ ور 


لله و 


(۱)بخاری ش ۶۷۸۰ 


(۲)بخاری ش ۶۷۸۱ 


الا خرة Blas‏ عظيم 4 [مانده: IVY‏ 


«کیفر کسانی که با الله و پیامبرش می‌جنگند و در روی زمین دست به فساد 
می زننده این است که کشته شوند با به‌دار زده شوند يا دست و پای آنان در 
جهت عکس یکدیگر بریده شود و یا اینکه از جایی به جایی تبعید گردند و یا 
زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت مجازات Sop‏ در 
پیش دارند.» 
b>‏ کم مسلمانان» بر حسب مصلحت. محاربین را مجازات نماید: 
چراکه رسول الله fy‏ گروه معروف به «عرینه» که قاتلان تعدادی از صحابه ESD‏ 
بودند و نیز دزدان شتران بیت المال را با یکی از مجازاتهای مذ کور در آیه ۳۳ سوره‌ی 
مائده که قطع دست و پا می‌باشد» محازات نموو ۲ 


دفع حد از محارب با توبه کردن پیش از دستگیر شدن: 


الله DS‏ می‌فرماید: 
۳ 3 1 
et &‏ 5۹ و ° ۳4 ٤ء ae‏ و 5 we‏ وتو و ۳7 
> إلا wall‏ تابوا من قبّل ان تقدروا علم فاعلموا اس 


ge‏ و 
| ۰ 


[VF [مانده:‎ 4 Sam 55 gab ab 
شدنتان بر آنان» توبه کنند. پس بدانید که الله‎ ope «مگر کسانی که پیش‎ 
بخشابنده‌ی مهرورز است.»‎ 
بخش ششم. کسانی که مستحن فتل می باشند‎ 
کافر حربی: یعنی کافری که در حال جنگ با مسلمانان است.‎ 


()بخاری ش ۲۳۳ و مسلم ش NIV‏ 


ناسزاگو به الله BB‏ پیامبر رز و اسلام. 


زندیق: کسی که به ظاهر مسلمان و در باطن کافر است. هنگامی که عليه دین الله سخن 


بر زبان بیاورد. 
محارت. 
زنا کار. 


لواط کار. 


ده و 


CS >‏ علیکم القصاص‌نی القتلی 4 [بقره: ۱۷۸] 


cal‏ قصاص خون گشته شد گان را بر شما واجب کرده است.» 


همچنین می فرماید: 
be‏ ر زر ورغ عور 
#وَلکم فى القصاص حیوة یتاول الألبب 4 [بقره: ۱۷۹). 
«ای خردمندان! در قصاص. برای شما حیاتی نهفته است.؛ 


ابو هريره EU‏ می گوید: رسول الله و پس از فتح مکه به خطبه پرداخت و بعد از 
حمد و Ghd‏ الله GB‏ فرمود: «سرپرست مقتول اختیار دارد که خونبها بگیرد یا قاتل را 
قصاص کند» ' 


س دوو G4 UAE,‏ 4 زمر ام 4 2 ۳ ر 7“ 
س ue‏ ۳۹ > 9“ = “ 3 
> ولا تقتلواً آنفسکم إن الله کان بكم رحیما CB‏ ومن یفعل 

2 a fae ۳ ۳ ۶ 7 و و‎ ۳ 


«یکدیگر را نکشید؛ همان الله نسبت به شما مهربان است. و ه رکس از روی تجاوز 


و ستم چنین کند او را وارد GUT‏ دوزخ می کنیم و این برای الله آسان است.» 


(۱) بخاری ش ۱۱۲ و مسلم ش ۱۳۵۵. 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


همچنین می‌فرماید: 


لے ب کر 


b‏ ومن یقتل موّمنا متعمدا elas‏ جهنم ILS‏ فا 


$a‏ سم 


وغضب الله عليه و لعته, May‏ له, ibs Glas‏ 4 [نساء: .]٩۲‏ 


«و اگر کسی مؤمنی را عمداً یکشد» سزای او دوزخ است که هميشه در OT‏ 
خواهد ماند» و خشم و نفرین الله بر او باد و برای او عذاب بز ر گی آماده کرده است.» 
ما مس موم ی مه که 1 
« من قتل تفا pi‏ تفس أو 9155 نی لاض فکانما قتل 
الناس من جَمِيعًا Gull! ust tee Bil Jy‏ جمیعا 4 
آمائده: [YY‏ 
Fh‏ کسی شخصی را بدون اینکه قتلی مرتکب شود یا فسادی در زمین ایجاد 
کند» به قتل برساند» گویا همه‌ی بشریت را به قتل رسانده و اگر کسی باعث زنده 
ماندن شخصی بشود» گویا همه‌ی بشریت را زنده کرده است.» 
همچنین از 6B oy Bol‏ ته روایت است که ز نبی اکرم BE‏ فرمود: از هفت گناه نابود 
کننده دوی کنید». گفتند: ای رسول خدا she‏ آنها کدامند؟ فرمود: «شرکک به الله SE‏ 
سحر» کشتن انسان بی گناب خوردن ریا خوردن مال یتیم» فرار از جهاد و تهمت زنا به 
زنان پا کدامن و بی‌خبر از فساد» ٩۱‏ 
عبدالله بن مسعود نله می گوید: رسول اهب فرمود: نخستین چیزی که روز رستاخیز 
به داوری گذاشته می‌شود» خونهای مردم است. ۲ 


(۱)بخاری ش ۲۷۶۶ و مسلم ش ۸٩‏ 


(۲)بخاری ش ۶۵۳۳ و مسلم ش MIVA‏ 


قصاص از چه کسی گرفته می‌شود؟ 
واجب Cul‏ از قاتلی که اهل تکلیف بوده و از روی اختیار و عمده کسی را کشته 
است. قصاص گرفته شود. به‌دلیل OLT‏ و احادیثی که پیشتر بیان گردید. 


انواع قتل: 
الف) قتل عمد: قاتل با ابزاری کشنده» کسی را بکشد. 


ب) شبه‌عمد: قاتل به قصد زدن شخصی با ابزاری که معمولاً کشنده نیست» کسی را 
می ALS‏ 

ج) قتل اشتباه: قاتل قصد کشتن یا زدن مقتول را نداشته باشد؛ ولی به اشتباه کشته شود. 
حق واران مقتول: 

در J‏ عمده وارثان مفتول حت دارند که از ال قصاص بگیرند و با در مقابل گرفتن 
خونبهاء او را عفو کنند. به دلیل حدیثی که پیث پیشتر بیان گردید. 


و الله SB‏ نیز می‌فرماید: 


de 
2 ھر - صو یم 4ھ‎ Je, ص ەل ر‎ gL 
2 یا این ءامنا کیب 2 م اعصاص ی ال‎ 
رین ءامنو ب علي ص ي‎ 2 


yt pa‏ ود یه taal ans “ep.‏ ی 


رر د ا و ا کو KC‏ 
ورَحمة فمن اعتدی 435 ذاللک فله, عذ اب AS‏ 6 [بقره: ۷۸ 


«مژمنان! درباره‌ی کشتگان بر شما [Go]‏ قصاص مقرر شده است؛ آزاد در عوض 
آزاد و بنده در عوض بنده و زن در عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینی اش 
[یعنی سرپست مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت 
سرپرست مقتول] به‌طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان [خونبها را] به او 
بپردازد. این آحکم) تخفیف و رحمتی از پرورد گار شماست. پس هر کس بعد از آن 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


از اندازه در گذرد» وی را عذابی دردنا 8S‏ است» 


اما در دو نوع دیگر» قاتل موظف به ادای کفاره و بستگان پدری او موظف به 
ای eas‏ خونبها هستند. رت 


AO PR wae 3 5‏ واه s ar‏ 
of pies‏ ت ین 28 عَدو ا وهو مین فتحرٍ 
م و رو MH‏ لو 


ae 455‏ | زان ڪات بن Gi as ER‏ فدية 


a 


۳ فصتام و Fa‏ 
YL‏ هلب وحریر 455 م oe‏ لیذ و فصیام شهرین 
Ze, viet‏ ر می رص م ےو 
متتابعین توبة من الله و رت ال علیما خکیما 4 [ساء: 1۹۲ 

«و سزاوار هیچ ممنی نیست که مؤمنی را جز به‌اشتباه بکشد و هر کس مژمنی را 
به‌اشتباه کشت» Gory LL‏ مومنی را آزاد و به خانواده‌ی او خونبها پرداخت کند؛ 
مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند و 
[خود] وی مومن است. [قاتل] باید برده‌ی مومنی را آزاد کند [و پرداخت خونبها لازم 
نیست] و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و آنان پیمانی است» باید به 
خانواده‌اش خونبها پرداخت کند و Gory‏ مومنی را آزاد کند و هرکس [برده] نیافت 
باید دو ماه Cols‏ به‌عنوان clay‏ از جانب call‏ روزه بدارد و الله همواره دانای 


سنجیده کار است.؛ 
پرداخت این خونبها زمانی واجب Cul‏ که آنها از قصاص بگذرند. پس در واقع 
خونبها جانشین قصاص است؛ بنابراین آنها می توانند به بیشتر از OT‏ توافق کنند. چنانکه 
رسول الله ly‏ می‌فرماید: قاتلی که عمداً دست به قتل زده است. بايد به سرپرستان مقتول 
تحویل داده شود؛ آنها اختیار دارند که او را بکشند و یا از او خونبها بگیرند؛ یعنی سی نفر 


شتر ۳ ساله و سی شتر ۴ ساله و چهل ماده شتر آبستن و علاوه بر این» بر هر چیزی توافق 


کردند ٩‏ 
و اگر کسی بدون گرفتن خونبها گذشت کند» ارزش بیشتری دارد؛ چنانکه الله BB‏ 
می‌فرماید: 


جر و A‏ ور 
وان تعفوا اقرب للتقوید 4 [بقره: ۲۳۷]. 
«و اینکه گذشت ککنید به پرهی ز گاری نزدیک تر است.» 
همچنین رسول الله HDS‏ فرموده است: «و ما زاد الله عبدا بعفو الا ge‏ 
«الله LSB‏ عفو و گذشت بنده» بر عزت او می‌افزاید». 
اتفاق نظر علما پیرامون قصاص از زن در برابر مرد و از برده در بر ابر آزاده و از PU‏ در 
بر ابر مسلمان. 
رسول الله باو طی نامه‌ای به اهل یمن» فرائض» سنتها و انواع خونبها را نوشت. در 
بخشی از نامه‌ی رسول الله چنین آمده است: از طرف محمد رسول الله اء به شرحبیل و 
نعیم و معافر و همدان... کسی که مومنی را عمداً به‌قتل رسانید» باید در عوض کشته شود 
مگر اینکه سرپرستان مقتول به گرفتن دیه راضی شوند و دیه‌ی نفس» یکصد نفر شتر 
است. همچنین با قطع کردن هر یک از بینی» زبان» دو لب در آوردن دو بیضه قطع آلت 
مرد. شکستن کمر در آوردن دو چشم يا نابینا کردن OT‏ باید دیه‌ی کامل پرداخت شود. 
برای یک پا نصف دیه و برای شکستن جمجمه‌ی سر یکسوم دیه و برای دیگر 
ضربه‌های عمیق جسمی نیز یک‌سوم دیه و برای ضربه‌ای که استخوانها را از جایشان تکان 
دهد. پانزده شتر و برای ضربه‌ای که به استخوان برسد» پنج شتر بايد داده شود. مرد 


(۱)ت ش ۱۳۸۷ و جه ش ۲۶۲۶. 


()مسلم ش NOAA‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


به‌خاطر کشتن زن قصاص می‌شود و کسانی که با طلا سر و کار دارند. به‌جای یکصد نفر 
شتر» هزار دینار پرداخت es‏ 


انسان آزاده به خاطر قتل برده و مسلمان به‌خاطر قتل کافر. قصاص نمی شود. 
چراکه الله SB‏ می‌فر ماید: 
de‏ 
دو 


1۱۷۸ بالانی 4 [بقر:‎ OV call daly BU BT» 


۳ 


«آزاده در ply‏ آزاده» برده در ply‏ برده و زن در php‏ زن». 


همچنین ابوجحیفه می گوید: از علی 4ه پرسیدم: UT‏ نزد شما چیزی وجود دارد که در 
قرآن یا نزد بقیه‌ی مردم نباشد؟ گفت: به الله BB‏ سوگند» چیزی جز قرآن و برداشت 
شخصی هر فرد از قرآن و این صحیفه نزد ما نیست. گفتم: در UT‏ صحیفه چه چیزی وجود 
دارد؟ گفت: مسأله‌ی قصاص و آزادی اسیران و اینکه مسلمان نباید در برابر کافر کشته 


۲) 


2 


سود. 


اما در مورد قتل مرد در مقابل زن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ Sy‏ بیشتر بر آنند که مرد 
در مقابل زن» GAS‏ می‌شود. ابن منذر ناته می‌گوید: علما در این‌باره اجماع نموده‌اند؛ 


©) ونیم‎ lhe علی» حسن و‎ pre 


Jol‏ در برابر فرع» قصاص نمی‌شود: 

چنانکه در عهد عمر بن خطاب EH‏ مردی از بنی مدلج ضربه‌ای به پای فرزندش که 
کنیزش او را به دنیا آورده oy‏ زد و دیری نگذشت که او در اثر خونریزی مُرد. عمر بن 
خطاب هه به OT‏ مرد گفت: ای دشمن الله! اگر نبود که از رسول الله sy‏ شنیده‌ام که 


(۱)نس ش ۴۸۵۳ ابن حبان ش ۷۹۳ نگار: الارواء ۰۱۶۰/۱ 
(۲)بخاری ش FAY‏ 
(۳)الاجماع ش ۶۵۳ 


فرمود: پدر در برابر فرزند قصاص نمی‌شود» تو را می کشتم. زود باش خونبهای او را به من 


تحویل ده. FUT‏ خونبها را در dle‏ دیگر وارثان مقتول تقسیم کرد و به پدرش چیزی 
a)‏ 


نداد. 
قصاص اعضا و ز خمها: 
اگر ممکن باشد. ple‏ است؛ چنانکه الله FE‏ می‌فرمابد: 


gw کم‎ 


> وکتبنا عم فما Ol‏ النفسن بالتفس ol alls‏ 
ot air wb ai‏ لسن Sask‏ والجروم 
Solas‏ 4 [مائده: ۴۵]. 
«و بر آنها فرض کردیم که نفس در مقابل نفس» چشم در مقابل چشم» 
گوش در مقابل گوش دندان در مقابل دندان و زخمها نیز قصاص دارد.» 
انس که می گوید: ام حارثه خواهر ربیم Me‏ شخصی را زخمی کرد. آنها به رسول 
الله ioe‏ شکایت بردند. پیامبر oe‏ دستور قصاص داد. مادر ربیع سوگند خورد که 
نمی گذارد دخترش قصاص شود. سرانجام آنها راضی به گرفتن دیه شدند. رسول الله واا 
فرمود: برخی از بند گان الله چنانند که اگر سوگندی بخورند. الله SE‏ س وگندشان را 
برآورده می‌سازد." 
قصاص با گذشت یکی از وارثان مقتول» ساقط می شود: 
چراکه قصاص به همه‌ی واران مقتول تعلق دارد و از آنجاکه قابل تقسیم نیست» 
هرگاه یکی از آنان از حق خود گذشت نماید» این حق ساقط می‌شود و بقیه اختیار دارند 
که گذشت کنند با خونبها بگیرند. 


(۱)بیهقی در سنن کبراه ابن الجارود در المنتقی ش ۷۸۸ و دارقطنی ش NVA‏ 


(۲)بخاری ش ۴۵۰۰ و مسلم ش INO‏ 


فقه مختصر اهل سنت و جماعت 


اگر چنانچه یکی از وارئان مقتول» کودک باشد» در صورت گرفتن قصاص باید منتظر 
ماند تا بالغ شود. 
هدر رفتن خون مقتول در صورتی که مقصر باشد: 

در زمان رسول oth ail‏ مردی دست مرد دیگری را دندان گرفت. OT‏ مرد دستش را 
به‌زور از زیر دندانهای او بیرون کشید. در این گیر و دار دو تا از دندانهای OT‏ مرد نیز 
بیرون افتاد. مرد شکایت به رسول الله Bly‏ برد. ایشان فرمود: مانند شتر نر» برادر OW‏ را گاز 
می گیرید؟ طلبکار هم می‌شوید؛ دیه‌ای در کار نیست."٩‏ 
همکاری در قتل: 

اگر تعداد زیادی مرد و زن یا فقط مرد یا فقط زن» در قتل فردی مشارکت WS‏ 
همگی باید کشته شوند. چنانکه در زمان عمر بن خطاب ناه نوجوانی کشته شد. عمر ibe‏ 
گفت: اگر همه‌ی ساکنان شهر صنعاء در کشتن او شریکک بودند» همه را ge‏ کشت" 


سس سس 
()بخاری ش SAMY‏ 


(۲)مالکک در مژطا 3 بخاری در تعلیقات. 


تعر یف د به: 


به مالی گفته می‌شود که در اثر یک جنایت» پرداخت آن به فردی که در حقش 
جنایت انجام گرفته است» واجب می‌شود. OT‏ «عقل» نیز نامیده‌اند. چراکه عقل یعنی 
بستن ساق شتر و در آن زمان قاتل» شتر شترانی را که به‌عنوان خونبها بايد می‌داد با خود 


می‌برد و جلوی خانه‌ی سرپرستان مقتول می‌بست. 


الله SS‏ می فرماید: 
waz OE 23 L‏ وو ے کے ر رر رہ 
ل Lg‏ کارت لموین ان یقتل مؤيتا الا خطعا ومن قتل 


وا مق 24 ي SZ‏ 
)5 |" فان کارت من قوم عدو لکم وهو موی فتخریر 


de 
Be ~ ګر‎ 7 ow و رف‎ > 4 “oe s a” 
وان کار من قوّم بینکم وبینهم میثق فدیة‎ Pry) 455 
t 
de 


اھ ر ر ر کے کور وی ره ورد 
مسلمة إلى PAP BAAS‏ فمن لم يجد فصیام شهرین 
SG 4‏ 


ری الله Var‏ حَڪيما 4 [نساء: .]٩۲‏ 
ترجمه: «و سزاوار هیچ مؤمنی نیست که مومنی را جز به‌اشتباه بکشد و هرکس 
مۇمنى را به‌اشتباه کشت باید Gory‏ ممنی را آزاد و به خانواده‌ی او خونبها پرداخت 
کند؛ مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند 
و [خود] وی مومن است. [قاتل] باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند [و پرداخت خونبها 
لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و آنان پیمانی است. باید به 
خانواده‌اش خونبها پرداخت AS‏ و برده‌ی مؤمنی را آزاد AT‏ و هرکس [برده] نیافت 
Lb‏ دو ماه پیاپی به‌عنوان توبه‌ای از جانب الله» روزه بدارد و الله همواره دانای 


سنجیده کار است.) 


فقه ناب مختصر اهل سنت و جماعت 


مقدار خونیهای مرد: 

خونبهای مرد مسلمان» یکصد نفر شتر یا دویست گاو و یا دوهزار رأس گوسفند و یا 
یک‌هزار دینار و یا دوازده‌هزار درهم و یا دویست قواره پارچه است. 

چنانکه رسول الله iy‏ فرموده است: هر کس از روی خطا کشته شود خونبهایش 
یکصد نفر شتر» سی ماده شتر یکساله و سی ماده‌شتر دو ساله و سی ماده‌شتر سه ساله و ده 

رسول الله ae‏ معادل این تعداد شتر را از طلا و نقره بر شهرنشینان مقرر نمود. چنانکه 
در زمان OL!‏ قیمت این تعداد شتر از چهارصد تا هشتصد دینار بود. 

همچنین دیه را بر صاحبان گاو دویست گاو و بر صاحبان گوسفند» دوهزار رأس 
گوسفند تعیین نمود. 

ضمناً دیه در حکم میراث است و در Ole‏ کسانی که از میت ارث می‌برنده تقسیم 
می‌شود. هر چه از سهم آنها اضافه باشد» به خویشاوندان پدری میت تعلق می گیرد. ' 
دبه‌ی مخلظه: 

یکصد نفر شتر که چهل نفر آنها آبستن باشند. چنانکه رسول الله BE‏ در فتح مکه 
فرمود: آ گاه باشید که همه‌ی رسمهای خونهای زمان جاهلیت را نادیده گرفتم؛ مگر آب 
دادن حجاج و سرپرستی خانه‌ی کعبه. سپس افزود: دیه‌ی قتل خطا و قه‌عمد که با تازیانه 
و Lee‏ صورت گرفته است» یکصد نفر ‏ شتر است که باید چهل نفر از آنها آبستن باشند ۲ 


(۱)د ش ۴۵۴۱ جه ش ۲۶۳۰. 


(۲)د ش ۴۵۸۳ جه ش ۲۶۴۴ و ت ش ۱۴۱۳. 


دیه‌ی فرد ذمی (کافری که در میان مسلمانان زند گی می (AT‏ نصف دیه‌ی مسلمان است: 


چنانکه رسول اکرم با فرمود: «دية العاهد نصف دية الجر" 


دیه‌ی زن: 
(gue‏ زن نصف دیه‌ی مرد است. همچنین دیه‌ی اعضا و زخمهای زن نصف دیه‌ی 
اعضا و زخمهای مرد است؛ مگر اینکه در حد یک سوم دیه و کمتر باشد. چنانکه شریح 


تفه می گوید: عروه بارقی از جانب عمر له نزد من آمد و گفت: دیه مرد و زن در دندان و 


زخم موضحه (که استخوان دیده شود) یکسان و در بقیه» دیه زن نصف ديه مرد است."" 


بنده می گویم: چون در این مورد هیچیک از صحابه یه اختلاف نظری نداشتند؛ 
می‌توان آن‌را اجماع و حتی در حکم حدیث مرفوع دانست. 
Lact 40‏ و زخمها: 

اعضایی که از بین رفتن آنها موجب دیه کامل می‌شود» عبارتند از: 

دو چشم» دو لب دو دست. دو ch‏ دو بیضه. بینی» زبان» CIT‏ تناسلی و کمر. اما ديه 
زخمها بهشرح زیر است: 

۱ خارصه: ضربه‌ای که در اثر OT‏ پوست خراش بر دارد. 

۲ دامیه: ضربه‌ای که باعث پارگی پوست شود و از OT‏ خون جاری گردد. 

۳باضعه: ضربه‌ای که از پوست بگذرد و وارد گوشت شود. 

۴متلاحمه: باعث پارگی زیاد در گوشت شود. 


۵ سمحاق: ضربه‌ای که بین گوشت و استخوان لایه‌ای نا زک باقی بماند. 


(۱) د ش ۴۵۸۳ ت ش ۰۱۴۱۳ جه ش ۲۶۴۴ و نص ش ۴۵/۸ 


(۲)اين ابی شیبه ۲/۲۸/۱۱ و بیهقی ۹۵/۸ 


فقه ناب مختصر اهل سنت و جماعت 


در این پنج نوع زخم» (glass‏ مقرر نشده است؛ بلکه بستگی به رأی داد گاه و توافق 
طرفین دارد. 

۶ الموضحه: ضربه‌ای که به استخوان برسد و دیه آن پنج شتر است. 

۷ الهاشمه: ضربه‌ای که Lek‏ شکستگی استخوان باشد و ديه OT‏ ده شتر است. 

A‏ منقله: ضربه‌ای که استخوان را جابجا کند و دیه OT‏ پانزده شتر است. 

4 المأمومه یا آمه: ضربه‌ای که به جمجمه وارد شود و به AN‏ نا زک روی مغز برسد و 
دیه OT‏ یکسوم دیه نفس است. 

۰ الدامغه: ضربه‌ای که به مغز برسد و دیه OT‏ نیز یکسوم دیه نفس است. 
دبه جنین: 

اگر کسی به عمد یا از روی خطاء باعث سقط جنین زنی شود واجب است که 
(قیمت) یک برده را به اولیای ger‏ بپردازد. چنانکه ابو هریره BE‏ می گوید: در زمان 
رسول اللہ ی دو زن از طایفه‌ی هذیل با یکدیگر درگیر شدند. یکی از آنها با پرتاب 
یک سنگ» باعث کشتن زن دوم که حامله بوده گردید. رسول الله ا دستور داد تا یک 
برده یا کنیز در مقابل جنین و نیز دیه آن زن را بپردازند © 
تعر یف قسامه: 

(س و گند خوردن یا سو گند دادن جماعتی که مشک وک به قتل کسی باشند). 

فردی در جایی دیده می‌شود که کشته شده است. اولیای مقتول به‌خاطر وجود شواهد» 
به فرد یا گروهی شک می کنند. با اینکه گروهی در منزل یا بیبانی دور هم جمع می‌شوند 
و در پایان می‌بینند که یکی از آنها کشته شده است. یا در همان حوالی فردی را می‌بینند 
که دستها و یا لباسهایش خون‌آلود است يا Sal‏ یک فرد عادل گواهی دهد که فلانی 


(۱)بخاری ش ۵۷۵۸ و مسلم ش ۱۶۸۱ 


قاتل است. در این صورت LL‏ پنجاه نفر سو گند بخورند. این کار را قسامه گویند. 


قسامه با پرداخت دبه: 

فردی که به او مشک وک شده اند اختیار دارد س و گند را بپذیرد یا ديه پرداخت AS‏ و 
اگر هیچ یک از این دو مورد تحقق نیابد» باید بیت المال خونبهای مقتول را بپردازد. 
چنانکه بشیر بن یسار می گوید: مردی از انصار برایم تعربف کرد که تعدادی از آنها به 
خیبر رفته» در آنجا متفرق شدند. سپس یکی از همراهان خود را در حالی که کشته شده 
بود یافتند. به ساکنان OT‏ ناحیه که مقتول در آنجا obs‏ شده بود گفتند: شما رفیق ما را به 
قتل رسانده اید. آنها منکر قتل شدند. سپس نزد رسول الله شکایت بردند. پیامبر اکرم 
فرمود: شما گواه دارید؟ گفتند:نداريم. رسول الله HBG‏ فرمود: پس آنها باید سوگند 
بخورند. اولیاء دم گفتند: ما سو گند بهودیان را قبول نداریم. آنگاه رسول الله gy‏ 
خونبهای او را از بیت المال دارو" 
قسامه در زمان جاهلیت: 

یکی از اصحاب هه می‌گوید: پیامبر اسلام یل اصل قسامه را بر همان اساس 


جاهلیت پذیرفت و تأیید نمود.۲ 


ابن عباس نف می گوید: نخستین قسامه در زمان جاهلیت» در میان بنی هاشم داد؛ 
بدین‌صورت که فردی از تیره‌های قریش» فردی از بتی هاشم را در سفری به‌عنوان 
خدمتکار همراه خود برد. در Oke‏ راه» فرد دیگری از بنی هاشم با آنها روبرو شد که 
سربند کیسه‌اش کنده شده بود. او از خدمتکار هاشمی ریسمانی برای بستن کیسه‌ی خود 
خواست. او نیز یکی از ریسمانهای شتران را به او داد. سپس در جایی اتراق BOS‏ و Sk‏ 
شتران را بستند؛ مگر یک شتری را که ربسمانش را به آن فرد داده بود. صاحب شتران 


(۱)بخاری ش ۶۸۹۸ و مسلم ش ۱۶۶۹. 


(۲)مسلم ش ۱۶۷۰. 


پرسید: ریسمان این شتر کجاست؟ هاشمی جواب داد: آن‌را به فلانی دادم. مرد اراحت 


شد و عصایش را به او زد که دیری نگذشت و در اثر OT‏ مُرد. ولی پیش از Kal‏ بمیرد» 
به مردی یمنی که از OT‏ ناحیه می گذشت» گفت: اگر روزی برای حج به مکه رفتی از 
Ole‏ قریش سراغ بنی هاشم و از میان OUT‏ سراغ ابو طالب را بگیر و بگو که فلانی مرا 
به‌خاطر یک ریسمان کشته است. هنگامی که آن فرد قریشی به مکه باز گشت. ابو طالب از 
وی سراغ کارگر هاشمی را گرفت. مرد قریشی گفت: او بیمار شد و درگذشت و من از 
او به‌خوبی پرستاری کرده» سپس به نیکی کفن و دفنش کردم. ابو طالب گفت: او 
شایستگی خدمات تو را داشت. تا اینکه پس از مدتی OT‏ مرد یمنی آمد و در موسم حج 
اعلام کرد: ای قریشیان! سپس گفت: ای بنی هاشم! سپس گفت: ای ابوطالب! و جریان را 
برای وی SL‏ نمود. ابوطالب پس از شنیدن سخنان وی نزد OT‏ مرد قریشی رفت و 
گفت: یکصد شتر برای خونبهای او بده؛ زیرا تو او را کشته‌ای و اگر قبول نداری پنجاه 
نفر از افراد قبیلهات Lb‏ سو گند بخورند که تو او را نکشته‌ای و گرنه تو را می کشیم. آن 
مرد پنجاه نفر از قبیله‌ی خود را برای سوگند خوردن آماده کرد. مادر یکی از آنان که 
خود از بنی هاشم بود» نزد ابوطالب آمد و گفت: سو گند پسر مرا بدون اینکه او را سو گند 
دهی» بپذیر. و یکی دیگر نیز به‌جای سوگند خویش دو شتر آورد. ابوطالب پذیرفت و 
چهل و هشت نفر دیگر سو گند خوردند. ابن عباس تتا می گوبد: هنوز یکسال نگذشته بود 
که OT‏ چهل و هشت نفر از بین رفتند." 


(۱)بخاری ش ۳۸۴۵. 


مشروعیت قضاوت: 


قضاوت بر گرفته از قرآن» سنت و اجماع امت است. چنانکه الله SEB‏ می‌فرماید: 
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ظط ols‏ آخکم wt!‏ با رل abl‏ 4 [مائده: ۴۹]. 


«در میانشان با آنچه الله نازل کرده است» قضاوت کن.) 


همچنین می‌فرماید: 
ر A for‏ 3 مر مر ۳ ae‏ < ع 47 وگ رور ص 
۶ ییداورد انا Giles‏ خليفة 3 vey!‏ فاح بين الناس 


Gre مردم‎ Oke داود! ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس در‎ ch 
قضاوت کن.»‎ 

عمرو بن عاص Bo‏ می گوید: رسول الله yo BBE‏ 13 «هنگامی که یک قاضی» امری را با 
اجتهاد فیصله می کند» اگر صحیح (و موافق با حق) باشد» سزاوار دو پاداش و گرنه سزاوار 
یک پاداش می گردد ٩.‏ 

حکم قضاوت: 

قضاوت فرض کفایه است و بر پیشوای مسلمانان واجب است که بر حسب نیاز مردم 
هر منطقه» افرادی را برای داوری و قضاوت بگمارد. چنان که خود رسول الله در ميان مردم 
قضاوت می‌نمود و علی را به‌عنوان قاضی به یمن فرستاد. خلفای راشدین نیز فضاوت 
می کردند و قاضیانی به شهرهای دیگر می‌فرستادند. 


(۱)بخاری ش ۷۳۵۲ و مسلم ش ۱۷۱۶. 


چه کسی شایستگی قاضی بودن را دارد؟ 


قاضی LL‏ فرد مجتهد (عالم) پرهیز گار و منصف باشد. 


بریده 44 می گوید: رسول الله لو فرمود: قاضیان سه دسته‌اند: یکی از آنها بهشتی و 
دو دسته‌ی دیگر دوزخی‌اند. آنکه حق را تشخیص دهد و براساس OT‏ حکم LS‏ بهشتی 
است. اما آنکه حق را تشخیص دهد و خلاف OT‏ حکم کند یا اینکه بدون آگاهی به 


داوری بپردازد» دوزخحی است ٩(‏ 


پس به نص حدیث» فقط فرد مجتهد (عالم به کتاب و سنت) حق را تشخصی می‌دهد 
و مقلدی که طبق برداشت و فتوای امامش قضاوت می‌کنده در حکم کسی است که 
جاهلانه قضاوت می کند؛ چرا که دلیل امامش را نمی‌داند. 

چنانکه در Cute‏ > عمرو بن عاص ۶ # یز Se‏ «احتهد» آمده است؛ بعنی به کار 


و الله ك در سوره‌ی نساء» آبه‌ی OA‏ می فرمابد: 


وا EES‏ بين الئاس آن تحکموا بالّعدَلِ 4 
«و چون در Ole‏ مردم به قضاوت نشستید» منصفانه قضاوت WIGS‏ 
نهی از در خواست پست قضاوت: 
عبدالرحمان بن سمره یغه می گوید: رسول الله با به من گفت: ای عبدالرحمان! 
درخواست امارت (رهبری و قضاوت) مکن؛ چراکه اگر امارت به درخواست خودت. به 
تو واگذار شود الله SB‏ تو رها می کند. اما اگر بدون درخواست. به تو واگذار شود الله 


۷ تو را یاری می‌نماید.‎ SB 


(۱)د ش ۳۵۷۳ ت ش ۱۳۲۲ و جه ش ۲۳۱۵. 


(۲)بخاری ش ۶۶۲۲ و مسلم ش ۱۶۵۲. 


خودداری از سپردن پست قضاوت به کسی که طالب آن است: 


ابوموسی SP‏ می گوید: من و دو نفر دیگر از خویشاوندانم وارد مجلس رسول الله 
لو شدیم. یکی از OT‏ دو نفر گفت: ای رسول خدا NBG‏ در بخشی از آنچه الله BB‏ در 
اختیارتان گذاشته است» ما را فرمانروا گردان. دیری نگذشت که نفر دوم نیز همین تقاضا 
را کرد. رسول الله Hy‏ فرمود: ما کسی را که خواهان فرمانروایی یا شیفته‌ی OT‏ باشده 
نمی گماريم."" 
حساس بودن پست قضاوت: 

رسول الله وة فرمود: «و من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سكين" 

«قضاوت مانند بریده شدن سر بدون کارد است». 
زنان و پست قضاوت: 


زنان نباید قاضی شوند. چراکه الله BE‏ می‌فرماید: 


le pT}‏ 50 على LOOT‏ بما فصل ال بَعَضهم على 


بعض ‏ [نساء: ۳۴] 

بعضی داده است». 
چنانکه رسول الله fhe‏ و خلفای راشدین EB‏ هیچ‌یک از زنان را به این سمت 
نگماردند. ابن حزم ناته می گوید: «عمر be‏ زنی به نام شفاء را استخدام نمود.» این سخن 
پذیرفتتی نیست؛ اينکه وی روایت را بدون سند و با واژگانی ضعیف بیان کرده است. اگر 


چنین استخدامی هم صورت گر فته است» در مسأله‌ی قضاوت نبوده؟ بلکه وی مسئول 


(۱)بخاری ش ۹ و مسلم ش ۱۷۳۳. 


(۲)دش ۳۵۷۱ ت ش ۱۳۲۵ و ج ش ۲۳۰۸. 


epee ۰ ۰‏ )۱ 
برخی از امور زنان بود. 


عدم جواز قضاوت هنگام ناراحتی و خشم: 

ابوبکره 4 می گوید: رسول الله Hy‏ فرمود: هیچ کسی در Se‏ که خشمگین است؛ 
در Ole‏ دو نفر به قضاوت و داوری ننشیند."۲ 
قضاوت قاضی باعث تغییر حقیقت نمی شود: 

کسی که در قضاوت Ge‏ برادرش به‌ناحق به او داده شد» نباید HoT‏ تصاحب کند؛ 
چراکه قضاوت قاضی هیچ De‏ را حرام و هیچ حرامی را حلال نمی AS‏ 

چنانکه مادرمان ام سلمه شا می گوید: باری رسول الله یل متوجه مجادله‌ای شد که 
جلوی درب خانه‌اش رخ داد. رسول الله رل نزد آنان رفت و فرمود: من» بشری بیش 
نیستم. دو طرف دعوا نزد من می‌آیند و ممکن است یکی از شماء زبانی چرب‌تر از 
دیگری داشته یاشد و من به گمان اینکه او راست می گوید» به نفع او حکم کنم. پس 
بدانید که اگر حق مسلمانی را به کسی دادم در واقع آتشی به او داده‌ام؛ حال اختیار با 
خود اوست که آنرا بر دارد یا بر گرداند.!۳ 
حرمت گرفتن رشوه و هدیه توسط قاضی: 


عبدالله بن عمرو نا می گوید: رسول الله iby‏ رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده را نفرین 
(f)‏ 


نموده است. 
قاضی Wh‏ به سخنان طرفین دعوا گوش بسپارد: 
علی EP‏ می گوید: رسول الله و مرا به‌عنوان قاضی به یمن فرستاد. گفتم: ای 


(۲)بخاری ش ۷۱۸۵ و مسلم ش ۱۷۱۷. 
(۳)بخاری ش ۲۴۵۸ و مسلم ش ۱۷۱۳. 


(۴)ت ش ۱۳۳۷ جه ش ۲۳۱۳ و د ش ۳۵۸۰. 


رسول خدا لوا هنوز سن و سالی از من نگذشته است و در این‌باره از دانش خوبی 
برخوردار نیستم. فرمود: الله FB‏ را راهنمایی خواهد کرد و زبانت را خواهد گشود. 
هرگاه طرفین دعوا نزد تو آمدنده با شنیدن سخنان یکی از OUT‏ قضاوت نکن؛ بلکه به 
سخنان هر دو گوش بسپار. این به روشن شدن موضوع و انجام بهتر قضاوت کمک 


eT. € dos .‏ + ~ . )0 
می کند. علی Be‏ می گوید: من از آن روز به بعد» در مورد قضاوت تردید نکردم. 


قاضی بابد در دسترس باشد: 
ابو مریم ازدی ک4 می‌گوید: رسول الله بل فرمود: ه رکس مسئولیت بخشی از امور 
مسلمانان را عهده‌ار می‌شود و Oke‏ او و نیازمندان جامعه‌اش مانعی باشد» الله SB‏ در روز 
رستاخیز» او را درمانده و بینوا می گرداند.۲ 
البته قاضی می‌تواند فرد یا افرادی را به‌عنوان معاون منشی و نگهبان در کنار خود 
داشته باشد. چنانکه انس بن مالک Be‏ می گوید: قیس بن سعد در کنار رسول الله Ge‏ 
بود؛ همان‌طور که حا کمان نگهبان مخصوصی دارند.!" 
جواز سفارش يا ایجاد صلح بین طرفین توسط قاضی: 
کعب بن مالک اه می گوید: صدای من و ابن ابی حدرد که از او طلبکار بودم؛ در 
مسجد پیامبر بالا رفت. رسول الله با پرده‌ی حجره را کنار زد و فرمود: ای کعب! 
گفتم: بلی ای رسول خدا واا فرمود: بخشی از طلبت را ببخش. من نیز پذیرفتم. آنگاه به 
او گفت: برخیز و بقیه را بپرداز." 


(۱)د ش ۳۵۸۲ و ت ش ۱۳۳۱. 
(۲)د ش ۲۹۴۸ و ت ش ۱۳۳۳. 


بخش دوم: بحث درگیری و دعوا بر سر چیزی 
بیان دلیل» به‌عهده‌ی مدعی است: 


عبدالله بن مسعود Bb‏ می گوید: رسول الله By‏ فرمود: هر کس با س وگند دروغین مال 
مسلمانی را تصاحب کند» در حالی به دیدار الله BB‏ خواهد رفت که الله کت از او ناراضی 


خواهد بود."" آن‌گاه اڈ شعث بن قیس وارد شد Sy‏ گفت: ابن مسعود لته چه می گوید؟ 
مشاجره‌ای رخ داد. به رسول الله Be‏ مراجعه کردم. فرمود: تو شاهد داری؟ گفتم: خبر. 
فرمود: پس او Lb‏ سوگند بخورد. گفتم: ای رسول خدا 1D‏ او سو گند خواهد خورد. 
آنگاه رسول الله با این حدیث را فرمود و این aT‏ نازل گردید: 
م مج مه م مه 1 رگم رم ے2 4 
ral of >‏ بشترون بعهد al‏ یسم تما قلبلاً أوتيلك لا 
ae‏ که ي . اي رم ری و ووو SGP‏ رک ل ای ي 
خلق لهم فى الاخرة ولا يڪلمهم الله ولا ینظر الم یوم 
مور ر ا وروي ری ا 
القَيَمة ولا یریم 265 عَذ اسب لیم 4 [ آل عمران: ۷۷| 
«کسانی که در مقابل عهد الله و سوگندهایشان چیز اند کی می‌گیرند» در 
آخرت هیچ بهره‌ای ندارند و الله در روز رستاخیز با OUT‏ سخن نمی گوید و به 
آنان نگاه نمی کند و پاکشان نمی گرداند و عذاب دردناکی در پیش دارند.؛ 
منکرء سو گند یاد می کند: 
ابن عباس هه می گوید: رسول الله لژ فرمود: اگر هر چه مردم ادعا کنند به آنها داده 


شود بسیاری از مردم خونها و مالهای دیگران را تصاحب tale‏ کرد. ولی سو گند به 
OW)‏ 


(Gorge‏ متهم است 


(۱)بخاری ش 4 و مسلم ش ۲۲۰. 
(۲)بخاری ش ۴۵۵۲ ش ۱۷۱۱ 
wo 1‏ 3 س 


قضاوت براساس اقر ار فر د: 
ابو هريره و زید بن خالد جهنی نف می گویند: رسول الله له فرمود: ای انیس! نزد 


0) 


همسر این مرد برو و اگر اعتراف کرد او را سنگسار کن. 
قضاوت براساس گواهی دو مرد با یک مرد و دو زن: 
چنانکه الله BB‏ می‌فرماید: 
زمیج هو وم مد نی ی گر رو 
> واستشپدوا شيدين من زجالکم J of‏ یکونا ose}‏ 
ما یرگ میم مه ا گر ی مه 
فرجل راتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدنهما 
<q ۳9‏ ۹ و ۳ Son‏ 
فتذکر | La gna‏ الأخری 4 [بقره: [YAY‏ 
«و دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید و اگر دو مرد نبودند» یک مرد 
و دو زن از میان کسانی که مورد رضایت شما هستند گواه بگیرید.» 
قضاوت براساس یک گواه و سو گند مدعی: 
چنانکه ابن عباس eh‏ گوید: رسول الله و با یک گواه و سوگند حکم نمود."" 
حاکم می تواند منکر را سو گند دهد: 
وائل بن حجر Elm‏ می گوید: مردی از حضر موت و مردی از کنده نزد رسول dil‏ 
بو آمدند. مرد حضرمی گفت: ای رسول خدا BBG‏ زمین پدرم را به‌زور گرفته است. 
مرد کندی گفت: زمین از OT‏ خودم می‌باشد؛ به کشاورزی در OF‏ پرداخته‌ام. رسول الله 
HY‏ به مرد حضرمی فرمود: شاهد داری؟ گفت: خیر. فرمود: پس او باید سو AT‏ بخورد. 
مرد حضرمی گفت: او اهل فسق و فجور است. به‌ناحق سوگند خواهد خورد. رسول الله 


(۱)بخاری ش ۲۶۵۹ و مسلم ش ۱۶۹۸. 


(۲)مسلم ش ۱۷۱۲. 


Hy‏ فرمود: تو چاره‌ای جز سوگند دادن او نداری. هنگامی که آن مرد خواست سوگند 
بخورد» رسول الله OE‏ فرمود: اگر Gotan‏ سو گند بخورد تا مال او را تصاحب کند. الله 
3 را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او رویگردان است ٩!‏ 


گواهی فرد pe‏ عادل: 
پذیرفته نمی شود؛ زیرا الله BB‏ می‌فرماید: 
رگم و وراه pre‏ با 
#واشدوادوی عدل منکم 4 [طلاق: [Y‏ 
«و دو نفر عادل از Ole‏ خود گواه بگیرید.» 
عدالت با شناخت خود قاضی از گواهان یا توسط دو نفر Sale‏ به اثبات می‌رسد. 
تعریف عدالت: از گناهان کبیره پرهیز AS‏ و بر گناهان صغیره اصرار نورزد و کارهای 
خلاف مروت انجام ندهد؛ یعنی قیافه و رفتار ظاهریش بگونه‌ای نباشد که او را نادان و 
Log‏ جلوه دهد. 
گواهی خائن. دشمن و مستخدم: 


رسول الله بل گواهی مرد و زن خیانتکار و دشمن و مستخدم خانه را (در مورد 
)۲( 


خانواده‌ای که برای آنها خدمت می کند) نمی‌پذیرفت. 
گواهی تهمت زننده: 


پذ یرفته نمی‌شود؛ زیرا الله BB‏ می‌فرماید: 


or‏ ور 


فا جلدوهم Quad‏ جلدة ولا ils‏ همم ده a3‏ 


(۱)مسلم ش ۲۲۳. 


(۲)د ش ۳۶۰۰ 


(و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهار شاهد 
نمی آورند» هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ‌گاه شهادتی از آنها را نپذیرید و 
خود اینها فاسفند» 


گواهی بادیه‌نشین علیه شهر نشین: 


پذیرفته نمی‌شود؛ Sle‏ رسول الله بل فرمود: گواهی فرد بادیه‌نشین ade‏ فرد 
شهرنشین پذیرفته نمی‌شود." 
ابن سلان می گوید: این بدان خاطر است که معمولاً کسی از شهرنشینان در مورد 
عدالت بادیه‌نشینان چیزی نمی‌داند. ۲ 
پذ برفتن گواهی فردی که مدعی انجام کاری شده. در صورتی که سودی نبرد: 
عقبه بن حارث نله می‌گوید: با زنی ازدواج نمودم. سپس زن سیاه رنگی آمد و گفت: 
شما دو تا را شیر داده‌ام. نزد رسول الله رل رفتم و گفتم: با فلانی ازدواج کرده‌ام و اکنون 
زنی به دروغ می گوید که ما را شیر داده است. رسول الله BG‏ فرمود: چگونه می‌خواهی 
به زند گیات با او ادامه دهی؛ در Sle‏ که OT‏ زن می گوید شما را شیر داده است؟!۳ 
گواهی دروغین از بز ر گترین گناهان است: 
انس ف می گوید: از رسول الله HD‏ در مورد گناهان کبیره پرسیدند. فرمود: شر ک به 
لله IE‏ نافرمانی از والدین قتل و گواهی دروغین.۳ 


(۱)د ش ۳۶۰۲و جه ش ۲۳۶۶. 
()المغنی لابن قدامه ۳۲/۱۲ 


خواستن دلیل بعد از س و AF‏ دادن: 


درست نیست؛ چراکه سوگند دادن مدعی cade‏ در جای خود کار صحیحی است و 


پراساس OT‏ حکم اجرا می‌شود و نباید بعد از آن» از مدعی بینه خواسته شود. 


بخش pod‏ احکام جهاد 


تعریف جهاد: 

جهاد از جهد و معنای «نیرو و مشقت» است. می گویند جهاد و مجاهده یعنی: کارزار 
کردن با دشمن» با تمام توان خویش. 

جهاد حقیقی OT‏ است که به‌خاطر کسب رضای الهی و اعلای کلمه الله HE‏ سربلندی 
پرچم حق» از بین بردن باطل و بذل جان در راه رضامندی الله SB‏ باشد. و اگر چنین نباشد» 
ble‏ به‌دست آوردن مال غنیمت می‌جنگد و فردی به‌خاطر شهرت و کسی به‌خاطر 
نشان دادن جایگاه خویش. کدامشان در راه الله BB‏ است؟ رسول الله بل فرمود: کسی که 
به خاطر اعلای کلمه الله SE‏ بجنگد» در راه الله BE‏ است "° 
فضیلت جهاد: 

ابوسعید «#» می گوید: رسول الله بل فرمود: کسی که الله 5گ را به‌عنوان رب اسلام را 
با شنیدن این سخن» شگفت‌زده شد و گفت: دوباره بگو. رسول الله iy‏ دوباره تکرار 
نمود و افزود: و چیز دیگری است که الله BB‏ با آن» جایگاه بنده‌اش را یکصد طبقه در 
بهشت افزایش می‌دهد و فاصله‌ی هر کدام از آنهاء از زمین و آسمان است. ابوسعید SED‏ 
گفت: ای رسول خدا پ! آن چیست؟ فرمود: جهاد در راه الله کل " 

ابو هریره EP‏ می گوید: از رسول الله 22 پرسیدند: کدام عمل بهتر است؟ فرمود: 


(۲)مسلم ش ۱۸۸۴. 


ایمان به الله BB‏ و پیامبرش. پرسیدند: بعد از آن؟ فرمود: جهاد در راه الله SE‏ گفتند: بعد از 


° فرمود: حج قبول شد‎ GOT 


پیامدهای ترک جهاد: 
الله SE‏ می فر ماید: 
Goh: = pall WE >‏ لک ادا قیل SO‏ ادفرو فی سبیل 
ج 
J‏ 


O ae si ص7 ر‎ get م2 سا صد ع‎ Ge a 
بالحَيَوة الذنیا مرت الا‎ ee! الله 22507 إلى الأرّض‎ 


۳ 


و بل و هه ی گرگ وی a‏ ۶ 4 
يعذټڪم Gide‏ اليما UG‏ قَوَمّا pene‏ و تنضر 


5 ی‎ ۰. 1 sav 
۳۹ الله عل کل شىء قدیر 4 [توبه:‎ 
کنبد»‎ CS > «ای مومنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود در راه الله‎ 
در برابر آخرت‎ bo به زندگی‎ UT سنگین می‌شوید و به زمین می‌چسبید؟‎ 
در مقابل آخرت. اند ک است. اگر (برای جهاد)‎ Lis خشنود شده‌اید؟ زندگی‎ 
حرکت نکنید» الله عذاب دردآوری به سراغتان می‌فرستد و قومی دیگر‎ 
و هیچ زیانی به الله نمی‌رسانید و الله بر هر چیزی تواناست.»‎ AT جایگزینتان می‎ 
۰ + و ص 4 لیا‎ 
فرمود: کسی که بدون جهاد و يا‎ EG همچنین ابو هريره تفه می‌گوبد: رسول الله‎ 


نیت آن» بمیرد» بر شاخه‌ای از نفاق مرده است ۲ 


(۱)بخاری ش VF‏ و مسلم ش ۸۳ 


(۲)مسلم ش ۱۹۱۰ و د ش ۲۵۲۰. 


الله BE‏ دستور به جهاد با بذل جان و مال داده و بیرون شدن برای جهاد را بر بند گانش 


واجب. و سستی و عقب‌نشینی را حرام کرده است. چنانکه در سوره‌ی توبه می‌فرماید: 
oe f, 2 7 ve 4 4 7 4 4 tae 8 4 ۲ 407‏ ۰ 
» انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بامو لکم وانفسکم 3 
L‏ سے ج ر فا ر ور درو 
سبیل الله ذالکم n>‏ لکم ان نتم تعلمورت 4 [توبه: [FV‏ 
«سیک‌بار یا سنگین‌بار در راه الله بیرون شوید و با بذل مالها و جانهایتان در 
ol‏ الله جهاد کنید؛ این برایتان بهتر است؛ اگر بدانید.» 


انس بن مالک EH‏ می گوید: رسول الله رل فرمود: یک صبح یا شام در راه الله از 
دنا و آنچه در آن وجود دارد» بهتر است ٩‏ 
جهاد فرض عین است يا کفایه؟ 

جهاد فرض کفایه است؛ زیر الله می‌فرماید: 


کج 


زر س ص ۶ و و ل سر هه مر 
#وما کارت الموّمنون لینفروا کافة 4 [توبه: ۱۲۲]. 
LL‏ همه‌ی مؤمنان برای جهاد بیرون روند». 
اما اگر امام و رهبر مسلمانان» از همه‌ی مسلمانان بخواهد که در جهاد شرکت نماینده 
آن‌گاه بر تک تک افراد فرض می گردد. چنانکه الله TE‏ فرموده است: ۰ 
ca‏ 7 ۶ بر te‏ گر 
> إلا تنفرواً یعذ بتکم عذابا اليما 4 


«اگر نروید. الله به عذاب دردناکی گرفتارتان می‌کند.» 


(۱)بخاری ش ۲۷۹۲ و مسلم ش ۱۴۹۹. 


جهاد به فرماندهی انسان نیک یا فاسق: 


حتماً لازم نیست که فرمانده» انسانی صالح و عادل باشد؛ بلکه می‌توان با فرماندهی 
نمی‌شود. مهم این است که جهاد یکی از فریضه‌های الهی است و زمان و مکان و 
اجازه‌ی پدر و مادر: 

در جهاد pb‏ واجب. اجازه‌ی پدر و مادر الزامی است. چنانکه مردی نزد رسول الله 
see‏ آمد و اجازه‌ی شرکت در جهاد خواست. رسول الله Be‏ پرسید: ALT‏ و مادرت 
زنده هستند؟ گفت: آری. رسول الله Be‏ فرمود: جهاد تو خدمت به آنهاست ٩‏ 
جهاد مخلصانه باعث کفاره‌ی گناهان. به جز حقوق مردم. می‌شود: 

عبدالله بن عمرو نب می گوید: رسول الله رل فرمود: همه‌ی گناهان شهید بخشیده می - 
aM‏ 7 
شوند؛ جز دین. ‏ چه خون باشد چه آبرو و چه مال. 
عدم کمک خواستن از مشر کان در جنگ؛ مگر هنگام ضرورت: 

عايشه تا می گوید: هنگامی که رسول الله بل عازم بدر شد» هنوز در چند میلی 
مدینه بود که مردی شجاع و جنگ‌دیده به او پیوست. اصحاب هه با دیدن وی شادمان 
فرمود: به الله BB‏ و پیامبرش ایمان داری؟ گفت: خیر. رسول الله فرمود: من نیاز به کمک 
مش رک ندارم. او دوباره آمد و رسول الله Pe‏ همان پرسش و پاسخ را تکرار نمود. بار 
سوم آمد و وقتی رسول الله و از او پرسید که به الله SB‏ و پیامبرش ایمان داری» گفت: 


()بخاری ش ۳۰۰۴ و مسلم ش ۲۵۴۹. 


IMF ۳ ()مسلم‎ 


5 


آری. رسول الله باو فرمود: پس با ما بیا. 
wb‏ از فرمانده اطاعت کرد؛ Ko‏ ابنکه به نافرمانی الله TE‏ امر کند: 
ابو هریره Be‏ می گوید: رسول الله له فرمود: ه رکس از من پیروی AT‏ در واقع از 
الله BS‏ پیروی کرده و هرکس افرمانی مرا بکند. الله BB‏ را نافرمانی کرده است و هرکس 
از امیری که من می گمارم پیروی LS‏ از من پیروی کرده و گرنه» مرا نافرمانی کرده 
است"۲ 
فرمانده حال افراد سپاه را رعابت نماید: 
الله BB‏ می‌فرماید: 
۳ ار in‏ 
# وشاوزهم فی الا 4 JT]‏ عمران: [N08‏ 
«در کار با آنان مشورت MoS‏ 
انس EUR‏ می گوید: هنگامی که رسول الله be‏ خبر آمدن سپاه ابوسفیان را شنید با 
صحابه ED‏ به مشورت نشست. آن گاه ابوبکر 4# و سپس عمر Be‏ سخنانی گفت؛ ولی 
رسول الله By‏ به سخنان آنها توجهی نکرد. آنگاه سعد بن عباده برخاست و گفت: ای 
رسول خدا NY‏ شاید می‌خواهی نظر ما را بدانی؟ به الله SB‏ سو گند که اگر به ما دستور 
دهی که وارد دریا شویم» این کار را می‌کنيم و يا به هر نقطه‌ی دوردستی که بگویی؛ 
۳( 
می‌رویم. 
عايشه SH‏ می گوید: رسول الله Hele‏ فرمود: بار الاها! هرکس در امت من دارای 
مسئولیتی باشد و بر آنان سخت گیری کند» تو بر او سخت گیر باش و اگر با آنان به نرمی 


(۱)مسلم ش ۱۸۱۷. 
Shs aul)‏ ۷۱۳۸ و مسلم ش NATO‏ 
(۲)مسلم ش ۱۷۷۹. 


0) 


رفتار کند» تو نیز با او به مهربانی رفتار نما. 
توریه و پنهان کاری در جنگت: 
کعب بن مالک نله می‌گوید: وقتی رسول الله HB‏ عازم غزوه‌ای می‌شد؛ توریه 
می‌نمود؛ ا IST‏ کی 
جمعآوری اخبار و اطلاعات در مورد دشمن: 
جابر بن عبدالله EM‏ می‌گوید: رسول الله له در روز خندق اعلام کرد: چه کسی 
خا ضر ا ست یری ان هشن ا ورد زییر Um‏ بر حاست. رسول الله بل تا سه بار اعلام 
oS‏ هر سه‌بار» زبیر برخاست. آنگاه رسول الله با فرمود: هر پیامبر» دوست و معاون 


Mm. ۱ 0 ۲‏ 
ویژه‌ای دارد و معاون ویژه‌ی من زبیر است. 


نظم دادن سپاه و برافراشتن پرچم: 
براء بن عازب CU‏ می گوید: رسول الله HB‏ در روز tol‏ عبدالله بن جبیر را فرمانده 
نیروهای پیاده که تعدادشان پنجاه نفر oy‏ تعیین کرد و فرمود: حتی اگر دیدید که 
پرند گان لاشه‌های ما را می‌خورنده از جایتان تکان نخورید؛ مگر اینکه من کسی را به 
سراغتان بفرستم. . و اگر دیدید که ما بر دشمن کک را لگدمال کرده‌ايم» 
باز هم از جایتان تکان نخورید؛ مگر اینکه من به شما بگویم.. 


همچنین جابر عه می گوید: روزی که رسول الله He‏ وارد مکه شد» پرچم سفید 


رنگی داشت 2 


وت سس ی a‏ 


(۱)مسلم ش ۱۸۲۸. 


(۴)بخاری ش ۲۸۷۴. 


ا MO‏ وت ش۱۶ وجه MAW‏ 


آداب جهاد: 


بریده اه می گوید: هنگامی که رسول الله BBE‏ فردی را به‌عنوان فرمانده سپاه به جایی 
می‌فرستاد. او را به رعایت تقوای الهی و خوش‌رفتاری با زیردستانش سفارش می‌نمود. 
سپس می‌فرمود: به نام الله BB‏ و در راه الله TE‏ با کسانی که کفر ورزیده‌اند» بجنگید. از 
خیانت» عهدشکنی. مثله کردن و GAS‏ کودکان خودداری کنید. هرگاه با دشمنان 
مشر ک خود روبرو شدی» آنها را به پذیرفتن یکی از این سه مورد فراخوان. اگر پذیرفتند؛ 
دست از جنگ با آنان بردار. نخست آنها را به اسلام دعوت کن؛ اگر پذیرفتند بگو تا از 
دیار کفار به دیار مسلمانان همجرت کنند؛ تا از مزایای هجرت بهرمند شوند و گرنه مانند 
دیگر مسلمانانی که هجرت ther SG‏ از این مزایا محروم خواهند ماند. اگر اسلام را 
نپذ یرفتنده آنها را به پرداخت جزیه فراخوان و اگر نپذیرفتنده با آنها یجنگ ٩‏ 
همچنین ابن عمر نف می گوید: در یکی از غزوه‌های رسول الله SBE‏ جسد زنی پیدا 
شد. آنگاه رسول الله BBE‏ از کشتن زنان و کود کان منع فرمود."" 
(البته اگر زنی یا پیرمردی جزو جنگجویان یا مشاوران جنگ باشد» کشتنش اشکالی 
ندارد). 
alte‏ کردن و سوزاندن دشمن حرام است: 
حرمت مثله در حدیث بریده Be‏ بیان شد. اما در مورد سوزاندن» ابو هريره اه 
می‌گوید: رسول الله لو ما را برای جنگ اعزام نمود و فرمود: اگر فلانی و فلانی را 
دستگیر کردید» با آتش بسوزانید. سپس وقتی حرکت کردیم» فرمود: من شما را به 
سوزاندن فلانی و فلانی امر کردم ولی چنین مکنید؛ چرا که فقط الله BE‏ است که با آتش 


(۱)مسلم ش ۱۷۳۱ ت ش ۱۶۱۷ و د ش NOVY‏ 


(۲)بخاری ش ۳۰۱۵ و مسلم ش ۱۷۴۴. 


عذاب می‌دهد. اگر آنها را یافتید. بکشید ° 


حرمت فرار از جنگ؛ مگر برای تغییر تاکتیکث: 
رت لارا a‏ .ل . 
# ومن یولهم یومیل دبرهء € [انفال: [NF‏ 
« در آن‌روز ه رکس به عقب برگردد؛ مگر اینکه برای تغییر شیوه‌ی جنگ 
باشد» با خشمی از جانب الله روبرو خواهد شد و دوزخ که بد جایگاهی است» 
قرا رگاهش Md gga‏ 
جواز شبیخون زدن به دشمن: 
صعب بن جنامه be‏ می گوید: از رسول الله BBG‏ پرسیدند: ما بر دشمن شب شبیخون می‌زنیم 
و ناخواسته زنان و فرزندانشان آسیب می‌بینند؟ فرمود: آنها جزو OUT‏ به شمار می روند" 
جواز خدعه و نبرنگ در جنگ: 
جابر بن عبدالله et‏ می گوید: رسول الله مه فرمود: «الحرب خدعه» ۲ Kem)‏ 
(نوعی) نیرنگ است). 
نووی tls‏ می گوید: علما اتفاق‌نظر دارند که در جنگ با کفار» می‌توان از فریبکاری و 
نیرنگ استفاده کرد؛ مگر اینکه منجر به شکستن عهد و پیمان باشد که جایز نیست " 
جواز دروغ گفتن در جنگ: 


جابر 4 می‌گوید: رسول الله لک فرمود: چه کسی مرا از شر کعب بن اشرف 


(۱)بخاری ش ۳۰۱۶ 
(۲)بخاری ش ۲ و مسلم ش ۱۷۴۵. 
(۳)بخاری ش ۳۰۳۰ و مسلم ش ۱۷۳۹. 


(۴)شرح مسلم ۴۵/۱۲ 


می‌رهاند؟ محمد بن . لمه که گفت: UT‏ دوست داری او را بکشم؟ فرمود: آری. محمد 


گفت: پس به من اجازه بده تا سخن ناحق (یا ناسزا) بگویم. رسول الله BE‏ فرمود: اجازه 
)0( 


داری. 
بخش دوم. احکام فنایم 
روش تقسیم مال غنیمت: 
علما اتفاق‌نظر دارند که یک‌پنجم مال غنیمت. متعلق به کسانی است که در آیه‌ی FY‏ 
سوره انفال از آنها ob‏ شده است و باقیمانده‌ی OT‏ در میان مجاهدان تقسیم می‌شود. الله SE‏ 
می‌فر ماید: 


ake‏ و 


«واغلموا LST‏ غیمثم من شیء فان Ae A‏ وللرسول 
say‏ ری oS lly alls‏ وآ Jett‏ 4 


«بدانید که یک‌پنجم آنچه از غنیمت بدست می‌آورید. از OT‏ الله پیامبر 
خویشاوندان (پیامبر)» ایتام» بینوایان و مسافران است». 

سهم سواره و پیاده: 

ابن عمر CEE‏ می گوید: در روز فتح خیبر» رسول الله BE‏ دو سهم به اسب و یک سهم 
به edly‏ می‌داد. نافع tts‏ می گوید: یعنی اگر مردی با خود اسب همراه داش شت. به او سه 
سهم و اگر نداشت» یک سهم به او داده می‌شد." 
مرد نیرومند و ناتوان» در برخورداری از غنیمت یکسان است: 

مصعب بن سعد EU‏ می گوید: سعد گمان می کرد که بر دیگران برتری دارد. رسول 
الله واو فرمود: مگر جز این Cul‏ که شما به‌خاطر ناتوانان روزی و نصرت داده 


(۱)بخاری ش ۳۰۳۲و مسلم ش ۱۸۰۱. 
(۲)بخاری ش ۴۲۲۸ و مسلم ش ۱۷۶۲. 


۱ )0 
می‌شوبد. 


همچنین ابن عباس Be‏ می گوید: غنايم جنگ بدر به‌صورت مساوی در Ole‏ 
شرکت کنند گان توزیع گردید؛ چه SOUT‏ جنگیده بودند و چه SOUT‏ نجنگیدند " 
oj le‏ دادن به برخی افراد سیاه: 

عبدالله بن عمر تنا می‌گوید: رسول الله ihe‏ گاهی به برخی از سپاهیان» علاوه بر 
سهمشان» چیزهایی می‌بخشید. ۳ 
امام و رهبر مسلمانان نیز حق انتخاب چیزی علاوه بر سهم خود دارد: 

مادرمان عايشه EP‏ می گوید: صفیه فا بر گزیده‌ی رسول الله بو بود (که پیش از 
تقسیم غنایم برای خود انتخاب نمود). 
زنان و کود کان شر کت کننده در جنگ» سهم نمی برند: 

بلکه فرماندی بر حسب مصلحت چیزی به آنها می‌دهد. یزید بن هرمز می گوید: نجده 
ابن عباس Se‏ در پاسخ نوشت: آنها سهمی ندارند؛ مگر اینکه از غنایم چیزی به آنها داده 
ی و © 
سهم مؤلفه القلوب: 

امام می تواند برای بدست آمردن دل برخی از تازه‌مسلمانهاء بخشی از غنایم را به آنها 
ببخشد. چنانکه عبدالله بن مسعود BB‏ می‌گوید: در روز حنین» رسول الله بو به برخی 


()بخاری ش ۲۷۳۹. 

(۲)د ش ۲۷۳۷. 

(۳)بخاری ش ۵ مسلم ش ۱۷۵۰. 
(۴)ش ۲۹۹۴. 


(۵)مسلم ش NAVY‏ 


مردان» بخششهایی نمود. از جمله به اقرع بن حابس یکصد شتر و به عیینه یکصد شتر و به 
برخی دیگر از سران عرب مالهایی بخشید. آنگاه مردی گفت: در این تقسیم انصاف و 
رضایت الهی رعایت نشده است. گفتم: به الله سوگند که این‌را به رسول الله رو خواهم 
گفت. رسول الله ره فرمود: اگر الله BB‏ و پیامبرش انصاف نداشته باشند» پس چه کسی 
انصاف خواهد کرد. و افزود: الله BB‏ موسی SEEN‏ را بیامرزد که بیش از اینها آزارش دادند. 


اگر مال مسلمانی در غنيمت به‌دست آمد باید به صاحبش بر گردانیده شود: 

ابن عمر نب می گوید: اسبش فرار کرد و به دست دشمن افتاد. سپس مسلمانان بر OUT‏ 
پیروز شدند و اسب او نیز به دام افتاد. رسول الله ا oT‏ به وی با زگرداند. همچنین 
برده‌اش فرار کرد و به رومیان پیوست. وقتی مسلمانان بر آنان پیروز UAE‏ خالد بن ولید 
LOT be‏ به وی باز گرداند "° 
حرمت استفاده از مال غنیمت پیش از تقسیم؛ به‌جز خوراکی و علوفه: 

رویفع بن OU‏ انصاری Bo‏ می گوید: رسول الله با فرمود: هرکس به الله SB‏ و روز 
آخرت ایمان دارد LL‏ حیوانی از بیت المال را مورد استفاده قرار دهد و لاغر نماید یا 
لباسی را پپوشد و فرسوده AS‏ و با زگرداند.۲ 

ابن عمر SH‏ می‌گوید: ما در جنگها به عسل و انگور دست مي‌يافتيم و آنها را 
می‌خوردیم و تحویل نمی‌دادیم.۳۳ 
حرمت خیانت در غنیمت: 

ابو هريره CUP‏ می گوید: با رسول الله رل به سوی خیبر رهسپار شدیم و الله SEE‏ آن‌را 
فتح نمود و وسایل» خوراکی و لباسهای زیادی بدست آمد. فقط طلا و نقره بدست 


()بخاری ش TOA‏ 
(۲)د ش ۲۷۰۸ و احمد ۱۰۸/۴. 


(۳)بخاری ش ۳۱۵۴ 


نیاوردیم. در باز گشت وقتی به دره‌ای رسیدیم» تیری از جانب دشمن به برده‌ی رسول الله 
له که در حال باز کردن کجاوه‌ی شتر رسول الله ره oy‏ اصابت کرد و او را از پای 
در آورد. ما گفتیم: شهادت مبا رکش باد. رسول الله و فرمود: به الله سو گند این‌طور 
نیست که شما می گویید. چادری را که پیش از تقسیم غنایم خیبر برداشته بوده در دوزخ 
بر او خواهد سوخت. راوی می‌گوید: مردم شدیداً ترسیدند (و هرچه برداشته بودند 
آوردند) برخی بند کفش می‌آوردند و می گفتند: اینها را روز خیبر برداشته‌ایم. پیامبر 


BST می‌فرمود: بند کفشی از آتش و دو بند کفش از‎ BY 


امام و پیشوای مسلمانان. بر حسب مصلحت اسلام و مسلمانان, با اسیر ان رفتار نماید: 
کشتن» آزاد کردن در مقابل فديه و آزاد کردن بدون گرفتن ca‏ روا است. الله SE‏ 
می فرماید: 
Se eee‏ راو و مرو صر a‏ سب AE‏ ۶ 
> فاذا Aza)‏ الذین کفروا فضرب الرقاب Ge‏ دا آنخنتموهر 


“Lowe مهم‎ 


فشدوا الوئاق Ub‏ متا بعد Oly‏ فدآء حى 25 تضع انرب آوزازها 4 


«هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبرو می‌شوید گردنهایشان را 
بزنید و همچنان ادامه دهید تا به‌اندازه‌ی کافی دشمن را ناتوان کنید و درهم 
و فدیه می گیرید تا جنگ بارهای سنگینش را بر زمین نهد؛. 
a “¥ a?‏ 
بخش سوم: احکام اسیر. جاسوس و صلح (آتش 
جواز اسیر گرفتن در جنگ؛ چه عرب باشد چه غیر عرب: 
ابن عون می گوید: نافع به من نوشت که رسول الله رل بر بنی مصطلق (که قصد حمله 


(۱)بخاری ش ۶۷۰۷ و مسلم ش ۱۱۵. 


داشتند) در Je‏ که گوسفندان خود را CT‏ می‌دادند» غافلگیرانه حمله نمود و 
جنگجویانشان را به قتل رسانید و زنان و فرزندانشان را به اسارت در آورد و در همین 


24 ۱ 
جنگ جویریه ER‏ به ايشان رسید."" 


جواز قتل جاسوس: 

سلمه بن الا کوع 4ه می گوید: یکی از جاسوسان مش رک» در یکی از سفرهای رسول 
الله لو به درون سپاه اسلام LT‏ و با صحابه ED‏ به گفتگو پرداخت. سپس بدون اینکه 
کسی متوجه شود سپاه را ترک کرد. رسول الله BBE‏ دستور فرمود: او را بگیرید و 

A A ۲ ۰ ۲ ۲‏ 9 
بکشید. من دنبال او رفتم و او را کشتم و وسایلش را برداشتم. 
اگر یکی از افر اد دشمن مسلمان شود. جان و مالش در امان است: 

چنانکه از ابن عمر ‏ روایت است که رسول الله اگ فرمود: «از جانب الله BB‏ من 
امر شده است تا زمانی که مردم به یگانگی الله BB‏ و به حقانیت رسالت محمد پا 
شهادت ندهند و نماز را اقامه نکنند و زکات ندهند با OUT‏ جهاد کنم. ولی هنگامی که 
این کارها را انجام دادند» مال و جانشان در برابر هرگونه تعرضی محفوظ خواهد ماند؛ 
مگر در حقی که اسلام تعیین کرده است. و سرانجام کار OUT‏ (در جهان آخرت) با الله 
ك ست (۲ 
برده‌ی کافر. با مسلمان شدن آزاد می‌شود: 

de‏ بن ابی طالب BE‏ می گوید: در روز حدیبیه. پیش از اینکه بین مسلمانان و قریش 
صلح ایجاد شود دو نفر از برد گانشان به مسلمانان پیوستند. آنها به رسول الله $8 نامه 
نوشتند که به‌خاطر آزادی خویش فرار کرده‌اند نه به‌خاطر اسلام. برخحی از صحابه EB‏ 


(۲)بخاری ش ۳۰۵۱ 


نیز این سخن را تأیید کردند و گفتند: آنها باید بر گردانده شوند. رسول الله لو ناراحت 
شد و فرمود: ای قریشیان! شما دست بردار نمی‌شوید» مگر اينکه الله FB‏ کسی را به 
سراغتان بفرستد که گردنهایتان را بزند. رسول الله he‏ آنها را برنگرداند؛ بلکه فرمود: 
اینها آزاد گان الله ك هستند ٩‏ 


حکم زمینهای به غنیمت گرفته‌شده: 

در مورد زمینهای غنیمت. LL‏ فرمانده و پیشوای مسلمانان تصمیم بگیرد. ابو هريره 
em‏ می گوید: رسول اله رل فرمود: هر سرزمینی را که (بدون مقاومت اهالی آنجا) 
بدست آوردید و خواستید درآنجا سکونت گزینید. متعلق به شما است؛ اما سرزمینی که 
ساکنانش نافرمانی الله SB‏ و poly‏ را کردند (و باعث شدند که با جنگ بدست مسلمانان 
بیفتد) یک پنجمش متعلق به الله SE‏ و پیامبر است و بقیه مال شماست."۲ 
حکم oly‏ دادن با یک فرد مسلمان: 

کسی که یکی از مسلمانان به او ols‏ دهد جان و مالش محفوظ می‌شود. ابو هريره Bo‏ 
می گوید: رسول الله لو فرمود: عهد و پیمان مسلمانان یکی است؛ همه باید آن‌را رعایت 
نمایند. هر کس باعث نقض عهد و پیمان یک مسلمان شود نفرین الله و فرشتگان و مردم 

۴۳ e و‎ ۲ ۰ ۰ 

بر او باد و روز رستاخیز از او هیچ بهایی پد پرفته نخواهد شد. 
فرستاده و سفیر. حکم کسی را دارد که امان گرفته باشد: 
این مورد چه می‌گویید؟ گفتند: ما همان چیزی را که او می‌گوید قبول داریم. رسول الله 
BL‏ فرمود: به الله DB‏ سوگند که اگر نبود که فرستادگان را نمی کشند. گردنهایتان را 


(۱)د ش ۲۷۰۰ وت ش ۳۷۱۶ 
(۲)مسلم ش ۱۳۷۱. 
(۳)مسلم ش ۱۳۷۱. 


۲ )0 
می‌ردم. 


امضای صلح با سران کفر به Sty‏ پیشوای مسلمانان و شورا بستگی دارد: 

اگر مسلمانان مصلحت را در صلح دیدند می‌توانند حداکثر تا ده سال قرار داد صلح 
امضا کنند. چنانکه ابن سعد در طبقات و ابن حجر در الفتح» آن‌را متذ کر شده و بدان 
یقین نموده‌اند و حاکم نیز روایتی از علی بن ابی طالب که در این‌باره نقل کرده است. 
صلح همیشگی با گرفتن جزیه: 

چنانکه رسول الله و ابوعبیده بن eB che‏ را برای دریافت جزیه به بحرین 
فرستاد. زیرا رسول الله ره پا ساکنان بحرین براساس پرداخت جزیه صلح نمود و علاء 
بن حضرمی 4 را بر آنان گمارده بود. آنگاه ابوعبیده هنگام نماز فجر با مال هنگفتی از 
بحرین بر گشت. پس از اتمام نمازه مسلمانان پیرامون رسول الله رل جمع شدند. پیامبر 
له رو به آنها کرد و تبسم نمود و گفت: شاید خبر آمدن ابوعبیده با مقداری مال» به 
گوشتان رسیده است؟ گفتند: آری. پیامبر اکرم Hoe‏ فرمود: «مژده باد شما را و به چیزی 
امیدوار باشید که شما را خوشحال خواهد ساخت. به SB‏ سوگند» من از فقر شما 
نمی‌ترسم بلکه از OT‏ بیم دارم که دروازه‌های دنیا به رویتان باز شود؛ همان‌طور که بر 
پیشینیان باز شد و شما بر سر کالای دنیا با یکدیگر رقابت کنید؛ آن‌گونه که آنها با 
Kah‏ رقابت کردند و دنیا شما را هلاک کند» همان‌طور که OUT‏ را هلاک کرو" 
مشر کان و اهل ذمه WLS‏ در شبه جزیره عربستان سکونت داشته باشند: 

عمر بن خطاب Ge‏ می گوید: رسول الله و فرمود: يهود و نصارا را از شبه جزیره 
بیرون خواهم کرد و جز مسلمانان کسی را نمی گذارم در اینجا سکونت داشته باشد.۳ 


(۱)د ش ۲۷۶۱ و احمد ۴۸۷/۳ 
(۲)بخاری ش ۲۹۸۸ و مسلم ش ۲۹۶۱. 
(۳)مسلم ش ۱۷۶۷. 


از چه کسانی جزبه گرفته می‌شود؟ 
عمر EUR‏ به فرماندهان سپاه خود نوشت که از زنان و کودکان جزیه نگیرید؛ بلکه 


جزیه را فقط از افراد بالغ بگیرید."" 


مقدار جزیه: 
مداخ رک ماباب یت ن پاچ پگ 
Re AE‏ رت ان دا مهن 
سه روز پذبرایی از آنان» را به‌عنوان جزیه تعیین نمود."۳ 

البته حاکم باید حال پرداخت LS‏ گان جزیه را رعایت نماید. چنانکه ابن نجیح 
ee‏ ا ر ب وای بر نار یکه دیار SUF‏ 

بخش جهارم. هکم جنگ با باغیان 

(باغی به مسلمانی گفته می‌شود که علیه حکومت اسلامی شورش کند) 

وجوب جنک با باغیان تا اینکه دست از بغاوت بردارند: 
} زین طایفتان من مرت bE tas | ALE | ols esr‏ بت ادها 


(۲)د ش ۳۰۳۸ وت ش ۶۲۳. 
(۲)بیهقی ۱۵۹/۹ نگا: الارواء ۱۲۶۱. 


(۴)بخاری در تعلیقات ۲۵۷/۶ نگا: الارواء ۱۲۶۰. 


as 2 te wr Soe < r‏ ری 
les CAN‏ الق 25 حی تفیء إل A‏ 1 (حجرات: 4( 


«اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند Ole‏ دو صلح برقرار کنید و اگر [5b]‏ 
یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد با OT‏ [طایفه‌ای] که تجاوز می AS‏ 
بجنگید تا به فرمان الله بازگردد» 
عدم جواز قتل اسیران باغیان و تعقیب فراریان و به غنیمت گرفتن اموالشان: 


لیتسا 0 


بخش پنجم. احکام امام (رحاکم) 


وجوب اطاعت امام. جز در معصیت: 

أطیعوا الوا وأطیغو لول ka 2M Gh‏ (نساء: 04( 

«از الله و پیامبر و والیان امور پیروی کنید». 

همچنین ابو هریره Ge‏ می گوید: رسول Bal‏ فرمود: «من اطاع امیری فقد اطاعنی 

Mo, ws 

و من عصی امری فقد عصانی؛" 

(هر کس از امیر من پیروی کند» از من پیروی کرده و هر کس امیر مرا نافرمانی AS‏ 
۳ 


کند؛ مگر اینکه ان اه ناما له دور cits yo sec‏ روا نیست " 


(۱)مسلم ش ۱۷۷۹. 


(۲)بخاری ش ۷۱۴۴ و مسلم ش ۱۸۳۹. 


عدم جواز خروج بر حاکم تا زمانی که نماز را برپا می‌دارد؛ مگر اینکه کفر آشکاری 
مرتکب شود: 


عوف بن مالک اشجعی EB‏ می گوید: رسول الله له فرمود: بهترین حاکمان شما 
آنهایی هستند که شما آنها را و آنها شما را دوست دارند و شما بر آنها و آنها بر شما نماز 
می‌خوانند و بدترین پیشوایان شما کسانی هستند که بغض آنها در دل شما و بغض شما در 
دل آنهاست و آنها شما را و شما آنها را نفرین می کنید. گفتیم: ای رسول خدا BG‏ پس 
چنین حاکمانی را طرد نکنیم؟ فرمود: خیر؛ تا مادامی که نماز را در میان شما بر پا می کنند. 
اين‌را دوبار تکرار کرد و افزود: اگر متوجه شدید که در بعضی از کارهاء الله کت را 
نافرمانی می eS‏ کارهایشان را بد بدانید؛ ولی از آنها دست نکشید ٩.‏ 

همچنین حذیفه بن یمان Bb‏ می گوید: به رسول الله Be‏ گفتم: ما در حالت بدی NB‏ 
داشتیم. الله كك oT‏ به خیر تبدیل نمود. LT‏ بعد از این خیر» حالت بدی خواهد بود؟ 
فرمود: بلی. گفتم: بعد از OT‏ خیری خواهد بود؟ فرمود: بلی. گفتم: بعد از آن» حالت بدی 
خواهد بود؟ فرمود: بلی. گفتم: چطور؟ فرمود: بعد از من پیشوایانی خواهند آمد که به 
سنت و روش من عمل نخواهند کرد و مردانی قیام خواهند کرد که در واقع شیطانهای 
انسان‌نما هستند. گفتم: اگر زمان آنهار | درک کردم چه کنم؟ فرمود: از امیر اطاعت کن؛ 
حتی اگر به تو تازیانه زدند و مالت را گرفتند."۲ 

همچنین ابن عباس نف می گوید: رسول الله و فرمود: هرکس از حاکم خویش چیز 
نااگواری دید بر OT‏ صبر نماید؛ She‏ هر کس از Cole‏ مسلمانان حتی یک وجب 
فاصله گیرد و بمیرد» به مرگ جاهلی مرده است.*۳ 


ابو حازم ts‏ می گوید: به مدت پنج سال در مجلس ابو هریره با شر کت می کردم. 
ee‏ 


(۱)مسلم ش ۱۸۵۵. 
(۲)مسلم ش ۱۸۴۷. 
(۳)بخاری ش ۱۷۴۳ و مسلم ش 1۸۴۹. 


او حدیثی از رسول الله بو نقل کرد که فرموده است: امور بنی اسرائیل را انبیا ساماندهی 
می کردند. هرگاه پیامبری چشم از جهان فرو می بست پیامبر دیگری جایش را می گرفت؛ 
ولی بعد از من پیامبری نخواهد آمد. بلکه خلفا بر سر کار خواهند آمد و (هرج و مرج و 
ستم) زیاد خواهد شد. گفتند: پس به ما چه دستوری می‌دهی؟ فرمود: به بيعت نفر اول 


آنان (در هر زمان) وفادار بمانید و حموقشان را اد کنید» چراکه الله SE‏ از آنان در مورد 
)0 


رعیتشان بازخواست خواهد کرد. 
وجوب نصیحت حاکمان: 

رسول الله oe‏ فرمود: «الدین النصیحة» «دین یعنی نصیحت» گفتيم: برای چه کسی؟ 
فرمود: برای کتاب الله SB‏ رسولش؛ حاکمان و پیشوایان مسلمان و عموم مردم."* 
وظیفه ی حکام: 

حاکمان وظیفه دارند که از مسلمانان دفاع کنند و نگذارند کسی بر OUT‏ ستمی روا 
دارد» مرزها را نگهداری کنند و حافظ جان» مال و آبروی زیردستان خود باشند و از 
حیف و میل اموال عمومی جلوگیری نمایند. در جهت اصلاح ظاهر و باطن خویش 
وجامعه» از هیچ تلاشی دریغ نورزد. 

باری عبیداله بن زیاد به ملاقات معقل بن یسار رفت و گفت: حدیثی است که اگر 
می‌دانستم زنده می‌مانم» LOT‏ بیان نمی کردم. رسول الله بل فرمود: هر فرمانروایی که 
مسئولیت گروهی از مسلمانان را بعهده بگیرد و در حالی بمیرد که به OUT‏ خیانت کرده 
است. الله SB‏ بهشت را بر او حرام می‌گرداند. ۳۱ 


و در روایتی با این عبارت آمده است: هر بنده‌ای که الله BE‏ مسئولیت رعیتی را به او 


(۱)بخاری ش ۳۴۵۵ و مسلم ش ۱۸۴۲. 


(۲)مسلم ش Dd‏ 


(۳)بخاری ش ۷۱۵۰و مسلم ش ۲۲۷. 


Cole‏ نماید و او در خیرخواهی و نصیحت آنها کوتاهی کند. همراه آنان وارد بهشت 
)0 


نخواهد شد. 


پایان ترجمه 
ساعت ۱:۰ پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ 


عبدالله ریگی احمدی 


(۱)مسلم ش ۲۲۹. 


رموز به کار رفته در پاورقی های AT‏ 


#بخاری ش: صحیح بخاری شماره حدیث 


#مسلم ش : 


#احمد 
#دش 
#ت ش 
#نس ش 
#جه ش 
#الارواء 


الصحيحة 


صحیح مسلم شماره حدبث 
(مسند امام احمد حنبل) 
سنن ابوداوود شماره حدیث 
سنن ترمذی شماره حدیث 
سنن نسائی شماره حدیث 
سنن ابن ماجه شماره حدیت 
ارواء الغلیل آلبانی 


سلسلة الاحادیث الصحیحة آلبانی 


